هوالله تعالی شات الارن" 


کلیات 
مستطاب جاهم ا(میعسنات 
خنور نان ندو شا 
کامل هنر مند جاب 


ملا عباس شوشتری المتخلص _ 


از نشر بات اتحاذیه مطبوعاتی اصنهان بمعی و کوشش آقای 
میرن‌اعبدا لرحیم مشتاقی در چایخانه ربانی بچاپ ر سید 


سم 


چندسطریست‌درشر ححالناظم 
هدیمن بکب بخا نه مسرود اعفلم . وې 
د هو اذیب‌الفاضلوالعادف الكاملعمدة الشعراء والامائل المستفتی‌عن‌الالقاپ 
جناب هاا غباس شوشتری المتخلس به شباب از شعرای صاحب صله و از فنون‌نفلم 
سنجی آگاه اشعار دلبذیرش برکمال عذوبت وجودت طبعش گواه در 
سخنوری سابق و بر اکثری از شعرای وقت باستقلال فایق کلامش 


بلاشت و طلاقت و طرزش از لطافت و سلاست از غرایب روز کار و الحق‌در 


شاعری‌دستگاهی وسیم ورتبا منیع وشانی دفیع دارد جنابش یکتن از اجلای 


م دودمان شوشتر د بسی قانع د بی ساخته و ازادهودادسته است‌اجداد 
او غالببکسب نجادتمشغول دلی بنابرپستی زمانه خود بشذل عطاری‌روژی‌گذارد 


در عنفوان جوانی بلکه از اد آن صبی استعداد ذاتی و قابلیت فطری ار شردع 


2 ۰ 
نموده بگفتن شعر مایل گردیدگاهی شعری موزدن کردی ولی تا دالں 
بزر گوادش در قید حیات بودی اودامنم وزجرنمودی اما بمفاد الانسان حریصعلی 

مامنع در تحصیل‌مراتب سخن‌سنجی زیاده برزیاده کوشیدی دهمی سرودی 


عشق می‌ورزم دامیدکه این فن‌شر یف چون‌هتر های‌دیگر/موجب‌حرمان‌نشود 


ددحمت‌حق پیوست چندی دم فسرده ۶ میتلای اهلوعیالو 


درسدد تحصیل معاش میبودند اما طولی تکشیده که باز برسر شوق | آمده کاهگاه 


غزلی با قصید؛ گفتی واک 


دچون دالد ايشان بجوا 


درچه اشعار ادهم درآن ادقات در نهانت مانت بودی‌فاما 


13 ger 


(f): 


س 
چندان شهرتی نداشتی وکسی از اد خبری ندانستی تا در یکی از اعیاد بز 
فسیده در مدح مولای متقیان ا برشت نظ مکشیده یکی از روضه خوانا 


عقدلالی منضود دا از اد گرفته در همان ردز عد در حسینبه مرحوم منفور 

عمدة المحققن و دراامدفتن هقرب EK‏ دب العالمن هروج شریعت سید - 
۳ ۲ ۰ ج شرب 

المرسلن 595 حجةالاسازم حاج شیخ م-مد جعفر اعلی ال مقامه که مشحون 

بوجود اکایر فضلاء و اجلای علماء و سادات و خواتن معتلم و تجار و کسبه‌بود 

و مرحوم شیتح خج اعلی‌النه مقامه دران مجلس در صدر کانه‌البدر فی لبلة تمامه بل 


کالشمس فی دسطالسمائه تکیهزن عییوا دندآن عق دگوه, گار ارا شاد مجلس 


ر دران بپا د 


و مجلنیان نمود چندان وجد و سرور در طیبعت حضاد طاری امد که‌بی‌طافتانه 


از همدیگر سراغ ناظم آن نظم را میگرفنند خاصه مرحوم شیخ اعلیلهقامه که 


بشرف حنود فاب ز گردانند اما باقتضای جوانی «حشمت و سطوت مرحوم‌شیخ چند 


11 ۰ 1 و۳ 
بار از آن‌دو لعف اسر باز زده تااینکه‌فرمود بآ یندمابخدمتایشان 


Lr ۳ a ۳ ۰‏ 
س بخدعت ان بزد گوار مشرف‌شده تفبیل 


رسیم سڅن که بدانجا دسید 


و شفقت د عنابا 
دست مبارك نمودند د آن جناب هم آنچالازمة محبت د والتفات و شفقت ات 


چند تومان وجه نقد در صله 
بود درباد؛ ایشان مرعی داشته یکئوب‌عبای قیمتی و چند تومان دجه نقد دا 

1 تا 
قصید؛ او باو عطا فرمودند د ابن ن ابتدای ترقی دشهرت او بود د تا نوت تخاس 

1 خاسبت تخل جوانی ايان 
نداشتندیس حسالر مار حوب لا مبمشاسبت تخلسج 

هرر شد وبعد از آن در غالب تایه خودآ نجنا دا مدوستایشمینمود 

شباب 


آن‌جناب م زیاده برزیاده در تربیت اد سعی میفرمود و مکرد درقصایدادم‌ل‌های 


و عطوفات 
کرامند عطا تمودی و الحق بیشتر سیب ترقی ابشان حسن مراقبتحال ی 
مهفقانه آن مقرب دد گاه قادر متعال و قدرشتاس آرباب هنر وکمال بود چنا 
هم دراین‌زمان ارناه مایعطوفت وشغقت بگانهکوهر آن دریا‌قذل دمکرمتدمون 


1 ادها 
فرزند آن‌مهر سپهر حقیقت سر کار شربعتمدارجناب آقای آقا شخ محمدعلی 


(fF)‏ 1۹ سب 

AEST 
رکه ب اری‌ازاصحاب‌دیوان وخوانین‎ N 9 0 ام‎ 
خود خواندن‌گرفت بعد از انام مرحوم‎ i REE تفای‎ 
۱ ۰ معظم حضورداشتند قصیده ر‎ 
شاه: اده طب‌ان مضجعه از قمیده خاصه از دضع خواندن او که جوانی باینسن‎ 
ا بار عام بی‌لکنت زبان دلنزش بیان بلحنی خوب «وضعی‌مرغوب‌قصیده‎ E 
تعجب وفرادان‌تحسین وآفرین فرمودند خاعت وصلة شایستههم‎ 
از چند روزکه ملاقات مرحوم شيخ با مرحوم‌شاهزاده اعلی‌اله‎ 


عرض نمو دخیلی 


مرحمت نمودند بعد 


فتاذ وخود شباب هم بخدمت ان دو بزر گواد حنورداشتند صحیت 


مقامهما انفاا 
اد و مرحوم شاهزاده فرمودند که داقعا استعداد د کرهر ذاتی ایشان 
حیف استکه ضایم شود بهتر اینست که لیف بقد ر کفاف برای اد مقرر شودوخوو 
فارغرالبال بل من نماید پس اورا در مدرسه جای دادند دمدتی بدین‌منوال 
گذشت وقدری هم تحصیل نمود ولی‌از آ نجائیکه شعرا را خاصه‌هگام غلو طبع 
سیما جوانان دا بهی‌چیز فرد نباید و همواده وه تخیله ایشان‌مصروف‌بدرست 
بزنباید که ازقبلوقال د بحث جدال طلابان ملول 


کردن قوافی و اوزان است چندء 


از مدرسنه پای‌کشید و در آن وقت دا در مقام عذرخواهی خود منظوم فرمودکه 
شمراز آناست؛ بدرس تحوجعال توصرف عم بساست کزابنمالکم آیدصداعوزنجانی 
الحق دد این‌مقام جای‌هزار افسوس است چه اگر در آنوقت شوقی دداینخصوص 
برای 
لااقل یکی از اهلعلم ود رگفتن اشعار عربی‌هم نيك توانا میشد وهم از نجائيكة 
اقتضای خاك بلدۀ شوشتر چنانکه نزد اهالی 


د دست میداد احتمال‌کلی داشت کهباآن صافی ذهن وقو؛ ذکاءباندك‌مدتی 


و ءلم وسیر مخفی نیست‌ففرودرویدی 
است و غالب اهل ان بصعوبت تحصیل معاش‌کنند د بسیاد بی بضاعت و قناعت 


پشه‌ند چنانکه هر گاه یکی اذ ایشان بالئل دادای یکصد تومان باشد 
یکتن از متمولین د تجار بشماد میرودجناب ایشان را دم بواسطه بی‌بضاعتی وهم 
از ت دعبت بخریدن يك‌جلدکتاب نشده ودر دستگا‌اويك‌برك 
کتاب یافت نبوده مگر کلیات خاات‌المعانی‌حکيم قاآنی دءکه‌آن هي‌در بدوحال 


۱ ِ 
بسیب اراد دی هرود 
بب داد دی هیچ 


۶(ه) و 


۱ ۱ 


یك جلدازآندا پرسم‌عادیت میگرفت وتمام انس دالفت خوددابدان‌مربوطمیداشت 
وا گرچه باز هم فرصت یکساعتطالعه‌اش میسر نبودی چه‌تمام روز رامشنو کار 
و کب خود و شب‌دا هم آمد ورفت احباب ماتم‌خیالات آمدی ولی‌مهماامک نگاهی 
اکر فرصتی برای‌اد دستدادی مطالعه‌اش ازهمینکتاب 5آ نی بودی‌پس قطم‌ظر از 
اینکه قاعدتشمین وتخمین د تب اشعاد د قصاید همدیگر بشرع شعرا جابز بلکه 
سنت است و تمام شعرای متقدمین ومتأخرین بیمین هنجار وروش بوده و هستند 
مگر هعدودی از ایشان‌چنانکه براهل‌آن پوشیدهنیست لاکن ‌دراوا, لکەغالب‌قصاید 
خوددا ازروی قصایدقاآنی تتبع نموده غالباسببش همان بی‌بضاعتی وعدم کتپ‌هفیده 
دیگر فرصت دآسودگی وسایر اسباب لازمة این‌فن اسی بلک‌تصاید بسیاری‌که 
در مدح شاهزاد گان عظام وحکام گرام وامرا و بزر گان‌که در هردقتی داشته هم 
بواسطهمین فقر ودرویتی بوده چنانکه هر گاه صلهها د نوازشات ممدوحین‌برای 
اد نمی‌بود هیچ وقتی‌از عهده مخادج بادجود قناعت برئمی آمد چه مدخول کاسبانه 
او درهمه‌وقتی خیلی کمتر ازمخارجلازمه قانعانه اد بوده والا شوق ورغبت اصلی اد 
بجز در نمت ومدح ائمه معصومین صلوات علیهم اجمعین نبوده دنیست لهذاظریفان 
خودده‌بین‌دا در این خصوس جای طمن ودق نباشد و ملامتدا سزادار ندانند وروی 
این‌ستنان بخدم تکسانی است‌که قدر ومتزلت فطل و کمال‌دا میدانند دمقدادهثر و 
داتش‌را می‌شناسند شعر و شاعری دا ذوقی‌دادند دعلمی دانند د الا منکرین اشعاد 
و شراهم بسیار وطعنه‌ها و مزخرفانشان دربارۂ این جماعی جلیلالقدربیشماد 
اندکسی زا باآ نان مباحنه و کنتگونی نیستمرحوم حاج لطفعلی آذر دددیاچه 
کناب آتشکده محینی ظریفانه در جواب بعضی از ایشان میفرمایدکه‌زهی مراب 
ررکم پآ له در مرش 
وکلام خااق عالم دا شعر انگاشتند بیرحال دستگه فضل ودانش اذ ان دسر 
es‏ ی 
کمال از آندفیع‌تر ای که ازکلمات ۶ تمثیلات معاندین 3 


(Nz 


هب وگن ومل آفتاب تخواهد روق بازاد آفتاب تکاهد 

اینقدر میدانم که از هنگام هبوط ایوالعر ب الى زماتاهذا هه 
عالم پر از شعر وشاعران بوده وهست چنانکه حینرت آدم ا دد مرتیه هاییل 
شمر فرمود و آبلیس هلفو جوا ب گفت بیتمبر خدا لو شعر دا و 
وان را بسار اواز شد رحکابت قسید؛ برده و شفای صاحب انازمرض 
فلج و ملع شدش بصلة بیتمبر نو وآن معجزه مشمود است دائماهعصوهين 
صلوات‌انه علیهم اجمعین همه شعر فرموده د شعرا دا نواخته اند بلی قسمتی از 
اقسام شمر هست که آن مذموم بلکه خلاف شرع دکسی را درآن حرفی‌نیست و 
الا در ہار عبادت با بشادت ان له کنوز تحت‌العرش و مفانيحة السنة الشعراآیا 
چه گویند و با از مضمون مباد کذ ان من‌الشعرا لحکمه د ان من لسان لسحرا چه 
جوبند حق 1 است که اشعاد خوب وبقاعده راکه بسند استادان این فن ودادای 
جمیم محسنات باشند و تقصی درآ نپا نباشد قدر د منزلتی است که از تعریف 
و توصیف مستفنی‌اند وچنانکه عوام دا ازشنیدن آواز اسباب لپودلب اذقبیل دق 
و تار وطنبور حالت وجد وسروری حاصل آید خاصان دا هم ازشنیدن وخواندن 
اشعاد خوب خاصه اشعاری‌که در نمت «مدایح‌حضرت چرارده معصوم صلوات اله 
علبهم اجمعین سیما مدایح مولای متقیان ا چنان تفریح د ردح و ابتهاج قلبی 
رخنما کرددکه مافوق آن متصور نباشد و چنانکه شراب در طیعت اهل أ 
نشئه دهد وخمار آورد بلا تشبیه شعر خوب خاصه در مدح انمه خاصه‌اززبان 
خوش آواز د خوشخوان هم حالت مستی آورد داحوال را منقلب‌کند مو ها 
راست بایستند د روها افردخته‌کردند د قطرات اشك شوق جاری شوند 

آدی پور این‌عوام باده خلری بهرما کرام باده‌کوثری تکذیب و تصدیق این 
فقرات دا باهل انصاف گذاشتيم اما شعرا د اشعاد دا هم نسبت بهمدیگر فرقهای 
بسیاد است چنانکه شع رکوی دا با شعر باف یك میزان نمی‌توان ستجد و۱۳13 


Ce‏ ری 
کن ا سح دی در خدمت عيار شنامان و صرافان این فن نهحاجت بایان 


2 )۷ (۶ 


تپ سس 


و شماد است بهرحال جتاب ایشارداهمقصای بسیاد بست دد مدح جناب اجرل 
اکرمس رکار حسین قلی خان نظامال.لعلنه ادامال اقبالهالعالی که دراوقات حکومت 
آن جناب منظوم ومعروض داشته است و در هر تمیده چندان تحسین و آفرین 
فرموده اند کا کر شرحآ نیا نگاشته‌اید کتایی جدا کانه باید وصله‌هایمقولرموفور 
در هریك از قساید بایشان عطا میفرمودندچنانکهدر آن اوقات رو زگاری بخوشی 
د مکنت گذداند والحق چنین وجودی کامل بايد که قدر سخن و سخنگو دا 
دانسته ظل عطوفت وشفقت بر فرق اد انداخته مقنی‌المرام د بیلایای گوناگون 
شاد کامش بفرماید و قطع نظر از تربیت د نواذشانی که ددباد؛ جناب باب 
میفرمودند حق آنست که سالپای دراز است‌که چنین حاکمیکامل که دارای 
جمیع صفات محسنه واخلاق مکرمه ودسومات عدلیه و نظامیه د سیاسیه‌بوده‌باشد 
در این صفحه نیامده برای سرکشان و مخالفان آتش قپرش سوزنده تر از ناد 
جحیم و برای دوستان و مژالفان شربت لطف و مرحمتش خوشتر ازآب حیوان 
و تسنیم بود درشوشتر و دزفول بلکه در تما عریستان و بختیادی ازحسن کفایت 
و رآی‌زدین و تدید آن حاکم بی‌نظیر چنان نظم و نسقی صود تگرف تک کسی 
از سایق بابن نشان نشان نمیداد و چندان آناد خبر در این قلیل مدت حکومی 
از تعمیر بقاع و مخروبه‌ها و درواژه ها خاصه قلعۀ سلاسل در شوشت رکه باالتمام 
خرابه شده و اژ نو ساختند و غرهما بجا مانده‌که تعداد. آنها غر ممکن ات 
واقعاً هم از بخت وا ژگون شوشتر و شوشتربان بودکه حکومت آجنل‌چندان 
طولی تکشید دبقین اس ت که کر چند سالی بحکومت آنصفحه بالاتقلال مفتخر 
بودند از وفور هر گونه نعمت و ارژانی ترخا و امنیت و کثرت میوهجات د تعمر 
شدن مخروبات و عمادت نمودن ابنه‌ها و حفر نپرها و قنوات و باها و بافات د 
غرس اشجارو تخیلات و دفاهیت اهالی آن و آسودکی مردم از شر اشراد الحال 
اینست: , صدشکر که یکیارنهده‌بارن‌صدبار ‏ امرود ب تن 


۳ 


0 ابنخصوص گواء O‏ ا2 
e‏ 
که تاآن زمان کسی نشان آژایشان نمیداد از انح 2 

سفنل کا نفس و دزدی و هرزہ کی د انتقام‌کشیدن اوقاتی که قادر 2 
نبودند شده ژلابت د هردم برسر سلوك و رفتار و اطواد ادل دجوع ۳ 
قواعدبی‌نظمی پهن شد واین چندکلمه بزبان خامه بی‌اختباد جاری شده‌ازمطلب 
دور افتادیم ولد عندکرامالناس مقبول باالجمله مسود اوراق دا باجا ا 
سالها بودکه دسم مژالفت د مرافقت برقراد و ح‌صحبت درمیان ثابت‌غالب‌ادقات 
بابشان میگنتم که اکر بتوانید تمام مسودهای اشعاز قدیم دجدید خودرا تحصیل 
نموده به بنده بسپارید میتوان‌کنایی ازآنها با ترتبی‌که باید پرداخته آیدوشمارا 
باد گاری مانده‌باشد و بساخواطری‌که ازخواندن مدحی ازحضرات ائمه‌علیهمالسلا) 
شکفته شود و با قلبی‌ که بواسطه مطالعُ مرئیه شکستهآید و ماها دا بدین وسیله 
مابۀ دجائی «امید نجاتی گرددچه دریای فیوضات ورحمت پروردکار خاصه‌دداین 
موقع بیبابان است چنانک هگاهی از آمدن قطر؛ اشکی ازچشمزنعاصیه بواسطه 
روشن نمودن آتش مرئیه خوانة اسباب آمرزش اوفراهم آمده عفوپرورد کارشامل 
حال يك‌عمر معاصی د خطایای اد میشود شقیه اسعیده میگردد ولی از آنجائیکه 
ازحالات مختصه ایشان است بی‌پردائی د بی اعتنائی باطبةٌ اشعاد عموما و نت 
بخیالات خودخصوماً چنانکه هیچوقتی در فک رکتابت آنها نبوده ومسوده‌راازروی 
کاغف بصفحاکتایی نه نگاشته د بسیاری از اشعار وقصاید ممتاز او بدین سیب از 
میان دفته جوابی درست ندادی واعتنائی نداشته بلکه یشترهم بواسطه کارو کسب 
خود دگفتن قصاید براکحکام د بز گان این فرصتبرای اد میسر نشدی وبندهرا 
هماصراری نبودی تادر سنه ۱۳۰۹ تخفیف‌موانع براک‌این بنده وجناب ایشان‌یکباره 
مقادن اناد بار کتم شاب اکر خیالی دادی وه یکماری ع۔حالوقت اسک 
از رده بردن !ید یار دچون ندید با دیر دراین دمم مواف‌آمد قبولنموده 
جد آنه ازسودههاکینه و نو اشمرخود بدستآمد باتک 15 ۱3۳ 


تس زر خدا میداندکه بمجرد تغریف بردق ‏ 1 
شد ازمثنویات وتصاید ومرانی وغزلیات وقطمات ورباعیات چنانکه کلام 
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ry EOE 
ضهخوا موه عاشر ندودهبتتیب‌حروف تهجی فصل بفصل‌شروع بنوشتنآن‎ 


1 ا یبانی کامل از 
اورت ب گردیدوهم دران اوقات قدیرعنان عزیم تما باز پصوب سیدچال‌هندو ستان 
هعطوفداشت‌کتاب‌را باخود و 


هرا بردم در بندر بمبئی چند نفر از متمولین وتجار 
تعهد اخراجات چاپ شدن اورا نمودندآ خرالامر این قرعه بنام نامی د اسم گرامی 
عالیشانعزت وسعادت تشان عمدةالاجله والاعبان العاری المتقى المتمن‌الحاحغل 
ن صاخ تاجرشوشتری زید ءمرهالعالی بر آمد بخط بیبط وسمی|واهتمام احقر 
الخليقه بل و فی‌الحقیقه تراب نعال سادات الموسوی ابن‌کريم بن‌محمد محمد 
الشوشتری عفی‌النه عن‌جرالمه دمعاصبه که جامع دکاتب دمدفق دسحح نسخه‌اصلو 
فرع‌است در معمور؛ بمیئی بحلية طبع پراسته و برهف آراسته کردید امیدکه‌تبول 
اتظار الوالالباب وزینت‌بخش مجالس احباب گردد و از مطالعه کنن دگ 
خردده‌بن ملتمسیم که اگر سهوباً خطالی با کلم غلط یاعبادت یجائی یا | 
ممل یاایجاز مخلی ملاحظه فرمایند بحکم والعافین عن‌الناس از ناظم و تظم او و 


کاب وکتات او اغماش فرموده بقلمعغو دراصلاح! ن‌کوشیده چه مقصود گندانیدن 


این کندانیدن این‌محقر تحفه بخدمت باربابان ذوق بود وچنانکه گفته اند 
درخانه هرچه هست مومان هر که‌هست | نچه بود درطبق اخلاس‌نهاده بنظر کیمبا 
اثر اهل‌آن رسانیدیم مراکه خدمت قبول ما بقبول بابل بباغ جند بوبران‌تاخته 
هر کس بقدرهمت‌خودخانه ماخته یاناظرا فيه سیل‌باالة مرحمتاً علی‌المصنف و 
استففر لکانبه داطلب لنفك منخير ماترید بها من بعد ذلك غقرانا لصاحبه 
وقد فرغت هن تسوید هذه‌الاوداق فی‌سنه ۱۳۱۰ ثلاثماة وعشر بعدالالف من‌هجرة 
سیدالانام عليه افضلآلطاوات والتحیات والبر کات دالسلام خيرالختام د هااشرع 
القصاید والمرانی والغزلیات والقطعات والر باعیات 

دالختم بهبمون وحسن‌توفیته 


منوبنه نم 


بنام نامی نامی کنم بنامه بنا 
منزهی که مبرا بودژجادجپت 
مقددی که بود با بقای‌اد نفسی 
مهیمنی که‌بطومار علم اورقم‌است 
نهان زهر نظراما بهرنظر منتلود 
بکنه دفعت او طایر زمانه‌هنوز 
محل یکسرمودروجودهردوجهان 
نه با تصور قدرش مجال قرب قدر 
بشربکنه کمالش‌دسد یاری فکز 
فلك زهیبت اومنخسف‌شود بزمین 
کند ببادی‌اوذره‌سخره‌برخورشید 


نهیب‌اوکند از پشه پیل را نابود 


که‌نیست‌جز بوی آغازحمدوختم تنا 
مدبری‌که معرا بودزکشفوخفا 
ز بامداد ازل تا بشامگاه با 
که‌این‌مقلدخیر استو آن‌مریدخطا 
بری ذهرجبت اما زهرجهت‌بیدا 
نه برده پی‌زازل بادد بال‌سیحمسا 
نبودو نیست که نبود بحمداو گویا 
نه با تأمل جاهش محل‌تدرقنا 
برادجعرش‌برین کودا کر بسعی‌عصا 
زمین بقددت اد مرتفم‌شود بسما 
نهد بیمت او قطره پنجه با دریا 


شکوه ار فکند عاد را بباد اژبا 
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سور سس 


ار آقتلب برد شبتم از فرود تین 
هما ز مطبخ احسان ادنرد ستخوان 
بصد هزار سبب دانه دا بقل قاف 
گهی‌کند به عصی آدمازبپشت‌برون 
ناگ هردوجهان بیش قدرتش‌سواست 
بهرچه‌تکیه‌جزادتکیه برهوا وهوس 
رحفظ هستی اگردیده برنود نفسی 
بدیده گر نرسد فیش کحل تربیتش 


۰ Te 
جین‌از ان‌خوردانددهشیمه‌خون که‌چسان‎ 


بيك فروغ تجلی زنخل وادی طور 
بهمعنانی تابید ار ز خطه خاك 
به زاوبقوت‌سرېنجه قوت برده غنی 
گرادبجان ندهدنورعرفت‌چکند 
گدای در که اوبرسربرفاقه و قفر 
نه ی سکه‌جامه بتن باره باره کرده‌زشوق 
بقرب کعبة کویش مقام يكشبة 
دراولن‌قدم | ن‌را کهره بجانب ادست 
به نم قطره باران رحمت اندازد 
نویددحمت عامش بدان‌دسيده کزاد 
مسافران دیارش بساکنان ور 
مجاودان حریمش بر آستان قبول 
بکوید از پی هر باد سی به شبی 
مپیمنا زمن آ که تری تواذ دلمن 
چو عنو تو نگرم ملتجی شوم‌بامید 
بدا بمن‌کنی ازمن اگر سوال عمل 
نظر بعفو تو دادم بمهر چارته رتن 
نخست ختمر سل عقل کل‌تتیجه‌فیض 


3 


به عنکیوت کر آرد ازفراز هوا 
مگس ژ سفرث اعطای اد خورد حلوا 
به پرورد که رساند وظنه بر عنقا 
کهی دهد بکلیم آنیمه ظفر زعا 
بجای یك بن مو گر گذارد از اعضا 
به رکه سجدهجز اوسجده بر خاافوخطا 
جپان بیاد حوادث رود غبار آسا 
تمیز دید دوشن امیدهد ز اعبا 

بشکر نعمت اد یزبان شود کویا 
کلیم دا ز تحیر کند کم از حربا 
بدان رسد که یتیمی دهدبسدده‌صا 
نه زاوبعلت سس رة مانده گدا 
شکر کافی عقل دتیق وکعف غلا 
بکاینات بر افشانده دست برزده با 
که‌کرده جامه جان دا هزادباده قبا 
زسالهاست به از سعی‌ددوقوف صفا 
بدل کند شب هجران اد بسبح لقا 
هزاز کوه قوی‌بایه جرم دا از جا 
چه دیگران بود ابلیس را امید رجا 
فکنده غلعْله از دور باش مجد علا 
کشیده خر کهدبرطاق عرش‌بسته‌لوا 
هزار مرتبه با عبدنا اجبت دعا 
کهچون زبا ر گنه قامتمشده‌است‌دوتا 
چوجرم خود شمرمنصرف‌شوم‌زدجا 
وزان بتر که هرم دهی جواب عطا 
که هادیان طریقند و شافعان جزا 
بآب هردو جپان آقتاب هردو سرا 


+( ۱۳) 9 ۸ 1 
لور شرع وزیر نی على علا 


دوم وصی بحق نود مطأق افسرعلم 
د گرنتیجة عصمت عرو س حجلةخلد 
د گر حسن که زحسن عقیدت ازسرجان 
دکر شهنشه دین تاجداد ماك محن 
دگر خلاصة ابجاد سيد سجاد 
دگل باقر که نشر فشل د ادب 
دگر امام ششم آفتان صدق دیقین 
دگر E‏ آنکه از کف اد 
د گر رضاکه بہشت آسمان‌هفت اقليم 


زهد فضلددع 


ای عالم قدص 


بحق صدق‌محبان این چهارده تن 


زجاج‌نوددد کوکب سراج بدردوجا 


. گنن درره‌حق شدزروی‌صدی‌فدا 


شهیدنشنه ومظلوم سر زدشنه جدا 
ریاش‌رفته بباد از سموم‌کرب بلا 
ازو دسیده بازش‌وسما د مافیپا 
نلپور مطاق و کنجودفیش و کنج‌سخا 
هزار چون زر خورشیدداده‌شدبعطاً 
بخوان دعوتٌ هفتاد ساله داده صلا 
کزیده عالم تجرید دا بهردو سرا 
از اداست زمزمهوصفوذکرمدح تا 
بقیه‌است که درده ژخیل‌مانده بجا 
به نه سپپر اقامت به ممکنات عا 
کزآنچه بنگری امروزبگندیغردا 
مراست چشم شفاعت بعرصه گاه‌جزا 
مرایداد بدان کزجهان تو داست رتا 


در نعت اشرف مخلوقات ابی‌القاسم محمد 
صلی‌الله عليه و آله و سلم 


صبح ال فردغ لقای عن استی 


کرواجست <مدخداهمکن| ال کشت 


باذات‌حق بکیست بدانسان که‌ممکوزاست 
در منع رد حکم قدد بر جهانیان 
حق‌دا مشیت از بی ایجاد ممکنات 
خورشیدداچه بینه کذاردبزیر بال 
نشناخت ا نچناتکه خداراکسی‌جز او 
طوبی که‌سایه‌میدهداندر فضای‌خاد 


عرش‌بری نکه‌برشرفش داهوهم یت 


شام ابد سواد بقای غل است 
حمدیکه ختم آن به تاغل است 
کفت‌آنچه مارا ۳ 
دست قضا بدست دضای غین است 
مقصود از اعتراف ولای چ است 
مرغ ی که پرزنان بپوای محمد است 
ادرا کسی‌چنانکه خدای عم است 
قائم بظل عطف لوای ت است 
با دبده خاکروں سرای ع است 


زان هر دقیقه رو بکمال آوددهاال 
درمصحف ازخطابعسی آدمش‌چباك 
از چلۀ کمان فلك تیر آقاب 
دویزمانه در بریزدان بروز حشر 
سر دشت حصول تمنای ممکنات 
موروجم وترشح‌ردریا و کاه وکوه 


صرچون‌نهی بد ر که‌سلطان‌منه که‌یست 


با ذات اد قباس ابد دامکنکه‌هسی 
در حق اد چه فنا بل ار کسی 
معراج او بسد ره ومعراج چبرئیل 
کر بحق نمیبریاعدل بحق حق 
ظلی کز او سعادت هردو سرا نصیب 
دوشن درآسمان رد سل زمن 
دیدار مصطفی بنظر منتظرخداست 
گر شد بقبله نامیه‌سا روی‌روزکار 
جائ ی که پی میبرداندیشه‌نیست‌جای 
آنحسن بی‌بپاکهز کنعان بمصر شد 
خض رآ نچهبافتددلب‌سرچشمه‌حیات 
برخاك سجدهو اجب از آ نش دکهرویخاك 
ذان‌شد بکعبه حکم بقربانی فیح 
ET‏ 
ترتیب سال وهفته دمه دادن ازازل 
از کان هفت‌کوکب فلك نه آسمانا 
ار رشتة شعاغ مه و خبط آفتاب 
کرس یکەی ای قددش نبرده عقل 
در ب رکند چهکسوت‌عزت‌به‌بزترب 
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سس 2ے 


کاندد نظر چه تاخن پای عداست 
آدم‌که یکلا بای یداش 
پران ز شست‌تقده گشایمحمداست 
کلگون زیر آل عباک محمداست 
کیسوک مشگنای دسای‌مسنداست 
ابر بہار دست سخای محمداست 
سلطان مگ رکس یک هگدایمحمداست 
فرعی‌که اصل آن بهبقایمحمداست 
در داه‌ح‌فنا است‌فناک‌محمد است 
برحدد منتهپاکه سرای محمداست 
حقی‌که هست‌ژیر عبای‌محمد است 
دز شیر همای ولای محمداسی 
شمع افق ز پرتو دای‌محمداست 
ردی خدا عیان زضیای‌مه‌مداست 
زان‌شد که قبله نام ك 
جز منتهای قرب که‌جای‌محمداست 
تابنده برتوی ذ بهای محمد است 
بك قطره از محبط بقایعحمداست 
روشن ز پرتوکف بایمحمداست 
چون کعبه درجوارمنای محمداست 
زان بد که‌تندر ست شفای‌محمداست 
حق‌رابقصدصبح‌وهسای محمداست . 
, طوفانی محیط سخای محمد است 


تار وبود ردای محمداست 


ری 
دربان قصر مجد دعلایمحمداست 
خورشیدخیط عطف قبایمحمداست 


۱ 
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SON) 
زانغای خلق دوح فزایغی است‎ 


عم رمیم داکند ار زنده نفخ صور 
آینه سکندد و جام جهان نما 
بنبان دين بماریه ایدل مته بر آب 
بندد نظر زهر دوجهان‌هر که‌چون‌شباب 
راك‌از کنه ندارم‌خوف ازخطاکه باز 
گرم قا دضا تدهد تا روم بخلد 
چون اکرداورضایحق ازهرچه اختیار 
از بپرجان بپردوجهان میکنم قبول 


1 E 
گرسردهد بدوزخ و درهیبرد بخلد‎ 


اقدای رای غیب نم‌ای غل است 
کاین حصن بایدار بنای ل است 
از جان امیدواد عطای غ است 
ميدانم التجاء بر جای ع است 
زان باب مبروم‌که دضایغل است 
بیشك حق‌آن کد کە‌رضایغل است 
دردی‌که چاده‌اش بدوایغل است 
من هم بدان سرمکه هوای غ لاست 


حرف الالف 1 
صلی الله علیه‌و آله و سلم 


باکه لاله یفزود فر وزبب ذمن دا 
روانزلا!هردان‌جوبجوچتا نک و گوئی 
زسجم‌سلسل بلبل طنن رهین تأمل 
بباش عارش‌بیضا زهر زهر شده‌ظاهر 
چمن‌زوادی ایمن دمن ز خحطه اد من 
خردز ن رکس‌ولالهشکفت بخود وواله 
ز ضمیران بذمیران نهفته فصل بهاران 
بروح‌داحت از آ تسان‌دهدشمامتریحان 
دوان ز بوی سپرغيدوان‌سبارده‌هرغم 
هوای باغ پیاپی بلاغ طعنه سراید 
چنانکه کشورثرب‌مطاف مشرق‌هغرب 
چهکشود آی(یمانچهخعطهسرحدامکان 
زخاك دادی پاکش بصبح شام پیاپی 
زهفت سالره از بهر استلام حجودش 
بگرد دادیش از قرنبا گذار تشاید 


شکست بوک بهادان‌بهای‌نافأچین را 
فرشته کشته روان‌هشته‌جوییارمعن‌را 
که‌هین‌سر ابش غلغلچه رامش است‌هکین‌را 
ورق‌ددق پی‌آدانش از بسادیمن را 
باستعاره گرفتند فروذینت و زین دا 
که‌ها پیاله کهآ نر اوژالهداده کهاین‌دا 
که‌دصل صحبت‌باران‌ره ان‌ژارحزین‌دا 
که‌درمشیمه‌روان پروردهشام جنی‌دا 
که‌داشت فصل بہار ان‌فسرده جان‌غمین‌را 


ز فر باد بهادان فزای‌خلح وچین دا 
برداکواژهزرفعت هماده‌عرش برین دا 
کزو کرفته‌جهان‌فروذیب‌دولت‌دین دا 
ملك زغالیه تزئین کندسراد مکین‌دا 
جبین بخاك خراشیده جبرئیل‌امین‌دا 
بخاك بوسیش از بس فرشته‌هشته‌جیین دا 


E 


هلك بسجده نپرداختی زتابش‌دویش 
قیاس‌طبع من اند رکمال‌رفعت جاهش 
چةطرفەطرفەزعز ت گرفتەمايەزرفەت 
فر وغ‌داجب‌آمکان‌فرا اخټرایت‌احسان 
ل آیت هستی نظام رایت هستی 
چنان‌بساحت‌امکان‌فر اخترایت‌احسان 
بردکواژه بسدره هماره‌خاك زمینش 
چنان‌زشون نمایدجنان-لواف حریمش 
دورهچه‌خر که امکان‌فر ازخرکه‌امکان 
بنا ی کاخ‌رفیعش بران نهادکه فکرت 
ذباب باب چلالش فرازسد ده‌دوصدره 
راج بزم ازل رازنوراو است تشاعل 
بکاه رفعت از آن‌برتراست ذروژجاهش 
زرشككخلدمزارش‌روان نگر بدیارش 
آزین‌سرشنذ تزئین که شد برشتذنظین 
من‌دننای پیمبر هزار هرتبه حاشا 
در آن‌انه که جبربل دم زدن نتواند 
شباب‌جای سرایش ذباب‌جای فزایش 
همازه تاپ یگنج وعطا وعزت ویاری 
دچار امت اورا روان بچار نخستین 


5 )۱۵( ۱ 


زطین آن‌اگر آدم زمایدداش‌عجی‌را 
صرایشاست کهبرهان‌چه آ فتاب مین‌را 
از کهآ یقوحسدرارگزبیسکیر 
چهذات‌حضرت‌بزدان براحتمال بقمزدا 
پی هدایت هستی یگانه است گزین‌دا 
که پرك‌سففر: ت‌آماده داشت‌دیولمن‌دا 
که‌هامحلچ به تزديك سدده‌خات زمین‌ر| 
که مرطوایفعامی‌طوا فکمبه دين دا 
پی نظار؛ کاخش خردگزیدهمکن‌را 


بدود بین تصور ندبده ظل بسن دا 


که بادجودویادد زمان کمان‌قریندا 
سرشدیدذغلمان اشاک‌حوریعین دا 
سزد فرشته زتحسین‌کندلئال نمین‌دا 
چهزهرهد بر خودشیدچرخ رید 
هکس توان بچه یادازدلکشیدطنین‌دا 
بوصف میرچنی‌دا برژم شیر عرین دا 
زمانه دادد دنج و عناد وذلتدکی‌دا 
که‌مرابچار بسن‌جان‌دچاددشمن‌دین‌دا 


در تهنیتعیدغدیر ومنقبت ول ی کرد گار قدیرامیرالمزمنین 
على علیه‌السلام واختتام بستایش حجهالاسلام مرحوم 
حاج شیخ جعفر اعلی‌الله مقامه 


ساقی بهاد آمد ببار آن‌جازدین‌فادا 
برخیز ناز آغاذ کن‌سامانعشرت‌ساذ کن 
بستانغرا اغانگیز شدگلذارعشرت‌خیزشد 
برد ار جامچنكنیوز نالأصددنك نی 


تاکوس رسوائی ذنم هم تاك تاودا 
تاراج لعلف ناژ کن‌هم‌صبروهم أ دارا 
چام‌طرب لبریز شد دندان‌درد! شامدا 
بدرودکنز آهنك‌نی ازدلغم ایام دا 


سس سس 
گل بادرش او اربان آ را 
برشد زعب تاج گل شدشاخ تخت عاج کل 
5 


لسترده 


ازبركرزان‌دیبایچر ی‌بادوذان 


1 یجان بهد شوروشەف از برف نسرین درا 


هب 


عیدغدیراست ای‌صنم‌ح3 


کامروز جبر بل‌امین از نزد ربال 


کای‌دردرجمرعرف بافدسیان‌ازهرطارذ 
ی‌دردرج‌منعرف بافدسیانآزه رارف 


بردین شونشاهیش دهاز ماه تأماهیش‌ده 
بنمای بر خاق‌جهان‌هم بر کپان‌هم بر مان 
رخان‌جپان‌هم بر مهادهم برمہاںل 


لقب دارای بطحائی : 


م اعداش‌دا اعدا ستم مولاش‌دا مولا ستم 
حق صدق لولاکیتش دین شاهدبا کیتش 
مان نمی ازجود او بودجپان‌از بود او 


1 جان سا کان‌کرم منتون اخلاقش ارم 


2 
دارای شهرستان‌دین شمخیرارددباندین 


1 درعهداوجوروفتن آشفته‌جان افسرده 
1 

1 ها 

شاهزمان‌ماهزمین دین داامان‌حق‌داامن 


ی لوافحا کل شاد بست اخرامدا 
بتازبی‌رزم‌خزان کل بر کمرصمصام را 


ن کرده‌دف چوسانبانتر گس بکفداددبلودین‌جادا 


پوشبدەملوس یامن از[ژاله ددع‌سام دا 
بر گردن کر کین‌دی‌خم کرو نسربن‌خامدا 
کرده عروس یاسمین ترتیب‌هفت ادامرا 
ہس قرنهاکادد تین یومی چنین ابام دا 
آن فتآفاق کو تا نگ ق هنگام 
بس‌دلیذیراست‌ای‌صنم شادان بداری کامرا 
داد از برزمین براحه‌داین‌بیفامدا 
بر اورنك شرف شاهماك‌خدامدا 


وز زر ره و ده بدخواه بدفرجامدا 

لاسیما بر کمرهان آبزشوکت واکرا۴د۱ 
افر اخت بر چرخ‌ازطرب ذیر‌شونیتاعلام‌دا 
ح باپسرع‌اندآن بالا نهاد اقدام‌را 
اغنته و دمساز کرد ازرشك‌لب الهامدا 
برحق‌دلی بره: بن دصی‌همخاص اهمعامرا 
آرزان‌من‌همچون‌روان کاجسامرا 


عنوان بسماله است او منظلومة علام 12 
اردال من دالا ستم شرعذوگالاکر ادا 
کندطمظامرا 

چرخاز بی مولود ار کرده‌چر اغان‌شامدا 
۴ شاه یکهاز باحر مدره م شکست اصنامرا 


بحراز غضبناکبتش سا 


خدمش‌بحالخویشت ن گریا نکندضرغامرا ‏ 


وصفش‌دراستعلان‌دین حير ان کنداوهام‌را 
دمحشزچرخ پنجمین‌غاطان‌کند بهرامدا 


نيران ژتینش»شتمل رضوانزخاقش»نفمل 
کردیده لمل‌شایگان از وصف لماش دایگان 
وصفش بتکرازعدد نایدچو توحیداحد 
خلقش بهشتینازنین شیراز نهیبش‌ددانین 
فهرست آسراد ازل عنوان حلم لم بزل 


قررش‌بخون‌اغشت ه گل بپ راېخون! شارا 


ترسم کزاد صافش قلع سوز دبیم ارغامرا 


تیغش براوجلامکان رایت کشیذاسام‌را 


حبش بزندیق ابد نیک وکند انجام دا 
اوصاف‌جودش باجدین‌رقصا نکندارحام‌را 


قاصر کندشعرو غزلدرمدحتش اقلامدا 


متبوع قرمانش‌مامذبوح‌شمشیرش‌سمات بردز کحکش_فلك‌چوا ن‌بندکانکاحکامرا 


زیم شمشیرش‌دمان‌شیر ژیان‌بیل دمان 
ان شرعش متخب دالا کهرعالی سب 
خاص‌انسپهردادودین فخرهدیارشاددین 
شینراجل‌شاخامل‌منهاج دین اج عمل 
هم شرع پینمیرازوهم‌مذهب جعفرازو 
ایمظهر انوادجق وی کاشف اشرادحق 
شرع ازجادلت بایه‌هاافزوددین‌سرمایها 
تاشد شباب|:درهنر کاهش زد آناهش سمر 
قانوناعارش‌تولی‌فپرست گنتارش تولی 
شادم اگر میخوانیم شاکروکر هررانیم 
کرجان بخواهی‌بنده!۶ورسر بخاك‌افکندهام 
ازجان بخدمت‌عاشقم‌دانی: بدعوی صادقم 


تانوش رانشاوا تاعهددا ددبی وفا 


دردست|اوهفتاسمان‌چونخاتمی کابپامرا 
م درهنرهم درادب افزوده‌جاه نامرا 
سقف کرم بنیاد دین تنهاندین اساام‌دا 


آن ک 
ن کز 


ارا 


مخای‌ادامل ازدبادیرد ابر 


هم حجتداورازد فرسوده 


کزدیدنت دیدادحق‌ردشن کند اظطلام‌دا 


ابر توالت سایه‌ها برسرفکند ایتام دا 
درو صف او سوداز کهرهمخامه‌هم ارقام‌را 
آ گەزاسرارشتوئىچونج که سرجامرا 
دردر صفت هیدانیم استاده‌ام اقدام‌را 
مسکم‌صفت‌شرمنده‌ام املف ذویالارحاءدا 
هم شاقم هم لاقم تشريف را ائعامدا 
تاصحبت‌اهل صفا نکو کند انجامرا 


بدخواهتازغمروزوشبنالان‌چه‌نی ازتاب تب یادت‌هم آغوش‌طرب پیوسته‌باد ایامدا 
ایضاً ددمدح اسدالله الغالب على ی ابی‌طالب 


ابر آمد وجانی بتن آوزد جهان دا 
تحزيك صباتازه‌تراز باغ جتان کرد 
کل پاسپه ناميه در یادیه آراست 
بالازده ساق ازدوطرف سای تردن 
۰ آورذ سیم از حرکنهای پیایی 


در سبزه نهان‌کرد زین را وزمانرا 
ازتکیت پسرین نفس پیر پر وجوانرا 
لشکر ز چپ وراست بتاراج خزانرا 
ممچون روان ساخته مرجان دوانرا 
از موچ زره کرد سر آي روانرا 


0 
1 


نسرینتنماهیدسمن‌تاج خروس امت 
کسترده پی مطرب خر گاه سمن باز 
بلقیسن بہار آمد چون صرح قوادیر 
ای ماه من ای آفت جان جن پریرا 
زاهدا گراز شد لبت روزه گشاید 
ییگسو و از بوسۀ شیرین 
برخیز بریز آن می کارتك بسافر 
از نغمه نی فاتحه خوان فوت فتادا 
آغشته کن از خون ذغن بال پرستو 
برخیز بصد عشوه بیند از کله را 
تا از صدف منطق لبریز بدایع 
دانگه‌توزمی من‌زتو سرست بیگیاد 
در مدحت دآرای ازل خازن توحید 
شیری کهچه‌سر نج ةمرحب کشی‌افراخت 
شاهی که سرافیل سنانش بصف دزم 
نم تجا که فر ازد سخطش پرچم تأبید 
2 کشتی توحید کهدر لد وصفت 
تاشام قیامت بصدم بار اقامت 
در نیم نفس تبغ تو تا دوز قیامت 
شعریدوژ شمشیر تو بنوشتم کفتی 
از مملکت ذات تو تا ملك خدائی 
برشی رگزیدندسك آنان که‌گرید:ه 
در کم عدم بود محب تو کهرضوان 
درعېد a‏ ۳ هست نگفتند 
برقلب طبایع ک کنی ادعزم توان کرد 
ازهیبت عدل نوعجب‌نیست کەدرچرخ 
در جت اکر شعله تیغ تو بتابد 


2) ۱۸ (۶ 


ازلطلف که‌این رابود اذ رتك که آن‌دا 
درطرفچمن باد وزان برك رزانرا 
آراست سان مبا لاله ستان دا 
ای‌ترك من ای غادت دین ہیں وجوانرا 
تا حشر ز شوال نداند دمضانرا 
زان لعل چومرجانشکن‌قیمت‌جاندا 
کاتش فکند خشكوترو نامو تشانرا 
وزطنه می‌حامله کن دطل گرائرا 
کز یاد برد زاغ حواصل طیراثرا 
بنشین وبسد غمزه تهی ساز هيان دا 
سازم ز کپر های معانیت بیان دا 
گنجينة اسراد گا یم نبان ا 
شاه نف اورناك‌شرف کونه مکان‌را 
ERE‏ زهم زلز له ار کان زمان را 
تاحشر دهد روزی ازانسان حبواندا 


لہ از هم بدرد شیر بان را 


از شرك کذشتيم ندیدیم کران را 


انداخت بخصم تو اجل امن امان را 
فادغ نکند تخته کش‌وفانحه خال ر1 
ع 
در کوده حداد نبادند پتان ر[ 


بیش ازدد قدم راه نماند اس ت گمان دا 
از بعد پیمبر بتو بیمان و .فان را 


آداست پی مقدم او باغ جنان را 


کزوی بکجا یافت توان‌نام ونشانرا 
باشصله کبریت عااج خفقان دا 
.برتارك‌تقرب شکند حوت کیان را 
غما ان بسقر صلح کند باغ جار 1 


خلق تودراطراف چمن سد سکندر 
آزهیبت انساف تو صاح ابدی داد 
تا خانة ایجاد تو بیان نپذیرفت 
ازفطرت ییجاده کنذ قهرتو بیردن 
بانرییت حلم تو در کنهٌ مقدار 
د رکاودم شیه‌دمددخش‌تو چوندم 
ازيم تودربادیه هشود ت گر ک 
اند رگلویخصمتو باشاخۀ مرجان 
هنن نف 
ازداستی عدل توبس نی که‌طییعت 
تابست بریداز اثر خشم تودشمن 
بردلدل ضرغام دل اندرصف هیجا 
طی‌ناشده یكتیمه‌اش از دايرث سم 
اژحزم‌توگ رآ کندکسب حمایت 
جاه‌توسمندی است که يك نیمه‌شمار ند 
لطف تو دهد فايدة لعل خزف‌دا 
در فطرت فولاد نهد حرص نايت 
برغرنبی هرچه دراوصاف ت وکفتند 
آتان‌که لب الا بفصاحت‌نگشودند 
درمدرسۀ نظلم شباب ارچه بتحقیق 
یکن بچه تدیر دطمع‌مرغ گرفتد 
شاهانه تقاضای شکایت‌غرضآ نست 
موقوف بمنت بود اد جان جهانی 
ک رکیسه‌فلکر است‌ته یک وکه تهی‌تر 
در ملك قناعی بتولای تو دادم 
E E‏ 


خباز فلك تا ز تنور فلك اذ ههر 
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ازبرك شقایق زده یاجوج خزان‌را 
افلاث به یجاده ومه که ۶ کتاتر ۱ 
ننوشت قضا ماد؛ تاریخ جهان را 
چون سنك برستو بقاضا برقائرا 
کاه‌سيك افزوده شود کوه کرانرا 
موس کنل درک کوس فنارا 
درکله توقف تگذار۔ند شبان ر 
کس درح رکت فرق نەد ند شر 
ازموم توان ساخت طبرذیر 


بخشد بروش عادت ماهی‌سرطانرا 
اول‌کمر کینه و دوم رك جاندا 
سست کنددایش عزم توعنانرا 
کاغاز بنا باز گذارند زمان دا 
زنجیر توان کرد اژوییل دماندا 
از منطته‌اش دایرژ کاه کشان را 
جودتو دهد قاعد؛ ابر دخان دا 
چون صمغ بینگام تگارش‌جریاندا 
صدبابه بلند است متقامدیگران را 
درمدح‌تو ازشرم بریدند زبان دا 
استاد معانی بود امروز بیان دا 
در ادج هنر بال گشاید طبران دا 
کزقید کنی فادغم احسان‌کنی آن‌دا 
یدود نمودیم ز جان جان جهانرا 
صدشکر که‌استاد نه‌بسته‌استد کارا 
اودنك جم وتخت بت کی وتاج کبانرا 
زین د ر گهسمنش بسته امازحرس‌میانر 


هرمبحدم آرد بدر این تافته نان 
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در سفره یارتو وخصم تودونان باد 


کاین برا ك نوان‌آردو آن‌مركروانرا ٠‏ 


ایضاً درمدح مولای‌متقیان ی زمین و آسمان‌قاسم ححیم 
و جنان امیر المؤمنین علی بن ابی‌طالب صلوات اله علیه و 


اختتام بستایش عالم ربانی وفاضل صمدانی مجتهد العصر والزمان حجة 
الاسلام جناب ميرزا ادام الله ظله العالى على مفارقلاانام , 


دلا به تر تعلق سیر مکن جانا 
را کا ا 
جهان بر ابو وفاخواب‌عیش ناباباست 
دلی که‌منظر عرش‌است‌محضرملکوت 
بحق بار خدائی کهدر دهان‌صدف 
که گرشوی‌شی‌خستهحال‌پرهیزی 
طبیب داکنی که اگر چه میدانی 
ولی‌کنونزصدافزون‌بلاستبرجانی 
ریارجو ل وشكوریبوحر صد بخل وهوس 
خدایدانداز اینهر يك‌احتمال خلاص 
مگر زبهرشفا حرزجانوجسم کنی 
شونشهی که بتار کمندوسوزن‌ورمح 
سحاب حب‌وی‌ارقطره ای فرو بارد 
N E BEDE‏ 

ر دپردی بارری ارمدد جوئی 
قوای غازیه ازحرص‌خواناحسانه 
0 1 ۳ 
ذا ب قلزم مپرش بشوی دخ‌آنگاه 

بین بدست زرافشان او بکاه سخا 
به رکه صورت معنای اد تجل ی کرد 
سکن است‌زهمکنکهداندش زوجوب 
دیور حر ز ببازوی خویشتن بندد 
حق از شرافت همنامی پدر بااو 


و کرته سربکف آمادهبش‌میداندا 
درانتظار تن اندر هزار کرمان دا 
ییا وبگسل‌ازین هرسه عودوپیمانر! 
توبازکرده دراو فرش‌بزم شیطانرا 
نموده کوهر غلطان سرشك نسیان‌را 
هزار گونه 5 دنع دنجح درمان را 
کدخرفهرا نتوان‌فرق کردوز انرا 
کەدر معالجه عاجز کنند بونان را 
که‌هریکی بمثل قانلی‌است ایمان‌دا 
دققة عتصود نمی شود جان ن را 
دسوم بندکی کوی شاسردان و 
برزم خندق شیراژه بست قرآندا 
یفکند زکمر کوه کوه عانر| 
بآب‌کینه توانی شکست سندان رز 
نهاده سود؛ فغقور بيخ دندان را 
ز قطرءٌ بنشان التپاب نبران را 
ندیده چشم تو گردرمحیعاعلوفان‌ر! 
توان سرودکه‌بی پرده دیدیزدانر 
مکر کسی که‌نداندزواج‌امکانرا 
بددد عدل تو مپتاب تارکتان را 


کیم حنرت‌خودخواند پورعمراند! ۱ 


۵) ۳۱ 


بخون خصم. حریصآ نچنان‌بودتینش 
بردذ کیته‌ییکران چویک رکا‌شود 
جزاوهرانکه‌براور تكحق‌چنانماند 
شها ندیده سزاواد ت رکس ازتووآل 
بویژه اشر فآل تو کزتجمل وقدر 
زچون هنی نسزد نام ادبرم‌زانرو 
بز دگواز جنا باز قعرقلزم فکر 
که هم اد سازم یر طبع 
زهرصفت که‌توداریمرابسیعجب‌است 
که بی‌زیادو کم‌اندددوزدع پیراهن 
چنانکه‌فارس فضل تورخشمی‌تازد 
هر آتکه‌ریزهمخورخوانلودا انش‌نست 
زفرطزهدت و گویندمردوزنکزفاری 
دلیلشانچه که‌این‌هردوزینوطن کردند 
شباب‌رابه نصیبی زجودخود دریاب 
هماره تاشعرا در جپان مثال زنند 
قبای دهر بانداژ؛ بای تو باد 


که‌ناخوش ازپس‌بر هیزمرغ‌بریانرا 
عدو بکتم عدم هی‌نموده یکران ۳ 
که مورتکیه زند مسند ملیمان را 
بصدرشوکت واقبال شرع یزدان را 


ژکنه رفت خودراه بستهع 


که وضو نتوان و 
بوضو نتوال, مسح دردفر ن را 
بدست کردهام این‌هشت‌دد غلطانرا 
۳9 ۳ 
و رنه مدحچه‌سود | فتاب‌رخشانرا 


ولی عجب رترازینیك ندیده‌انسان‌دا 


نهادی آنچه خدای آفریده‌ایمان‌دا 
کر 


را 
درفته ثیر به‌ششماهه ملك امکانرا 


ز تيم لقمه نداند زیاده لقماترا 


دو پاره بار خدا افریدسلمان را 
قبولخدمت در کاه سر سبحان را 
که یش دکم نکندنمقطرهعمانرا 
سخای معن وخط میوش رحسان‌را 
که نعمتی است بقای‌تو دوم‌ایران‌دا 


ابضاً درمدح ساقی کوش داماد وابن عم پیغمر(ص) 
امیر المومنین حیدر علی (ع) 


دلاچوطرفه حریصی جهان فانی‌دا 
بکار خلق توانا وليك بهر خدا 
جپان‌سر آمد وپیری‌دسیدوعب رگذشت 
یکی زحشمت کاوس‌ون دش وکت جم 
نهمتن آ تک بسر پنجه رنجهداشت‌جهان 
هزارگو نه بدایع کشیده خامذصنع 
بر نكوبوىچپاندلمبندازانكەبدهر 
به‌تزدبارخداخاقی ازتوشکوه بر ند 


کهداد؛ز کف این‌نقد جاودانی‌را 
هزارکونه دهی شرح نا توائی دا 
تو در کمند هوس‌همچنان جوایرا 
كەچونشدندو سرد ندحکمرانی‌دا 
نتافت بنج ا آسمای دا 
تومحوکشته چهتصوبر نقش‌مانی را 
کت نبرده بسر دورشاد مانی را 
که بر فلان‌مکشاباب مهربانی دا 


ا ات یه سم 


دلاز قمادهوس باختن باب دبتری 
زسالگان حفیتت خبر نف که زدند 


1 ِ ۲ 
ندانی ارزچه‌شور ند وزچەكوىچەسلك 


گروهیند سرابا بیاد حق مشفول 

لباس عوری تسلیم فُّت«سختی‌عیش 

الم غت و فتر انتخار ورنج شفاء 
ع ر ت! 


به نیم جرعه زمپہایجق چنان‌مستند 


دل‌از علابق وجان‌ازخلایق افسرده 
درا ستان قناعت نشسته ساردرجیب 


چهخواروسربابرهنه اندوحقر 


۲ 7 8 ۲ 
نشان ديار حققتند دبعمرش 


ام زجان بنده‌اند وفرهاتبر 


+ جهتی ازوادیا لسا(مش‌بافت 
شها توئی که بومف‌توجبرئیلآ ورد 


بدین‌خیال 


ی تومیل‌شیرپکنی 


شمیم‌حقظ تو لذردبطرفچمن 
برو ز گار توبنشسته کوك‌در پس‌دوك 
زحرص‌مدح‌توازسگسه داردشوق 
بی عبود سغاین عزیمت‌توبه بحر 
بعرصه کاه برد تو تا دوصدفرسنك 
مگرنتیجة خلق تو بود باد بهار 
بغرق جوجۀ تیہور سوم انصافت 
بی موذن بام حريم حطرت تو 


o 
که از تو نفس پردتقدزندگانی دا‎ 
ببارگاه دضا تخت کامرانیدا‎ 
ادای‌دصف بس اين فرقة نهانیسرا‎ 
بخلق کرده صفت آستین فشانی‌دا‎ 
فراش خاك‌دشب آسوده باسبانی‌دا‎ 
نیازرسم‌ووطن کرده ملك فانی دا‎ 
که نت پازده آسایش جهانی دا‎ 
بهردو بسته قوی عېد دلگرانی را‎ 
تموده قوت دل وجان‌خدای‌خوانیرا‎ 
بهیچ داده دلی کشود کیانی دا‎ 
فکنده رعشه بجان کردسیستانی‌دا‎ 
کشیده قبذ وخ رگاه خسروانیرا‎ 
بکوی آنکه سپهرش ندیده‌تانی دا‎ 
یکلم هردو جهان قفل بیزبانی دا‎ 
ذبیر للة الاسری سبك عنانی را‎ 
زکربه دجلهٌ خون چشمام‌هانی‌دا‎ 
-زاست گرنکشد رنیزند گانی‌دا‎ 
بر انیاه رحق آیات اا را‎ 


قبول کرده کلیم خدا شبانی دا 


زان ذییم کند پیشه باغبانی دا 
هر آنکه زدینلكطیل پهلوانی دا 
ذبطن لفظ برص آورد معانی دا 
دهد بکوة کران حکم بادبانی دا 
5 سنك دیزه ندانند لعل کانی را 
که داد ردنق گلهای بوستانی‌دا 
حواله کرده بشهباز سایبانی دا 
نهاده عرش یجان بار نردیاتی 1 


بمودیانه سبردند اهل فضل وکمال 

ذ دشكآ ب فرات توخضر درظلمات 
چو دربنای حریم تونیست راه حرم 
بردذ دزم‌تواژس‌عدو هراسان است 
به نیم لحظهجهان‌منمدم‌شود گرمرك 
ظود لطف تو درمیف وهیبتبشتا 
دوع توظآ نان کراهگرفی 
شها زیمن نای تو از شباب گرفت 
اکرچهنام من‌دشعرمن دراین کشور 
دلی‌هماره‌خوشم زا تکهدادهبارخدای 
منم که آئینه طبعمن‌زصافی فکر 
شدانکهسدت ركار بمن‌چوسگدارم 
سك‌ادچهرانده از این درو لیر اتومران 
کدا ژخواهشدابراوعجزناچاراست 
هرایلا بچه‌حاجت که هم تومیدانی 
دلی‌چوخوش بوداین‌موهبت کهتا گورند 
هماره تا نتوان درزمانه کردعلاج 
هرانکه‌جاندسراندرهوای‌مهر توداد 


ذ شرم هدم تو اوراق تکتهدانی‌را 
بگریه دیخت زچشم آر‌زندکانرا 
دود بعچز دهد بوسه دست بائیرا 
به نثر ها طلید مرك ناگپانو را 
هیبت توکند کسب جان ستانرا 
تغبير فصل دهد کرد زماترا 


که گشته شهره در آفاق لامکانی‌را 


ی E eA‏ , 
برسم عاریه طوطی شکرفضانی را 


نواخت شبرحق ازمکرمت فلانی‌را 
هگر بخکمت‌برهیز خسته جانیرا 


بروزکار قرین باد کامرانی دا 


ایضآدرمدح‌ساقی کو ثر باب شبیر وشبر امیر المژمنین حیدر علی عایه‌الملام 


بدست غم مده‌ای‌دوست‌جان‌خرمدا 
ر ضابحکم قنا ده که متفق کردند 
کرەزدل یگشازانک هکی کره‌نگشود 
تفاوتی که فلكراستدرطريقسلوك 
زمانه کیسة آن پرکند که نشناسد 
نهد بسفرژ آن مرغ پخته کزخامی 


که احترام ادب لازماست محرمدا 
می‌وخمارو گل وخاراتیش‌ژمرهم دا 
بفکرهای دقیق این عقود بهم را 
همان فزودن قدراست برفزون کم را 
بگاه تفرقه ازناد پوست درهم دا 
نمیدهد از مزعفر تمبز شلنم دا 


قاتا 


(FF) 


همان که‌فخر باك جاماداشتدرهىاعەر 
خدای شاهدحالهنست, وطینت هن 
ولی‌دوشعری اکر شدهجانه‌نداری 
مرازدضع فلك‌حیر تبست دددل‌تنك 
نه غمگسادحیبی که شرج عصندهم 
ای گزیند برشبر شرزه دوبه‌را 
چه دنجها کهزکش‌دنلیفه‌سکن 
چه دوستیش‌بنا. ان‌ندانم ازدرصدق 
چهدشمنیش‌بدانا که کرده قسمت او 
بمحفلی که صاادردهد براحت‌عام 
بی خسی که بجز خارفتنه‌بر ندهد 
ييك فسانهچه دیوانه طبع را بدوجو 
بسا که‌ازپی تعمیر يكسراچة جور 
کسی نرست بدستان‌زچنكزالسپهر 


مگر به یمن تولای آنکه‌تقل‌دقیق 


جهان مجد دسپپرعلا على که‌نهاد 


بردی خم توهرروزه میتوان‌دیدن 
زهیبت سك کوی‌تودرنیستان‌است 
زخانمتوکه‌سانل گرفت چون‌قارون 
يبك تصور فک کور مادر زاد 
دمی که کوزهخشمت کشدزبانه زر 
ترشح عرق اندرزمین ۳ 
اذل ذبام جلال توچون بزیرآمد 

هنوز کاوزمین از کمر بفریاد است 


کنون بناز بپوشد حریر هلحم دا 
1۳ من بریازگفتگو بودذهرا 


اک مت دلی آزده‌میشودغمرا 


که‌خسته حل وی افکار طبع ملیمدا : 


نه احتمال شکیبی کهدد کشم دم‌را 
کپی :اید مغلوب اهرمن جم دا 
چهعشهاکه برغمش نصیبه منعمرا 
که‌بسته‌اینیمه بمانوعید محکم‌دا 
غم پیابی و انديشة دمادم را 
ز در نراډ جز داققان محرم دا 
ز پا فکنده بسی نخلهای خرم را 
چنان‌فریف ت که‌شیطان ز کندم‌آدمرا 
عراب ساخته بنیاد های معظم را 
بحیات ار «مبدستان‌به‌بست‌دستم‌را 
بکاه جودوی از قطره نشمردیم دا 
قضا بقبضة ادحل و عقد عالم را 
باب تيغ تو اوداق ما تقدم را 
زصد هر زارویکم گفت‌عرا 7 ی اعظہرا 
هزارساله بس‌ازم رک‌خاك مریمرا 
/ ان زجار بقاغرء محرم زا 
هنوزیچه بدندان‌چه کربه ضیغېرا 
بخاك بردفرو رشك مسئلت جرا 
بخواند ازبس‌دیواد نقش خاتم دا 
عدورد غدغه فااغ شود جهنم را 
دشرم جود توددتربت است‌حانم‌را 
خراب کرد بهم پایه پایه سلم را 


زصدمۀ که تشاندی بکوه‌برچم ۳۳۹ 


فد بدلنل دل تو روز مصاف 
بحمله گرچهالیرز: اگرفرودآری 
بقبض رو عدو «معتآ تچتان‌جاذي 
باستعانت حزم‌تو پردلان ز حبا 
پویه ذخش تو بامنجنیق س‌فکند 
حمایت تو نی دابدیارادت کیش 
بضربخانا حزم‌تومی تواناز موم 
بسی‌نمانده که انصاف امتزاج‌دهد 
زمانه پر تمر ازمیوه زضای‌توبود 
نخست خصم تور اچونکهدایه بردناف 
با خصم توچوننگذاشتتلخىغنبت 
شکسته طلف توزاندامخارېشزرشك 
نخست‌بار خداخلقت‌سضای‌تو کرد 
بصفحةٌ که نگارند نام شمشیرت 
تورا مناقب کون‌ومکان فزایدقدر 
برژمگاه تو از هیبت توقابش‌روح 
بعزم طوف رواقتو کعبغازپی‌غسل 
به نیش عقرب جراره شه دگفتاات 
تگاسانی خشمت بروی صفحارزم 
نه نپروان زمخالفروانده نپرازدم 
فراد ماد نمچندان‌زدودشاخ گوزن 
زوضع خویش برانم کهحرص‌مدحت‌تو 
بعون فکر مضامین‌بکرمن‌چه‌نجوم 
زبحر نظم پدیداستکزتموج طبع 
بتوك سو نمژ گانفکر شب‌همهشب 
ف بجان توشاها کزاین‌زیاده شباب 
دلاهتال که بوده است‌وهست وخواهدبود 


۵ )و ۳ 
۱۳۳۳۳۱ 


سیزد خط .غلامی قضای میرم را 
ذهفت چنی رکردونب بردن‌کندخم را 
کهاقان تأییمبح شب نم را 
نهند خودو پزبرند دزم دستم را 
فراز تیه نمرود کوه محکم.را 
ژجدوبان قرابت فزود pê‏ را 
نمودیتك وزان سکه کوفت‌درهم‌را 
باقتصای طعت سنان و و را 
که باغبانازل غری کرد ادم را 
بتن بریده زیم تودخت ماتم دا 
بکاه تفرقه از شید ناب علقم را 
پدید‌سوزن حسرت حربرملحم دا 
بیافرید پس امال هردو عالم را 
زهم . گند «تفرق حروف مدغرا 
بانیم قطره کمدیبش اک بودیم‌دا 
دساند برفلك انقان ارجم ارحمدا 
هزارغوطه به تستیم‌داده زمزم دا 
بدل بشتکر اهواژ میکند سم دا 
بکلك هزه مصور کند مجسم دا 
نمودی ازدودم آنتیغ آنشیندم را 
که‌ازکمان توبدخواه مار توام دا 
دهد فصاحت حسان‌لسان ایکیرا 
بجیب‌ودامان آموده لیل مظلم را 
چهفوطه‌های خطبراست‌فکرددهم‌دا 
بکاوش آمده اندیشه های مبهم دا 
نمیکند بسد افسانه صابری غم دا 
همین معامله با اهل نظم عالم دا 


برنكوبوی صفا تا توان هثال دن 
قرین همازه محب تو کنجراحت‌دا 


بخط وخد بتان لاله «سبرغم دا 
رهین همیشه عدوی تنود تجوماتمرا 


ایشا درمدح یعسوب‌الدین اباتراب امیرالممنین على ع 


افراخت چودادای‌افق رات جمدا 
مشاطه صبح از پی آرایش آفاق 
و مقدم خورشید سپهراذیی ایثار 
باخواطری افسرده وسر گشتهدپزمان 
برصفحة دل کهزده فال اذیی امال 
با خبل خبالات مقالات من د دل 
دل بامن سر گشته و من‌بادلغمگین 
ناگه دری از کوی‌خردبرشد یکی 
چپری نه سبهریچذبر ازمپرددخشان 
لملی دوودو رشته در اولؤلؤ منظوم 
در مارسیه داشته تعلق بر ایس 
دوترك سبه ترك‌بقربان‌زده هر يك 
بنشسته‌من‌ ودل شده‌سر گشته که آبا 
بسرودمش آباچه کی کت آخر 
کفتاکهشکفتازتووعقل توکه ازیاد 
من قائل اشعاد تو آنطیع دقبتم 


ها کوش 


عنوان ازل خلق اول خالق انی 
شاها پس‌آزایجادتو تقدیرچه کم‌یافت 
تاشاهد ذات تونه‌برکرد سر ازغیب 
آنجاکه زند چاکر حکم تودم ازلا 
تقدیر گذارد بزمن جبهة سلیم 
زاندم که به تمظیم درت خم شده سلمان 
درموکبوآ لای جاال تو بر افراشی 


ضرغامشب از بیم نهان‌کرداجم دا 
بزدود EIS‏ رنك ظلم را 
بگشود در مخزن دینارودرم دا 
آماده دلی داشتم اندوه دالم دا 
وزسبحة جان کاپذیرفته ندرا 
افراشته درساحت تشویر خیم‌دا 
در نردسخن باخته‌چه‌بیشوچه کم‌را 
بزشدچه بر آیدملکی: باب‌حرم دا 
قدی چه نهال ي که صفاداده‌ادمد۱ 
فرسوده‌از آن‌چارروانمعدن‌ویمدا 
پرتاب‌وشکنج و کره‌چنبر خم را 
صدترزهريك زده دوئن‌تن‌جم دا 
غلمان‌زچهبیر ون جنان‌هشته‌قدمرا 
کت‌عشق زتن‌برد توان‌دادهرمدا 


اغیارنمیدانی و داز نورظلم دا, 


کزسلك در آراستذام کلكرقم دا 
شایسته‌مدیحی شهجبرئیل‌خدم را 
قانون‌مشیت‌علی آن فخر امي‌را 
از خلقت‌هست یکه‌نهان‌داشت‌عدمدا 
مشاط 4ایجادنیاد است قدم را 
جبرنبلبجرأت نبرد نام نم دا 
دوزی کهدهدحک تودستورخدمرا 
خم گشته‌سپهرازدد تعظیم عجم دا 


فراش‌قدر ازازل این چطر خیم‌دا 


۳۷ 
از ادذنی افزون,حقیتت‌تتوانکنت 


بعد از دقم حام تو هتگام نگارش 
اذپشت پدد نطفه کشد دست توقع 
ههرازدخ زنگی بقلك عکس‌پذیرد 

آزحرصعطایتوعجب‌نیست گر اطفال 

بیواسطهُ جودتواز خویش کندساب 

بر کرد عدوی تو ز بیم تو بیند 
یی توخوندرركخصم توعجب‌نیست 
اذ عزم تو یك نقعله‌نگارش نتوانند 
زانصاف تو ارباب عمل‌در همه‌آفاق 
نبود ءعجب اربوته ز فراد بسندند 
تأیر تولای تو بر بیکر ملسوع 
حرص تور سیده‌است بدان‌هر تبددزجود 
دصف تو بومت نتوان‌کردکه‌بزدان 
باحب‌توازطاء -‌هدساله دهد پیش 
باتریت امن تو در کود؛ فخار 
از غلغله مدح توشد گوش‌جهان کر 
شمشیرتو ازییکر اعدای تودردزم 

بادابطه دای تو هر ذره تسواند 
راه سفر حب تو باپاک حقیفت 
ممجون تولای تو از کر یماد 

یگدم نکشددم فلك ازيم دمادم 

در فهم هن ومدح تو هنگام تصور 
آنانکه دراین چامه مرامدح‌سرایند 
تا چندشباب اینومه‌شاها بدل‌دجان 
تا رابطه اقبال دهد راجت جانرا 
یارتووخصم توشب وروز «مه‌دسال 


در هزرعۀ فيض تو فردوس ارم را 
درصفحه بزنجیر کشانند قام را 
روزی که دهدجود تو یاسای‌نرا 
گرخاطرت آردیگمان یاد ظلم دا 


ژاصلاب پد پیش فرستند شک‌را 


گر سکه زمدروی بکوبندددم دا 
درعن‌رجود | نکه‌ندیده‌استعدمدا 
زافسردکی اذطعنه زند شاخ بدا 


کرساسله صدجای به‌,ندزد رام را 


بر چپر؛ هریخ زند لطمة دم دا 
گیرد بسپهر از کف خورشیدعل‌دا 
خاضیت كر دهد خاك قدم را 
برون‌برد ارزانکه جیلی است‌ستم‌دا 
آندم که‌کشد قبرتوشمشیر دردادا 
فرقی‌است که‌پیداست‌ذهم‌قطره دیمدا 
بر کو بفصاحت نستایند بکم دا 
که خارنقم داردوکه بار سقم دا 
تاواسطه افاس بود محنتد غم دا 
ینجام تنعم چشد آن‌کس الم دا 


کفتآ تکەجایدست خدادوشمسطنی است 


جاناچەسودازاينېمەجاەر س 


وین دنج بیکناد وغم بی تمر تودا 


(fA) :‏ سس 
۷" ی رس د٠‏ و 5 

E EBES EDS‏ ۱3۱ تو مرکز ادادت عين عشیتی هه دی زا 

۱ شی راخدا علی مرا €( گزداجبالوجودیورممکن‌الوجوږ دافف‌نشد ز ذان یر تورا 

1 


ابا ودست‌فرق نکرد ایتقدد تو را 


تاکی چه حالقه بردر آمال وارزو بسنی کهباناحلقه‌بر يد زدرتورا نشناخت کس‌چنانکه شناسدبمعرف غر ازخدا وحضرت خیرالبشرتو را 

0 ایآ نکه خانه درره سیلاب کرد دریاب ورنه‌بگنرد آب ازکمرتودا وب سرآمد بمدحونیست ازسدهزارفصل یکی مختصر تو را 
EE‏ گر ا کی‌حاملی‌چنن بکف | یددیگرتو ا بت کتک e‏ 
۲ آن‌فرصتی که‌بود کنونددنظر تودا تن او ار از جود , چاکری نبود بیشتر تورا 

کی گسست حف ك چ کافور کشت کو ور 2 ۳ 1 تا شکل لا ز یکر لا کند برون زانروبشکل لااست‌حسامدوسرتورا 

جانر ازچناكمركخلاصی‌محالنیست صد بارعمر رفته گر آمد بسرتور فراش قپرمان قضا بادگاه جود ازخاوران فراعته تا باختر و را 

ته یخبر فسی دیده پاژکن " ترسم بدیده خواب‌دود بیخبر تورا 0 لقمه یافت قفا رزق ماسوا آماذه روز پزم چوشد ا 

که کوفته درهادن‌لحد آماده استاز پی کحل بصرتودا ` صیدگاه قهر تو از فرط اضطرار همچون دوہ ملند قضا وقدر را 

گردیده کود نبودوود گوشکرتودا نس ار جداشود ار کان کاف‌نون برهستی‌ارزخشم بینتد نظر تو دا 

ک کرد گار فرق نشد سیم‌وزدتود کنجورچرخ‌جیب‌شب از در تابناك پرکزده تا نثاد کند هر سحرتودا 

RE KAKE‏ پر کرده ساغری‌است بدست قددترا فرق سماك پشت سمك می شکافتی جبریل اگر به تیغ میداد پرتو دا 

بی‌قوت بكڭبانەچەباقوتپا كەسفت ز المای‌دیده ازرك لخت Ee‏ روژیکه عزمدزم کنی‌سر کشدزخاك يك دوزخ و تورا 

یخی بجویباد ادادت کنون شان تا دربپاد حشر شود بارود تودا بس‌نی کهجای‌نامیه آتش دمدزدشت کربوی‌خشم بکذرد ازخشك‌تر تودا 

تاسربطوع‌حکم نهد بحروبر تو دا نبود عجبکهجده بردپیش طبع موم ازحرص‌تقش‌خاتمدولت حجرتو دا 

کرشنویبکوش‌ب رامع ۱۳ کنیم زمغز خوشه‌بگوهر شودبدل جوداربطبع ناميه بخشد انرتو دا 

۱ ج نهرنج‌بیش وک که‌نه‌بخشد مر ترا خورشیدد از گرمك‌شب تاب‌شمری گرپرتو ضمیر فند برقمر تو را 
1 بی‌برك نیستی چه زنیلاف دوستی عیب‌است درطر یقت عشق اینهنرترا عقل از نخست بر ده‌مخالف شودزر است آنجاکه کوكسهح شودېردەدرتورا 
1 گرمرد را 1 دی یگف 1۳۳ ازهرچه‌هست کر همه‌جان‌است وس ترا پر کادسان‌بوصف‌تو سر گشته‌ساندهام بك‌نقطه از صفات‌نيم داهیر تورا 


ددکن بحضر که کندفی زدفتش 


شبرخدا ۳ 1 یکاخ جلال او 
ای عن کرد دگار کەدر عن افتخار 


عفل از غبارشبهه تجلی‌کندبه کفر 


دفع حجاب هرچه وجودازنظرتودا 
نبود مجال عقل ومحل‌فکر تو دا 
صودت نه بست تفرقه‌باداد گر تودا 


چون آفتاب ذات شود جلوه‌گرتودا 


جودوجمال وجاه‌وجوانمردیوجلال 
تادر طریق فم پلاغت کجا رسد 
جان را بکف نہاده‌شباب‌ازپی‌نثاد 
ارجوا اکه‌دست + کبریش ازخاكمعصیت 


شمرآورم بوصف کدامین هثرتوزا 
ذاین‌طبع دون فضایل‌یحدومرتودا 
خود گرچه‌شرم‌داردازاینمختصر تورا 
ب رکوی بیدلان اگرافتد گذرتو را 


بی احتمال شایبه میگفتمت‌خدای مشپوراگر تبودی مادد پدر تو را شای د که‌خاك بارس‌شو دکحلچشم چرخ تاخواستمادحىچەمنازشوشترتورا 
ذات مجردی‌توولی بهر نفی شرك یزدان پدیه کرد رس ا تا وقت انکهدرمف محشردهدخدای فرمان پی‌شفاعت جن دشر تو ر 


تفت 


وه 


هم خسم بدسکال تو بادا بقید دنچ 


هم نیکخواه جاه قرین ظفر ترا 


بسا دج ول هه راعلى مرفی(ع) 


بتابعلی می‌از آن‌می‌که پروردجانرا 
چه می که که بشردازتن‌فر دغ‌هستی‌د| 
چهمی که‌عکسش | گر برحباب‌عرضهدهند 


چه می کهبر و یار برزنان زنكافتد 


باده مرا 


.ص 
نه‌بای‌بندمجازم ثه د 


ملامتم مکن‌ای‌نفس‌دون که کم نکند 


۳ ژهانکه ز گنعانغنچه وس ف کل 


ا , 
هنك همرغ زار بین 


داب؛ جوی 
ى ملون برابه عروی بهار 


۳ 
سجلی‌خزان که باد نگاشت 


ل اندر حباب بنداری 
ت صبا روزنامه کردبشهر 


۳ Rê 
قرادل از پی تعیین جابکاه خیام‎ 


همی‌سراید کامروز با دو روزد گر 
زجوق‌جوق دیاحین دفوج‌فوج‌زهر 
الا گراهل دلی جهل د کاهلی‌بگذاد 
کزیده‌باری هشیارو کاردان بکرین 
طریق مشفله بگذار راه صحرا یر 
بو نکه اذپی تک راد اینچکامنفز 
بمدحآ نکه ن هگر شوی‌خلفتش بودی 
ردیف مطلع هستی‌علی که تافلم صنع 
شهابوصف‌تواین بسکه‌وهم دور اندیش 


بده کهرشته کسست ازدودیدهمرجانرا 
چهی که‌بسپرد ازجان‌طریق‌امکانرا 
ز هفت‌حصن‌فلك بگسااندارکاندا 
عجب نی ارذپری پر کنند زهدان را 
تعلقیدت چه بر سلسبیل عطشان دا 
که تشنه‌ترك‌کند وانگه آب حیوانرا 
دلیل ترك مقاسد کنم مفیلان را 
ابومسیلم کذاب صدق سلمان دا 
3 بار داد اخوانرا 
کهچنك بارید از نای بسته‌بستانرا 
بشیر ابر دهان باز کرده پستابرا 
کشوده خواجه صباغ باغ دکانرا 
صبا برزم وی امساله بست خفتانرا 
درون کوز؛ بل ود لعل رمان دا 
که کل‌به‌نیب خز ان‌سازداده‌ساماترا 
رسد وبردخت از خاروخس ببابانرا 
زجوش سبزه نه بیداست ره گلستانرا 
زمن بپاکند از هر کرانه دامان دا 
که اهل ذوق نخوانند مرد نادانرا 
کزاین دو مرتبه تعیین کنندانسانرا 
زبوی جان‌نفسی تازه دار دیحان دا 
چه منز تافه معطر بداد ایمان دا 
هنوز حجله تپی بود بکرامکان دا 
بنظم ذاتنٍ تش تقطیع کرد دیوان را 


بکله تفرقه نشناخت ازتویزدان را 


نسیم خلق تو مرهم تید زسم نقیع 
بسان ناف اهوزمانه دد دل بحر 
طریقعدل‌تو | نسم ازمیان‌برداشی 
زسم رخش توغاطدزهن چدمه, 

نیم جود نوکر برجنین زساندیاد 
چنانزجودتوشدممتلی‌زمانه کهمام 
یکاه حلم تو از بذرکو کنار کنند 
بجتب لجهُ عمان ترشحی استاکر 
نه کر بعلت همنامی پذد بودی 
جهد زیم تو هنکامعطه نطلفاٌ خصم 
زذوّالفقار تومحشر نمونای‌میخواست 
مد که‌سجددبردا سمان‌تبربت‌فادس 
نسیم حزمت وکر بگزرد بر آی‌دوان 

۲۱ 

چهمدح کوبت‌ای شبر کرد کارمجید 
ر پس‌شرع تونبودعجب که 
زرشك نعل سمند تو ددسیپر برین 


بازدهد 


ذییم خشم تواژ شاخ ید نبود فرق 
بکاه عزم تو گیرد ز سد اسکندد 
یذوالفقار تو گوبنگرد بروژ مساف 
کند نظاره تورادرمیان زین‌غ ر کو 
بدین شمایل نبکونبود د جاه منیع 
شها بعون ولای تو طبع شودانگیز 
زلطف‌نظلم دری کللك کامکارشباب 
کمان‌مدار که لهای چنین,دست‌کنند 


کسادلزلواز آن به کهده‌بخویش دهد 


ازخلفت‌تو عنوان را 
جراحت دم شمشبر ونوك پیکان را 
زرشخك جود توخونابه کر ردهرجانرا 

که درمساهمه تعین کنند میزان‌را 
بردژدژمچوتازی بکینه یگران دا 
بخویشتن‌ددد اژفررطحرص‌ژهدان را 
بکام طفل کذارد بجبربستان را 
پىی موازنه پاسنك کوه شهلان دا 


بجام جود تو خالی کنند عمان‌را 


کی کلیم نمیخواند پور عمران دا 
وگر بساسله‌بندند حاق‌نسوان را 
خدای عز وجل آفرید نیران دا 
کهبپر باس ددت‌پروید سلمان دا 
کنذ بتک فولاد فعل‌سوهان‌را 
هزارهستی از اینسان کم است‌عیدانر را 

کح بمدحتوشرازه‌بست‌قر آندا 
بجای انگود ازشاخ تاك رمان دا 
هنوز حلفه‌بگوش| نددامتکیواندا 
بخان امم تو آزانطراب شریادا 
برشوه باد صبا سیر برق جولاندا 
بدست هوسی ه رکوندیده تعبان دا 
بکوه طود ندیداست نود بزدان دا 
اگر خدای مجسم نمودی ایماثرا 
فردع باغ جنان دادملك عرفاترا 
طراز تامه ار ژنك بست دیوانرا 
هزاد مره کاوند کر بدغشانر 


پی مصامله کوته خیال ندانرا 


۳۲ (۶ 


همازه ناقدر آماده دارد از پی هم 
محب‌وخصم توراز انا ی گردون‌باد 
فکنده کسوت‌اکسول‌بکنف نود غبرا 
چمن زسنبل‌پرچین‌نگار خانما چين 
زموج ژالهبجوشن‌نوفتهپیگر گلشن 


کک ایق 


بروی صفحه | روان زعکس‌شفایق 


دلابفصل بپادی چنین وصال نگادی 


سمن عذادو بر بوش‌سهی‌شمابا 


سزد که‌مردوزن‌ازجابر قص‌خیزدوحالت 
i E‏ 
خست فصل صیام | نخەلطف‌حفرت‌باری 
کلش عبادت وسروش‌رضا ولاله‌انابت 
۳ 

دوم بپار کل ولاله و شقابق‌ددیحان 
سوم بهار نجات‌از بلای‌قحطیو عسرت 
بشکراین‌سه کنون‌درخوراست 


خدیوخطاخلقترواج و قدرت 
حددوث‌ادل وخلق نخست خالق‌نانی 
محیع منز لتش‌دانه ساحلاست‌نه بایان 


به‌بحرهمت اوماسوی‌اله | مده زورق 


#۷ 


ءنا ورنجخزان عبش ذکنجوبستاندا 
تشاط وخرمی‌این داورنجوغ انرا 


ایضادر مد حو لایت هیر المو منین‌علی‌علیه اللا 


چمن زدیبة اخضر دمن ژلالاحمر! 
دمن ز لالمشکین بپاد نامة کشتا 
زف وجلال؛ دوشن شکنته دیده ینا 
زطرفهدلر فمحدایقشمیده‌خواطر دانا 
هوا زنگهت دبحان‌کساد عنبر مارا 
اصول فاختددلکش ترازنوای تکیسا 
کنیده خامه قدرت‌هزاد لعبت زیبا 
بجو کت‌ازذهمه کاری تکوتر یدودالا 
,چپره افت آش‌بفمزه غادت بغما 


شکربکردلیش بیشتر زبصره که‌خرما 


چمنچمن بدءچشمش نغتەن ر کس‌شهلا , 


ز" نل زلف سیاهش تیج شت بلدا 
ز جان عبادت امروزو دستکاری فردا 


ازا نکه‌دانه بمیز ان‌در استدخل بچوزا 


که‌از سەد 


هزار کونه در اد آفرید نعمت والا 
برش عنايتو برکش رجا وژاله‌تولا 
که‌شدبقدرت بز دان‌ده‌یدهدرهمه‌صحرا 
گزاین‌سهریخت بخاكآ برویعاقل‌برتا 
بهبزم خاصی ازاینسان ننایحضرت‌مولا 
هژبر يشة و حدت ولی ایزد یا 
نهنك بحر مشیت عای عالی اعلا 
بسیطمتقیتش راتهعقطع‌است ونه‌میدا 
ہکاخ دولت او آفرینش‌آمده مولا 


پاران‌زمانه دد کشت دل آرا / 


یکاس سکهچونیکجهانبلاست,جوشن 
زاب چنگل مرغاییان جوهر تیفش 
عدو تصورمحراب اگ ر کندبحسامش 
شو اپسازاحداحمڈانچەحاصلامکان 
به لا اله الا اله وحده گر تو نبودی 
بکنه ذات جمیل تو اقتباس خلابق 
حهان وه رچه‌درادسا کن‌اختر ند تو رتو 
ز دير تا بقیامت رسد فغان الاهو 
وجود پاك توجز بابنی ذ شبه منزه 
بجز توبمدنبی‌ه رکه‌یافت‌وجه‌خاافت 
فردغ شمع نبوت ذبرق تیغ‌تو لامع 
گناد لم عزمتوگربکور اقند 
وگر بظلمت‌خضراوفند فروغ‌شمیرت 
باستعانت جرم تو پردلان بصف کین 
زخر که‌تودوفرمانبر ند زهرءو کیوان 
حباب لجهُ حب تواند ملت وایمات 
شپاشبابو تنای‌جللالو 2صف کمالت 
قنای قدر تو گفتن باحتمال حقیقت 
شهابرسم حکایت‌شکایتی استز بختم 
زکوی پیره زن آخر پبوی لقمه فتادم 
ءصیتم بقناعت نمود د گفت عزات 
هکنز سفر؛گردون‌دون توقع نعمت 
کنون که بندشنودم نه‌حاصل‌است‌چاده 
بجز جهان حمایت‌امین لك عنایت 


رواج دین یمین سراج مذهب‌جعفر 
سییر مرتیه قدر ی که نه سپپ رحقیقت 


نه بیم ' تش دوزخ نهمیل روخه‌طوبا 
بروژوآقمه‌چون‌خشم کبرباست بر اعدا 
هزبر تب‌کند اذنیستان نهنك بدریا 
لز رعشه نا بقيامت کد نماز بارا 
عوارشند وتوجوهر تصود ندو تواعفا 
ته هو بد اژبی وحده نه لابد ازی‌الا 
حدیثمپر درخشندة است‌بیش‌حربا 
هکان وهر که دراو میک ن آیت‌اندتومعنا 
حدیث‌تیغ توگر بشنوندخاج وچایپا 
حفات ذات توجز باخدا ز مثل مبرا 
بچشم بی‌بص اثبات کرد رربت عنقا 
سواد نقطلُوحدت ز كلك دمحو بیدا 
جماژه تا ابد آید برون‌زمخرة سعا 
کلم را بشك اندازد از تجلی سینا 
سزد که درعز کنان‌کنند وخودذهینا 
زدرگتودو خربنده اندقیسرو دارا 
طناب زورق لعف تواند ديا وعقبا 
هی تصور باطل ذهی تفکر بیجا 
وظینه ایت سزادار عم خالق بکنا 
که سخت ماندذام ازوی بقید کیدته‌نا 
بسان گربه عاجز بدست تیرزن‌انعا 
بساز داز پې نان آبره مربز بهرجا 1 
که نقت است نه تع ت که حتضل است نه حلو( 
کنو ن که‌دیده کشودم نا ناستملجا 
حپهر جود و کفایت فر وغ مظیر+ 
نظام شرع مور قولم ملت یضا 
بجامة داشةء بنهان نهادهناپوی اعضا 


۱ 


و حطرن‌اودز زمانه خاصه درایرا 
زهی بفضل د کرم نخبة سلالا آدم 


كة محاود: منطوقة کلام بلیفٍ 


سپ ر دە حطر ت‌داور زاطف برتودحیدر 


زتیغ اداست که نخل‌شریعت آمده‌خرم 


وذخ اراست كەهستی مسامآمدههتظم 


زیخ اراست نبوت ذنقس و عيب منزة 


(re) 


PE‏ کمورخوز 1[ بدوشایان 


مرا در اول مدح توحیرت ازپی حبرت 


کنون که مد حتومقدور بنده نیست‌ همان به 


هماره تا تتو 


ان خسته را فریب ذ هرهم 


نکرد باتو هر آنکس‌بجان قبول ارادت 
در مدح شیر خداعلیمر تضی 3 


ساقی بر چین بساط شبستان را" 
شد وقت‌آنکه باز پوت ایا 
شد رقت آنکه باد برقص آرد 
شد وقت آنکه اشك فرد بارد 
شد وقت آنکه گل بخروش آرد 
غربال ابر بیخته در هامون 
در ساق سرو ساعد کل بشگر 
ب ذلف سبل از نگرک" ینی 
بر طرف لاله گر کندی یا بی 
بر خط اسبزه گر نگری خوانی 
برك شکوفه ب تو دهد پیقام 
خط بنفشه بر تو کند روشن 
لختی ز جیب فکر بر آوز 


ان چههسطنی است با یر بچهمرتضی استبهبططا 


خپی بعلم و عمل ذبدة د تيجة حوا 
چه آب خضر بر احبابذهر 2 اعدا 
5 و تيغ پی اتظام دنبیو عقبا 
3 نت کاخ طریقت دض 
نط یقت تستکه‌ایمان مکرم آمدووآلا 
3 طریقت زشك‌ودیب مبرا 
منت‌چه مدح‌گذارم که‌لایق آیدوزیبا 
زبس فزو دنیا دست.دم زداذ نعم ولا 
که‌در دعای توختم کلام راکنم انشا 
همیشه تانبود بنده را شکیب ذمولا 
ماد تا ابد آسوده با حصول تمنا 


آماده کن تداركك بستان را 
هوش ازخروش فاخته مستازرا 
در بزم باغ نرکس فان دا 
از رعك لاله کان بدخفتان دا 
از عشق عندلیب غزلخوان دا 
بر فرق حبزه لژلز غلطان دا 
عقد عقیق و رشتة مرجان دا 
چندان شکن که طر؛ غلمان دا 
چندان صفا که روضهُ رضوان دا 
آنار فيض حکمت یزدان را 
اثبات صنع حضرت مجان دا 
ایات علم قادر متان دا 
بکشا به‌شوه بستة ختدان را 


دقت است اکر بغمزه بر افروزی 
وقت است اکر بزه‌زمه بگشائی 
دانی اکر تا چه نمیگونی 
پرسی اکر جهت چه نمیرانی 
تنا نه نغمه پلیل شیدا دا 
تنړا نه غازه لاله و نرگس را 
تنها نه عشوه سنبل و نسرین دا 
تنها نه رقس عارف و عامی را 
نها فة ناز من و مسلم را 
پل هر‌چه خلقت آمده کیتی را 
شادی بچرخ سد ده و کرسی دا 
جان در شاط کوثر و زهزم را 
هم کاه بارش آمده, رجمت دا 
از بین آتکه شد بغدیر اموز 
کز لطف برادیکه حق بشان 
در ده به تختگاه خلافت حای 
پگذار بر صریر امامت پان 
یعنی علی که چشم خرد از وک 
شاهی که با کفش توان کنتن 
شاهی که دست همتش از حسرت 
شاهی که چون محیط بموج آرد 
هنگام رزم او تسوان دانست 
بر عالسی شرافت مولودش 
سلبان ز من خدمت درکاهشن 
توری کة از سرادق او تابد 
کردی که خیزد از بی ذدارش 


بر طرف چیره زلف پربشان را 
دخ یسنی آفتاب ددخشان دا 
لب بعلی آن عقیق بدخشان را 
گل بی سیب دریده گریبان را 
کز نوحه ذینت است گلستان را 
تنها نه ناله كبك خوش الحان دا 
تنها نه غمزه سرو خرامان دا 
تنها نه جلوه سوسن دیحان دا 
نها نه وجد عاقل و نادان را 
تنها نه فخر هلت و ایمان را 
بل هن چه ممکن آمده کیپان را 
عشرت بالك کمبه و ارکان را 
دل در خروش حوری و غلمان را 
هم کاه بخشش آمده عصیان دا 
حکم از خدای ختم رسولان دا 
دار آی دين و داور و ایمان دا 
شانشه سالك امسکن را 
زوج ټول و ذاد؛ عمران دا 
نتوان شناخت حضرت بزدانرا 
يك قطرء بيش لجة عبان دا 


نیچان ز ناله ساخته نبان دا 


از خون خسم عرصة میدان دا 
ذالی زیاده دستم دستان را 
شرف داد کنیه. و ارکان دا 
منت نهاد قیصر و خاقان را 
آرد بسجده مومی عمران دا 
کل است چشم شاهد کنمان دا 


از دادی السلام وی افزدن نیست 
هر کو عنان نتا فت از میدانش 
فرق از فردغ شمسة ایوانش 
هفتاد کونه مدحت اد یایی 
شیر از نیب معداتش در کام 
فرمان صدور بافت ز انصافش 
هنام رژم نطفهٌ بد خواهش 
شاها چو نبست مدح تو مقدوردم 
خرم ال کلشن ملت را 
آن شیخ عرش رتبه که بر متیر 
آن سروری که دست زد افشناش 
آن قائلی که منطق شرینش 
آن داعظی که لفظ کهر بازش 
تایشنه اختری که ضیا نبدود 
تنا نه بسته نطق هرا وش 
تا نيسيت جز" بطرز مثل نسبت 


بادا نصیب خیل محیاش 


خصمش هماره یافته باد از دهر 


ایضاً در منقت امیرالبرره وقاتل | 


میرالمومنین علی‌آبن ایبطالب ( ع ) 


سحرچون هخسر د گرددن شین ازع رسنغبرا 
خود آساکاو بان‌افراشت‌مانانومتن کاینسان 
2 25 هد ی ۱ 
بفرق‌افر اشت‌شرق از مپرتابان افسرزدین 
گریزان شیده‌سان‌انجم فکن اخترچه برباشد 
بتاركتركرومی ترلدروء 


بی تسخیر عالم زدعلم بر گنبد خطرا 
هراسان بادمان امد رمان‌هر سوظلام آسا 
تثار افشاند چرخ‌ازجیب ددامان لژلژلالا 
فروزان دایت مپر از فراز قبة مینا 
E‏ 6 وزدنا که خدیو زنك مهمیز کرب ازطرف این بدا 
م ا ددریخت‌چونمجنون‌سرشكاندم که‌درداما 


کمتر بز طفل خوانده نریمان را 
نبود بدیده زهره و کیوان را 
در هر قط که آمده قر آن را ۱ 
اذ موم کرده تعیسسیه دندان را | 
بر ماه و شعله ژیبق و کتان را 
درد بخود ز داهمه زهدان را 
هدح آورم خلاصة اسکان را 
رخشنده سر هشرق ایمان را 
چون با نید بمرده دهد جان را 
بگشوده بر جہان در احسان را 
قەت شک کوهر عسان را 
دز هم کسیخت لوا غلطان را 
با روی ار کواکب دخشان را 
بل نطق هر بلیغ و سخندان را 
با شیر پرده شیر نیستان زا 
هر نعمتی ز حق بود انسان را 
درد ذ کس نیافته درمان را 


للکفره ليث الموحدین 


آن‌هامون‌شدخرامانپرچون لیلا 


(r) 


ناا نسیم باختر شد باده‌شك افشان 
چمن دا طبلة عطا باز از بوی پلوفر 


۔ گهی آبازغزارتبرده‌تاب ازچشمه‌حیوان 


تو گفتیپیخت‌غربالسپه رازه رکران‌اختر 
به ترك سنیل‌ازهرسوبر ند | هخته سیسبر 
بهر سو ئى روان جوئىروانجوئىزوانېرور 
شیب‌سروبالانخسته حالانرافراغ آور 
چناراذهرطرف آموده دامن‌رازسترون 
. زمان‌راچطرفیروزیبترلازبرلك آذریون 
هماناداشت‌غلمانباب‌رضوان‌بازدر کلشن 
هوااژژاله‌درهامون کسسته رشت: 
هوس‌راهر غسعزمیدجان‌راهرزمان‌نظی 
خروش ازه رکران‌نی‌گوشراداردگران‌هردم 
که‌هین شتاب‌درشادی‌وهان‌دریاب ازعشرت 
چنینعیدی که‌دین بگذاشت‌با برتارغلمان 
بفیروژیگرفت امروز اندرجای پیفعبر 

٠‏ نهنك لجة قدرت خدیو خطهُ خلفت 
علی کشممکن زد اجب‌نداندباهمه‌دانش 
گرازشرقطفباش بر نمی شد ک وکب‌هستی 
سرایش خیلامکانر! تناتنمرجع‌وملجا 
سموم قهر اد حراق لاخ لجة ساده 
شرارستانةپرش‌هرچه‌امکانراشرادافکنن 
نسیم بیمش ار وقتی وزدبدییکر امکان 
شمیم فوضش ارتابدگهی برساحت‌نیان 
کپی‌درطرف آبار بابیازجرمش‌فر و خوانی 


زمانرا گرچه کشتی‌دست‌عزهش‌بادبن‌بندد ‏ ِ 
مجسم گرشودشخس‌جلاشددجهاندقتی ذفرط تنك فظرفی‌چنبر 


ذ تطميع شمیم خاور آمد خاك عنبر زا 
دمن داکلية شادی فرازاز ن رگس شهلا 
کبی‌خال از عضار تگشتهر هك سینه‌سبنا 
تو دفتی:.یخت برخاك از ثرا سود هینا 
بطرفلاله‌ازهرسوزجان پردخته‌سار آوا 
بور کوئی وزان بوئی نشاط افزون‌جان آرا 
نشید سارنالان جان شیدارا سرور افزا 
ضمير ازضمیران | کنده‌حیبازعنبرسارا 
زمین دا تاج بپروزی بفرق ازلالهحمرا 
همانا کرده‌حورالعین بریشان‌طرهءدرصحرا 
با از لاله در بستان فکنده وحلۀ دیبا 
امل زاهرمیعل بزمی‌روان آساوغم فرسا 
سر وش ازهرزمین د ره ر زمان‌داردزجاناوا 
زمان خفته شدیدار وخاكمردەشداحيا 
چنینعهدی که‌ایمان بافتجادرقبخضرا 
هکان درقاب قوسین خلافت شاه ادانی 
سراج بزم امکان‌فخرهستی مظیر یکنا 
علی کشفرق ذات‌ازحق‌نبارد فکرت‌دانا 
هنوز اندر مشیت وضع دنیابود ومافیها 
وچودش آفر؛ 13 رابكايك مقطع ومد 
هجوم خثم او قلاع کاخ قیصر و کدرا 
بهادستان مهرش‌هر چه‌هستیدابهاد ارا 
بخواری‌خیرهما ندجاودان‌درد نج استرچا 
بعزم دوز ازرضوا ان نداندجورفرقازبا 
بسختی‌طعنه س سندان‌سرایدسخرذبرخارا 
زماضی‌بگذرد متقبازدی بگند داو 
ازهم بشکند دیا 


3 


گذار.طفل قدرش گرفند برساحت امکان خرامبدن نیارد بسکه‌دروة خم کندا بالا 
ببادجوداوچون سبزه گوهررویداژهامون . بشوق‌بنل اد ار خاملدبخشگی کوهرازددیا 


حدبت خشهش‌اربر کوش آبستن‌فروخوانی ‏ گریزد نطفه‌وارون‌بلکه نیراز آدم دحوا 
زیاءی‌بایه ابمان گذشتا: تارك فکرت " زدستش‌دست‌دی بردستهایکباره‌شده الا 
سراج بزم لطفش بر مظان ]اف اعظم سراغ کوی فیضر مظلمین داهادی کبر! 


بفرمان توبا آنش امان‌کرتو امان‌گردد فرودان تاقیامت جوفدا دریا کند مأواً 
شادرچنب مقدار تو گرفتادم بدان‌ماند ‏ کاعرش‌ذدهبرحوشیدو قل‌قطر:بردربا 
سزدکز رتبت مداحیت کز فخربسرايم گهی برملکت‌شابور و که‌برشو کت‌دارا 
بورژه کزعنابت‌سربگردون سود کیوانم ‏ ممین ملك وملت‌بدد ایمان مظهرالامما؛ 
بر نظام عذهب حعفر که‌همناماست آن‌سرودبران‌مهتر بران‌مولا 
لش‌چه‌باخورنسبت‌ذره ‏ جناندر جنباخااقش‌چه‌باحان‌نسبت‌اعضا 


ملاذ خائف دخاطی مءاذ هرچه در کشور معاذ عافلد برنا 


زالطافتو صدرا وقت آن آمدکه,_ ندم طراز رفعت ازخود برفلك ازذهر برشعرا 


امان گرفت ازتراه آسایش ‏ نه مقداد اینومهءقرار جاه‌از فی آ6 
فى استفقاو آسایش 
۴ 


یندازی همین پس کر تاش هیچم از دنیا دمافما 
کی‌بر کن دعاارادست حاجت پیش‌داداد جهان آرا 
بهادان ابرتا ثریان بودچون دیده‌دامق بهامون‌سبز:تاخندان‌بودچون‌چهده‌عذرا 
عدویتر ابخواری تواعاز آن‌تن بادتامحشر «حبت رابشادی همعنان حان‌باد تا عقبا 


DD‏ قمر بنی هاشم 


شیاب‌ایبسان‌خ, د ارا؛_خدارانا 


اوا لفضل الع 
هرد عاشق بی‌سروسودا وسامان بایدا 


0۳ بق‌سل دسختی‌هردویکسان بایدا 
هنت ازېستی وفخرازفتر وخذلان‌باید! 
آ نش درتن‌اینش‌دردل آ نف درجان‌بامدا 
دام ذلت دام ءرلت رهن هجران‌بایدا 
ان بمنت بسپرد وایک| ار جان ترما لطب‌جا تا بایدا 


عزت از خواریه کنج ازر نو هست از نس 
میات «ستی 
هرکجابازیست پاخاریستبا نادکذغم 
تون اقبال ونقد جال وماه وسال او 


جا راک رخواهداژوجانار 


هم آن راد دآضا بنده هماینرامرتضی آقا _ 


بوستان داحنش را در بهارستان تن 


درهمه آمال ردرهرحال درهراحتمال 


هر که‌رانشوی یش‌خویشاست ازدرش بیرون‌بران 


تاجواتمردا وییدردا داز مردی مزن 
یاب و گان محبتسر نهادن همچه کوی 
کرنیاری شهریادی کرد دراقلیم عشق 
زانیا ازبوالبشر بگرفتة تا خبرالبشر 
پوالبشردا که ذحرس‌تفسد که‌ازدبودیو 
نوح‌دا از حورامت گاء روحاندر ما ملال 
پور آذر کاهی اندر آذر تسلیم دشو 

که کلیم از فتنة امت الم و دردمند 
مصطفیرااز جفا بش کستهد ندان خسته ال 
پهلوی خبرالنسا آژرده می باید زدر 
خسرو کرب بلا اندم دیاز کربلا 
اندر آن‌رادی که‌هوج‌فنه خبزدفوج‌فوج 
شاه دین‌ماه ب بنی هاشم که در گاهچال 
کشتی وح محبت خضر هبلاج ولا 
تفس معراج شهادت لیلةالاسای‌قرب 
حفدر کرار منصب‌حیدر عمران نسب 
هعنی خلق حسن‌مصداق انی‌من‌حسین 
آنکه کر شمشیرقیر آردبرون‌درروزرزم 
آ نکه‌هستی‌ذالتہاب تیخ تزش درستیز 
توس طبعم بوصفت کام نسپارد ذ کام 
برذماغخصمت‌ازخشىت نسیمی کروزد 
ازشکوهت کوه افصلی! گرتلقین کنند 
در که جاه تو را ایوان خرگاه تو را 
چون‌بر آری‌دعت احسان‌روزجود آستین 


تالدرعد ودیده اپرد کریه باران‌بایدا 
یار مادخویش‌ونیش‌وذهر دندان‌بایدا 
کوکرت‌سریست درس ر تر كسامان‌بایدا 
کت چەزند ر کو یو برزن‌شویطفاون»» 
یاچه طفلانت‌خیال گوی وچو کان‌بایدا 
پادی اد پایی دری بواب دربان بایدا 
هر که داشربی زجام قرب‌یزدان بایدا 
زجرحاصل‌هجرداصل‌جان‌زرضوان » 
که ذععتی اشتبا گشتی بطوفان پایدا 
که بدستور محبت پور قربان بایدا 
که بداراندرمسیح از جودعدوان بایدا 
مرتطیر اغرقه‌درخون‌رویرخشان‌بایدا 
مجتبی دا لخت لخت دل بدامان‌بایدا 
سر بنوك نیزه تن درخالتلطان بایدا 
هبچه عنامی مین پل فرمان پایدا 
آسمانش آستان خیل ددبان" بایدا 
موسی همت که‌از یضاش تعبان بایدا 
مصطفی‌شانی که <سانش تناخوان‌بایدا 
کش بصفین جلاات چرخ میدان بایدا 
لو<ش اه کی‌دداینمعنیش‌برهان بایدا 
آفرینش را مراطر ترك امکان بیدا 
تود خاکستر اندرشعله پنہان بایدا 
ابکه‌خورشید سپهرت‌تعل یکران بایدا 
زالتپابش‌دوزخ ازمحشر کریزان‌بایدا 
سود؛ سیماب راردردیده یکسان‌بایدا 
خاکروپ از گیسوی‌حوریغلمان‌بایدا 
نپری از عمان فیشت بحر عمان بایدا 


سس ی 


سفرژجود توهرجا کستراندردوز گاز 
مادح فکرت چه‌دد بزم سرایش پانیاد 
اربی لالای اقبالتوچون خواهدسرای 
هر که‌راسودایحبت :تدر بازادعشق 
تفتابستان‌خشمت گر بیستی بگذرد 
زانتظام‌عدات آ نان گشته کر بپرم‌اش 
عفلاجارلت‌چه‌دست آردیچو کانجلال 
جاهتارصودت‌پذبردوقتی اندر روز گار 
باچنین‌شو کت نمیدانزچر اجسمتز کین 
پیکریکز ناز کی اذلالْبپلو میگرفت 
آنکه ازجاند مت‌همتشستوزسربا کشید 
بهرابی‌آنکه‌جان ازدست‌دست‌ازتن بداد 
زبنب آن‌خورشیدعفتر که حواجازیه‌است 


5 کسی‌باچشم سا ف این مصبت بنگرد 


بکتن بیچاره و اواره تنا چون کند 
گاهیا ندرخیمگه زنهای‌ییکس‌رامعن 
روزگارا خانه‌ها و بران نمودی لاجرم 
شباب 


در قيامت گر نه بخشایش کندالطاف‌او 


در کلستان»صیبت بلبلی ه 


تاحهان‌راذاقتضای دود کردون بی‌زبی 


وقتاحباب توهمچون کل قربن‌خرعی 


زان میان ادصاف‌ذانت: یب‌عنوان بایدا 
دهر در کهعر ش‌منظر چرخ ایوان‌بایدا 
کرمی بازارش از کلای نبران بایدا 
تا بحشر از جامة افلاك عریسان بایدا 
با قاصد شیر دهقان گرژه چوبان بایدا 
ازحقادت چرخ گردون کوی‌میدان‌بایدا 
جای‌چر خ از تنك‌ظرفی پشت‌امکان ایدا 
چالهچال از خنجر ژشه‌شیر وکا بایدا 
بارپا ندر خون‌چراچونلاله‌غلطان بایدا 
تن‌چرا سر بخاك ازتسغ عدوان بایدا 
باچه‌جرم آغعت در خون‌زازوعمله ان بیدا 
سر چرا بو هعجر و کیسوپریشان بادا 
همچه‌من از دید کان‌تاحشر گربان‌بایدا 
درعرای کشتگان یاذکر طفلان بایدا 
کامی‌اندر قتلگه غمخواداخوان‌بایدا 
ذاین‌ستم‌برخاندانت خانه‌دیران بایدا 
درءزای‌شاه مفللومان غزلخوان بایدا 
دخل‌سودای‌عمل مصرفوعصیان بایدا 
نوردظلمتر جوراحتوصل‌هجران‌پایدا 
بخت اعدایتوچون‌سنبل بریشان‌با دا 


در منقت قائم ال امام الانس والجان <ضرت 
صاحب الزمان على و آبائه العصومین 


یا Pei eS‏ 15 
یاکزلاله باغ ازژاله داغ اراست آئین را 
فراز سرد دبای کلدمان قه‌ری‌نوان‌بلیل 


چه‌دز کوه؛ 


ذهربر گی‌دهر باریبرشكارژنلت:۱ 


بین ازشاخسار اواز ساروساز رامن:1 


زبوی لالهوسنبل برشك ارد چهمن‌چین را 
رچه‌درهاهمونزمن‌ازسزه‌یسامان زم 


ررفی‌دءن‌دامان‌حبیب آمودهتسرین‌دا 


تادک ‏ عیان‌چینیوفر خوارىزرنك 1 نرازاب‌این‌دا 


هندوی خالیگر خوان‌تو کیوان بایدا 


زفر بادبستانی جهان را فر فارانی 
بهر کوئی دھرسوئی عبان‌ازسبزهبینوئی 
نسم گل روان آرد هوا بوی خبان آرد 
بزاری ذابر آزاری بیرسوقطرههاجاری 
خزاتذىملك خارستانز یی تبغ لااستان 
ژفیض باد نوروزی جیان رافر فیروزی 
خدارایکره ايساقی بده‌زانمیکهتاباقی 
اگرموارذان‌نوشدبر زماندرچنان 5 شد 
ڈباب‌ارزو خراب آیدبرزمافراسباب ابد 
چه‌می کآمددلیل‌حن فر وغش بر سیلحق 
چهمی کش موسیءمران‌تجلیبافتفادردا 
چه‌م ی کزو ی بنی‌صدده‌شبی برترشداسدره 
بدهتاسر خوش ازهستی نه‌هانم خرهدریستی 
امام عهدی تام زمان با عون ار دائم 
معین حقبین‌حق امین حق رین حق 
حمال دین کمال دین جمال با کمال‌دین 
فروغ نود بزدانی ظییس حکم دبانی 
زمان راصاحب مطلق‌بنی دانالب‌برحق 
قیاعترا قیام ازوی زمان‌راانتظام ازوی 
ازل ااولین مطلع ابدر آخربر مقطع 
جذان آزهپر ادبابی حجیم |زقبرادتابی 
خردمر هون الطافش‌جمان‌مترون اوصافش 
ازل راصح نورانی ابد دا مطلع ثانی 
وجودش سای خلقت رخش یرای حلقت 
جلااش ظل‌بزدانی عصایش قبض دبانی 
فردغ مار سرهد سردد ین 3 
حیات از جزو انفافش‌وجود.ز .اسواطاقش 


گرفنهصبح نودانی‌فروغ مور سنین را 
توگولی‌طرف‌هرجوتی زخلدافزوده‌ترینرا 
صبابیرون زجان آردیمف‌اندوء ترینرا 
زمین‌راچر خبنداری‌زهم بکستهی ۳ 
نهان از بشت‌شارستان بخر بر بسته خر جين را 


بهادازفرط بې ر وزی بکانون‌برده نسرین‌را 
ندارم رهن مشتاقی روان زار غمگین‌را 
که‌چشم‌ازز ندگی‌پوشدتهمتن‌راوروئین‌دا 
بدستان‌همر کاب‌ابدوزوخالی‌کندزین را 
کلستانبرجلیلحقس اسر کرده‌برزین‌دا 
ذبس بیخود شدوحیر انعصا شم ر دتنبنن‌ را 
به بز م قربحق زدرهوزان‌افرروخت‌حی‌ییندا 
بمدح عات هستی بیادایم مضامیسن دا 
فرط عدل اونائمبرستو چنك‌شاهین دا 
امین بیقرین حق که‌اینحقاست حق ابنرا 
زعداش اعتدال‌دین کایندینست ودین ایشا 
بوصفش بابی ارخوانی‌همه طهویاسین اد 
جلال ازحاء ادمشتق چه‌تعن لفظتمین دا 
حرم‌را احترام ازوی‌گرفته نظ و آئن دا 
سرایشءلجاومر جع مساکین‌راسلاطین را 
زمپروقیر ش‌اسبابی‌همیدان‌خلدسجین دا 
فروده فر انسافش ذ تیوییم شاهین دا 
جهان‌راباای وفانی فراغوهان‌براهین‌دا 
همانامایخلقت دراو آراست نکوین دا 


بمدحش نص‌قرانی پذیرا گشته تنبین دا 


بکیج زمر بباب و جد نه بندد طرف تز کین را 
بپارستان اخلاقشس زجنت‌برده تزئین دا 


وجودش رااذل‌نانی جلالش چرخ دا بانی 
توئی شاها که‌بزدانت کزیدازشبه‌داقرانت بد 


وس وت 
ب قکه در صف رزرش تهمتن افکنده تيغ و سام و سنان را 


"۳ ۳ ی ۳۹ 5 ا“ / / ,2 و ا ف از نکن اب ۳ ۰ 
تولیمصددتوئی مشتق‌توئی‌برما سوالوفق توتی‌باذات‌حق ملق چه نون‌مرلفظ تنوتزرا E e: E‏ کز تن دشمن گسسته رشتة جان را 
جہان راعلتغانی تولی در هستی آرانی پس‌از یزدان پیکتائی نہادی رس وائ را 1 ze.‏ 


هعدۂٌ, یجاده قی کند بسرقان را 
تا بکنون دیده صد هزار قران را 
شیر ز پستان ماه داده کتان دا 


ایکه ندید آسمان قرین تو گر چې 


چهبیچوندیدییچونتبدهر اهر که‌افزوت بظل خوش مکو نت نمود | سان که‌ټودین را دای؛ کیتی بسید عدل تو £ 
2 کد . دولی 


۷ ماه تاماهی کرفت آئین گمراهی خدا داچند میخواهی نهان نف نکن را 


ن‌ازحی‌ما ندجز نامی نف دینر اعزوا کرامی 
تظلم آستن بر زد بگیتی انش اندر زد 


زمانازغدل شدعاری‌دریق شرع شد ماری 


شریعتراست ایامی دراوصد کو ەتلحین را 
جبانبگرفتدافسرددتماندآ نر سم‌ملشین را 
کشید افلاك پاداری بملت خط ترقن را 


عدو راچو ن توئیغالبذ مان د اچون توئی صاحب بنید اچون‌توئی نااب‌چه‌منظور است‌تووین دا 
در آی‌ازغیبو پرچمزنلوابرءرش‌اعفلم‌زن اسای کفر برهم زن چه‌حیدر صفصفی را 
شباب ایشاه دین پرور ترا تاشد نناکستر زخور زدبایگ برترزچرخ لفزودتستکین‌ر| 
همین کم ازجهاش بس‌همین‌مقدارشانش‌بس زتوشاها همانش‌بس کهدارد درآماندین را 
رجا تاخراطر آراید عنا تاخواری افزاید هتر تا همعنان آیدعطاد فخر وتحسين را 


در ستایش شاهزادء آزاده سر کار عبداله میرزای حشمه الدو[» 


ذید اقباله حکمران خوزستان 


عحبت بار 


جا توام عدویت باعنا همدم 


ترك من آشفته حال پر و جوان را 
داده بشاراج زنگیان خط و خال 
فتن؛ دجال خال اد يك افسون 
دقف عزازیسل زلف کرده بشوخی 
لف افراسیاب چشم میاهش 
حضرت یردان بعلت چه ندانم 
بهس نماز جماعت صف مزکان 
ازخط مشگین بطرف چهرهتوکولی 
فش قاردن صفت بخالك فرو برد 
'کرده بيك بوسه زاهدا ذلبش‌افطار 
مس بکینا خاي مریب اې ې 


روان پر آمورخپر نم‌درونآ تش برون‌طین ر 
تا برخ افکنده زلف مشك فشان را 
شیر دل وملك عقل و 5شور جان را 
مدد خط گرفته ملك حپان را 
جنت رخسار و سلسبیل دهان را 
داده بتاراج فتنه تاج کیان را 

اد همه عضوش نیافرسده میان را 
خال لبش چون بلال کفته اذان دا 
کرده همافوش نو بهار خزان دا 
تا بقيامت ز رشك سرو روان دا 
غسرة الى سلخ روز؛ رمضان را 


گرك در ایام عدل وداد ودر دنت 
خصم تو از هیبت تودر جگر خویش 
بسکه بعسید تو راستی ده شاع 
درصف دزم تو جای تفرقه بود 
حضرت یژدان بکرد مرکز ذانت 
خشم تو مانند گوسفند بر آرد 
پشه بټائید عدل و داد تو در دشت 
هركة ني تو کشته شد ز حرادت 
در صف هیچار ژ فرط دراه خصمت 
لجة دست تو از تلاطم فطرت 
گردهن اذهرچه گفتگو است بەبندم 
نطق شباب از پی نای تو ر بود 
شاید اذین پس اگر به تیسغ بلاغت 
درعوض شعر او سزاست کش ازلعلف 
خاصه تنا کوک حضرتیست که باشد 
تا بود اندر زمانه رسم تسلسل 


بخت جوان عقل پر باد و هادا 


هبره اسحاپ کرف دیده شان را 
حبس مژبد نموده آه و فنان را 
چله نشین کرده روزگاه کمان را 
حنجع اموات و قلسیگاه يبان دا 
کردش پرکاز داده دور ژمان را 
درسف هیجاز پوست شم ژبان را 
ململه بندد بکتف پیل دمان را 
ده ندهد "پر هزار فاتحه خوان را 
خرقه از پا ردم نداده عنان را 
غرق سخاکرده فلك هر دو جپان دا 
علت غائی ست مدحت تو زبان را 
زامل معانی تمام کوی بیان را 
کیرد از ارباب نظم ملك جهان دا 
پرکنی از زر و ناب دست ودهان دا 
چشم عنایت بر اد زمین و زمان را 
دور شتاور یم ومیف خزان را 
ا مناس پیر و جوان دا 


در تهنبت مولود مسعود پادشاه اسلام ناصرالدین شاه 
۱ قاجار خلد اله ملکه 


کنون که زدیکمر سبزه عطف‌دامان دا 


ي ستمار نوبهاد اثراخت 


کذ بی گل کند آماده برك وسامان را 


رکل خودتق یرام د کاخسان دا 


ز بپر محفل بلس لاله در گلذاد 

سمن زسین‌سینای شاخساد افروخت 
دراین‌بهار طرب خیزوقصل عیشانگیز 
ییاد رحمت بزدان ز جام آئینه فام 


که‌ازدو عیدسعیدا ندراین خجسته بهار 
نخست از ان‌دو بودعیدناصری که بعرش 
بحکم آنکهبرافر وخت‌حق‌زهطلم‌غیب 
ز کارگاه قدم زد ببار گاه حددت 
فلك ز شعشعة آفتداب هستی او 
اکر ببید جلالی در آستان حمل 
بمید ناصری از مکمن عنایت حق 
جهانگشای‌جم اور نك ناصرالدین‌شه 
شړی که‌درسف گین‌خنجرش بخون‌عدو 
بفلك ملك چنان‌بادبان‌عدل‌افراخت 
بروز معر که تیغش به باد نسیان داد 
بشکردوا‌جاوید مدش کی نیست 
از آنکه عمش بردی‌هر کشود 
نخست باب عنایت که‌باز کرداینست 
زفر موکب بن عم شیردل که به تیغ 
جړان‌جودوسخا احتشام‌السلطه آن 
بهادری‌که زرخسار رزموبزم کشید 
تهمتنی که به نیروی بازی سخطش 
فلك مداراای آه رشك احسات 
چنانزعدل‌توافزود: راستی که‌نماند 
ذحرص‌مدح‌توبرصفحهرخش‌خامامن 
شد از معاودت حشرت‌تو این کشور 
دوا بودکهپس ازعید ناسری بجهان 


(fF) 


صبا کشیده سرا پرده سلیمان دا 
زرخ تجلی دست کلیم عمران دا 
زروی صدق به پیماله بند پیمان را 
بنوش باده دآماده باش غفران دا 
صاای تبنبت از ششجهت رسد جان‌را 
ز یمن آن زده نضرت لوای فرمان را 
فروغ‌طلعت خورشید چرخ امکان دا 
لوای شوکت دار ای عرش دربان دا 
فکنده بر سر آفاق ظل بزدان را 
تحول است ذحوت آفتاب رخشان‌را 
توحه است بهستی خدیو ابران دا 
که چاکرش‌بسر افسر نپادخاقازوا 
چنان‌بود که خورد غرطه برقعمانرا 
که باد بسته پزنجیر هوج طوفان را 
فسانهای نریمان وسام و دستان دا 
كەرخ بخاك تضرع نسودة یزدان را 
هزار باب نوجه کشود: احسان دا 
که‌س فراخت بعرشابندبار وسامانرا 
شکسته دونق‌برویز وقدر ساسان‌را 
که پا بتارك شوکت نپاده کیوان دا 
قاب صولت چنگیز و جود قا آن دا 
توان به پنجة مومین فشرد سندان را 
زناله ساخته نیسان کلوی نبسان دا 
مجال تفرقه ازهہ کماند ییکان دا 
بچابکی سبق ابرق برده جولان دا 
با بیش تکه‌جای|ندر اوست‌رشوانر! 
صلای نیت ازنو دهند ايران دا 


(fo) : REE 


بمژدگانی عید معاودت که ز ايان 
به یمن همت و اقبال بخت فرخ فال 
بعدل و جود گرفتی‌جپانوه رکه گرفت 
کنون کەدولت وملك از توشدبعدل کرم 
بکش‌بکش بکشان بر کشاییاریحق 
پدرد ساغری از باد عنایت خاس 
هماره تا فلك آمادر دارد از بی هم 


بلطف داور و اتیال شاه نیرو بخت 


دد این دیاد گرفتی عنان بکران را 
بردک خلق کشودی جمال رخشانرا 


بدین‌دو داسطه فرماتیراست‌سلطانرا 
برذم چرخ بیکران سپار مدان را 
حسامزدشمنوصییا د باب احسان‌را 
ترشحی پلب افشان شباب حیران را 
شفادرنجغم و عيش وصل وحرمانرا 


به نیع صدق وارادت گر دوران را 


در تهنیت عید اضحی وشتارش حسیقلیخان نظام |لساطنه 


بتا بتاب رخ زلف عنبر افشان را 
به نقش‌جامجهان بن‌حستت‌ارنکند 
و سر خانم لعل تو هر کس آ که شد 
خبال کندم خال تو در ببشت برین 
ہوا صیدا کرت سرا-ت وقربانی 
تو هم‌بسنت شرع جلیل ورسم‌خلیل 
بحکم آنکه پیایی‌سهره توا 
تهال‌گلشن‌جان پود با کش اسماعیل 
کنون‌بحرعت‌قربانی وی ازهمه‌خلق 
تورا کنون‌چه خلیلارخیالقربانیست 
ولی‌از آنچهبشرع است سم فدیهتونبز 
تخست شربت آبی زچشمه‌سادوصال 
پس آنکه‌از,رطب‌بوسه نیز دانۀ چند 
بگیر خنجر مژ گان بدستوز سرقیر 
بحتجرم چه نپی خنج رآ قدر بگذار 
همین قسیده که پندادی از دلادائی 
ببر بدرگه عرش آستان مير کبار 


بهییچ وتان مدار آفتاي رخدان 


جم افکند زنظر تاجوتشت 
۴ رتا 
بدست دبو دهد خاتم صلیمان را 


قرفت آدم ورسوا نمود شبطان دا 


به بند بر کمر اتید غمزه قر 
پذبر» شو بچنن دوز اءر بزدان را 
اشارت از بی قربان خلیل منان را 
سر از طریق ادادت نتافت فرمان دا 
گرفته است حق از بهر فدیه پیمانرا 
هنم ذییح تو از جان منای جانان دا 
مکن مضایقه تا شاد پسپرم جان دا 
مرا به بخشمکئن کو سفند عطشان‌دا 
مکن ددیغ بدندان فار دندان را 
بخاکم اکن ویر چین زخالهدامان را 
که برتو عرضة دهم ماجرای پنوان دا 
قدانده بر ورقش حورژلف غلمان دا 
ولی نخست ,ده بوسه پای دربان را 


ازو اجازة چه در یافتی ببر بحطود 
بمدح آنکه بدر گاء شوکتش دربان 
نظام السلطنه کاندر نای اد کافیست 
نمیبرم بزبان نام اد که می گویند 
یگانه دادگرا تا کنون ز عهد قباد 
چنانکه خلق بوبرانه گنج می‌رینند 
بمید عهدتو گر ازطریق غمخوارک 
رسیده‌حفظ تودرامر وبی‌شرعد سول 
محارب تو زشهنامة شست‌داد وبباد 
زحددحسر سخای‌توانکس| گاهاست 
نموده قو عدل تو همچه مقناطیس 
ر ی مسح جیینی زیاده تتوان گنت 
قضا چه کرد بحسن کفایت تو ظر 
بعد عدل تو در فلك ملك پندارۍ 
باتقاق تو هر علتی که به شود 
بکاه مدح تودرطبع خویش هی ینم 
اشارتی مگر از همت ودر یام 
یه زیی این بل شیر کر 
بروز کار چنان د نج بردو کنم‌افشاند 
زبصره رحلبو مصر دشاموق-طنطن 
بسال یازده یا یشتر به‌بستو کشود 
هزار شکر که‌اندر امه کفایت تو 
براه فتة بأجوج هوج رخنة ميل 
ذیم اطمه د تشویشن‌غرق ور نج عبور 
کنون‌مراست‌یکیچادهتا اکه‌حقظ کند 
تلم گر بدان نیتی که میدانی 
یداللهی که‌به نیروی بازویش بزدان 


بخوان‌چنانکه‌بوجداوری‌سخندانر! 
نشسته تا ندهد ده ببار خاقان را 
همین‌قدر که‌میین چاکربست‌ساطانرا 
باسم اعظم سلعلان چه‌کاد نادان را 
نظام سلطنت اینسان نبوده ایران دا 
برد گاد تو در گنج دیده یران دا 
بکام بره چه مادر نهاده پستان دا 
بدان که نیست‌در آئینهعکس نسوان‌را 
حدیث تهمتن و داستان دستان را 
که جمعوخرج کند دانه‌های‌باران‌را 
چه اهن اذهمه افاق جذب طفیان دا و 
بدست جود تو مقدار بحر عمان دا 
سبردوداد ز کف کوی دخش میدانرا 
ذمانه بسته بز نجور موج طوفان را 
نیاید از همه افاق بوی درمان را 
در انتیای کمال ابتدای نقصان را 
که‌ترییت کنم این عشت‌هذلوهزیان‌را 
چه‌قصر آمدوبر زد کار دامان را 
که غوطه داد بزر آبوخالایران را 
در این‌عمل همه آماده بودفرمان دا 
ذ قید شوکت شابود. جان پژمان دا 
قوی‌چه‌سد سکندر نهادش‌ا ر کان دا 
کشید سده وساکن نمود طوقان را 
رماند خواطريك ملکت مسلمان‌را 
زچشم زخم سبهر این‌اسای‌بنیان دا 
بکش بصفحه‌سرانگشت‌شاه‌مردان‌را 
فراخت‌بر فلكار کان‌دین وایمان را 


عوعااطیکهجاترتیست 
شپنشې ی که توان‌دروجوداددیدن 
ببر پدست هباك علم‌کن اندرسد 
شباباکر به‌تنای‌توداد طول‌سخن 
چه شوقش از بی‌مدح‌تونیزقاصر بود 
هماوهء‌تامثل استاینکه خضرواسکندر 
مدار کار تو باد ابعدل داد گرم 


طرازتازه چه زین طرذبه که‌دیوان‌دا 
حسنقلیخان کاندر نظام‌ساطنه یافت 
یی که بد.شیر آنشین .پس باد 
یگانۀ که بطرف باط ددات او 
دلا وری که زره کرده تیر دال پرر, 
بكاة سر فغفور خون را جة هند 
بنوك سوزن انساف سعی ناخن عدل 
سه ماه پیشتر از موکب عدالت او 
جما ملك خدما روزعید قرببانست 
تونیز اگر سی آن‌داری‌اینقددبگذاد 
بشوکت که‌خداداندآنزما‌توزحای 
سنان زمپردسبر آسمان یخ‌از برق 
ت وکمبهعرسه‌نامیش خصماجلقصات 
ستاده‌نده ودرتپئیت‌چنانکهسزامت 
و بفضل وکرم داد داد احسانرا 
ترشح عرق اندر دیار ترکستان 
اه زو نود عجب که‌زودقداد 
تورابقتل عدوجز اشارحاجت‌نیست 

بضرب عدل‌توزد بر سواد هفت اقلیم 


ز ذات‌حضرت اوذاتباك بزداندا 
هزاره رتب هکمتر زواجب‌امکانرا 
که تاابد نکند آب‌عزم‌طنان دا 
میرده‌بودبشوق اختبار جولاردا 
بی‌دعای‌تو اینجا گرفت بگرازدا 


کک تخوردیکی‌خورد آب‌حبوان را 
که باب عدلبه از آب خضرانانرا 
ایشا فی مدحه 


بصفحه عرش‌ستایش امیر تویان را 
زیادشاه ح۳ او رنك فر فرمان را 
ز خاك مع رکه داد | پروعدستان دا 
ستاده چرخ کہا هدهدی‌سایمانرا 
بجسم زال ز اندر برد خفتان دا 
کشیده سفر؛ دعوت نیال خاقان دا 
زیای ملك بر آدرده خارطفیان دا 
ستم تدارا سی ساله دید سامان دا 
براینبه پیروجوان‌حکم‌دفتهبزداندا 
کهدشمن آیدو تازد جرصه‌یکران‌دا 
ا کمر افکن‌طراز داءان را 
بک وجلوه دہاز مهرچپرهسیداندا 
بده اجازه و نر هزار قربان را 
طلیعة دیگر ازمدح داده عنوان را 
خبی‌براهل جهان منت ازتویزداندا 
زشرمجود تو در تربت استقا انرا 
برو ی آب روان گر نیند مندان دا 
ا کف خنجراست‌کیوانرا 
زمانه که دامعزان ايران را 


قنا بعپد تو بنوشت صلحنامه د داد 
کسیبمید تو گردنکشی کند که هنوز 
فلك بداینومه طول ةاد عرش وجود 
توئ که لج عدل تو بر سقبنة ملك 
سوی ضمیر تومپر آنچنان نظاره کند 
فلك بدر گت از ببرعر‌شو کت‌خویش 
بحمله خنجر خصم افکن تو بر بهرام 
بکامعنو توشمندکی نصیب کسی است 
چوخرقه پوش‌ادیسی ذییم عدلتوگرك 
حپان‌زفتنه چنگیزی آنچه دادگرفت 
نهبب قپر تو اندر گلوی ظلم دتم 
حپان بلچۀ جود تو دوزقی هاند 
زسختی سخط خشمت آنکه آکه‌شد 
کسی بردم توبیلو نرد که‌یش ازمر ك 
چنان بمرصذ عزم تو برق میسنازد 
زخون خعم تو سر پنجۀ تو پنداری 
زمين بکناةً حلم تو EY‏ نبود 
زکام فقر که هرگز بچاره به نشود 
یگانه دادگرا عذر بنده را بیذیر 
بکاه عرض بها دیسمان زال ضعیف 
بلی بضاعت مزجاة اگ ندارد سود 
هنوزم نش ازینحستست بردل تنك 
به بنده دوری خدام آستان تو پود 
کنون‌بشرم چه‌دخجات چەخوارىچە 
مبر عفاف سخن پروران شباب وملاف 
هماده تا برخ قد وخالو خط ان 


جمال بخت دوز آرایش عنایت حق 


(FA) 


e‏ س—~ 


بار و دی بره د گرك هاه وکتان دا 


بسر چه بره نخورد است چوپ چوپانرا 


بہار گار توخشتی است سطح آیوان را - 


محیط کشته ولنگر فکنده طوفان را 
که چشہ ناخنه دار آفتاب تابان را 
قدم نباد خجل شد چه دید دربان را 
برنك لاله ز خون کرده کاخ عمانرا 
که یمضابته تقصیر کرده عان را 
بتر بر دنا کشیده دندان را 
بروزگار تو یکت بر هزار تادان را 
بدل بسلساء عدل کرده شریان را 
که غوطه وربود از چارموجه‌عمان را 
اگر بخاد رود کک است غفرانرا 
ندید دفتن صد نوبت از بدن جانرا 
که کودکی بسرین بلپردیاپان زا 
بکرد قبضۂ شمشیر عقد مرجان زا 
کزه ذ کفه تفادت برند میزان را 
ذ عار تکیت جود تیافت دزمان 
کز این زیاده بوصفت ندارم امکانرا 
نیفکند ذبیا حسن ماه کنعاث را 
بیوسف است که گرد بذمه تقصان را 


که پنج مه زتو علت چه‌بود حرمان دا 
ذ جسم دوری جان باز کشته بادانرا 
بخواهم اینیمه عذر خطا و عصیان دا 
آذین زیاده مده عرضه‌هنل هذیان دا 
مثل زنند کل سرو مشك دیممان زا 
بحسن جلوه قرین باذ بزم سلطان را 


(۴4) 


ای بسیپی از تو پایه فضل و کرم را 
چون توکس اندد نظام وسلعلنت وملك 
از تو شپنشه به ملك و ملت و دولت 
بر در درکاهت از هجوم تجمل 
ا تيغ تو بادماه مخالف 
ر هب کلید تيغ تو بگشود 
گاو زمین از فشار حلم تو در حوت 
عقل دار اول مقام قدر تو بنباد 
صولتت آنجا که پرده برکشد از دخ 
نگ لق تو زاعتدال تکام 
در کا رزمت فزونتر از دوسه‌فرسنك 
نيك مرا فرست از پى حك د اصلاح 
ت و از در تسلیم 
0 اکر به حفظ تو باشد 
۶ بچئن آفتاب حزم اتو ابد 
A e‏ 
رك سین استازنظام عدل تو ددملك 
کرد زبس دارد ازتو رعشه بچنگال 
و ردم زضانه سمل 
ه رکه زعمان قیاس جود تو بگرفت 
بو ایام ای ذات تو نشنید 


5 یه 
ات عو الا در ابتدای تشع 


وی بمقام از تو مايه حل و حرم را 
دیده نشد بکتن از ملوك عجم دا 
داد رواجآچنانکه سکه درم دا 
دست بدربان نمیرسد کی و جم دا 
شرح تببری نوشته سیل عرم دا 
تنعل زدروازه بر وجود عدم دا 
برده فرو تا بحد قاب قلم ر 
پرسراهفت آستان بسپو قدم دا 
پنجه نهد شید پرده شبر اجم دا 
خاصیت از عافیت فزئده سم را 
تفرقه نبود برنك يد دیفم را 
2 و بدح و رعشت قلم دا 


Î E. 1‏ هار و 
ور عم آزد زسومنات شنم د 


خاله تباید ازو تراوش نم دا 
۱ 


2 ر شود اب و عم د 
پر تر اندر وح سو 1 


زرك اشاره خدم دا 


۳ من میکشد بخاك شکم ر 
کی نود زآنچه مقتضی‌است_قمم دا 
فرش مساوات کرده ره يم دا 
کوش طییب از کسی علاج اصم دا 
HES‏ ل تکرده تعم دا 
قل و آورد کلات جرم دا 
ماهچه برسته زآقاب عام ر 
2 ز وروی اننت حرم را 
اداح ادو تند کشود جم دا 


exam A REE 


۱ _« 
پشت‌نموداد کمانبخصمتوحق‌داشت عادت بد لازم است‌فطرت‌خم دا 
کر زیچادگی زک‌وه غنم را 


برده بعد تو در طریق شریعت 
در همه ملك از پی‌تصنم آهن 
قرص؛ کافورعدل وداد تو انداخت 
جودتونگذاشت ثقرفاقه که‌برخلق 
بارش عدل تو از طرادت تدیر 
ذوق تنای تو در طبیعت محرود 
عدل تو از خارش قلوب دعیت 
سره بعپدتو گر نخورده چراچنك 
نیست بکاخ تو داه مورچه ا بس 
یم تو نگذاشت برعدو که به‌بندد 
مورشکرخواره برودق چه به‌بیند 
گرنه محمتوبود وشصم توددذهر 
از دل بد خواه دولت تو نیارد 
ای فلك انداز؛ که داده عطایت 
لطف‌زشه خدمت ازتوالحق‌آزینبه 
کت ددسفتی اینکه بنده ټی ادم 
بادیگرا ان بندهر اچه‌حدوچه‌دعوی 
لیکن اگر تربیت زلطف تویابم 
پاس حقوق دیادم ار بگذارم 
کر زری‌سالی‌فزون زیو نزده چشهم 
ونیم ازاحسان بندگان توورنه 
هان‌شتاب در شپاب نگهدار 
قافیه نه او لو است طح نه عم ن 
طرز :نا را گذاد عرش دعا کن 


خدم تو منسوخ کرده کودهودد! 
تا ابد از صلب ملك نسل ستم دا 
تفرقه بیدا شود ذبخل کرم‌دا 
داده بکشور صفای باغ ادم را 
حالت جدوار داده حدت سم دا 
تافته سر پنجه عتاب ظلم را 
کرده نهان درکلو توای نغم دا 
جبپه بود بر زمین صدور اجم را 
فرصت ازخانه بار هلك عدم را 
مدحتو بیخود خورد سواددقمرا 
حکمت‌خلقتچه‌بودشادی وغمرا 
ناقه گذارد بدوش بار الم دا 
نعمت بیحد وحصر خدمت کم دا 
معطی‌وممنون دوکس‌نیافته‌همرا 
زيب دهم ژابتدا بمدح رقم را 
فرق بود ببشك از گلیم بتکم دا 
کم نگذارم بره زغیر قدم دا 
مرخورم اکنون بە نعمت توقسمدا 
دیده در آغرش کیر بکر ددم دا 
حوجهدد این‌مااك نیست‌تخم همم را 


دست ز گفتار یاوه طبع دژم دا 
۳ ۲ دما[ 
تابکف آری کی a‏ قلم دار 
از دل وجان واهب طا و نعم دا 


سای ببین تدارك عید عیام را 
تاداج‌کن پنغمة نی عقل و هوش را 
خواهی خمار روز؛ سی‌روزه کن 
گویند باده جام وخرد پخته ای عجب 
برکن ذیاده ساغر ,ومانند می‌زرشات 
می‌هست اکرحراءوریا هستاکرحاو 

دررصف باده‌صوفی: صافیچوخوش‌سرود 
سر درون پرده زرندان مست پرس 
برقع برافکن ازدخ وز زلفعتبرین 
رشك تتار غبرت چین ک ۲ 


ی سن در انه 
ددبر کن از دو زلف سیه درع کیودا 
تادراجعقلپیرو جوا: ت کر آرزو است 


از ببر صید خواار ازادگان بنه 
خواهی بر آستان تو سر بر نود سپپر 
سرتیب دادکستر دریا دل آتکهیافت 
(اخلاق روح پرور ددست گیرفشان 
ازرعك آفتاب مش E‏ 
چرخ از بی جنیبت خدام د رگهش 
ای داوری که داده امیر بزد گوار 
فراشی اقتداد تواندد جپان نیافت 
چون بندگان دومی زنگی بد ر کیت 
کوینداکر بجودچه‌ابری مرج از آن 
اکستاخ شد رمتو چر خازتو بسگهیافت 


a‏ جناب ا مه 
حاجی غلامرضا خان شهاب‌الملن 


سا بهعیش وطرب‌خاس وعام را 
کنو 

بدرور صن بساغر ج نك و و نام را 

لبریز ک دن زھی بط 

زان پختۀ که بشنود ا, 


بن حرف خام را 
خون‌کن بدیده تارك شرب هدام را 


باید بدین حلال کزید 


بابانك چنك 


د مینا و جام را 


ان حرام را 
د نغمه رود ایتکلم را 
کین حال نیست زاهد عالی‌قام را 
گردن بنه ساسله 
از عکن طره طلعت آئنه فام را 


برکش بقصد جان زنکه نیع سام را 


ماه تمام را 


ذابرد به ترك غمزه رها کن حسام را 
از خال دانه و از خط نورسته دام را 
۳ رنه آستانه فخر ک کرام را 
توفیق طوف " كعبة یت‌الحرام را 
ن کردف رابت بحبی‌العظام را 
درخاك ره زدیده ج آنکنده جام را 
بندد بفرق دخش تهمتن لکام را 
اقبال کافی توبه ملك انتظام را 
دسعت بقدر آنکه فرازد خیام را 
سر بر نیاده دور فلك صیح شام را 
کاین است منتهای تصور عوام را 
اف ون _زقابلیت خويش احترام دا 


(or) 
EE غلمان اگر به بزم سلام تو بنگرد گوید وداع روضۀ‎ 
زلزال درختن فتن آشوب در خطا  ازى بکین چه ختلی تازی خرام را‎ 
از حرص قتل خصم تو تی در نبرد برخوبشتن چه جامه بدرد نیام را‎ 
شاهین بعهد عدل تو از پرد بال خویش ترتبب آشیانه گذادد حمام را‎ 
خواهد زمانه باتو زند لاف خواجکی بای از گلیم خویش بردن بین غلام دا‎ 


قمری د هم زمزمة سار ازیسگه گل افروخته وزیادیه رخسار 
کوک مصطفوی فاخته انسار شنیده‌چنین‌تصل بعصر یکس ازاعسار 
در قلة کهساد . خبره شود ابسا 

جان ساخته ایثار . در مصری از امسار 


کزلطفحق‌اینسانبچن‌نستآلا ازحکت:۱۱ 


1 از لخلخۀ نگهت مشگین شقایق 
۱ برباغ جنان طرف چمن آمد: ذایق 
شدهوش‌خلایق درتركعلایق 


از فرط صنایم که‌دد آن آمده‌ید۱ 


بس‌درخورولایق بس‌بانت‌دقایق 


گل بسته کمر نك بمحراب شوادق 
عقل از در سبزه زاصرار عا 


مخودشد و شیدا 


سس سس این 


بانخود زسیه خیمه برون آدده لا 
0 


صمصام شعله فام تو درعرصة نبرد افکنده شور و ولوله در دخمه سام را باد سحر از برك گل آفراخته + جوټن بسر داخته شمشاد زشنبم 
E: 7 2 3‏ قرا وم ابروی دیاحی شده 
ا دود هزار ساله ییکروزه طی کند گر بسپرد ببزم تو گردون زمام را درنگهت تسرین نفس عیسی مریم بسردی دیاحن شده بیوسمه موسم 
1 1 14 ۳ لت رم 
ا در تیره گی زبخت عدوی تو در نظر نبود مجال تفرقه شام ظلام را باکوکبة جسم بسا صولت دستم 
11 زانفای گل زکام کند مغز عندلیب گر خود کند زخلق تومشکین‌مشام را و ل ي 
1 ۳ 2 
نك اخترا و دادگرا ابزد آگ است از بنده در حقیقت صدق این کلام را وژنامیه بردوش زمین کسوت‌دیبا. چون‌شاهدزیبا 
کاندر ادای ملح و دد رک شوده ام چنانکه سزد اهتمام را از لاله بر افروخته باغ اه تش نمرود وز ژاله چن کرده ببر جوشن داود 
دا مک انك رگج از این گنه ندامت عمری 1۳ سجاده برانداخته گل خرم وخوشنود تگنر ی چه ایاز هدز ل‌محمود 
۳ ی ليك 2 دود با طالم مسعود 
3 دعغو خاس تو باشد بسی غریب کز مجرمی دزیغ کندلطن عام را 3 r ah‏ 
در طاعت معبود با لعل هی آلود 
باصد زبان بمعذدت جرم خود شتاب بگشود برد عالب وکرد اختتام را : 4 ٤‏ ار 
1 ۰ : می‌خورده وخوی کرده بکف ساغر مینا با چپر؛ رعنا 
تامرد شیر زن ندهد در صف مصاف از ال در ده تفرقه شبر كنام را خته صفت قط باران 
a ۱ ۱‏ 2 در فصل چنه ن کز. اثر باد بپاران پیوسته بهم رشته صفت فطرة باران 
۲ بخت جوان و عقل در کمند تو باد انچنان که مر کي تاز ۳ ن تا 1 2 
بت o e‏ صف بسته در اطراف چمنلاله عذاران از شپر برون تاخته در بادیه یاران 
ەخەس »ستتر ۱ دد مذابت ھڑب السالب بن انی طالب صاوات‌الله مستند هرادا چون زلف نگاران 
۲ نخیل‌سوادان . هر گوشه هزاذان 
باد دیگر از د سمن دامن سجرا بر هشتری زهره بردین شد و شعرا 0 ۳ جاهل و دانا 
۱ 2 ۱ : 5 2 رز د 
۱ استرده در اطراف چن دیبه وخارا گلذار دل افردز شد و سبزه ولادا مود وزن و دردیش وغنی عاقل وبر ۳ و 
۱ ا 2 E E SE‏ نها یرن اد مس دی 
دتو یا چون‌کنیدخضرا ‏ لزلالاحبرا ‏ چون مالت درا آشفتهام از عشق ,ریچره نگاری ES EGE‏ 
۱ ا رهرنهه ار چشم سیه ب 
۱ بنوشته برادداق سمن نامیه‌طفر| ار درهرشکن آززاف ک کج آوینته مادک درهر ۳ 
2 کر طره نتاری درجاه ببادی 


برقصد دیاری ‏ چون ترك سولډۍ 


)5۴( 


این نع موهوم دهان محض خیااست این غمزء که خون دیزترازخنجرزالست 


باایتکه بلال ات یاشکل هلال است 

ایک محال است درافکر قتال است 

دين ددل آرام وسکون برده بیغماً یکبارگی‌ازما 
بنهفته بپر سلسله يك سلسله طرار چشمث چه دو زنکی بچه بازیگر عبار 
خط برورق چپره چه بر آنه زنگاد با كلك کسیر سلك من از حیقو کراد 


بر طرف سمن زار 
در صفح طومار 
از طم‌دل آرا 
فیاش بطین حبل متیین صاحب دلدل 
دارای ازل فخر ملل درکن تجمل باخاك درش بسته فلك عد توسل 


خونخواره وجراد 
باچون خطاسراد 
اين منقبت ازروی‌ادب‌ساخته طغرا 


شاه نجف اورنك شرف بحر تبدل 


عنوان تفضل از فرط تذلل 
نادیده بی دسب شرف قش تمنا در سين سينا 


دين منتظم اسلام قوی شرع هحقق 
عزمش فکند تنك براین توسن ابلق 


زان زنپیب سخعطش گنبد ازدق 


نگین شدش ازخون عدو ساعدومرفق 


چون تود ذیبق زان داور برحق 


در خیبر و خندق از تار خدرنق 
درمطیخ جودش چه‌سکس‌تودآغبرا دایم بود اجرا 

از نیغ تو کفر آمده در معرش تاداج 
برقبضة شمشر تو ستحوان هلاك عاج 


ای سرحق ای کنز دونبی یافته منهاج 
ای نعل سم دخش توبرفرق فلك تاج 

در محئل معراج چون ملةٌ دجراج 
ای کامده حجاج 
برخااك درت سجده‌کنان عاقلوبرنا از فرط تمتا 


از بس بتو محتاج 


ای بند؛ خربند؛ خدام تو هوشنك 
درکن اوصاف تو بقمری سارناك 


درصغحة میدان تو بپنای جپان قنك 
با أن ترونرهنك 


درمعرش آهنك جبریل‌هم آهنك ‏ با آنب 


وز ماعلقة دور فلك رخش تورا تن . 


(oa). 4 


چون دلدل شرغام دلت‌ازبی‌هیجا 
ای سلسلا حکم تو در گردن پرویز 
شه‌شیر تو خونریز ٹر آه از سحر خیز 
چون کاکل شبدیز 


در معرش آویز 


سلمان چه بددگاه جلال تو خدم شد 
تاخنجر خونریز تو در دزم علم شد 
زان فخر عجم شد 

2 عالم همه یم شد 

ز آئینه‌قدرت‌چه‌شد انوادتوییدا 

روزی که‌برد هوش فلك جوش هما درد 
افسرده شود چرخ زبس ناله کشد سرد 
در عرصة نادرد 

خاله از دل" بردرد 

درلجهُ رزم تو فتد زورق اشيا 

پرداخت چوسامان‌بیوای تودل ازفاری 
شمشم تو در مزرعةٌ جان عدو داس 
اموس شاناس 

آن فة البای 

از رشك فرات تو شده بادبه بیماً 

ار کان شریعت که ازو باد خلل دود 
شعری اگر از وصف شمیرت‌شنودکود 
از تيغ و معمود 
اندر شب دیجور 

زوک ب‌کندنوروضیامپردل آدا 


درعرصه‌کندجا 


کاخ تو ودرگاه فلك گنبد و کشنین 


قرطاس فلك مدح تر را گشته خط آمیز 
بل احقر و اچیز 


ادداق چمن نیز 
وز موج عطای تو شد آفاق‌چهدربا 


تا لاح تربا 


۳ 
درشت سپهر از یی تعظیم توخم شد 


در فرد مشیت چه حدودث تو دقم شد 
باقدر تو کم شد 
عتوان قدم شد 
حقگشت‌هویدا 
بچاره صفت چپر؛ خورشید شود زرد 
آندم که زجا عزم صف کینه کنی فرد 
ازبسکه دمد گرد 
و آنک‌طلبی‌مرد 
چون قطره بددیا 
افراخت بر اورتك فلك اطلس کربای 
اندر طلب فيض و اسکندد د الیای 
تاداشت تورا بای 
سر گشته از دای 
چون‌خضر بظلما 
باشبرژیان چون شود ازلطف تو هفردد 
هوی نتوان فرق کند چشم وی از طود 
سر پنجه زند مور 
از بسکه دهد نور 
زاین گنبد خضرا 


درعېد تو شاهی دهد از سایةٌ آیهو 


وزکلدن اغلات تو سر بر زده میاو هریخ بک 

با آنپیه نید دا بتكاو 

چون لاله خودرو زاین گنبد نه تو 

وزکنك‌حسام ت که‌بشکل آمده‌چونلا مرقوم‌شدالا 

از تعر تک تو در وادی طبر حبریل ندادی بدم تيغ اکر 
یکباده بر انداختی از کاو زمین سر درلجۀ خون حوت صفت بود شاور 

شدگوش جهان کر زان برق دد پیکر 

ابعناءفلك‌فی آفناق سراسر 


آندم که‌لوا کوفتی ازخشم به‌خارا 
شاها منم امروز وتو در عرص آفاق 

کس‌نیست بدهرازتوبهءن درخور اشفاق 
در قفر و غنا طاق 

3 5 
۰ از روی ستحقاق 
تانعاق ( شباب ) ازبی ادصاف تو دم زد 
وگ زکاك کررسنج و کیرباد به یم زد 
وز فخرعلم‌زد 


ز.اندم که‌بدیوان وی‌ازرویتهنا 


مدح‌تو رقم زد 


تاصسر هیر نشود در دل بلبل 


تادسم ترقی است در انجام تنزل 
از عشق درخ گل بر وجه تأمل 
تاترك تماشنانکند دید؛ ينا 


احباب تورا روز وشي از 3 ايام 
اعدای تو را درد بدل رنج در اندام 
شبدیز خلك‌رام لبر یزطرب‌جام 


رده و ا"سرده و آذرده وغیدا 


نبودچه تو ام دردوجپاندادروهرلا 


ایهبرصف آرا 
وین نکته که‌بردم‌ن‌فسانه‌است ن‌اغراق 
زانسانکه باد ف تو عنم نامده هشتاق 


از كلك برادداق 


ماوع بترباق 


از رری تولا 
زین «رتبه برذلك نه افلاك قدم زد 
در دڈت رطا ساز سبه کرد و خیم زد 
حدطعلە و ک کہزد برلشگرجوزد 


هدح تو شدانشا 


تا شید دهد من و تا شور دهد مل 


تا حاصل نضل است و هنر فتر و تذلل 
از روی تعقل و اندوه تعلل 
از چپرة رعا 


از باد اقبال و خلفر باد و صد اكرام 
آتش بجگر خاك بسرخاد در اقدام 
جان خسته و ناکم 

چه خفیه چه پیدا 


دیگر یاده بردمید گل از لاله زارا 


از محنت ایام 


8 «عمط 8 درمنثیت ی 
3 علی بن ابیطالب 


پر از رع زار شد زنو مرغزارها 
بافغان تذردها بزادی هزار ها 


بر گوشه در چن چان کامذارها 
باهناك تای دنوش زهر سو هزار ها 

شفایق بطرف‌شاخ درخشانترازشهاب 

بنگ پت چهء اک چين بطلءت چه لمل ناب 


پلظلار* چون فکنده‌ز رخ قاب 

بکردویاقحوان‌فرون رستهازحساب 
چه در گرد ماهتاب فروزان ستازها 

شد از تور و نسترن لب‌جوکطرف گشت 

زبیلاله برده‌ید دراط رای ال نخشت ‏ توگولی‌زرنكدبوی‌کسیباچمن‌سرشت 
یمنہا بدخشپا خطاها تتارها 

خروشان بشاخج سرو بط وکېك فاخته 


هم آن روئق ادم م ایرد 


۳ 


نواهای زیر و بسم یک 


تسیم از حبابها چو کهتی که ساخته یراد سمن شراع 
زشوش هوج وسیل روان ازکنادها 

زنرگیگرفنه سروچوشیرین بکفاباغ 

فروزانبطرف‌جویز نسرین‌دوهدچراغ بدل شد باوج کوه ذکلشن مقام داغ 
بخواژی طبان بخاك زآسیب خاذها 

چوشمس‌اندو آسمان‌چوعکسانددآنه 

زشاج گل آشیان نه شاهد نه یه 


ریاحینفکنده رختچوخسروبطرف‌باغ 


شقایق زقسر آب فروذان مساینه 

زتبپو گرفته جند بجبر و ملاعه 
چو یك فرقه زین دبار ددانواع کارها 

زگلهای رنك دنك چمن معدن اعقیق ‏ شد از لاله جام گل پر اذ رحق 

خروشان بهر مقام خرامان بېر طریق ‏ گرده از پی گرده فربق از بی ازاق 
چه درلاله زارها چه در کوهسارها 

زه رگوشه عندلیب دمادم کند خروش زشاخج سین تذرو بدرد زنقمه گوش 

چکاواد زساخ سرد زدلبردەعتل دهوش زبس میرد طیور زبس میرمد د حوش 
رانا رمیده تاب ز ډلها قرادها 


(84A) 


زیکسو چکدسحاب‌ژیکسو چمد نسیم ؛ کی زه زان‌حضب لب لاله زان بسیم 


دوچثان‌غنچه‌ست‌دذابردی کل وسم توگوئی بفرق باغ در و لعل و زر و سیم 
کند ابر فرودین دمادم ثار ها 

زژاله نفته سرد بددع یتنا زغنچه بفرق گل زد اندوده کرزنا 

زسوی سمن چمن پر از هشك لادنا در اطراف جویباد گل سرد و سوسنا 
بهم گشته رو برو چو زیا نگارها 

زکرسار گمتهرعدخروشان بسانکوس ‏ سمن‌کاویان درفش‌برافراخت‌همچه‌طوی 

گل‌اندربساط حسن زده‌تکیه‌چون‌عروس .در افو عندلیب زبیر کناد د بوس 

چه وسلی که‌رودهدپس ازانتظارها 4 
که اندر کنار جوی که اندر فراز سرو ٠‏ خرامان بجلوه‌کيك خروشان‌زدل تذرو 
زبی‌چنكدنایونی ذبس‌شوردلعبدلیو ازینفکرماند‌مات از آنعق لگشته محو 


جه متا زممیمان‌چه‌نادان بکارها 
0 رت ار 2 


بط و قمری دهزار زهرسو کشیده صف چه متان بیای‌هو غزلخوان‌بچنكدف 

زاشعار نفز هن بمدح شه نجف در بحر لافتی مه برچ لو کف 
علی کر علو اواستبعرش اقتخارها 

فرومانده ممکنات بکنه کسمال او سرا سیمه کشته عقل بوصف جلال او 

دو کیتی نواله ایست زخوان عطای او عرق دیزد اقاب ذشرم جمال اد 
بدانسان که پیش هر زخجات‌ستار ها 

زبپر نبرد خصم چه تيغ دو دم كىد چه‌تمعبان‌موسوی جپان را یم 325 

برخسار؛ وحود نقاب عدم کشد یجان عدو شرر بدانسان علم کشد 

۱ که تا حشر برجید بخار از مزارها 

زتوحید سرمدی بگرددن لوا زده ‏ بشرع محمدی (س) جهان را سلاژده 

در آین احمدی بجان پشت. پازده "زجام مجردی می‌کبیا زد 

: به بزمی کهمصطفی بد ازمیگسارها 

زھی ای کز اقتدار خداوند دين توئی 


ره نظام زمان توتی قوام زمین توئی 
6 هین توئی کلام مین توئی 


خدا دا امین توئی‌نبی دا معین تولی 


زهرکونه سپل دسخت به‌لیل ونپارها 


زیم تو کاو ار کریزدب؛بطنحوت 


(۹4) 


برفعت ذانيا تاتن مقدمى بشوکت در اولیا سراسر مسلمی 

در اسناف ادسیا یکایك مکرمی ‏ چه گیری بکف حسامبلاک‌سجمی 

۰ چه درگیر و دار ها چه کار زارها 

زخشم تو خهم تو نهد زنده رو بقبر بخالك او فتد :پنك بددیا دود هرب 

بنالد زسینه رعد بگرید زدیده ابر گریزد زیشه شب بمبرد زدعشه بر 
چه تینت برافکند بجانها شرادها 

توئی واقف ضمبر توئی کاشف جلال توئی ناصر انام توشی کاسر ظلال 

توئی سس لم یزل توئی وجه لایزال توئی مجمح هثر تونی عنبع کمال 
توئ یکز تو قدر حق فزود اقتدارها 

زسیبای تیغ تو نهنك ادبنوشدا 

محیط از عطای تو دمادم بجوشدا 


زیکجرعه تابحشر جه هی برخروشدا 
نع چرج را بسم سمندت بوشدا 


زبس بردمد زخالبگردون غبارها 
در | ىگىت قدرتتنه‌افلاكخاتمی‌است بگلذار همتت دوگیتی چو شبنمی‌است 


کمند تورا بکین بلائی به خمی‌است حسام تورا برزم جحیمی بپردمی است 
کز آن‌برجهدشرادبچرخ ازکنارها 

بر اورنك مطصفی سزاواد و برحقی دراسرار کردگاد همه کشف مطلقی 

زه تیه آنچه هست قدیمی واسبقی کال مجسمی جمال محققی 
بوصف توگهته‌محوخرد زافتکارها 

که اندر فراز رخش قضای مقدری 

که اندر تبرد خصم شکوه مصودی که اندر مدا رزم نينك شنادری 

چه گر دد سان سیل زخون‌رهگذارها 


که اندز بساط شرع وسی پیمیری 


زبس بفسرد محیط زخهم تو بخ کند نپیب و بی را شکار ماخ کند 


شکوه 7و ء را بسوزن چه نخ کند 
روان ساژه اذ جک ذبس جویبادها 

یکاخ و نه سپپر کم از بیت عنکبوت نمت بکامخسم چه‌شکرچغفترددت 

بوسفتوچارهنیستمگرسکنهیاسکوت 


عدویت ژخون چم خضاب زنخ کند 


۳ 


رسدتابگوش‌عقل‌دراصا 


عدوی تو را مدار باندوه و ناله باد 


صست بیما نأمده بیمانه از کف‌تارسد 


۲ (e) 

در این فکر شد بسر بسی روزگاد ها 

شبا درجیان فصل منم شهریاد شعتر بتأئید فکر هن فزود اقتدار شعر 

سزد گر بعپد من فزاید عبار شعر 
بدینگونه تا زخالك دمد نوبپار ها 

که مجرم بمنفرت که حربا با فتاب 


بحرس نایتو چنان شهره شدشباب 
ته‌درقید کارد کسب‌نه‌درفکرخورد خواب جهزین برترش‌هن رچه زین خوشتر ثواب 
چه بیتر زشاعری بدهر از شعاد ها 


کش دز زعشق کل‌هزارازجگر خروش فتد تازنند باد در اطراف بحر جوش 


1 


لاحجانخروش بود تا بطبع نحل گهی نیش کاه نوش 
حهان دا بدین طریق بود تامدارها 
به بستان زندگی کل سرو لاله باد 


زلخت دل و جگر دمادم تواله باد 


مل اندر پیاله باد 


ی‌فسرده باد روان زانکاها 


حر‌الیات) ابض در نهبیت عید در وعدح امام بدیر ونذیر باب گراهی‌شبر 


آب‌چون‌شیاب از <ام دمچون‌ماهتاب 


زیت اف زا ار 
د نهدتن دل افر اژافراصیاب 


زلاله‌درع از ژاله دیییم ازحتاب 
طفال بیان رازیست ان‌سحاب 
کباكمیخنددبکرسار انچهمخمور ازشر اب 
ژاله‌چونشاطه از خون-ز ان بر کف خضاب 
لاله بی آرزم کل بیشرم نسرین بیحجاب 
نزل ره اجا کر دم عیعگاهان باشتاب 


ا ازید آجد یاجزانی ان وتا 


تروید بدین صفا گل از لاله زار شعر 


(WJ 
7 1 ۲ برده زلف اد بافسون بسته‌چشماو‎ 
دین‌ملکی‌رابفادن چم شهربرازخواب‎  رحسپ‎ EEN ی‎ 
وی نانخل‌طور طر؛چون عنبرسادا لبی چون شهد ناب‎ 
لین بدا نا آسیب سخن .. همچه شیریدرشکراباانگینی درگلاب‎ 
زافادیكبابلافسونچشہاویکیند اکفر ... خطادیکباغنسرین لمل او يك‌کوتر آب‎ 
آنچه دید تاو چشمش‌دل‌ودین ندید اشکبوس از تبردستم نوذر از افراسیاب‎ 
گشته یاروش ازمویش‌چهتقوکهد گنه بسته‌یمان‌چهره بازلفش چەرحىتباعذاب‎ 
چشم جاددیشبدادلملك دل قایم مقام  خال هندویش بداالمیدین‌ناب‌منان‎ 
ددلیش گامطرب هرچاشنی بد هم شکر  دررخشرقتغضب هم آشتیبد هم عتاب‎ 
درمذاق‌طبعم ازهر بوسه‌اش نخلی طب درسبویذوقم ازهرغهزهاش‌جوتی‌شراب‎ 
آنچهدیرانیدراین کشور شدازقحطوغلا . بیش از آنمیکرددرهرغعزهابرویش‌خراب‎ 
دوح جاری میشدازلملش بهنگام سخن خامه‌چون‌میکرد مدح‌خسرو مالك‌رقاب‎ 
خاصه درعبدیچزن کزمشرقفرماناحق . درسپهر سروری شد پرتو افکن آفتاب‎ 
خاسه‌درعیدی‌چنین کزعرش بالات رفراخت. دایت شرع رسالت را شه عرش انتساب‎ 
خاصه درعیدی‌چنین کاندر غدیرخم نهاد . دست حق تاج خلافت دا بفرق بوتراب‎ 
لجة قاموی وحدت‌جوهر شمشير شرع ازدد گنج مشیت خازنامالکناب‎ 
آنکه درتزویج بکر هستی‌او باحدون نطفۀ طفل ازل آسوده بد درپشت باب‎ 
که ازاعم ال خندق اجريك شمشیراد وق ت گنجایش‌زصدمحشرفزون‌خواهدحساب‎ 
آتکه با تأنید عدل او زتار عتکبوت  بشه درسرینجذ پیل دهان بندد طناب‎ 
آنکه بعداژ کشتن‌مرهب‌هنوز اذیم‌اد میفروزد چون‌تنوراز خاك خیبر التپاب‎ 
آتکه پاسرپنجهدر گهوارهاژدرمیدرید  آنزم ان کادم بدامان مشیت بد بخواب‎ 
آنکه درجیب‌توالش‌هرچهدرعمان‌گپر  آنکه درقیدکمندش هرچه‌درکیتی‌رقاب‎ 
ید درمیزاناحسانشزیکجوکنتراست آنچه میخیزد زمعدن تاقیامت زر ناب‎ 
آنگه چوند کین کرد نك سان آ سانا ونر جرب‎ 
گر نبد مشاطۂ شہعیر او تا روز حشر ازعذار شاهد وحدت نیفتادی تقاب‎ 
مدوجتر اژرشك خودادبوندد خالنجد بسکه‌میبارد عرق‌ازچیره ,حاتم زاضطراب‎ 
گرچکد در کم افمی زابر لطفش قطرۂ  سم افعی با خاد فون کرد ازشید اب‎ 
.را برد ر اندازد چه فرش چاکرا چرخ راد گردن اندازد تا‎ ۳ 


1" 


درصف‌هیجا تمپرسد کاینهکس باشیر نر در که احسان : ۱9 
چرخداتایید فیضش وقتی از غافل کند ۰ آنچنان ماند که گرددر در بزم زهره زمزمة شم من زشوق ‏ درطیع مشتری «لرب انگیخت‌چونذیاب 


هر کهباشم شیر 


اکشهی کزیم انصاف پو اندر آسمان" 


پنجذ شاهن شمشیر «تو.نس چرخ دا 
گرذاخلاق توبونی‌بگذرد برطرف چن 
تاءدو آکهدد از دزم تو درلیلآلپربر 

نو عرض شرع را مشاطه تیغ تو 


میگ ریزد از هویب بخ رمحت روزرزم 


۳ 
در شمیرن کورمادرزاد راکددکنیل 
بررمحرط آن‌سره زویم 
حرط کفراژ آن‌سد: اسدی که بازوی‌تو بات 


ون ن دست‌احسان‌تورااز, CK)‏ وال 


مدس تتوان عید غدل تو 


هه 1 
رای بو شبطان را دو حلت لازمست 


آتدست. ( لب ۱ 
م اندست ليو د لعب آمد حرام 


که باحفظ تو از باب عمل 


شمشیرادشد کته کس تتوان گذشت. شصت هل ره قرب قر ار ۳ 
شدکمتدتا کتان باقیست کار ماهتا 
آنچنان درخاله غلطاند که تیپودا عقان 
خون ودد ناف آهرازخجالتمشکناي 


" خابرآچشمش‌نمی‌بیند ذدهشت‌جزبخواب 


بست- تابه‌حشر ازخون عمرو اندرسرانگشتانختار 
رو بدشهن خودبخود تر از کمانتي ازقراب 


پش چشهش سداسکندر نمیگرددخجاب 


تاقيامت شد کل-تان شریعت فاربان 


حامل دریا د تند میدن و فیس سحاب 
نکیوب از آهنن متبول اگر بافدلماب 
گردسد ازمسدر اعلف تودرهحش رخطان 


سرمه بنداری خورانیدند برچ دیات 


زبرای ی عقد دییق بوته 


ساز ند از حباب 


«حبی‌العظام طبع من اعجاز عیسوی 
سوسن صفت کشوده بتحسین شعر من 
بودم دراین مناظره کز هشرق ضمیر 
توحید محش گنج مشیت دموز وحی 
آن‌فر دانتخابکه درجنب ذات اداست 
آن خلقت نخست که بادست قدرتش 
آن ذات یی قرین که دراثبات‌وحدتش 
گر درحجاب غیب‌شد ازچشم گمرهان 
طفل ازن بمپد مشیت غنوده بود 
از چار موج بحر ضمیرش بپرگران 
اندام شرع دا بود از تيغ اوزده 
قپرش بحاسد آنچه بکتان کند قەر 
یکران اوزمین نکند فرق از آسان 
ایمیک یکه‌ذات‌توچون واجب‌الوجود 


بی پرده میا سود زآشعار انتخاب 
چندینزبانژوحد وطرب عقل نکنه‌تاب 
سرزد فردغ شش هدح بوتراب 
فضر هی دای 
افراد کاینات کم از قطه در حساب 
درهم سرشت طینت آدم زخاك آب 
دارد هنوز واهمه بامنکران س 
ترسیدا زآنکه شرك بهیزدانشودحجاب 


خدا مر کامیاب 


آندم که باز شد زرخ هستیش نقاب 
طوفایست زورق زدین آقاب 
شیطان شرك دا بود از دمح اد شهاب 
خشمش بدشمن آنچه به تیپوکند عقاب 
O‏ خزف نشناسد زدر ناب 
فااغ بود زعلت اعراش انقلاب 


ی شرتفتاه تسف کف ۱ ۳۹ رم ت کر رس مخالف براد حسا 
ج اک ناج شرق #ابکی‌سربسته‌چوزدرورم دز ۱ شمشید آندین نو در چار هوج خون ٠‏ بحریست کزرژی ی 
و باب 1 ی 
رد یاه نو هرشب تا سح . اددرکري کە گر دون کی ۲ ۳ رم شرر فان تو در عرطه نبرد:. . بازی کاطعمه‌اش بود دجسمتج نب 
ا 4 ۰ i= ek‏ . ۳7 5 2 ارددر ب ج شرر ما کز خون‌کند خضاب 
ی 0 کدی اه ما تام صرف ابا سوفار شعله بار تو در حجله گاه رزم اا @ 
کم بان 


نا ربزاین‌هرسه‌را اندرطییعت لازء 


بدسکالت را تن‌ازدنج شکایت 


يبق از آتش‌بریزآهر 


شیاطن ازشپاب 
نیکخواهت را دل از ز کی کنات نان 


میدان دزم کشتی وټغ تو یادبان 
از مفتر مخالف رخس تو داست نعل 


ارراح خسم شنم د رمح نو قاب 
وزدید مماند خنك تو دا رکلب 


ایضا درمںح د آعم ن تو سوزانتر از شهاب 
EPS‏ 8 ا مر E‏ سوقان اتک .و 
دیشب بءقت [ نکه مه از 3 ب کل علی نج ابی طالب صلوات‌انله علیه تس ا دنم خی حان بدسکل تو یک دوزخ التهاب 
ی بویت ۽ بدین مساغاره بیدار شد زخواب ادد بیرسی دحماو‌تومحی ‏ .یم گر و طا 
a‏ با ۲ 3 5 U E‏ ساکن بود چه کشتی بی ره 
٤‏ ر کوهری درسه رخشنده خوشاب: درقلزم سخای تو e‏ 


خرن قلرون سر ده انی 


امین بخواطر ۰ن میکند خطان 
از س زتوك خاهه فرو ربدت مد محکان 
بء كلك من ڏس یکف آودد در تان 


آدم کر از تراب چرا سم م 
ین نکنه در شرافت معراج مصطفی 
دوزخ در آن زمین که‌ستان توداددنگ 


با آنکه از حق آمده نام تو بوتراب 


کانیست کززبن تو کرد ایزدش خطاب 
در در آن زمان کهسمند TR‏ 


(NF) 


تولیدفطرتی چو تو صودت پذیس نیست 
ای آفتاب چرخ عنایت که برکسی 
فکر من ونای تو افسانه است د حی 
یالبت اگر بک‌وش؛ چشمی شباب دا 
دارد در آرزوی حریم تو روز و شب 
ساکن بشوشتر شده كاالطبر ی‌الففی 
تا بر فردد چرخ بود خالد را درنك 


با تورا زراحت حسم تو دا زدنج 


دزبطن هیچ مادر و دزصات هیچ باب 
مرکز بدین فردغ تایده اقاب 
شعر من‌ومدیح‌توعود است ومشکناب 
بین ی که‌چوا نزم وجغم‌ازس ذشت آب 
جانی بقید خوادی دبختی قرین‌خواب 
وزم رادشه الک ارب 
تابرفراز خالك بود چرخ دا شتاب 


ورکا م شید شادی ودرجام زھر اب 


تصیده‌ای‌طولانیست مشتمل برطلوعیه و بهاربه وموعظه وذم دنیا وتغزل 
و قن به منقبت مولی‌الموالی الى الحمين (ع) 


علی آن شاه از هرتالی اعلی 
زد چه طاوس افق چرخ ملمع ز افتاب 
مھ < صح ازاچ #گرددن بگردا سحر 


زان‌سند اساکواکب‌رابمجمر کردچرح 


بی ژ نم پر ازچه خاررچو برون‌شد درفت 


سمان قارور؛ شب را زسیماب قر 
شدبگردون+ رن‌سی حآفتاب ازداز دهر 
کای رخو ا ب‌غفلت از جاخیز و ميخو ر بیدر نك 
کنج باد آور فناند اژلاله درصحرا سم 
هرچه پنهان بد در ناسفته اندر صلب ابر 
ایر هیگریدچودامق رعد مینالد چورعد 


سبزه چون‌مجنرن کهساران کے 


چون نکیسابلبلازعشق کل آمددرخروش 


زبرفروددین سباخ رکه‌زداندز طرف دشت 


غنچههمچو سا نر از شم لا لب شد ذمی 


ولی‌الله از هر والی ادلی 
زاغ ہن ناشب ز آشیان شدباشتاب 
7 
برد آنجم را فر ودرقعر خطلمت‌چون‌حباب 


تا عروس حجاة خاور براید از تقاب 


کری‌مه‌را درخ چ وکانشب در پيچ وتاب 
برکناد خیم سیمین ستون‌زرین طتاب 
تی وزد یرقاب شب‌خصما زهچون‌افراسیاب 
دید خالی گردش ازمر فاك بر زر ناب 

نا کبان‌برکوشم ازناقوس‌فکرت شدخحطاب 
کای‌بدام خواری آهنك چین کن باشتاب 
فرش سقا(طو نکشوداز سبزه‌درهاه ون‌سحاب 
شدبه بعن خا وسرزدلا له چون لمل خوشاب 


ان يك از حرمان عذرا وار زهج ران‌ریاب 


ازخانەرخت_لالەچونليلى بلکداران فکند ازرخ قاب 


همچوشیر ین کل بر فکاشن امد جات 
واندران‌خ رک هکدید از رة پاراث لب 
لاله چون مینا زبارانة کھت لیر بزازشراب 


۵ ) ۵ ( ۵ 


یی 
چامزد ین برمی از تر کس‌بکفداددچمن چطر کلگون بر سر کن شتابق داردآب 


بارید در بزم خسرو یابگلنعنذلیب ‏ زلف‌جانان در نظر یا سنبل اندرپیچتاب 
زهره‌شدرخدنده‌یانریندمیدازطرف‌جوی کلدمید ازغنچه اسرد زخاورآ فتاب 


طره‌طراد ستبل شد پریشان یا بدشت 


ایر میبادد بجا قطره بر گل مشکناب 


وقت زین خوشترنخواه یگفتاک رگوتی‌بخلد عهدازین‌بیترتخواهی‌دیدا کرینی‌بخواب 


وقی دا فرصت شمار امردژ عيش ده 
از گلستان‌داد دل‌بستان که‌دنیا در نظر 
آسمان است آس‌مان‌دردا که برماعاقبت 
سألها تحویل‌خور شیدا<ه ل باشدبحوت 
سرزییدادیهتاب کنون که‌تر سم‌زین‌دوش 
جنی‌غفات بار دنیا کاردان شیطان‌دلیل 
ازپی‌سامان‌این‌ده ما وعمر از همدیگر 
خوانه باخاشاك‌میسازیم و تش در بغل 
نفس میگوید بدین‌نندی‌که‌میرانی بران 
تفس‌میگویدز کس‌مشن وکهرهاین‌است بس 
کرچه‌دانم عاقبت خاک دود رضم 
آری آری‌حق بود با عقل من دیوانه ام 
چیست ذنجومن دیوائه تارژافدوست 
تار آن زلنی که‌هردل شد اسیر چين اد 
جارآن‌زلفیکه‌غلمان داز بویش‌دد بهشت 
مار آن‌ذلفی که کر برچیرهمشك افشانشود 
یر آن‌زلن یک هک شیّطان بیادیزد براد 
خوا اهی‌اردانی‌چهزلفست این برودیواندبای 
تامر ازنییراز آن‌زلف‌استاکرعاقل شو 
زلفرا باشددوخصا گر ترا زینهایکی 
معتی| آن‌هر دودانستن بمعنی‌دستن است 


هر یکی‌زان‌هردوخعات‌مردعاد 


ورن هگ لکرددخزان‌هستی‌فنا وادکخراب 
منزلی‌درداه سیلاب‌است تقشی درسراب 
آنچنان گر ددکه ب رگندم نکر ددآسیاب 
چونحمل یاحوت‌مادر+ اك پنہان‌یاد رآب 
عاقت باچشم خونبالابر آریسرخواب 
رازن در پی تابا ن گرم درره‌قحط آب 
گوی‌سبقت بردههالیاكازدر ناك اوراشتاب 
تشنه ا بچونبادمی پوتیم دمنزلددسراب 
عقلمیگویدکه‌بد ن گرم یکهمیتابی‌متاب 
مل می‌کوید 3 ازره مرو هذا غراب 
زآی‌قلشسکر فرو تشانم‌ازجان التهاپ 
چاو دبوانه یا نجیر باشد یا طناب 
آفت ایمانفرب دین‌باری شیخ و شاب 
چين تازارش یکم وکت رآ ید درحساب 
همچوموی افتاده درآش دل‌انددپیچ‌تاب 
از سیم او ذکام اقند بمفز مك نساب 
دوز از شرمشعرق برد بمحشرچونسحاب 
کاین‌بود زنجیر و بادبوانه دارد اقتراب 
کافرم خاد ملت دا بمند لاجواب 
سادباش‌از یشک اذا ادپاش از خوردخواب 
درجرانازرنج‌وخادی درق امت ازعذاب 
میرساند چون اجابت بر دعای مستجاب 


یه 


تسس 


خسات اول پریشانی بیاد عشق دوست 


ذانکھر کی شديادحويبانفاغاسه 
باد ادجان را دهد‌آزادی از اندوه تن 
هر که بایادش بر وز آردشبی‌دا بابەشبپ 
ددیمین‌خصات بودجمعیت آزهر نوش نیش 

درحقیق-دل بدنیابستن اژدیوانگی‌است 

شاهددهر 1 آتکەدرهر جاو ءداردصدفر یب 


ایب دلهاکزاو درقیدوجانهادد کمند 
این‌همانندنیا که کر شد گوش‌معنی‌فومازد 
این‌همان‌دنیا که ازطوفان‌جورش‌درجهان 
این‌همان‌دنياکه درهرمنزل ازیکوادیش 


1 


این‌همان‌دنبا که‌درهر مشت‌خاکش: 
اين همان دنا یا که‌داردز برهر کی نوان 
از پی‌دنیا ودنیاجو نبی فرموده است 
زینهادایدل کزاین‌منزل نهجولی‌جای‌امن 
ترك دنیگ دوید: بركعاشقی کن‌ذانکه‌هست 
زردر ]" ت شگرز نشدخالس کجاآ ید بچشم 
عاشقی‌را هم‌دومعنی‌هست در هرمعنیش 
بی بمعنی بردن اول بود در عشق حق 
منی‌دیگر بودعشق‌مجاز آنهم تورا 
مدعاز ین نکنه‌سنجیها کسهدرمیز آنعدق 
بت پرستی بهتراز دنیاپرستی‌ود تورا 
دصل دنياقوت‌سكدیدارخو بان‌قوتدوح 
دوش از این‌معنی‌من‌دیوانهپرسیدمزعتل 
دلب رکسیمینبر که ییکری آور بدست 
اینکه ینور نمیدانم توئی یا اتب 
ظلم‌شحك‌اندر آن کشو رکه 


کابن بر بشانی زجمعیت به‌است ازچندیاب 
زا نچه‌باشددردوعالم رنك بویآب اب تاب 
فکر او دارا دهدراحت ذ دنج‌اضطراب 


آورد روزی شودذافبال دولت کامیاب 


کزغم دنبا تورا درخواطر آرد پیچ‌تاب 
آخرای دیوانه‌زاین‌ده لختی از سختی بتاب 
شوخ دنیاآنکه درهرغمزهداردصد عتاب 
ایسا سرهاکزاد برباد و تنا درتراب 
بنکه‌می‌نالد لدواللموت د ابتواللخرآب 
دودمانیا شد بر آتش‌خانمانها 2 


کاخها زیر «ذبر بینی د ایوانها خراب 


بست یازنوذریازکی با سنجه با افراسیاب 


کاد؛ زرین‌رایت بیزنی سیمین رکا 
ان‌الدنیا جیفة من کان طالبها کلاب 
الفرادایجان کزاینو ۴ 
عشق‌ددمعنی چهآتش‌جان بمنی زدتاب 
صیرفیرا زیوری مطبوع نقدی انتخاب 
هست‌معنیهای ببرون‌ازحدافزوناژحساب 
"کاین بودعشقی که‌نبودبعدفرن اور احجاب 
مسا بر حن اد باشی دیق تکنه باب 
هیبرم اینست کر دبدار دنیا رخ بتأب 
اندداین باشد شکی‌ضری شتو رمزی بیاب 
فرق‌این‌آن ذعاقل پرساک گرخواهی جواب 
کفتاکر بامارفیقی غير از این نبودصواب 


وزو اوصاف حسنش 1 خطاب 
5 ابنکه میگو 0 ۳ 


ادی‌نخواهی‌خوردوخواب 


صيحآگرخواهی شودروشند آز برهن 
کناب ب اندرخم‌زلف توینهان باشکنج 
سرورا باقدموزون توقامت چون‌کمان 
هرچه‌جزهجرتو گر دوزخ‌دراردارمشکیب 
درلبت بار نزول افتاده‌عیسید اچه‌خضر 
هعجر عیسی و آب‌خضر ازو نبود عجب 
مطلم‌صیح دبویت بهنیغ تاج بخش 
نزلونی گفت! کر احمداز آن‌شهبدعرض 
تک موده‌است یم یرما درشهرعلم 
بر تراژایمان‌سامان‌هرچه بامپر شک 
شد بفرش از بهر میلادش بناامالقری 
خر کهلك رسالت‌شدیبای ندم کهیافت 
شاد کم آن کامدازمینای‌مهرش‌سر گران 
کر بگرداب محیط‌جودش افتدآسمان 
آنکه‌چون پیغمبرامی بعزم بزم قرب 
شد بيا سرا ثری بر صدد هچون‌دد نیمه شب 
تا بجائی‌شد که برجاماندش ازپی‌جبرئیل 
نی همین‌دوحالامین تنهانمودا نجاددنك 


ازبراق ‏ نشه‌چوعهر مدبرقرف برنشست 


شد بعزم درەز آن‌وادی که‌تا که‌شدیراد . 


باچنان صولت‌کز اوشیرفلك دددنج یم 

ره براد بگرفت باحیرت نمودش‌همقرین 
خانم ینمبرانش‌خانم از کف‌دادو گشدت 
شدبدان‌در گه‌که‌بدیی آب‌دنك ازجسم‌جان 
ناظر دیداد بزدان‌شد بچشم‌جق نگر 
گفتبانطقی سخ نکش بدفراغازحرف‌صوت 
تقدیم دیدادش زخلوتگاه غیب 


۷ 


هار خواهیشودرخشان بر ازرخقاب 
خوندلها درسرانگشت توییدا باخضاب 
مارا بازوی زیبای توعارش در حجاب 
هرچه‌جزدعل‌تو گرجنت‌بجان‌ازعذروی 
این‌بی کسببکرامت و آن پی تحسی لآب 
ذآ نکه شور افکندهدرشهرازمدیح‌پوتراب 
اژدر گنج عبودیت بسرمح شعله اب 
کنت‌کنزا خواندا گرایزدبر آ نشه بدخطاب 
اوست‌نانیادست‌تالی اوست‌حاجب اوست باب 
کمتراعصیان شیطان‌هرچه بابفنش‌نواب 
شد زعرش از بپر اوصافش فرد امالکتاب 
ازسرانگعتش ستون ازتاد کیسویش‌طناب 
کامیاب آن کوشد اذصیبای فبض شکامیاب 
آنچنان‌ماندکه پردربای موح‌افکن‌حباب 
بربراق برق ,یکر شد چهمه پا در کاب 
از ضمیر عاشق صلدق دعبای مستجاب 
کش‌نیدممکن بقرب‌سق از آنیشاقتراب 
بل براق یك بیدا ست‌آمد ددشتاب 
یاچه‌بس ال که بردیباچة فصل‌الخطاب 
<مله ورشری‌خروشان از کمینگه سب 
باچنان‌سعلوتکزاو کاوسمك درپیج تاب 
پنچه‌باوی کر ددرخواطرش‌فزودش| ضظراب 
۱ 
شدبدان‌وادی که بدبیاصل وفرع ازخوردخاب 
واقتدر گاه جانان شد ز قرب اتساب 
کرد باچشمی‌نظر کش بد غبارازاب تاب 
سفره کستردند شد ز انواع نعمت بهریاب 


1 


۵ ( ۱۸ ) 2 
زان تکانېاکه شداودانمیب ازخوانحق ‏ شیر بد زان‌جمله باشودعسل بوک سین 
ازبی‌شر کت بدان‌خوان‌خورشباحذرتش ازحجاآمدبروندستی چودخهان تب 
چونبهوردتد رده E‏ شدعبان‌زان‌شیرزد بکقطره‌نا که آن‌جتاب 
۱ کاب آمدچوذ انش کر کشود غنچۀ خندان لب راهمچو تیلوفردد آب 
میزبانیها ز بس‌افزودش ايزد عقل گفت میسزداین‌میمماند امیز بان کردن‌خطاب 
اذنر خست‌خواست زصاضبان آن‌در گاهشد جانب‌این‌دبر بی بنیانچه گنچاندرخرار اب 


محش صدق استاین‌حدیت ازام‌هانی کانز امن 


کزبی‌دفتمصمشد بمعراج آن‌جناب 


کوزه لب ذیر آی از صدمة دامان او اندد آن‌تاديك‌شب تاکه‌نگون‌شد برتراب 
باچنان بعد مسافت کان شه کرسی سریر باچنان طی مالك کان مه قدسی ماب 
رفت باز آمدبدا نتندی‌آن سرعت که‌بود همچتان‌جاری‌بدان‌در کههنوزاز کوزه آب 
بامدادازشرحممراج ےب دوشین‌خویش لؤلؤ افشان‌شدبس|زفرض ازلملخو ج 
تا بدانجا کز براق برق سیر تیز تك شدبرفرف بارخی‌رخشان چەدزصبح افتاب 
خواست‌تاکز خانموشیرژیان کوبدسخن کز تبسم شد چو مهرخشان‌جمال‌بوتراب 


شبرخود زاین‌خانم شبرت‌چهافتادانتخاب 
انکنده در فرمادرقاب 
داکزتو شرشرزه در معراج برد اينك ارخواهی عیان‌از پرده آ دمیحجاب 
ناکه آودز یل یرون‌همانرختاننگین 1 زدل جم‌بد روان ازرشك‌اولءل مذاب 


خانم پیفمبر انثرمودش‌ای 


لمللب‌را شاهشیرافنکن‌پاسخ بر کشود کای تودا شیرسپهر 


در زمان آمد پیمبر را بیاد دست او زان‌خورش‌ددبزم‌حن‌زاندسء همچون آقتاب 
دستدست‌حق بدست‌حق برادشدمشتبه . کش بدیدازقطره شبرشب دوشن‌خضاب 
بوسه‌دادش برس رودیدار ووانکه سرود ایکه‌اوصاف توکنجاش ندارد درکتاب 
ازحدیث‌خانم دشیر زیان‌بس طرفه‌تر ‏ سر این شبر است‌دین سرپنجه‌نزدنکتهیاب 
کرچهاسرار توزاین‌هردوعجب قسط کشف شد بر من شب دوشن چوخور شیداز سحاب 
ندران‌ساعت که باروحلامی‌د اوعرش تك زنان بودم بعزم قرب بزدان با شتاب 
از :مین عرش‌دیدم کزبی هم ده نورد ناقه اندر ناقه وز بار گران در پیچ و تاب 
بسته‌برمابدچهزآنهارادرفتن‌خواستيم ‏ صرکردن تاذ بگذختن سرآبدشان‌اياب 
کفت‌جبریلار بخواهیکایننواقی بگذر ند بگندیم آ نگه‌بود این فرض‌دورازاقتراب 


O 9‏ 
aT‏ ذا ندم کزعدمایجادکردایزدمر1 ای لسل رازهم تگسسته دورازاتساب 
حصر سال مدت ایجادش از کنمعدم خواستم ازفرطحبرت‌پاسخم آورداین‌جواب 


کین‌جنین دوری‌پذیرائی نداردباعدو 
از غدار شاهد ایجاد خود آگه نم 
ایتقدر دانم که هرسی‌الف‌سالعرش‌ازساق 
ديه امز 1ة ازء»رشسىهزارانبارە فش 
زان‌زهان کمترزیکساعیت‌ندیدم کن‌قطار 
نه اگل وفرع ايشان کیم ته واقنم 
چون‌شنیدم این<دیت طرفه‌ددح‌الامین 
گەتماينغانداچە 1 که‌یستیازاصل‌وفرع 
کفت ازین‌هم ثبود ا گەجزخدایغیب‌دان 
کر بخواهی کشف این سرنهانی برضمیر 
آتچه دربار اندرش باشد تمابم درنظر 
رفت جبریل امن آورد آنگه ناف 
چون‌طنابازوی کستآ مدزباداوبرون 
هرکدام از بای بسمالل دراو تامیم حتم 
ذکرتوصیف‌تورا ای‌شاه‌مردانفصل‌فضل 
چون شدیدر بت د کی ازماسوک تخب 
ایشه‌دین پر ورای شبرخدا ایدستحق 
سالها شد کارزوی خاك‌کویت را بدل 
عیش یسامان کسی‌بابدکه‌دد کوت‌مقيم 
کر سك از کوی‌توباشدد انده‌لیکن‌زاینل 
برخداوتدان‌ساك بخشندسگراوایتزمان 
تو فزاید نعمت اذانساف‌خوادی‌اذطمع 
روز وشب‌بارتورارهدرطرب جادرسروز 
آءکز آء درون واشك‌چشم شیخ د شاب 
قامت‌شوع از دوپار مجنت آمد منحنی 


دين چنین عمری‌شمارائی ندارد ماحساب 
٣‏ بدست قدرت بزدان زکنوهدهاب 
کو کبی‌تابدبنودافزونترازرخشان‌شپاب 
چهیرث یازعمر من دال اعام باالصواب 
بکسلاند وفتی‌از دنبال همدیگر ار 

ک ز کجا یانا بکی باشد بمقصدشان‌شتاب 
از در حبرت فردشدخواطرمددییجوتاب 
باری اردانی‌چه باشدبارشان درده‌جواب 


غیبدانآ که‌بودزا رار 


ئاقة دا زین تواقی دشته گرم از رقاب 


تاشود ضز نهانی برتو کشف از احتجاب 
زان نواقر او بگشودش‌زبار آ نگه‌طناب 
باخط قدرت تگارش‌دادهدرصف‌صقت کناب 
كلك قددت يك بيك 
شرحاجلال تو را ای شیر بُزدان باب‌ناب 
زان‌شدی درخواجگی بر آفرینش‌انتخاب 
امه مهر اختر ای هیر هدی‌ای‌بوتراب 
از پی آسایش جان زاینجهان‌داردشتاب 
عمرجادیدان کسی دار کهدرخاکت بخواب 
خوشدلم چون‌ددییابان جینه‌ازدیداد آب 
توخداه ند منی روی ازسك‌خودبرمتاب 
تا بزاید داحت ازا کرام مستی تی ازشراب 
سال دمه خصم تور اتن‌درتمس‌جان‌درعذاب 
سال ومهخسم توراتن‌درتعب‌جان‌درعذاب 
اخترعلم از دوابر تیر کون‌شد درحجاب 


بنوشته باژرمذاب 


کشتی دین‌دردودریای مصیبت ت گشت‌شرق 
انینارا از دومان‌صیروطاقی شدزدست 
اشاك میبازد کهاندر کر بلاکه در نجف 
کهبهبشربمیکشد زهرازین‌محنت فتان 
که ,دشت کر یلا ساعلانمنللومان حسین 
آن سمی قبله عاشر امام انش جان 
شرحق که‌درنجف رخت عزاداد ببر 
شیخبمپدی شمع دینقطب نج ف کوف شرف 
شر عراکوچاكزندرجازاین مانم که کدت 
علېزاكوخاكراآ غشته‌دار از خون‌چشم 
ای با بگذری درک ربلا بادرنجف 
بافضا کوینجه کردن باقدز پهلوزدن 
رسم‌دهزاینست کردن‌مد کنی‌ودسر نهی 
هردیادیرا بدردی آسمان زنجودکرد 
شور کنمان دازهجرماه کنعانو نخست 
ملك مصر ازفرقی روی کلیم آمدالیم 
کمبه‌درهجر ان‌پینمبرچنان بگرب-عزاد 


حالباملك‌شر یمتزابن‌دوحرمانگرچه‌نیز 


در مرثیه وتلبیب بستایش مرحوم شیخ جعفر 


ق جانا,مان‌ازدودنج وغصه‌شدبیحورخوذاب 


اولیارا از دوتاب تبدل وجان‌شد کباب 
ازدرچشم خونفشان که‌مصطفی که‌پوتراب 
مجتبی که ددبقیع ازچشم ترمیبارد اب 
ناله ها داد ز مرك سید عالیجناب 
مظهرحق فی‌مطاق‌خسرو مالکرقاب 
از غر کن هدایت افتخار شیخ وشاب 
داور ایمان و دارای شریعت انتساب 
زآ۔ مان دند وک و کب ناکہان‌اندد تراب 
کآندو خور شیدحقیقت کشت پنہان درحجاب 
میکن از بهر تسلی برزن ومرد اب 
دم عادف نیست کرسربرفراز ذرافتاب 
کنج‌پاماراست کل باخادخون‌با مشگناب 
ورنداری باورزمن بر تو خوانم پاب‌باب 
کردهمچون خانۀ بیدو(تان چندی خراب 
آنزمان کامدبمدین وز عصا شد کامیاب 
کآخرازمیزاب‌رحمت کت خون‌چه‌چاری آب 
دارد از کنعان مصرو کمبه افزون انقلاب 


لیك‌حقد اصدهزا ارانشکر ومنتذانکه‌هست ملكدین‌راداوری کرسی‌محل قدسی‌ماب 


مرکز ب رکاد ایمان مظهر اسراد فیض 
شیخ‌دین پرورمحمد جعف رآنکز مواد 
آ نکه‌درلوح‌میرش نقطة پوشیده‌نیست 
آنکه اندربای بسماله‌تواند شرح داد 
[ نکه‌اندرقلزم نطلقش‌زرشحی کمتر است 
آنکه قیدابندگی دازند بهر خدمتس 


مطلع انواد یزدان داور مالك رقاب 
درمف محشرزعاصی معذدت جویدئواب 
آنچه دردیوان هستی‌هست تایومالحساب 
آنچه امرونهیتکلیف ات حق‌رادر کتاب 
آ نچه‌در عمان صدف می رورددر خوشاب 
طفل درزهدان مادر نظفه اندرصلب باب 


1 نکهدرفردوی انش نمی یش نیس 


1 EE 
چون بر !رددستاحسازذ | ستین‌تتوان‌شناخی گوھرازخاشاف سیم ازنك اگ‎ 


بسکه دړتهی مناهی‌سعی کرد از بیم او 
داية سعیش بميد عږد طفل شرع را 
مچرم ازخاصیت لعلف وی آرا که شود 
اک ذیاب آید بدر کاه ه جنابش ملتجی 
گنس حلمش انددطرف‌هامون,گذرد 
اک موین‌دارای ایمان‌ایبین‌سالادشرع 
آنچنانزاین,ایداد هگنل وهنر 
آسمان‌قددانمی‌بيچم رخ ازخاك ك درن 
تانشاید بردشهد ازاتگیین‌شود ازنماك 
نیکخواه‌در کهت‌دادین ودوات همعنان 


0 I 
آنکه‌باناب ضمیرش آفتاب اندرسپهر‎ ۱ 


ازخجالت هرزمان برچپرمیبنددنقاب 
آنچه انددتاف آهو تاقيامت مشگینان 
راژتراب 
چو یخ آفسر: دهعیگر ددبتابستان‌شراب 
| نچنان پرورد کزقنداقه‌شد پادررکاب 
میکنن باجد وجهد اندرععاصی ارتکاب 
دعشه برتصویرییل افتد از دیداد ذبان 
از حقادت کوهدا در پیکرافند اشطراب 
شکرحق ک زخیلمداحانخاصتشدشتان 
شابد ادبر گردن کردون برانداژم‌طناب 
رگرب بخشالی زرحمت ددبفرمائی عتاب 
تانشاید شت دنك از باده وازبو گلاب 


بدسگال حضرتتد ارنج محنت همر کاب 


درستایش اف یمس ایهم الدوله 


شب گذشته که چشمخنوده کشت زخواب 
کز آصمان‌وزمین جوقه‌جوقه انس وملك 
کشیده غلفله ازهر کران‌چه مردچه‌زن 
ز دست دفته پری پیکران ز نالة تی 
که‌ناکه از طرقیهانفی زمکمی‌غیب 
که‌دست صدق بر آرید ز آستین اميد 
مق بقار ناین خود مسه کر رک 
کفخنتة تو و آگه نژ که بخت سعید 
مگرنه بار دیگر شد جهان پیر جوان 
" مگرنه باددیگر مملکت گرفت فردغ 
سپور شو کت دار کان مجدوبجرشرف 
امير جنك جم اورنك , حشمته الدوله 
بگانة که در اورنك بخت تخت ظفر 


چنین بواقعه‌ام شد ز ذیده کشف <جاب 

خردش تهنیت افکنده با دراك شتاب 
کر فقنهزمزمهدرهرمکان‌چشیخ وچهشاب 
ز بافتاده سمن چپ ر کان زشود شراب 
بگوش هوش خلایق چنین رساند خطاب 
بشکر حضرت دهاب د فانح الابواب 
پشیری آمد ویدار کرد و کرد خطاب 
بشست چهره دیگر باز از کسالت‌خواب 
ز فش مقدم دازای آسمان بواب 
زفر موکب فرمان ددای عرش جناب 
جهان فيش و محیط نوان ودهر تس 
کهچرخرییش‌جالالش‌چهروزقی است بر اب 
شکته شوکت پرویز دبومن د داداب 


E «۷۳۱ 
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تهمتنی که بینگام کینه خنجر او 
دلاوری که بيك حمله برسپاه عدو 
بسیطشوکت او بیسدود و یسامان 
زهی‌حددث ٿو فرد بگانه را مظهر 
چنانزعدل‌تومه مور شدزمانه کهنیست 
اگر عدوی تو پردآسمان چه‌عجب 
ز برق تبغ توگر شعلة بچرخ‌افند 
بروز رزم توسیااب‌خولنچنان‌خیزد 
ز بس که‌نده منان‌خصم‌دافتد بزمین 


بدود عدل تو خاصیتی‌است‌کتان دا 


به لطف تست نهان‌هر چهدز جناندحمت 


هزار شکر که انددزمانه‌شد مشهود 


به‌لعلف‌عام نو هستظهر استهستوجب 


زد 


تو افتابی و با تابن تویکسان‌است 
هماره تا er‏ اندر جهان نباهیز ند 
هر آنکه‌روی ارادت زد رگه تونیافت 


ا 1 
شب گذشته که‌دردی کشان‌مسفل‌خواب 


دریده بپلوی گوددذ دیژندسهراب 
محیط همت اد بیکران د بی پایاب 
خپی وجود تو تقد زمانه داضراب 
5 جند بگیتی يكآشیانه خراب 
کهاز خدنك تو بروی‌دمیدهچوبرعقاب 
ستار گان «صاعد شوند چون سیماب 
که چون سفینه نگر ددزمانه‌در ۳۹ داب 
قضای معر که ماند بسطح اسطرلاب» 
کههمچه‌دست بنی‌خرا قهمیکندموتاب 
زخشم تست عیان‌هرچه‌درجحیم عذاب 
بخاکبوسی در گاه حضرت تو شباب 
چنانکه خستهبمره‌چنانکهتشنهبر آب 
بلند پست بیابان کوه آب سرات 
برد آهن سیماب ونار دیووشهاب 
مباد یکفی آسوده جانش‌ازتب‌تاب 
بزیر خرقه کشیدند سرزسکر شراب 


درستایش حاج محمد رضا خان و کیل دو لت علیه ایران مقیم بصره 


من از طلاطم فکرتفکنده‌سردد پیش 
کک بجانب روسم قضاسپرده عئان 
بدین وتبره ,ظلمت سر ای‌شب‌همه شب 
r‏ 
که‌نا که ان بت‌سب سیمین‌عذارمشکن‌موی 
چه کنت کفت که ایفاك فکردالنگر 
توراچه‌شدک؛چه‌موی بتاں بتن‌داری 
کنو نکه‌شاهدبخت ازجبن‌نقابکرفت 
بزیر باده ز میناکه چرخ مینا دنك 
جپان سراچفعشر ت گشود وداد صا 


بسان‌کشتی بی یادبان که در گرداب 
کهی بوادی طوسم قدرگرفته‌د کاب 
نشستهبودم خواطرفسردهدیدهپر آب 
زدردر | مد کرداین‌چنین‌بمژده خطاب 
چه گنت گفت که‌ای‌بحر نظ داپ اباب 
ز تاب دهر سینجی‌شکنج‌بیچش‌وتاب 
بیا ودولت چاوید وصل را دریاب 
زچنك زهره بعزم‌طرب گرفت دباب 


براهل مشرقو عفر کهادخلوافی‌الباب 


۵) ۷۳ (4 


ذبحر طبع گهرخیز ونطق شود انگیز 
بیمن د مقدم خان زمانه منبع فیش 
سمی شاه خر اسان که نام نامی او 
رل حطون ساطان دیو اده صر 
یکی نشان جواهر نشانش از در لطف 
نواخت کوس جلالش ببام هفت اقلیم 
از آن‌زمان‌که بنامشزقامشدآبت‌بشت 
بپر دیاز خط سروری گرفت فراخت 
گرفته رایش شوقم عنان که‌ددصفدزم 
ژهی فيض و جود آفتاب عالمتاب 
توئی که پیل تنان دا زجلو رخ بخت 
عطای دمیدمت دا اک شماده کم 
بوك كلك تو تاتیری آفریده خدای 
بدست جودتوسیم وزر آنچنان ماند 
فشانده دخش‌تو برچهرةٌ ستاره عناب 
بپر کجاکه کند خنك همت تو درنك 
خدای‌هردو جهان واقفست‌اذ اینمعنی 
از آن زمان که بباد حریم شاه شهید 
به مك بصره کهآ رامگاه‌م و کپ‌تست 
زبهر مدح تو اذبحرطبع شود انکیز 
بدین خیال که‌برحضرتتو عرضادهم 
رلی ز سستی اقبال و نادسانی بخت 
شدم‌زفیش‌حنور تو آنچنان محرد 
برفت عمر ونرفت این خیالم از خواطر 
کنون‌چهحمد و۔ پاس آورم‌چاشکر کنم 
که شد پس از همه قرب‌فراق بعد حور 


بگیر خامه و بر صفحه دیز لول ناب 
جهان شوکت شهبندد سپهر جناب 
چه نام حق بتن مرده جان فزایدوتاب 
گرقت منصب تشریف خامت و انقاب 
بداده کفت کز ابن‌فخزکن شیخوشاب 
فراخت دایت قدرش به مهر عالمتاب 
پدیده‌شد خطفرمان‌دهان‌چهنقش بر آب 
لوای فخر براعیان ز گنجه تا پنجاب 
خدنك مطلع دیگر زشست کن‌پرتاب 
خهی زهمت دجود تو بحرددتب تاب 
پیاده ساخته از اسب کرده مات خراب 
زروز حشر فزونتر کدد زمان حساب 
کهخسم اژوبگریزد چه اهرهء‌ن زشهاب 
که اندر آتش سوزان کسی نود سیماب 
فکنده حکم تو بر گردن زمانه طناب 
زمانه کیت که دردل کندخیال شتاب 
که لقای تو بودم هماده در تب وتاب 
زمان کشی عرفم فکنده بود در ان 
مقم وبستم نظرژ خورد د خواب 
بغوص فکر كريدم بی لالى تاب 
شوم ز جود و همت تو فایده باب 
سفینه از پی دفتن نمود عزم شتاب 
که عاشق ازدخح جانان تشته از لب آب 
که بار دیگرم افند ز روی دصل‌تقاب 
که تاادا شود این فض اروحم اب 
قر ین دول دیدار حضرت تو شباب 


س 


f‏ مر مس و و سین وم 


حنآ که‌است‌نونیزآکبی وخاق ا که که دسم بنده ته شعر است اخذ لهو عتاب 
مرا مداد بکب است‌دیده بر ددحق E‏ ۳ 
ولی بر آنکه سزاوار مدحتست دئنا . ادای مدح ک کنم از 9 
سپی‌وفلیناسدوح لطفهمت اداست اگر بجود سا کند دک رن وان 
هماده تا نتوان داد باهم آمیزی صلاح ورندی ديو و فرشته. آتش وآب 
هر آنکه مهرتو ورزدقرین‌داحت‌عیش . هر آنکه‌کین توجوید رهین دنج وعذاب 
در ستایش صاعدالسلطنه سر ترپ همدانی 
باق سح ا 2 افکند نقاب تو هم از سلسله زلف بر افکن‌خم وتاب 
خیزددبای کل دسایه ییدلت‌جوی بده از نو بحر یفان کېنه چام شراب 
زصفارئك‌خورنق شد ومحسود سدیر قصر بهرام گل از صنع سماد سحاب 
دبخت ددبزم چمن ساقی باد ازخم ابر بهسبوی ممن و ساغز گل باده ناب 
آخته از پنجه بید زره زال زر انکنده صبا در بر ان 
بستر اسبزه وبالین‌زسمن در لب جوی نر کس‌افکنده‌ودرسابه گل رفته حول 


نوذ مور از پس اوراق درختان کوئی 


جر سام رار 


بشب چارده از پنجره تا بد مهتاب 
ز سواد انر نامیه مشاطۀ صنع ‏ بسر انگشت عروسان چمن بته‌خضاب 
دبخت از مخزن ابر ۱ نچه‌الیبچمن 


ی 


لمل بیچانه شد از ریت ای 1 
ر از نمیه کسترده بهامون اکسون . باد بر بادیه پوشيده ز نرين سنجاب 
لاله افشانده براوداق دیاحین شنجرف اله باشیده برخسار شقایق میماب 
دد چمن میوزد از سلسلهٌ زلف نسیم تکبی نافهً چين لخلخة عنبر ناب 
نفمه فاخته جان بخش تراز نکپت‌دوح خاصه‌چون سر کند اشعاد کپربارغتاب 
از بی هدحت خورشید عطا عنبع جود داور دادستان مالك ارکان رقاب 
صاعد السلطنه كنجينة احسان وکرم «جمع فضل د هنر رابطة فيض تواب 
فااسی کر بی اددایض اقبال ظفر ز مه یکشبه برخنك‌فلك بسته رکا 
ابکه از ترییت عدل تو دز دامن كرك 1 
کوکب موکیتآندم که‌بدین‌ملكدمید 
میزند خون‌بصفرزم توچون دریاموج 
کنیرا تمست داندازء جود تو دوجود 


بره بنهاده ببالین سرو آسوده بخواب 
افتاب فلك از شرم نهان شد بحجاب 
داندران موج عدو رقتهفرو در گرداب 


سم دا نیست بمیزان حساب تو تصاب 


ازبی پرورش‌جوجفودساختهکيك 
مه ببازد نهد از رشتۀ کنان تعویذ 
رعدباشيهة رخش‌توبود بانك طنین 
دارداز نکوت خلت وگل‌چندان‌شرم 
کردم‌ازر وزورودتودد این‌ملك‌سئوال 
داورا طبح‌عن ن ازترست مدح‌تویافت 
حق‌احسان توام یکنفی ازلوح‌شمیر 
تاجوان داطرب انگیز بود ندمفچنك 
هر که‌راازمی‌مهر توبکف‌ساغرنیست 
کفتمبتاژهجر توشد دیده ام سراب 


ت  )۷۵(‏ 
درصف دزم توهمرنك بود شبه‌وپیل درکف‌جود توهمسنك بودزدوتراب 
چرخ‌باحزم‌توداردچوزمینعزمدرنك خاك باعزمتوداردچوفلك دس‌شتاب 
نبود جزبکف بذل تونیسان‌یکسان نشود جز به‌يم جودتواسیراب سراب 
از بی ذایجة طالع اجلال تو کرد خرداز دابر چرخ برین اسطرلاب 
ملك اجلال توچون ملكابد بایان بحراقبال تو چون بحراذنی پایاب 
خوف بامهر تو محبویتر آید زامید جرم بالطفتو مطبوعتر آعد زتواب 
رخش‌ددلت بکفحکم توداداست‌عنان خنك اقبال یبای توسپرداست کاب 

کشود از هیبت عدل‌توچنان‌شد سور که قلم را نبود جراب تحریرخراب 


خانهدر پنجه‌شاهیندسرا انکشت‌تقاب 
بره‌اژ موی‌کند در گلوی گرك طناب 
ابر در لجة جود تو بود تفش حباب 
که‌نجوشیده‌عرق ءیدهد اژجای گلاب 
یوم اکمات لکی‌دینکم آمد بجواب 
طی بکلزیبسمن‌شودشکر شورشر اب 
نرؤد گر بردد تی رکی از پر عراب 
تا روان دافرح آمیز بود بادٌ تاب 
دلش از ناخن غم بادهم هنك رباب 
گفتاکه‌نقش‌وصل اذاین‌درمزن‌تراب 


ايا در منقبت سیف اللهالمملول وزوج البتول 
وابی عم ال سولامیرالمومنی‌علی صلواتالهعلیه 


از که آقتاب رخت چیستدرهثل 
گفتم خبال زلف دخت‌شد بدلحقیم 
گفتم بدور هجر توتاکی کنم درنك 
کفتم مرا ابہای توازجان ددیغ‌نیست 
کنتمراسئوالیکی‌بوسه‌زان لب است 
کفتم چرابردک توژلف‌تو درهمات 
کت زتابعاق توامدرد لآ تش‌است 


EK.‏ آفتاب ذره وروی من آفتاب 
کفتاکهزلف اژددددخ م گنج ودل خراب 
کف آ تقدر ک؛ازپی‌وصلت بودشتاب 
کنتامده زیاده بسردرد وجان‌عذاب 
کفتانمی‌توان دهد ازنازکی جواب 
کنتازشمله موی درافندیه یج وتاب 
کفتا بزن زدیدة کریانبرآتش آب 


ج تمد 


۳ سس دس‎ Se 
گفتاچه مه نشست تباشد مجال خواب‎ : 


کنتم شبی بخواب نشین در کناد من 
کنتم کزابردی توچوموی نوددهم 
کنتم زجان بسیم تنی چون تومایلم 
کفتم‌مرا زری بجزازروی زددئیست 
کنتم‌مگرنه درخورسیم تواین‌ژد است 
کنتم تور اازینر چون زدچر است‌شر) 
کفتم ز بوتراب چه معنی شنید* 


کفتم کەیاں دیگرازاوصاف اد بخوان 


کفتم خعلاب‌حق بزبان بود با بوحی 


کنن خد مدبرافراسی اوست آمر 


دوام دور فلك با بقای او 


قدم بمقد م او دارد اقترا 


است جوهر وه رهمکنی عرض 


مج 
كفم که‌بهره‌یاب شدازءدل ووزکرم 
. 1 

دفتم بر دزمسدردولت خطاب چیست 


1 
کنتم ز حق بود بظفر مندیش نوید 
کنتم که منظری بوداز کوش آسمان 
کنتم شېبه بخت عدویش‌چه دیده‌ای 
کنتم براستی ذقیامت شانه‌چیست 
کفتم بیان کن‌از دل‌ودستش حکایتی 
کنم چهنام اوبلب آری‌زدوی صدق 


کفتاکه دارد ازمه نوصرعی اضطراب 
گفتا بجای سم توان داد زد ناب 
کنتا ببانه بس‌کن وروی‌ازخرد متاب 
کفتا مگوکه‌جان‌وتن‌شد زخجلت آب 
کنتا ازآنکه سوده بدد گاه بوتراب 
کنتآدم ارزخاك بود بورادست باب 
کت آنچه ازخدا شده برانیاخطاب 
کنتا بپردوليك دد اوصاف آن جناب 
کنتا نبی مدینة عام است اد است باب 
تا نظرضرب کسود ات درحساب 
کنتا قدد بقددث اد جوبد اقتراب 
کنتا جهانیان همه قشراند اد لباب 
گفت آ نجه تا بحشر ذجن وبشرئواب 
کفتا نمودش اذهمه جزبرخوداتتخاب 
کنتا چنانکه تا بابد کردد آسیاب 
کنتا جهان زهستی او کشته کامیاب 
کننا ز شوق کنیت اد گنج ددتراب 
کات آنکه‌شدزعدلو کرم‌هردو بهرهیاب 
کفت آنکه شه‌نموده ازار کانش‌انتخاب 
کفتا نظام الساطنه مير فلك جناب 
کنتا ذ شه بود بجهانگیریش خطاب 
کفتاکه پرتوی بود از دویش آفتاب 
کنتا مشبه ارچه نه اقوی ود غراب 
کنتا شود چه تبغ کیش عاری‌ازقراب 
كەتاك آفتیمووین‌غرت سحاب 
گفتا درآ سمان و زمن افتد انقلاب 


5 


0 


ن 
گفتم بروزکین چه‌برخش افکند عنان f‏ 


فلك در آتش قهرش بود چه‌سان 
گفتم که فرقه فرقة دشمن ز رمع ار 

تم بعېد عدل وی از روی ممذرن 
گفتم ببكعب نوك سنان در مف نبرد 
كفم فردغ طور کرامت کجا بود 
کنم ات خر عطایش که شدجوان 
ت بحذرتش دهم ازحال خود خبر 
کفتم دعای دولنش از روی داستی 
کفتم بشرق تا نبود داجم آسمان 
اگفتم دوام هستیش ازحق. بدان قدر 


7 


کفتاکەخون بکوهة زینآ بدازر کاب 
کنتا بدان صفت که رسد برمکلس آب 
گفتا چه رشته دشتذ کنان ز ماهتا 
کنتا که ده سر بسجده تیپو نید عقاب 
کنتا بدست شو کت اد تبغ‌چون‌شهاب 
گا بماهی افکند 7" اتش مه التهاب 
کنتا چه لعل او به تبسم دهد جواب 
گفتا جهانیان همه زآن یشتر شباب 
گفتا چه‌حاجت آنکه کریم است‌تکتهباي 
کفتا ز لفت حق شود البته مستجاب 
کفتا غسرب نا شود. طالم آفتاب 
کفتا بقای شوکتش از شهبنان حان 


وله ایضاً فی مدحه 


چه شد بدامن چرخ آفتاب عاامتار 
ز یشت بر ظلمت جمال هر منبر 
بصیقل شه كفم آینه سکندر صیح 
E‏ شعاع از افق بجانی‌چرخ 
خزیده خیل نجوم از فروغطلعت مهر 
فلك سفینة خورشید داز بحر محیط 
عروی‌حجلةٌ خاور ز خون دنگی شب 
سپیده کشت عبان بر سواد ظلمت لیل 
سر سیاوش مه بطشت ههر برید 
به باهداد چنین کز فردغ چهر: خود 
عیان بد ازدرودیوار وبام دبرزن و کوی 
شک یکی اذ درت 
کو کت هر کیاد سر انگیز 

تهنیت از مخزن ضمر منر 


سحر بسحر ترنج زد از افق پرتاب 
عیان چه بيضة عنقا ز زیر پر شراب 
زرتك زنك ش‌آمد قرین دذنق تاب 
چه تیغ تهمتن از چاك پهلوی سهراب 
بسان جوجۂ تیهو بزیر چنك عقاب 
بساحل افق آورد و زد کره بطناب 
سحر بچهرهوسرپنجه غازه بستدخضاب 
چه برصحیف جرم خطا حجاب تواب 
فلك بسان کروی زره به تبغ عتاب 
فته بود زمين در قراضة زد ناب 
فضای روضة رضوان شمیم عنبر تاب 
زدر درآمد و بگشود لب چهلملمذاب 
بگیر خامه و سو بر کن از کسالت‌خواب 
زنوك‌خامه بیفتان بسفحه درخوشاب 


که پادشاه چ اورنك معدلت گستر 
خجسته کسوتی از پیکرمبادك خویش 

سم خلعت لیکن چەخامتآ که بود 
E‏ ز تار شعاع شمسدقمر 
EL‏ پیکریستدوحانی 
ِ خلت آنکه نهان اندر آستین دارد 
نیال اتکی کونیز جامه‌خانافیش 
که بوشداز بی‌حرزتن و حمایت جان 
نظام الساطنه عنوان عدل فشل کرم 


دلاوری که فلك بر سمند شوکت او 


عد عدل دی اندر زمانه‌مم‌کن‌نیست 
بغلل رابت ههر ابتش نجوم سپهر 
۱ خاك در کی افتاده آسمن‌چه‌زمین 


بگانه داد گرا ابکه برتو کرهست 


تودر محل سبهری و اسمان‌چهزمن 
أ زرشك‌جودت و کوهرخجل بودزخزف 

اگر سئوال ققبر از تو گنج قارونست 

زرشك جود تو ابر از دودیده میبارد 
۱ بعرصه گاه نبرد تو سنك داذ عفیق 
ز یمن امن تو چندان زمانه شدمه‌مور 


ز شرم‌نکپت‌خلق توب كە امامت 


مرا ذ ختم سخن هدعا دعای تو بود 
1 تو ابر فیضی دخورشیددحمتی زکرم 
HH‏ هماره تا شود از ادتفاع نقطةٌ شمس 


قضا مواظب امر تو پاد دز همەرجه 


وله ایضاً فی مدیحه 


خدیو ملك ستان مالك الملوك رقاب 
نموده مرحمت ازدوی لطلف دای‌صواب 
نهان چوطلعت‌خودشیدچرخ در زر ناب 
بهم سرشته تو گونی ز دنك دونق ت 
که میکند ز صفا جلوه باهزاز حجاب 
کی که رشك محیط است آبروعسحاب 
موده مرحمت از لطنش ایزد وهاب 
سپپر فتع د ظفر میرآسمان بواب 
جړان مجد و شرف دادخواهءری‌جثاب 
زکیکتان هلال افکند عنان و دکاب 
کهکرك برههیندمگر کهی در خواب 
چنانکه بر ورق نیلگون رشح اب 
بغوان نسستش آسوده انس جان چه‌ذیاب 
فلك بلج قپرش فتاده در کرداب 
و 
تودرسخا چهمحیطی و آسکوننچه‌سراب 
بگاه عفو تو عصیان بدل شود بثواب 
بجیم گنج رسد یشتر ز جیم جواب 
کہی جواهر مکنون کپی ثالی تاب 
تفادتی که بود حرمتست استحیاپ 
که کشته ازوطن آ رازه جندخانه خراب 
عرقزعادشکل میچکد بسا نکلاب 
وگرنه ترك ننای تو نیست‌دسم شباب 
نمی بکشته بب‌ارد سم سس تباب 
طلوع ذایجه تعیین ز سطح اسطرلاب 
قدر مراقب حکم تو باد درهمه باپ 


چون ند دخ‌قاب‌چهر 
يڙن سا مهرص|ژچاهسار آمد برون 


تکیه دد کاخنیلى ترك ملاك 
شهبر زین گشود ازهمدیگر 
بوسف گردون یکهسار ان کشید از خا 


کلمت هزیم‌شد ز چیم ن صبحدم خیل انیم در گر 


ساحت گیتی هزین شد چه فردی‌برین 
قهر مان ددلت ملت نظام السلطنه 
آنکه «مچون بای مرغایی بعد عدلاو 
انتخاب دود آدم بفضل ومکرعت 
ای خداوند عدوبندی که رس عدل تست 
شهره‌شد شاپودا گردردادخواهی‌وذعرب 
تو تہادی منت احسان بجای سلله 


ر شستاز کردظلمح دید ش ےا > کر لخاب 
نآ سا مدیکام ازدد شب شدبخواب 


آدای سبح چون به پیل E‏ اقراسیاب 
از محر د مشگین‌جناح شب نهان د 


ریز آهد ز تاب آفتل 
هچ دهر ازیمن غدل داور مالکرقاب 


دادخواه ادف و عامی امیر کامیاب 


بت زنجیر خلفر مندی براکتاب رقاب 


زاینزمان بر گردن ایشان الابومالحساب 


ر 


توذوالاعطاف اوذء الا کد اب‌آزدر تحقیق‌صدق فرق‌این نآ نود چوتفرقرحمت با عذاب 


جای اين غفران ا اگ گر کفران‌کنند 

اذ تویزدان‌شاد ملك آباد ددلت مطمئن 
تا شباب امد نا خوان تودر تحسین او 
هست تا دانای معنی دا فراغ از کنج دنج 
تیکخواهت را مبادا بینوائی داغ درد 


باکهاینشکرانه ایشان بهاست‌ازهر واب 
بادشه خرم امین حضرت شه کامیلب 
میرسد هردم بگوش ازعالم بالا خطاب 
نیست‌تادارای‌دئیارانشاط ازخوردخوان 
بدسکالت دا مبادا ازشاد کامی آب‌تاب 


در ستایش حاجی شهابالملك وحاجی اماأنالله خان 


چه ازسراچۀ حوت | فتاب عالم تاب 
جمال شاهدعیدازحجاب خلوتغیب 
زماته داد بدهر از نوید مقدم او 
چمن‌نوفت به‌تشر یف تربیت بردوش 
زفی‌مرده‌شد احیا جهان پیر جوان 
زمانه افر زیبندگی نهاد. بفرق 


ا 


بعزم كاخ حمل‌زدبخناك تنك شتاب 
بعزم جآوه گری شد قرین روتق تلب 
صلای تهنیت ازشش جهتب 
خزان گرفت بدنبال ا نف 
شرارحادنه افسرد فتنه رفت بخواب 
ستاره از رخ فرخندگی کشید نقاب 
هگر بمدح مهین ‏ داود سپهر حباب 


۳ 


)۸۰ (+ 


شه مات ملك آفتاب عدل کرم 
ذلك پد رکه اجلال اد بدانشوکت 
نهفته دشت خاش دراستین عمان 
بد معتالتش گرك بی دبانت دا 
زتاب تیغ کیش کچ روان مات وملك 
پروز دزم بود کوه آسمان پیوند 
لوا عدل ب‌تاییه اد گذشته زچرخ 
فروغ شوکت نايب مناب حضرت او 
کزیده چاکر شاهنشه باند اختر 
بهادری که بدریای رزم او خورشید 
دلاوری که برانکنده درمصاف عدد 
تهمتنی که زبس پردلی بعرصهُ دزم 
دو ماهه پیشتر از موکب اداد اد 
بگانه دادگرا داورا توئی که سور 

بمهدعدل توبی رخصت شبان س رخوبش 
بکاه جود تو معیار گنج باد اور 
ازانکه د رکف رادت وگنج‌بادافشان 
زسپم تبغ تو خصم تو درمقام ست 
فکنده حکم‌توبر گردن زمانه کمند 
زییم عدل توشد بای ظالم آ بلهکون 

بدودحکم توگولی عقیم وعنین شد 
زس رخش‌توهنگام بویه ددصف دزم 
فلك نهاده پدرگاه دولت تو جبن 
ذییم دمح تو درچاه موج لجۀ رذم 
خدا یگانا در پیشگاه رد د قبول 
گرش‌زلطف نوازی جمایتست وکرم 


زروی صدق ارادت بود وظغۀ او 


بود چنانکه بددیای بیکرانه حباب 
نهاده روی نیازش در استان داداب 
جهان گذاشتهز نجیر کروی برقاب 
نپفته سر کدف آسا بدامن ازتب‌تاب 
بگاه بزم بود بحر آسکون پایاب 
بنای ظلم ذ تهدید او دسیده بر اب 
فکنده ظل كفا یت بمهر عالمتاب 


« محیط احسان سرپ اشمان تواب 


بخون خسم چه کشتی‌فتاده‌در 5 داب 
شردبخرمنکردون تيغ صاعقه‌تاب 
فکندهرخش‌سرانگشت کرده باسهراب 
زمانه حصن عدو دا نموده فتح‌الباب 
تید حکم تودبندگی دق 
نپاده بره بدامان گرك دفته بخواب 
فسانه ایست نه‌سنجیده برالوالالباب 
نپاده فطرت عالی نها د نك آداب 
چنان رمیده که دیوازفلك ذییم‌شهاب 
کشیده فکر تو برچه ره ستاده نقاب 
ی فرار زبس دارد از تو رو بشتاب 
بهنل ظلم وستم بان وصلب‌مادرو باب 
فتادهر عشهدر اعضای خاك چون‌سیماب 
قدرکشیده بخ رگاه شوکت توطناب 
برون فتاده نهنك ازمحیط شیراژغاب 
ستاده مادح در گاه حضرت توشباب 
ورش بعتف برانی عنایتست وصواب 


ادای شکرتو ومدحت تودرهمباب. 


سس سس 
اکر چه لابق این, بندگان تو یست 


ولیکن آزهمن‌وفکرمایتقدر عجب است 
بی ادای دعا ز آستین بر آرم دست 
هماره تاقد ورخسار وخط وخال تبان 
بهرچه حکم توکردون ستادء باد مطیع 


ذ بحر طیعکهر پرور این لثالی ناب 
نه شعر بلکه ادای سنئوال و رد جراب 
زفرط صدق به درگاه ایزد وهاب 
عثل بسرو وکل ولاله‌است وعنبرناب 
بهر چه امر تو گیتی نهاده با درقاب 


ایدل ار پیرو بخنی بجهان چهره متاب 
هید اول و «ستور عطارد فرمناك 
نفلكرتبه وزبری که‌دراوصافی فکر 
پاچه بر دست وزارت نهد اندرقدهش 
ون زجاخیزدوخواهد کهبرآیدسمند 
برق با سرعت عزهش هثل آهد بدرنك 
وقت احساش اکر ابر نبارد چکند 
پر دلانرا بود از خامة او جامه رزم 
قلمش خاصبت سیف وسنان داده‌زدست 
چرخ در دامن عزم ری | کرچنك زند 
تاری از رحتة اصافش اکر در کتان 
آیکه با شعشعة صبح ضمیرت خورشید 
آصف آن‌اسم عظیمی که بدانستآغرا 
کراز آن اسم بدرگاه جم آعد بلقیس 
حاجت فکر نو نبود بی دیرای خم 
«وری از کوی‌نوچون‌دوری‌جم-ت‌زجان 
چه تفاوت کنداز لطم توب ر کاف‌خلق 
زتوشان‌راحت‌چون‌راحت م جور ازوصل 
زاهد ار برخم الروی‌حضررت نگرد 
تبر دکلك تو کر ادر موسی را تام 
نطق جانبخش تورا از ی تالیفقلوب 


ز در داور نيك اختر فرخنده جناب 
آصف انی و جاماسب برچیس آداب 
ر در لجۀ اندیشه فروچونکرداب 
آسمان افسر زرین کند ازسر پرتاب 
پای بر فرق زحل دارد و پالی بر کاب 
کوه در وادی حزمش بسر آمد زشتاب 
ز تماشای سخا چشم دلی ریزه آب 
زره از فکرت شایسته و تدبیر صواب 
خردشخالهُ پیکار وجدل‌کرده خراب 
دور یکروز؛ اوبگذرد از روز حساب 
بنگرد پنبه صفت نجزیه کرده میتاب 
ندهد دربر خورشید فلك چون مه تاب 
تو مسماگی و داری بشکین استکتاب 
بتو عقل کېن و بخت جوان کرد الاب 
کار از کریه زجامیبرد اورا سبلاب 
زاریازدستتوچون‌زاریطفلست‌ازباب 
کتوخورشیدی وابنان همه چو نآب سرآب 
بتوشان حاجٽ چون حاجت‌ماهی‌ب راب 
قاهت ازبهر جنان خم نکند درمحراب 
ز چه‌در هر نفسیزارشده‌صدفتحالباب 
عادت مهرگاه آمده دروفت خطاب 


۱ 
۱ 
۱ 


¬ 


ای تو بخشیده فروغ 
توکزهريك ازآن 
عقل را از عدد جود تو برسیدم گفت 
ز ازل دقتر افبال نو دارد عنوان 
ماك را رشتة دب توحبلی‌است هتين 


توچه‌ومیدشدا کوش 4 


مهر را تربیت د 
حبناجود توولطف 


خت خم 
اثر عن تو ولطف تو را مقدور است 
دست تا بيد تو اندر ره يا جوح سم 
کعتذ کعور فلیز تمذ.ای 3- لوب 
کندازخاق توکر کب طراوت‌گلشن 
ؤلك ماك ز قطب قلمت بافته سیر 
ارئفاعی است‌درافبال او ازحسن عمل 
کشور از تربیت رای‌رزینت وفتست 
بر مرادعدو بت خواهداکر کرده چرخ 
تس تکریم وخطاب هنر و آیت بخت 


خف رکلك تو زظلمات سواد ازتحربر 


خاق را اطف نواز بهر سر انجام‌اهور 
هر امددی سببی دار د و در در که تو 
ز شباب‌ارچه‌نای تو على قدرتوئیست 
مار را تا نتوان داشتن الا بفسون 
جام احباب تو باد از هی شادی لب یژ 


در تهنیت مو لو داعلبحضرت ساطان‌ناصر الدین شاه قا جار خد اللملعه 


دوشکزاورنك چرخ شدبتقاب آقتاب 
دلو فلك راگ سب خت درچه مغرب‌ط ناب 
از دف سیمین هاه چرخ برآهنك شد 
زهرء بخنبا کریمرغ شب آهنك شد 
شاهد مهر ازنقاب رقص طرب‌سا ز کرد 


مملکت مروا کشت رجوان فایده‌پاب 
هوج دریای خروشند لی اید بحساب 
وز ابد لج تایید تو دارد پایاب 
که ز هم نکلد اریکسلد ازدهرطناب 
سر نید ازبی‌تسکین کسالت درخواب 
گر حری رآوردآهن ز مغیلان‌سنجاب 
ہد اسکندر رومی کشداز پر ذیاب 
عد زبك تسقبة جدول کلکت شاداب 
برد فل خزان ازرخ او رونق تاب 
سیر آن قعلب در آنشت توقطب الاقطاب 
کز بی زایچه‌اش‌نه فاکت اسطرلاب 
کہ بر آرد بجنان تبغ شناعت زفراب 
مترارل شود از بیم تو همچون‌سیماب 
بتو نازل شده از جاب یزدان بکتاب 
خلق را داده‌حیات ابد ازخیر مذاب 
فارغ البال نمود ازد, این باب آن باب 
هر کهرهیافت‌تولی‌درهمه کارشاسیاب 
ليكن الطاف تو بیش است‌علی‌قدرشیاب 
گنج را تا نتوان بافتن الا بخراب 
کام اعدای توباد ازنف حسرت خواب 


بيضة زرین فت دربر هشگین غراب 
زورق ,کردون فند نکر زرین دراب 
تر بتحرير كلك تالى ارزنك شد 
که بن-وای نفم که بخروش, رباب 
خنجر هریخ را شب زک باز کرد 


1 
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مشتری از خرشدلی خرمیآغازکرد 
کای‌سر-یارکان این‌چهبارلششبی است 
شادان‌هرچادلیست‌خندانهرجالیست 
رده درا زکتم غیب شاهدهقصود اکستتی 
جاوء کراندر سیر ازبی مولودکیست 
بود بکیوان هنوز کرم سخن هشتری 
آمو بنشست وریخت از بی‌جانیروری 
عارخش از تاب هی با عرق آمیخته 
ازلپ ورخسار او عشق بر انکیخته 
با لپبرخندهگفت خیزوطرب‌سازکن 
رطل دمادم بکیر خوشدلی آغاز کن 
زانک‌شد ازکتم غیپ تلهرح قآشکار 
طلعت ش-اهنشبی از افق افندار 
ناصررالدین‌شدکه چر خمطبخاحسان‌اوست 
آنکه ستاند بقهر بند فرمان اوست 
شیبکه یکران او رعد خروشان بود 
عرضة میدان او کاخ بدخشان بود 
چون کندآهنككرزم رعشه درافلاك ازو 
دوات وه لث زبس کته طربناك ازو 
چون زبی رز خسم رخش‌ظفرهی کند 
راه عدم را چنان دشمن او طی کنند 
چرخ بمولود او نا بجبان زد صلا 
باد بر آنثه فدا از ره صدق‌وولا 
دست سخایش به بزم طمنهعه‌انگرفت 
خاصه در این ملك ازو چون‌خطفر ما کرفت 
داور کردرن سریر نظام السلطته 
آورد از افتسدار افکند از طنطنه 


داد بشعراپيام کرد یکیوان خطاب 
کزآثرش رشاو رجا وه رک وکبی است 
شادی آن آزچه‌رو خنده این‌آزچه باب 
پرتو انوار فیض از رچ هسمودکست 
اینیمه رخشان‌سهیل اینهمه تابان د پاب 
کز طرفی زهره‌رار هاه هن از دلبری 
آذلب‌خندان‌شکر وزرخ‌خندان کلاب 
زلف کجش بر عذار عبر تر بيخته 
غلفله درهرو دزن راوله درشیخ شاب 
* لب زیی آبنیت غنچه صفت باز کن 
ب سکنآزاینراك ربو بس کن آزاین‌خوردخواب 

شاهد انوار فیض یرده فکند ازعذار 
جلوه بیستی‌نمود از رخ چون آفتاب 
زنده ه رآنکس برزق يزه خورخوان اوست 
باج ز امفندیار تاج ز افراسیاب 
تبغ سرافشان او برق درخشان بود 
بسکه زخون خالك ون کفته‌در او امل‌اب 
چون بکفآ رد حسام زلزله‌درخاك ازو 
سالرههاینکاکارر و زو شب آن کاهیاب 
راکب خصه‌ش‌زتن هر کب‌جان بی‌کند 
کز بی او مر ثرا عجز بود از شتاب 
یافت‌از این هيمنت دهر اجات از بلا 
هرچه‌بودهر دوزن‌هرچه‌بودثیخ وشاب 
ملك‌ج ازعدل او -ضره‌برضوان گرفت 
اختر برج شرف گوهر بر سواب 
آنکه چه #ازد سمند درصف‌کن یکنثه 
درصف دشم ن شکست‌دردل‌خم اضط راب 


هت درانگشت او چرخ برین خانعی 
ریخته از ابر عدل همت او شینمی 
عدل در ایام او سر ثربا کشید 
هرکه بدر گاه ار دست نمنا کشد 
از پى تعمبر ملك برده ز بس رنجها 
خبرءاز آن رنج گنج مانده خردسنجها 
ایکهدرارردك عدل‌چرن‌توبرآزندهایست 
شاهداینم را چون‌توطر ازنده‌نیست 
معرت‌جرم خوبشکرزنوخواهم‌رواست 
حکم توبرنن‌روان‌دردنو برجان‌هراست ‏ 
خب‌چه از این‌نپنیت دهر برآهنك ےد 
نا سرابد کسی عرصه‌برار نك شد 
اهل ولا را بدهر تا ز بلا باك نیست 
هرکه زفرمان نو شاد وطرناللیست 


CAF) 


وزکف احسان‌اوست مپرفاك‌درهمی 
کاینیمه کلذار ملك آمده با آب‌وتاب 
ظلم در آفاق رخت در بر عنقاکشید 
شدزعطا بیره‌مند شد زکرم فیض‌یاب 
رنج نه بس ریخته از پی هم کنجها 
زانک‌نه‌آتراقبای زانکه ته ایثراحساب 
رایت اقبال را چون تو فرازنده‌تست 
هم بتو ازحق‌درود هم بتوازشه خطاب 
زانکهبه تقمیر من سستی‌شعرم تواست 
کر بکدازی کرم ور بنوازی نواب 
طوطی طبعم زفکر بوقلمون رنگ شد 
دیده بهم بر تزه تا بسحر که شباب 
وزخطر بیش وکم خاطرغمناك رست 
جان و دل اورا هباد دردو جمان‌کامیاب 


حرفالتساه 


حذرت مصطدی رسول الله 
زین‌وا زوا مجالسکم 
شکرء از جورتوای‌ترلدلارام خطاست 
زچه عضو تو کند قعطع نظر دیدن 
دل‌قهر از کف هردم برد آفظرموزات 
روی‌زیبای توبك ماه ولی‌صدسال‌است 


آفتابی که دراو فلك فلك غرق فروغ 


دل کاهیده بیمار مرا از بر هن 
خضراکر برخط خطرای‌توبیند کوید 
عکس رخسارنورخسار نوچون‌زآینه دید 
هر که‌برقامت چون سرو توبگذشت دکر 
دیده ازهج رتوابراست‌دل از عشق‌تورعد 


اینچنین گفت در که و بیگاه 

به م‌دیح على ولی الله 

که مرادردنو درمانر خطایتوءطاست 

کہ زھر موی توام حیرتی ازسرتاپاست 
کویباآ نر این لسله دردست‌فضاست 
كەزهرحلقەزلفت شب وروزیپیداست 
پیش رخسار توقطرء‌است,معنی دریاست 
حسن رخسار تو جذابتر از کا‌رباست 
کاب این‌سبزءزسرچشم+تسلرم وبقاست 


کفت این آینه حسن من‌وصنع خداست 


بروی آژهجر توفردای قیامت فرداست 
لیک ایناهمه‌د کوش توصوتست و صداست 


غلطاست‌اینک چنا لازم حسن‌شر است 
فتن حسن‌توازخالر خطاً راسته چیش 
بلبل از عشق تو می‌نالد وهن میالم 
همه را هست بسرشورش ءشق توولی 
باغ حسن توه‌صون بادز آصیب خزان 
دام از کفر خط وخال تو درآتش عشق 
طاق ابروی توک رکه مشتاقان لست 
بکرهه رابعب چارده چون عقد کنند 
پشته از کشته ,خاك درت‌افناده عگر 
آسداله که‌کرش واجب وهمکن خوانی 
نیست در هدح وم چاره وکر حاسدعن 
وجه وجه‌اللپیش اینکهبم‌رشبی هست 
عرش را نیست زفرش حرهشمربه کم 
دست خیب رکنعمرو افکن هر حپ شکنش 
اندر آن آبنه کافند دم قیغش را عکس 
اء وجودی که رآنج ازعدم دوجود 
غالی ار گفت خدالی نو هنش ميکویم 
تا تو بی‌پرده‌برون آمدی آزپرداغیب 
جای مواود تو در خانه خدا را یمنی 
چیستی کیستی‌ایسر خداکز و منوز 
ببرض‌ای نو قضا دم تزند ز آنکه قدر 
شرف ذات‌توصد مرتبه‌زان بشتراست 
زآنکه‌از ببر نو شد آدم وحوا موجود 
اینکه گویندتوقی عات هنی غلا است 
پرسش روز جزا خصم‌ترا لازم نیست 
زقبام نو قعود نو نداست که گنت 
کر باندازة قدر نو تادا باید گفت 


۸۵۱ 


بشرات آنکه درأولازمحسن وفااست 
چشم‌جادوی‌ترلتگ رکش وزلف‌تولواست 
چکنم هردوبکرش تو بياگرنك ونواست 
شورعشاق تراز عاشقغیر ازنوجداست 
کهرازند کی‌از تکیت آنآب‌وهوااست 
اقبت همچومپندازسرایهان رخواست 
عاق ازبهر چە سر در کف وس رکرم‌فداست 
شرط اجلای نودر حاشیه‌شرطااست 


یغ ابروی تو در فبضه‌بازوی خداست 
اولین‌ش رکت کف است‌دوققص و خطااست 
خواست‌تکفیرکندچاره‌درآنجا <اشاست 
حق اوثابت وحق‌درهمهانیا پیداست 
مگرآقد رکه صده رتب درارض‌وسماست 
قائم شرع هيين ال عرش علااست 
ه رکه‌برخودنگران دد رشا ز جسم‌جداست 
:کسر از تربیت فیض‌تودرنووناست 
که در آینء-ئلەتقلیدتوبیجا وبجاسڭ 
چیست‌دربرده‌عگر پرده که‌آن‌ناپیداست 
خانه زادی‌چه تودر منز له خانه‌خداست 
ز صیری بجوان فننه و غوغا بریا است 
بیش فرمان نوهمچون‌تویفره‌ان‌قضاست 
که بکویند يدر آدم و مادر خواست 
کزنی و یغل غر بارشکریاخراست 
زآنکه‌هستیز کف جودتویکجز وعطاست 
که‌برارهرتفی ازیم‌تویکروزجزاست 
کوت وف بالای رسای‌تورسااست 
تتوان گفت‌توان گف تکهآن نر ثناست 


چن ابرری تو دياچة دیون اجل 
برق با سرا عت رخش تو بجا میماند 
دارد از تی توشه‌رای بمانی KE‏ 
آفتاب از سرطان حوت صفت+گر ید 
آنتاب زلك ار خط شه-اعی دارد 
کر بیمبر بعبا داد نو را جا چه عجب 
ما سوی‌ال بتو چون غبرنو توان‌گفتن 
کا را که بدندان نگشاید تقدیر 
نیست‌رهبر پشه کزطرف<ریمتگذرد 
طرف‌مشگوی‌نوهم جنت رهم جنتبخش 
زرخ هر که بدرگاه توفردوی خجل 
با ی عم شدودین‌شدو ابر وشدونیست 
درجزا چونکه رضا بارخداراشرطاست 
مطلب دیکرم ازلطف نوخود عیدافی 
آرزوی سرکوی نو مراکرده چنان 
هرد مگوم ومیموبم وهیجو بيست 
من و أطف‌توو عنف توبهرحال که هست 
نا دراطراف‌جهان شهرت «سراز شکر 
بی نشان بادعدوی‌توچو دیبا درشوش 


بوك مور ذان تو سرینجة ضزغام فنااست 
همه آ تس که پس از قافله درقافله‌جااست 
وا آل زا است 
زآنکه جرزاستچه‌نیغ توو اورابقفااست 
باضمیرنوچ وکوریس تک محتاجعصااست 
عجب است‌اینکه‌تر اجان بیمبربعبااست 
که سوای‌دکران غبرسوای توسوااست 
ناخن‌دست توکافتدیز مین‌عقده گشااست 
بسکهبربار کیت ملك‌جهان‌ننك فضااست 
کب کوی تو هم قبلههمقبله‌نما است 
زدل‌ه رکه‌در او درد توشرمنده‌دوااست 
بیمازاین‌هرسه و گر هست‌زتشویش‌جزاست 
تورضابا شکه بزدان برضای‌نورضااست 
کانش عشق توام شعله‌ورازسرتایااست 
که نیارم بعصا ٍکقدم از جابرخواست 
جزت و کاین‌چارندوربودآن کیس تکجاست 
بشباب از نونک هش خوش و بخششز یباست 
تا دراقطارزه‌ین شهرت‌شوش ازدیبااست 
در جوان‌باد محب‌توچرشکر که بجااست 


ابضادرمدح‌امیر البرره وقاتل‌الکفره وفتیل‌الفجره 


امیر المق‌منین علی بنا بی طالب علیه لمالام 


بت. هسن فت بت چين است 
هر که شد بز چنین: بتی افر 
هند بی راچه چن بی خانان 
سرو را با قدش به استدلال 
هر که شا هین زلف او به تکار 
رشك رنك طلای دست افشار 


کافرم افر ار بتش این است 
کافر است آنکه گفت بی دین است 
رخش از اخال و زلف مشک است 
راست کنن بنای چویین است 
دید کوید که داز شاء این است 
رخ هن زان دو دست‌سیمین است 


سر از شور او چه فرهادیست 
جام از عشق او سبك روحیست 
ز جمالش بحن قسدرت خویش 


از یك بده رسیده ز خال 
ز ابروی اد دل صنو بریم 
با دخش ههر و غمزء اش هریخ 
پیش رخار او زلیضا را 
پسی تابد ز شیر شرزه عنان 
ژلفش از عکس چهره فرخار است 
ز لبش مستحق بوس هنم 
برخ او بنفث؛ خط او است 
با به تحریر كلك مك افشان 
على عالی ۲ نکه از در ار 
ثا لی کز بی بدایت او 
عقل ارل په مکتب هرش 
به عطا خان عنایت او 
در ترازوی رفعتش کرسی 
«ر شریعت عروس ینش را 
رعد با رخش برق با تيفش 
نه سپهر از دعای احبا بش 
ز خدنك عقاب روز جزا 
عرش را با حضیص خاك درش 
پای بعدراام.. ۲ ستااش را 


دخورشید خار و زوین است 
9 #سف ابن یامن است 
هرک را پنه زان نکرین است 
ددیش از تاب طره ماچین است 
که ز خوبان زکوة حسن ابن است 
يا به برك سمن ریاحین است 
مدح/ سر. خیل. آل یس است 
ایا را شکوه و تمکین است 
یکی از ماد حان دير ین است 
مخن از انی و نضتین است 
خورد سالی به عشر عشرین است 
آ سمان قصعة الما كين است 
سیب ارتفاع شاهن ات 
حجله محرابو ثبله کاین است 
پشه و پل و مار و تنین است 
پایمال از هجوم آ مين است 
حب ار جئة المحین امت 
هثل از روی فرض تخمین است 
رنجش از بوس سلاطين است 


ي 


سس 

قلزم. از جسود و" بضرب 
قفد بزدان تسم بر او است که آو 
تار " حبل النین بش" را 
دلدلش را رمه کاه نبرد 
:برش راز چرخ و مهر و هلال 
یش" تفش فروغ پر و "کف 
جم دين راز تيع لاغر او است 
بابذ لفای "او" جان را 
کا؛ غرمش بر انقلاب طباع 
شب و روز ایستاده بر در او 
فته غات ۰ آتاش را 
وج القلب نا اميد را 
وصف‌او صدهزار از آن بیش‌است 
در عدد چون یکینت با ناش 
پیش از ادازاك مرك خصمش را 
ائ شبی کر تو ملك وحدت را 
اکر ایزد نه جوهر است و نه جسم 
بوالبشر را پس از تو بر چه توئی 
بخود از دست خود عدوی ترا 
هر که بی لیلی ولای تو ژیست 
ز این شرانت که بو تراب توئی 
آنکه جز عین حق نظر بتو کرد 
در سر آنکشت قدازت نو قثا 
ز سنان تو خون چه دجله هنوز 
این توئی بر فراز توسن رزم 
خصمت از خبث طنیت اندر قبر 
ابن توئی در مصاف شیر سبر 


چله دای که ES‏ آدین ات 


برق در ابمل و عرش در زین است. 
خرقه و رشته و تبر زین است 
آتقی بر منار برفیت است 
فرتی اکر هاف ت ۳ 
راحت" از التقای تلقین امت 
فعل کانور خاس تسخین است 
ابر محتاج بحر مسکی است 
عرش فرش است سد ره بالین است 


یاد او مقتضای تسکین است 


که بکو یم هزار چندین است 
س بر" نك تسم این است 
بو جود التهاب سجين است 
مهبر توحید بر فرامین است 
ن ورا ین جرا دا ۳۳ 
کر کی نحل کت تین است 
نقمی ‏ با هزار نفرین است 
بولای تو کز مجانین است 
بر ملك فخر آدم از طین است 
احول‌است آنکه كفت يك بین است 
چون کبوتر په چنگ شاهین است 
جاری از نبروان و صفین است 
یا تجلی بطور مسینین است 
بی حل جسد به تعفین است 


با تیمتن برزم کرکین است 


ے 
دم ار چون تو بايد آ دم را 


هر چه درداست با تو درمان است 
یا ولی ال آرزری شباب 
هر دم از شوق آستان تو اش 
به خدا کز چپان وهرچه در اراست 
خاسه از شوشتر که یستی قبر 
اندر او پکر فضل و داش را 
چون هنی در چنین خرابه دیار 
کیست غیر از نو کز فلك برسد 
به دلای نو گر بیندیشم 
تا به نپك و بد از تتیج فمل 
به محیات آن دعا ئی باد 
مه عدوی نو باد لفرینی 


تا ابد احتیساج تکوین است 


هرچه تلخ است با تو شبرین است 
ز تو روزی هزار بار این است 
آستین ز اشك ديد خونین است 
داش اند یه ناك و غمکین است 
در دی از رسمهای دیرین است 
نك خجله است و عار کابین است 
ونی در بناه بقطین اس 
کای جفا پیشه این چه آ ین است 
زآسمان کر , به صلح و کرکین ات 

همه کر ی را دعا و فرین است 
که ز روح الامینث ی آ مین اشت 


ET 


اا در مدح امیرالمو منین على عليه السلام 


ای تبره تار زلف بهر تار بینمت 
از بس خمیوعقدی وییچی‌بکر دهم 
مانا تو نیز مایل روئی وزآن‌سیب 
با باغبان کكشن حسنی که همجنان 
ثبت است در تو حال دل عاشقان‌مکر 
از زنك و بوی تالی عنبر شمارمت 
چنکال کین جو شاهین آهختة وباز 
یا کاروان کشور چینی که هر تبار 
مانا سیاوشی که در آتش بدون چرم 
ای ترك خبره خوی‌جفا جو بکین که 

بر طرف‌چهره چون متمایل شوی‌ناز 
چون از نسم باد بژولی زهرشکنج 


که چین وکه‌شکنجکهی تاب کدی 


آشوب چين و تبث و تانار بیئمت 
که عقرب جراره و که مار يەت 
پیوسته سر بزانوی نیمار ینمت 
بنشته در کار سمن زار بینمت 
کاینسان بشکل لول طوءار ينمت 
بر طرف روی جالیا ابسار بیئمت 
تا بسمل دل که کرفتار بینمت 
عنبر ببار و هشك خر وار ببنمت 
در تاب و الهتاب ر شرر بار بنمت 
تبغ آز و کیثه نوز و کماندار بيشت 
بك چمبر اژدر از خم هر تار پینمت 
يك آ شیان پرستوی طبار بیئمت 
احرییا: متسه طراز. ینمت 


ره 


د 


هر جا که مجمعی دل آماده بنگرع 
مانا کز آفتاب شود ده کی فزدن 
کر بگذرد خیال تو درخاطر هسیح 
دزد «زارضوعههزهدی و وین عجب 
سرمست ومی‌برست وزره‌سازوتیخ باز 
وصف نز ب که گریمت ازفرط تکل 
شاهی که در-تایش‌ذانش خردسرود 
ایءظهر جلال که در معرض چلال 
آنکه که بر اریکةٌ رفعت قدم نمی 
در قل جمال بچشم كليم عقل 
عد از خا پهرکه رین دارمت بقدو 
بر دوش جېر ئل چه غالی خدات دید 
با مسطفی به لبلة الاسری منزات 
در موقفی که وهم ندارد ره وقوف 
تکنیر مانع آبدم اندر خدا کیت 
بر توسن زمان کشی ارتنك باز کشت 
بر فرد فرد هستی ز آغاز تا ابد 
هفناد ساله ره زی اندرطریق جود 
کوی زمین طبیعت زییق کند قبول 
الغ شود فرط رقف ا 
دبا صنع بات کارگاه قدس 
در بارگاه قدس که آمکان بار نیت 
لبریز دور فیض تو شد روزکار باز 
آتجا كەن تيغ تو تابان شودبرزم 
چرن چتر نیلگون بسر اندرمقافیر 
روزی که دت جود برآری بیکسژال 
كلك قضا چه دایر ماسوا کند 


دل دزد و دل‌فریب و دل آزار بي 
زان اپای ۲ هرق ی رس 
بك ارهن آ رید a‏ 
مسجود قلب و قبلة انظار بينمت 
شنک لوغوخ رشك وع رخاریشمت 
چون روی خمم حیدر کرار بینمت 
عدحی که جالی دل هشبار بینمت 
بك ذر الجلال قدرت انوار بیئعت 
یکمرش ت کبر یا گی از آثار کتدت 
,ك طور نور باك ز رخسار بینمت 
بك مرتضی نفاوت مقدار بیامت 
من چون بدوش احمد مختار بینمت 
صد ره فراز صدرة اسرار بيذهت 
هسند نشين مجمع اخیار پیثمت 
معذو رم آر بدیده | تکار بینمت 
فر دا مشیت ارهش پار بیئمت 
عمد ابی و حجت دادار بینمت 
دینار وزر به توده و قنطار بینمت 
چرن کور ستیز شرر بار بتمت 
چون رو بعزم کیفر کفار بینمت 
پیو ند ره رشته دستار ببنمت 
دستور بار حاجب در بار بیئمت 
جام عطا ابا لب و سرشار بنندت 
هنت آسمان چه کور فخار بیثعت 


بر تول نیزه کنبد دواز ھت 


از بذل نقد هر در جمان عار بینمت 
در این" میانه نقطة پرکار بینمت 


a 
بر بابزن چه بسمل بریان, برزمگاه‎ 


درکفة سرازوی حکمت بک حلم 
هفتآسمان‌چه سلسله درجوف‌همدکر 
چون سر کشد زب کانون عزم تو 
در کاروان کشور ایجاد تا بحشر 
مماوك تست ملت هستی وهمینان 
هرجاشکسته‌خاطروبر کشت هکو ببست 
سالی دوشد که راحت حالی‌نشد پدید 
جال که مدحت تونبی گفت و کردکار 
لیکن زاطف عام تو هر هوقف قبول 
شاها شباب غمزده را ناکی اینچنین 
تا آن زمان که تاج شفاعت بفرق‌فخر 
چون‌شام یره کر کب بدخواء‌خواهمت 


شير فلك برهج شرر بار بینمت 
همسنك هر چه امکان مقدار بینمت 
زنجیر سان بکوهة رهوار بینت 
در طبع کوه حالت فرار بینمت 
فرمان کذار و فافله سالار بیئمت 
دوزی نشد که الك دینار بینمت 
او را کفیل رموس وغمخوار بپئمت 
ن را که نقد هعرفت ایثار بینمت 
ز اشمار هستمار چنین عار بیئمت 
دارم نظر که فابمل انظار بینمت 
در بند هجر زار و کرفتار بینمت 
در بزم قرب حضرت داد ار بیئمت 
چرن صبح روشن اختر ااصار بینمت 


ایض درتهنیت عید قربان دمدح مولایمتقیان ایی الحستین 


على عليه الملام 


بتا چو خط نو فرهان اعتبار گرفت 
یی محاصره هصر لب ز کشور زلف 
بچهره گوا کرت چارهایست‌هان بشتاب 
کی که خد نو بیند بزیر خط سباه 
هکن بشانه پریشان که‌زبر هرشکنی 
بجسم هرده فتد مور وهار و زنده مرا 
بتا در آ یه درروی همجو آینه ین 
باقندار محبت بين رصولت عشق 
بترله غمزء نگه‌کن کزابروان وهژه 
بڭوچەزحمتبازو ده ىكه هرکه‌نرا 
بویژه آنکه بو دعیش ودین‌شعار زشرع 


خجسته 


عیدی از بنسان‌سعیدونبكا خر 


زگرد موکب او چهر مه غبار گرفت 
صیاهی از ختن و بت و تتار کرفت 
که خال‌راز کمین خیل زتکبار گرفت 
کمان کند که شرربر بنفشه زار گرفت 
دلی قرار برآن زلف بی قرار کرفت 
ز خط و زلف توالفت‌بمورومار کرفت 
چکونه مور قطار از بی قطارگرفت 


که رب وشرق بیكطفل یسوارکرفت 
کمان ببست وسنان ازبی شکار گرفت 
بدید جان کرامی پی ار کرفت 
مسلمست و بدان ماب مار گرفت 


از آن‌زمان بجهان رس انتهار گرفت 


سەرەبخنجر | بشت کردکردنکشت 
خداش‌ندیهز جنت روانه کرد ودرود 
رات معامله آثار فيض رحمت ما 
ت تایه استعات و 


رتاک امی ماشی 
رد که پر جم شو کت زندبم رر آنتکو 
علی که بقع کاخش‌بیفت قلع چرخ 
شب ی که از بی| نبات علم و قدرت خویش 
شی که ناصبه قدسیان سدره‌نشین 
شبنشه یکه بپنگام حمله خطی او 
محبط جود که روزی‌رسان‌جنوشر 
شہا بقازم جود تو نه سفينة چرج 
ز تف تيغ تو سیماب آفتاب سیهر 
بروز کین ز تکاږوی دلدل سخطت 
توئ یکزاینیمه طوفان کفر کشت ی شر ع 
ز بہر ناق محم ل کش‌سرای تو دهر 
ز بیم چشم دوبن صاحب اختیارازل 


چتان قیام نمودی در اشتهار خدای 


خرد که اطلسکردون‌فری زکسوت‌اوست 


ابد که م رکز اابات ما سوالله است 
کندن بکروزه ای تو دمر 
ز ببر حمل جلال تو ساربان قضا 
اراده تو به پیل انکنان شیر شکار 
اجل کریخت بدامان عفو بارخدای 


۰ نم 7 . 2 
سسا ا تب دل ایہر کرد کار کر 


r reves 
که ازمحبت فرزند خودخلبل‌غدای‎ 


بحکم بار خدا زآنسل کنار گرفت , 
که (ملف‌ماز تو پذرفت وا ختصار گرفت 
تورا قرین عظاهای بیشمار گرفت 
اساس یافت و بنیان اقتدار گرفت 
ندای فدیه بر ذمتی قرار گرفت 
بعکم قدرت ما وضع استتار گرفت 
بکرد مر کز معراج او مدار گرفت 
بح مهم او *اعری‌شمار گرفت 
زفرطقدرومحل وضع انحمار گرفت 
خدای عروجل ذانش آشکار کرقت 
کر ی اجلال اوغبار گرفت 
زفرق چرخ برین‌تاج‌زرنکار گرفت 
بعہدة کرمش رزت رو زار گرفت 
بادنانی لم خدا کذار گرفت 
ا فلك چارمین فرار کرفت 
ز صدمه‌زازله تاهفتمین حصار گرفت 
بروی جودی تیغ کج ترا 
ز آسمان‌جل واز کهکشان‌فسار گرفت 
برو زگار تو مستوری اختیار گرفت 
که #ضرتت بخداو ندی‌اشتهار گرفت 
بقد پیکر مدح تو اقتصار گرفت 
درون دايرة ذانت انحصار گرفت 
بهفت کفه یج برین عیار گرفت 
جىازهای فلك رابکف مپار گرفت 
چه روبروشد و آهنك کارزا ر گرفت 
بگریه کفت کهدیرتوذوالفقار کرفت 


بکردگارین ابراز کشت ذات جلیل 
یکا بذل نو پنداشت عقل دور قوف 
زسم دخش و هنگام پوبه تووژ خا 
ز بعلن هام و ز صلب پدر معاند بو 
شها نولی که ادای نا و مدحت ټو 
نکر وصول عطای و بود و همت و 
ادای لطف تو در حق من بدان ماند 
چه در ادای نای بو عاجزم شابد 
همارء تا توا ن توکی ازال مترد 
بجان خص نو بادا شرار آش غ 


مسر این 
e‏ 


وت 
ت د خش‌تورا چون زمانه‌دیدسروو ۸ 


که عرش بر ز آسمان قرار گرفت 
دبس بروز صفتهای اکروکار > گرفت 
** چارمو چه بدریای بینار کرفی 
زبس طبید, ب و سمك فار گرفت 
برد دز) تو خریاد زینمار گرفت 
تباب را بفلك بای افتخار گرفن 
ذ بینوائی بایستیش فرا رگرفت 
که اوفنادة از خالل رهکنار گرفت 
که درطریق دعا قصه اختصار كرفت 
همیشه تا توان پرنو از نمار کرفت 
زسوز سینه چه‌نار ی که برچنارگرفت 


ابضا در بهار به و مدح کرار غير فرار شاه اژدر حبدر صفدر 
امیر الم و منین على علیه الملام : 


ساقیا هی بده که صل بپار است 
ساحت بستان‌پر از شقایق ونوراست 
باغ سحن بوش وراع حله بدوش است 
سار رکس پر ازمی است که بعنی 
کل زدہ بر کاخ شاخ نکبه نو کوئی 
در کف نسرین کمان زابروی سنبل 
سنبلگان را بچپره عاریه بستند 
بلیکانرا ‏ بحلق تعبیه کبردد 
دشت ز کلہای رنك رئك ندانی 
دامن کپسار بی ستاره .و پرگار 
صحنة کلذار لى شمامة لادن 
نکهت سوسن بمرده چان دهد اما 
دامن هامون زلاله کان بدخشان 
از بی رزم خزان ستاده صفا صف 


طرف چهن‌رشك چین‌وزیب ثثاراست 
صح نکلنان پر ازنذرو هزار است 
ابر گهر پار و باد نافه شار است 
جام صبرحی زدن علاج خمار است 
زادة داود بر بساط سوار است 
همچه تېمتن کهدرففای شکار است 
هرچه ف-ون وفریب ورنكونکاراست 
آنچه سماع وسرود و لفمة نار است 
ساحت چین است بافضای حمار است 
با قلم صنع بر زنقش و تکار است 
روح‌کش رنافه‌خیز و غالیه زار است 
همچه هسبح از چفای دهر بداراست 
طرق بیابان ز زاله فعر بحار است 
لشکرنسرین‌فرون زحد و شماراست 


بر لب جوکرده ساز عشرت و شادی 
لاله بابی زد بف-اخته چشمك 
غنجه داد کند کرشمه به تیهو 
عاك ز .اشکال گونه کونه ندانی 
جات است و تکیت ریدان 
بدت جوان درجوان پیر بدین فطل 
سیم تنی کز فریب ارک جادو 
چون بت من کز دو تیره طرة طرار 
کرش «ژکان بدور نر کس چشمش 
اب احذار فلب زار من او دا 
شانه زند هر کجا بزلف پریشان 
وصف اب لمل او بس اینکه بهر جا 


مظبر حق سر مطاق آنکه به تحقیق 


از ازل از بهر حمل و قل جلالش 


س اینکه پیکر دشمن 
با کرهش زر ناب چون کف خاك است 
شعله دردی بود ز مطبخ جودش 
تا بقی-اعت عروس بدرو احسدرا 
بش نا چیز را بوادی عسداش 
عقل کل اندر هقام درك صفانش 
ا ابد ۱۱ رشته کمند جلالشس 
در صف هیجا بریز سم سمئدش 
آدم و نوحش در آستان پى خدمت 
سال و هه اندر رکاب موکپ عمش 
ای شه عمرو افکن‌ایکه آزملك المرش 
ابکه ز تيغ تو خاك هردو جیان را 
روح فتیل تو در سراچة بسرزخ 


ER‏ وس 
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نرهمك ارهك که وقت بوس کناراست 
خندان‌خندان که مرسم دف وتاراست 
رونة فردوی با شمایل بر امت 
پا خط مشکین یار غالبه بار است 
وصل بتی سرو قد و لاله عذار است 
رهزن يك هملکت شکیب وقرار است 
فتن؛ مرد و زن و صفار و کبار است 
همجهدر صف‌تر كث مست‌یاده‌کسارا است 
خال يه فلفل است چهرءچه ناراست 
تا ابد آ جا محل مشك تتار است 
همجه منش دح بوراب شعار است 
کان سخا بحر فیض کوه وقار است 
در بی هم اقه‌های چرخ قعار است 
ازدم ا رکه در امت وکاه چپاراست 
با مضط ش‌روز خسم‌چون ب‌ناراست 
این دوکه در اصطالاحلیل ونهار است 
پنجه وصورت زخون خضاب‌ونکاراست 
باشق و شاهین و شاهباز شکار است 
م کلام حکیم و هوش صفار است 
چون شتر اندر دماغ چرخ مہاراست 
تود غبرا کم از دو مشت غبار امت 
آن بیمن ایستاده آل یار ات 
چرخ برین ۳۳ فتاب غاشبه دار است 
هر نفست یکجمان درود و نثار است 
هر وجبی جای صد هزاز مزار است 
نا بقیامت ز بیم رو به فرار است 


تیخ تو در حفظ دبن و صرت اسلام 
چرخ زمین است‌وشوکت نوسپهر است 
ابر وتوال تو قطره است ومحیطاست 
خسم وخط خطی نو دیو وشهاب‌است 
خسم تورا بر تن آتش از نفخشمت 
کلبۂ کفر از تسزلزل تو راب است 
شفک و خواجگی بموجب سبت 
جاهة امکان بقامت تو قصیر است 
کوفت بخاراچنان درش اکن آ روز 
در بسپهر آنچنان فکند کز آن دم 
جز بتو آراستن سربر خلافت 
بسکه بجان دارد از نهيب ٿو وحشت 
از بی تقلید حزم و عزم تونا حشر 
قتل عدوی تو را چه حاجت شمشر 
تکیت جود تو کروزد بگلستان 
بسکه برد سجده پیش کاخ رفیعت 
زورق طبع شیاب و اجه رصفت 
شکر کر الطاف خاص و همت عامت 
شب همه شب در هرای عرقد باکت 
هن کیم آن شاعری کز آنش طبعم 
کلكمن افمی‌صفت در ون‌همه‌زهراست 
نحل صفت نوش ر نیش دار م لیکن 
«مچه تان مراست خار وگل اما 
شبرم ورین عبب شیر نیست که گویند 
ههر درختنده را چه جرم گر ازوی 
شاید اگر ز این لطیفه نکه نکیرند 


به ز دوصد سد وصدهزار <سار است 
عرش پیاده‌است ود رکه تو سوار است 
عرشو جلال تو ر شحه است‌وبحاراست 
؟فروحسام توزیبق است و شراراست 
خودبخود افتاده همچه ار چنار است 
خال شرع از تجمل تو عمار است 
بر دو جهان فخر بر جذاب‌توعار ادت 
قکر دو کیتی بمدحت تو فکار است 
بر تن کاوزمین ز صدمه فشار است 
پیکر شیر فلك ز رعشه نزار است 
نسبت افسر به مستحق فسار است 
خصم نو را خانه از فل عزار است 
خاك نه افلاك را سکون مدار است 
کز بن هر هو بصد بلیه دچار است 
دوو کیا خلرا بمای تمار ات 
آبله کون چرخ را جبین‌وعذار است 
سال بسر رفت و همچنان بکنار است 
آن هثرش کسب واینوظیفه دئار است 
ز اشك ثربا نشان ستاره شمار است 
همچه نی اندر تماد خسم شرار است 
کرچھە‌سرابا نوان بنقش و نکار است 
نیش بی خصم ونوشم از پی باراست 
خار بی زاغ و گل عیب هزار است 
کاو بسی فربه است و شیر ترار امت 
شب بره از ضعف چشم روبفرار است 
کاهل خرد را همیشه عفو شعار است 
تا ار هره با تحمل هار است 


_ قاصدقدرش‌چه میکردازعدم عزموچود 


AY»‏ ۴ سس 
+پرضیط توشة ره زآسمان‌همیانکر و 


—=—~ 
انش خدای هر درچهان باد 
الم دهر و جور چرخ قرین باد 


ه رکه محب نو را معاون و بار است 
خسم تورا ه رکه بر سبیل شمار است 


درشکرا اه مدنبا ان مد ح|میرممنان ستایش‌حاج مس 


منت ابزه را که کارعالعی سامان گرفت 
منت ایزد را که بازازابارباب‌صلاح 
منت ایزد را کراعجاز هسبح ابرو باد 
هتایز درا که طفل سبز» درمهد چمن 
منت‌ابزدر ۱ که‌خال مردءاحیا کشت‌باز 


منت ایزد راک زآب چشم ارباب یاز 
منت ایز درا که‌دربژم‌جمن دست صبا 
کتی آمال دهر از اجه بیجار کی 
ازبس‌بس ناهیدیها که نقوان شرح‌داد 
کرهساران‌را سبادرسبزء وسئبل لفت 


نی‌همون پبرو جوان تنما بهر جا سبز؛ 


کدوری‌رشاك ارمشدرونق‌رضوانگرفت 
مشرق وهفرا بکمالازرحمت‌یزدانگرفت 
خاله بیجانبازجانیتازهازبارانگرفت 
دیدهت ازکر یه خندان‌دردهانپستانگرفت 
رزسیم‌سبزء کیتی عمرجاو بدان کرفت 
سیلر حمت شدرو ان‌بجرءطاطفیانگرفت 
شاهدکل رانقاب ازعارن ر خشا نکرفت 
شدخلا ص آادم کهازاخلا صکنتیبانکرفت 
حاصلامید شهری‌صورت‌اءکان اگرفت 
مرغزاران‌راسحاب‌اندر گل‌وریحانگرفت 


کر دهان خاله سرزدشکراین احسانکرفت 


کت میدش اینك حاصل‌خسر آنگرفت 


3 تا س کریش بصحرا پا هاد ازبپرمید 


ام حز مش رابکوش نحل؛یبردم که موم 
ه رکجابردجل کین چسرتبتش‌ستهشد 
با ولای اومماسی موچب غفران فناد 

بوی خلقش را تحير و اضع جنث شمر د 

ای شبی کز جلو: قدرتومرآت خرد 
بد رشم شیر نو چون‌طالع شدازشرق جلال 
روز رجا دشمن ازبیمتووارن‌شدسوار 
آفرینش را زئ تبغ خشمت‌گاه رزم 
ابر از رشك‌نوالت! نقدربکریست‌خون 
کاء رزعت شیر چو نکربازبیر فرار 
جاءة بر قامت جاه نو خیاط ازل 
جندا حبت که‌نا شد پاسدار کوی تو 


تابر ون‌شددست جو دتز آستین از اخطر اب 


کریه‌ها دارد ز باران اله‌هادارد زرعد 


شر رکردونرازدهعتر عشهبرستخوا آن‌کرفت 


ناگهانبرخواستتك‌طمنهبرسندا نگرفت 


هوج خرن,خدا دکیتی رازبس طغیان وکزفت 
بیدضای‌او عبادت صورت عصیان کرفت 
تف خشمش را تفکرناستنیران ژرفت 
عکس چندین‌شبههدرذ ات توبایزدا نکر فت 
اطاس کردون‌زسنیعادت کنا ن گرفت 
بلکه‌ازجایعانب رکف دمیکران گر فت 
رعشه در پیکر طیش‌دردل‌شرردرجانترفت 
کر دو چشهش بجر داھنمابر ازەر چا نکر فن 
درنیستان بچه‌باصدهول,ردندان گرفت 
دوخت کونهیافش برپیکر کیوان گرفت 
باچنان‌شو کتسلیمان شا برسلمانگرفت 
رعشه براندام فازم پیکر عمانگرفت 
دستحسان‌نوازس طعنهبر بسا نکر فت 


آنکه زرع احتکا رازب ردخل‌وسودکرد E‏ ۳ 
E A IRSA‏ بسکهبره‌ظروف اجادل‌توهستی‌تنكبود آفرینشر ازلب‌ظرف ازل طفیانکرفت 
مردوزن‌دروبش‌وعنعمشینموشاب ازه رکران جشن‌شادی بادل‌خرلب خندان ار O EEE‏ 7 9 ع 
lh ail u OTE 1‏ درک ۱۳ مینوشتم وضعی از تیغ‌توکز نوك قلم آنشی‌بر جست‌نا که عله بردیوان گرفت 
ا عالمانرا کو کب رکردون‌زننداعلام قدر بك ازنو عام جابرنارك وان ر اوراصدشکرکز E E‏ ا 
1 زاهدانرا کر کزاینب سکامرآنباشندوشاد کزتجملدین احمد باابد یمان گرفت کت صد شکر کزبمن‌ و جودضدرشرع زاحتمالرونقابر ان فخربردورآن رفت 
أ ن ام احلالت UD N FV‏ تماقا «ناماه 5 فه 
| 1 ونان را ک رکه بر تفوی بیفزایند باز قد ر کیتیبرتری ازآسمان‌زایمان‌گرفت نکه بانوقیم اجلالش زمان‌تمکین فزود آنکهباتوضیح اقبالش‌جهان‌سامان گرفت 
أ کاتفبونکبترخ ازا لکت پا نکرفت مظهردین محمد هذهب چعث رکهعرش ۰ خویش رابافر کاخ و فعنشیکس انگرفت 


کاسبانرا کو بدین‌شکرانه‌برذارند دست 
مادحانر| کوکه درشکرانۂ این‌موهبت 
مدحت شاه یکنند از ب ر؟ ه خلاق‌ازل 
سر بزدان صهر پیفمیرعلی کاجلال‌او 
آنکۀٌ چون تقدیر بنیاد جلااش مینهاد 
۲ تکه‌چونتالیف بش تکرد خیرالمر سلین 
آنکه از بیم سنان آتش افشان شیر 


کر عنابنهای حقآفاق‌را یکسان‌گرفت 
ذاتاوراازبی ائبات‌خود برهان‌گرفت 
با+کرسی را نخستین پایغدربان گرفت 
عرش‌راخشت‌نتستین ازبی‌بنیان کرفت 
مات ازبسم ال شمشير او عنوان گرفت 


روزهیجانیغ برکردن تکف‌قرآن‌کرفت 


کان‌فیض ارکان‌ملت‌عین ایمانءون‌دین 
ای‌فلك‌قدر یکه ازفیش دعایتکردکار 
باددر هر قطرءزینبار ان فزون‌سالیت‌عهر 
عننی بر دوش ای نکشورنراباشد که‌دهر 


خاصه ز استمدا داطفت یافت آنش وکت شباب 


تاجهان,قیست بای بدعمرتزانکه دين 


آنکه‌فکرت‌رابگاء مدحتش‌نسیان گرفت 
عالمی‌را کامران ازلطی ببپابان کرفت 
زادس ازنوهملکت عمری زاینباران‌کرفت 
ناقيامت شکرآن نتوان بخودآمان‌کرفت 
کز حصول پایه پابرنار كخافان کرفت 
بای لطف عامت‌صورت امکانکرفت 


2 ا 
شيخ جعفر حا کم فلاحیهزب 


آسابش زمین بنظام زمان قت 


ایش شیخ! 
ای سر ور ی که هلك عرب دراهان‌نست 
دهراز دو جمفرین محمد نظام یافت 
ار جمفر است وهلك‌صدافت ازآن اوست 
ز اين خلعت عذایت و توفیق عرحمت 
شرزاد؛ که ظل همای عناینش 
آن داد خواء بنده نوازی که همتش 
چون بت بخدعت خدام او کمر 
طغر ای «ختر خلعت دو ات زاف او 
تسود تو چو بندکی آستان او است 
آسایش زمالة و آرایش زهین 
هر داستان ز حانم طائی رقم زدلد 
دشمن چکونه با توستیزد که درنبرد 
نسکین شرخ‌چشمی کر کان هملكت 
دینار نا رواج عدو کی رود بخرج 
دمن دان سر ات که‌بردن»یسراست 
لیکن ز ابلمی نبرد پی بدان مقام 


روزی که برسمند -مادت شوی‌سوار 


بردشمنان چه‌دوزخ و بر دوستان‌چه خلد 
جودیکه افتخار صفاندت‌و حسن‌ذات 
مقصود حق ز خلفت آسایش و بلا 
رزقی که قسهتا-ت‌برافراد ممکنات 
حاتم آبردصرفه زجود آ نزما نکهبود 
اصاف هیدهم که‌بدین جود و هعدات 
کر نفمه سنج هدح وثنای‌توشدشیاب 
ازشوشتر بقرب جوار تو ساکن است 
عکذاربای خاطر او را زست‌خویش 


ارفرط صدق وعد لکه خاطراشان تت 
تو جمفری ورسم عدالت از آن تست 
کز ند کان حضرت و الا بشان تست 
از ءکرمت بفرق تو و دوستان تست 


Et 


بوسته در ترفی جاه و مکان 
شکرانه‌ک که دوات جاویدازان 
اندر خور جلال وسزاوار شان 
منظور او نوازش وامن و امان تات 
در عهد کفایت سیف و سنان نت 
آن جمله< کرمجملی از داستان وات 
تبر یکه‌شمت جرخ کشدد رکمان نرت 
وقرف یك اشاره زچوب شبان تست 
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آنجا که نقد سکه صاحیقران نت 
کرئی‌که از ازل بم صولجان تست 
کاینآ بتی بود که زیزدان بشان تست 
اقبال همرکاب و ظفر همعان قدت 
قهر جکر کداز و دل مپربان تست 
سمش از آن‌حانم‌ورسش از آن نت 
از ببر درستان تو و دشمنان قت 
از اطف بینبایت پزدان بخوان تت 
زیرا که ختم جود وسخا درزمان شست 
ده روز دیگر همه عالم از آن تست 
نبود عجب که بابلی از بوستان تت 
هداح توغریب ټوو میهمان تت 
اف خاس بار خدا پاسبان شت 


ای از ازل نام تو فرمان معدلت 
ازحقنه آیتیچو شه آمد بشان ملك 
3 شد نظام السلطنه ازشه تور اخطاب 
ملك جم از کفا بت سعی بلیغ تو 
گردون بمپد عهدتوطفلزسانه را 
رمحت بحمله شمم شبستان,اقتدار 
درعدل کردة بدوبیضا: وجزتونیست 
شل کرده بای کرك ستم را بعهدتو 
هم در یسا ر يسر تو سرمایه امید 
دادی‌تودادهعدلت‌انسان که کس ئیافت 
تکوین نکرده تربیت آفتاب صنم 
ماهی بدین‌شمایل‌وسروی بدین قیام 
آغراقشعروصف‌تو کنترنموهاست 
قید عقاب راز رقاب عنوم ملک 
خاموش کر ده آتش‌ظلم از تنوردهر 
کیخسرو جهان پی افرا-یاب ظام 
بنیاد جور و بخ ستم را بیاد داد 
دیوودد[ گېند کهلایق‌ترازتونیست 


همچون توکس بگلشن کشودزابرسعی 


حق راز بر تربیت‌شر عمصطقیاست 
قدر تو همچوقدر مه روزه خلق‌را 
درعدل کو شا ز آنکهسکندر نبرد ی 
خاك اززبان‌سبزه کواهی‌دهد که پست 
تأسر نهادهرخش شب‌اندرعنان‌صبح 
کس راببا غ خلدچه حاجت که‌روز کار 


درستایش سر کارحسین قلیخان نظامالساطنه ۳ 


وای تا ابد یکام تو دوران معدلت 
واز عه نه آیتی چوتو درشان‌ممدلت 
شیرازه شد صحیفٌ دیوان معدلت 
سر بر فلك فراخت ز سامان معدات 
شیر شاط داده ر پتتان معدلت 
تیغت بعرصه شیر نیستان معدات 
در طور ملك موسی عمران ممدلت 
دون بچوب‌دستی چوبان معدات 
هم در یمین یمن تو بیمان معدات 
زان بیشتر نکن امکان معدلت 
لعلی باب و رنك تو در کان معدلت 
نه در سپپرجودو نه بستان معدلت 
زاغراق ؟وذش‌تو درامکان ممدلت 
اندیشة تو سوده سوهان معدلت 
توح اراده و بطونان معدلت 
نشنیده چون تو رستم دستان»مدلت 
سیلاب فکرت نو بطفیان معدلت 
امرور بر باط سلیمان معدلت 
این تربیت تکرده به باران معدلت 
شه حبدر و نبرد تو سلمان معدلت 
پیدا بود ز غرهٌ شعبان معدلت 
کاب بقا است‌چشه حبوان ممدلت 
کس‌چون تو آیبار گلستان معدلت 
همچون تو کس تاخته یکران‌معدلت 
در عهد تدت روضة رضوان معدلت 


۱ 
ح 


خورخید برسمند فلك چلوء کر تشد 
کردون جزای فننة چنکیز را تمام 
در سقف بار گاه تو هر تار عنکیوت 
کی را فزونتراز 
اما فطل کوش وکرامتو گرنه‌کست 
مهد صبانه پرورد اطفال باغ را 
در روزگار عدل تو برخاق لارماست 


تولسنجیده روزگاء 


فصدحق از وجود تواین بدکه‌خاق‌را 
مرقوم شد بنام نو دیوان افتخار 
طا اشد بمملیکت از هشرق رجود 
شرعیتت بی رسالت ر شه عست ی فر وغ 
نا امل را کفایت صد ساله تربیت 
دارد بدر که تو ےباب ازطریق صدق 
چرن جز و جزو دفترشمرمبوصف تست 
9 رز 4 

تا ظلم‌دیده را نگشاید فره ز ول 


باد از نصیب عمر کواامایه بی نصیب 


با وکت تو در صف هيدان معدلت 
بك بره. ازتوخواست به برهان معدات 
زنجی کروی است ډرآایوان مندات 
در کن؛ کفایت و ميزان معدلت 
کاود بقصه بدا تو بدیوآن معدلت 
چونانکه خلق را تو بدامان معدلت 
از جان سیا نعمت احسان معدات 
فرمان "هی بدعوت ایمان معدلت 
قابم شد از فیام تو ارکان معدلت 
«محون تو آفتاب درخشان معدات 
در جسم هلك ا؟ گر ندود جان معدات 
نبود به از دو روز زندان معدات 
سر درجاب و دست بدامان هعدات 
موسوم از آن شدامت بدیوان ععدات 
جز اخنّ حمایت و دادان معدلت 
هرکس کند بمید تو کفران ا 


درستایش حاجی غلامرضا خان شهاب الماك 
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ر عة ل کمن‌رامددازبخت جوان‌است 
شه خوند. شاب المل دش زانکه همی د 


در خاطرش‌اندیشه اق 


در دار شوکت او نقط4 افلااه 


قادر نبود زاز 


در عمد وی از بیم کنان واهمة کاه 
اناف تگر کا ز در و دیوار بر آبد 
خهمش بلال ار نگرد جان بسپارد 
از طخ جردش تل خا کستر افلالد 
ای میر اجم شیر اجم را بنیستان 


ز انبال امير ملك ملك ستان است 
کور از قضا تبر و ز تقدیر کمان است 
چرن‌کز اراش این‌بر کاب آن‌بعنان است. 
در دیده رمردم‌صفت ازدرده‌نوان ات 
ذآن‌تن که بی خرمت اربسته‌میان است 
مه را خف رکاهربا را پرقان است 
کااصاف ده و داد رس ودا وکر آن 

بسرانگشتکمان است 
از سوختن هبزم یکروزء نتان است 
از بیم تو در نی شرراز آء وففان است 


آردبکمان کش 


دست است بفرهان ٿو با بجر محیطاست 
عبل است بدیوان تو با خط صراط است 
ازتبغ تو مدخواهتو را فوض‌محالاست 
در باب عطا خانه احسان نو نيان 
اندر نظر افزونی جود تو ز فا آن 
کشور چجنانه!لچه‌فر دوس بر بن‌است 
1 بدرقه عدل ٿو اندر ڪره ارش 
در کج بری دایره در عېد تو نقاش 
عنقا بستم داشت هگر سبت خویشی 
ظالم مر اکر بد از عات نایر 
نه سیم ستم کردنه زر ظام ندانم 
کرك ار بر کمشده: بیند به بیابان 
پنهان بداکر کنج بوبرانه ازین‌بیش 
لعلف توبماری اس ت که هر شاخ ر کباش 
کر چرخ سرازحکم نو برنازده ازچه 
با جود تو بارندگی ابر بماران 
از جرد تو بی‌بوره‌کی‌نیست فلك هم 
در حوصلة طایر حام تو ز ارزن 
ارث شعٌخاطر چون صبح توخورشید 
تبغ تونینگی مت که دربلع بداندیش 
از کثرت کشتار عدوی تو اجل را 
سر بر زده حکم تو سر بر زدنش را 
اغراق تو در معدات البته ردو صدبار 
بر تافتن از کوی تو بیدانش و دیترا 
دست آنکه‌نز د کوزه صفت در که رخویش 
درشکر قدوم توبیرفردی‌از این ملك 
فرض اثر عدل تو بر كافة مرد 


(e 


سیراستز یکران و با برق دمان است 
هلك است بدوران تو با باغ جنان است 
رستن کرش از چر حکمان مهرسنان‌است 
همچون‌صدف ازیو عطادست, دهان‌است 
در مره بعد زمان است و مکان است 
کر شه چهنواش‌داد کرو دادستان‌است 
فرش آنچه کنی‌درطرق امن امان‌است 
فادر نبودکر همه شاپور زه‌ان است 
کایذ ونه درایام تومی نام ونشان‌است 
کز دیده بعېد تو چه اکر مان است 
آزبه چه درتردنوخار این وخ سآناست 
از بیم ٿو اماد تیه بان است 
ویرائه در ایام نو در کنج مان است 
درهه‌شکن صولت ابطال خزان است 
بر گردش‌این سلسله ازکهکشان‌است 
باران‌نه که‌اشك <سد ازدیده فشانست 
درهرشب‌وروزش زمه و مپردونانست 
ظن غاط از تفرقه کوه کران است 
لرزنده چه عکس‌قمرازآب‌روان است 
بحراشکم ونعباندم و کرداب دهاست 
تا سال دکرخون زسرآنگشت چکاست 
سر برنزدن اصرت یمان وامان است 
زاغراق من ازمدح‌توبل‌بررازآن‌است 
ودی اس تکهسز مایصدکونهزیادست 
برخاك درت خاك در کوزه کرادت 
بر هر سر هو حاجت هفتاه زبادت 


چون عون جوانی بتن پیر نوااست 


سس 


بر قامت ما کوت احسان تو گوئی 
با آنهمه اعجازه‌سیح از دوسا تن بیش 
کرهرچه‌زاحسان‌نوشدزنددر این‌ملك 
وصف تو و شکر تو وباد تو بیرحال 
شد بر شباب ارچه زیبری چه تفاوت 
در مدح توام عات غائیست له عقصود 
حاجت‌بزرم نبست کرم هست ورم‌نیست 
در قازم اندیشه ام از غوص تفکر 
المنة له که ز مشاطکی طبع 

زاين دعریم ار عفو تو تقصیر ببخشد 

ا مد ثمنا سبب قرب اميد است 


از بار خدا باد بر احباب تو واصل 


پیرايۀ شه بر قد و بالای بان است 
نامد بوجوداز عدم این نص بیان اس 
آرم بعدد بیشتر از حسر وگمان است 
کردارشبان روزی‌ما روز وشبان است 
کر پر ورش لطلف تواش بخت جوان‌است 
آز و شرء کین عادت بسیار کمانست 
کز اطف توام کُنج روان مام روانست 
کنجینة هعنی بکف از نقد بيانست 
بکر سحنم شاهد تقریر لسان است 
بر تیستيم دت فضا جامه دران امت 
۱ 


نیستی جان جت هستی جان است 


هر فسد و تمنا وامبه ازدوجمان است 


هسمط مر بع 


باز کل ازنو نقاب‌ازر: 


سافی دور خزان ساغر صهبا شکست 
باد ز تسبیح ابر لژلژ لالا کسیفت 
ژاله بدامان دغت رعتۀ دریا کیخت 
مطلع خورشید شد چاك کرببان گل 
لغمة :-اهید شد کرم بدستان گل 
کبك خرامان بکوه فېقمه آغاز کرد 
قعری عفتون‌سرو بسکه لواسازکرد 
خضر یابان صبح ترك سیاه کر فت 
همر دراقلیم حوت رایت شاهی‌کرفت 
باد سحر برکشید از رخ‌اسرین نقاب 
بابل شیداگرفت دامن کل بیحچاب 
ناميه بر لوح خاله قش بدایع نکاشت 


نر کسشہاا بفرق زاف چایپا شکست 
برك شقایق زاعلف قیمت‌دیب! شکست 
لاله ,طرف چمن عقد ریا اسدخت 


شین بفرق کاکل رعنا شکست 


چهر؛ رخشان کل طلعت ببضا شکست 
کل ز غرور جمال عست‌شد وناز کرد 
بز کتف باريد چنك نکسا شکست 
بوسف چاهی زدلو بر شد وهاهیکرفت 
آتش کانون فسرد سورت سرها شکست 
اسر از طرا فجوی‌جاوکنان شدد رآب 
بر سر مودای عشق سیشذ نقوی‌شکست 
بكبیكاسرارصنم همچه رقايمتکاشت 


سیل بیابان نورد رخت بدریا کشید 

فاخته بر شاخ‌سرو خواست‌بخنیا کری 
یوسف گل برفروخت بسکه رخ ازدلبری 

نامیه کردازعدم تکیه براورنك‌ارشس 


همچه‌سکندر گرفت کوی زمین‌طول عرش 


پیک ر آبازحباب درع فرامرزداشت 
تودهء‌غبر| زرعد بسکهبتن لرزداشت 
چنك‌نوا کوك‌شدمر غ شب آهنكرا 
دشن گسیعت دترارزنگ را 
ابر بدامان چر خ‌صف زده‌جمازه وار 
برف زاب جای کفریخت»در کوهسار 
چرخ‌بگردون‌فراخت‌رایت‌نوروز را 
کشت مکان‌در حمل‌مهر دلافرز را 
عید جلالی بفرق تاج تجمل نماد 
یا ذ بی رزم خصم پای بدلدل ناد 
مر کزبر کارننش مظهرعز وشرف 


آنکه چودر کین گرفت‌تیخ‌دوییکربکف 


شهره آفان شد صبت عد و بندیش 
بر ورق‌روز گار ومف هنرمندیش 
رم همه ر کم 
دین‌مبینرا قوامرمح‌جهانگیر کیست 


چون بکفآردحسامز از لهدر خاك از اوست 


رعشه بهنکام‌رزمدرتنانلاك ازاواست 
شېد کلام زلطف نوش کندنیش را 
درصف هیجابه‌تبخ‌عمر وبد اندیش‌را 


)۳( 
خامه‌شاپور ابر بسکه سنايم‌نگاشت دفتر مائی در ید پنجه لوشا شکست 


لادیهاری ز ابر خیمه بصترا کشید 


طنطنه کوس زعد سر وریا کدی 
کوه قوی‌بابه‌را برف‌توی پاشکست 
زهرهبا هنك‌او گشت ز جان مشتری 
بلیل شوریده را دلچه زلیخاشکست 
شد ز قدومش‌میاس‌برهمهآفاق‌نرش 
دولت‌ساسان ماندش و کت‌داراشکست 
لاله زشینم بفرن‌منفر کو درزداشت 
جسم کران کوه‌راعظم‌در اعضاشکست 
جڈن‌طرې تازه شدفری و سارنك‌را 
ساجتغبرازلطف روضه طوبی‌شکست 
نالة رعدش حدی باد بهارش مهار 
ناوك برقا ز کمان‌دردل خاراشکست 
رسم تعادل ناد وضع شب و روزرا 
شدت-رهای‌قوس گرمی‌جوزاشکست 
شمس بکاخ حمل رخت تحول ناد 
آنکه بتأید تیغ عزت عزی شکست 
قلزم احسان وجود شحنه دشت نحف 
عقدنصاری کسیخت طاق کلیساشکست 
سکه تحقیق یافت نقد خداو ندیش 
کلك‌سخن‌سنجر ادر کف‌داناشکست 
شيرنلك در شکار سته زنجیر کیست 
آنه بيك‌طنطنه یکتنه اعداشکست 
شیرژیانرابتن‌جامه جان چاك ازاواست 
خاصه‌دمی کآستین از پیدعوا شکست 
دیده برانعام اوشت منعمو درویش‌را 
در ع چه کنان‌درید خودچ۹مینا شکست 


رمح جپانسوز او کفر بتاراج داد 
تارك اسلام رابغ کج تاج داد 
ازرخ هر امتثال مظهر توحید شد 
شخص ری از هر جپت در خور ته‌جیدشد 
شیر فلك درشکار صیدساك کوی‌آو است 
در خم چو کان حکم چرخ‌برین کوی آوست 
آیکه تورا با خحدای‌شابیه باذات ندست 
باتو کی رابقدر حد هساوات ست 
نطق ترمضوخ کرد هعجز روح‌اللهی 
هر که بغیرازتو کرد دموی سراللمی 
شاهدر عنای شرعءانوی عشکوی تست 
در صف ناورد خسم قو بازری تست 
ازتو سلیمان‌صفت بافت‌زدین بروری 
زبر سم رخش تر در صف نام آوری 
ای‌شه کر دون وقار ای‌مهعرش‌آشکوه 
کره کران‌ر اچه‌کاه کاه سبك راچ هکره 
ینود خون خممکذنی کردان وج 
ب کهفکندیبخوا ن‌جنسشرفوج‌فوج 
شخ س توچون‌درنبز درخت آقامتکشید 
ه رکه‌دران داوری درع بقاعت کشید 
نا بجمان‌شد شباب شهره باوصاف تو 
کاش کرفتی ز چرخ‌داد وی‌اصاف‌تو 
نا تنوان راه برد فکرت اندیشه سنج 
عيش وغم و خار وکل روز وشيب کنچ رنج 
بار تو را جام بخت پر ز هی عیش‌باد 
خسم‌تودردور عمردرغمو درطیش‌باد 


در اوه خاج وجلیا 
وز دل دربا خمال مخزن تجرید شد 
خاصه ز بس پشت صدق‌بردریکناشکست 
روضه باغ بپشت محفل هندوی‌آوست 
زانکه ز دامان غر دت تمنا شکست 
از ی این هد عا حاجت اثبات لیست 
غیر بنی کز محل افسر بیضا شکست 
رمح تو افسانه خواند مار كليم اللمی 
شه شرمند کی بر سر سوداشکست 
حکم فضا و قدر کرش ابروی تست 
کآفت‌برویز شددولت کارا شفست 
خانم بیغمبرآن 8885 خاتم پیف‌بری 
خاك چهاهیطپید چرخ چه‌یناشکست 
حزم نوکر ازمحلءزمتو کردازشکوه 
جود نو | ای کنتکو داد,‌ندر یا شکست 
تبر نو در دشت رزم گ رک ص پران باوج 
رعشه بر آدم فناد خواطر حواشکست 
نیخ‌نو بر اوح خاك ةش قیامت کشید 
برد اموسر ننك از رخ حاشا شکست 
تاج تفاخر نباد بر سراز الطاف تو 
کاینومه خارش ز جرر بیمده در پاشکست 
ك چم کرده جفت‌رسم سرای سینج 
بازچه نادان نواخت بازچه‌دانا شکست 
د زبی دفع الم اطف خ-دا چیش باد 
بر سپه عزم او باد بهر جا شکست 


بلیت هست لیم ایتقدر اجان محتاج 
رومی روی‌تو فیروزشد آزچینی زلف 
برده‌ازچهره بر اندازجپان رامکنار 
به تبسم بکشالعل‌شکر خند و مخواء 
با قدوعارش و چشم و خطسبزت گلذار 
هر که‌بکبار؛ بدندانو لیت کرد نظر 
هر که درمیکده عشق تو شدروزازل 
کشته‌ام بردهش مایل یا رب چکنم 
دل بنادان بچة دادم و آخر دیدم 
ءاقبت با هم جمعیت خواط رکشتم 
برسرازهرسره‌وی توهر اسورائی‌است 
آنش عذق و تنوردال و کانون جکر 
دل بدستان‌تواز دست تو محتاجتراست 
سرم از شور غمت گشته بزانومایل 
ز تودابرزچه دل برنکنم زانکه‌هراست 
خااق‌دوم ومخلوق یکم کاین دوصفت 
آنکه جبر بل روان شد بشناسائی او 
یغ اومفایر وحدت شدوقران لیکن 
به رکب شرف ازدر که‌آرعرش‌برین 
خواست‌سرهايةُ زدر بای سخایش‌عمان 
ای شه بدرکه دربانی درگاه ورا 
هست‌ایمان‌سبب حب‌تووین طرفه کنیست 
خلفت‌مهر تو وبغض تو زان‌بودکبود 
گربز بزهدا ان‌گنرد بوی سخای‌توبطفل 
جم کز تربیت‌فیص‌تو نمی ل گرفت 
عفو نو کنه باید کرد 


SS 
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EE‏ برالسالبغالب کل غالب‌علیبنابی‌طالب 


که سکندر بلب چشمه‌حیوان محتاج 
قیسر از بهر هدد بود بخافان محتاج 
بیش‌از این بر اثرعر درخشان‌حناج 
خاق را ببر شکر بر شکرستان محتاچ 
یس تبر سر وگلا رگس‌وریضا ن محناج 
عاقبت شد اش از فکر بدندان محناج 
تا ابد نیت بدین مایل وایه‌ان محتاج 
به بخیای شدہام از پی احسان محتاج 
آنهمه ذلت دانای بنادان محناج 
ئی از آن زاف پر بشانمحناح 
که نیم بك‌سر هو بر سروسامانمحتاج 
آخر ازهر «زءام کرد بطوفننءحتاج 
کز بی بردن دل هست بدسنان محناج 
دستم از شېد لبت کشته بدامانمحناج 
دل بر امید ولای شه مردان محتاج 
از پی‌حضرت اوئیست به برهانه‌حتاج 
چون شد ازبهر شناسای بزدان»حناج 
نبود صاحب شمش بفرمان ماج 
چون‌کدا آمده بردر ه‌ساطان محناج 
لابد است‌اینکه بودقعاره بعمای محتاج 
جر کبلاز بی‌فخر آمده‌ازجانمحناج 
هرکه را حب‌تو در سینه بابمان«حناج 
خلد و نار او پی‌تقسیم بمیزان هجتا 
بت نا سال سه از عمر بهبستان‌محناج 
لیست بر خون‌ورلو زهره‌شر بان‌مجناج 
سف حشربعصیان محتاج 


شود جود تو تقسیم برافراد وجود 
بر سر سفر؛ احسان تو هر مخاوقی 
بر درکه اجلال تو از روزازل 


بود چون ذأت نو درپرده زموسی‌کلدم 


آنکه گفته است خدا ی توبدانسانگفته امت 


ه رکهرا جوشن <ب‌نوبود در برنیست 
جا نکه برابطۂ مپر تو نقد اجل است 
رواق توشب از بر چراغ‌افروزی 
اط بسمله را چون بتو مبير کنند 
شد ز تاراج کف جود نو دریا سکن 
هست‌برترببت فص تو درهر درجم ان 
هر که داردبدل از حاصل‌حب توامید 
هر که‌را نبست بدامان‌تولای نودست 
بگذردوقتی| گر نکهت‌خرم‌توبه نحل 
زبیآنکه شود ر کن رواق حرمت 
هر که ازغیر نو جویدمددانیش‌مثلاست 
نیست پرورده حب‌تو زنیران‌شا کی 
تن‌ر نجور شود از تو براحت واصل 
نکه‌دادازپیمدح‌توام‌اینفکرتذو 
چون‌تضادید | گنج‌هنر کردزرشك 
هر کهدر شوشت ر آسوده‌بی کسب‌مماش 
ماندو بیرون نشداز خانه بدشت از بی صید 
بدیاری که زخرمپره خرنفرقه نیست 
دادم از دور نلك خواء متواه اینقدرم 
اله اله بمن ای -رور فردان «پند 
تابسلطان نبود خواطر قاع مشتول 
پمرعکم تو باد از همه آفاق هیچ 


(NY 


شود اژقسمت يك مور سلیمان محتاج 
هست بیش از عددموی بدندان محتاح 
ز بی آذن دخول است بدربان ءحتاج 
شد بدین‌واسطه بر دیدن بز دان محتاج 
که زکی‌فیست از ین کفنه,کتمانمحتاج 
بچهار آینه و مففر و خفنان محتاج 
که نیم برتن بیرابعله بر جان محتاج 
جبرئیل آمده بر کرسی کیوان «حناج 
شد بر اواول هر دفتر ودیوان محتاج 
شد سرمایة احسان ٿو نیسان محناج 


اس وجان بیشنر از ء چوپان محتاج 


شش | ندردو جهان نیست ببار ان‌محتاج 


دستش‌اندرهمه عمراست بدامان‌محتاج 
قاطم موم‌به بتكآید وسندان‌محتاح 
عرش اعظم شد برش و کت بر شان»حتاج 
که شود لنك بشل‌عور بعریان محتاج 
نیست آسود؛ کوی‌تو برضوان محتاج 
دل بیهار بود از تو 
کردبرشغل کم وعمر نراوان‌محتاج 
بچنین کشور بد مردم ویران محتاج 
چون‌شباب از بو خر کشته ببالان ن محتاج 


بدرمان محتاج 


تاچنان‌شد که‌شداز كيك بستخوا ان‌محتاح 


چکند شاعر مسکین بسامان محتاج 
4 پریشانتری از بخت بریشان محتاج 
اینیمه ذات دانای بناءان محتاح 
3 بدرمان نبود خسته جانان معتاج 
جز تولای تو و ر حنت بزدانمحتاج 


سم ناکام تو باد از یی آسایش جان 


حرف الدال 


۰۳ 


درجوان که بدوا گاه بدرعان محناج 


ایضادرمدح شاه ن نجف قائللو ڪ شف امیرالممنین علی(ع) 


ترکا لبت » 
عمری دراز باشد آگر دست کوتهم 

بیش تو بستهام چولی اندر ميان کمر 
برطرف چہره عقرب کیسورها مکن 
خالتز شکلآنلبر دندان کتدحدیت 
ازشرم ابتسام تو زان لمل چون عقیق 
وز رشك چين طر؛ زنگی نژاد نو 
۹ شین که بی وقوع قیامت ز قاهتت 


بخنده چو دندان نها شود 


رخ پبش‌از آفناب مان ن عاری ازنقاب 
عبلم ز تلخی مخنت شد فزون بلی 
جانا صفای عبر و رفا ثیره ساختی 
در پاب حال‌خسته که پیش ازخزانخط 
تر-م دمی که مورچه افتد در انگین 
٣ر‏ من از رخ تو چو چهر ٿو عاقبت 
ای ترك دلفریب ز مشکو برون‌خرام 
گرگ زصلب غنچه نیاید به‌بطن‌شاخ 
تا شاهد افق تگشاید ز رخ شاب 
از عقل اکر نه آینه پیش دل لهند 
تا عالمی ز تیه شلات کند گران 
تا پشت هصطفی قوی آبدز کتم غیب 
وجه ازل على که ز عکس جلال اد 
ای مظہری که از اثر عکس ذات تو 
ای‌مرحب افکنی که‌فضای نه آسمان 
شدوقتآنکهذات توچون راج ب لوجود 


خوناب لب حوالهً دندان ما شود 
روزی بدان دو زاف سمن سارسا شود 
تا خدمتی از آن خم ابرو ادا شود 
ترسم ڪه ماه در دهن آژدها شود 
کاین ا رحجود در بر فنا شود 
لؤاؤ زگوھر افد ولمل از بها شود 

تاف خطا بان آهو خطا شود 

روژی هزار باره قیامت بپا شود 
ام-از صبح جوانی ما شود 
توت میب EE‏ 

زان بیشتر که برك سمن بیمفا شود 
دردی مگر ز فيض وصالی دوا شود 
سرکنکین بذائفه چون شور با شود 

آن از بها بیفند و این بها شود 
تا کی قضای عبش ,خلوت ادا شود 
دست صبا ز «پدکه صور ت کشا شود 
آئینة سحر ز چه رو پر طبا شود 
کی جانزعکس حق‌همه زیب وصفاشود 
زان در کف کلیم عصا ازدها شود 

دست خدابرآید و مشگل گشا جود 

ایجاد هحو شمشم کیربا شود 

مر آت آسمان وزمین حق نما شود 


دنت از خدای بر از مرحبا شود 


بر 
عاری زقبدکسوت چون و چرا شود 


مدحت زباده زین نتوانم خدای را 
بنشین و وز محدط قبامت مدار بدم 
چون دت ذرالففار برآری‌عزم رذ 
کر پرتو ضمیر تو تابد بر آسمان 
حکم تو کر بقلب طبایع دهد ٿال 
در حجلۀ که شاهد تبفت کشد تقاب 
در کب جدال ز رکن سنان :-و 
در زیر خك حلم نو اجزای ممکنات 
از برق ذوالفتا.تو اجزایآب وخاك 
ماند بحامة که :-دارد جز آستین 


لبود عجب ؟»بوالبشر اورابرد جود 


از هیت سنان تو در خیبر از کلیم 
با اهتزاز ناهت خلق شریف تو 
در تارمی‌که‌زورق‌ذاتت کند کذار 
سس ها بمقنعه مردان روزکار 
دیگر حدیث کنف پیمبر نیکنم 
از خجات فروغ جمال نو بر سپهر 
یک آرزوی دو کتی شود روا 
در حریگه ز کردش چرخاب ذوالفقار 
خود بلان ز اوك بیکان شود چردرع 
ازس فتد سنان ز کف کشتگان‌شاله 


زان به ز ممکنات شدی ز انکه بابدی 


بر ذیل مدحت توقصبر است ونارسا 
شاها بعون اعلف تو شایدکر از محل 
چون شد زلف خاس نو اطان ملك تام 
تاز افتضای دور زمان مال و هاء را 


هرکو بزیر حب تو چون‌فوی خم‌نشد 


ترسم بچشم عرد؟ نادان خدا مشود 
در زورفی که شیر خدا ناخدا شود 
دت بقا ز مرفق هستی جدا شود 
نبود عجبکه مور زخجات سما شود 
کافور جزو اعظم معجون با شود 
از خون کف زمانه نهان در حنا شود 
از کشته حربگاه چو دشت هنا شود 
مانند دانسه خورد که در آسیا شود 
در حربکه محیط فضای هوا شود 
کر آسمان بدوش جلالت ردا شود 
شبطان بخاك حب تو کر جبم»‌سا شود 
افلاك پر ز ناله وا امتا شود 
الم‌ای سوده داقع سم وبا شود 
هستی غریق لجة مجد و علا شود 
در صورتیکه ترجمة لا فتی شود 
ترسم از اینکه دست خدا زیر پا شود 
در دست ههر خط شعاعی عصا شود 
آنجاکه‌دست لعلف تو مشگل کشاشود 


ازخرن خسم چرخ زمین آسبا شود 


درع کران ز جاك تبر زین قبا شود. 


فرش زهمین معرکه از بوریا شود 


خير الرجال شوهر خبرالنا شود 


فکری که بر فراز مشبت را شود 


بر درکه شباب فلك جبهه سا شود 
باری روا مدار که اطان کدا شود 


بعد از بهارصیف ویس‌ازدی شتاشود 


در زیر ,بار جور حوادث دوتا شود 


ا 
ابضادر مدح‌شاه 
کر برقع از رح آن‌بت فرخار بشکند 
اگز سر کنه تبسم از آن لعل دلپذیر 
هند وی می‌پرست نگاهش بطرف باغ 
مانی ز يك تصور آن خال عنبرین 
گر بشکند بطرف بنا گوش قد زلف 
هر تارازآ ن دو گیسوی برچین تابدار 
گیسوی‌عنبرین چه‌پریشا نکنی‌بروی 
در موقف خن بعقبقین آبدار 
خورشیدیش رویش‌آگر بر کندعذار 
وین طرفه کان نگار پریچهر سنکدل 
کرآستن برافکنم ازبیش آب چشم 
سوفار ناله های فراعم بهر شبن 
زاین پس برآ نسر م که کرآن‌باریوفا 
کیرم بشکوه دامن آن کز لگاء خشم 
سر خدا على که نقاضای حلم او 
کردون زسر عمامة خاو ر کند نگون 
رایت چنان نداد بخیبر که بی‌نبود 
نفکند بر فلك در اگر داشت بیمآن 
شاها اکر زحکم نو سرب رکشد سپور 
بازوی شوکت ٿو بسیط زهانه را 


هنگام پوبه توسن خشمت بنوك سم 


مغز چمن زتابت خاق نو آنچنان 
اندام دشمن تو بپتکا) رزم :و 
گر در بروی حکم تو برنندد آسمان 
از پیش روی عزم نو بی سمی زازله 
بازیاست سطوتتو که در شیانرز؟ 


NR 


> بت سس 
لافتی مصداق هل اتىعلی مر تضی‌عليه السلام 


در بای سرو و دید کل خار بشکند 
دح E‏ بخزن «ذخار بشند 
حافر پدست بر کس بیمار بشکند 
طوعار در اورد دو پرکار بشکند 
پشت بنفشه در صف کلذار بدکند 
بازار چین و رونق نازار بشکند 
بك طبله مشك جين بسمن‌زا گنه 


لول ز لعل و لعل بكفتار بشکند 


آنار عکس از در و دیوار بشکند 


روزی دو صدره این دل افکار بشکند 
سپلاب دیده بای کیسار بشکند 
چندین هدف ز ابت و سيار شکند 
بشکسته عهد و ههر دگر بار بشکند 
افلاك را چو بیضه کشف وار بشکند 


شاخ کون واحت رآ تا ك 
آنجا که نيمطرة ز دستار بشکند 
بشت زمین" ز صدمة آن بار بشکند 
کارکان حلفت کنند دار بشکند 
مهرش جبین برمح شرر بار بشکند 
در همدگر چو لول طومار بشکند 
ستخوان به پشت پهلویکمسار بشکند 
بشکنته شد که ناهیه منشار بشکند 
ز افردکی ممعاینه سوفار بشکند 
دت نواش ز پاشنه مسمار بشکند 


۰ کوء کران بتوفد ر دیوار بشکند 


نه بیط سپهر یمتفتار 


کوی زمت بکاه تکابوی رخش‌تو 
حفظ تو کر پنیر ارادت کند خیال: 
تا باسدار کوی توسله‌ان شد ازعجم 
بنا اتال حلم تو وم واه 
نسمان بخواب اگر نگردروضه ترا 
با اهتزاز بوی ریاحین خلق تو 
بيرونبنوك سوزنمژ کان کندملك 


مدح تو نقش فکرت او هام بسترد 
هر کهزوصف حلم تو شعری‌بیان کنم 
ینت يبك تصور جنییدن از غلاف 
با اب اقاب شين مت زا 
تا بامداد حشر ندارد سر از خهار 
مدح 7و نا مکرر تکرار تائیه 
تا شاعری بدح تو آمد شعار من 
شاما کناءه و هنت و درویشو وغرور 
دانی که برشکست شباب استسمی چرخ 
5 جزبمدح‌ذات توبیرون کنمزبان 
هر سال تا زوصل بهاران وجوردی 


ماد آبکینه "کر احجار بعک 


سندان ز طمن کوزة تغار بشكند ٠‏ 2 


بشت فلك ز شو کت قاجار بشکند 
بذرااشکوت چوبة عصار بشکند 
طاق سد یر و دست سنمار بشکند 
مك خطانب از تن بیمار بشگند 
خاری کرت بمقدم زوار بشگند 
وصف تو بشت دانش انکار بشکند 
دندانم از کرانی گفتار بشکند 
قلب هزار باه کفار بشگند 
رمح نکه بدیده اشار بشکند 
هر کوبخوان جود تو ناهار بشکند 
میترسم آنکه رواق اشمار بشگند 
عترم بهلی لو لوشموار بشکند 
ناچار دوشم آخر ازین‌چار بشکند 
شاها عنایتی کن و مگذار بشکند 
حق تو از وجود من آ نار بشکند 


خندد کل و طراوت از هاربشکند 


بار تورا روان؛ چ وگل از عیش بشگند 
خطمشگینت چوبرعار‌عبیرافشان کند 
عکس رخارشرر بارتو در بزم نشاط 
موسی‌زلف تو برسیذای رخ ازهرخمی 
اش کر لفت چه کشتی بندداندر بحرحسن 
خطشکینت خلیل ار نیست‌دانت از کجا 
نا سلمان کافر چشمت بشوخی تابکن 


خصم تو را زمانه بجان خار بشکند 
دریسابری تنك خورشیدر ار خشان کند 
باه را یا قو‌سارد جام رامرجان کند 
شحيك بیضافروزد وضع یکنعبان کند 
عالمیرا ا زسرشك عاشقان‌مطوفان کند 

کآتش‌نمرودرخ‌راسنبل وریحان کند 
نیب دین‌تاراج تفوی غارت ایمان کند 
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جر 
مرحبا نرنات چشمت کزخدنك هرمز 
کاش وصلی‌بودمیناباتونصل ی گفتبی 
در سر سودای گیسوی پریشانت‌ترار 
دلبرا سیمین برا تجدید عهدی کن بمی 
زان ی کز برتوآن مورا کر یابدمدد 
زان مئ ی کز فض ملش اط فه در صلب‌پدر 
زان یکز وی‌کرافندرشحثیرآبو خا 
زان هنی کاندردرون جام عکس فیش‌او 
زان هی کز پرتو آن ذرء گریابد فروغ 
ساقياجامی از ده دایمن 
سافری لبربز کن‌تاطبع شورانگیز ازآن 
وانکه اندر دفتر هستی بلك بیخودی 
سرمطاقءظمرحق‌عین ایمان عرن دین 
آنکه در میداں ععنی سواجان‌مدحتشی, 
آنکه کر بیرونگذارد چرخ‌پای آزحکم او 
آنکه اندربزهمت‌چو نگشاید دست املف 
شعللة تفش کر از کنو کین سرب رکشد 
آسماارا با زمین یکسان کند از زازله 
و فضای آعمان جود او آزفرط رشك 
ايکه رای عالم آرایت بهنگام نوال 
از بی بازیچة طفل جلالت روزکار 
تاق محمل کش جاه تو را از کمکشان 
بس عجب‌نبود که نجارازقبای حز‌تو 
نکہت انفاس جالبخش تو ازه‌شك‌ختن 
رحمت عامتو هیترسم که‌دردیوان حشر 
پرتو خاق تو بردوزخ‌کر افتد خلد را 
طفل خمم آزیمتوعمچون کتف ازبطنها) 


0 
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وردبیرون‌زتر بان صد چه‌من‌قر بان 
آاچه برم‌زجرسودای‌تودرهجرا نکند 
دردلی‌نبود که فکری‌درسروسامان کند 
ژانکهمی‌هرمشکلی‌درهردلی آسا نکند 
برفراژ تخت‌جم بردیو ودد فرمان کند 
دعو اعجاز روحاله صد برهان کند 
ابرا ارواح سازد خاك را اسان کند 
خاك ره را تونیای دید رضوان کند 
درهوای خویشتن خورشي د رارقصا نکند 
همچه ای‌تالانم ازمستی ركشربان کند 
چون‌هزارانباهزارآهنله‌چنكاففا ن کند 
خسرو افایم‌دین را مدحنی عنوان کند 
مرتضی آنکش خدا توصیف درقرآن کند 
عقل راس رکشته‌سازد رهم راحیران‌کند 
بهر نادییش به ابروحکم بر دربان کند 
عالمی را شره‌سار از منت احسان کند 
حوت را در تاب مه برفلك بریان کند 
آزبی‌رزم عدوچون جای بر یکران کند 
ابر چرن‌طفل یتیمی‌دیده‌ها کریان کند 
ذرء را خورشید سازدقطره راعمان‌کند 
آسمالراگوی ساژد دهر راچو کان‌کند 
روزگار افسار بندد آسمان پالان کند 
آبرا منشار سازه مورا سوهان کند 
زخمرامرحم نپدمجز وهرا درمان کند 
هلك جنت را تبول جزئی شیطان کند 
" تا قيامت شرمسار ازنکپت لیران کند 
کاهسرییرو نکن دگهچایدرزهدا نکند 
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صدمة سم‌سندت‌روز چرن‌زازله 
نیست‌دشمن نراخلاصی‌ازتوروزر ذم اگر 
سال راعزم تو گرفرمان‌دهدبر باز گشت 
فصلرزم ازتف تابستان‌تیفت‌روز گار 
در صف‌رزم تواز بیم تواز نوكمژه 
َو ن‌بدخواء‌تودرمیدان کین چون آسیا 
از نبیب رمح تو دشمن بهنکام فرار 
کو جب‌سوفار شمت‌میکندهنکام کین 
مالكدوزخ گر از کوی تو بوئیبشنود 
هیبت‌شر ع تو درتحریم مې‌دربوستان 
آسبان کربنگرد برصولجان عزم‌تو 
الله الله مدحت‌ذات توو وضع شماب 
غالیت بزدان سراید ازبی صدق مقال 
چون کنرمنکزمعبامچوتوان‌امی 


چون‌ز نانمجر بسر بادش که‌مردی‌چو نتر 


من نمی بینم خدا را مظہری جزذات‌تو 
پادشاها دین‌بناها تا بکی گردون‌دون 
کوبدربان تابدو گوید کزاین‌شهرودیار 
کرچه‌ازایمان بود حبوعنلیکن‌مرا 
کی دهددست‌اینفرش‌شاها که لطف عام تو 
تا عروس با غ را مشاه باد بہار 
نیکخواهتراوخصمتراقضاازلطف‌وعنف 
ابضا در مدح شاه ولابت 
شد آنکه گر ۳۹ 
قبا لطف پر اندام نسترن بود 
ز لاله تیغ و درفش از بنفشه بستاند 
زاندراف ریا حین و اختلاف زهر 


درا ازهم بدردچرخ‌راویران 
ازتضا متفر گذارد وزتدر خفتان 
ملع عرال السکرم غرة شعبان کند. 
خویش راازجامةهةت آسمان‌عریان کند 
و بی‌التجائی ر خنه‌در سندان کند 
7-مان را پر‌سازدخاك‌را اکردان کند 
جامه را ععام چد چک راتنبان کند 


آنچه باصدزر ع اژدر موسی‌عمرآن کند : 


نا ابد از خلق نیکو نازبرغلمان کند 
ناك راتقاح سازدخاك را رمان کند 
تا ابددرپشت اسان خویش‌راپنهان کند 
وربدعوی خوبش‌را داناترازلقمان کند 
آتش‌سوز نده رابرخویشتن برهان کند 
با وقوع دشمنی‌فرق تو از بزدان کند 
واگذارد رو بسوی مادر طفلان کند 
کور باداد بدء کز راستی کتمان کنه 
خصی دانا نمابد یاری نادان کند 
یا مراببرون کندیاترك این دوران کند 
عاتبت‌ب‌وطن ترسم بری‌زایمان کند 
از بی کوی توام آرایش سامان کن 
ز یور بیرایه ازسرو کل وریحان کند 
ازعطا خندان‌بداردو ازعنا گریان کند 


ت بناه امیرالمونین علي ی عليه السلام 


دمن زرنك چمن عکس پرنیان کیرد 
عبای نیض بالای نیمران گرد 
نان کسته سنان از بی غزانن کیرد 


ز باغ دک صباغ امتحان کیرد 


دد این بهار که بستان زا عتدال هوا 


بتیدبودەدام داکه ترك خونخوارش 
که محاوره از لطف لعل میکونش 
زجان‌دماربر آردچه ز آر دومارسیاء 
زاعتدال قدو شرم خدورشك خی 
گهی که‌مویوی ازفرق درمیان‌غلطد 
چه آفتاب تش بر کشدیفمره سنان 
بيك تحرك زلفش صباز ناف حال 

مرا دصول غمی از حصول هجرانش 
نه‌بی خبال ویم خواطر ازما(ل رهد 
توای صباچه سحر ترك روز بنددترك 
در آن زمان برسانش زماد عاوبگو 
که‌تا کی اینیمه‌فارغ زحال مشتافان 
قباس حسن بگیرازاسایلاله و گل 
فساد عقل,پرداژو داد عشق بده 
بکام دل هوسی حاصل ازجپان‌نشود 
زدست‌چون‌توبتی‌ساده روک‌سیم اندام 
ازان‌شراب کش از نیم رشحه‌شازهپر 
زان شراب کش از قطر؛ بقل طور 

از ان شراب که‌چون‌دردسدبکام ازجام 
بمدح‌شی رخدادانکه این‌چکامة نفز 

شهی که‌برده گر ازروی عزو شان گیرد 
نه کر خیال تودر ضمن آفرینش بود 
بجزتنافی‌ذات ازترورنه همکن‌نیست 

ذ برج تیغ‌تو گر حن‌طلوع ننمودی 


نهان,2درت دوش آنچه‌داشت‌بارخدای 


هم کسته شو 9۳ 
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کواژه برارم وطعنه بر جنان گیرد 
بر آقتاب ژابرد بکمین کمان‌گیرد 
غباررشك برخساد بحروکان گیرد 
بعزم دزم سنان بند دو کمان گیرد 
صباز سرد کل ولاله ترجمان کبرد 
که فرق یاردش ازموی برمیان گبرد 
هزار رخنه بر اندام آسان گرد 
هزار ناف آمو برایکان کیرد 
بودبحان که کران کوه‌ازان‌گران گیرد 
نه‌یی وصال ویم دست غم عنان کیرد 
کشیده رایت‌خواهدکه خاوران گرد 
بحالتی که ز مپرش اثر بجان کیرد 
بترس ازانکه شبه جایارغوان کیرد 
که‌بس نرفته‌کزاد داددل خزان‌گیرد 
کنروز کار غیور است تاکبان گیرد 
مگر کسی سی داہ بوستان کیرد 
بطرف سبزه بطی بسا متان کیرد 
ستان ستاندوواز چرخ سایبان گرد 
کلیمچون‌خوردازیخودی کرانگیبرد 
زبندیندتن افنان بچسم و جان گرد 
بسان سوسن آزاده صد زبان گیرد 
هزار جلوه در آئینة کمان گیرد 
گماننبودکه‌حن‌وضع کن‌فکان گیرد 
که درصفات کست نکتهدرمیان کیرد 
کهداشت زهر: که ابینشان‌نشان کیرد 
ظارور ذات تو فرموده تایان گیرد 


نیب حکم توکرچرخدانان کیرد 


رتخا اکر فردد آید 
زحزم وعزم‌توودعجب که کشتیبان 
زدود مطیخ‌جود تو در فرود سور 
چه بدر تیغ‌توتابان شود ذبرحستبز 
زهرگرانه بسیط زمین به بخر محیظ 
ز ذوالفقار تر در روز رژم عزدائیل 
۱ ازشمیر توروزی ضربر باد ادد 
نسیم خان تومانایر ا 
بیفت یذ چرخ ازکنی بخشم‌تها 
دوحزوه‌تصسل اندرحهان شایدیافت 
0 


قنا چو ونم کند آسیای جاه 7 
بکوی قنبرت آنکونیاد روی 
غلام پادسیت داز بهر پاس سرای 
در که تو کر سلمان 
1 


سزد زبندگی 
م از وداد تو مقداد بزم شو کتر 
زیم‌عدل توسیماب‌صلحنامه نکاشت 
پروز کارتو مرغابی از طریقت امن 
نید کرابل قگردون‌برون زحکم‌توپای 
اگر ز پشه عزیمت کنی تولد پیل 
زیم تست عدورا تی که ھەچوتنور 
برزمکاه توگردون ستاده‌سرگردان 
بروزگاد توجزابرد بحرو معدن‌کان 
توئ ی که وصف تواد هارا زبان‌بندد 
بچارباكی امکان صدرقدر و جلال 
زخاندان تو هرکونه‌جست ظل امید 
شما زلطف تومی ینم از محل شباب 
چه‌زاءتمادتو مستظیر استومستغنۍ 


نسیج چرخ بران 
زعون خصم تو ترکیب نادداناگیرد 


کری فرار کند گاهی الامان گیرد 
بر اقاب زهر موه صد سنان کیرد 
که‌هر که خوردازد۶ر جاودان گبرد 


سمچوجهرا شررازچارما کیان گرد 
خال تیغ تو گرد هر در کمان کیرد 


مدار چنبره از قطب کیکشان کیرد 


کار -روری از فرق فرقدان کیرد 


قنا زهندوی افارك پاسبان گیرد 
زخاکردب عجم فخر بر کیان کیرد 
زمبرمجرو داز چرخ‌شمعدان گیرد 
بسوی آتش تاباوی افتران گیرد 
درون کور: فخاز الان کیرد 
بجرم این ازلش تا ابد عنان گیرد 
بيك مشیمه دو مولود تو امان کرد 
بی رکجا است دروام ازو دخان گبرد 
که تا زیم تو خود راکجا نهان کیرد 
کسی نمانده که از فلسی فغان‌گیرد 
توئی که مدح تو افکار را زیان‌گرد 
بجزتوکیست که بمدازنبی‌مکان کیرد 
بساخطاش که در ذیل خاندان گرد 
که‌تقریب به تیغ زبان جهاث کیرد 


مهلکه‌نکته ین تکته کته دان‌گیید 


هماده نا بعموداقق سکندد صبح 


خلیل جاه تو بانیل دل‌قرین گردد 

ایضادر منقبت فاتح خير 
صنما چای لیت دش مرجانن بستند 
کفرنمرود بر آن ر .گس جادو دادند 
آنچه‌تاب شکن‌چیند کره بودوشکنج 
آنچهدستانفریباست‌انکاراست‌فسون 
خواستی‌جان عوس‌بوسه زمردم‌هیپات 
کفرز لف‌توببرملك‌رسید ازچپ‌داست 
کردیوسف بتودعوای ملاحت‌زاین جرم 
دست لب هیگزدازرشك دهان‌توسدف 
کندم خال‌تو شد دهزن آدم زبیشت 
بهر اتبات نبوت رخ و گیسوی ترا 
زا شاللب‌جانبخش توا سکندروخض 


تاشنیدند بتی‌چول تو بدنیااستزشرم 


(۱۱۵) 
آدزدش بمهمان سرای دحمت تست چهزاد رحلت از این تبره خاکدان گیرد 
ذفرق ذتکی شب تاج زرفشان گیرد 
بخیل قدر تو با خیل غم قران کیرد 
وآبن عم پیغمبر امیر المومنین 


رشته‌ها تافت‌زان رشته‌دبرجان بستند 

حورشداد بسن آن افعی چان نند 

جمعکردند بر آنزلف پریشان بستند 

به دو دستان توبا حیله ودستان بستند 
قیمت قند تسو دا عانیت ارذان بستند 
جع بر ملت و در وازء ایمان‌ستند 
هفت سالش بکلو رشتة زندان بستند 
7ا بکام صدفت رشت دندان بستند 
جەل کردندگناهی د بشیطان بستند 
عدتی عاریه بر موسی عمران بستند 
سد یا جوج بسر چشمه حبوان بستند 
در جثت برخ حوری وغلمان بستند 


يك‌نیستان شکرازمصرديك اصفاهان‌سیب_اینت اندر لب وآت بزنخدان تند 


تکیتی ازرخ وزلف تو بگلذار وزید 
کوفبان خط و خال تو فرات لب تو 
روم‌وچن رارخ وزلف تو شهنشاهانند 
از پی چاشنی طبع سخن سنج مرا 
داستی با من سر باخته از روز اذل 
شیر حق میر تیف آنگه ییکنافی اد 
آنکه در مرحله کنه کمالیت اد 
آنکه خورشیدفلك رازب ی کسب‌نردغ 


1 خصم راب سکه‌شدافسر ده دیمش کوتی 


بلبلانبر گل وریحان دربستان بستند 
ہیں يك بوسه‌بروی من‌عطشان بستند 
ریشخندیاست که برقیصروخاقان بستند 
باخرد عپدی ازان پسته خندان بسنند 
عید این قيش یمن "شه هردان بستند 
فرق؛ بی بخطابرده و پیمان بستند 
تا قیامت ده اندیشه بر امکان بستند 
همچذ نمل‌زرش انددسم یکران بستند 
جای‌شربان بگلو شاخ مرجان بستند 


پاش 3 


از جهان باسبب معداتش بهر فراد 
ای خداو ند عدوبند کەن کردون را 
جمع:گروزد احسان‌تو را اهل سیات 
نطفه ازشوق لتای توزبس عاجل بود 
پی‌بگرفتن اطفال خود از شیر ذنان 
خملی ازجوهر شمشر تو دروقت مصاف 
خمی ازسلسل؛ حکم‌تو بر گردن‌چرخج 
سوذن رمح تو وتار کمند تر نخست 
عدل وانساف‌تو اندر ره سیلاب‌خزان 
ز آستین ن تا کف‌جود توبر آمد مهومپر 
ز انزمان کزاثر حزم تونح لآ که‌شد 
بردلان در صف رزم تو بامید نجات 


ما 


چون نی ازهیبت‌عدل‌توبجان اتش وماه 
بر فلك عقد سرانگشت بدالاپی دو 
ترخ‌بگضربت شمشیرتو درسرش بیع 
یات آن‌مرنبه سلمان زت و کزموردرش 
هر کجا قلزم.شیر توبرخواستبء‌وج 
تکیت خلق جمیل تو بجنت بردند 
شکل بسم‌اللهی ازتیخ شیاطین صوزت 
هر کجا چهره‌برافره خت‌ننای توزشرم 
سفر؛ جود توهرجا فلكافکندزحرس 
داررا طبع من ومدح تو حااچکنم 
میبرم رشك بدین‌دولت خود میگویم 
شکر کزیمن تو لاف تو و مدحت تو 
هر بك*سرع از انصاف نودر کند من 


دارم ازلطف تو امید عنایت که بن 


بدعاختم کنم قصه که ارباب سخن 


حرزجان: 


نا دکیتوشه 
ازبی‌حکم و ددجلبر فرمان 


فاضل ازحاصل سی‌سالهعمان‌بستند ۵ 


بایش از ل لة ناقه بزهدان‌بستند 
نا جود تو نوشتند وبه بستانبستند. 
ساخته بر بازوی تیر از بستتد 
از یا شداجی بوذرو سلءان/بستند 
4 آمبخته شبرازة قرآن بستند 
سد شاپور در اطراف؟ لستان بستند 
پرد؛ شرم بر خسارة نیسات ب 
سختی ازموم‌گرفتند بسندان پتند 
ک عاربه بر له تلبات سای 
مکر بندکی زیبق و کان ستند 
از بر رایع کردش دورات بتاك 
کرچه‌باطاعت‌هستو ولو ارزان‌بستند 


د یت آنومه‌حشهت بسلیمان بستند 
انس وجان‌چشم علوفانی‌مکانا؛ بستند 


ازبی غالبه بر طر؛ غلماث بستنف 
وضع کردند بدیباچة قران بستند 
پرد؛ عجز برادهام سخندان بستند 
انس‌دجن تیشه نجار بدندان بستند 
نست قطره ناچیز بطوفان بستند 
به‌شباباین هترازطعنهه بهتان بستند 
اینیمه فشل‌دهنر برهن نادار بستند 
«فت نیسان‌صدف از کوهرغءاطان تند 
جرم:عصیان‌در بخشا شایش‌وعفر ان بسند 
ذاذل برسر این 


او ید دم 


۷ 


تست نس 
شادی اندر الم روصل‌بپجران بستند 


زانکه‌ازروزازل ایندوبرایشان‌ستند 


ا مولای متقیان علی بن طالب ی 


بتاچو سنبلزلات‌هجاب نسرین شد 
بچپر هزاف تو راه ر که‌دیددردل گفت 
هحبت من رحسن‌توشد چنانمشپور 
بتابنفشه خطا خیز ساز بستان کن 
زرنك لاله چمن‌چون فشایایمن گت 
کفعروی شقایق زر شج ای سحاب 
بفرقیاسمن از بسکه‌ریخت ژاله گبر 
درقش کاده زبزك سمن فراشت م 

کفدعاپی حاجت مگرفراخنه سرو 
چم ن کجا وسمن کومرنج‌اگربفلطط 
بساطسبزه چنان ذیربی فسردخزان 
بجان باغ زبس لائه های داغ نپاد 
چنان فشاد به پستان ابر داده صبا 
توای‌خجسته‌بت ساده خیزو باده‌بیاد 


مهدوحفته بخرچنك‌رفت وپردین شد 
كەملك دوم بتاداج‌چیند ماچین شد 
که ناسخ غ‌فرها دوشور شبرین شد 
کهباغ راغ‌کل وسبزهعنبر آگین شد 
ذفیشژاله زمن پرگل ورباحین شد 
بغاژه کاری باد صا نگادین 

محاب‌هفلس‌وصراف بحرمسکین شد 
به‌یز) باغ‌مکر رزمرعلوس کر کرکن شد 
که‌سجم فاختة وسار ذکر آمین شد 
زطبع دییپده نالایفی دد تخمین شد 
كەخارەباھمەسختىملولوغىگینشد 
جنال ها توانه قرین تسگین شد 
کهدست‌وعارش اطفال‌باغ خونین‌شد 
که باده‌باتو به‌از عیشهای دیرین شد 


گدارنرست‌چ»حاجت که‌وصل‌چون‌تونگار به از وصال گل و لاله وبسانین شد 


دراولین قدحم وارهان زقیدو جود 
بین یخودی آنکه کشم ترانف طبع 
علی که در تتق جلو های شاهد غیب 
علی که کفة بطحا زوزن مولد اد 
على که شاهد رعنای شرع مصطفوی 
بزر گوار خدیدا تو تج 

شمول حب تو ميزان آفرینش دا 
شط؛ ذوانققاد خون بارت 


که نیستی زیی جرعة نخستین شد 
بمدح آنکه صف آرای‌پدروصنین‌شد 
خرد بردشنی ذلت اد خنا بین شد 
یممکنات بچرید بسکه سنگین‌شد 
بهرو کشامی لطفش قرین تزیین شد 
بوژث قافیه هستی نو تضمین شد 
پی موازن خلدو ناد شاهین‌شد 
یوی ریت و نکین شد 


بطفل صلع شیث هنوز چ 
جد زهنز جنین عداسهدر مشیماما) 
زنزمانه شوى ازل بچون تو لد 
زلتف تيغ نو افتاد شعلة بجنان 
نمی زسجر جالل‌تر در زمانه چکید 
فتاد برتوی ازخواطرت وبملك چش 
بروز گار توچندان فزده دیایذ عدل 
بپرصباح کند فسد خول‌به نشتر هر 
زهمت تومگرصفر استعانتوحست 
سوم قپرتو زاهواز اگر گذار نکرد 
عدوزيم واا نان گربخت روبعدم 
بعقدوحب توهر کو مپرد دختر دل 
بنای خانة دین آن زمان بلندی‌یافت 
بار زمن تف رمحت فتاد با محشر 
به مکتب ازل اسرار تا بدال ابد 
قضا کشود چو طومار ذوالثقار تورا 
زوصف نطق تو شمری تمام ننوشتم 
گرفت مرتبچندان که قلب قران‌گدت 
درون دايره تبغ همچه پر کارت 

زیم تبغ تو خصم تو دا بهر نفسی 

چه آسیای حدون تو را کشود قفا 


شها توئی‌که شباب فسرده فکرت‌دا 


بوبژه مدحی‌از اینسان‌که پیش اهل‌هنی 


بحضرت توکه عار ایدم زعون سپهر 
ولیبمږد زمان هر کهتکیه کرد زمبر 
همیش» تا تتوان ابتدا بساکن کرد 
محب جاه تو مقرون گنج راحت ,ار 


ک باتو دخت نبی‌دا ادای کاین 
دماغ‌دهرز خاق‌توبسکه مشگین شد 
ہس از دلادت ذانت عقیم د عنین شد 
بر هنه حور سراباد خیل سجین شد 
سنینهها‌فلك‌غرق مجدوتمکین شد 
زنان حامله را بچه ماه وېرد ن شد 
که ناز بالش تیپوجناح شادین شد 
مزا‌چرخزخشم توس كەتسخین شد 
که‌چون»تسعهمااقات کر دتسعین شد 
زشکرش‌بچه علت‌جراده تکوین شد 
که آب سل وفانش زنپرغ این شد 
بهشت باغ بوشتش ادای کایین شد 
که ذوالنتار توبرفرق عمروپاین شد 
ازو تکون افعی و مار د تنین شد 
زبای بسمله برحضرت تو تلقین شد 
ححینه ها 4.۵ تةویم‌پای پارین شد 
لب دوات»نر خامههرسهشیرین شد 

بدین «سیله که مدح توقلب یاسین شد 
ثبوت وحدت بزدان قطه تعیین شد 
بجان آدم و حوا هزار نفرین شد 
ازلبدین همه تقدي‌سنك ذیرین شد 
ادای مدح تو ارایش مضامین شد 

سزاد مدحت‌ودر خوردوضف تح سین‌شد 
ازان زمان هر که مرامدحت تو آئین‌ شد 

نی سگذشته که خشتض بجای بالین‌شد 
هماره تانتوان حذف نون تنوین شد 

چنانکه خمم‌تو مرهونر نجه و : 


۳ 


آنچهرعاامیازمعنت هجران‌گذرد 
برسرع ذ آتش سودای تودد هرنفسی 
بارها کنته!م اعدل حذد ازغمز: او 
هر که در تادسرژلف پربشان تودید 
دلودین رانگران چونبتودیدمکنتم 
ترلكدستان کن‌ودست آزمن‌بیچاره‌بدار 
دقتیادبگذریایسروخراماندرباغ 
هردم دیده‌ام ازهج رتو چون مرغایی 
لبد ندان‌توازدست دل آراموشکیب 
شعله آنش نمرودرخت گربه خلیل 
پیش دخسارتو وژلف ترموسی کلم 
راک مست تورادیدم د گفتم‌هیهات 
زدهان تو لبم کرد سئوالی ولیت 
ه رکه‌راسیب نخدان ت و گر دید نصیب 
زخط سبز تو کوته نکذم دست امید 
زرخچون قمرت‌داده خبرعقرب: لف 
زلیم کام دل ای دوست بده‌میترسم 
جان‌ودین‌ودام ازدست‌شدانساف‌بده 
هر که راکعبۂ دیداد توباشد مقصود 
باب لمل تو نها نة سلیمان زنگمین 
نگندم بکنرداز حسرتاکرجاززام 
آنکه راکنه کمالیت او بيك خیال 
آنکه درمنقبت‌حفرت ادتتوان‌گنت 
آنکه دهلیز سرا پرده خدام درش 
طایر ادج حریمش کندارمیل نیب 


E‏ منقبت شاء|ژدر درحیدر امیرالمومنین ع 


یتوجانابمن از یگدم هجر آن‌گنرد 
زسرشك ءژهصد مرتبه طوفا نگذرد 
کین‌خدنگی‌است که‌ناسفته‌زسندان گذرد 
شب‌تارش‌همهدرخواب پریشان گذرد 
هرمز آسان گنرد 
ورنه ازدست توام چاره زدستان گذرد 
دوز حشراز نظرسردو خرامان‌گذرد 
بشنا هرنفس از لیجه عمسان گنرد 
نهچنان برده که کار ازلب ود ندان گذرد 
تابد ازوسوسة کن رضوان گنرد 
یددیضا دهداردستو زثعبان گذرد 
کاین‌چنین کافریازخون‌مسامان گذرد 
کفت سر بسته که‌اینمستا؛بنهان گذرد 
بردل آسیب غمازسیب مفاهان گذرد 
اکرم دش دل ازسینه وبستان‌گذرد 
کءزعشق تولم ازهرمزه باران گذرد 
کاندوا ازانراین درد زدرهءان گذرد 
بامیدچه کسی زاینیمه قمان‌گنرد 
شرط اولقدم آنست‌کن ایمان‌گندد 
پلکه خض ازمللبچشمحبوان گنرد 
زاین یی کاینهاوصف‌شه‌مردان گنرد 
نبرد پی اگر از عرص امکان گذرد 
کمچه ازواهمذیر مردسخندانگنرد 
صدره ازاوج سرا پردة کیوان‌گنرد 
ار کان‌گنرد 


۱ 
۱ 
۱ 


ارشهی کزبی ارساف توهرلحتظه هرا 
مومنان را تو امبری و زفرمان امیر 
بقیامت اگبر اییزد صفت عذو ترا 
آقتاب فاك از رم ضمیر تو ذچرخ 
زشراری که زشمشیر توخیزدبه نبرد 
هر که بردر که سلمان تو فرمانبرشد 
محرم کیب درگاء شو راز این تقصیر 
پیش درگاهتو خورشید بدان ميماند 
بر لب د له احسان تو عمان بنظ 
جسم خصم تو چنان کاهد از اندیشة‌تو 
بگذرد گربسف دزم‌تو تتوانم گنت 
تفحة صور عف رزم تو را اسرافیل 
بادلای تو توبلا رلبو د زانکه خطاست 


زانقهال کف E‏ سبو 


کرچه ایمان سبحب E‏ 


دزخدبفس توفردوی دولای‌توبحشر 
چون بتکفر کشد قسر همان‌به کهرا 
بی دلای تو و آل تو گر از بپر فقیر 
بوتر ازرمح توصحاف شریعت‌دانیست 
زخطاخصم توگرتوبهک کند ی زخطااست 

هرکه را صبح بدیدار نجف ۳7 
نگذرد آز نومه سختی‌بکس اندوز ندان 
گرنہد شبرفلك‌باتو سرانکشت‌جدال 
باد جاریعرق خجلتش از زوی فرات 


خواست‌دیوان کندازهدح‌تود بونه‌اغباب 


ای امیر نچف ای حر شرف تاکی‌وچند 


ا 


رز آورد از کرد شیطان‌گذرد 
همچهدزداژ برکلا زدة لرزان گندد 
زمهریراز صف‌ناورد تو عربان‌گذرد 
ناك دارد که بدر گاه سلیمان گنرد 
نست,دترکهزکوی تزبرضوان گنرد 
که‌ترنجی برمین انتدو غلطان گذرد 
همجهفلکی است‌برساحل عمان گنرد 
کهبخالك لحداز طعمهٌ کرمان گنرد 
کهچه ازواهمه برسام ریما کنرد 
گرب‌ببندبه نخد تین نفس ازجان‌گذدد 
حاجی از کعبهُ گر اذییم منیلان گنرد 
نالاچون رعدبپار ازدل یا ن‌گنرد 


ود آنکس که توراکنت خدای وانکه کفت ازچه‌سبب:ز آتش‌سوزان گذرد 


آ هدر <وه که احباب‌تو زایمان گنرد 
هرچه‌باشدههه زاءن‌سنك بمیزال گذرد. 
بعد آ.ين قى ارف تو بکتمان‌گذرد 
کنج قارون بود البته بخسران گذرد 
سوزنی کسز بی شيراز قران گذرد 
کاین‌نهحقی‌است کهازذمه تاوان‌گذرد 
فا ازه.4 عالم چوخود آسان کنرد 
که زهجران تو بررنطفه بزهدان گنذ.د 
آنچه خونش بتن‌است ازین‌دندان گذ د 


کر مکندد لب چشمة وال ۱۳5 
بخبرکز بی بسم اله ز دبوان گرد 


دوز دانا بنظر چون شب نادان 


مزمن آنستکهبگذشته گرازجان‌گنرد . 


رزوی سل توزان یترسم 


بگنره بردام ازهجر تودد هرنفسی 
زهوای سر کوی تومحال است کهمن 


کههرا پای‌طلب ددیر ودوران گذرد 
آچه‌بردوزخی از آتش‌نبران گذرد 
بکنرم؟ گرسرم از جسموتن‌ازجان اگذرد 


تاچشدشپدوصال آنکه‌خرد شربت‌هجر تا برد بی بکمال آنکه زقسان گنرد 


جسم بدخواء‌تودا برجگر ازتیغ اجل 
چان احباب‌تورا هرفس ازگلشن‌فیش 


باد زخمی که زا دیشۀ درمان گذرد 
نکیتی باد که بر طره غلمان گنرد 


ایضا در منقبت مظهر العجایب امیرالمومنین ع 


ماهم چه ذابرو ومژه تیرو کمان کند 
هیترسم ازشد امد جاسوس خطءخال 
هن کر شه کاروان دیادری کشوده بار 
پر تارو پود پیکرم آن ماه چارده 
تبری زنوك هر مژء اندر کنا. من 
کر باچنن قدوخدوخط بکنرد بباغ 
ای ترك دلفریب من از در در آپناز 
دست از غرور دارو تکبر ز سر بنۀ 
کرعش جانعلابکنی ازبادهکن کسی 
نه باد؛ که نش سعادت ز دل برد 
نه بادء که چون زگلو در رسد بناف 
نه باده که تقد کنایت زکف دهد 


زان‌می که گرنمی‌چکت ازویبه‌نیستان" 


باحالتی‌چنان که برقس آید آبوخاك 
سلطان چاد دولت هستی على که عقل 
شاهی که با وظیغة جودش زمانه دا 
شهباز آشيانة وجدت که قدرتش 
شاهندپی که قیرتش ازتخم کوکناد 
کرد چه بزم موجد مسا منیقد 


هرجادلی‌است پیش‌خدنکی نشان‌کند 
اهواز دا قلمرد هنده ستان کند 
تا ابتسام از ان لب شکر فشان کند 
جوری زهجر کرده که مه‌باکتان کند 
جوید کناده از من‌وهر دم ردان کند 
خون در نیاد سروگل «شیمران کند 
شاید کسی دل از هوسی کامران کند 
کابلیس را غرور و تکبر چنان کند 
فرتوت دا بجام نخستین جوان کند 
نه بادء که وزن طبیعت گران کند 
صتصورت از معانی باطل گران کند 
نه باد که سود خرد دا زبان کند 
نی باد دصد تو ازرك وی فتان کند 
مدح خدایگان زمین و زمان کند 
در کنه ذات او بخدانی کمان کند 
موری به نیسران ملخ میهمان کند 
وضع فلك ز حوصلۂ میا کیان کند 
در جوف هم تصنخ هفت آسمان ک کند 
ون رن 


چون طفل نسوار جلااش دودیرذ؟ 
در روز حشر کافر حربی بحب او 
رد لنگر سنان:کند درمح‌طدزم 
ای ممکنی که آ٤‏ ذات باه تو 
در ای تخست حلال تو نادسااست 
مرغی‌کز ادج کاخ توبرد بر اسمان 
نجار ملك لمبزل از شاخ تخل ملود 

مر آت ذات پاك تو زان ایزد آفربد 
در معرش موازنه چربد به بوقیس 
کر باسپابہای ضمیرت شود کنیل 


۳ ا ز ب 
در روز دار عدلتوشاهین زیم كبك 


کرلاز نهیب‌عدل توروزی هزار بار 


تندرو بود ابی‌خیال اد 


بقراط خلق تست‌که در مطیب علم 
در گیرداد حزم تو بردرع پر دلان 
غلمان بخاله رو ححن روان تو 
ہر چپر؛ ہلان زتقاضای یم تو 
مستولی آنچنان,شه بر پبلشد که واست 
از بس بمدحت تو حریصم زبان هن 
حرفی که جزبمدح توتکرار میکنم 
اردلد در آشیان سمندر غریب‌نیست 
شاهین ذوالنتار تو درچاه‌عوح خوود 

1 هوج خون 
کرد تو روز مع رکه همیان چرخ را 
ی فاد اد 
خاك نجف به نسبت قرب جوار تو 
آب حیات لطف تو کوتا شیاں را 
چندکزشکوندم نزدم لیکن آسان 


من آن زمان ستاد؛ خود داْناختم 


فاك فلك بخون مخالف روان کنه . 


روزی هزار صورتداجب عبان کند 
معماد هستی ارزابد تردبسان که 
بر فرق ساکنان قدم سایبان ند 
بام سرای جاه تو دا نردبان کند 
تا وجه کبربائی خود را عیان کند 
کر کاه دا تو جه حلمت گران کند 
خورشید را بسلسله کرکشان کند 
در سقف اشیانة سور آشبان کند 
از نزد مره شکوه به نزد بان کد 
ساکن‌نمی شود که کسی مدح آن کند 
دد طبع پیرو نع مزاج جوان کته 
خبط حربر کار خدنك وکمان کند 
صلح هزار سالة باغ جنان کند 


آب و ضو‌تابعت زعنران کند 


در عید نو <کومت هند و ستان کند 


قبل از قیاس لفظ ادای بیان کند 


. از نیمره معاددت اندر دهان کنر 


گربا حصول حفظ تونقل مکان کند ۸ 
از ادج چرخ نسرفلك را طیان کند 
اذجردجزد کون مکان‌سرمه‌دان کند 
در دیده کار سورمة اصقهان کند 
خضرانه سان‌بجرعاً فیضی جوان کند 


نگذاخت کاین شکسته‌دلی‌شاده ان کند ‏ 


کافلاخوا است‌شمیزحلر قراز کند 


هر گز نمیرود EEE‏ 


شاها من وثنای تو کردور آسمان 
تااقتضای چرخ وتصاریف روز گار 
خصم تو دا وظیفه ز رنج و عنا دهد 


عیسی ز سب فلکش میهمان کند 
۳ دوزی هزار باده چنین یا چنان کند 
در سال وماه وضع بپارو خزان‌کند 
یاد تورا بعیش ورب همعنان کند 


ایضا در منقبت مظهر العجايب امیرالمرمنین ع 


تر کابه پنجه‌شست توهرجاکمان‌برد 
نهار اذان کمانچ1 ابر وکنچون بدوش 
از یك تبسم تو شکر دیزد آهدد 
چشمت بابرو دءزه دست ازپی‌قتال 
گر بنگرد بچاك کریبانت آفتاب 
دردل سواد ظلمت خط توسالپااست 
اذتنگی معانی و صف دهان دو 
سنبل زتاب "نش رشك اوفند پتاب 
نبود مرا بسر دهان تو ره بلی 
شاهین طر؛ تو بچنگال جان ستان 
خواهدتنی زخاره‌دای ز آهرار کن 
بادی که‌باتوان تتوان بردش ازفراق 
چشم تو وقد تو بمستی و راستی 
بس کن که‌ترسم ازتوکسیشکوه پرخدای 
شاهنشهی که خادم خرگاه رفعتش 
سر خدا على که بر اسرار ذات او 
پيك خرد زمعنی نامش نشان نیافت 
شاها توئی که رفرف قدر تو راقضا 
افلاك دا بحکم سلیمان عزم تو 
محتاج‌جلوة دیگراست ازتوروزگار 
باژوی وک تو کلاه ستاره دا 


از ادك توکس بچه‌فرست امان برد 


سر بر نید هزار سر از تر کمان برد 


کز مصر تاجر آید و باکازدان برد 

گاهی‌به خنجر آردو که برسنان برد 
اس یت ای ردان ره 
افتاده بی هگر بحیات دهان برد 
نبود عبارتی که کس اندر یان برد 
صبح از نسیم زلف تو دربوستان برد 
ااهل پی چگونه بسر نپان برد 
صد هرغ دل بیر شکنازآشیان برد 
جاز‌خواهد از جفای‌تو نامپربان‌برد 
این جسم ناتوان بچه تابوتوان برد 
شور از شراب‌جلوه زسر وروان برد 


یا بس خدای یگان زمین و زمان برد 


خم‌شد که تاجتارك هفت آسمان برد 
جزحق که برده‌پی که زدل‌برزبان‌برد 
نابرده پی بنام چة نام از شا برد 
در سدره بابراق نبی همعنان برد 
ماد دانه مورچه در آشیان برد 
کزیش‌چشم‌سدق حجاب گماببرد 
ار تارك سیر بنوك سنان برد 


1 
1 


کج بختی عدوی تونایدبحیله راست 
عدل تو ماه چارده رااز سربر چرخ 
هر ناو کی که حکم‌نوشد برخطای‌او 
چوکان قدرت تو زمیدان روذگاد 
شدحک برقناچه به‌تجدید روز کار 
خالی کند ز مانه زپای اجل دکلب 
جاقی برون‌نیافت زحکم تو آسمان 
نازم دل حسود ترا بر تو کز حسد 
خال حریم باك تو از رفمت و صفا 
ازببر نصب شمع‌رواق تونار سااست 
شبطان ده کمان نداشت 
نرکس به تيغ لاله در ایام عدل تو 
هر کس بفرمرژم‌تو ازخانه شدسوار 
خسم‌نودا برزم توحاجت بهیچ‌یست 
در عرص نبرد تو هردان دزم را 
از مطیخ سخای تو گرتا بردزجشر 
ماندبر آنکه‌چا کرسلطات‌زصرفشام 
باآنگه موری آید ۳ از کرد خرعنی 
شبعطان بگاه عفوتو عیان‌خویش را 
کبك ددی زشییر شاهن بعهد تو 
هیزان بروز کار تو ازفرط احتیاط 
تن گربه شر بدندان ذیم تو 
تن توکبگشتهراپدوش 
اخبادفتح خصم تو دا بر تو در وطن 
عاراست برسخایت و گر سایل ا رکفت 
تبځ تو خون ذییکر اعدا بروز وزم 
برذایر حریم تو منت بود حرام 


کوی ہکان بر آطرف لامکان برد 
پبجبدبرتو خواست‌چه کاراز ماد برد 
در عرصه که دست تورا برعنان برد 
کز قپرمان قھر تدو آنجا امان برد 
اشتر نیارد آنیمه بار ک5 اران برد 
تاج ازفا دباید وباج ازجتان برد 


جیریل اکر ذعرش برین نودبان برد 


که آدم زکمه که ب رآن آستان برد 


با جیش سبزه حمله بنوج خزان برد 
اسبش پبام تعزیه بر خانمان برد 
الا غنیمتی که زدست تو جان برد 
کشتی مگر ذلج؛ُ خون برگران برد 
اتام کو نه گو نشب وروزوانی‌جان‌برد 
فارغ شود وظبغه بسی پاسبان برد 
بپر نواله کندمی اندر دهان برد 
بی نو به بذ زطاعت آدم کال برد 
از ببر جوجه مردحه وسایبان برد 
دسم مخالفت زخفیف وگران برد 
هرم بگوشۀ بچه از نیستان برد 
منزل بمزلاز عب کاروان برد 
پيك اجل پس‌از خبر ناگهان برد 
داضی شودکه ماحصل بحرو گان‌برد 
در دقت ریختن گرو از ناددان برد 
کر ذآب خضر زندگی جاودان: 


پیش‌از نمازعصر: تو a‏ وب 


طفلی که ازعدوی توماند بیاد گار 

بهر خصیل زخش تو داس هاال را 

خالءهمااست بر سرخصم توچون کراو 

هرکس دهاشد ازتو بهنبروی بردلی 
سیلاب ایس تیغ تو در عرسذ نبرد 
از سر عهای توبك اقم روز کار 
شاهاامیدم آ نکم گرداب‌دورچرخ 
دست آردمبلگر لطف توو آنزمان 
زیرا که دانم آنکه نگنجد بتبرتت 
دارد شباب اگر زتو چشمءط او لداف 
تا عاقل از تقادت فصل شتاو صیف 
فصل بہار عمر هحب تو جاودان 
وضع هدار بخت عدوی تودر جپان 


کزروی صدق نام تو را برزبان برد 
دقنی دسد کهدر دم ترع زمان برد 
شبچون سربریده‌اش اندرسنان‌برد 
هادر ندیدة بیر پدر آب نان برد 
هر ماه نو بمزدعة کېکدان برد 
خواهد زبپرطس خود استخوان‌برد 
در حمله : نی نباخن شبر + ان برد 
بنیاد باد وآ تش وخالداز جپان برد 
تسا حشر در وظیف؛ پبرو: جوان برد 
کشتیفرد بخ کم ازاین خاکدان‌برد 
یگسان بود اگر بجحیم ارجنان برد 
هحروماگ رکسیسکت از استان‌برد 
پیراست دییرتکیه بلطف جوان برد 
پی بر خلافوضم بهار د خزان برد 
باد انچنات که جنت ازدازمغام برد 
درتره‌کی چنان که بظامت امان برد 


در تهنیت عید اط و مدح شاء ولات باه امیرالمومنین ع 


یتا چو چشم تواز غمزه نبشتر کیرد 
گی ز غالیه بر باسمن زده پوشد 
تن چه قاقمت اندر لباس اطلی‌چین 
روا مدار که در کشود مسلمانان 
غ وسال شدای مامعاشتان پد رآی 
بوصف‌زلفولیت خامه چون نی‌اهواز 
ز دستداد تویداد گر برم بکنداد 
توراچه‌حاجت‌درع وسنان(مویدمزه 


هزار دشنه ز هر مژه یشتر گیرد 
کپی زماسله شمشیر بر قمر کیرد 
هزار طعنه بدیبای شوشتر کیرد 
دوکافر اهمهیداد شوروشر کیرد 
بتری از آنکه دلی دامن سح رگید 
کپی جرارہ قشاند کہی شک ر گیرد 
اگر نه داد مرا از تو داد :گر گیرد 


که تره‌چشم تو شبرییگنظر گید 
بسان ناف چه خونهاکه دد ظرگیرد 


زین نیم پریشان نمود زلف تو دا 
زه‌باوری کهمر| عذراژ انېدرخواهد 
بدین شمایل‌موزون چنددخرام ئی 
بعید فطل چنین‌خوش بود که‌چوذ‌توبتی 
بشکراینکه‌دراینعیدعهد کرده‌خدای 
هزار باب ز دحمت بخلق بکشاید 
هزار بحر بوچ آررد ز هر موجی 
بصد هزار گنه چشم بخشش اندازد 
سردبموجب‌شکرانه‌طبع سر خوش‌من 
علی که پرده‌گر ازروی کروفر گیرد 
على که گر بکف آردسنانبعزممصاف 
علی که درصف کین باچه‌درد کاب کند 
بکاه کنبه چوشمشیر بر کشد زنیام 
بطرف نامیه گر خیلخاعش آردروی 
شپا بعهد تو خندان زمانه بافت‌غلام 


ذیمن جود تو نبودعج ب که تاكيباغ 
زفرطبتل توشدوقت آنکه‌دست کدا 
برزمگاه تواز هیبت.تو قابض روج 
حرادتی است عدور از هیبت توبدل 
زانز جار من تسه هر لقسی 
عددیت ازعدم | ندم که کرد عزمجود 
ز أب دیده سوز جکر عدوی ترا 
قباىقدرتوچونرو زگارخواهددوخت 
بخشما گر کنی آهن ك کین شکنت. دار 
بدان دسیده که مانند آفتاب سیر 
ديم تبغ توهفتاد ساله پیش از مرك 


زرشك زلزله بر سر د کاشمر گیرد 
بطی می از کف ساقی سیمبر کیرد 
"که چرم بخشدو وزم‌صرت گذر گيرد 
هرار پرده ز رخسار عفو راکاد 
هزار بارش رحمت بخشك تر کیرد 
بصد هزار خطا کار مختصر گرد 
بمدح شبر خدا مد حتی ز سر گرد 
بردزعرکه برانس‌دجان ظفر گیرد 
پمشوعضو جهال رک ب ا 
زیم اد فلك آهنك الحذر کیرد 
فلك زمیر درخدان سبر بسر گیرد 
درخت خشك بس از قرنهائەر گیرد 
که بره خط غلامی ذشرر نر گیرد 
بجای خوش انگودا کر 6 کیرد 
بسان چهرۀ خصم تو رنك زد کرد 
کہی فرار کند گاهی ااحذر کیرد 
که‌چون‌چنار کین خودبخودشر ر گرد 
هزار مرتبه تفرین به بوالبشر گیرد 
زمانه‌کفت بکو ترك این سفر گرد 
مجال‌بیست که پارابخدك وتر گیرد 
سزد کزاطلس افلاکش آستر گرد 
که‌ناوك توزهفت آسمان گذرگیرد 
فردخ فیش تواطراف ا 
عدوز کشور هستی ده سقر کیرد 


بام کاخ جلال تو گر برد مرغی 
بکمین سمند چه الوند اگر بتازانی 


زلطف‌مدح تودر کلك سحرساك شباب 


بوصف نطق توشه‌ردوچون‌کندتقربر 
بعون مدح‌توشد وقت‌انکه شوکت‌او 
بینبچشعنایت بسوی مادح خویش 
پس‌از عنایت حق‌جزبکاخحضرتتو 
خدای را نظراعطف از و دریخ هدار 
هماره تاشه ز رین کلاء نیلی چطر 
هیآ تکهدامن مهرت‌به‌بندگی‌نگرفت 


بسان یظه نه افلا زیر پرا گیرد 
زسدمه گاو زمن تعره ازچگ رگیرد 


شما مه ایستکز او منز جاناتر کیرد 


بروی صفحه قلم طبع نیشکر گیرد 
کلاه سروری ازفرق ماه خور گیرد 
که هر دفیقهتورا مدحتی زسر کیرد 
نه مأمنی که توان جابشوشتر گیرد 
که‌ه رکه‌راتوزچشم افکن یکه‌ب رکیرد 
بمنجنیق افق حصن باختر گیرد 
رد بذافن امینش از جگر گرد 


۳ در مدح شاه خیبر کغا على مرتضی ع ) 


گر از خون دل دیده, ساغر نمیزد 
چه میکرد هی ساز مدحت سرائی 
خدا راتوای مطرب این‌ره بکردان 
زدی آخر آنسان بچنگال قبرم 
بدان ‏ آذرم سوختی جان غمگین 
دلی‌راکه خون کرد گرددن‌بخوادی 
تی دا که شمشیر غم کرده پاره 
سیپرا چه خواهی زجان خستۀ را 
علی آنکه بعد از بنی ملك دين دا 
علی آنکه کر کلك حکمش بنودی 
على آنکه هر گونشدهست مپرش 
على آنکه گر فیش حزه‌ش نبودی 
زهی رتیه کش پایه هنگام بینش 
نبودی اگر موج دریای دا یش 
تکردی کر آهنك هستی به هستی 


مرا یا بجان کر غم آذد یرد 
کس ازمن در این‌برده خوشتر نمیزد 
که این ده بجز داه خواطر نمیزد 
که شاهین چنن باکبو تر نمیزد 
که نرود بر پور آذر نمیزد 
دلی کرید از خاره نشتر نمیزد 
کی او را دیگر باده خنجر نمیزد 
کۀ دم جزدر او صاف حیدر نمیزد 


جز او هیچ کس تخت دافس نمیزد 
قدر تقش هستی سرا سر نمیزد 
قدم در جنان می ذکو ٹر نعیزد 
به بحرسکون خاك لنگر نیزد 
خرد جزبه بزدان براب نمیزد 
بتن زورق دفح لنگر تمیزد 
عني از عدم تا ابد س نمیزد 


نه گر نردبان خواستی قص قددش 
نیکرد اگر کسب نود از میوش 
خرد با صفاتش اکر بود اله 
اجل بیش قرش نیادست دم رد 
کجان دا هگر تبغ او راست‌کردی 
کسی‌جز خدا ومقش آنسان نگنتی 
فکر با جلالش بشر با کمالش 
که خم شد چه چنبر بدد گاه لطفش 
چو قتبر که بد حلقه درگوش ادرش 
چو بوذرکه شدبند فرمان حکمش 
نیزد یجان آتشم بار دیگر 
مبی کش بدیدارو کر دارو قات 
نمیشد بخون‌غرقه خورشید رخشان 
نمیزد حسین دا بجان رت آذر 
بلی کرنمیداد. جان بهر جانان 
نه‌گر تنه اب جان‌سپردی بجانان 
شها نا شیابت زجان شد تتاخوان 
مرایافت طبع از تو این فی‌ورنه 
کنون تا برافراختم سر به مدحت 


قنا طبرح نه چرخ اخضز نمیزد 
خود این بایه بر چاد منظر نمیزد 
بلی ذده بامپر خادد نمیزد 
عرض پلو آری بجو هر نمیزد 
بجز کج کس آهنك دیگر نعیرد 
وز اد جز نبی بایه بر تس امیزد 
بستی فردهاند دم در نمیزد 
که یناه بر چرخ چنبر نمیزد 
مکر حلقه در کوش اختر نمیزد 
مگر رایت ازعرش بر تر نمیزد 
بسر کرهرا شور اکبر نمیزد 
کسی قرعه جز پا پمیر نمیزد 
کرش منقذ آن تیغ بر سر نمیزد 
بخر کاعش ار شمر آذر نمیزد 
لوای شفاعت به محشر نمیزد 
لبی تشنه در حشر ساغر نمیزد 
همی تکیه بر جان قیصر نمیزد 
بصد جد بك نکته در خود .یزډ 
کم در هنر پایه همسر نمیزد 


از و سافی کوثر حیدد عفد وستایش حاج شخ جعفراعلی الهمقامه 
ASAR‏ وی د بخ ج 

a RT‏ تغل آزادی بردید شاخ شادی دابر آید 
تنبر سایدزسختی‌حالدلز آشفته بختی وصلوهجرازنیكبختی آن‌یبایدواین سر آید 


الا داحت بر لاله عشرت بروید 


منت‌ایزد را که‌ملت شادمان گردیدایمان 
حبذا فرخنده عید ی کز سعادت‌مااده_ 2 


درچنین‌خرمزهانی‌خرما آ نکش زرحمت 


خیزجامی‌خواه و کامی‌جو كەدرمعيارھەنى 


ودندانی دم ھەت رس صاحب همتی‌جو 
کیست‌صاحب‌همتان کزهقدم ش کف پیمبر 
سرحق‌صهر نبی دازایدین‌حیدر که‌ذاتش 


۳9و 4 
"۰" شاهدی نیکوخسایلعالمش برچهرسایل وزلبزرافوشمابل‌صروزنكکشمرآید 
درقصب‌سروی‌نهانش‌وزرطب‌شهدی روانش . وزآ: 

یکچم نگلدرغدارش یکجهاندلیقرارش 
خاصیدرعیدی‌سعادت بخش زینسان کز عنایت 


«ذ! شویی عیانش‌خاق دا درکشورآید 
داخم هرموهززازش‌چین‌وتال‌وچنبر آ بد 
هژد دحمت بهرشیئی زلطف داور آبد 
زاینعنایتهای گونا گون که دینداییمراید 
شاهدی ماند کزاوپا تاسراندر زیورآید 
جام‌دین‌سرشار کرددشاخایماناخض رآ ید 
تمد هنگامی‌چنین‌درجیب‌امکان کمترآ ید 
کزطریق لطف عامشس يك‌هت‌برددآید 
ليلة المعراج اد صدره زسدره AE‏ 


پاخدا درچشم معنی‌نافار ازيكمنظر آید 


سبزثحسرت بخشگد نجل دولت مثهر آید 
اه ناکایشودطی ا سنج ازمزده‌چون نو يك‌راحت‌بردر آید 
۳71 2 اننوبیاری‌کرپیعنبرخاری ابر ازاری بزادی در فشان بر عتبر آبد 
TT AEN‏ نزلاه قمری دبلبل زناله رشك نای مزمر آیده 

ا عیاتی‌دلاهزدی کربدمت اختباری زآنچه‌کونی خوخت 7 


آتکهدرطوفحر یم فعتش روحالامن‌دا دعشه اندرییکر اند سستی اندرشهبر آید 
آنکه‌چرخ اژیيم خشمش گاهرزم از گردش‌افند. انکهدهر اژخون‌خسش روزهیجااحمراید 
آنکهه رآت‌وجودش وجه‌راجب‌دادرامکان چون‌خور از خاود ببرشیئی زهستیمظه راید 
آتکه بامقدار حلمشحاصل‌پاسك‌هستی کفة میزان امکاندا شعبری‌کمتر آید 
مصطفی قدرانوئی کزتف‌تیغت‌ظرف‌امکان روز کین‌درچش دشمن مجمریپ ر آذآ ید 
دست نفر ین‌چون بر اردنوح‌شمشیرت‌بدشمن موج خون‌ازقعر امکان تاکنازمحشرآید 
موسیرمحت‌شودچون‌مصرهیجارابی‌افکن تامه ازماهی پراز تنین‌ومار داژدر اید 
مرحبازانتیغمر حب کش کش‌ازیگحملهد ر کین شمله‌از کانون‌خندق‌برفراز خیبر آید 
از نییب تيغ کوپال توبرپیکر عدورا الفیات ازدرع خبزد زینهادازمتفر آید 
اطلس کردون براندامکمالت کوتهافند قامت امکان بتعظیم جلالت چنیر آید 
سایه خصمت گرافتددر گلستان‌تاقیامی جاک گل‌شم شیر رو یدجایسنبل‌خنج رآ ید 
بادبانکین چهدرددیای میدان برفرازی آسمانددبمرخون‌چون‌زورقیبی‌لنکر آید 
در بهارستانمعنی‌رهح‌تونخلی است کودا. شرع شاخایمانشکوف‌بركدین ملت براید 
پرتوخورشیدد آبتوقنی ارتابد بگردون تا قبامت مهرتابان زردرویازخاود ید 
مج کت کر .نامرد اقب رآ 
که زاخلاق‌توزآهوی خیالی ناقخیزد که ز انفاق تو از کاد مثالی عبر آید 


وا وی 


۱ 


خاصه‌زیر زر تب که 


a‏ ی 


کرمزاح آفرینی‌سردوخشاكایدعجب‌نی ی 


مدح‌توزاینبس هرنژادی‌شاعر 3 
از خامه خیز د اشتعال ازدفتر آید 


REL‏ قزم ازدرویزدردی کمتر اندر ساقرآید 


زآنچه دانش‌داتصود 


شہاں‌آمدستاخوائتغجب تی 


رازد سرودی‌درملك‌معنی 
قدرت که گردون‌رازرشگش 
زی‌انجام وعظت باچنین‌دات عجب‌نی 
ساام ارچه ابر ان 


لی بل‌بمعنی حسب‌حالی 


را تواند 


. کل | 1 ۹۹ 
ل بدسکالت از ی‌مجنت خشند 


رعشه‌درار ار کانحل 
عرش‌اعظم احضر ندا گر بجای هثبر تب رآ ید 
فخرایران‌شاید ازیمن E‏ 
ر نیفزایدملالی بس‌جوابش‌دد خوراید 
کثت‌برمردم مرانید ارفتیری بردر آید 
می‌تواند گر بناچاریز بابدیگر آذ 
درهمه‌حالچه کار ازدست‌مسکینی ب راید 
تا شمیم از نافدشهداز نحلو بویعثبر آید 
نخ ل کلم نبکخواهتزابرراحتاخضر | یک 


ر کاخججاهتءالی‌افتد زآنچه فکرت دا تخیل‌قصرقددت برتر ۱ ید 
گرزدفت بند فرمان اورا بندفرمان رید 
شدمدا حصدری کزجلاات رتبت ملتزعرشابمانز کرسی بر 
ری و 0 

پیش‌اهل مجلسوعظتو كا 
ک گر نگاردصودتی‌چوننیازن‌نی‌شکرآ آید 
نرق‌ابمان ران‌نندارم کزاینسانافس ر آي 


عرش در دل‌خلل‌درمنظ راید 


ابضادر 1 بهنست‌ور ودحجهالاسلام‌حاج شیخ‌جعفراعلی ات.مامه 


درشوشتر ومنقبت امیر المومنین جیدرصفدر علی‌علیهاللام 


ای‌شوشتر اينك شب هجران‌برآهں 
نخلی که بخوناب جگر کاشت زمانه 
آنشاح نمناکه‌هزان دست براویافت 
ای شرع نبی محفل اجلال بیارای 
ایت ازین بس‌همهد دیش وطرب کوش 


خورشید امید اذافق بخت برآمد 
صدشکر که‌سرسبزشدهبارورآمد 
اينك به دوصدبرك‌نوا پرتمر آمد 
کان زیبده بزم کمال هنر آمد 
کان محنت‌داندوه کرب مختصر آمد 


ار س 
ایخم چه بوجهل‌مکن دعوی باطل 
آیدشمن‌مرحب هنش اينك بصف رزم 
یعتی ‏ سفر موکب دارآی شریمی 
او آمدو شرع آهد ودین آمدو ایمان 
صدشکر کهباز آمدوازفیش قدومش 
گل‌چطر زمرد بسر افراخت زشادی 
الحمد که‌آن‌خواری وغمخواریوتلخی 
برع طبع من زاین موهبت اکنون 
داماد بیمبر که چه‌شمش بر افراخت 
شاهین ترازدی ازل کف توحید 
شاهی که‌یفتوی حق از مفتی . عدلش 

در اوج صف معر که شاهن قنادا 

شاهابتوگر بعد بی خصم خطا کرد 

غیراژتوهر آنکس طلب افسر حق‌کرد 

دد بحر نگردد سیب تقس طهادت 
بر قامت و آلای تو جز جام توحید 
تا خادم کوی تو شود بهر تفاخر 
صدوصله فزون‌دوخت بجوداطلی افلاك 
تا قامت شمش تو در دزم علم شد 
از مسحف شمش تو بیواسطه وحی 


ارخوارشدازبی که در ایم‌تو دستم 


گر واسطة .خلفی ذات تو نبودک 
نزديك‌شد اذیرده چهذات‌توبرون‌شد 
بر پسکر والای تودد معرض پیکاد 


تامادح جاه‌توشباب از دل د جان‌شد 


ی لیر چک اعد 


کزمشرق حق‌مظهرحق جلوه گر ۲. 
کانگشت نبی از پی. شق القمر آم 
دارای تجف صاحب تيغ دو 


پاک رکه ۳ ری 


جان همه عالم 
۱ 


از جن و بشر غلفلة السذر آمد 
کز خاق دوم خلتت اد یشترآمد 
آهو بره میراث خود شیر نر آمد 
شمشیر فنا قعه او بل دپر آمد 
آری زخطا زاده خطا یتفر آمذ 
آخر سر اودر خودافساد خر آمد 
گرفشلاموشی سه دراوغوطهور آمد 
هرجامه که پوشاند قبا تاکمرآمد 
ز آن‌بود که‌ازخلدبرون‌بوالیشر امد 
تا جامة اجلال و دا آستر آمد 
تقدیر بمرك دو جهان نوحه گر آمد 
در شان عدو آي اين المفر آمد 
ننك دو جپان از لقب زالزر آمد 
حوا زچه رو دخترو آدم ان آمد 
گویند که ذات احد [ذبر دهدد آمد 
حق منفرودین جوشندایمانمبر آمد 
طینش‌چه صدف حامل درکهر. آمد 


گنجی است که‌وير ان اوشوشتر آمد 
باید بدوصدخوادیش ازپایددآمد " 
نخلی است کز و هر درجهانبرتمر آمد 


با ابنهمه جنس هنر امروز بتحقدق 


دارای شریست رش دست نگیرد 


آن‌سدرفلك‌قدر که در گلدن امان ۳ 3 
رکه تین برد یه قرون سخاو کرمش بحردبر 
عنوان عمل‌شیخ ملأکرتبهکه یکباد هر r‏ 


لطلفت سبب روزی جن و بشرآهد 
آوازة احضان تو دندان بددآمد 
چونمشکل: ایی بوا الحسن ۳ درآمد 
در هر نفس ازمکرهتت بوره ود آمد 
شعری که پسنديدة اهل نظر آمد 
دانی ز سبهرم چه بلائی بسر اما 
تشویش وی اندردل ما یشتر اد 
چونپيك اجل برسرما بی خبر مد 
آنکی که‌بکین ناهمزد شبرنر آمد 
نەدرسر کس وسوسة خوروخ ر آمد 
هرکس کهرد آن‌بادیهبشکستهس رآمد 
ازبسکه‌دراوطالب لىگ کمرآمت 


از هرچه عمسفره براد صعبتر امد 


ایمظپردبدادحق ای آتکه در افاق 
ررصلب پدر ازدهن‌نطفه چو بشنید 
کاری کهبتأیید توسامان نه پذیرفت 


ای مر:کز آیمان کهدوصدچون‌من‌مسکین 


برحسب‌حکابت نه شکابت‌بتوخوانم 


درئمه ره آنسا كەزهنگامة محشر 


آرچارطرف دشت‌همه دشت‌چهحمام 


ان حاجی ناجی که مرا یادسفر بود 


تفصیل‌حکایت‌چو دهم برمن‌مسکان بعداز کتك‌خورده‌سه‌تومانا ضرراهد 


بردند مرا خون زغمش رجا آمد 
ينك بزمستان شده افسرده و دانم کزلطف‌توهرشدت وسختی بر امد 


ى ۰ 
عتم بدعا ختم گنم ليك چه حاجت 


را نجمله‌بالی که تودانىچەعا بود 


کز جن وبشر برتو دعا یشم رآمد 
: نفرین بوی ازحضرت خیرالبشر آهد 
ا تهنیت عیدغد ار دعدح‌امام بشیر نذ بروستارش شر یعتمدار آقامحمد علی 
بحمدانہ کهملت محترم‌ایمان م کرم‌شد ذبهر نفی کف راسلام رامیری مسام شد 
نهنك لجة قددت شنادد شد بدریائی ‏ کهازهرا قطرهزان‌دریابه‌دین اج رای‌صدیم‌شد 
1 که از دیدار اد شیراجم کلب معلم شد 
شداورناك خارفت بافرا افذانشونشاهی_کهعرش از بر تعظیمش‌چوعازم کشت اعنم شد 


برخصم تونفرین تکنم نی زکه‌صدبار 


هزبر یشه‌وحدت‌پدیدآمدزییدانی 


رمان قدیر اندر غدیر خم پیمبر را 
شمبکوداشتفخر از فاقه‌دران‌رادیازقر 


بدستی‌دستحق بگرفت یمنی‌زین دود | اکنوا 


بمنبرهرددبنهادند پالیکن‌بدان شوکی 
خردچوندیددستحق بدست‌مصعفیکنتا 
همین دستس ت کزروزازل ذدات عال‌را 
همین‌دستست کا مدز استین‌امر حق‌برون 
همین‌دستست کاندر سدره یرون اه داز برده 
«مین‌دستست کاندر لیلةالاسرک‌چوشیرامد 
همین‌دستست کاندر پایاو گر دون بدانرفت 


زبهر نصب‌این منصب اعم دامادوبن عم شد 
جپاز انکند ودرادایش منبرهصمم شد 
ن امامت با تبوت متح دکردیدومنظی‌شد 
که‌سنبرازقدومین وان‌برکرسیاقدم‌شد 
که‌یزدان باچتی‌دستیزبردستووعال شد 
يكاي باوی اندرعالزرعهد مک شد 
وزاودرمیدا خلقیعجیر‌صلسال آدم‌شد 
زشققت بانبی در شیر خوردن‌چوتشکرضم شد 
زدست خاتم پیغمبران دارای خانم شد 


زیر بوسهداد ن‌برزمی‌ازآسمان خم‌شد 


همین‌دستست کاندردشت‌ارژن کشت ازوسلمان زشبر آزاد ازنوزندکی‌بروی مسای‌شد 


همین‌دستست کاندر کعبه‌ازرادوش‌پیذمبر 


پی افکندن لات‌وهبل برخاك‌سلم شد 


همین‌دستست کاندرفرق‌عمرانسان‌فرودآعد کش وزخ آ ساشعله‌وریش جهنمشد 
هراشداختیارازدست‌ابن دست آ٥ا‏ گردستم نگیرد بایدمژین‌زندکی درقکر مانم شد 


کش چه‌بندارمدراوصاف‌توبشمارم 


خر د گوید فلا نکی برچنین‌اسرارمپ‌شد 


تورازاسرادخودیزدان گر گاهی‌دهدشاید که بایدخانهزادازسرصاحبخانه محرم‌شد 


توئی کزفیضتکریم تودرتنزیلربانی 

ٹوئ ی کزیمن‌تعلیم توجبریل‌امین‌حق دا 
تولی کزکلك شمشیرتو اوراق مسلمانی 
توئ یکزسعی تعمیر توا کان نبوت دا 
توئی کز بهر میلاد توواولاد امجادت 


پشن ا زا کرهنا ہیی آدم مکرم شد 


پی‌ردجواب ازهرچهعالم جزتو اعلم شد 
مطلا ومجلا د محشا و مترجم شد 
بشادروان‌هستی تاابد بنیاد سکم‌شد 
هم ار کان‌حرم بربا وهم تعمیق‌زمزمشد 


توت کزشعلۂ شمشبرت اندد کورژهیجا فلك‌چونکلی یش ازیکدیگرپاشیدوزهم‌شد 


تولی کز استماعدصف اخلاق تودرهرجا 
دراوصان‌توچوندرفادسی‌سازسختکرد) 
بداژ کردسمندخون بدخواه تودرهیجا 
کسی کزنکوتاخلاقتا که نست‌میگوید 
برا‌سائلاذبس‌دیدهبکشوداز کفجودت 


بروک‌صفحه تصوبری‌مصود,د مجسم‌شد 
بهرجابودلفغلیعربآذاین»ژدسجم‌شد 
کهچشم دین مکحلابرویایمان موس شد 
مسیحائی‌چسان‌بی‌علت تزدیج مریم شد 
زفرط اتتظار اندرنظر دینار درهم‌شد 


SUF Jê 
که دردم بر جراحت سود الماس‌مرهم شد‎ 
5 جک د ازابراحسان‌توروزی‌شبتمی دردی عرق کرداز جات بسکهعمان‌خالیا‎ 
عهاازهفرق‌شرعتو خورشیدی پدید آ مد کهدین ازوکمکر: م کش دبنداری‌متغلم‌شد‎ 
کهچون‌نامشمحمدبرعلی دررتبه‌اقدم‌شد‎ 


ن عل دران عمل شیم فلکرتبه 
جهان بو ج ر 3 1 
زبان او کلید فیش یزدانست میگویم کهبعد ازانییا این‌منزات بروک‌سلم شد 


کسی کرمنکراست‌اودابگودددر کیش رو کن‌چودیدی برتواسّباب پریشانی فراهم شد 
بگوش‌سر نه گوش‌سرییادرمحفلی بنشین که کدف سرحق دانطق‌حق کوبش‌مصمم شد 
کک نتسه دراب دکهروی ازخلن برتابد. توراکیباشداین ینش کهدین کلاوددهم 3 
فلكد ر کاخاد مېد ی کهدر جنبش‌دمادم‌شد 
بایمان‌میثم نانی کزاود کا) می‌سم شد 
زهرچهازماسواسودش نظربربست بيقم‌شد 
۱ فلك قدراشباب ازیاباحسان‌تومیجوید «مانسری که بر وی‌عاشق از معشوقه‌ملهم شد 
۱ مراکاراز گرفتاری کشد آخر بناچاری خدار تن بنداریکه زلف ازس رکشی خم شد 
کراز کوب ت گپی‌دودم‌بداداز لملف‌معنودم نباداخانه‌زادی گونی ازاین | ستان‌کشد 
1 مرا کرصدجراحت‌بردل‌است ازنادك‌حسرت ‏ نمی‌نالم که‌هرصدداييك لطف‌تومرهم شد 
۱ ازاوصاف توب بندمزبان| کنون بدین‌معنی ‏ که‌نتوان‌خلقرابرسرحق‌زین بیش محر م 
/ 1 عدویترابساست ازحق‌همین‌علت که‌ازذلت بکنجی شرمسارافتادواخر سکشتدابکم شد 
ايتا درتهنیت عید دير و منقمت ولی کردگار قدبر 
امير المومنین على عليه الملام و تفنن بستايش جناب سر کارشر یعتمدار آقای 
آقا شیخ محمد علی مدظله العالی 
وقت نشاط و نوبت ساغر شد 
کزمی غرض نشاط مکرد شد 
شرك ازجهان بهتیرگی اندر شد 
اشرد دشسع شرع منود شد 
کثف از جلال صر پیمیر شد 
کیتی ظهود مظپر مظهر شد 
فرمان بحکم خالق اكير شد 


مرا خامیت لعلف توزاندم ددخیال آمد 


خرداز نعق‌اوشهدی جنان ازدور ادعیدی 


۱ رخش مرآت‌بزدانی وجورش‌فیش‌زبانی 


کوا کب فلسی ازجودش حق ازحق عن‌مقصودش 


ساقی بنشین که عيش میسر شد 
غم در نورد و باده مکرر ده 
دين بر فلك زمرتبه پرچمزد 
از باد فتنه شعلة کنر اينك 
سری که بد بخواطر حق پنهان 
ز انواد چپره جلو؛ اول را 
امروز در غدیر خم احمد دا 


کای بد شرع مدد امم بابد 


درده عناا به یروجوان کامروز 
بای بحکم محکم ما بر خلق 
ین تهنیت پیمبر اصسی دا 
اذ بهرکشف سر حق از هرسو 
فوری چه بود امرخق ابشان‌دا 
چون بد ذ بهر شرخدا آندم 
لیکن بچثم خاق درآن وادی 
مثبرچه شد بدست‌نبی‌دا دست 
از پای هر دو عرشة آن منبر 
کفتی ,شان وادی ایمن را 
یا خود خلیل خالق رحمن دا 
بابر فلك بساط سلیمان دا 
یا خود زرتبه عسی مریم دا 
پاخود دو باده احمُدمرسل را 
یا از پی شکست بتان تحیدر 
جبریل دا به نغمه این شادی 
از بهر دفع چشم بد از انجم 
نی نی نشد از این همه هیج‌اما 
سر خدا و صهر نبی از نو 
دست خدا صفينة هستی را 
از آفتاب تيغ عدو تابمش 
و از حمله حسامجپان سوزش 
ز انواد ذوالفتاد شرر بارش 
صد باره ازنظارۂ آن شوکت 
کفرنلانه دا آرخ از این خفی 
شیطان تتیجه بی‌پدری کزنسل 


n 
از جات سای کودر شد‎ 
اذ حق علی خلیقه ورهبر شد‎ 
فرمان‌گذاد و والی سرور شد‎ 
عارش چه ماه چادده انورشد‎ 
فرمان پهتصب منبرش اندر شد‎ 
هر خواطری به چاره‌دیگر شد‎ 
میخواست عرش آمں رشن‎ 
کار از جوا دق جنر هنن‎ 
همدست دست حضرت داورشد‎ 
دست خدا ودوش پیمبر شد‎ 
دیداد حق بدیده مسور شد‎ 
آذر بدل په نود وصنوبر شد‎ 
طی زمین زسرعت صرصر شد‎ 
جا بر فراز کنبد اخضر شد‎ 
هنزل بر اوج صدده هقرر شد‎ 
اندر حرم بدوش نبی بر شد‎ 
CH در هر فلك ترانة دیک‎ 
خورشید دا سپند بمجمر شد‎ 
صد بار ازاین به آحد ویرتزشد‎ 
دادای دين و داور کشور شد‎ 
از تند باد حادنه نكر شد‎ 
هات هنر و شرع منود شد‎ 
ابمان سدید وکفتر مسخر شدا‎ 
کثف جلال خالق اکبر شد‎ 
برچشم دشمن ازمژه خنجر شد‎ 
از دود دل سياه و مکدد شد‎ 
 :دش بر صد بدر حواله ز مادد‎ 


آغاز فته کرد. بترد اذ پیش 
گر کی که بد بکلا دين دهزن 
روز شغال شل ز سیه بختی 
منکر بنعن کونر امه 
چون شدینام اددقم اين عنوان 
نار استان کشود کفران دا 
خار و خس بہار شریعت دا 
شد ار هت دا و ازغرت 
هرسرکشی که باشد برسر زد 
اند ساب عم نبی‌دا در 
تاسر زجسم عمرو بخاك‌افکند 
کوی ذمین بعرص؛ میدانش 
در زیر بار شوکت اجلالش 


حبش بدیده خلد مجسم کشت 
ن بدي ۰ 


بارنده شد چو ابر سخای او 


قنبر چوشد بخاك درش خادم 
بوذرزحب حشرت او صد بار 
سامان زخاك بوسی در کاهش 
تعمیر شد ز تریتش عمار 
شاها توئی کهوصف تودر.قرآن 
وصف تونبوداینکه کسی گوید 
با ان كەشرم دادم اگر کویم 
درقرب حق عروج‌به یکقامت 
میخواست تا شود بخدا دهبر 


" بر زمره ماصکه شد سرور 


بر جان ذ غصه مشتعل آذد شد 
دارای ذوالفقار دو کر مد 
هر کافری که دم زد کیفر شد 
تابر کننده در خیبر شد 
دين دا بس رگذاسته افسر شد 
غلطان بزیر سم تکاود شد 
پشت فلك خمیده و چنبر شد 
رمحش بکینه برق مصور شد 
عمان زاشك رشك مقطر 2ا 
سطح زمین سفینه کوهرشد 
کیتی کرقت خسرو خاور شد 
اورا هزار بنده چه قیصر شد 
برتر بجاه دتبه ز بوذد شد 
اکلیل بخش چرخ مدود شد 
زآن برتر, از ستهر معمر 8 
از ایرد آبه آیه مکرد شد 
کوشیدوخمم کشت و مظفر شد 
کاینها بزور و بازوی قنبر شد 
از مصطفی بمرتبه برتر شد 
جبریل از آن بسوی تو رهبرشد 
میکل تا بکوی تو چاکر شد 


E 


" یمد از لی پا شلا احمد 


آقراد بر یکانگیت ‏ لازم 
تا لافتی بعأن تشد نازل 
عجل وصنم کجا تو کجا با 
منکرشدادلحمك لحمی خم 
جنت ز طیب نکبت اخلاقت 
آدم شد آدم ازچهسببکش من 
کذفازتو و حسام تو در میدان 
دین دا پی محافظت ازدشمن 
یاجوج شرك دا بره از ینت 
ره ات انانف 
تیفتچنان بتارك عبر آهند 
حبت بپشت و دشمنیت دوزخ 
شاها زبیر ختم تا طبم 
اذ بپرانکه کوکب اقبالش 
آن مصدد عنایت حق کز حق 
یقنی محمد وعلی آن کز وی 
زد بر سپهر نوبت ملت دا 
دين دا وجود کلسل ذیجودش 
در منزلت صدود شریمت دا 


خورشیدحق زمطلع تأیش 


کنگشتگان وادی حبرت" دا 
ای آنکه حسن شرع ذ دیدادت 
فخر شباب بس که بددگاهت 
چون تو محمدی «علی شاید 
صد شکر کز قبول تو بختم دا 
a a‏ ۳ 


ز اقرادعقد زهرة ازهر شد 
درهر مقام برتو ننا کرشد 
دشمن‌بهیشت‌چرخه بهچادز شد 
دو به کجا قرین غظفر شد 
ز ااین خطا جانب‌مادر شد 
جانبخش ومشکبار و معطرشد 
زآب کرامت تومضمر شد 
خلدوصر ام ودوزخومحشرشد 
حب تودرع ومپرتومنفر شد 
از نو بای سد سکندد شد 
قارون‌کدا ی آنکه توانگرشد 
کز پابشکل نعل تناود شد 
انسان بفعل خویش مخيرشد 
عنوان پذیر مدحت دیکرشد 
قطب هدار شرع پیمبر شد 
تامش هشتق ز:امدوسرورشد 
امان قوبم شرع موقر شد 
تا برسربر هذهب جعقر شد 
بار وممن‌وداور و بادد شد 
در مدر افتدار مصدر شد 
رشك فردغ مر منود شد 
درقرب حق مراقب ورهبرشد 
هردم عیان بجلوة دیگر شد 
مملوك جان نشار وتناگرشد 
خسان گرت قبول‌نه قتبر شد 
دولت بکام کار میسر شد 
با تيغ افتخار مسخر شد 


رو بر که آرم ازتوکه درهرحال 
تنپا نه بنده پلکه جهانی دا 
بر گنت هرکة ازتوزایمان کشت 
کرخواهم آنچه دمف توسرام 
تا در طریق اهل دضا تنوان 
باد از شراد شعلة غم بریان 


باد از وصال دولت دين خرم 


این د ماب عامز ۶ ۳ 32 
بیزاد از تو شد که ز داود شد 
نه چرخ بايد آمد و دفتر شد 
نا داضی از قنای مقدر شد 
هردل که باخلاف تومضمر شد 
هر جان که بادلای توهسر شد 


ایضاً در تهنیت عیدغدیر ومنتبت ولی کرد گار قدیر 


شک رکه ددلت قرین بخت جوانشد 
کشوردین ددنق بپشت برین یافت 
ی ملت قوی چه باژوی خلت 

شو کت دین برفراز عرش علم زد 
انچه نیان‌داشت جلوه‌قدرت‌بزدان 

آنچه دراندیشه داشت‌داهمه بنهان 
سر نهان دا زبان کشود نبرک 
بار خدا دا نپنك لجهُ قددت 
ملك هدا دا هزبر یه وحدت 
کدف تجلی دلی بار خدا را 
آنکه عدو دا بخندق از دم تینش 
بود ددیگر باده‌در غدیر خم امروز 
بر تر از آنشد که در مقام مرانب 
بود نهممکن نه داجب ادچهرلیکن 
کو کب واجب ا لوجود جللاش 
شعثة جلوة ‏ فروغ ‏ جمالش 
دابط انتغار جود و نوالش 
یافت خلافت چه ازرسول‌خدا کف 


و ازتن فرتوت خصم تاب وتوانشد 
کلهن شرك ازسموم‌فتنه خزانشد 
ا و امان بمپد امن آمانشد 
رايت كفر از فلك بخاك طبانشدر 
بك بیكازېرده جلوه کرد دعبانشد 
پرده درازجلوه کاه صدق کمانشد 
ثرچه سرش چند ده بسر زبانشد 
لنگر فلك زمین وملك زمانشد 
پادشه کون د شهریار مکانشد 

از رخ رخشنده برکهان مهمانشد 
دست ذجان سر زجسم پای‌رزانشد 
خرو دنا ددین بر اهل جپانشد 
عقل تصور کندکه برتراژ آنشد 
برحسب ذات ایند برصفت آتخد 
مظهر امکان ذ بور نصب مکانشد 
از افق طلعت آفتاب فشانشد 

علت احیای جسم وحامی جانشد 
حق بحق‌ازحق بحق دسیدوق رآ نشد 


اعتراف منزلست او 


هدنر چشم خسم چم بداندیش 
داع خاافت مزید شد بشرافت 


- دوبیکی كرك پیشه در گلۀ شرع 


داشت بخواط رکه بافسانه وافسون 


۰ دستخدا زآستین برون شد داذیم 


سر نهان آشکار شد ز جلایش 
نعرةٌ ۶ هل‌من مبارژ از دل خصمش 
از میات سك کوس 
از سخطش ساکنان ارض وسما را 
طایر ترش‌چه زآشیان کمانجست 
حون ونم از گلوی مخالف 
2 تیغش ز بس بساغر هیجا 
از دم تیفش به نهروان ذتن خصم 
بش بتائید " او ز کل نمرود 
مورچه با شوکتش زدست‌سلیمان 
تیغ کجش داستشد چه‌برسرهرحب 
ه رکه توانگرشه از تجارت مهرش 
هر که تن آموده شد بخاكولایش 
ه رکه زجان شدتناکر خود و آلش 
ه رکه پر افراخت سر بافسرمپرش 
چونشه صاحبقران‌که در همه‌اقران 
9 اهاز آنکه زشوکت 
آ که" بترتيب اصل ونسل‌بلا فصل 
دورسپهر a‏ بم رکز حکمش 
شد قدر آنسان ؛طیع امر منیعش 
از اثر عقل برد بغت جوانش 


دردل بومان فتاد و رشك فلانشد 
ذلت اين قصه علت يرقان عد 
برجگرهرمه کاخراین‌همه‌آنشد 
خرمگی‌ساذ کرد خواست‌شبانشد 
جفد بمعمورة خر یبا توانشد 
آتیبه عجل دصنم زنام و تشاشد 
و آنیمه اشرار آشکازه نهانشد 
ناشده اندر "کار بدل به امانشد 
همچو غزال از هزبر شرژه‌رمانشد 
کارد به‌ستخوان دسیدد کاربجانشد 
هرغ اجل پر فکند و از طبرانشد 
بنج خسم افکنش. 


دیخت‌زخون‌بادهچرخ‌دستددهانشد 


و وف عنانشد 


ازخوی داز خون‌چه‌نیرها کرد انشد 
دود بر آرنده تر ز پیل دماشد 
کسب تگن‌کرد و بربناط روانشد 
ملك شریعت قرین امن و امانشد 
بیخیر از کنج سود و دنج ذیانشد 
فادغ از اندیشةً جحیم و جنانشد 
وار هلك هنر به تبغ زبانشد 
تاجور و تاج بخش وتاج‌ستانشد 
ذات جمیلش بری زشیه وقرانشد 
بندة او مالك الملوك جهاشد 
شه نسب و شه نزاد و شاءنشانشد 
کم ت که هرجاززمانه‌خواست‌چنان 
/ کانچه بخواطر اراده کرد همانشد 
عقل جوان برد بخت پیر جوانشد 


of) 


خاك درشآمدازبرای سرا تاج 
کردن چرخ اذبی اجابت حگمش 
بدت ذمین از فشاد سم سمنذش 
نوكبن دمحش آسمتن د زمین‌دا 
رونق ملك از نظام اللطنة اد 
آنکه درایام عدل وکاه وسخایش 
دادگرا ایکه قهرمان شکوهت 
بسگبکرك اسراف دید د امات 
بهرفر ارازعدالت تو در ابن ملك 
دخش توهرجا کشید شیپهپی دم 


دوش‌زمین کوش آسمان زعددیت 
غوطه ورازهرطظرف دراب ودر آ تش 
حکم تو تاکرد عزم قلب طبایع 


فارص مشماد شوکت تو بشمشبر 
دیده بکاه تنا نگادیت از شوق 
طول سخن دادم ار بعرض جنابت 


داد بمدح توام تتیج؛ خجلت 


گرچه شد از دورچرخبير دلیکن 


نانتوان درادای فرض شب وروز 


باد روان در چپان اطاعت امرش 
داحتش ازجان جانزجسمرمان‌باد 


بر صفت رامت بودخم چه کمان‌شد 
کردبدآ نسان که‌زیراینز بر آن‌شد 
غیرت بزم سبهر باغ جنان شد 
صول تکسریشکستوط‌زمیان شد 
داد 5 وداد خو اه و دادستان شد 
بره بعهد تو از خیال شبان شد 
ظلم پی آب فتنه از پی نان شد 
درشکم طبلو کوس حبس فنان‌شد 
برفلك اذبس زس‌نبار فشان شد 
این ذقتیل آن‌زنالههردو کران شد 
عرصه زباران ترو برق وسنان‌شد 
له کبریت چاد؛ خفقان شد 
ناسی نیسانوتاهب یم وکان شد 
وادت تاج نکن‌دتخت کیان شد 
محو تماشای دقص‌کلك بان شد 
عفوتووحرس بنده عات آن شد 
آنچه معانی‌دداین صحیفه بیان‌شد 
باز شباب از عنایت تو جوان‌شد 
پیشتر از وقت استماع اذان شد 
هرکه‌پی فرض طاعت‌تو روان شد 
هر که زدر گاه‌دولت تو رمان شد 


ایض در منقست عبن اله الناظره ویده الاسطه شاه آژدر در 
حیدر صفدر علی علیه الملام وتشبیب بستایش جناب نظام‌السلطنه 
سحرچون رایت اسکندر مهرآشکادا زد سنان جانوسیار آسابدآدا یمدارا ژد 


ذانجمدیدمجنونظل‌شدسرشاكاقشان ‏ سحرچوذلیل‌خورخ رکهازخاوربصحراژد 


: نبودش گرصداعازفرطبیخواییچرا کرد 


` بشم‌شیرشرادافروزمرحب‌سوزعمردافکن 


۱۴۱ (۶ 

مهرازجیب‌مبح و که دیابرق تجلی برای ازطور مین زد 
E‏ ت بهپیشانی افق‌رامندل صبحآشگارازد 
گیوافقهمرزم هومان‌داشت یژن‌را کهبدرخ‌سبارش رعش کین هی بدجازد 
ویاشیرین خورشیدازیی دلذاری خسرو ناب ازيام تسر بیستون ازچیره بالازد 
هم انار آمدبردنایکن . نهچونچاکیکهریراهربوش زلدازد 
کلیم آفتاب ازبام خاورعوج ظلمت دا بکت خطشماعی‌چرن سابگرفت و 


شدازدیر فاك در خر ق + 
ر EBES‏ کشیش‌صبح" چون‌ناقوس زرین درکلیسازد 
شدازدمح شعاع قثاب‌انج‌چنانخ؛ . که‌کنتی باسنان دست خدا برقلب اعدازد 


شهنشاهی که‌چبریل امین طبل‌عر وجش دا شی هنتاد ‏ نوبت بر فراز الى مل زد 
ظفرهندی که‌شمشیرش‌هنوز از تاركمرحب به‌ییشانی فرو نارفته بر کاوغبرا زد 
هترهنقی که‌باسرپنجه اژدردر ازقدرت ‏ تواند اژدهارا صدکره بردست‌موسی زو 
خداو ندی که ازبطنمشیت بروجودخود ‏ صلای تپئیت برممکنات ازعرش اعلا زد 
لساناله ناطق آتکه‌باصوت‌حق‌ادنیرا خروش لن‌ترانی برکليم از طود سینا زد 
بی داددجپان‌حکم نبو ندم اجراشد که ههر لافتی الا على بر صدد طغرا زد 
نصیریر |چه‌تقصبرا ندرایندعوی که‌نادانر ا محال‌است‌اینکه بیشوروشر | سابدچه‌صهبازد 
ذییمآ تکهمردم چون‌خدا یکتانخوانندش ‏ نبی‌مردانه بروی نام ژوجیت بزهرا زد 
بودفرق‌آزخدا تا ناخدا گفتن‌بر اوچندان که‌تری‌برنشانی راست‌بابکنقطه بالازد 
| کر بردوشاحمدیایجاشددست یزدان دا خدادا بابجاکن‌بازجای‌خودچه بیجازد 
خلیلانٌ چومه‌را کفت‌هذا دبی ازحیرت علی‌دا گوید ارغالی‌خداکی‌حرف‌ییجازد 
زصاحبخانه‌چندان‌تریتشدخانهمولودی ‏ که هرج انددمربی بودسرسردرمربا زد 
بود گر ننگش|زاورنك دادائیعجب نبود ‏ شهی‌کو چارتکییر ازازل برفوت دنیارد 
زنامش‌نامة عقداندر آن «جلس‌مزین‌شد کهبزدان بهر آدقرعه برتزدیج حوا زد 
خداینی‌طم کردازخداموسی بدانهات ‏ کمخاك کویاوراکدلسان‌برچشمنزد 
O ERE‏ 
بچنگال اجل‌هر. حب‌فتادا ندم کهددخییر سر 2 8 5 
E E‏ ازدستوبازونی ‏ که‌اندرفرق‌حارت تبغ بر وی 
E‏ عال دوک کترافکندآنش درکلیسازد 


اسف 


ببازدی‌قوی نبروی‌خصم‌اندازدشمن کش 
حر بمشر | کهجارون‌دداق ازز لفغلمانشد 
بقهاری وغفادی متل زآنشدکه دباری 
بدریای تتات عرقم‌ای دست‌خدا دستی 

بوصفت آنچه میدانم بخلق اظهادنتوانم 
مرا امدعی گناد بگند کا تش‌عشقم 
یف‌میادتواندد کعبه هرساعت 
ر کس بنده‌شدبر خلق‌سلطانشد 


زمر امکان تورشاكعر ش اءظم‌شد 


سیلی قپرتوشد نیلی عذار ایا 


ساب اژء 


ارصاف تودردفتر 


ن‌درات شدازالطاف‌مولائی 
ن کها اتددسفر#جودش 


جودوفرت‌عداش 


۰ 9 
ندر عرصه دیتی 


ملت 


اندام عدو برصفحه مدان 


بادا نکه‌بامهرتوشدمقرون 


هلدا جامه ددتیل عزا درمرك ء 
غبارش‌راسزسچونتوتبابرچشم‌حودازد . 
قدم بز ومپر او نهدرسجی‌ته‌طوبازد 
که بیدست‌تواین بیدست‌پانتوان‌بدریازد 
دراینسورت ندارمچارهغیر از گفت‌حاشازد 
بزیرفکر ديك‌افتاد وبرسرجوش‌سودازد 
بی کسب شرف صدباره‌شرب رو به بطحازد 
بدامان‌توهر کس‌دست زد برماسوابازد 
نری‌ازفیضد ر گاه توخر که برتریا زد 
مگر دررجعت‌خور شیدازحکم توسروازد 
ثنائی طرفه ذیبا بردو نقشی‌بس دلارازد 


که بردامنت ازروی ولادست تولا زد 
فلك‌بی‌منم«بی‌منت صلا بر پیدوبرتازد 
قناروزیه صدده‌طمنه بر قا | نو کسرازد 
بنام نامی او کوس‌شوکت اشکادا زد 


بهر سوحمله‌ور شدصدهز ار ان‌تفش‌جوزازد 


بنات‌النعش چادد برسرازييم تماشازد 
بدعوی‌قطره‌باعمان یا بپلو بدریا زد 
که‌هر کس شدنناخوان‌توخر که‌برثر بازد 
قدم تا میتوان ازفیش‌دین‌برهردودنیازد 
بهناشادی‌رهین بادآ نکهاز کم توسر وازد 


در تهنیت عید مولود مسعود جناب خاةم النبيين رحمةللعالمين 


شغيع المد بين پيغمب ر خدا محمد مصولة الله عليه و ۲ له 
مصعلفی صلی‌الله علیه و وسلم 
د مدح مولانا امیرالمومنین على عليه اللام 


مطرب‌اهنگیکهدهر اینكچه 


چەفردوس بر پنشد پشت گردونددزمین‌بوسی‌خم از بهرذمین‌شد 


هر کجاجشنی وجوشی‌هر کران‌نائیو نوشی هروجودی داخروشی‌جانفزا و دلنشین‌شد 


نست‌بی‌جشنی بساطی‌یادلی‌بی انبساطی 


هرسرالیدانشاطی با نواهای حزین‌شد 


دین گرفت ازهردیادی برت را عرش 
روز کادازشاد کامی ترك‌خصمی کر دوخامی پيكبخعت ازنیکنامی نقدشادی‌رارهین شد 


۴۳۶ )۵ 1 
— س 
تاکامی سر آمدتخل پاد دابرامد پيكشرتازدرآمدیکردولتزیب زی نشد 
آقندازی‌خصم‌شر عازه ر کناری‌خواز ومحزو توغمین‌شد 


بزم شا راست‌هستی‌خاكرست از تنگدست |سمان‌باسازمستیر حمت‌افشان بر زمن‌شد 
عهد غمخواری‌خواری‌شدیدلبا کامکاری . رو ز گارازلطف‌باری باءنایتها عجن شد 
شرعباکو بان زشاد ی کاینك‌ازدغماعادی بختشرك از نام رادی‌همچوزوی‌هش رکن‌شد 
بخت تيكانجام‌دوشمآ گهی‌دادازسردشم کاینچنینطبع ازخر دشم رشافچنكدامتین 
گفت دریاب‌ارتوانی حاصلی‌ازشاد کامی . زا نکهدهرا زکامرانی باسعادتهاعجی‌شد 
عشرتی باسیم ساقی‌خوش بوداندددناقی زا نکه‌جونن‌انفاتی فرنباشد تاقرین‌شد 
عید هولودپیمبر ص گشتد زالطاف‌یمر شامل‌هستی سراسر فین‌دب‌العالمین شد 
کاشف اسراد سرمد مظهر یکتاهمد زاوعیان شدمما<مدکز احد دوین‌شد 


صدد ایوان جلاات بدر تابان اصالت آنگهدرنیج رسالتاولن‌بودا ین 
خسرد اورنك‌هستی‌حاصل‌پاسنك هستی ‏ دخش‌پیش آهنهستی‌خافتش‌داذبرزین 
مه تمکدانی ذخوانش مهر شمعی‌زاستانش جبرئیل‌ازچاکر 
شمسهشمس ازرواقش‌عرش‌فرشی‌ازونافش درهمه آ فاقلاقش‌خلقت‌ازجانآفرینشد 
کونراز لعطفش‌زلالیجنتازخاعش‌خبالی دی زکلزارش‌تمالیکانس‌وجنذاوخوشه‌چین 
شیر گردون صیدقپرش‌اننیااطلفال هدش دردل آدامیبه‌پدش‌دین‌به ازصد فرودین 
دوزخازخشمش بخاری‌جنت از کورش‌خباری در گلستانش هزاری حضرت دوح‌لامین 
بانی ارکان هستی مطلع دیوان هستی داضع‌بنیان هستیز اب نادوماءءطن شد 
آب‌خضراندد. یانش‌موسیعمرانشبااش عیسیازقربزمانش‌چرخ‌چادم دامکین‌شد 
ماسواسرشادجودش کمبه‌موضوعسجودش . شدچەدرسلك وجودش گوهرهتی‌نمین 
رم ازفینش‌تیاسی اطلسکردون‌بلاسی وازاز ل کرسی!ساسی بیرخدام شکزین‌شد 
خلقت | حلمشعیاری‌هستی از حزمش‌حصاری شدجمش‌خدمتگذادی کش‌جهانزبرنگیشد 
لامکان‌صف نعالش انس‌دجان دهن‌نوالش بنده فرمان بلالش‌سلم وتورد ابتین غد 
سدده پای‌انداز بزم‌شعل حقمعباحزمش e ST‏ 
نوح کفتیبان‌دایش روح تانر ولایش دهربا طول بقایش‌ادیساز آمدیمین شد 


8 اد نکه از تذاتشسرماا نومه 
بت انمت ناش آ که ازمر آت‌ذاتش‌سرمااوحی هیین: 


ش‌چون شدای زد رامن‌شد 


a أ‎ 


S(OFF)s 
۹ 


معبخشر اچ ر خدودمصحف از مدحش‌سرودی 
ایشهی کز لابزالت نبست درهستی‌زوالت درازلدست نوالترزق هستی راضمین‌شد 
آستنان ر کن جاالت‌قرب حق‌بزم دصالت ‏ تابحشر اند کمالت‌قد هرعلمی‌دفن‌شد 


در کپت‌معراجایمان‌خاك راعت‌تاجایمان ‏ وزتودرهنپاج ایتان کشف‌اسرادمتین‌شد , 


نورحق دقف‌ضمبرت لامکان‌برج‌سربرت شیرحق‌چون بدنصیرت ژان‌امیر المژمنین‌شد 
داور بزدان خصایل خسروقدسی‌شمایل کاندر اقلیم فشایل‌ماه هلت شاهدین‌شد 


شرمسارازجودمینثر بش ت گرم‌ایمان تیش وازحسام پیدد بقش‌طبّم هرخآ تشین‌شد 


لافتی‌توصیف جاهش ‌هل اتی ازحق کواهش شندچه‌مقرون‌ناهش د کن‌شرع ابنساند کین‌شد 
کرسی ازقدرش بناب‌هستیازجودش‌عطانی ‏ باغ خلقش دافضائی روضه‌خلدبرین‌شد 
قرب‌حق‌معراجرازشدازده گیتی‌امتبازش چرخراخاك نیازش‌تااید وة ف جبین‌شد 
برقدستورىزعزمش كوهساراباتخزمش انکه‌ازخونروزرزمش‌ماه‌تاماهیعجین‌شد 
سرحق مدردلابت مصدر فبض‌وعنایت انکدرنپج‌هدایت‌لظغش ایمان‌رامین‌شد 
شی ی کاسرادببچون گشتذدرعلم تومکنون وزهمه‌ایجادت افزونمذحت ازجان‌افرین‌شد 
تاشبابزبخت‌نامی بافزاین‌منصب‌تمامی قیصرازبهرغلامی قصرقذرش‌دامکین شد 
دارد ازفیش ولایت‌چشم امید ازعطایت دحمت بی‌منتهایت چون‌انس‌الابسن‌شد 
یگنظر بنما بحالش‌فرصتی‌بخش ازملالش 
شد بطوفان مناهی‌کشتی عمرش تباهی 
حالیا باحال مضطردارد امید ازتوییمر رحمتعامت بمحشر چون شفیع | لمذنین‌شد 
تاگل از بادبیادی کله بندد برءماری تاچمننازحک باریکه‌خزانکه‌فرودینشد 
خسمت‌اندرنامرادی‌بادو احبابت بشادی ذانکه میبایداعادیآ نچنان‌بارارنچنن‌شد 
ایضاً درهدح شرف مخلوقات ابی‌القاسم محمدابن عبدالله(ص) 


کاختربخت ازء بالش‌بامحاق غم قرین‌شد 
آء کاخرروسیاهی حاصل‌روژیسین شد 


i HP 


تر کابچهره زلف توچون مشگیارشد 
چندانطریقمصر لب‌ازدامچین سپرد 
زانخطچونبنفشهبدانروىچونسمن 
جانازدست ان لب ودندان دلفریب 
در قید خال و سلسلۀ تابداد تو 
خوش‌دولتیاست‌عشکهازروی‌خامیت 


دد یگزمان تلاقی لیل ونہار شذ 
تا دوم بایتخت ملوك بار شد 
هرجا دلی‌است لاله صفت‌داغدارشد 
دشت و لبم زکاوش دندان فکار شد 
فوجی اسبر سلسله بیقراد شد 
شهری زفیش هجرتوشبزنده‌دارشد 


ENES 7‏ 
ذاین‌فتهعافت که بدنبالچشم‌تواست 


ژاهد که منع باده نمودی و عاشقی 
جای یبای بوسه رهن تقدجان‌گرفت 
هر گویاحتیاد دل اورا نظاره کرد 
اٍ حل باقتدار محبت ین و عشق 
جانا بدور باده غنیمت شمار عبر 
دریاب کار خویش کهاز دور روز کار 
خون رزان بخاصیت ازنان ناکسان 
بسیارجان‌زجو ع بدونانمکن: جوع 

گرسر نهیبکوی شبی نه که تیش 

دکن دجور حجر مشیت حط.م فیش 
فی یکم حدوث مجرد کز انیاء 
وجه صفا محمد ومحمود د مصطفی 
یغمبری کسز آیند ذات ,اك او 
شاهنشی که از بی حمل حلال | 

تا اختبار ملك نبوت بدو فاد 
صدری که در مقدمۂ سال بشتش 


اندر ره مدیله ز رشك نزول اد 


بیماد بین چهپردل وخنجر گذار شد 
تاداج دین هردم پر هیز کار شد 
تادید چشم مست تورا میکسار شد 
کاکاهل شپرینرخ شک رآشکارشد 
دد کار خویش بیدل وې اختبار شد 
کآخر جبان ءسخريك نیسوار شد 
خاص‌این زمان کهدور بقاییمدارشد 
بس عمر هاکه پرسر دار مداز شد 
صد ره فزون بذانقه هوشیار شد 
کاین دربگوشم ازلب آموزگارشد 
در دبدة ملك سبب انصار شد 
کز احترام او جرم آسوده کار شد 
بردا ولن وليك نخستن شمار شد 
کز رتبه ذات او بری ازانتکار شد 
تو ضیح جلوهای خداوند کار شد 
نه بختی فلك ز بی هم قطار شد 
اصناف انیا همه بی اختیار شد 
ارسال مر سلین همه تقویم بار شد 
طاق حرم خم از ہی تعظیم غار شد 


نو ح آن‌زما که لنگر حبش بدلفکند ازچار موج بحر یلا دستگار شد 


بی آییاری چمن خلتش نود 
تا اید از توسل معراجش آبروی 
از عرصۀ گذشت که نعل براق او 
درساحتی رسیدکه ازکر در فرفش 
برشد بمحفلی که بخزمیم بوددبی 
زاعداد میم نام محمد پد گت 
ای‌خواجة دوکیتی ومولای ممکنان 


آذر به پور آذر اگر لاله زار شد 

چشم شب احول از افر تاد شد 
برگوش قدسیان زشرفگوشوارشد 
چشم خرد بکاه نگه پر غبار شد 
آن هم زقرب واسطه کامل عبار شد 
تفی دوک نود احد آشکاد شد 
کت‌بنده برملوك جبان شپربار شد 


ای صادر جاال آلپی که صدد قدی 
تار کن خلفت تو بتاکردلم برل 
حس‌خرد که شاه لاسرار وحدتست 
دریدو خلفت آتبی ازلعلف دعنف تو 
كلك قنناچه ز در قم هستی تو دا 
روج الا مين بقرب یمین عنایتت 
میکال با تو کل فیش عمیم تو 
سامان‌چه‌فیش باس‌ددت یافتدرعرب 
مقداد تتا بخاك ارادت نپاد دوی 


عمار تازحب تو تعمیر جال نمود 


چونذره شدبمپرتو بوذرچه متصل 


شیطان که کرد اینپمه درمعصبتقیام 
کس‌را چه‌جای آنکه زهعراج دم‌زند 
لذا مدینه شاهدا عجاز دست تست 
در یکفسی تصور مقدار حلم تو 
ازمقدم تو در شب عراج سدده را 
ای صدر آستان مناعت که نعت تو 
باب توجهی به شباب از طریق لطلف 
موقوف اعلف‌عامبوچون کارعالمی‌است 
چون‌در مناقب تو بپایان سید فکر 
ساز اقتضای فکرت ارباب دودیین 
بارت هماده کامرد ابارو شاد مان 


دد بیان‌ناهود مععزء ازمرقد مطهر منطاوم الهطدان انتيل علطان الخافین 


عنوان آفرنش لیل د نهار شد 
در شلم اد مسودة هشت وچار شد 
چون شدمکین امین خداو ندکار شد 
بر زمر؛ ملاتکه فرمان گذاد شد 
از فارس تاعجم بدرش پاسدار شد 
مقدار بر تر از فلکش زاقتدار شد 
جنت بی نزول جلالش عبار شد 
فرق خوراز غبار درش تا جداز شد 


بر فرق آسمان سیب افتخار شد 


3 


منسوب شدبدخس‌نوزان‌شاهواد 
ما ناباطف عام تو اميدوار شد 
جانی که میزبان تو برورد کار شد 
دین یمنی از میا مه 1 
شت زمانه دا سیب اتکساد که 
بدمنتهای رشك زبس شرمسار شد 
دیباچ کشایش هر بسته کار شد 
در چاره‌با زک ن که به ءصیان‌دچارشد 


بردی ترحمی که بس امیدواز شد 


زان در دءای <ضرت تواختصار شد 


هر کوگرفت راه خرد دستگاد شد 
ز آنسان کهدشمنت بجهان خوارزارشد 


8 


ارکان لاشريك ا 
درکنه قدرذات توآسیمه سار شد _ 


هات خدای راکه زیمین ن قبول شرع 
منت خدای زا که در اقلیم راستی 
هنت خدای راګه ذیخت بلند. شرع 
ای عالمان بر ادج ترا علم زنید 
ایواعظان بمرشة عرش‌افکنید فرش 
ایمژمنان بسجدُ شکرانه رخ نپید 
ای‌عابدان جام عبادت شوید مست 
ای زاهدان وظیغه که ازمنبع نجات 
ای‌سالکان بساك طریقت نبید کام 
ای کاسبانز شرت چراغان کنبدرز 
ای ظالمان بچشم خارت خلید خار 
ای شیعیان برابلق‌گردون ید ذین 
ای مادحان برش کرسی کنیدجای 
ای شاعران برش نظم آورید شعر 
تنهانه کشوری بشت اظ پاداین ءل 
تو ضیح‌این‌قدمه مردودی از نظام 
باسازو برك اسلحه آن دیوزشت‌خوی 
رو کرد بی ادب بحریمی که‌جبرئیل 
شرم از خدا نکرد دییمبر نهاد پای 
برخواست خادمی زیی منعش ازدخول 
آشفت‌سربتافت بداننان که هردورا 
وآ تکهزبان بهبیپدهکوفی‌برون نمود 
کفت‌این بخاله خفته بس ازقی:یاچه‌سان 
کی امتباز زيك‌وبد ۱ رهم کت 9 


مات قری پی آمد ودین استواد شن 
بیشی فزودد برههه کیش اختبار شد 
ایسان قریسن هرتیه و افتغار شد 
ملت فراخت رایت با اتندار عد 
دين فارع از مازل کلال قار دد 
کامروز قدرعلم وعمل آشکار شد 
کزعرش‌تابفرش جیان شادخوار شد 
کایمان بحسن‌امن‌دامان انحسار شد 
کانبك‌جهان زجام طرب‌هوشیاد شد 


کام شریعت نبوی خوعگواد شد 


بر معدلت همه کک بپار شد 


Es‏ دولنتان را هوار شد 

کز عرشتان بفرق جواهر ناد شد 

ژاینهمجزی که درهمهدهر انتشارشد 

بر عالمی معاینه خورشید دار شد 

در کربلاکه حنبت ازو شرمساد شد 

شیطان صقت بعزم‌جنان دهسپار شد 

با صدادب بدر که او پرده دار شد 

بر بای که هستی ازو پرده دار شد 

گفتشی نباید اینیمه نا پاسداد شد 

خسسانه وار کش کش و گیرو دارشد 
دوزخ صفت زکام‌زبان شعله بار شد 
او را شمور تفرقه دادن شعاد شد 
و۳ 
که هد 


زاین قصه‌بس دکه‌ناگه کتمغیب 
دستی‌چنان که‌در شب‌ععراج بی‌ججاب 
دستی چنان که بردر خیبر زددگ قور 
دستی‌چنان که‌درسف‌خندق بفرق ۶+ر 
دستی چنان که کردبرون ذاستین کلیم 
زدبرعذاد آن.ك پر کین که ببست کام 
سر گشته ردی تبره “بر گشته‌روزیخغت 
اناده همچو نقطه عبرت ز چار سو 
زاینقصه همچه غنچهدل‌شیعه برشکفت 
ز اخبار این مقدمه بر گرد آن لین 
بادنج در شکنجه وباتاب در عذاب 
هر کس بفکر چاده سکالی باتفاق 
کار رارس‌فکنده بگردن زرویعجز 
بردن بسوی در که شامی که هر که‌زد 
عبان فغر ناس که شیر از هراس اد 
بادی نپاده بند به بردند آن مکان 


ز آنجا سوی طبیب فرنگی نهاد روی 
دویش طبیب دیدباندیشه رفتو گفت 
آن کش چنین‌ن‌ودسگر بخشدش‌علاج 
آن کش‌چنن نمودهحسین اس کزجلال 
فانشیی که کنگر: کاخ رفش 
شاهنشپی که‌خال درش فرق چرخ را 
شاهنشی که از پی در یوزه جلال 
شاهنشهی که قابش روح از حسام او 
ای شهسواد عرصۀ هستی که فیش تو 
زان صدعة کهسم سمند تو زد بخاك 
بك دوز؛ سخای تو در سفر؛ قیای 


۱ دستی عبان چه قدرت پرور گار شد 
بر مصطفی زیشت حجاب آشکار شد 


زد صدمة که زلزله در کوهسار شد 
برانی وجان معاینه با ذوالفقاز شد 
ز آن آستای برون بړزار اقتدار شد 
پر تاب وتیره‌عادشو آسمیه سار شد 
مقردن لعن طعن صفارو کبار شد 
پر کار سان بوی نظر ازهر کناد شد 
زاين غمه همچه لاله عدودا عذار شد 
غرغای مرد و زن ز یمین و بسار شد 
خاکش بسر بروی سیه خاکساد شد 
تار آیشان بداین سیب امید وار شد 
یعنی باقتضای خربت فسار شد 
دست رجا بدامن او رستگاد شد 
در بشه همچه روبه لا غرشکاد شد 
دردش ز حد ژیاده الم بیشمار شد 
شاید بمون فکرتش آسوده کار شد 
کاین درد را معالجه از اقتکاد شد 
ورنه بباید این سوی دارالوار شد 
در ذات او عیان صفت کرد کار 
ب رگوش قدرعرش برین گوشواد 
سر مایه بعش مریه و افا 
کرسی بکوی اد بوزار اعتذاد 
با لامان ز معر که رو بر فرار 
مانند جان بکالبه روز کار 


تا پشتکاد جسم زین رعده دار شک 


EEG E 2 


تا حشر رزق دیوو ددو مود مار شد 


تقد جتان بکفة خالق شریف تسوا 
ماناکه‌سیلی از کف خشم‌توخوردهاست 


خوزشید زاقعال ضمیر تو تا ابد 
مانند کورة زخمی تبغ تو داز تن 
شاها بحيرتم که بدین منزلت چرا 
زین ب که‌خالدر گهشا کلیل‌حور بود 
اکبر که بود پارڈ جسم تو جسم او 
حلق ءا ی اسفرت از تير حرءله 
عبای پور ساقی کوتر ز بہر آب 


- قاسم و فکند طرح عروسی دلی‌ددیغ 


هر کوبه نیئوای توچون نی نوانکرد 
دز گلشن عزای تو با چشم ترشباب 
شاها بحشرت تو که دزشوشتر مرا 
ارچو کهتوایازدهفم بکوء 
آنقد رکه قرعهزمین راس‌کون‌فناد 
یار تور وخصم تورا کنج بادو دنج 


ویش 


مانند ا سیم ناصره خالی عیار شد 
ور نه فلك بجرم چه نیلی عذار شد 
هرشب نپان زدبده دراورنك قارشد 
عا آسان زبانه بلنداز مزار شد 
در کرباا عبال تو نی غنگساد ٣د‏ 
تا شام سس برهنه براشتر سوار شد 
در خون بزبر سم هبو باره پار شد 


چونغنچەچالكچاكزخونلالەزار شد 


کزخون‌او دودست نکار یه نگارشد 


چون نی بعافت ز نوازا رزار شد 
باناله گه‌چه قمری و فهچون‌هزارشد 


یکجان بصد هز 


بلیت دچاد شد 


کآسرده‌خواطر آنکه‌رها زاین‌دیاد شد 


ت آن زمان‌که بپره فلك‌دا مداد شد 


کاین درخور عابت و ان انزجارشد 


درمنقت 2 227 دعم ق,ه امین حبدر صقدرسرور 
: 2 ب ل کر 9 ۰ 


سین زه رای ازهر حضرت ابی عبداله الحسين ع 


چون‌خود بفرق ابلق‌گردون اجامزد 
دست جدال را کره آستین به بست 
درهفتخوان پمتن‌اژدر بخون کشید 
با کاودبن فرشت بکمینکادءاندرقش 
فرق‌شفق چە چالك طبر زین هم شکافت 
دیوابه‌ریووخدع+مکین‌شدبجاچم 
دنر سجر طلیعة خاود بردن کشید 
ز دودردی 


خطیگرفتو بگتنه بر قلب شام زد 
دام ان عزم دا ز بى اتفام زد 
با هنتواد ق زر بس خیام زد 
کن دزم شاوه_پابره انپزام زد 
آزبسکه خوربعزم شبیخونحسام زد 
هوعاقبت چم آمد دسنگش بجام زد 
از خاوران وېرد بر افراز بام زد 
اعراق راع شق بر مشام زد 


که خواطرم هوایمآل ومنال داشت 
چندی سرم زغلفله‌سودای روم بود 
که دربساط عرش گهی‌دد بسیطقوش 
بشت دو تابم آینه دار هلال بود 
گفتی درون گور فخاد بود هی 
نا که‌صدای‌سندان از باب‌خانه‌خواست 
بشنیدچون صدای درازشوق‌خواطرم 
چونان‌شدم براه که شخصم بهفت‌جای 
در باز کرده تافت دخی رشك آفتاں 
گفتی قضابکرد دخش خط عنبرین 
زلفش‌صلاح جنك بیفمای ناكداشت 
هم کا شم بروزن جان از تگاه او 
چندی بهپر دیدم و چندی بچهر او 
بعست دح دز زر درز ۳ 
کنتاکه بخت‌بانو حرون است یاقران 
کنتا که نظم کوئی کنتم بلی خبال 
کنتا زمطلء‌ی دوسه پیتی فراسرا؟ 
کنتاکنون بتفلم طلوعیه وسم نیست 
یعنی محرم آمد وسیل سرشك موج 
هنکاما مصیبت‌شاهی است 5 کز غعش 
«صیاح ذات ومظیر قدرتسرایفیش 
هستی هزار مرحله بود ازعدم پعید 
در خیل آفررنش طومار جود را 


پای 


مراد بر سر هفت. آسنان ناد 


هر بشه را ازادء حط ی کیل شد 


. من زان میانه يبدل حبران تن ڏه 


چون آنکسی که‌جام پبابی 
که فکرتم نوای مقام ومرام زد 
چندی دلم چهزازله درفاری کام زد 
دست خیالم اختر جاهو مقام زد 
بخت بدم معاینه ده بر ظلام زد 
از آه تش درون که سراز هرمسام زد 
هس که نورتی آهنك شام زد 
چندین معلق‌ازیی هم چون حمام زد 
هر کام هنت باده لب ابتسام زد 
وز تاب چهره طعنه به‌بدر تمام زد 
پر طرف هیر دایر؛ مشگفام زد 
چشمش صلاح عام بتا راج نام زد 
هم آتشم بخرهن تن ز ابتسام زد 
حیران‌شدم کزاین دوزخاور کدام‌زد 
بر ةك قندطعن وملام از کلام زد 
کفتم‌چنان <رون کهنه کامی بکامزد 
بسن نش نظم دا ز سر اهتمام زد 
بسرو دش بهن در طعن د ملام زد 


کز غرب‌غم هلال سرازطرف شام زد 


از خاك تا بدامن نیلی خیام زد 
۳۳ تش بجان مر دوزن وخاص‌وعام زد 
کش‌حق بنامش‌این رقم اند کالم زد 
اندم که او بساحت امکان خیام زد 
كلك قضا بر او رقم اختتام زد 
تقب از خی هریز بزهدان مام زد 


برذیل میرش انکه کف اعتصام زد 
لو +کوف پنجه به شیر کنام زد 


برهر که تافت شعلة نیران خشم او 
عزمش بر آفربنش دیگرچه‌کردرای 
هر کودمی بدامن‌حبش فراخت‌دست 
حزمشزبال مودچه ددبیش رودنیل 
در کربلا زنالة هل من معين ار 
ان‌يك بگربهنالة اين الکنیلداشت 
پیکان بوااحنوق چه‌از حلق اصفرش 
لب‌ترنکرد ز آب روان تاردان‌سرد 
خورشید غرق‌خون بکنارسپر ماند 
آخر فلك بجرم چه بر پور بو تراب 
ز آن آنشی کم‌باز گه البیت‌سوخت 
آندم کسمجر ازسر زینب کشید خصم 
شاها مرا بمدح تولطف توشد دلیل 
ارچ که‌در قيامتم آید کنیلاز آنکه 
س 1 ندم کلمادح توقباب آ مد اسان 


تا دست صنع بأید.بر لوح روز کار 
کامعدوی دجام ءحبت زنیش دنوش 


دوزخ زبانه اش ز بن هر مسام زد 
نوبت براین بنام دو نوبی غلام زد 
کم طرب بتارك چرخ از مقام زد 
سد توای‌بسختی همچون رخام زد 
جوش جرم کواژه بشور قیام زد 
و آن يك هماره نال اين الامام زد 
بگذشت راست بر دل خیرالانام زد 
عطشان قدم بر و ضه دار اسلام زد 
چون خم دون‌بتارك اکیر حسام زد 
تیغ ستم کشید د ہی اتقام زد 
يك‌شعله کاش برحجب صبح وشام زد 
کرددن به نیل جام بیت الحرام زد 


ورنه گیم سرایش بخت این مقام زد ل 


هرجا صاای عام بهر خاس عام زد 
زاقران کزید نوبت نظمش بنام زد 
لز كلك مپر ومه رقم صبح وشام زد 
پرباد کاین دو غازه بچپر ختام زد 


در متایش حاج محمد رضا خان 


بتا چو لمل تو آلود؛ شراب شود 
زجان دریغ ندارم وليك ازآن ترسم 


توراسفای لبافزون‌شد ازطرادتحسن 


بعزم‌صید بدین چپره‌گر برون‌تازی 
توشاه کشور حستی‌ودل قلمر ونست 


کداختز آنتیعشقت جگرمرا د که گفت 


زکفر زلف تو در کور مسلمانان 
E‏ 
ونرم گفتاری 


هزار صومعه زهدو ورع خراب شود 
که پنجۀ تو بخون منی خناب شود 


از آنکه تریت لمل از آثتاب حود 


هزار مرغ دلازيك نار کباب شود 
روامدارکه ملکی چنن خراب شود 


نکن اس ت کهلمل اندر آتش آب‌شود 


, بسی تماندهکه دینهای‌تازه بابشود 
نهبی که مرزعيك ساله فادیاب‌شود 


هبار قسمت من ترشی ناب شود 


جفابس است که ترسم گهی ر مظلومی 
نمی شامن E‏ آصف عپد 
بسی‌نمانده که بعد ازفریطه درهمه‌شپر 
باستعانت خلقش عجب نی ارجدوار 
سبپر عرتبه قدرا توئی که جاه تورا 
زبس‌معین مساکین شدی زبارخدای 
چنان نواخت جناب توبی پناهان دا 
بروزکارتوآزه داد وزن‌چه‌عجب 
بدان دسیده که مانندکعبه در که تو 
کسی‌نه‌مانده‌دراین کشورازصفاره کار 
هر آنکه‌ازدرلطلف تور انده‌شدبروی 
در آن تصیده که درمدح نیکناماناست 
هلال یکشبه نبود عجب که پای تورا 
زتف خشم تو مانند کوره گاه نرد 
غریب نیس ت که ماتندمیخ پرده‌سرای 
در ادجءرش برین افکند بساطمحل 
سزدکه رشك برد آسمان بش وکت او 
بحضرت تومرآزهنمون دوواسطه‌بود 
ارل عطای تو دوم نیاز مندی‌خویش 
هماره تابتن کوهسار فصل بهار 
محب جاه توشادان دکامران گردد 


زعشق آن هېم‌از دیده رود می بارد 
زطاقابرویمست ش که قبله گادمن‌است 
دعشق روی چه میتاب و بسان‌کتان 
سنان فتنه بحشر از قیام می کیرد 
ر ددی چون یدد بیضاکلیم عمران ۱ 


که با قبول رضایش کنۀ نواب شود 
دعای دولت او ورد شبخ وشاب شود 
درون طبلة عطار مشك ناب شود 
کمینه بند؛ در که فراسیاب شود 
دمی هزار دعا بر تو مستجاب شود 

ل رم وخندان‌زمره باب‌شود 
کز اشتغال دعای‌تو ترك خواب شود 
بی حوایج پیرد جوان مآب شود 


که‌نز عطای توخوشنود و کامباب شود 


صفای خلد بربن باعث عذاب شود 


ثنای جود تو اییات انتخاب شود 


که سواری اگر حلقۀ رکاب شود 
فضای گنبد کردون پرالتباب شود 
بحلق خصم توشریان اگرطناب شود 
کرت اشادت لطفی سوی‌شباب شود 
زمادحان جناب تو گر <ساب شود 
زلطف ارنگری يك بيك خطاب شود 
امیدم آنکه سیوم لطف بوتراب شود 
قبای سبزه به آرایش سحاب شود 
عدوی قدر تونالان زرنج وتاب‌شود 


ایبنا ی «دحه 


که ازرخ اتش و ازطره دود می‌بارد 
دور ریه برصف مزگان سجود می‌بارد 
ز عضو ء وتنم تاد و پود می بارد 


خدنك غدزه به مهراز قعود «ی‌بارد ‏ 


خد:ث طنه ز شست :بود هو بارد 


كات نوب فك جناب شود . لبش بگاء مخن‌بدره بدده لژلژباب 


بویژه چون ذبی مدح خان ددیادل 
جهان‌فنل‌وهنرشاه بندر آتکه‌کنش 
بيك زیان‌شده نیسان‌لطف احسانش 
بحیرتم ک‌زیزدان به بحر فطرت او 
بزرگواد اسدرا توئی که همت تو 
رخت بنور و ضیا أفتاب میماند 
بکاہ جود تو بر فرق ساکنان زمین 
ز ابر تیخ تو و برق خنجر تو مدام 
دلا و ران قوی پشت اهتين دل را 
قتا بمجمر؛ دولت توشب همه شب 
بحرعت حرم ایزد مگرنه ابر هرا 
خداگواه من‌است اینکه نيك‌ميدانم 
ولیبصروسکون‌احتمال دستن‌نیست 
توئی که‌درهمه‌جا ابرجود واحسانت 
ولی بحيرتم از وی که‌در زمان‌چرا 
هماره تاتقاضای طبع زهره‌بگوش 
بجان خصم تو بارد قفا زقوس قدر 


ز کان لعل بدخشان فرود می بارد 
برسم تهنیت از لب درود می بارد 
بجای قطره زراز ابر جود هی بارد 
هزار قلزم و عمان ز سود می بارد 
چهرح:تی‌استکه‌درهرحدودمی‌بازد 
زقطره قازم و وزرشحه رود می‌بارد 
گفت بکاه سخازنده رود هی بارد 
گبر زدامن چرخ کبود می بارد 
تگرك قتنه رق حسود می ببارد 
زتیغ تیز تو آتش به خود هی بارد 
ستار گان فلك را چه عود می بارد 
حجار های سقر بر جنود هی بارد 
که ابر درهمه جا دیروزود می بارد 
زناه کی که بجان از حسود می بارد 
بکوه و دشت و فرازو فرود می‌بارد 
به کشت بنده بطر ز صعود می بارد 
خروش ربط و آهنك رود می بارد 
و آنچه فنه ز چرخ کبود می‌بارد 


در تهنیت ورود حمزه‌میرزای حشمته الدوله 


کر کرنوبجہاناطنحق‌ارزانیشد 
عقدة كز اردور فلك در دل بود 
توح ازبپر جات آمد و کشتیبان کشت 
تارنمرود حوادت به خلیل اله ملك 
یدد بياي‌کليم آمدو وزظلمت ظلم 
توری‌اژ طور ظفر تافت کهباپرتو ان 


شیری‌ازدشت هنرتاخ ت که‌درعهدش گر گی 
ید دجایکن از یدید 


توبت راحت وهنگام تن آسانی شد 
حل آن عاقیت ازرحمت بزدانی شد 
عالم آسوده زانديشة طوفانی شد 
کل وسرووسمن ازرانت دحمانی‌شد 
مسر اقلیم رخ افروخته نورانی شد 
هنهک چه کف موسی عمراني شد 
بوفاک بره سر باخته قربانی شد 
عم آراسته ز آنن مسلمانی شد 


بعنی از مبمنت موکپ دآرای زمان 
حه ته الدوله که دهراز اثرمعدلتش 
مبرجنك وفلك‌او رنك كەم لوك درش 
آنکه درعرصة اجلالویاز فرطءحل 
آنکه‌باواسعلا جود دسخایش بجہان 
آنکه‌درء پدوی از بسکه‌هنر یافتدداج 
داورا دادکرا شکر که ازمکمن غیب 
حبذاکو کب عدل تو کز بار خدای 
حند را خانه‌بد این بوم وبر اژدبرانی 
از بی تبنیت کو کبة مقدم تو 
از بی ددشنی مرد هك دید؛ خاق 
تا در اندام‌تو آراسته شدجوشن دزم 
شعلۂ تبغ جہان وز تودر دامن چرخ 
زورت‌چرخ برینغرق شدازلط‌اخون 


آهنی‌را که نظر کرد براد هیب تتو 


ز آستین تاکف‌جود توبر آمد زجهان 


یں 


چرخ بر در که اجلال تواز روز ازل 
بلبل آسابگلستان نای تو شاب 
شکرکز تربیت خواطر مر آیٹ تو 
دردعاختم کنمز | نکه درادسانتوعقل 
چاد چیزت زخداه ند ازل باقی باد 


لطف‌حق‌همت شه بخت‌جوانحکمردان 


(8F) 


کشرد آسوده ز آسیب پریشانی د١‏ 
عفرت انگیز تراز روضة دخوانی شد 
وارن تخت کی و تاج سلیمانی شد 
فاك آسیمه سراز بی‌سرو صامانی شد 
فترو بیچار گی و رنج و عنافانی شد 
طفل‌ناخزانده سبق فاضل ز نجانو شد 
نعمت چون توبه‌ابن هه لکت آرزانی‌شد 
سیب نممت و تقریب فرادانی شد 
اطف‌حق همت شه عدل تواش بانی‌شد 
دنه از بشت پند کرم نا واتی شد 
گرد راه تو به از کحل عفاهانی شد 
دشمر ار گسوت جادلابس عربانی‌شد 
آ:ینان تافت کهحوت وبره بربانیشد 
هر کجا تبغ تورا عزم سر افشانی شد 
درع داددی و شمشبر خراسانی شد 
ققر کمیاب تراز کو هر عمانی شد 
زیی کسب شرف عامل در بانی شد 
بصد آهنك طرن کرم غزلخوانی مد 
چون هنی هیچمدان نانی قاآنی شد 
باهمه فضل وهنر شیر بنادانی شد 
تا ذمانی که بگویند جان فاثر شد 


کاینیمه ءوجب اسباب حپانبانی شد 


در ستارش احتثام الساطنه 


ماذمن برارك نسرین ضیمران موپرددد بر سون‌ستیلبه‌سنیل ارغوان‌می پرورد 


درخ گیسوی عنبرقام او 


(2) 


هیر ماندکه افعی در دهانمی پرورد 


ازخط ور خسازو چشمشمتواندیدنبچش_ کزعیر آتش وزآتش اقحران می پرورد 


ه رکه‌راتصویر آ 
آقیات قامت از دیداروبالادر چمن 
شید میبادد زگفتارش بینگام سخن 
خاصه‌چوندر لجاهسنی بسعی‌غوس‌فکر 
از پی اد صاف بن عم شپنشه کز ازل 
اتظام ملك ملت احتشام السلظته 
ان‌خداو ندعدو بندی که‌در دوران عدل 
ازنهیب‌نیغ خونبارش عدودر روزرزم 
آنهدوبندیکه باتائیدانسافش سییر 
شرحی از نیروی بازویویست‌اندر برد 
هیکند چرخ‌بک برعرش وکرسی‌افتخاد 
شام تارازسیح نودانی‌بدین علت‌به‌است 
چشم لطفش گر ,مورافتدعجب بودزمود 
دای اک بعود عدل او در بوستان 
جوداو بحرعاست کزهرقطر؛ آنروز گار 
قبر اد از لج عمان بر انگیزد شراد 
دست‌او ابری‌که ازیاران اودهتان مبر 
ایکه دوران بیقرینی چُون‌تورا درقرنها 
از پی نخجیر شمشیر تو شیر چرخ دا 
خلق رادر سای لطف توگوتی روز کاد 
کشوری لبریز طفیان‌دا زفرطعدلوداد 
آری آری ملك ایران زایباید دستمی 
ازوصول موکب‌عدل تواین کشود بجان 


ن‌صودت بخ وأثر قش بست تاابد تقش جنون بر لوج جانن هی پرورد 


لالهرا در سای سرو روان می پرورد 
کزدولب تند کرر دردهان‌می پرورد 
دردهانچون صدف دریبان‌می پرورد 
دخش‌قدرش ر اسیر اندرجنان‌ی بروزد 

آ :کەسداسکندراندر آستان‌ی‌پرورد 
باز دابامعوه دريك آشیان می‌پرررد 
درجگرخونابدررخ زعفرانی برورد 
کرکک‌رابابره دديك ریسمان‌می‌پرورد 
آنچه‌فردوسی زدستانداستانمی‌پرورد 
کزملال ازبیر بازدیش کمان می‌پرورد 
کزشیاب‌ازبیر بدخواهش‌سنان‌می‌پرورد 
کر بگوکی‌شیر: تردد نیستان می پرورد 
طفل نسرین دابدامان خزان می‌پرورد 
عالمی ‏ اههچواهی‌جسمژجان‌می‌پرورد 
لطف اواز سنك خادا برنیان می‌برودد 
۳3 الا هر بر جوان هی پرودد 
از تژاد خسردی صاحبقران می پروزد 
آسمان اندر کنام کیکشانمی پرورد 
ازیس آسایش بگازار حنان می‌پرورد 
آنچنان کردی که‌در شبعه کنانمی‌پرورد 
کآن یل فرزانه اقلیمی چنان ھی پرددد 
منت یحد بعمر جاودان سی پرددد 


می‌فشاندزلفچون‌جوشن‌بردک‌چرن‌سبر ‏ ازمزه پیکان داز ابروکمانآمی پرورد 
خال‌راجادادهپرلب زلفدابرطرف‌ددی زنکو,ندر ءصروهندودرجنانه ورد 
ه رکه‌چشه‌شدیدوم زکانش ,گاب زت رلت 


چشم هر دم شدچنان‌روشن کهیندا سور خالدابوادیز کحل اصفهانمی پرددد 
1 3 شکر از شېد معانی دد بیان هی پردد 
آم در پنچه شیر ژیبان ۰ POPE E‏ ا 


پرورداعلف تو گر اورا عجب نبودازو 
تابصلب ابروبطن بجر وه دار صدف 


کوهرذات‌تورا دربحر هستی کرد کار 


(11) 


کوسلیمانست‌موری ناتوانمی‌پرورد 
لةلاؤاؤ راخدای غیب‌دانمی برو زد 


پروردز آنسانکه درتن تد جاتمیپرورد 


جواب تصیده عمان فسی ددحه اه الله فی غرفات جنانه 


چ؛فدنه ازخط رزلف آن بت‌تتاری کرد 
چنان به پنج؛ سیمین کعان بناز کشید 
فشاند زلف سبه برد دچشم شود انکیز 
ز ابر خامة قدرت بحیرتم که چان 
۷ نرد عشق خود اول فریب وسام داد 
بتار موی کبر بسته کوه و حیرانم 
دهان تنكوی اثبات دی را بدوحرف 


چوفتنه برد که زاهد زچشم ممتشدید 


۳ اکر آل دسول و حطرت 


شکوه لجذ عمان ی و 2 


جواب كفتة عمان ز طبع هچ هنی 
چنانکه این همه تکمیل منرت عمان 
سحاب فضل دکرم‌ایلخانی آ که کفش 
به عفت دچادیش ازهشت‌چارپاری باد 


که روز عالمی از تار طره تاری کرد 
که کار صد سبه ازيك خدنك کاری کرد 
دو فتنه را بدوصد فتنه برده داری کرد 
بدازرخ اینهمه سیلای‌حسن جاری کرد 
چو برد نقد دل غاز بد قمادی کرد 
در آن مرانەکه کش بردباری 3 
ا: ای مدق چو تحقیق ذات باری کرد 
که طاح زهد برندی د »بکساری کرد 
مگر ماه هررد مه آباری کرد 
سن عم شه ترك کجداری 5 
کہ چاکرش جم اازام تاجداری کرد 
ادای عجز خود از در حرت‌بزاری کرد 
ران ریب کم عیاری کرد 
چگونه تافتک 1 ب اقتضای‌ناریکر د 


3 


بحمله شیر | جم را زجان فراری کرد 
مرابه پرورد ازهرچه جز توعاری‌کرد 
نظر بصولت شیر ژیان بخواری کرد 
بد ن‌دوهر که‌سرآفراخت 2 و 
هان انگمو طنلی که‌نی سوازی کر 
کمان نبود ولي همت تو E‏ 
ذیمن تسریت خان بختاری کرد 
«حط راز سخاغرق شره-.اری کرد 
که در هوای ولای توجان نناری* 


هر چه تائیید کرد گار کند 
عاقل آن که کاه ددوقبول 
هر بچندی کمال قدرت او 
بی آنکه خلق را به امور 
نسق نظم و عدل وحکمت را 
دز پی اتنشار حکمت وعدل 
ز هزا ران قیله يك تن را 
ز ډوصد خانه داده طفلی را 
یادا نت از ین تعریف 
به کلم احتجاج اهت را 
به‌هسیج از دجوع این اسرار 
عصطفی دا دلیل صدق کمال 
پس از ان اولیای هر بك را 
ز فردغ جمال مرتضوی 
شاهد کنت کنز از رخ اد 
و آنکه ازنسلپاك حضرت او 
پس از ایشا اقامة ملك 
بوجود آردش ز ممکن غیب 
قدر انحر قدوم مولودش 
روز کار از فروغ هستی اد 
بهمه IE‏ از تسایید 
دهد او را به خسروی فرمان 
اص الدین ۳ شبنشوش خواند 


EF‏ أبید تيغ و نیرو بخت 


RPE ۱‏ قاجار خلدانء ملکه 


همه بر و جة اعتبار کند 
شکر اورا بجان شعاد کند 
«ظپری کامل آشکار کند 
خرد اندیش و برد بار کند 
مانع حبر و اختبار کند 
بخرد مندی اختسار کند 
حاحب او رتاکوتاجدار کند 
خلفی بی بزر گوار کند 
شرف اندوز و کامکار کند 
غار سوزنده لاله زار کند 
ز عصا هار جان شکار کند 
حرده را دا جع از مزار کند 
بز مه و تغل و سوسمار کند 
ېمین شوه دهسپار کند 
کشف وجه لله از عذار کند 
بجیان جلوء ز انتار کند 
وضم ترتیب هت وچار کند 
علکی عادل اختیار کند 
بشپوش جم اقندار کند 
لیل را انور از نهار کند 


بجپاتی جبان مداد کد 


خان را که بیغ و که 


ژخرد یبد ار چۀ ترا 


ز آنکه‌چرخ] نچهباعزادشکوه 


ز آنکمیر آنچه باهزاد فردغ 
ز آنکه‌رمدا آنچهباهزادخروش 
ز آنکه برق آنچه باهزارشرار 
زآنکه ابر آنچه با هزار عطا 
زآنکه‌شیر آنچه درهزارمصاف 
چون بودخال ایزداینهمه‌چیست 

كت گردون که می اراد او 
با جپان کز ده اراد ار 
بسا پر آنکه می اعد 


یاقا آنکه سای همد ے 
1 و ی 


با قدر انثه عرم همر دمی 


با اجل آنکه با صاخت او 


با همه چارده که با عداتر 
: ن 


با که عمان که تام همتاء 
ل م ھمتائی 


فاك از حکم اد پردن جائی 


دشن از بیم او ز دل به گلو 
سخط ار ز شیر شاد روان 
خصمش ازشش جهت بپ رجانب 
عالمی دا کشد بزادی کار 
کشودی دابشویداز جاندست 
عدد خم دا برب کسور 
بعد و هردو شرن شمشیرش 
EES‏ ره رو 


تسر کردون ذتر دال برش 


او بيك تبغ شعله بار كلد 
او ك لحظه ز ر تتار كند 
او بيك <.له در شکار کند 
:5 بتأیید کرد کاز کند 
ز یمن دیده بر سیار گند 
سر بندر برده اقتسار کند 
کہ تر از دور؛ ۰-دار کند 
به نبردوی استوار E‏ 
وی از بیر گیرد دار کند 
ذر از دغت کار زار کند 
زا کنان باد پود و تاد کند 
به جودش آشکار کند 
فد تادر ا 


بنج با شیر مر غزار کند 
رونید با اجل دچار کند 
هر کجا عزم کار زار کند 
با چه بر خنك را هوار کند 
تیش ازيک‌دوواز دوچار کد 
کار یکضرب فوالنفار کند . 
سم شبرنك او فکاد کند 


کید ی 

کیستخیراز نظام اساطنه آن 
آن‌بلند اختری که‌بنجه بچرخ 
وآن مزیرانکنی کر ریغ 
وآن هنر پردری کز ابر 
و آنعطا کستری کذد ر که‌بنل 
و آن قدر قدرنی که هیبت ار 
لب جودش سئوال مسکین را 
لطف عامش نصیب سایل را 
ژال را حوداد ذچشم انداخت 
نرهد خصم ازو د کربه مثل 
آنچه مقصود اواست‌چرخورا 
و آنکهنظوراد است‌بخت‌اودا 
ائر کیمیای تر یتش 
ورنه مانند بنده بی هنری 
یابه تقریب فضل د مطرمتش 
با بدر کاه قدرو منزلتس 
یا مود شراب عمر عزبن 
یبا بر احباب او ز بهر دعا 
یا بر اعدای او ہی از نفرین 
تا زآب وتراب در نی دنحل 


تا زخون چگ در آهوی چن 


تو ورز باك 
a êk‏ 


سورمة سا نک و را غبار کند 
اکر از لا مکان گذار کند 
مالك الملك شير يار کند 
خرد اندیشی اختیار کند 
هلك را رشك نو بہار کند 
که بدین دعوی افتخار کند 
یا سر انگشت اقندار کند 
روز دشمن چو شام تار کند 
عرصه را طرف لاله زار کند 
سیم دا خاك دهگذار کند 
خصم دا زنده در مزار کند 
پاسخ از لعل شاهواد کند 
کامل از قد بشمار کند 
جسکه زررابه دیده‌خوار کند 
حسن‌ازین نیلگونحصادکند 
بری از سمی اتظاد کند 
هنر اندو زو کا مکار کند 
خاله را زر خوش عیار کند 
کی توان شاعری شعاد کند 
یه اتا کستری هدار کند 
چون دگرچاکران گذار کند 
رف او قات این دبار کند 
رو بدر گا: کرد گار کند 
کو کوتاه و اختساد کند 
جر بیت شېد خوشگواد کند 


پروش نافة تتار كند 


(3۶ رد‎ as a 


و آنکهة تابد دخ از تو بخت "۳ 


داررا حاهت ار ون ان دارد 
ایرد از چون تو نعتهی بسر خلق 
آسمان از دیف کرمت 
گر بفراش بادگاه تو چرخ 
خرد او را ادب کند گوبد 
ز تو وبر تراز تو شوکت وشان 
فخر دولت نظام السلطه آنکه 
آنکه در گاه قصرا جلالش 
ز آستاش مکینه مملو کی 
ز نیب سك شکاری او 
وس از خون خصم در جربان 
آنکه در کن بجای تبر خدنك 
بتصور سان و در معنی 
ر بخ لیکن اندر دست 
زمه ر آفتاب کتف و کنش 


بره باشد بعید معد لاش 


ز پې هاه چادده تعو یذ 
ای بلند اختری که کسب فروغ 
دست هت "نو داره ایست 
فلك ملك از پی حصول نجات 
شیر دشمن شکار پر چم تو 
غلط است ارچه دیگران گویند 
ز آنکه فرباد رعدو گربه ابر 
عرص رزمگاهت از تن خسم 
دشمن افزدنتر از شماد نفی 


در ستایش ۳۱| 
آسان نیز جادران دارد ‏ 


منتی بر تر از بیان دارد 
شب و روزی دو قرس نان دارد 
روزی اظپار فرو شان دارد 
هين مک ن کين تو را ریان دارد 
بند؛ مبرشه شان دارد 

حق احسان برانس و حان" دارد 
ز نه افلاك نردبان دارد 
صد چه د آرا در آستان دارد 
شیر در يده نیمجان دارد 
بنظر شکل ناو دان دارد 
اجل اندر ره کمان دارد 
از دهای شرد فشان دارد 
ملك الءوت جان ستان دارد 
اکن ا سنان دارد 
کاه کرک اکر شبان دارد 
عدلش از رشته کنان دارد 
7 دخت مر خاوران دارد 
كز فلك قطه در یان دارد 
ز لوای تو باد بان دارد 
حمله بر شیر نیستان دارد 
کز دل و دست بحر وکان دارد 
ز دلت این دستت آن داد 
دجله خون‌خرمن استخوان دارد 
ذ تو اندر لب الان دارد 


يسوار جلادت تو بة رزم 
ذ هلال ابلق دو دنك سبهر 
عدلدجود ن چنانکه فضل دادب 
عدل نخلی است کز تو بر کیرد 
ر:شت ان برق تاز دعد خروش 
بو قیس از ر فلاخن سم او 
خاده در زین ملش از نرمی 
ز فشاد شمس به کاو زمین 
پسواد شب از فشاندن دم 
کرچه امکان ندارد از عمکن 
لیکن اندرتوهمکن آن‌سفتی است 
و آن بود عدل و عادل ان باشد 
جا کو ار مت د 
که بانداز؛ عدالت تو 

بن هین يك ار قياس کنی 
هر يك اندر ادای این احسان 
اى فلك رتبه دارری که قفا 
چه شود" کر چه بنده مملوکیت 
ای بسا خواجه کز مروت لطف 
من و وز من به ار چه میدانه 
چه عجب کر شیاب ازین دعرک 
E‏ انا فش فردددین 


ہا از آن گوهر آي ورنك وصفا 


یات اندر زمانه + ان ان زق 


بان بای پاسبان دارد 
2 هرانگشت حولجان دارد 
بسته صد کرد میستان دارد 
حکم تو دا بران دارد 
هر کس این داشت كان دارد 
جود جسمی است کز توجان دارد 
كەز در صر پس عنان دارد 
قرنبا باز حل قران دارد 
خجلت از طبع پر تیان دارد 
توتیا اندر استخوان دازد 
دای دا با ذنب نبان دارد 
ز‌ آنجة دانای یب دان دارد 
کز بی وحدت اسزد آن دارد 
که بی انتخار از آن دارد 
دوش اندیشه دا کزان دارد 
آنچه در بحر د ہر مکان دارد 
که بشکرانه مد زبان دارد 
دست تاصیر در دهان دارد 
با رضای: نو اقتران دارد 
حای در سلك .بشدک‌ان دارد 
بده زار ونا توان دارد 


که بود نا چه؛جد آن دازد ۲ 


سکنه از غرم بر زان دارد 
ابر دست کر فشان دارد 
دشت و کوساد و بوستان ‏ دارد 
خنده , از بخت + کاموان . دارد 


نظام ار طراز دفتر د دیوان شد 
اعظم غیاب ملت ملك آنگو 
زان بر جبانیان همه شد. مولا 
دریا دلی که دست گہر بارش 
فرماندهی که چاکر در گ‌اهش 
افوزنتر از توقع خلق از وی 
از یم بر: کر در ایامش 
نکر از هزار وادی اجلالش 
در طی هنتخوان نبردش خم 
در عرص مقارمتش دشمن 
در" بچة سیاستش اندازد 


در درگه جلالت او کردون 
چرخ از پی اطاعت فرمانش 
ملك از نسیم معدلتش خرم 
دهر از نويد مکرتمش خوشدل 
خصم از شکوه موکب‌اوحیران 
دشن زيك نظاره بیکراتی 
بر توح سائل از یم احساش 
با جودش ابرو مزلت گردون 
باحربشآنچه برهمهکی‌مشگل 
بلعزمشش آتچه کاه روتریکان 


در ستایش حاجی غلامرضا خان شهاب الملك ‏ 


زان شد که مدح مير جپانبان شد 
دار آی دين و داش و ایمان شد 
کز جان غلام شاه خراسان شد 
سرمایه بخش قلزم و عمان شد 
فرسان پذیر قیصر و خاقان شد 
بر خلق ازو عنابت و احسان شد 
با استغانه در بر چویان شد 
اول قدم بندوه کیوان شد 
نشکیبد ارچه رشتم دستان شد 
نار آمد ار چه سام نریمان شد 
ناخن اکر چو شیر نیستان شد 
تا همنجاح مرغ سلیمان شد 
تقدیر مار دهوسی ععران شد 
داسم تر از احاطة کیهان شد 
در داشتن چه صبر به بستان شد 
صندل فروش ءارف گلستان شد 
در کاء آستانۀ در بان شد 
چون کوی سرنهاده بچوکا نشد 
چون سبزه فسرد؛ زباران شى 
چون عاصی بشادت غفران شد 
چون ممسك از تلاقی مپان شد 
رو بر عدم دواسه زیکران شد 
در هر نفس تصورطوفان شد 
کرشدامثل بتهمت دبهتان هد 
تفریق آبگینه ز سندان شد 
سیر حبال و برق درخشان شد 


" بير فلك بموقف تدییرش 


دوزی ز بخت بد انه پذیرتم 


ای کز کنایت تو خلایق را 
جود تو بیش از آنچه ازو منت 
با اهتمام حزم تو در سختی 
زاعجاز دست عدل تودر گردون 
جر نع شعله بار تو کی ابری 
جز دمح آتشین توکی برقی 
جز گرز گاوسار توکی کوهی 
جز رخش ره نورد توکی رعدی 
یا جز زه کمان تو در هیجا 
یا جز خم کمند تو در میدان 
پیر خرد ز قدر تو نقلبری 
چرخ از شکوه کاخ تو تمییری 
با افتاب رای دل آرایت 
از خجلت سخای تو تا ماهی 
تاراج وظلم آنچه شد ازچنگیز 
از هيبت تو خصم تو برعادت 
خاك از تن عدوی تو بعد از رذم 
ار خون کشتگان ‏ بشم‌شیرت 
فرماند ها مپابچه عند از هن 
کاندر ادایدست توزاین تأخیر 
دور از تو بی توهر نفس از عمر) 
حب وطن که ماب اران بود 
ابمان چه دین‌کجا که‌نگرددجمع 
زد بز من آنچه آنن دوری زد 
درماندگی چوشد بشباب از 


ak 


چون طفل نارسیده بدندان شد 
هر مشگلی ید هر بد آسان شد 
هنت پد پر زار پریشان شد 
هوم وعسل محلل سوهان شد 
خرق مه از اشارة کتان شد 
درعرصه جای قطرء سرافشان‌شد 
در ولای محاربه رخشان شد 
از طول وعرض عرصة امکان شد 
قوسی خدنك حادنه بارلن شد 
حاری بکرد مع رکه یچان شد 
بر لب برد دست بدندان شد 
رفت ار کند زکرده پشیمان شد 
حهر فلك چو شیره حبران شد 


تشر عرق ذ تربت قا آن شد 


یك دا .مد ز عدل نو تادان شد 
عادت گرفت«حامل زهدان شد 
قرستگها ز سود سختوان شد 
سنك آسبا بمع رکه غلظان شد 
ببتیرعاین چکامه که عنوانشد 
از من بقدد عنو تو ععیان شد 
جا وان هنت ساله بزندان شد 
بر من جر آخر آفت ایمان شد 
ایتا بخواطری که پریشان شد 
عدیرمنآنچه ز آفت‌حومان‌شد 
بر در که تو از پی حرهاان شد 
تجا رفته رفته دستگریبان شد 


+ 


۷ 
؟ 
ا 
أ 


(NF) 


تا دد طریق صدق وصفا ھر کس 
باد از دیاش عيش و طرب خرم 
غلطان بخاك حادئه باد آن سر 


شد بنده بر گزیدة سلطان شد 


هر دل که باهوای تویکسان شد 
کز درکه تو از خط فرمان شد 


ایضآفی مدحه 


عدقربان‌است‌جانان‌خواهدارقربان‌کند 


کومرا قربان‌کندکش قابل قرب آنکند 


چیست یکت بان‌شدن‌درراهاو کاش‌ازدفا مددهم قربان بهر بیکانی از قربان‌کند 
کربراندازدشب ازرخسارچونمه‌چنین‌زلف دزد مه دا ازلباس شبروی عریان کند 
هر که خوانددریحسن از نسخذ کشف الجمال باید از بدم اله اببروی اد عنوان کند 


ا‌خوش انسرباجانبردازعا قکز نبا 
ای‌خوش آندردیش هر اندیش‌ساذق کزوفا 
یاخلیل آسا در آتش تن دهدپروانه وار 
درمنای قرپ‌جانانم خوش‌است‌این آرزو 
کرچه ددعن نبوداین‌اقبال ودولتلاجرم 
زانکه میدانده ابر حضرتی‌مدحت گذار 
مید دین پردرشواب ملك وملت کافتاب 
€ هرج‌اندرزمین‌اردزهصان یا کمال 
درمقام فضل واکرامشکسیرالازم است 
ذاغعال جوش از عمان نماند آن آبرو 
ازپی‌در اه اجلاش عجب نبود ز چرخ 
برق‌باعزمش‌چنان ماند که دقتی کاروان 
دیف عدلش بکار بره برد از مه گراه 
دقت‌هیجانچون‌فشاردران بکران ازغیار 
خنك ختلی‌دازتر کستان غنانگبرد بردم 
جزبسوی اد خرد کر پی برد در غی برد 
لط فش ارخوا اهدزای‌عننشارخواهدز آي 


نگ 


بت مهرش خران دا فرفروردین‌دهد 


نازجانان را بصد منت قبول ازجان‌کند 
خوبڈ راقر بانچوهش اند رده‌جانان کند 
باذیح آشا بسرسودا دراین میدان‌کند 
حکم تقدیرم براین تدیراگرفرمانکند 
همت پاکانم ابن‌مشگل بکار آسانکند 
کاسمان برد ر کیش دربانی ازدربان‌کند 
قصرقدرش راز گیوان‌خشت‌شادرو انکند 
کردش‌چرخآنبسنددحک تقدیر آن کند 
تربه ازععیار ک خواهدتوبذازعصیاتکند 
تاتواند مسح پشان یکس از عمان‌کند 
کرسبندازاختر آرد مجمراز کیواکند 
آشربرجاگذارد خود بره جولان‌کند 
آنچه هرش ازبهراه نتواند ازیستا تکند 
ددزردشن دابشام ازتر گویکسانکند 
فصر قیصربرسر خاقان چین وبرانکد: 


جزبکویا و کس ارخدهت کند خسرانکت 


ابددح انگرز خشداربرق‌انشا که 
شعلذ قبرش شتا را فصل تابستان کند 


۰ 1 )1( 
جغددا اذبپردیرانی ددایامش کم است . توش یکساله‌گرزاین‌خطه درهمیان‌کند 
وفت‌تحویل‌ارتبابد برق‌شمتیش‌به‌یر اول برج حمل دا آخر سر طان کند 


بگنددوقتیتسیم حزمش ادبرتزنل ۰ ازعسل منشاردازموم عسل سوهان کند 
هفتکشورداچنانبخشدییکدستاتظام ‏ کزهنربا هنت‌کوبازی يك چوکان کند 


هست آورادرعمل‌دستی قضادستی قدر ‏ قادراستازکار آن با این‌داین با آن‌کند 
سیرخورشیدازافق بردگپش‌ماند بران ‏ کز بغل طفلي ترنجی برزمین غلطان‌کند 
نبودازنساجعدلش بس‌عجبکزقطن‌ماه ‏ کر با بد تار و پود و رشتۀ کتان کند 
حاملحلمث_فلك تتوان شداما بحتذل ‏ کاسمان را وزن حلمش کنه میزان کند 
گاهاحنانگنجباد آوريكسبکنن‌دهد: 7۰ بازآزازاحانفزد ترشرمازااحسان‌کند 
تا +حزهش‌برلب آرد زگ کسیزادطرفة نیست کرچه دندان‌بر لب ازلب‌رخنه برد ندانکند 
داورا جزبنده درعپه توکزءقبانشق کس نمی یتم که داد از فتهطنیان کند 
, دخمزلفی‌گرفتارم که هرتارش‌زچین دست سد فغفوریندد میدصد خافان‌کند 
-- سنروبالائی که برمه خنجراز ابرو کشد یم سیم یکهرچان دختهازمزگانکند 
دوگ م اژعدلت‌حدینی بفرکنت آنمایزو " گراجازت باشدآنرا بنده هم ند 
کفت‌دیدم گر کرابنشسته باشاهین ملول AEE‏ 
7 فع گار که زاب بك ازما در دپاری رفتوفگرنان 3 
آن بداین کفتی توک لکن کهیزداقادراست بی تلاش ددج رغم جه و 
این‌دانگفتی‌درادلتخم شخمیلازماشت "هرد داتا پانوکل خواهش e‏ 
ان بذای نکفتی‌دراستدلالاین‌دعوی ترا حجتی اروت وم 
زارنچهحبت به که بی ناو نشانی‌چونشباب کزتو کلکسب چندین 
REE‏ 3 مثل: نسحرووحی‌است‌اد کسی‌میزانکند 
کریگو شالت عادبا هر ران 
: تک هخاش خاکراست از یخت اکرسود آرداد خمر 
غیرازاین ادا هنر بودکه درهر ره 7۳ 
زهرهنر کزروی‌صدق میر دوران دا نتا چ 
سای ي رر رد رچرواء د کمن 
۴ با از وضصای‌دا ٠‏ هركة وف ادد د7 0ر 
تا تریب مثل مستغتی از .شد دوران‌کند 
اڪ بادار زکار آنسان که تو کوتی ارسا کن شودخو 
پیروحک توباداروز 
ی اعیحضرت پادشاه جمجاه سلطان تاصرالدین 
تا. قاجار خلد له منک ولط 


فرمان ابزد آنچه بهر دوسرا کند 
هرج او گند سزاکند ادن‌اسزاکسی 
بی قوی‌قستش اکر ازقضة قدر 
یحکم ادچاحد سلیمان کهیش‌مود 
خالتتراستاز آنکه بيك‌تخم کو کناد 
ازبهر آتکه ازازل اورا زلعلف خاس 
غواسدحمتش گہی بدراردز بحر فض 
وآنكەزشعلة سخط خودبدست‌خود 
وآن دست را که ازپی تنظیم کاینات 
زان دستدستهاکندایجاد هر که را 
کاهی بحکم تقص‌الوالا مرعقد ملك 
بیار خانمان کین دا کند قا 
چندین هزار سر ز تربا کشد بخاك 
درهرزمان که خواست نظام زمانه دا 
از مکین عدم بدر آرد بهاددی 
تخت جم واساسۂ کادی وتاج کی 
آنکه‌ز بی راون ری 
فعر زمانه تاصرالدین شاه تاجدار 
از مزدة ولادتتى اركان ملك را 
اورا دهدچه عکیه بر اورتك اقتدار 
ز آینه جمال دجودش زمانه را 
کاهی‌نینك قلزم قهرش بخون خمم 
کاهی هزبریشه عدا بدشت ملك 
هرجاکه بر ارادة اد بتکرد قتا 
بر چھرة عدو کو اك يم او 
بافرق دشمتان کتد از گرزگاو سار 
عمر زمانه وا زبی وضع امتداد 


یاو 
گوید که نا مزا بود اد نامزا کند 
یرقنا «هاشود آخرخطا کند 
ره بر بساط جوید وباد ازسبا کند 
هفتاد باره خلقت ارض وسما کند 
عہدی‌است بازمانه وخواهدوفاکند 
دری یتیم و تاج سر انیا کند 
کیرد حسام د ترجمة لافتا کند 
ازآستین بر آرد دمشگل کشا کند 
زانو ارطلعت آئبنه حق نما کند 
بندد بر آنکة مصاحتش اقتضا كند 
باخانمان بدوشی اذایشان بقا کند 
تايك سر ازتری به ثربا رسا کند 
برصادری زمصذرحکمت رها کند 
برحل وعقد مملکتش دهنما کند 
از دیگران ستاند وبروی عطا کند 
تبغ ظفر سپارد وصاحب لوا کند 
فرمان دهد بنامش دفرمان دواکند 
جان در منای مه منت فدا کند 
از باش کبود فلك متا کند 
صودت پذیر جلوة خوف رجاکند 
ماهی صفت به اج هیجا شنا کند 
کرکان ظلم را بتقوبت سزا کند 
منع خود از اراد؛ چون «چرا کت 
بر زهره آنچه خاصیت کیمیا کند 
بردانه آنچه‌کردش سنك آصیا کند 
یکساعت از کفایت او اکتفا کند 


ت کاید وچو اکند 3 


خصمش بسرعتی روداندرقدای مرك 
چون شرح پردلی‌دهدازغازیان‌ملك 

ابر گرم امیر مکرم که چون کلیم 
اعظم شھانملتلك آنکه‌قادراست 

دریا دلی که دعوی‌اجرای فلك ملك 
تصریح شخصاوبم‌سیح آنکه مردهرا 
بنشیند ار بسفر؛ جود و سخای او 
با فروبر ژایزدی البرز دا بگرز 
مقر تبخدزرع سانش جسم خم 
فرعون ظلم راید و یشاک عدل او 

در عرص فضای ضمیر وی آفتاب 
ای داد خواه دادگی اندر تنای تو 
هی ابید از مزید یقن تو بن خدای 
با احتمال عفوتو ترك صواب کرد 
شک ان وجود تورا ذید آنکه‌خلق 
نبود جز أبن تيجة نطق بشر هگر 
هرطفل مبتدی بسخن دا بود سزا 
عدل تو وعطای تواز برراین دیار 
عابح شباب ومدحتوحاشاکهمرغ‌شب 
شرم آیدمژوصف توبااین‌تمورفکر 

فراندهسا مہا بجناب تسوبنده واست 
انییشن وا تنیز نداد از اکرمه بیش 
دروقت جلب نتصان ده دادوبشمرد 
چون: چک ستواجبا اگردرادای‌ان 
ازبیرعقواین‌کنه (کنون زروی صدق 
جا پپلوء و ترکوونازی عبادت است 
تدم 


کش‌نیست فرست‌انکه‌ظربرقناکد 
بر فخر دود هان کبار ابتدا کند 
دمحش بحمله بروی اژدها کند 
قوس ازقدرستاند وسهم ازقضا کند 
با خود بنا خداشی لطف خدا کند 
ااوزندہ بادعا کند این باعظا کند 
با این قوای غازية چرخ امتلاکند 
در روز کین بچشم عدو توتبا کند 
خبلط واززابره گلگون قبا کند 
در یل همت آرد وغرق قا کند 
کوری کذطی ده بیواء؛ عصا کند 


بربنده است کسانچه بداند ادا کند 


گر کشفحجت ازبی کثف النطا کند 


آ نک س که تركنوبه زجرموخطاکند 
تتیب پنج نوبت صبح و مسا کند 
یا شرح منت از تو دهد یا تا کند 
کز بیر دولت تو در اول دیا کند 
کنجی‌است شایگان که«چارگدا کند 
در یزم صبح بیپده عرش لقا کند 
کایینه دا شمایل بد یی صفا کند 
از خت بد حکایتی ار اتنا کند 
جر کی نخوانده خواستبنراقنداکند 
چنگامکس‌احسان سد راخطاکند 
حتمی در گذشته شد از نو قنا کند 
کیت حجاب توه ژ دوک دا کند 
از على كه تزجیا سبط كند 


7 اترك فلك بخنجوش از تن جدا کل , 


(OW) 


مستمط مربع‌است درمنقبت مر ای نی E‏ 


ذین برزن اغلام یکره‌بره نبرد 
بکران‌بردن ترم زاین کاح‌گردگرد 
دهر است در گذار #انگنرد میج 
زاین تند ترمپوی ز این یش ج 
کیتی بود سراب در راه ارزو 
تاچندخورد وخواب تاچندر نك ربو 
دستی زجان بشوی بای زکلبر آد 
دامان آروز از کف بپل برآر 
از جان‌گند کۀ جان‌سرمايهٌ عنااست 
در نیستی بگوش گوباحق آشنا است 
کوشی فرا بخواه هوشی بجان کزین 
تا این در افتکار افز ایدت بین 
جان را سرای عرش مشمارجایامن 


درملك نیستی است جانا هواک امن 


اراج نام را در ده سلای عام 
جز یاد حق تمام نادانی‌است وخواب 
زاین هرد بگنری جز مدح بوتراب 
دانی که شیر حق شاه سربر حق 
کاهی دزیر حق جائی نذیر حق 
دجه خدا على نود هدا على 
شمی الشحی على پدرا لدجی على 
غالی خداش کنت با دفع اشتباه 


تا برزنم لگام برخنك لاجورد 
کاین شاخرا مدام باراست‌رنج ودرد 
سامان عبش داماد شو بسیج 
ذی سوی جاه گاه ذی خوی داد برد 
خود بس کناین‌شتاب‌برتاب روی‌اژو 
هان سوی ادمتاب هن کرد او مگرد 
چشمی بحق کشای آهی زدل بر آر 
از ننك وتام دود وازملك ومال کرد 
ازن درا که تن یز آیت فنا است 
بنبوش وباد گیر هان ای ستوده مرد 
تا آن در استماع آر آیدت یقن 
کاین مرد دمرد را باحق‌کنند فرد 
در کوی زندکی مگذار بای امن 
یکره نگاه عقل‌برکن زخواب‌خورد 
دل بادشاه و عقل بوذد حمهر او 
و آن‌گر بکیدجمل ازشه نگشته فرد 
ابطال مال راا بر فرق نه حسام 
طومار ننك را یکره بهم نورد 
وازذ کر ادبرون نقش‌است‌اندد آب 
هرچه ذبر کنی افسانه ابست سرد 
هی هی بشير حق نی نی‌عشیرحق 
بدر منیر حق بر خلق فسرد فرد 
اسل سخا علی کہف الوری علی 
در ماسوی علی بعداز خدای فرد 
بزادان تناش کفت از رفم 


گردون بحکماو ست‌بروسته مهروماه 


آمال دوذگاد لب دیز جود اوست 


هفت ابره سیهر از تار دبوداد است 


تاگاه اگر تگاه بر مساسوی کند 
در دیده کوه دا چون توتیا گند 
قبرش بگاه دزم ابسریست بر قبار 
خشم شکند زقبر خوزشید دا نزار 
دربحر لطف اواست امکان سفينة 
واز نقد جود او است رضوان دفینۀ 
قهرت بر آورد هنگام گر و دار 
خشمت زبس بخصم کیرد ده فرار 
درجیب جودتست خورشید در همی 
در خیل ممکنات ز آسان مسلمی 
قاها شباب را فضر نای تو 


خوشتر کرش رود جان درهواک تو 


عساکردچرخ راست پوینده ماءدمپر 
حق دا ییار تو هر دم نگاه مبر 


در طاس روز کار چون مپرای نرد 
تصویر ممکنات عون وحودادست 
تطبیع رای است ممجون حار برد 


" اجزای ماسوی از هم سوا کند 


از تعره در جدال واژحمله درنبرد 
قیفش بروزکین ببریاست فرق‌خوار 
بیش‌کند زخشم رخسار چرخ زرد 
دردست عزم او است چرخ آبگینة 
وازبویلط ف او است :ر انچذباغ ورد 
همرنك شیر موی زاطفال شیر خوار 
پوبان به بشت باب پبران سالخورد 
و از ابر فیش تست فرددس شبنمی 
كاندر محیط خاك الاك لاجورد 
به آنچه در جپان الا عطای تو 
تا ماندش بکام این دور تیز کرد 
تادور دهر راست که کین‌دگاه عبر 
در کام خم تو پیوسته درد در 


مسمط مشن 
ایضاً درمنقبت ولی رسول خیرالانام علی بن ایی طالب 
و تشیب بستایش‌مرحوم حجتهالاسلام حاج شیج 
جعة راعلى الله مقامه 


بمژدگانی‌ای پسر که فصل نوبهارشد 
دمن‌زنگیت چم‌چه -ا<ت تارشد 
زهر کرانه بوستان پرازنوای‌سارشد 
زءینزعکی باسمن‌فنای قندهارشد 
یکی‌ینایوستان نظاده‌کن نظام کل 
زلالذازبی‌خزان کشیده‌ین حسام‌کل 


کران گرفنه‌تاکران‌زمینبنفشه‌زارشد 
بطرف مرغزاریین که پرزمرغ‌زاشد 
چمن چذکوی باربد زقمری‌دهزارشد 
زمانزخرمی‌سمین خزان زغم نزارشد 
سیا اکشیده ازسمن برا اسانخیام کل 
زفوج فرج ضیمران e‏ 


1 


(WY) 


بروی طفل نسترن بشوخی ابتسام‌گل 
زنکپت صبا نگر قصور کل قیام گل 
پبادعکس روی‌گل در آبشاده‌ا بین 
شیم روشاحنان به‌کشت زار هابین 
زواله پود ابر را گسسته تار ها بین 
مرا بباد خاهدی در انتناار ها پیین 
بدورگل که هرکسی زخرمی ایاغ زد 
ندستدست همدمی‌قدم بارف‌باغ رد 
سبند زلف ا بمجەر دماغ زد 


EG 
,دم وصل‌خودز بسد زفر ب پولاغ زد‎ 


دو رسته عفد 


گرنه پادوصل ادبقصد غم کمین کند 


خوشم جورارا گر هماهبیش زاین کند 


بش هلالشام عید من 


ندیم صبح روی او بکویادبرید من 
X2‏ ج دچینزاف‌اوبا بان کلیدمن 
9 : 


2 4 وا 
(شوده صد ذردرخیزطا ح سعیدهن 


یکی کشیده‌خالرابدیده کحلاخضری 


۰ شرع را طربقت پیمبری 


تس فزود 
«کرن‌شد آفتابویبر آس.ان سروری 


ز, رآنکه کشفح گند«اارحیدری 
بکاه کین هی گند زیخ اکرقرا 


در قراب را 
ددابرسم نهان‌کند سمندش آفتاب را 


۳ 7 و ۳ 
:ك اشاده آورد برد ای رقاب را 


بد ن قیته نیست رهخال‌نکته بابرا 


2 و که کلك قدرتش مسود زمان‌بود 


زژالپای صبحدم لبالب است جام‌گل 
که درطریق بند گی‌سپاس<ق گذارشد 
بطرف شا خسارها فان سارها بین 
زقطرء ها سعاب‌ها بکف‌ثار هابیین 
خررش زارفاخته زشاخسادها بین 
الازاملف چار؛ که جان بغم دچارشد 

زب ارگه ببوستان عراچة فراغ زد 

7 دو روزه عشرتی, ترانة سراغ ژد 
هزارترار ابروان بجان دزد وداغ زد 

دام هزارقطره خون زقرب انار دد 

دررخته ام روان بغار آستین کد 
زائكدیدەاېزمېنچەباغ باس 5ا 
هزار رخنه پی زیی مرا بکاردینکند 
که احته‌ال خار ارو کمال افتخار دږ 
اتادت «صال اد بشادت اميد من 
حصول فرر دیراد وعید هن نوید من 

ر کسوی سياه او عابان دل سد هن 
که‌ازدوایرویش‌عیان دوعید تاه‌دارشد 
نهفته دردمان حان شمامهای ضی‌ری 
چتانکه در غدیر خ‌ بامتثال داوری 
عجب نباشد ار کند جهاز ناقه مدری 
علو که دن زقدر او قرین اتتدار شد 

به نم حمله بکسلد عروق‌خالد و 
بستف چرخاکر کشد سنان شعله‌تان‌د۱ 
چنا هکان زم انچ ان که کردش ام ابرا 
الابطبع زاد بین چه عاای ااعکاد شد 
مهی که‌دست‌جوداوسحاب ززفشانبو 


ترشح عطای اومحیط بحرو کان بود 
همین نه‌دین زسعی‌ادهمادهدرامان‌بود 
وزير دین نظیردین وذیربی نظیردین 
اين مستشیر دین مصدر سریر دين 
رمه منیردین کفیل دن سیردین 
بهربلد سفیردین هشاردین هشیردین 
هھ ی که یافت روشنیزنوراوجمالحق 
کس انچتان‌براستی نداده‌احتمالحق 
تهفته دروجود او علودین جلال حق 
شگفته از منال اد مثال یثال حق 
زرو ی خشم | گر سنانبردیماسو یکشد 
بحمله کوءرابدم حسامش‌ازهواکشد 
زمانه کحل نیستی بدیده ازقنا کش 
خردبوصف ذات‌اوبصدزیان نواکشد 
صقر ز تف تبغ اد چه تابی ازشرار؟ 
در استان عزم او زمانه کاهواره 
نه آسمان نهانشود ز دود هرستار؛ 
بجای هر کلی دهد زسم وزر فوارءٌ 
محیط دابروکان بودحبابی‌ازعطایاد 
ازل بود کنابتی ز شرح ابتدای او 
فردغ مپردما بود زشمة لوای او 
اگرچه نیست حدکس‌اجابت تناکاد 
شها اکر چه درهنرفسان؛ زمان شد) 
وزای ن کمانزص کمن بتر کین تشانشدم 
ره آرزوی نفس‌دون قرین‌توامانشد؟ 


ک قدرمدرشرعراهمارسدح هوانشد! 


تصودم ز عزم اد هدار آسمان بود 
ذنکیتش کنایتی ببشت جاودان بود 
شریعت ازنظام ادسدید واستوارشد 
امیرشبر گبردین کفایتش ظهیردین 
سیبر دین‌مسبردین‌امان‌دین‌امیر دين 
فردغ ادضمیردین معین مستجیر دين 
کهدینبعون سمی‌ابگیتیاتتشارشد. 
عبانشد ازقردغ اوجمالباکمالحق 
قزوده زامتثال اد بگیتی امتنال حق 
نه گشتهدرباردی نکس انچنان‌نیالحق 
چنانکه حق زیمناوقربناشتوار شد 
ذمویمویماسوی شررسواسواکشد 
(گرنه عخو لو زرخ هاب التجاکشد 
براوج قدراکرمکان‌گزیدمیالواکشد 
نا بردزرزم لوچوطغل شیر خوارة 
نوك دمحاگرکند بناف چرخاشارة 
بیع خاك اک کند عطای ل ظارة 
زھی کرم که حبتش‌کنیل‌روزگارشد 
سرای جنت آ تی زروةالمنای اد 
کر شمه بود قا زوجه اتهای اد 
وای دهر نارسا امت رسای اد 
یس این‌هت کح او شراب راشمارشد 


وزاین هذربماقت‌زبارتم کمان څدم 
یاحتمال يك عطا جد عاقرانشد) 


ولو یزاین هنرشکوروشادما نشدع 
مرایكارچه ماه مسکن مرش 


یر کهنام نامی‌ازمحمداست دجعفزی 
زموی موی تن‌عیان جمال شرعآنوی 
زبسکا سوده بی ذبی‌جینباکمنظرشی 
بسجده خم کندکمرززنبه عرش‌آکبری 
دمیده ز آیتادیش بپاد دين سرمدی 
قوی زامتداد او شریست مامد 
قرین نبافش‌کسی بطد قران ذبخردی 
بروزگار اوچنان نهفته از جهان بدی 
مباد بسته يك نفس لب من‌ازتای او 
کنایت ازهمة جہان مرا بود عطای او 
نشان مباد تا ابد زخصم بد لفای او 
کند اجابت از کرم دعایء من‌خداک او 


کمن ز فرط مرتبت بمسند پیمبرش 
الاندانی آسمان رخ ازچه شد مجدرش 
در آنزمان که بنگردکمین؛عرش وهنبرش 
که خال نك بخت این چغالیقندارشه 
شکنته از جه ال او فروغ علم احمدی 
نباده ز مکنان بسن عصابة مجردی 
بروقف علوم او خرد چو طفل ابجدی 
که عبد مردی زمان توکوتی آشکارشد 
در آستان دگ سر هند دفای او 
بقای عمر عالمی عباد بى بقی او 
همارة باد کامران مب پتادسای او 
اگرچه در دعا مرا نایش اختضار شد 


حرف الراء 
در فت و تهنیت عید ؛ولود مسفود اشرف مخلوقات و خلاصةُ 
موحودات خاتم النبین مصداق طه و بس‌ایی‌التاسم «<مد 


ساقیا می‌ده که‌در بزم گل اندر کوهسار 
اگہت شیرین‌گل برشت شبدیز نسیم 
پاىم ى کو بدزشادیرقس‌میگیردزشوق 
نطغه‌ر ادر بطن‌مادره‌رده رادرصلیخالد 
بك طرف چنك‌تیکسابسته بلبلدرګلو 
بسکهدرهرجانبا ندرسبزهمی غلظنسیم 
طلن‌محلول آست کوئیژاله کار انییقابر 
ابرا زآینه‌گیتی نما ہس فرق نت 
خازنباداناك از کنج روان بی‌سفاب 


جای‌تتدی راست بر سر ورو از زیراکه‌هست 


نی من‌این‌فتوی بناحن‌دادم اندرح ق سرو 


ابرساقی گشت باران باده » حراهیگساد 
میچهد اندر چمن‌گاه ازیه‌ین‌گاه ازیساد 
بوسانز آهناف‌دستان شاخسار از شور سار 
مست سازد بوی‌گل باد چمن بانك‌هزاد 
یکظر فاددنك جم کے دة کل‌درهرغزار 


ری پذیر نك زنگازی قبای ارهگذار 


کشته تقطیر از پی نشمیع شنجرف بهار 


3 سسکا شکالاتکوناکوندراوهستاشکاد 
ربخت برفرق نع د دته ددش ادوا( 
کار اواباتاده روبان چن بوس و کناد 
که برمن‌جایتمذیراستخجات زاین شعاد _ 


lis 


كبر حجردحطیم زمزم رکز‌رسن 
جنتغلماندطوبی کوتردتسلیم وحور 
مرددزن‌دردیش هنعم یرو بر انی كو بد 
مست‌جام باده شوقند وس‌کرم دعا 
درهوای فیض خورشیدو جودش يكبیك 
مظرسرمد ابوالقاسم محمدکزشرف 
هخزن گنج نبوت هر کز برکار عقل 
ان نخستین خلقت‌یزدان که نمل رفرش 
کاب شرح دبویت بطومار شود 
آتکهدرجا‌چهان ین‌ضمیرش تقش بست 
آآنکه بحت آفرینش را در اثبات احد 


برد بحردانردجان‌دحش وطیوروهوومار 
عرش د فرش د لوح و کرسیمپر دمه لیل و ناد 
نورونللمت پر وبارات بادوخاكرابو نار 
ددجبان اذیمن مولود رسول کردکار 
روردشب مستانه میرقمند باه ذرنوار 
اولیا را مرجع آمد انیا را شپریار 
خسرد اقلیم هستی شافع دوز شمار 

چرخ اشدطوقاعت‌عرش راشدکوشواد 
داهب کنج عبودیت بر اهل روزگ‌از 
عکن ھر شیئ ی که بددرقدرت‌پرورد کار 
کر ددريك میم زاستفنای معنیاختصار 


اینکیگویندمدحش کوچهکو زانکه‌ست. درتیشهر که باشدي بزدنشرمسار 


بودحق راسری‌ازمعراج ذانش‌ورندداشت 
لابق‌است‌انسوسماریرا که اوی گنت راز 
عنکیوتیرا که تار افکند بر حذظ او 


خا ك کوی اوبراوادنی دقوسین افتخار 
معجزعیسی بن‌هریم زاازدشدخو استگار 
زیدداچونکجیاک د 


تخل خشنگیش | که‌سبن آمدزاعجازش‌رواست کر کر بنددبخدمت تخل طورش بنده وار 


ژان‌تنوری کو برون آوردنانشایستهاست 
باری‌انگر گی کهدرصحر اسخنگوشدسزد 
مشت‌خاکی کش رابات نبو شدگوا 
تاقۀکزهعچزش بر صدق دعوی اب گشود 


کسلچشم نوحاکرخاکسترش‌دانیست‌عار 
جبرئیل ازخلدش اردفدیه اسمعیل وار 
انباراروشنائی بخش‌چشم است. ازغجار 
برسراز کیسوی‌حورالعین ورازیید مهار 


دمکن‌است آنپارہسنگی را کهبستاندرشکم گور تاج سلیمان کرد بهر افتضاد 
درخوراستآنگوستندیراکزودوشیدشیر ‏ گرشبان کسردد کلیم اه وجنت‌مرغزار 


آهولی کش پوسهژدبرپاسزد بربای او 


عرشدکرسی‌داییابی بوسه‌زدیی‌اختیار 


بادهابری کش بد رشه سایه کستردوریست دربپاران‌جای بادان‌گرشودخورشيد بار 


زیبد آنر کی کهبرویتکیهز 


a 


رقوش سدره گرنالد زرشك دفعتش حنانه دار 


ایشنشاهی که گردرفرفت برفرقعرش 
قدمیان را ازبی کحلبصرددنه سپهر 
نورحق درکنت‌کنزا بود مخنی تا ابد 
مردم اوساف تودره‌عراج میدانند دمن 
زانکه‌سدده‌بابُ خور شید از ال بالاتراست 


تازانگشت توشی‌شد مه‌زرشك اینشرف 


بربنی جان بگذیرد گربوی‌الطافت‌شهاب 
چون کدابان بر کب رفوت اندر کوک‌تو 
یانبی ادن ومدح توحاشا کی سزد 
خود گرفتم شعرمن‌سحراست کو بپلوز ند 
| ن‌امیدازحضرتت دارم که دداقایم ققر 
چون د کرم تام انددابنت روزوشب 
منت خاق دو عاام شد نصیب هن بلی 
بسکه برخاك < س انه ر احظههیهالم جیین 
از شیاب‌ای‌باب احسانز ویر حمت برهتاب 


آسمانرا تا شب وروز ازنجوم و افتاب 


نیکخواهان تورا امروز کر زدی 


دید رمان ح رت شدمنیدازاتظار 
کرنمیشدعکست ازهر آت‌هستیاشکار 
اندرایندعوی بصد حجت نگیرم‌اعتبار 
کن تفرد یب فلكمدحت کندمدحتکذار 
میشودمرفلكه رشب نگوندرکوهنار 
مینهاید ژاسمان کف رڈازشیطان‌فرار 
سر :جیب افکنده کرسی از بین ء‌رش ازیسار 
نسبت نبرنك واف ورا بوحی کردگاد 
-حربا اعجازخون‌با مك شینم با حار 
خلمت سبرم به بخشائ ی کنی فره‌انگفاز 
بسک بر خوانلئیمان‌چو هکس کردممدار 
هر که را در عالم ذرشد تضیبی اختیار 
پیش خاق ازسیلی ذلت شدم نیای عذاد 
دردوعالم زانکه هست ازرج تتاهیدوار 
دربروسردرع سیدیناست خود ززتکار 


دوه‌تداران تو را اءسال می وتتر زپار 


درمتبت امام المشارق والغارب على بن ایی طالب (ع ) 


دوش‌انزما ن که مرغ سح رکه کشدصفیر 
چندین هزار ماهی سیمین نهان نمود 
مانند روی عاشق از اينه شدعیان 
زاورنك نبل رنك نگوشد خدیوز نك 
اکن بر فکنده فلک درع ارددان 
ناکه تکار تهمتن آهنگم از کمن 


هفتاد جامه کرده ز کسو بتن زده 
تاداج چاچ کرده بابردی دل نشین 


چپرش بفتته مبطل یکصومعه نماز 


دارآی زنگبار بزار آمد از . سریر 

زدين نهنك صبح در اين لجذ قير 
رخسار نو عروس خور از چادر زدیر 
شد بیدرنک با همه نبرتک دستگیو 
کنتی بسر نیاده خود اکلیل اردشد 
سراب خشم و کستهم انداز و گیو کیب 
هشتاد جیه پسته ز ۳ ان بچپره تد 
یغبای مقن کرده بگفتاد دل پذر 


رده وی 3 


چهزش بفتنه مبطل یکصومعه نماز 


شم‌شاد ز اعتدال قدش کشته منفصل 
مشگویمزعذارش يك‌روضه کشت‌حور 
برگردانگین خط سبزش بسان مور 
بر طرف عاج پستان کیسوی تابدار 
بنشستد آرمید و گشود وعیاننبود 
پردل فکند ناخن صبرم بخار خار 
کفت ای ستم دسید؛ مپجور غمزده 
مسرودی اذکشاکش ایام یا ه 
تاکی چو بخت خفته آخرمگر تورا 
کنتم بشکرداحت اکرجزوجز ومن 
انك یمن مدت دار آی انی جان 
وجة ازل چهان محل مر کز ملل 
شاها بقد ذات تو بس دلیذیر بود 
کاخت برفعت آمده خورشیدرامطاف 
فکرتو بر عوالم کون د مکان عابم 
صدساله زه‌بساط سلیمان کشدبدوش 
چون‌طبع اقدس‌توبگندم نکرد میل 
توح آمد از جوار تو بر انیا مناس 
حکمت صاای عام بطبریت ار دهد 
دين راستی نظام سنن راستی قوام 
یوسف بجای‌سبزه بر آید زمغزخاك 
اسمی زدین نبود نبودک کرش هین 
از خرمی زنعر؛ تکییر قنل عمرد 
گردون بقیدحکم‌توبرک بود نحیف 
تیپو نهد بعهد تو ناخن بچنك باز 
ذات تو آری آمده از کسوت مثال 


خودشيد بافردغ دخش‌مانده مستتر 
بالینم از شیمش بك طبله شدعب 
بر چبر نازنین خم زلفش برنك قر 
همچونکنندخ بغ ازکها هجر 
از دنج رکم زمیان عارش هبر 
بر هن کشود دید حیرت بخیرخبر 
چونست با توگردش ای ن گنبد اش 
متمولی از کفایت اقبال یا ققبر 


امشبچه‌ش که خوابتزاینسا نکشیددبر 


کردد زبان هنوزبود ذاندك از کثبر 
امرفز در جهان بلاغت هنم شپیر 
یعنی علی لی خدا عیر بی نفظیر 
عیبود گرقبای وجوب اندکی قسیر 
کویت زرتیت آمدء برچیسدأسریر 
رای تو بر تنیر قضاد قدد قدیر 
بامور ار عنایت عامت شود 
زاین پابه با بتارك شمر! نهد شعبر 
آدم شد از حضور تویر اسفیا مجیر 
خون درعروق طفل مبدل شودبشیر 
حق راستی دلیدنبی داستې هشیر 
درسر (گر زخلق توبوتی برد بشیر 
سی زحق نبود یودک‌گوش ظهیر 
آید هنوز قیقهه دين ذ یلم دزیر 
امکام نخم خام تو زالی بود لسیر 
آموکشد زعدل تودندان ذ کام شیر 


شخس توفادغ آمده لیت در 


با احته ال <زم تو از شست تو س ۳ 


با يك فشاد مشت تو سندان آبداژ 
که در بساد یسو تو احرام دا مدار 
زانکود باتصور حکت به تىخەر 
درنهردان زتبغ‌ترخون از گلوک‌خمم 
خصم تو از برددت خشم تو در صقر 
قرطار ن دابھ حب توجوشن ن‌کندبدن 
تسایم با زلال تو 


امتثال لعف تو حاحت شود روا 


اود لجن 


کردیده مستجار جپانی زلطفعام 

هرشب‌کند زمانه ببرددغ نیلگون 

نامضرب خیام توشد بر کحل‌حور 

رزخ باد خا‌توخلدی بود برین 

درهو کب‌توغاشیه بر کتفذو لکتان 
بانوال‌تو بحر یبود «حیط 

زخار داه جود بود ز حوی 


سراچه اذ, 4 را<سار 


زحشرنالة مرحب رسد کوش 


کوء اززوجد مدح توپرد بر اسان 
در کارگاه حلم تواذبهر کسب فش 
در عالم د جود ترد غالم و جرد 
شا ها باختصاری ازین مستمند راز 
تب ارخستگان سب رحمت است‌قیض 
جز برتأسّدل اسرایم که هیچ کس 
i‏ 
الع گر دور کنایشیاب 
تا نا توان بچشم توانا بود. ژند 


که در یمین بدن تو ف 
با سنك آسیانه تراود برو هیر 
جاری بود هنوژ در آنپارو آیگیں ۰ 
مان بسا پنکر برفین آبزاهترن 
الاس دابه هور "و دارو کنداضاز ی 


خورشید با نوال تو نانی بود فطید ٠‏ 
صدساله بیش از آنکه کذرباند ازضی ۱ 
آر کر بلدیف عام تو گردیده مستجیر 
از هيبت سنان نود لبلة البریر : 
غلمان بخلد میبرد "از تربت غدیر 


جذت بقرب خشم تو بلسی بود «صور 
در ععارح تو مادچه بر دوش اردڈیر 
هر ذره با فردع تو میرک بود یر 
زالوندگاه حلم تو افزون بود هیر ۰ 


A E 


ث آفاق راحصر 0 


از یم ذدالنقار که با حبذ اسعیر ۱ 


نبودعجب‌چه‌جای کذٌ رتصانشودبه و 


رح ت بود جاور و جنت بود ا ر 
عالم تیم کرین: دو مود عا کر 
کوشی ز املف دارو زاعفاق در ڌر 


زنهاد اکر بکوی:تو زاری :کد قر 


غیرارنو نیت زدروزاه را ل خن 


صبراست چازه چون نبود جایدار 


: 1 داحت وآسایشوسرور 


RE‏ در هدح شاه خیبر شا علی 


e 1‏ افق بست فلك ور 
1 ذراکه بخوا 2 ۳2 اخعتر 
هر که داپیرهنی دوخت برا یت 


خواجه‌درفگرسر احلقه‌صفت‌سردرجنت 


دمی داعم دنبای دنی چندانت 
گیفاینمرحلهکمی نادزی ی 
خرما خواطرآ نا نکهدراقلیم وجود 
نه دراندیشۀ سامان نه گرفتارامور 
خفته‌در ههد امان‌بیخبر ازصیفوشتا 


قسه‌خاموشی ووحد ت کس تاریكىشمع 
ازکران‌تابکران ملك افا ذیز نگن 


نهچه این مشت ېرا کنده‌دداین کون‌فساد 


صربدنبال هوا تاخت‌کنان بهده‌وار 
وقتی‌از مطبخی ارناله دیگی شنوند 
آن يك آغاز تنحنح کندوساز نشاط 


داینيك از کبرزهم برنکندچشم زخشم 


غالا نیمه دون نویر ملاح 
وانکه‌زینان‌همهیمان‌تعلق‌بگسست 
شاه‌دین اصل کرم نفسعمل نقدوجود 
آیدراندیشه اوصاف تو اذهام هیا 
پی هسمار در چاه توو حلقة آن 
هفت‌حصن فلك ازسدمه‌تزلزل بگرفت 
طابر کم توراهردوجپان‌ذیر براست 


آ رن : 


حصت ھن مدو زیچ دغمزحیر 


مرتضی عليه آلاف‌التحية والملام 


نبد الا پی خونریزی اراب هنر 
ایبساسین هکش ازییگنہان داد سبر 
کرد یکیاره بسیلاب فنا ذیروذیر 
کرد ددمانم او تبره و افکند ببر 
کزسراحلقه زنان قابض ارواحبدر 
که زگنجایش تقربرفزونستفکر 
کەنشدا خرترازخونجگرژاد مقر 
دخت بستند و کشیدند سراپرده‌پدد 
نه دراندوه تعلق نه پرستاد خطر 
فارغ ازجور زهان وازالم نفع وضرر 
جامه عریانی «سربالشو,هلوبستر 
وازازل تابه ابداژدوجهانبستهنظار 
که ندانند بداز نيك ومعانیزصوز 
دل بتفلیدهوس کامزنان‌همچو حشر 
صوفی آسا همه سازند قباجامه ببر 
بفلانکوید رو کوکه‌فلاناست بدر 
ور کند که بسداعراض‌دداطراف نظر 
واقاً اینهمه دیوند در اشکال بشر 
کبست‌جزمیرهدا شیر خدا دکن‌ظفر 
شبرحق‌صهر بی مظهر بزدان حیدر 
وای به بيراية اجاال تو اقكار هدر 
مارا دایره پرچین‌شدو گردون‌چنبر 
زآن تکانی که لواکوفتی‌انددخیبر 
زآتکه بالی زقضا داردوبالی‌زقدد 


حاتم قدر تورا جوهرخود شید نگن 
چتبر' قوس تو برنقعلۂ امکان بر گار 
ذکر اجلال تورا عتد ٹریا تسییح 
جرم با دابا مپرتو خوشترژتواب 
موم با حزم تو افروده بسختیزآهن 
ازل آن‌جامنیل كە به تشر یف تودوخت 
کلشن حب تودا جنت وفردوس نہال 
آنچه کردی‌تويك‌زدع سنان‌نتوانست 
درمثل باغ‌جنان خوشه وخاق توادم 
بود تاشاه ايد خامة امکان تاريك 
هرچه بیرابطٌ حکم تو تقدیر هبا 
کردهد حکم توبرقالب طبایع دستور 
درفضای حرمت چرخ ز بیمقداری 
رفعت کاخ توچندانکه بخاك اندازد 


بسکهافسر ده‌شدازخشم توخصم توتوان 
ر ۱ 


خسم دا درصف رزم توتوانائی‌نیست 


خصم دا ازتف‌تیغ توشراریس ت که کوه 
قبضة تیم تودا قابض ارواح چودید 
خرما مهرتوکت بندۀ سامان غلمان 
| نچهپ ىحب تو اندوختن ایمان‌باطل 
بت‌بیجان نهبرستندیچین گرپس ازاین 
بهر دران تو معمار ازل کرده بنا 
EN‏ از ایزده‌مهجسمندتوجان 
تا ابد حاصل‌یگروزءاحسان 7 جوت 


ف امکان 
تا تورا نقد کواکب زیور 
عيب با واسطة لطف تو بهتر زهنر 
کوه باعزم توبگسسته عنان برصرصر 
بود برقد توکوته فلك افکند ببر 
دوحۀ مهرتورا دحمت دادار ثمر 
کردموسی بصداعجازودوصدزرع اژدر 
درمحل عرش برین ذبرو جلال‌توذبر 
گرنید دوغن فيش تونقندیل سحر 
هرچه ییواسطومف تو تنزیل‌هدر 
از سقنقور عنن خیزد وکافور شرد 


همچو کردی‌است که ب رخواسته‌ازراهگذر 


چرخ از کردش زواد تودستار ز سر 
جای سندان تن او تمه کردآهنگر 
گربد.شیر توجبریل نمیدادی پر 
شیر که پاس حمل دارد وگه پای‌بقر 
که‌سرازعمر وبیندازد دبای از عنتر 
گر البرزکند کرز وهماون متفر 
دارد ازقرب جوارش زدوفرسنك‌حذر 
بوسهزد کفت توئی‌خواجهنستمچاکر 


حبذا حب توکت چاکر بوذر توذد 


دانچەدروصف توج ز نسبت بزدان‌درخود 


حرفی ازخلق توبرتیشه نگارد بتگر 
عرش‌د ر گاهوفلك‌ساحتو کرسی‌منظر 
ماسویالله پس ازاحمدهمه‌اعضاوتوسر 
هفت کیل‌فلاك ارسیم به پیماید و 


کوەرا e‏ مقداراست 
هرچهدروصفت وگویندمگر بارخدای 
دآ نچدرمدح ت وگفتندازاین‌پ سگویند 
وقت آتستکهاذیمن مدیح توشباب 
کمرازهرچه تعلق بجهان بودکشود 
به تنای توکه اژحرس نناک تو مرا 
تهفراعی که بدان سال‌ومهآیممشنول 
یامه فرجایشکیس اس امید 
تاکل ازخادپدیدآ ید وراحت زعنا 
بد سکالان تورا خار تالم بر با 


میتوان بافت بپرروژه فزون‌خاکستر 
که عمار اوسهادا برخورشیدو قمر 
غالیم برتو گ رآن‌جمله ندادم باور 
بجلال تو چه صفراست بینگام شمر 
تیش وکیزنکیکود دباچازقطر 
تابدین منصب‌عالی فلکش بس تکمر 
بیمآ ند تکه‌خونابه شودلخت‌جگر 
نهشکیب یک هکنم یکره آن‌قطم‌نظر 
چون بهرحال بسی‌بد بوداژید بداتر 
تا شبازروزهمی‌زاید وعزت زخطر 
نبکخواهان تورا خاك تنعم بر سر 


ایضا در مدح هژ برالسالب علی‌بن ابی‌طالب صلوات الله وعلامه علیه 


دیگرز فیښ‌رحمت یردان بلاله زار 
ازلاله هرچه‌بادیهآ راس‌رنكدبوی 
آژیوی‌سبزهخاك چمن کشت عنبرین 
سنبل دمیدولاله ببالیدسبزه خواست 
دور سرور و کاخ نشاطاست خرمی 
صد شکر کز میامن اقبل نامور 
دولت فراخت رایت‌اجلال از یمین 
شام جفا سر آمد و از مشرق امید 
بس دستها بعود چنین عهدبرخدای 
مرد وزن وتوانگر ودرویش وینوا 
ا کەینگر ی‌همهدرحالتند ورقص 
زین رحمت یکهنفس‌هوس گشتەمطمئن 
زین رحمت یکهکردکران‌تاکرانذمین 
هر ژاله بود لالة ازگاشن امید 


آ هنك رعد وتالۀ مقری نداشتفرق 


بیکحل‌وغازه‌نامیه راتازه شد غدار 
وازژاله هرچه نامیهافزود برك وباد 
ب‌رنك غازسلرف‌دمن کشت پرنگار 
ازجیب خاك پا گلد طرفجویباد 
آغاز کامرانی د انجام انزجاد 
لمان حقآ نچهداشت‌نهانکردآشکاد 
نصرت کشید پرچم اقبال از بسار 
صبحصفا ب بدید شد از لط فکردگار 
بس دیده‌ها براه چنین روز اشگبار 
بر وصغیر و عاقل وبرنا دشی خواد 
زاین لعف بیگرانهوزاینفیض یشمار 
زین‌دحمتی که نخل املبافت بر ك وباد 
دد بر قبای سبزه به تشرف نویهار 
هر تطره بود لؤلزی از بحر انا 
از خرمی بگوشکهاورز وروزه دار 


کشتکش‌فسردو نخل‌امیدش‌نداد بر 

شایسته‌فرصتی‌است گرت‌دست‌میدهد 
درطرف وردباغ‌تن آساءز دردوداع 

با حالتبکه اميه رقصانشود زشوق 

در مدح فخرهستی د دیباچۀ وجود 
سامای مطلع‌دیگر ازحجله گاه طبع 
اید بده درتودیده‌عیان‌عین کرد کار 
ذات مقدسی توو در پیکر جپت 
هم کاینات دازحدون توذیب دذین 
مدح تو داسع امده از خبر عقول 
شخص‌تومعنی آهده درصوزت وجود 
یش وکت‌توعودچوههدی است‌یسکون 
دد معرش‌جمال توخوشید ذده‌سان 

هنكام پوهرخش تورعدرست‌خاره کوب 
ازصلب ممکنات تولی بهترین‌خاف 


از جست خبزتوسن قهر توددستیز 


بود این فردغ برق ویاکز فراطود ‏ 


نفس اذل علی ولی نقد روز کار 
آمدبرون‌چنانکه خورازطرف کوهسار 
و ایآفرینش تو کمان زآفریدکار 
تفس مجردی تو و در هیتکل شمار. 
م م را بوجود تو افتخار 
وصف توخارج آمده از قید افتکار 
فیش توهستی آمده در جسم‌رو زگار 
یسولت نودهرچو شهریست‌بی‌حصار 
در مرکز جال تو افلاك نقطه وار 
در روزکینه دمح توابر یست‌برقباز 
از مف کانیات توئی مهترین سواد 


کوی زمین چوذیبق از آتش‌کندفراد 


درضمن كلك معجز ةلك تومدعم است 3 رى که درقنا و قدر دارد استتاد 


با احتمال خرمت تواطباق را ۳ 


در حربگه زبارش تيغ توت 


درم و کب تویخت ۳3 ی 


در بار کاه آمن‌تونی ساکن ازفنان 


CEG ۳ 


1 
از تربت عدوی تو از تف تیغ 2 3 
ظ 
1 


با اشتمال عزم تو اقلاك دا مداد 
سر جای سبزه‌سرزندازطرف جویبار 
در در که توفتح‌ستاده است پرده‌داد 
نا حشر بر فلك متصاعد شود بخار 
در روز کارعدل توئی‌تارك از خمار 
کوبا شود ز حرف نخستین بزیتهاد 
يك‌مخز نآ ورد زافق سیم خوش عیار 
قهر تو داده عاریه حرقت بطبع ناد 
خصمتوکر زپوست‌بر آیدیشکل‌ماد 


يك لحظه‌ر بروزدد باهمدمی‌سمچار 
ذ آسایش فراغ ددانشسته از تقار 
بر هم کنان اداکنی این نظم اپداد " 


لالای آستان توز اسکنددیش ننك 
کر درهت بچشم هلك توتیای وجد 
هرس رکهبیرضای‌تودر کردناست‌قید 
از تيش خنجرسخط -خاكدرطبش 
کیتی‌بدست‌جودتوده‌است بش کوه 
ازبرزتستدعشه دراندام انس‌وجان 
در محل‌بذل توهمسنك بربا خزف 
با احتمال مهر تو ژال است ژال زر 
درمجلس جاال‌توییمانه ایست‌چرج 
دز کرددینحسام توحصنی است بس‌حصین 
در دفتر مدیح‌توبگ نقطه یش‌نیست 
طبع‌شبا ومدح‌توحاشا ازاین محل 
لیکن‌چوشدبمدح‌توجودتواش دلیل 
تا عش را زبی غم وتا شودداشرنك 
ا سگال تو ادبار همعنان 


هولای با رگاه تو زار جاسیش غار 
خاك درت بغرق فلك تاج اقداد 
هرجان که یولای تودرییکراست‌بار 
وزنوك خعلی غضبت چرخ دعشهدار 
هستی بکاه بذل توقطره است دربهار 
و زگرزتست لرژه در اندام کوهسار 
زر در مقام جود تو همقدر باغباد 
با اتثال قهر نو شیر است شیرخواد 
لبریز شهد فیش‌تودر دست روزگار 
در داه‌کقر تیغ توسدی بس استواد 
قانون آفرینش وبرهان افتکاد 
گر خود بطرز نظم سرآ ید بهردیاد 
کرتيك وگربدآمده‌مسکین امیدواد 
تا خار را زبی کل وتا لیلدا تهاد 
با جاه بکخواه تو اقبال پایداد 


ایشا ۲ در مدح ساق ی کوثر امیرالمومنین حیدر غل عليه لام 


ساقی ییاد لمل خودآن لمل آبداد 
بیچار وصال تو بیجاده ام برنك 
بی پرتو دخ تتو نخامم نپوخته 
زانم ی که کر بدیدث مودافکندفروغ 
زان می‌که گربه حربا دقتی‌کند اثر 
زان می‌کزان بعلت الزام بپیشی 


ا که‌خوردی آد | گرجره عهایازآن 


زان می که پور آذدازآن‌یافت‌پرتوی 
زان می‌که‌تافتعکس‌وی ازطودبر ليم 
زان می‌کهازتجل ی آن ازسیط خاك 
ای که‌بایعقل‌در آن‌خته‌بود ولنك 


در جام لمل دی زکه لملی کن عذاد 
با قوت اشتباق تو با قوتیم کناد 
۳ باد غم تو نه مستم نه هوشیاد 
اسراد ممکنات دهد عره تاشماد 
آتارشب نهان کند ازچشم روزگار 
پهلو زند به چطر فلك تاج‌کوکنار 
کدتی زشبرخواد کی تاحشرشیرخواد 
خودازخودی Cee‏ 


وز آستین او یدو یضا شد 


صدده زصدره یافت فزوتتر بی‌قراد 
جائیکه چشم وه در آن‌خیره‌بودوتاد 


در بزم قرب حضرت معبود شد مقیم ۰ 


دیداد حق بدید؛ حق بین نظاره کرد 
دانی که بود ساقی ودای چه‌بودمی 
ساقی علی وباده علی اصل ما سوی 
شاهی که شد مرایی تجدید مدحتش 
ای ظاهر ازصفات تو کردا ر کرد گاد 
نزديك‌شد که قدرت بزدان‌کند پدید 
در ضلع ابتدای توصفر است ماسبق 
همچون نبی نه قدر تو محصور افتهام 
سر برنکرد ممکلی از مکمن 2 
تصویر ممکنات دز این ازل 
در جنب شنب جاه تون كنبا قور 
آنجاکه بوی فیض توبرجان‌اثر کند 
نشور حل وعقد قضا را قدر کشید 
فراش فردشان تو دا چرخ هشتمین 
اجراخور عطای تو افراد انس جان 
مه دربساطنزل تونانی‌است نمیخورد 
گر بشنود نسیم عطای نورا جنن 
۳ 
برهاان حلم نست نس ت که یزدان پدیدکرد 
در وقبه مغ تیغ‌تو برخصم پیددیغ 
چون بختفتحت زملالمرش‌دریمین 
جاری شود بجسم عدو از هسام س 
آفاق دا دماه مخا لف شود میا 
نایب شود بجای روان صارم کران 
چونژاله برزهنمتساکب شودنجوم 
ددیا زخاك مع رکه نا کشته ارغوان 


ورج 3 3 

گفتار حق قش شید وس کفت اا 
LC a‏ ۱۳ 
شاهد على و بزم علی چرخ اقتدار 
تجدید مطلع دیگر ازشرق افتکار 


وایواجاذ. حدوت‌توچون‌ممکن آشکار 


همچونخودی زذات تومقرون‌افتخار 
در فرد انتهای توسهو است روز کار 
همچون خدانه‌ذات‌تومغلوب افتکار 
کودا نبود خال مثال تو بر غداد 
نقش بدیع تست بتلقین کرد گار 
چون ببضۀ بدامن این‌نیلگون حصار 
مزکوم دا علاج شود ناف تار 
بی صحة تو خامة ترقین بر اعتبار 
يك نردبان زبام جلالاست ازهزار 
روزی خورسخای تواقطار مورومار 
خوردرمقام بذل تونقدی‌است بیعیار 
زهدان بخویشتن‌درد ازفرط اعتذار 
تابرجهانیان کند الطاف خود ثار 
دربروبحرورنه چه‌حاصلز کوهسار 
ابریاست بر قبادهژ بریاست‌فرقخوار 
چون‌برق‌تیغت ازءلكکالموت دریساز 
تادی شود به پیکرخصم از تقارقاد 
اجرام دا دماح مژالف کند شکار 
غالب شود بکا و دم آهنك زین ہار 
چون شعله برهوا متصاعد شودبخار 


پیدا ذطرف با ديه نادسته لاله زارو 


2) 


بان رمح ړا صدف ازجان‌دردمند باران تیر دا هدف اذچشم اشگبار 
حلم خدا اگر نپذیرد امان خأق دربادکس نئان ندهد تنابگردار 
شاها شیابمدح توحاشاچگونه‌مهر کنجد درون ذره ويا بحر درشمار 


شاید باستعانت فيسل قبول تو گردد قرین ترت این‌طبم‌مستمار 
یازت سفیدروی رعدویت سياه بخت بای است‌تادو نگی‌این‌نیلگونحصاو 
ایضا درمدح قائل انا کلام الله الناطق جامع اصناف المعارف و الحقايق 
علی بن | بی‌طالب صاوات الله وسلامة عليه 
هابهاد از کل‌بهامو: نخیمه‌زددرمرغزار 
شیخ‌وشاب از هر طرف شاد نچمان‌اندرچمن . پورهیاب! 
شوی‌وزندد کویدبرزن بر كعشرت کرده‌ساز خا 
هرشاخیداست‌بین کآراست کاخیعندلیب . هرزلحنی‌تاچه‌سان‌جشنی پاداردهرار 
چهر کل یفاژه‌بنگرتاکه‌داردتازه‌رنك . چشم‌نر گسراکه‌بیمی‌کرده‌سضمورازخماد 
برك گل بر تركسنبل‌طیلسان دارد فراز ‏ طرفجویازسبزهبرسر 
بوی نیلوفردوانرا کرده‌بی فرآنچنان ‏ کشت وگوئ‌بادازک 
الها ازبی‌خروشدواله آمد درکریز _ غم زاستشمااسپرغ م گرفت از دل فرار 
ه رکران از شیمرانبزمی‌دیگردازدچمن 
تیغ فاران دادمن‌میتابدازبس نود بخش 
می‌تگوئی‌داغ‌را کاخ ر کهداداین‌زیبوقر 
گر زنقاشیاست‌این‌تزین‌چرانایدبچشم ‏ وززسبافیاست 


تاچه‌سازی کار باژی‌هان یاذیلا لدزار 
آزهر کنار 
رخوش‌دد کذاد 


تنك‌مانی‌زاچمن میمان اند ازبی پرنگاد 
می‌نگوتی‌باغرااینساتکه داد این اقنداد 
ت ابن ن‌ناوین کجاداردقراد 


ابرئیسا ن گرنبادد کی گهرخیزد زیحر ‏ باد بستان گر تناید کی زجان نالد هزاد 
صانعی‌بای دک ندیرصت ت آرددرظپور قادری‌بایدکه چندین قددت ارد | شکار 


جسم رار وحی نپان‌باید که گرد د کامکاد 
جسم 


بش رانوریدرآن‌بایدکه يندتيك‌وبه 
چشم‌رانو ایا ور 19 4 
ال اله نیست بی عق ی که نالان‌است‌سار 


آریآری‌نیست‌بی‌شوقی کهبالااست‌سرو ا 
گرعبت خوددانمیدارد دمادم تاژ‌روی لاله یوجبی نم یگردد پیابی ار 
یاد | گردرسبزه لعطان‌است‌نبودبی‌سیب یاعجب آب‌ادچنین ؛ خودرداندد | بشار 
بوی فیروزی مگرمی‌نشنوی ازبوستان ید rae‏ 

چای آندازدکه‌سرا وازکل‌بر آردپایرقص درخور آن‌باش دکهدستارازسراندازدچنار 


عا 1 3 اهدح ۵ 
آب دنك‌افزای امکان فرذیب آراعدین سریزدان فخرهستیمظهر رود کار 3 
شاه قدرت گاه خلقت جاءرحمت‌بار گاه حاجب داجب‌علیمخلوقخالق‌اقنداد 
دجه یکیستی مشیت‌یافت امکان اذاذل تاوجودش نقش‌هستی‌راعیان‌شداشکار 
وضع هستی در تصودبود ادبد تقش بند ‏ حمل‌امکانددمشیت‌بوداوصودت نگاز 
کرنکردیمهرچپرش برج‌امکان‌راطلوع کس‌نهستیتاابدازخوا ب کمراهی‌عذار 
عقل صدده‌برژ امکان مینمودش جستجو وهم گفت‌ایییخردبر کردب س کن‌افتکار 


یادی ازفینش‌خلیل آ ورددرخواطر که گشت برتنشیکمزدعه آاش‌سدادمزلالهزاز 
بادی ازللفش‌وزان‌برفك‌نوح آمدکزان رسته کشت رف 
پرتوی آذمهرچهرش‌دید در سینا اکلیم شدچنان ببخود که از تن‌جان‌جان‌رفتشز کار 


مصطفی‌قدراتوئی کت دهم عجز آردژومف 
قنبرت‌داباد که مز گان هستی‌خاکروب 
نام تیفت لسع عقرب داهمی‌آرد بلب 
خیم لطفت‌فرا از خاوران تا باختر 


در حباب لجۀ حزمت هوای نه سپهر 


مرتضی‌صدداتوئی کت‌مدحفخر رد همار 
دلدات دا نعل ده‌بر گوش‌امکان گوشوار 
باد خشمت نیش‌افعی دابجانآ رد گذار 


رود احسانت دوان‌ازخاکدان تاروزبار 


دریسیط ساحت ج دت نوائی رو کار 
ِا جودت نوالی 


جامی ازمشردب‌حزمت‌هر چه‌امکان‌راسکون کامی‌ازمر کوبعزمت‌هرچه‌امکانرآمداد 


سطری از ازقام فیفت‌هرچه‌جنت داسرور 
سنك حلمتدابامکان گرقرین آرم بوزن 
ت مجادرشد عدورایمت اندردل بجپد 


ود بهريك ذرئفرعونی فروزد دوی قپر 


مفری ازاعداد جودت‌هرچه درخواطرء 
کنهٌ هستی کند ازاوج هفت‌اختر گذاد 


بوک‌قهرت بس‌مرایشانرااعذاباندد شماد 


عکس‌فینت‌ه رکجانابانبپشت‌انددبهشت شخ لطفت هرطرف پویان‌هاراندد بهاز 


ابکهیزدان‌کفت مدحت‌من‌چهمانم درحساب 


پادشاها تا شبابت مادح امد ز آفتاب 
کرچه خالی دست هرجنسم بم لكمدحتت 
درسه که ازرحمت عامت سهانعامم بسست 


تا نباشد درجپان محصول دانش جزالم 
حامل‌خسمتمبادلابگیتی‌دردودنج 


ایکه‌قراناستصفت‌این چه‌ایددرشماز 
زد فرا صدره بل ازسدده‌لوایافتخار 

تاجراسا امدم جنسم سخن‌نظمم‌شعاد 
ددجهان‌سامان‌قیرایمان»حشردستگار 

تا نیاید در زمان مقرون‌عرفان‌جزتقاد 
دولت بارت مباد الابعادی برقراد . 


ایشا در مدح ولی ملك 


تنی بتاکه از بای تا بسر قطران 
بگفتمش ذکجائی وکیستی چ کسی 
غت بختم وسختش بدامن افکندم 
که گرتویختی بس‌ن‌کد رخت بربندم 
زسکه دادیم ازچور روز کارتکار 
چە کردهامبتوجرممچه وگناهم چت 
چه باز پردخت از استماع پاس را 
چ هگف ت گفت دهی نیزچون‌توحرانم 
ته اعبار دیاز و نه اقتدار فراد 
ته برهن د تو سبردند اختبار قضا 
من وتووفلكوعرشوفرشدلوحدفلم 
گپی ذهمیمه بی‌جنبشمچون‌تصوبر 
5 این‌زجنبش آن درف رازعرشخیو 
سخن درازکشیدم بقصد قطع کلام 
برون‌نمودسرودم که چیس گفت شباب 
بلك نظم نوشته است کش‌فرشته بخاك 
کله‌فکند شکست آستین چون‌سوسن 
وتان تو محبوب نع دا زبود 
هنوزباکاف القا نگشته بود حدوث 
هنوز حمل مشیت نگشته بود پدیا 
هنوز برفعل ام‌ضی نداده بود شنت 


عم صی‌رسول خیرالانامامیر | 
سحرنهاد بسرتركزرچه ترك سر تن اون سم 
دوردیفکرتازبام د ددگرفته بغنف دواسبه جرتم از کوی وبردویده بسر 
8 بردلم ازخار خارغم میداشت گهی‌سنان گی ناوك وگھیخنجر 
گرب گفتی پروی نگسسته در دامن زناله گفتی مزماربسته برخنجر 
جفون‌دیدهمازاشك یسکون‌جیحون درون سینهام ازآه آتتین مجمر 


زدر در آمد ناخوش نهادکج منظر 
بدین درت بچه کاراوفتاده عزم گذر 
بعجز ولابه وزازی‌دودستددیده‌سر 
اژین دباد به کجرات با بکالنجر 
قرین فکر 
چهمی کش ی کهم از کین قساس د که کیفر 


چنان سر ودکه برژد بجان کوه شرد 


ذبسکه خواهيم ازدهردو 


چه تقطه‌های فروزان شب‌بکردمدد 

نه صبرترك توطن نه برك داهسقر 

نه در تخیل جن وبشرقاس قدد 
زهان وسال ومەوصبح وشام وشىسقەر 
گپیزداهمه سر کشته‌ايم چونپ ر کر 
نه آن ز گردش این ددسیرفرش‌خبر 
محفة زبشل رعك معف بن‌آذد 
یکی قصیده بمدح امیر اژدر در 
بپر محل که سرایند کترانه پر 
زبان‌کشود سروداین چکامددا اذبر 

کک جازل‌تواتبات ذات دامحضر 

هنوزبانون‌صورتنەبستەبودصورت 
هنوز وضع ارادت نرفته بود بسر 
هنوزمشتق پیدا نبود از مصدر 


j 


که گدت وجه‌توبر بودذوا لجال‌دلیل 
بسولجان صفات توعتل هستی‌کوی 
همال‌مدحتو گرمسکن‌استو گرواجب 
بزیر منت مرسوم افتضال تواند 
محامد تو بدانسوی فکر تست‌وقیاس 
بنات جاه تورا طرف | سمان‌خلخال 
بنالاملف نو کرممکن است گرمعددم 
بس‌ازاید همه‌کس‌دا عمل بدیدا ید 
از هیبت تونقب گریز 


ی 
استا گر اشیای قدر تو دا 


جنین خصم تو 


تشبهی 
زکوه گرحلم تور به پشت سپهر 


تو برهستی ارگزار کند 


اد زمين و شير فلك 


قضا ز قبر خداوند چونشدا بستن 


بگاه پوبه غباری ز نعل دلدل تو 
بمحفل ی که زعزم ت وکفتگوی کنند 
حمایت تو امان گرب رآیگینه دهد 
به بحزجود توگرماکان نهد منقار 
بيك اراده دوعزم ازمشیت آمدراست 
کبوتری که ییاد تو آشیانه نهاد 
رسول قددا در افتتاح اوصافت 


که کشت ذات تو برعین لاب 

برآستانة ذات تو علم یزدان دد 
رهین‌جودتو کرمزمن استد گ ر کافر 
مناقب توبدانروی دانش‌است‌وفکر 
بنین قدر تودا چرخ یسکون فرفر 
طفل بودتو رهشتق‌است گر مصدر 
حاب جود تودا ک رکننددرمحشر 
زند بنوك مژه در مشیمة هادر 
زمانه آب فلك سنك امرحق خیبر 
فرونهند ازین دوی خم کند پیکر 
جهان بیزم فرح ددد صرف 22 
بکمب دنوك‌سنان‌آن‌بزیراین بزبر 
بجای‌هر دوجهان‌جزدومشت‌خا کستر 
ذره کنند بتن خاك سد اسکندر 
هرآن کیاه‌که سربرژند بر آددسر 
ز خاك شعله دمادم دمد بجای‌شجر 
شود 95 یزان ازراه شام در خاور 
بطبع اشيا داددنه انتقال اثر 
بيك‌شکم دو بسرزاد ذوالفقاردوسر 
بقصد پرواز از کاخ و بام روید پر 
بفرق خصم کند کار پنك آهنگر 
هرآنچه ین گذاردکنندجوجنزد 
یکی مدار زمان بوددلدل آندیگر 
چەجم که داد بپدهددهد ببازافسر 


مرا خیال بایان رسید و فکر بسر 


دلی دوزحمتم ازکار بردهگربسپپر 
یکی تنفر سامان یکی توجه جرم 
توجهی ز توار جودسد که برام 
سزد ذنظم شباب ارصاری عام دهند 
عیار عرفان تا نادواست در یران 


گذاریار توبرطرفعیش گشت رور 


۱ 2 ۸۷ 
م7 پر تیت توکه برمدحتت پدان عزمم 


که سرئابیچم تاسربه پیچم ازییکر 
یکی از آن دونهی تا اید نید لنگر 
گزاین‌هماره در آزارمآندبگر آذر 
بحشر صخره برضوان ودهربرقیصر 
ذهر کرانه بتاداج لؤلؤ و گوهر 
مطاع دانش تا بی بهااست‌درشوشتر 
مدارخمم توبا آبچشمخون‌جگر 


اضاً درعدح شهاب! اقب اسدالله الغالب علی‌بن ابی‌طا لب عليه الملام 


خیزای‌پسرزسربنه این‌خواب داین‌خمار 


خورسند فقرباش نهد بند ملك وجاء 
پوبان بساحتی شده کانجامآن الم 
ردد یدد بیش نیستچوعنت برکازعمر 
5 درهوای فضلی فصلی سرایمت 
ور درخیال جاه ی گاهی بگوش‌هوش 
ا نا نكەخاكيونانپذرفت نشرجان 
لقمان که یافت لةمةحكمتبكاېمرك 
درخم تیره گون‌زمین گت سرنگون 
بقراط را بدان قدر امکان‌نگشت‌عمر 
زانغتنة نهان که‌جهان کرد اکان 
شاهان دادخواه امران داد بخش 
بهرام دا به‌بست بداتسان کمندکور 
جزاشاتز شاكدید؛اشکانیان نریخت 
اسفندبار را نه مگرتن ز دوی بود 
تا چندذکرمنظرو فکردداق دکوی 
ربهر خویشتننبی این گنج کومحل 
کاخیکه بامپهرزدی شخ همسری 


پنجه هزارساله بسین داچوسی‌دفت 


تا چند خیره مانده بخواری باختبار 


هرون عیش باش نه مرهول افتکار 
جوبای راحتی شده کانجام آن‌تقار 
رزقیز یادهنیستچوحاجت باضطر اد 
ز انجام اهل‌فل وتماضای‌رو کار 
رمزی زبنده بشنوچون‌دد بگوشداد 
منشورخاکشان بتن افکنده انتشار 
القمةُ فزون نید آندم که‌شددچار 

آتکو به خم چرخسرآمددرافتکار 
تاسر کند معانی اطناب اختصاد 
هان‌تاکیان زملك کیان‌اندیاد گاد 
هردان باج کر و دلیران تاجداد 
کو گوراز آن‌قبیل نمی بست در شکار 
دوران بجام بېمن و پرویز تامدار 
نامد به پیش تیر اجل ازچه پایداد 
تاکی خیال دولت آمال اعبار 
ورب رخویش‌وزنبرکاین‌دنجکوتبد 
بس‌فرنپاکه مأمن بوم است‌سوسماز 


کاین سعی عیبری‌بی بنجه‌ازهزاد 


E 
` گر نوذری مکن بمحل تکیهالحذد‎ 
کی بگاه دمدمه دیوست راهزن‎ 
دریاب تأبه حیله‌نه بر بایدت زدست‎ 
گر کامخواه وصلی کامی بسر ينه‎ 
رو کن‌بسویآنکه ندانستهشخ‌تقل‎ 
فرمانروای ملك ازل مصدد وجود‎ 
با غور قدرجاه وی اد هام مستهام‎ 
جز باخدا تقرب ذاتش قرین ننگ‎ 
ای بابدایت تو اذل آخرین محل‎ 
ای جزهوایت آنچه بسرعلت صداع‎ 
کرصواجانعزمت کیرد بکویچرخ‎ 
کرماهتابقهرتو تابد ذ برج چرخ‎ 
خسم توجاندهد نکردگر در آئینه‎ 
روید پروز دزم توزانروی آسمان‎ 
هستی‌زييم شعلتیغ توچون کشف‎ 
جنبان شودبرزم توکوه‌از تیب مود‎ 
چوبرفرازفرق عبان چطر نیلگون‎ 
آنجاکه تيغ قهر برآری بعزم دزم‎ 
جوشان شودبرزمت و آب ازدروناپر‎ 
خصمت بسینه راه سپارد زروشنی‎ 
درزیرسم دلدلت اندر مقام رزم‎ 
ما نا ددیعه ایست نپان درنهادخلق‎ 
گر ماکیان حفظ تو پر برنهد بهم‎ 
عزمتببا زگشت زما نگردهد نهيب‎ 
تاکید ممکنات زفیض وجود تست‎ 
توقیع قبرولطف تودر جیب‌حاروبرد‎ 
خرم توکر برآب نهد کشتی قیلی‎ 


ورنام جوی عیشی‌دستی زجان برار 
تعخیص ذات حضرتش از آ فریدگار 
وجه خدا على ولی عین کردکاد 
بانیم بذل جود وی افکاد مستعار 
جز با نبی تشبه شخصش همال عار 
وی با نهایت توابد ادلین دیار 
وی‌جزولایتآ نچه بجان موجب تقار 
زانسوی ممکنات کند قرنیا گذاد 
امکان‌شودچه‌کتان بکسسته پودوتار 
زابروی‌خودکه‌هست بتر کیب ذالفقار 
مانند خار پشت سنانهای آبداد 
رعشنده در مشیت حق جوید استنار 
پنهان شود زیم ت وکردون بچشم ماد 
ماندبنوك رمحت وگردون بگیر و داد 
از پیکر عدوی تو دوزخ کند فرار 
از تیغ توز بسکه تصاعد کند بخاد 
کزسایه میرسد ذبساز روز کار زار 
کوی زمین ز مشتی کمتر بود غبار 
هنگام وصف خلق تو تار کوکناد 
هر یه سپهپر بغلطد بيك دياد 
فرداکند شب از طرقات از لگذاد 


مانندکالیدکه ز جان دارد اقتداد ۰ 


منشود اهر وتهی توبرفرق خلدوناد 
نملی دراو قزون نبود حمل 


یا اذپی کشتی دو سیه زنگی 


دستود امردنپی قضا وقرر زاون 
نجاکه امرتوبیر اضداد را حلول 
هر کوب عقل ددده وصف‌توست‌پی 
اکدربهارومف تودهوقیای و عقل 
اذچولهنی‌چوخیزدا کرفیالمل‌شوم 
لیکن امد دارم اکر برنهم بفرق 
ژیبد که با بتارك شرا تهدغبان 
جارگاست‌تازچشم شفق|شاثلاله کون 
ایضاً درمدح قائل لو کلف النسا 
یارتو دایفرق طرب چرخ زرفشان 
دوش آن بت پیکرسیمین بر ار 
باعادض‌چون رحمتبازلفچەعصبان 
دد چهرث اوهرچه دمد لاله بگلشن 
ازمشك سیه سرزده‌بر کردایش خط 


. یا بر درق چهره پی ترجمۀ حسن 


یاکرده به تخیر یمن ساز شییخون 
آدیختة نا موی میان زاف سياهش 
دد هرخمی از طره هی بود نبالش 
خطش به لب[ نسا ن کهیاقوتچردمود 


پرذود 


تامطلع ابد نشود يك شب آشعار 
زعت برای دفع طبر زین آیدار 
ازجون موی دشتاهستی‌دهدگذار 
بستن توان یک پیل دمان فار 
چون‌حلقه های‌موردراطر اف کوهار 
معز مرانتعه ز ایام شبرخواز 
بی خان قبول تو توقیسم اعبار 
جان ۱ دهین تو کرد آفرید کار 
آنجا که نپیتو زهماحلال دافرار 
مشردبرهم درلب مدح توناگواز 
افسرده شمیده و بژماند داغدار 
لقمان‌دراشتهار فلاطون در انتکار 
از لعلف یشماز تو دبیم افتخار 
ذیراکه شاعریش بمدح توشد شعار 
باقی است تابفرقغلك تاج زرنگاز 
۶ امیرالمومنین علی‌مر تضی عليه الملام 
خسم تورازجام نقم دیده لعل بار 
ا زدر امه سرا فتنه اغیار 
عمیان‌سمن‌ورحمت! گر لالهدهدبار 
در طر؛ او هرچه بود نافه بتانار 
زآنسانکهبراطران شکرمورشکرخوار 
بنوشته بشنجرف مذهب خمطزنکار 
خعش سپهوزاف شبوخالسبهدار 
زآنسان کدوافی‌شودازسردنگونساد 
نسرین بچمن‌نافه بمن/عودبخرواد . 
زلف برخآ تسان كەبمپتابچمدمار 
برکفسر آورده وبالا زده شلواد 
ان 


| ِ 


1 


تاساق ذ کیسویش تا فرق ذ ددیش 
القصه بیفکند وبردن کردهفروشست 
ازرشكدخش‌دامنم ازمویه‌شد آموی 
وآ نگ نظر افکندژهرسویچپ وراست 
که برذبرخانه نظر داشت کپی ذیر 
ناگه بمن افکند نگه و از اثر خشم 
با این‌عملت‌هیج نه قدراست‌نه‌تمکین 
کیرم نا ازجنس بشرمودی کی مور 
کنتم که مراخانه بهشتست قرین حور 
زان منصب‌شاهانه که داداست‌خداوند 
خااق دوم خلق یکم رکن مشیت 
ای خاق نخستین که گروهی‌زخلایق 
تشریش خلل بود در ارکان نبوت 
بازدیحق آن‌لحظه‌قوی گشت که گر دید 
معراج تو درمحفل قرب آمده برتر 
ذات تو بتوضیح صفتہا ی خدالی 
فرهنگ شریعت دا بازوی تو عنوان 
د رکاخ محل خشتی اذایوان توکیوان 
خورشید. نبوت ز افق تيغ تو طالع 
در دایرة دین نبی دمح تو م رکز 
ممکن نشد ازتیغ دلیران د وگیتی 
با نست ایجاد تو پاسنك قدم را 
نبران زتف تيغ در دزم بالغوث 
روز ی که صار درد هدامن تو یک 
میخواستم ازحام تو شعری دوسر ایم 
درطرف رواقت فلك ازفرط حقارت 
با حکم تودر قلب طبایع نکند فرق 


مار از پی مار آمده ناد از انر نا 
دستار زس ر کفش ز پاکرد ز رخسار 


وززافوخطشمشکويم ازمشكچه‌تاتار 


حبرت زده چون مردتهی‌کیسه ببازار 
که از انر بخت غمین بودگهی زار 
بسرود که ای شاعرك مفلس مکار 
با اینمحلت‌هیچ نه قول‌است‌نه کرداد 
ساکن چه توگرددبچنن نادار 
نخان هکه‌ازسنك و کلش‌پرشده دیواد 
در مدح امیرد وسرا کاشف اسرار 
دارای نجف بحر شرف حیدر کرار 
کردندز بس شببه بخلقیت اقراز 
گرنامدیش قبن؛ شمشیر تو معمار 
درجای کف‌دست خدا بای‌توستوار 
یکنامت پیغمبری از احمد مختار 
پربست ز هرسوبه نصیری رها نکار 
پا سنك حقيقت دا شمشیرتومعیار 
در بحرملرشحی ازاحسان‌توذخاد 
روی حق ازائینة دمح تو بدیداز 
برمرکز توحید خدا قوس توپ کار 
در عهد توجز صحبت مورانه وزنکار 
د رکه تحقیق نه وزن است نه مقداد 
عمان بکه جود تو از زشك بزنپار 
ماهی نکند فرق یم از کورة فخاد 
در کام من ازنقل زبان ماند ز گفتار 
ریات ا ا 


دد کفة حام توعجب نیس تز کنجد 
آفراختادد چرخ چهارمتدراز مپر 
دد در که فرمان‌تو جبریل ننا خوان 
شمشیرتو در معرض کین داب دوزخ 
باحب تو زندیق به ازمسام صدیق 
اذحرص نای توسخن در لب مداح 
آنجا که زند خلق تو میمیز توجه 
درغورصفات‌توس ازحضرت یچون 
دد فلفل اکر آیتی ازعزم تو خوانند 
گرحزم تو با ار روان میل پذیرد 
درمدح تو ناچیز ترا وهام ز نله 
از بسکه‌شیاپ آمدهدرمدح توحبران 
صدشک رکهبا رابطة مدح توامروز 
حالی یکش امید بدل مانده وآ نم 
خواهدکه پی کوی‌تو گردد بادادت 
دانم ز نجف بسته بود راه سك اما 
تا نوش‌بس از نیش بود گنج‌س ازدنج 
احباب تو از کید الم باد ملم 


دروزن بچرید اگرازچوبة عسار 
ددموکب اجلال توماهیچة ز زتار 
دد بارکه حکم تو میکل پرستاد 
دست تو بینگام سخا جدة ذخار 
با همت تو خاك به ازدرهم و دیناد 
يسواسطة نطق کند ميل 


چاراسبه کر بزد سقم از ببکر 
از ب 


اکس: 


+ که ننموده‌پیچار کی اقرار 
بیواسطةً حرق وعز بمت کند احضار 
با پتك دراو جا نکند ناوك مسمار 
دروصف توس رکشنه ترافکار زیر کار 
گاه ازدرعجز آ مد و گاه از در انکار 
درملك سخن شأمل‌هر فی شداز اشعار 
نبود بجپان با انر لعلف تو دشواد 
دنبال رو قافله همچون سك زوار 
سك را بخداوند به بخشند بناچار 
تا دصل س اژهجر بودنودپس ازنار 


اعدای تو در قبد ستم باد گرفتاد 


میباب ز کیربت ا ا 


ایضاً درمدح ولی پروردگار امیرالمومنین حیدر کرار صلوات الله عليه 
دوش‌چون‌خور شیدرخجشان بردمیداژ کوهساد . ازدد آمدماهمن‌باطلمتی‌خورشید واد 
چشمغمازش کر بز ان‌همچوطر از ازعس زلف طنازش بریشان همچوفراداز شراد 


هر تبار ازطرهاش‌ماد ی کهبر بالا یکنج مرشکنج ازز لفاو کنجی که بر پپلوی‌مار 
روی‌اوچون‌روز جوز اموی اد جون‌شامتوس شمله ناك آن‌همچو كرماتابناك آن‌چون‌بهاد 
خطاوبر گردلب‌چون‌مودبگردشکر زاف ابر طرفرخ‌چون‌ما بر طرف شرا 
7 2 و ارگ زلف آشکار 
خالش اندر آ تش‌نمر ودصورت‌چون‌خلیل رویش‌اندد استن موسی 


ابتنذامش‌باده کیسویش تسلل‌چهره تر) غىزەانىساقى لب يمانەچغىش يك 
غارت یکشوشترايمان‌بيك شیرازعلم آن‌زچشممی‌برستد آنذزلف میکساد 


رشته لملش بیاپیازبدخشانتا یمن 
هرتبارزلفاو باغشام حجران سلسله 
من زبادهجراو همچون‌کمان تومتن 
خطاو بر طرفرخ‌همچون‌سواد شعرمن 


کاشف انواروحدتداقف اسراد غیب 


ماد تا دیخ هستی مدا سال حددث 
خانه زادی «+چواوپرورد خلاق اذل 
آدم‌ارشدبوالبشریانوح‌ناجی بود اژان 
ک و کب‌توحیدد|ازمشرقدمحش طلوع 
کر بند خاکستر شمشیر آتشباد اد 
۱ من‌همی‌بینم که‌محصوراست بااجاال‌او 

۱ خواست یز دان‌چون‌نموداه بجادذات باك‌او 
ای‌شاهنشاهی کهدردریایاحسانت‌سپهر 
حکم تورا کون مکان درذیرپر 


ص ۰ 
کرعدو | که بد از بیم تودرکتمعدم 


دست بخشایش نیالائی يك ددیاگهر 


تاحرم‌شد جایمولودتوهرصبح | سمان 
رم ولودنوهرمیح 
کوه آ هنز تشخشم تو چون‌دریای موم 
زيك ابر نیسانی کهر 
کاه خشم از تف تیفت نادنران متفعل 


ای تورا درا 


آزنپیب رمح‌خونبادت بر ونآیدزیوست 
هستی ازدوز ازل در موکب اجلال‌تو 
ناخی امکان ذ بهر حمل بادجود تو 
آسمان ددقازم‌قدر توفلکی یسکون 


خانم بخت تورا فیروز؛ گردون نگین 


۶( ۱۵۴ )تا : 
۳ گانش: ی 


هربچشم مست‌اویکروزمحشر گیرودار 
ار گریزان همچه تبراذ قیضة اسفندیار 
برودق. در مدح شبرحق ولی‌کردگار 
کاتب علم ازل شبرازه بند رو زکار 
غرة شهر شریعت عطاع ليل د نهار 
تادراقلیم مجوداوداکند فرمان گذاد 
کان‌براه حق‌ابوت داشتهاین‌حق‌جواد 
ااا شرع دابرقطب شمشیرش مداد 
بد هنوز اندر رخ آئینه «حدت غبار 
ایتکه‌میگویندهستی‌دامحالاستانحصاد 
آفرینش دا بدین مقدارسازد اختصار 
روژقی بی‌بادبان‌ماند به‌بحری بی‌کناد 
ناف هفت آسمان جود توراددذیر بار 
ملك‌جم‌بايك نفس‌هستی نمیکرداختیاد 
بای خونخواهی نیفشاری‌یك دنباسوار 
کیسۀ دیناد شب دا میکند بروی نثار 
شبر نردر صف دزمت گربة پرهیز کار 
اتشی‌دار که‌میسوزد خود آ خرچون‌چناد 
وی تورادر برهن‌يك‌چر خگردون‌|قتداد 


کا لعلف ازر شاك‌خلقت باغ رضوان‌شرمساد 


دشمن‌ازببچا ر گی‌درمف‌هیجاهمچومار 
اشوب شب داجنیبت کردچون‌خنك نهار 
کرده در دنبال هم نه بختی کردون‌قطاد 
آفتاب ازمخزن جودتو تقدی بیعیاد 
بکر اقبال توراخورشید تابان گوشواد 


خ رکه‌جاه‌تورا کیوان‌متونکردون‌طناب جامۀ قدر تورا اقبال پود اجلال تاد 


ایکا بش‌عدلت زالپیر ازذال پر 
ایجم‌انداری که‌ازخوانءطابت‌حاصلسی 


برس وال از بسکه‌سیقت‌جستاحسانتزشرم 


تاشدم ازجانتناخوان‌توهر صیح آسمان 


حالیا برخاك پایت عرضةُ دادد شباب 


عرض‌حاچت برجنابت نیست‌حاجت زا نکه‌هست بزتوا 


تا ذیباکی مصاف نفس نتواند حریس 


۵) ۱۹۳ (۶ 


ایکه باالزاقیرت‌شیرخواراشیرازخوار 
آنچهازج ندش رقسمت شداز پرورد کار 
میگ ددنداتز باندادردهان خواستگار 
ازکواکب میکند برنظم‌من کوهرتثاد 
لیکن‌ازشر م عطایت دردعا کر داختصار 


سرار دک بی‌کم‌دیش| ,آشکار 


تا پناچاری خلاق نفس ناید ز اختبار 


ایضا درمدح هزبرالسالب غالب‌کل غالب علی برابی طاب عب ۳ 


ولایت ه رکه نگذاددبعلوع 
سحرچه خسروچین برفراز چرخ اتب 
قضا سفینٌ مه را فکند در کرداب 
خروش هرع سجر خنتگان غفلترا 
کشید بیژن خورشید زا تهنتن صبح 
هنور شمععة ۱ فتاب عالمتاب 
که غمگساد من آن مایا تشاط وسرود 
زدردر آمد وزابرویوژلف وغبزهیکف 
زدوش تاکمر افکنده زلف خم ددخم 
دخش بیشت بهشتی پراژ کواکب ماه 
بزیر طر؛ُ او چپره ای بنود قمر 
نهان بچنبر زلفش صد آشیانه غراب 
ذ خش بکرمی آتش دلی بنرمی‌اب 
مرا ز دیدن رویش فتاد دعشه بتن 
ارآن یب که غناك بود و < خشم الود 
بعجز ولابه فتادم چه خاك بر بایش 
جزانکه طالبوصل توام‌چهام عصیان 
جزانکه قد تو نسبت‌دهم بسرو ددان 
جزانکه واصف لملت و کاین فساد شکر 


LER 


باد جاویدان لکدکوب مذات‌خاکار 
کشید رایت زدین یکاخ شد وبسریر 


قلا هید شب. دا کشید در زتجیر 


تکوش هون بر افکند علمل ایک 
ز چاهسار افق با کمند خافان گیر 
نکرده ملك جهان دا بروشنی‌تسخیر 
که گلعذار من آن فتنة صتیروکییر 


کمان رتم ودرع قباد ورمح هجر 


ولی بر خم ار کشوری فتاده اس 


لبش بدخش بدخشیعجین‌بشکر و شیر 
بروی چپر؛ اد طره ای ببوک عير 
عبان کو چعدمش هزارتلسله‌شیر 
دش بسختی آهن ولی بلطف حریر 
بدان صفت که دز آب‌امنط راب برتضویر 
چوشیرشرژه کههنگام حمله برتخجیر 
که‌ای بحسن‌وهلاحت بروذگاد شهیز 
جزانکه عاشق کوی‌توام چه!م تقمیر 
جزانکه روی تو ارم ثل به بدد عنیر 
جزانکه مادح زلف تودین‌کساد عیبر 


چه این شنید خروشیده تندشد بعتاب 
توآن نذکه بدعوی ذنی بعرش علم 
نوآن نذ که نهی بای فخربرگردون 

خلاف محض بودآنچه می‌کنی‌دعوی 

نورا بروز قیامت چه جای معذدتست 
بحکم آنکه زسالی فزونتراست کنون 
ولی بار خدا قاید قنا و قدر 
شپی که شبرفلك در کمند طاعت او 
شبی که منشی‌حکمش بهرچهفره‌ان‌داد 


شپی که گاه‌مدیحش‌زخامه چون تصوبر 


شپی‌که امش عا درا کته ر 
نسیم رحمت او جرم را کند طاعت 
نوای مدحت اوچرخ دا برقس آرد 
قدربخنصرفرمان اراست چون خام 
بچشم هیبت | کر برفلك نظاره کند 
زروز دیختن خون عمروتاصف حشر 
هنوز میرسد آداز مرحبا از عرش 
ذآب تيغ تو بود د تراب کنیت تو 


بقد ممکن دواجب قبای هستی تو 
بحکم آنکه توکردی قناعتا زگندم 


دسوخ دمح توبرنه فلك بزود نبرد 


جپان زطلت وحدت شدآ تزمان‌روشن 


قنا بنام توفرمان لافتی میخواند 


بهرچه حکم توفرمان نوشت صادر شد 


جهان بمطبخ جود توهمچه پایملخ 


NF) 
دوسه عيبم چهدفت جرموخطاً ک هکهبه خشم‎ E 


که ای نگدته زتحقیق نیم تکته خبر 
که نیست درهمه عالم هرا بنظم نظیر 
که کیست انکه‌بودهمچه من به نر بصیر 
دردغ صرف بود آنچه می‌کنی‌تفریر 
گرت خدای بگیرد بدین گناه‌کبیر 
که با او 
وصی خاص نبی شیر گرد کار قدیر 
چنا ن گذاشته کرد ن که‌موش‌درز نجیر 
ازاديك سرموسرنمیکشد تقدیر 
رودخر وش‌اناالحق به نه‌سپهراثیر 
چوزیبق آهن وفولاد را کندتقطر 
شمیم همت او خاك را کندا کسیر 
بدان‌صف تکه‌سماع دی بکوش پعیر 
قضابقبضة احکام اوست چون‌زهگیر 
متارکان متزلزل شوند دبی تام 
برد شرع‌حصاری فکنداز شمشر 
بمرحب افکن خیبر زکر د گارخیر 
که گدت خانة شرع محمدی‌تعمیو 
مگربسايةٌ اسلام یا به قعرسعیر 
هزادا بره*بلند است‌یکفواده قصبر 
سزدکه آدم خاکی کند سجودشعیر 
بسان سوزن فولاد برپرند حریر 
که آفتاب جمال ت وگشت عالمگیر 
که بد مهد عدم خفته طفل‌عالم پیر 
بانقلاب د وگیتی نمی شودتفیر 
فلك بمېد جلال توهمچه‌فل‌صفیر 


شبی بپشت برین دا بخواب میدیدم 
برد بعهد تومهتاب مجده بر کتان 
پی تظام دوعالم تو دا دسول خدا 
بتول‌باشدا گر درجهان‌توراست‌قرین 
شها بمدح‌توطبعم چوشخص مستسقی 
من از ادای نای توو ولایت تو 
چنان :مدحتومستمجل‌است‌خامامن 
گرفتمآ تکه‌حسودی زنارسائی‌عقل 
چنان,م دحتو ددحیرتم که‌درهبه مر 
خیال هردوجهان برده‌ام زخواطردل 
امیدم آنکه شود رحمت‌توشاملهن 
اگرشکودم اگرغاکیم شباب توا 
مرا بدیده احسان ببین ووزره لطف 
بشره‌سادی من‌بن ودر گذر زگناه 
هماده تانتوان پنجه کرد با گردون 
ه رآتکهمهر توورزدزجامءشرت‌ست 


سحر بانکهت خلق توکردهش‌تمیر 
کند زعدل‌توضرغام وحشت از نخجر 
بروز دزم لوا داد روز بزم سریر 
دسولباشدا گردرجهان‌توراست‌نظیر 
گراب‌دجاه‌سراسرخورد نگرددسر 
بر آید آنچه زدستم نمیکنم هسیر 
که بی اعانت سریتجه میکندتحریر 
خدای دا نشناسد مرا کند تکفبر 


بجز دجود تو هیچم نمیشودتصویر 


سواد کون «هکان‌شتهامزلوحضمر 
چنانکهرحمتاصحاب کف بر قطمیر 


چه باشم ازتو زهی‌نز ازهیتوقید 
گنه عپرسو خطادر گذاروعذد پذیر 
بحق نوردوچشم تکه شبراستد شیر 
همیشه تانتوان تاذت چهره ازتقدیر 


هر آنکه کین توجوید بدام غصه‌اسیر 


ایضاً در تهنیت عیدغد یرو مدح امام بشیرو نذیر باب کرامی شبر و شبیرعلی (ع) 


خبر بروز چنین برنمی ذحی قدیر 
که ای شهنشه لولاك وی پیمبر پاك 
توئ یکهشد زتوباینده پنجد کن‌اصول 


توئی که کوی‌زمیند ابحزمتست‌سکون 


توئ ی که‌عرش بفرش‌توجسته استقرار 
توئی که در همه بابی برانیا خاتم 
دسانده بار خدا مرد؛ درود وسلام 
بحکم ما بگذاد اسر خا(فت دا 
شهی که برورق اندرتنای حضرت او 
رها نمی‌کند اژ کف عنان ذوق مرا 


رساند حضرت‌روحالامین بخم غدیر 
که ای‌نلام نه افلاك‌شاه عرش‌سریر 
تونیکه‌شدزتوپوبنده هفتچرخ انو 
توئ یکه چرخ‌برین‌رابعزم تست مسیر 
تول ی که شرع يفرع تورسته ازو 
کرد گارامږ 
بحضرت توکه ای ازتوشرع دا توق 
برق بن عم خود باد شاه خیب ر گی 
زبرق کویسبق برده‌خامه درتحریر 
که آیتی کنم اندر خلافش تهربر 


ترئی که برهمه 


غرض پبام خدا دا بدان پیمبر پاك 
چنانکهداجب‌فودیاست‌حکم ماپسند 
پی اقامۀ او برخلافت از همه کس 
بشیر شرزه بر آرازعدوی شرع‌دماد " 
آدای‌حکم خداشدچه بررسول‌خدا 
چه مبرابی بیغ ایند ساك خاس 
کرفت‌دست‌خدارا بدست دبای نهاد 
دومهددههر دومطلم ددصیحکهدوسپهر 
دوحل‌دو کمبهدوزهزمدوهستجاردود کن 
دوتاجدارد و کرسی محل دوسدده مقام 
شدندهر دوچه بره‌نبر ازجهان برخواست 
تا 
نمود برهمه نيك وبد از سفید وسیاه 
که كييك شنویدازهن‌اینکه‌بنعم هن 
عنم عدو ی کسی کش هعاند است وعدو 
هرآنکه دالی دمولاه‌نش علیءولااست 
هرآنکه هستعلیدا عدوه‌راست عدو 
بهرچه عزم کند در امور دين مبین 
بپرچه حکم دهد در ادای ملت ملك 
دلی حق دمی من د خلیفة شرع 
علی‌که پایة قدرش‌بدان رسیده کهتقل 
علی که سلسله انتظام غيب وشهود 
على که قمع نور عالم آدایش 
علی که کوکبۀ ذات بیشا لش دا 
علی که باخم ابرو اگر اشاره کند 
علیکه شیر فلك دا بامر قددت او 
علی‌که کاو زین را وشیر گردون را 


رساند حضر ترو ح لقدس بدین‌ تفر 
بسعی خوشتن اندر ادای‌آن ا 
پگیر عد د مینکن بمپده تأخیر 
به تیغ وحی‌برافکن شرد بخصم‌شربر 
شکنت‌شدچه گل ازييك‌صیح‌ددتییر 
در آن مکان زجهاز شتر فکند سریر 
براوج عرشة منبر چه مهر عالمگیر 
دوشهدوشاندوشو کت‌دوحکمر ان‌دوامبر 
دودین‌ده شرع‌دوهادی‌دورهنمادوظهور 
دوشهر باردورفرف نشین‌دوعرش صریر 
خروش تهنیت از ساکنان عا لم پیر 
فراخت دست علی بر فراز چرخ اثر 
سرود برهمه مرد وزن ازصغر و کیر 
ءرا وصی بلافسل‌دناصر است وظپیر 
منم نصیر کسی کش»ماوناست ونصیر 
بامتثال من د حکم کردکاد خبیر 
بحکم محکم آیات وحی دز تفسبر 
باعتراش کس اد دا نمیرسد تغییر 
نباشد ازمن وفرمان من در آن توفیر 
قوام دين و نظام زمان امام کبیر 
بکاه مدح وی اندیشه دارد ارک 
بدو سپرده بتأیید خود خدای قدیر 
گرفته خط غرامت ذمپر عالمگیر 
نه عقل کرده‌تصورنه وهم دیده نظیر 
دهد وجود وعدم دا یکدیگر تفییر 
بعهد مهدکشد شیرخواده در زنجیر 
یک بوك سنان بریر نان ویر 


علی که برقد وبالای قدد وآلایّی 


< گفت‌برو زکارکهباید اید دص 


r 


عل ىكەخاك درش‌زابزهرهداده‌سپهر 
علی‌که بروی اعجازاو برون آورد 
على که‌قلفلاکرا بمشق لمتخبر 
علی کهدرصف رزمشنظر بخصم کند 
عل یکهدر برعو شکس یک کاراست 
علی که نطفه بشوق لفای‌حضرت اد 
على که‌اژ پی‌ادصاف خود بعرصنظم 
شپا بحق نبی‌ابرءمت آنکه بود 
بحق عصمتکبرا و نود چشمانش 
بحق نه گهرازدرج پاك عصمت‌اد 
بحق‌حق‌بتو وحق توبحقکه زحق 
کزاین‌دیاربه‌آسانیم بد رکه خویش 
مراست مطلب دیگرولی نمیگویم 
سخندرازکشید از برای عرض‌دعا 
بهادخصم توباد ازسموم‌فتنه خزان 
محپ جاه توبادا قرینبخت جوان 
| بضآدر مدح‌شاه بر دانامیر مومنان 
گنت بتازدسی توخونشد دلفکاد 
کفتم باختیاد بگیرم دلاز بتان 
گفتم مرازلمللبت‌میل بوسه‌است 
کفت م كە ترك چ توزابر وکشیکهتیغ 
ګنت زخالوخطتوخواهممثلزدن 
کنتم چوقامتتو بدیدم شدم‌زدست 
کفتم بخواد یمچه کدا بان زدرمران 
نتم دلمزحال‌تومایلبزلف تست 


ِِ 


قبای واجپ وسکن بودبلند وقصیر 
که بیرشمس زمر ین زآنکنداکسیر 
قطارنافه زخارا چه تار هو زخمیر 
نان نداده مگر نطفه ذلوح ضمر 
کس یک هگفت‌مجسم نمی‌شود تصوبر 
که دزخطاکند اهمال ود رگنهتهسیر 
بخودمشیمه کند پاده گر بود زنجیر 
شباب را زهلر بسته بر کمرشمشر 
زکردکاد جهان خان‌دابشردنذیر 
که سیدان جنانند دشبرند دشر 
که ریک بعفا به بود ژبددهتیر 
هرانچه‌هست‌همین‌است تست شوه پر 
رسانه بازمگردان بگوبسان وبمیر 
کانیست پیش توینهانچهبرزبانچهضمیب 
بحق بلدکنم دست از آستن قي 
هماده تا به باز ازخزان‌دسدناند 


هشه تابجوانلانمست حرمت پد 


مو لای متقیان علی بی ابی‌طالب عله اسلا 


کنتا مرابودبسرانگشت ازآن‌نگاد 
کنتازدستدل بچهانگیرکاختیار 
کنتابخون‌دیده خودباش اميد داد 
کنتانقص دا تکهدل ودی ن کند شکاد 
کتداکهکوی‌هنددیاندر ننه ژد 
کنتاازآ نکه برتوقامت شدآشنر 
کنتفسانهساژمکنبشتسرناد 
گزتا ز ملكهند شفرکن بزنگیاد 
ییآ نک ناامیدشدازو مل رد ز گار 


کنم زچشم مست تودارم بجان حذر 


کنم زابروی کجت امید داستی‌است 
کنتم نگادم ازغم دل برتو داستان 
کنتم توانگپی بکناد دمت چهجان 
کنتم زدام زلف‌توکی‌جان برون برم 
کنتم هارك عقل‌ددل‌ودین بدست کیست 
کنتم که یحنود تونتوان سپرد جان 
کنتم مرا بكغۀ وصلت عیاد نیست 
کنتم کنون که سیم‌وزدم نیست‌چون‌کنم 
کنم لالی اذ پی مدح که آودم 
گفتم شییه اوکه بود ز افریدکان 
کنتم چرا زنند بر ذاقیش مثل 
کنتم چه پرده ازرخ معنی بر افکند 
کنتم میان داجبدممکن مقام ادست 
کنتم که قرب ارس ت بواجب‌چهجسم وجان 
کنتم جهان بکفرنهان بودهمچه شب 
گفتم نصبری از چه‌خداو ند خواندش 
کفتم تنای ذات دی امکان پذیرنیست 
کفتم سموم قبرش اکربگندد بدهر 
کنتم بچشم هيبت اکر بنگرد پیحر 
کنتم زتیغ اداست‌کم از شعلةٌ سقر 
کنتم بناکة شرك شد ازدمح او خراب 
کفتم که خصم او نبرد جان زدست او 
کنتم بخاك معرکه ازتیغ او چه بود 
کفتم کرد مرکز پر کار حکم او 
کفتم که از جین دمدش نور دادکر 
کنتم بدوش کوش فلك نعل دلداش 


کنتا امیدا داستی از دور کج مدار 
گفتا بدوستان بکن ازخوندل نگاد 
کفتا بلی‌چه یافتی‌ازجسم وجان‌کناد 
گفت ازهز ارساسله مشکل‌بود فراد 
گفتا بدست غمزه طفلان نیسوار 
کنتا که با حضود منت نبوداحتضار 
کفتاازآ نکه تیست بکف سیم خوش تیار 
کنتا لالی از صدف طبع آبدار 
کنتا علی ولی خدا شیر کردگار 
کنتا که مشتبه بود از آفریدگاد 
کفتا از آنکه یافت بخلاقی آشتهار 
کفتا جمال بار خدا بینی آشکار 
کفتا در این مقام بود فرق بیثمار 
کفتاکه بعداوست زممکن‌چه آ ب وتار 
کفتا سحرشد از افق برق ذواافقار 
کفتا که مدعی نتوان کشت باشراد 
کنتا ثنای اد بومین یاد اختصار 
کذتا که منفصل شود اجزای‌رو زکاد 
کذتا دمد چه‌کوده فخار ازو بخار 
کفتا زجود ادست کم از قطر؛ بحار 
کفتا سرای شرع شد ازتیغ او عماد 
کنتا بگو اک رکند از نه فلك حصار 
کنتا بزیر هرقدمی جان صد هزاد 
کفتا در آستن بودش دست کرد کار 
کنتا نهاده همچه طبرزین و کوشواد 


گفتم که شیر پرچمش اندوصف‌نبرد 
گفتہ که با صورقهرش‌جنان جم 
گفتم کدرا اعزمش چه‌مسکن است 
کفتم که درتوجه خلقش‌چهلازماست 
کفتم فلك زدر که اد گیته سر بلند 
کفتم که گاه حملفاوشیرچرخ چیست 
نتم که اشارفچشمش‌چه‌حاصلاست 
کفتم فنای هردوجہا نکی میسراست 
کقتم بنا ی کون مکان کیمقدر است 
کنم بجان مرده روان کی کند دجوع 
اش کان وزمین محترق شود 
کفتم طلوع جلو وحدت کجا بود 
کفتم شباب دا بچه علت حق آفرید 
۳ بوصف او چه بود قدر شعر من 
کنت‌مرا زهرچه بجزمدح ادات‌ننگ 
کفتم اکر براندم از در کجادم 
گفتم کزاین سراچ فانی چو بگذدم 
کفتم کهچیست درخوراحبا حط رتش 
گفتم ذخق چه می‌طلبی بهر دشعنش 


کنتابه جملهجانبر دازیکجهان‌سوار 
کفتاکه ناخن افکند ازشیر هرغزار 
کفتا که ,با توجه لعلفش‌خزان بهار 
کنتا قوع برعت صرصربکوهسار 
کفتا لبود لاله زبیرامن شرار 

گفتا ملایزخدمی ار دارد افتخار 
انتا همان حکایت شیراست‌شیرخواد 
گفتا بروزشعله زمجرای چدمه سار 
گنت درآ نرمان که نهد دویکار زار 
گفتا دمی‌که باز کند دست اتتداد 
کفتاکیی که شید تکلم کند نثار 
کفتاچه بر کشد. زمیان تیخ‌شمله‌بار 
کفتا چوبرقم افکند ازروعتانا 
کفتاکه‌سدحاو کندازجان ودل‌شهاد 
EERE‏ 
گفتاورابه هدح خود ازشعر تست‌عاز 
گفتا بسوی او بکن از کوی: اوفراد 
کفتا به لعف حضرت ادباش‌امیدوار 
کفتا نشاط وراحت «شادی وافتخار 
کفتا بلا #محنت واندوه.و اضطراد 


نضا در مدح امعرالمق منین‌علی علیهالملام و ستا بشن‌جناب اسفندیارخان 
صمصامالسلطنه حاکم بختیاری ز یله اقباله 3 
بریدویست دل,ودیده زاین دبار آخر 
بهدزد یپ شدازدستش اختبارآخر 
کهدیدمشبکف ازخوندل نار آخر 
یاک خود شدم اندردهان مارآخر 
قبول طاعت آن طفل یسوادآخر 


دلمزیوالهوسی در هوای بار آخر 
بچین حلن زلفش باختباد ادل 
بخون دل‌بکف 21 زدم آن‌نگاری را 
زدم بسلسلة زلف تا بدازش دست 
- دلی که‌طاعت یزدان‌تکردکرد ازجان 


هنوز اول دیوانگی د بوالهوسیست رودچه‌برسرم‌ازشوداین ا ۱ 
بیاد يك شب هجراز هزار وعدة او مرا رسیده بجانکاراز انتظار | خر 
دلم شد از کف ودرحيرتمکهتاچکند بکفۀ دلم این منك بی‌عباد آخر 
سروتن‌ودلودین‌حالومالدصبرا وشکیب شداین‌دوچاد دنشدکا‌ازد دچار آخر 
کنارم ازمژه شد بحرییکناد و نشد شب یکه بینمش آسودهدکنادآخر 
تا نفشه خطا داد دلزحسن برآد بترس |زانکه‌شود کلبدرده‌خا رآ خر 
ز کوة دوات وصل ازکدادریغ مداد که‌بی‌نمی کنداین دولتاءبار آخر 


فندزتابوخزان کردداین بہار آخر 
سر ی که به شوداین‌زخم جان‌شکاراخر 
که فوج حسن زبی‌دادد این‌غبار آخر 
کره‌بگردنم انکند در مزا آخر 
بدل‌شود بخط ازرخ کشددمار آخر 
هن ازتوب رکه نهم رو بزینهار آخر 
پی تلافی آن دست روزکار آخر 
رهاکند اکرم بخت ازین دیاز آخر 
زدست داد توییداد گربرازم دست به باب علم بنی باب هفت چاد اخر 
علی‌که هرچه جزاهافریده‌بارخدای بجمله بود عبان اول آشکاد آخر 
چه آخری‌که براوعن لایزال اول چه اولیکه براوذات کرد کار خر 
یداللهی که بعفتاح تیغ نبردک‌دست کشوددر برخ آفریدکاد اخر 
جمال شاهد توحید داز حجله غیب عبان نمود ز هرات ذوالنقاد اخر 
چه‌نور پا خداوند ازان‌هزاداخر 
فکند مدعیان دا بجان‌شراد اخر 
ازویچرم شد افغان زینهاد آخر 
زمانه گرنشود ختم ورو ز گار اخر 
ہنی بتارك دین تاج افتخار اخر 


نظر بخواری‌عاشق مک ن که‌ای ن گل‌روی 
زنوش ذاروی دصلم شبی‌به پهلونه 
زخط سبزتو برطرف چهره دانستم 
زمانه لله دود انتظاد تو را 
حذر کن ازف دلهای‌عاشقان کاین‌دود 
به رکه می نگرم برتو میبرد زنهار 
درازتر بتوازتست برمن از درجود 
روم زجورتوا نجا که عفل بی نبرد 


هزادپرده برادبست خصم جلوه نمود 
برزم قلعه خیبر درم" سطوت اد 
چه جاک‌حادث ومرحب که کارماهیرا 1 
بدان سرمکه بجائی رسم بمدحت تو 
شپانوئی‌که به تأیید قددت تو نهاد 
بسعی زورق اندیشه نا خدای خیال 
عدوکه منکر قدر توشد نمود اقراد 


۲ 9زتوکتون‌چیرهبرکددچکن 


نیافت لج وصف توراكنار اخر : 
بصدق‌ختم سرانجام خود بناداخر ‏ 


قکندشیرفلك با تونجه گردون کنس 
ز پا فشادی ددبندکی ییکبا عر 
بد هزار بر جهان نشد تسخر 
پمرد شوه رکنر آزمانکهنیتورا 
دلیلدجمتمهرایشکهجزتودردوجمان 
عدو برزم توزد برزده کره لیکن 
ژپایدادی لطف تو کارکفر ازدست 
هرانکاغیرتودابرتوبه‌شمرد و کزید 
بقای هردوجپان دارکسی بدست‌ورد 
شها بدامن الطاف حشرت توشباب 
بزیر باد گناهش بین د لطلفی کن 
ذم دوزخم آندیشه نبود اد برسد 
هوای کعبۂ کوی تو بسته بار سفر 
یی تدارك سامان بکس نم محتاج 


یگانهحضرت صمصلمالساطنه که‌ندید 


همین یس آستدرارصاف‌ش وکت ت وکه گشت 


هرا ببزم حضود تو بهرعرض هنر 
همازه تاذ تقاضای دورصیف‌خزان 


بهاد عش محب تو را بقالی باد 


بشرمساری دروقت احتضار آخر 
تورابهشیچهای‌لفل شوخوا رآ خر 
محل پای تو ودست کر دکارآخر 
بدانصفت که بنی‌را ییکسواد آخر 
ذخونعمردسرانگشت‌شدنگار آخر 


تبه 


ت زحق صاحب‌اختباد | خر 


زداست‌دست‌ندادد بجزتو پار اخر 
بدین شکستۀ دنجود برده باداخر 


بدامن تو کف اندر صف شماراخر 


مرا بناقة امید از این د بار اخر 


ت مر بزد کوار اخر 


را بنخا نانی‌اننداد اخر 
جهان زباری بخت‌تو بختباد اخر 
چه ابرو به از بن نظلم ابدار اخر 
شود زمتان در اول بپاد اخر 
از ان‌ترون‌که شوددهر کجمداراخر 


ایشا در منقبت سرحلقه الوالباب حشرت ابا قراب «ع» 
یا زباده لبا لب‌کن اذکرم ساغر 
بنالة طرب انگیز جام جان پردد 
تزانه بر کشن رسافی خواندد نج‌بر 
مگوچمانهومی‌نیست‌بی‌چمن‌ددخوز 
مگو یرود سرائیت یاکی از دادد 
چرا نه زاینههبپتانی خوفی‌ازمحشر 


یادلمل خود اسرد سیمگون‌ییکر 
بچنك عافیت اهنك داح روح فزا 
چمانه پرکنمجلس‌بسازه‌عود بسو 
مگوترانه ونی‌یستبیبهاران خاس 
مگویباده کسادیت شرمی از ایمان 
چرا | نه زاینهمه عمیانتبیمیازندان 


انیت 


کرفتابنکه تو شنت کن ی که دا تسد 
من و سرود نی وجام هی معاذاله 
بدان خدای‌که پرا ورده در مشیمأخاك 
بقادری‌که کند با کمل قددت خویش 
بدان خدایکه دادآب‌دنك شرع رسول 
بسدق بوذر و سلمان که ددمسلماتی 
ولی بفصل چنین ناگزیرع اذ هی دنی 
الا چو کویمت امروز کزنشاطمراست 
مگرنه فتنه بيك زخم دشنه‌شد امروز 
مگرنه چپر؛ امکان‌زدفع شر کت‌بافت 
اکر ندانی بسرایمت که فتنه چه‌بود 
بفتنه دادث ابلیس و رهزن دجال 
بغایت ارچه سراپاش سر نیکو داشث 
قنای‌حاجت يك‌مملکتزخورده بزرك 
زلعلف درهمه ۳3 صالای رخصت‌داد 
به نیش دشنه ز پپلو شکافتش تا ناف 
جزای اینءمل ازح ق گرفت خلد برین 
چه حیدد آنکه‌جهان صودتست‌ادمعنی 
چه حیددآ نكەنبیراس ت کویاومعراج 
شها توئی که خدا از پی تکون روح 
بکوی بوثرت آورده باج کبخسرو 
ز تف تيغ واش طرادد از دريا 
زحلقه های زره دوزکینه خصم تورا 
نسیم خرم تو گربکنرد بر i‏ روان 


"- برو زگار تو از لفظ جور و نام ستم 


بروز دزم چه گیری سنان چهپرویزن 


هجوم جود تو گر بنگرد زپیکر طفل 


CAA‏ ا 


گرفتم اینکه توتومت تهی که 
خدای هردوجهان واقف استدهستحضر 
زدانه نخلی وزان صد هزار گوته تمر 
برون زيك نی گاهی‌شرنك و گاهشکر 
برنك دیزی صباغ ذوالفقاد دو سر 
نیم بیج ده از حکم شرع مستتکر 
بیزدگانی عید سعید نك اختر 
دلی که جای نگیرد بيك جهان پیکر 
ازین سراچذ هستی دواسبه تا به سقر 
همان صفا وطرافت که‌شاهد از زیود 
جهان کینه وتذدیر ومکر وحیله وشر 
بخدعه داضم تلبیس وشود وفتنه دشر 
بدان محاسن اخلاق وشان شوکتوفر 
نهاد در کف دصرف نار وشام دسحر 
بخاندان خود اژباب زیر و بام وزبر 
جبانگشای همان مرد آسمان هنر 
رضای خبراللسا جست وحطرت‌حیدر 
چه‌حیدر آ که زمانکشتی استداولنگر 
چه حبدر آ نکه خداد استدویاومظهر 
نهاد حب تورا در نیاد جن د بشر 
یبای قنبرت افکنده تاج اسکندد 
زلیب دمح نو نبرا ن گریزد ازهحشر 
زفرط یم تو ذیبق طرادد از پیکر 
زهمدیگر نشود «نقطع بضرب تبر 
کس آکپی‌ندهد جز باطلاع سیر 
زمین شرار فرو بارد آسمان اختر 
قوای غازیه رجعت کند بصلب پدر 


کی 


Ej‏ دذمتونبود عج که خممازيم 
+ ا بندید عدل تعیین کرو 
قضا به بزم جلالت ستاده خوانالار 
اگر شر مخیر کنند عجرم را 
نواده , چرس نايت بکام لال بیان 
جد هدج تورادهر دوری ازطومار 
زدر گه توسفالی است جام کر 
محیط با کف داد تو قطرژ زسعای 
۶ صم تو افمردکی زهیبت تو 
جمایت تو تقاضای موميانی را 
پاد عاد نجنبد پگاه حلم نو کاه 
زچارموجةخون Ret‏ 
حدیث دزم توخوانند |کرباقسطنطین 
کند ذبار؛ دوتن بروز عزم تو موی 
بروز عدل تودداج حمله بر شاهن 
نهان به تيغ توسریکه درقضامستور 
بباد گاه تو بردرنشسته جاه و جلال 
ز برز تست تن وجان‌کفر زار نزار 
غبار فیض تو بر فرق ماسوکال تاج 
شمیم خلق تو گربگذد بمفزسیح 
شپا زمانه ز کاشانه بی بپانه هرا 
زکعبه گرهمه با احتمل دنج دنا 
وزآنکه حب وطن زاشتقاق ایمانست 
ولی چه‌سودکه درچشمدهر بینش‌تیست 
در آسمان وزمین تابود مداد دسکون 


5 $ و 
3 نفز ای تفش توجای فرق نیافی 


خرد ز ذات تو وذات هش بت ور 
بشکل ماهی با درع زاید از ماو 
کح تجزیه دد طبح کو کنار سهر 


زمحفل تونباری است گنج باد آور 


سحاب در برجود تو شیلمی از مطر 
باه فسد چه سوهان زداید از نشتر 
نمودم تسه در طبم بتك آهنگر 
تون 
بخاك داه نیرز د بگاه بذل تو زر 
چوزورقی است روان بی‌طناب بو‌يكگر 
ز خاك شمله فروذان شود بکالنجر 
چو تی نیشن از درع اشکبوی کند 
زندز امر تو سنود پنجه با قضور 
عان زرمح تورمزی که در قدزمطمر 
بردمگاه تو در پی فناده فتح. و ظفر 
ز گرزنت دروبام شرك زیر و ذبر 
رسوم حفظ تو بر حصن آفرینش در 
زباك عطسه کن د کوش چرخ کرددنگر 
تهاده درکف خواطظر عتان بعزم سفر 
بهمعنانی بوبکر هجرت ادلی تر 
در این میانه فرومانده ام ببوك مکر 
بقدر آنکه کند امتیاز عیب وهنر 
يك ازهزاد وکم اذیش اندك ازیمر": 
در اختارف ویقین تا بود قصود د اثر 


i‏ ا 


3 
۷ لالام حاج شيخ جهفری 
صلو ات‌الل4 علیه ومتایش مرحوم حجا را حون ۳ بچنموخات؛ بر 


محب جاه تودا عهد رام دشهدیجا؟ 


با کامدزسردوسوسن نسر ین سیسمبر 


1 ۳ ده جوش‌خسته 
توای سار و آهنك هزار ونقمه قمری ٩‏ ف 2 E‏ 
5 5 عودو رودود جنكب 
ره بل ج 2 E‏ مکی ع انگیرعشرت ت‌خیز جان‌بردد 
هواازفیآیازاطان دشت ازر باك ات اد ا 
اغ ازلاله انراژژالهرا از خارگل‌دارد چه‌یزنددع :بن ات 0 
9 ۳ نز یس جنبان تانودم وى سر كل 0 


یر کەگل کے نهفت‌جان درفت قافر 
جوش‌جیش جهنهای خوکختیا اگر 
بو بذلهگویو شوخ23] > 

برخدودیحان خموسیمین بر 
یحان رعیر ون رک آوشکر 


لیش‌اهواز خااس‌هندا بر وچاج وق دک هر 


دراینابامنيك انجام فيض الها فرخنده 
بہرسوئی وھ ر کوتی ده ر کاخی‌ ده ر شاخی 


زگاریءمکساری‌برده‌پاری گلعذادی‌جو ادیب 


بت یکل‌بوی‌سنبل‌مویآ تش‌ردیمیر آنین صنوبرقدوتسر 
7۴ 


جهان‌با | بتار نك بوی زیت زبود 


ثواب‌انده زعسبان-وزجان‌افروزدین‌پرود 


خملابوش خطابخش‌خطاشوی خطافرسا 
ت وگوئی‌خوانی از نعمت‌خدای | موده‌ازرحمت بدان‌خوان‌در همه امت‌صا(درداده بیقمبر 


درآ نکستردهرنگارنك‌بروردستکوناگون غذای ننزقوت «زتقل عقل داور 


طراز روضة رضوان زیب محضرغلمان فروغ بزم حوروماء کلفوزو م یکوثر 
٤‏ 


باي انه ركەيكييماندراينغوانيگمانمېماند سولش همز بانحق مز بانج رل لیر 


کرت قم تکندهمتازین نعمت‌زهی‌همت کتازحشمت بی خدم تملك بندد کم 9 

نشد کامیبغرجام‌ارزخو د کامیتوداجاصل ازین‌بذلازین‌تزلازین خوان‌اژین محضر 
طفیل بزم شاهی شوکه آمد باطفیل اد شهود وغیبعرش‌فرش‌خنلد وناز خشأکاتر 
معیت‌عزقددت نظم عزت بزم شرع‌آرا امیرالمزمنین شیر خداداداکدین حیند 
"مفی‌انه نجی اه خلیل اه کلیم اله بکویش خادم وبواب‌وخوانالاد رمات 


توئ یز 


7 
سا دا ادلیاه را شرع دا دین‌را علن او وباد کار ودلزم باور 


۳ رخست از تفلم گشتاززنالاومگی تنج آھوشیرخاك اک رک لکوهر 
و ودح هودد یتو بیان قمر نبان اسر شمان تاظرغین‌خواطر 
چاتازگدختيارگةيخسانكەزم یرد فك لیکو رن 
E ۳۳‏ ین دردد فلك بالادن‌ازیکان‌زمی‌برهیزن ازخنجر 
+ ی طر فکاج باب قصرقدد تو ملكزابرفلك سایرقنا ناظرقدد چاکر 
بسطحبز؟ اجلالت بجنب شنب اقبالت فلك‌چون‌ذر‌درروزنزمن‌چون‌قطرددداعضر 
ر خلقت‌خاددایت‌مهرموبتناف بو تگل پراذ اب دپرازتاب دبر اماك وپرازعنبر 
زسیت ملایمانودیندشرك وکفرکین سمين وخرم فربه غمین و خسته ولاغر 
اہی بآزیچه اطفل اجلال تو بایستی ازل دریا آبد ساحل زمانکتنی‌قضالنگر 
ژخشم تونباردخصم‌تو دستن| کر دارد گمان‌ازچرځرمح‌ازبرق گرزا زکوهخور منف 
4 دزم گشتخصم‌راغخشم باغ کین سمندت رعدگرزت‌ابرباران ترتیغ آذر 
نهفته یم جود و بذل تف دمح تيغ تو گهرددبحرزددرسناگمهر 
گسسته یم‌خسته خنجر بش کسته گرزتو پلان‌دا دل گواندابیمهاند 


رخ‌تاب‌ازخور 
اتن‌سران‌راسر 
بتوسن‌چون‌دد | ئی نوك سوزن در نم یگنجد بدھر ازمر دچر خ از کردخاك ازجم دشت ازسر 
کمیتترا سمندت را سنانت‌راحامت‌دا صباعم وو پا خال دهبا پاب اجل مادر 
سمند دیوبند زور مند پیل پیوندت ککهبرق‌است کهرعداست کهباد ؟وی‌صرصر 
برشممویآخش‌خویددبابوینزماندوی_نبردآغازیل اند کردانگیزد که پیکر 
پلنكآ هنك‌نیت چناهرند نك آهن سم هزبراندام برق آدامتتی نکم دفرف بر 
بر آن یکران بران‌بانبغ‌بران‌تابزون اند نهناازآب شیرازغاب پبرازتابییل اذفر 
ز شمش جپانگیر فنا تأر خونبادت قناگریان فشابریان‌عزا جربان‌فجامنظر 
لیب رمحف تیخ طمن گرزموج خون‌خروشان‌خاك‌خوشاچرخجنبانکومرخشانر 
شها ازجرم‌قفر ومحنت منت شباب آمد رخش تاروداش‌زاروغمش‌باروقدش چنبر 
بهرهسکین بهرغمگینبیرآین‌درهردین_توئی‌باودتون‌داددتنی میترتونی سرد 
ولی‌زین‌خواریزاریغمخوادی بدان‌شادم که‌هستم مادح خاس مای‌شر ع پیشمبر 
روان شر عو کان فیش‌وجان عم ودیالی سی حانی‌دین محمد. مذهب ‏ جر 
با بفتل لابند نگ 


ای نفس نیستی به ازین‌سعی بی‌نمر 
تااسرببند کی له نپی در طریق‌باک 
راحت کمان‌مدار که رمزیست توت 
مسلوك فقرباش کت ابنس‌بودصواب 
گر پیرددسول امینی الابه پرس 
ورسالك طریقت دینی ها بکوی 
نی در طریق زمر اسلام در گذاز 
خردل کسی نکشته کهربحان‌دمدزخاك 
در قید تن چوبستۀ این جان نازنن 
شرمی‌زدو یجان کندابن‌قیددرشکن 
غمخوار تن‌مباش که سعیی بود هبا 
نقدی چنانبجوی کت افز ون کندعار 
دان ی که‌پنج نوبت‌سنجرچه‌می‌نواخت 
کاینملدابس زاپی‌هم بودسلکشواه 
برخاك‌رمچه بگذری آهسته پای نه 
ایداده درهوایدل از دست اختیار 
ای کشته درطریق‌رضا همعنان نفس 
کره‌ردداه جوئئ و سالك طریق 


جر ۲۰۱ )9 

بل آندآ رای ملاك آرای که‌امکانی‌جاهت را قلكبزم‌ومكك‌هندوستاره‌عودوخو جر 
خدارانیست آن‌مشت: که‌بتوان‌شکر آن کفترزاقبالت؛دودا ان‌خاصه‌ایر ان‌خاصهاینکشور 
همان فخراست‌ایران‌دا ازامکان توب رکیتی که بطحارازیینمصطفیزامصار بحردیر 
من آن حبران بیسامان بژمانم که‌هس‌انده زسالم ماه وزمه‌روزوزروزم شب افزه تتر 
گرم خوانیورم دانی بورشأنیتودا هستم e.‏ 
همی تا نالدوبالد همی‌تا کرید وخندد هزاراز کل‌غدار ازملاسیرازغل‌تقیرازژد 
بسال‌وماموروزوشب محبتر او خصمترا روان خرم بقا توام فنا همدم عنا یاود 

ایضاً درمدح مظهر الغر ایب علی ہنا بی‌طالت علیه‌الملام‌وستایش مرحو 

حجة! لاسلام حاج شيخ جعفر اعلی‌الله مقامه 


دعاگوید بقاجوی «فاخوی وتناکستر 


واین دنج بی کناده داندوه‌بی‌شمر 
پایاز کمندغم‌نگذادی برون‌چوسر 
همت ز ی‌هجوی که‌سر یستهستتر 
«ملوك عقل باش کتاین بس بودهنر 
التقرفغری‌ازکه حدیثی استهشتهر 
الدهر سجن آیتی از کیست‌همتبر 
نی بر سيبل فرقُ اسلاف ده سپر 
حنفلل کسی‌ندیده که بار آوردشکر 
در ند غم جوضتایسم نو 
دستی بچشم تننه‌ازین عپدد ر گذر 
در کارجان‌مکوش که دنجی‌بودهدر 
تخلی چنان بکار که‌راحت دهدامر 
هشدار تا سرایمت اکمرد هوشور 
کاینتاج دابس‌ازپی‌هم‌بوده تاجور 
کاین‌جزوجزا ودتودهانست باوسر 
دلب رکن ازعلاقه ایندبوجان شکر 


برتاب زین گریوهکه‌راهی‌است‌پرخطر 


ددملك دجاه خواهی‌درعزت وظفر 


دست ولا پدامن‌شاهی بزن که عقل 
کان علا وجان ولابت جهان فیش 

قاها سود تو در آئینۂ کان 

چونجامةجاال تورا درخت‌روز کار 
در کاخ‌توستاده چونقشی اس برعتیب 
خاکی که اقتدای توجوید به ازسا 
فساد دوجود توبر ه رکه رك زند 

لعلت زخاك‌تیره برون آورد نی 
تأثیرفیش تست و کرنه ز قطره ای 
بی احتمل امرتو مانم شود قفا 
محکوم تست‌هرچهدر اونف‌داسکون 
گربگندد زخشمتوبونی بطرفخلد 
کون ومکان بر کن دجود تو متکی 
درد روز کار د بپر تار تست 

درمطرح جلال توکوئیست آسمان 
رضوان‌کنایتی‌است ذخلق تومخفی 
در ذات ممکنات ثبوت حقوق تو 
ازفر طلعت تو دوذره‌اند مر د ماه 
برجن وانس اهر توجاری ترازقضا 
بر امهات اکر گذرد بوک خلق تو 
جرمی که باقبول توباشدبه از تواب 
درحیرتم که‌رخش تورعد استیاصیا 
خیزد بسمی نعلق توازحنظل انگین 
تنك‌است بر وجود تو پیرایة مشال 
رمحت بگاهععر که بری‌است‌شعله‌باز 
برهغز نحل| کر گذدد بوی حزم تو 
وراز کار عدل تو ازفرط امن‌دداد 


($ 


ننموده فرق ذات وی ازذان‌دادگر 
تفس ازل علی ولی مرکز هنر 
داستر از تصور خورشید درنظر 
هفتسمان‌چووصله‌نوادش‌در بآستر 
دردورتوزمانه‌چو ییکی‌است‌رهگذر 
دبوی‌که درطریق‌تو وید به‌ازیشر 
هرجان بجای‌خونجهد ازجای‌نیشتر 
لطفت زسنك‌خاره دید آور دگهر 
آب لجین و اینیمه تعلییع جاتور 
در موقع تعلق ارواح در صور 
منقاد تست هرچه دراوروحدا اثر 


ازییم جان دواسبه گر 7 


جن دشر ببستی ذات تو مفتخر 
ای ن‌کیسۀ کبود پراز نقد سیم و زد 
وز بحرامتثال توجوئیست بحر وبر 
قرآن حکایتی استزومف تومختصر 
لایح تراز تصور منظور دد نظر 
وزیحر همت‌تودوقطرهاندخشك وتر 
دربر بحر حکم توساری از قدر 
بی علت مزادجه تکوین شود بشر 
عیب یکه با رضای توباشد به‌ازهنر 
درشبوتم که تبغ توبرق‌است باشرد 
روید بمون جود تو ازخاكدهگهر 
تنك است برجلال تو پیراهن فکر 
يفت بروز واقعه‌ببری است‌جانشکر 
پیکان موم دردل سندان کند گند 
خارازحریر وشیرزرا سوکند حند 


هن اگر تبود بدات تو حامله 
بازی است‌خنجرتوکهنیرانکندشکاد 
درمخلب شکوه تودردشت کار زار 
کرشاهبازحفظ تو برهم کشدجناح 
يمت طبع باده برونآ ورد خمار 
شرسپهر و گاو زمن را بیفکنی 
اذیم همت تونهان داشت دوز گار 
شاها زیمن مقدم دارای شرع شد 
ملکی ز دست برد عنا بود بایمال 
ای بسکه تن زمحنت ایام در عنا 
مونس‌شدار دوروزی‌یونس بکام‌حوت 
آن یك دوبارهبافت زدیداد قوم کام 
آری وجود اهل حقیقت کرد گاد 
گاھىچەكەبەساكندەسجودخاسوعام 
ای مظهر طریقت جعفر به سعی تو 
ابتك زيمن مدح تو اندرجهان‌شباب 
تا ذانحراف طبع و تقاضای امتزاج 
بشکفت‌بادنارتوچون‌جوهر ازحدید 


تخلی‌است‌همتت و که وم 
هستی چهبره ایست بچنگال شیرنر 


غلملدنج ینهنهفاك ازجوف‌همدیگر - 2 


خشمت زتنس نامیه زایل کنداتر 
پاک نوكدمح‌خود آن‌ذیرداین‌ذبر 
زردرنباد کوه گران سیم درحجر 
رشك بہار و عبرت تاتار شوشتر 
شهریزسر گذشت‌جفا بودخونجگر 
ای بسکه جان رشدت اندوه‌محتضر 
آمف‌شد ارچه‌بوسف ازهحنت سفر 
وین‌یكدوباره شادشد از صحبت پدر 
چون‌منتی بدوش زمانه است‌سر بسر 
کاهیچهمهر سایروتابان بخشأكوتر 
ایام نامدار شد و اسلام نامور 
حسان صفت بعهد نبی گشت‌هفتخر 
دیوازحدید وزیبق‌از تش کندحڌر 


آشفته باد خسمتوچون‌ذیبق ازشرد 


ایض درمنقبت مظهرالعجائب ومظهرالغرايب على بن البطالب وتثبيب 

بمتایش سر کار شریعتمدار جناب آقا شیخ محمد علی سلمه اله‌تعالی 
مریم آسا شد چمن زانفاس‌جبریل‌بپار ‏ بر مسیح لاله باز امساله بستن‌چوپار 
داشت کرعیسیبڑمزب ای کرات کزہفس _ مردمراجان درتنآوردی ا ا 
اذ بهار این خامیت نید بخواهی‌دودنیست ایناكایناك خواط رافسردهداينك نوبهار 
هردواندربطن‌خاكازصلب‌ابر | دیدید از شقایق شد عقیق ازلاله درشاهواد 
سبزه‌شدرقاس کلشنبزم مطرب‌تندلیب زالی‌ن رکس‌قدح‌اقی‌صبام یکل کار 
خامة شاپود قددت از پی پرویز عقل برده‌صدصودت کل شیرینتر از شیر ین بکار 
سردا گربالدبود بالیدنی یی خویشتن ‏ مار اکرنالد بود تالیدنی بی تیار 


RE:‏ شىبجوى چشم‌جسم|ینجاشمی بیندجزایچشمی‌بیار 
فرقصورت کردنازمعنیعجب نبو دکەهری زان عجبترفرق صو کر دنا زصودت نگار 


E‏ 2 هستی هستی بی خبر زانچهدرخواطر تودابنپان ودرچش شکار 
ا پیمانفوحد ت کهعالم سرخوش‌است کمترازيك موتورا برسر تمییبنم خماد 
3 ندانی درد پیقدمان غفلت را طبیب گرن-دانی درد بیامان غ را غمگاد 
اذبى دزمان هردردی زبان بکتا بگو لافتی الا علی لاسیف الا ذدالتقار 
ازعلی جوى| نچەمیجوئی که نبودغیرازو ماسوا را مقتدا و مصطفی راا مستشار 
ازعلی گوانچهسیگونیکه‌جزوی یتکس ارلیاء دا مستعان و انییاه دا مستجار 
جزعلی بعد ازخداکس دامبا‌یمانپذیر جزعلیبد از نی کسرا مشو امیدوار 
آوست‌مخلوقی کزاوشدعین خالقرا ظهود اوست‌موجودیکزاوشدهرجهابجادآ شکار 
هرچه‌یزدان | فریداز کشت لطفشخو شدچن‌هرچه ایزدخاق کر داز خوان‌جودش ریزه‌خوار 
بند گانش‌دازمین‌چونآسمان‌فرمان پذیر چاکرانش‌را قناهمچون‌قدر خدمتگذاد 
روضة خلد برین یمور اد سوزان‌جيم شعلة نا دسجین با باد اد خرم بهاد 
ممکنات افتاداحکمش‌چوصیداندر کمند ماسوا پرورده للف چو طفلاندد کناد ‏ م 
همچه شیطان‌از اعوذباالٌ دیواز بسمله خسم دا ازدمح دشمن دازش‌شیرش‌فراد 
نسبت اورا به بعسوب اد نمدادی نبی کس ندیدی نام تحل اندد کلام گردکار 
گیت یازج ودش چە نمندت‌ازيك آ نك ازدویست‌هستی | حلمش‌چه تلاستاذسه آنسه‌ازهزاد 
لفظ شیراندد سه جا تر کیب شدبرحضرتش معنی‌این‌هرسهلفظ آسان‌بود برهوشیاد 
زان سه‌اول‌شیرمعراج است‌ددم شبرحق سوم آن شیریکه احمدخوردنزد کرد گار 
قنبرش دابرسلاطن خسروی‌عادست‌ننك_بوذرش دا برماايك برتری ننك‌استدعاد 
گرنمی‌جستی‌زسلمانش ملیمان یاودی باچنان حشمت‌بمود از دیو بردی زینهاد 
قابش ارواح‌راره نبوداز طوفان خون تارهاند کشتگان تبغ اودا از احتضار 
ET‏ بشکل کوشواد قتبرش کافتاب خاوری لعلی بود ذان‌کوشواد 
یبر ندازخرمن اعطای اواجرای‌خویش همچومورافتاده در دنبال هم لیل د نهاد 
EDEN‏ 


SNe 


می نوازد هر شبی هفتاد توبت جبرتیل 
مثشی جودش نیارد ماسوا دا در عدد 
تبغ او دین نبی را در حراست‌فیالمثل 
داد چندان اشتپار حکم خالق‌دا بخلق 
. برق باعزمش چنان پویدکه کوری باعصا 
ابشهی کز باد؛ سرشار عشقت شد شباب 
آنچه در گنجینة طبعش الى بد نها 
کر چهدردر گاه‌قددت‌هستم از تقصیرخویش 
با اميد عفو و احسان تو همره هیبرم 

آ نچهمیترسمجزاین‌نبودکهمیترسم بحشر 
بعد اوصاف تو می‌زیبد مراکز بحرطبع 

در ثنای داور دين پرود گردون سریر 
حامی شرع محمد مظیر علم على (4) 
بحر عمان با عطایش قطر؛ در زنده‌رود 
سعی اد درحفظ ایمان‌جهداودرحرزدین 

* بیدلان را دلیذیر افتادگان را دستگیر 
حکم اور امینهد گر دون دور اکردن که‌نیست 
پی بدین افشرد تا دین‌شدچهعلت‌نامور 
هست‌سرمستازمی‌مورش‌جهانی کر چه‌ليك 
اختتام ذکرومفش‌را سزدکز روی‌عدق 

تا بمهد باغ شیر ابر پستان نسیم 
نیکخواهان تورا در نو بپاد زندگی 


طبل تبیغ عدج دا ا 
کڼۀ حلش نیارد نه فلك دا دد عیاد 


باه انلك _اطان تف بنیان کنج‌ومار . 


تا بخلاقی و دذاقی پذیرفت اشتوار 
۳ ر رزمش‌چنان‌تازد رکه‌ننگی‌باسواد 
تکته سنج‌اندد کاستان‌اادت‌چون‌هزار 
جمله راکرد از بی تقدیمادصافت ار 
هم‌پشیمانهم خج له متفه لهم شرمسار 
زاین‌جہان عسبان‌یساماندجرم یشماز 
همچنانکاندر جهانراندی برانی‌ازجواز 
کوهری‌چند آورم در کف چولمل‌شاهواد 
آفتاب ملك ملت ذخر دين فخر کبار 


مرکز برکاد.ایمان شیچ والا اقتداد 


4“ 
دمرهان ر 


حکم لا حول | :چنان بردیومادافانمار 
رو O‏ تاملت‌چه دين شدنامداد 
آن منم کاول زه ر کس‌جان کنم بروی‌شار 
بر دعای جان نتارانش نمایم اختصار 
طفل کل را دایه‌سان می‌برودد باد بهار 
ساغر عشرت بکف‌محبوب شادکدر کا 


در تهنیت ورود فخرالمحلفین مرحوم حاج سید امدالله اصنهانی اعلیاله 
مقامه در نجف اشرف عليه لاف التحية والشرف و تشکر آوردت آب‌در ارض 
غری ب رکاری جناب آقا سید ابوالقاسم 


ای‌منظر حق ای تجف‌ای‌خاك شک ار 
کر خوانمت بپشت بهشتاز تو بامحل 


ذببدکه بر توجان جهان جان‌کند تاا 


دد دانمت سپهر سیهر از تو با وقلا 


خ اد پی‌اجابت‌عرض نیاژ خویش 
برساکنان خویشتن‌ایلاروحبخش 
کای عالمانزفرش بعرش افکنیدرخحی 
ای فاتلان‌فنایل‌دین‌س رکنید وشرع 
ای عایدان بمعبد طاعت نہیں روی 
اىغۆمنان بسجد هگذاریدروی‌شوق 
ای کاسبان‌بساط نشاطافکنید وعیش 
ای شاعران شهر ببائيد يك بيك 
اذ EOF‏ موکب دریایمکرمت 
منهاج حاج اهل صفا سید جليل 
ای مظهری که‌نورحق از بای‌تاسرت 
از فيض ابر لطف توه رکشت که‌برد 


بی که جرعة کر ازوکس فروختی 
آییکه امش ازدهن‌هرکه مبگذشت 
آیکه با وجود صفا و لطانتش 
سالی فزون نرفت کز ابر عنایتش 
فرمان حضرت تو بانجام این عمل 
دانایدهر سیدایوالقاس آنکه هست 
بستآنچنان کمر زسرجهدداهتمام 
فرسنگهای پست و بلند زمین دساند 
خارادرید و کوه بریده کمرشکست 


تا از عتایت تو و بخت بلند تو 


انکنده سر بثلل حصار تو بندم‌وار 
امروز دا پیام ده از روی افتخار 
کامروذ علم دا محل افزودواتنداز 
کامروزقدرفضل وکرامت شد آشکار 
کامروزفرض‌شدبشماشک رکر دگار 
کامروز تخل ملت ایمانگرقت‌باد 
کاينك فزود رونق بازارکسب وکار 
طومادها بکف همه از شعرآ بداد 
کیفزمانه مظهر حق دکن‌رو کار 
همنام کی حنق اسدافه کار کار 
پیداست‌همچوز آئین‌خورشید بیفبار 
شدسبزخاصه‌زرع آمار این دیار 
جاری بدآب چشم‌خاریق چوجویبار 
پستان برون تیامدی از کامشرخواد 
بانقدجان و جسم گرفتی خریدکار 
هردم زبانمکیدی‌داب تامفشماد 
کونرزروی‌اهل جنان بودشرار 
جاری‌نموردر نف آن آب‌خوشگواد 
صادرچو شدبشمع شبستال‌هشت‌چار 
اقلیدی زمانه ‏ بتائید افتکار 
گزخواب وخوردچشم ودهانلل‌دالنپاد 
تا کاوماهی از بدوبازوی اقتدار 
کاریز گند ونتب‌زدد نهروچاهساد 
آور 5 راوجپان ,کشت لالهزاد 
جاری کندمحیط براینثیلگون‌حصاد 


درمعدن[ نچ سی وزراندوخت دوز گار 


جدادوچرخ وکر کرومزدور ویش کر 


غرس نال و کلبن‌وریحان نمودوسرد 
۵ زورق وسفینه ذبسآب‌شد روان 
تا موکب جلال تو عزم سفر نمود 
اساام در حمایت لعلف جناب تو 
دربعت‌خاك زیر فلك نیست‌ممکنی 
اندیشصفات تو مقدور طبع نیست 
لیکن شبابدا چه بجان‌دسترس‌نبود 
ایطبع خامبیهده بس کن‌زروی‌شوق 


احدان‌حوض وبر که‌وطاحوتهومدا 

کی‌را عو یت میسر برهگذاز 
یخوردوخواب شد نجف ازفر طانتظار 
نازد چنانکه شرع بايد ذدالققار 
کد اق بجودتونبود امیدوار 
کرهرنفی‌نگادد ازاینسان‌ودق‌هزاز 
آورد این قصیده نغز از پی تثار 


دنت نها بر ۱ بد رگاه‌کر د گار 


ایض فی مدحه نورالله‌مرقده 


بادا بقای عمر توچندانکه آسمان 
کردم بشهرشوش چهآهنك‌این دیاد 
عودی‌لباس و گرسنگی قوت‌باد بخت 
دشت ودرونشیب فراز و بلندوست 


گاھی زبس فراز بشیر فلك قرین 


تاا نكەرفتەرفتە بتدریج روز وشب 


تا عاقبی شدم بمقامی‌که از درش 
طفدرعف‌اپستادمدد ا نروضه‌قدسیان 
در کارگاه »کف شکنش عرش منفعل 
ادداح انییا شده در گرد کوی او 
اشباح اولیا زده برخاك د رکهش 
باطایران دوضة اد توح و بوالبشر 
تافرق غرق داهم کشت که این منم 
ابلیسدعرش دیودیری عاصیوبیشت 
ناگه سروش‌غیب رسانداینچنین بگوش 
تونيست ى كەمدح همین‌شه‌زدوی‌شوق 
کفتم بلی سرد به طبع مبارکش 
حالی بدین‌وظبفهکه این‌رتبه بافتی 


زاینسان بکرد تود غبراکند مداد 
دادم بکاروان قضا دست اختیار 
تسلیم راه و بدرقه توفیق کر دکاد 
موج سفین؛ رازن شرطة بحار 
کاهی زبسنشیب بکاوذمین دچار 
کردم چو مهر طی مقامات یشمار 
از بپر کسل دیده ملك میرد غبار 
تا جان‌کنند دررره زوار او شار 
در پیشگاه خاك‌درش خلدشرمساد 
مشنول‌طوندهردلهفی‌للیله اهر 
خر کاه کامرانی و اورنك افتخار 
کردیده پرزنان ز شرفیایی جواد 
با اين محل ومرتبه وجاهواقتداد 
حرباومیر باطل‌وحق گلخن دبهاد 
کای کردههوشتازدلوعقل ازسرت‌فرار 
اندرجپان بسالوبمه‌کردی اختیار 
شاید قبولکشته یکی شمر آبداد 
مدحی بوصف سروردین سر کن آشکاد 


یعنی سمی شیر خدا نخبة دسول 
آنکو خدای داده پی‌قسدخمم دين 
شد وقت | نكەخيلملك طبل‌فضل‌ار 
امروذ دد بسیط زمین نیست‌ممکنی 
که درتحملآمٌده‌چون‌خاك‌باسکون 
نطلقش بگفتگوچومحییاست بر کور 
هرکنن براو پدیدة معنی نظر کند 
در عد اد بدیر وکلیساگمان‌کنی 
بعداز فریضافرش‌بودشکر جود او 

کس را گماننمیبرمازخیل‌انس‌وجان 

لطفش بنخل گلشن ایمان‌دهد ثمر 

5 بگنرد بدشت نسیمی زخاق‌او 
ای‌صدر شرع وارت‌احمد که ازدرت 
ذایشان یکیمنم که‌شبابم زلطف تو 
دادم امیدانکه به بخشی بحال من 
تاشام ره گون بود دصبح بافردغ 
هر کومحب قده توچون‌چرخ‌سر باند 


دکن‌کرم سپهر همم مرجع کیار 
بحر علوم مظهر دین‌وجه‌کردگار 
برکام اوذبان بشه بدر ذو الفقار 
کویندصوشامبراین نیلگون‌حسار 
کزجود او نگشنه‌توانگر بروزگار 
که در تجملآمدمچون‌چرخ‌بارقار 
دستش در آستن‌چذسحابیاست‌بدده‌بار 
گویدجبانگرفتة يك یرهن قراد 
ناقوی‌خورده‌سرمبزنشوش اضطراد 
بره ر کافرض کرده بخودشک رکر دگار 
کزفیش‌جود اوتبودشکر ح ق گذار 
سعیش بگردکشوددین افکندحسار 
از خاك جای سبزه دمد ناف تتار 
هستند خلق‌مشرق ومفرب امیدواد 
دارم امید بیحد و آمال یشماد 
تادرجهان ننای‌تو انجان‌کنم شعاد 
تاخاك باسکون بود وچرخ بامداد 
هر کوعدوی‌جاه‌توچون‌خاك‌خواروذاد 


ایضاً درمرثية آن سید جلیل اعلیالله مامه و ستایش برادر 
آن جناب آقا سید جعفر 


۳ 


شب گذفته سپردم‌چوتن براحت پستر 
کهجیش‌خواب زیکسونهادباگ‌شییخون 
بدم‌غنوده که ناگه چنین بواقعه ‏ دیدم 
چه فتنهای دمادم قضا نموده عجسم 
بدیده آمده شهری‌چهشهر کزبردبومش 
حصار او همه وبران واژکون هعلق 
بگرد شه رگروهی بذآء وناله داففان 
۰ 


4 


دلاز جفایفلك خونچکاندیدهذاختر 
بشهر بندطبیعت گرفت کرد سخر 
کهدرجپان‌بود ازهر ک رانه‌شورش‌محشر 
چه تتشهای‌دیگر کون قدد نموده‌صود 
تسوا مصیبت ندیده دیدۀ اختر 
بروج او همه خونین وتیره گون‌مکدد 
اسلی تعزية برپا وخاك حادنه برسر 


مر ۳۱۴) 


کنیدهرایت مشکین برادج کنب نیلی 
درآن میانه جوانی ددبدەچا ك گریبان 
کفیده ال لمن اخاکز آتش آهش 
زجانب دیگر افناده طفلکی دوسه‌ساله 
سراغ باب گرامی‌زه رکه‌جستی و کف 

بگر ل دوزسادانف کن ده گروهی 
همه عمامة مشکن فکنده بادل غمکن 


جماعتی دیگراندد بیط دد 


دودست‌حضرت‌عبای شدجدا و 
ددیغ ودردکه ازمرك‌شش برادد نامی 
بدشت مادیه قاسم نهاد بزم عروسی 


سور گرید به گردون‌زدی‌شرار هس 


ز گریه لاله 
کهای بدر زچه کدتی زماملولومکدد 
بسان حلت انگدتری بگرد ددگوهر 
ردسته با م خونجگان « چهر؛ آصفر 
محاسبخرد افرادشان شمرده فزدتتر 
یکی بگربه‌کهمولای ما کجا زده‌اختر 
یکی ز زادی داحسرتا بتن زده‌اخگر 
بان‌مور چه‌درطلس‌دههچهمهره بششدر 
کهابن گر وهغمینداچه‌حالنستچه کشور 
که از تزاد بتول است وز نتیجه حیدر 
بر خدا رکن شرع مظهر داور 
که هنوزش بود لبان ذلین‌تر 
دز یده چاكکر ببان زشتهخستهومضطر 
که هریکی بنوانی دحالتی‌است تواکر 
چو بيك بيك سیهروز کارشومبد اختر 
ز بر برسش حال جناب مظهر داور 
بی تفحص حالات اهل بت یمیر 
که شد چگونه -رانجام شاهوفرقة کافر 
حدیث واقعه کربلا به کپتر ومهتر 
سیردجان دنداد ش کس آبجزدم‌خنجر 
نیافت قطر؛ آیی ز بپرطفل برادد 
ذ غص ذینب محزون به‌نیلمزدهسعجر 
«لی اسای عزا شد زجور چرخ‌ستمگر 


بردک نیزه چه دیدی سکینه‌عار 


پیکان نریخت قطرۂ آبی 
دلاژمر تیه سکن ,کهجان‌ختهدلانر۱ 
سزد بدید؛گریان کف نز پر آری 
فلگ بداینهمهچشم ازهزارقرن‌نجوید 
سحابدولتاورا عنایت آمده باران 
کتاب شرع نبی‌دا کمالش آهده‌عنو ان 
محیط همت ور انةساحل است‌نهبایان 
شباب وصف‌جلال جناب‌او به‌حتیقی 
بقای‌حضرت‌ارخواهم آ نقدر که‌بدابنسان 


بردی دست ید رکس, 
ده وناله برانداح 


زيند بصدر قدریرادر 


سپهر ش و کت‌اورا سعادت آمدهاخیتر 

ين مبین راجلااش | مد منظر 
بسیط دثمت‌اررانه‌اولاست ونه‌آخر 
حدیث‌مهردرخشنده استکرماثلاغر 


یگ د اه 5 
بجرد خات بوډ با مدارچرخ‌مدور 


در تاش جناب حاج هحمد رضا خان شهبندر ود کیل دولت علیه ابران 


زشهر شوشتر اندم که بهر عزم سفر 
بد از وداع محبان هنوز سینذ من 


. كەنا اه آنبت‌خورشیدویمشگینمو ی 


قدش سال طوبی تنش تیجذ سم 
بجای چشم دوزنگی‌عیانش ازرخسار 
هلال خال ز بالای طاق ابردی ار 
غرض‌نشست بدامان من‌چوخرهن گل 
گهی بگوهر دندان مکیدخونزتتیق 
کید تالەو بگر بستزاروخستوعذار 
سرودم ای بت شیرین ترش مکن ابرو 
بیان حال یکايك بگو که برتو دسید 
ذجزع دیده که سفت گفت بشنفتم 
عنان‌رخشزیادت بکف نهخرج‌نفخرج 
گرفتم آنکه چو ماهی‌شویدد آب‌نهان 
مگر تهمورزیون‌دا زطعته نیست ریز 
تورا نه توشه تە کالا نه کاسبی نه کمال 

فراق عزیزان چه 


ری همراه . 


شدم بموکب هامون نورد کوه یو 
5 


بسان کود؛ حداد پر ز تاب و شرد 


بی مناظر؛ صبح رخ کشوده نظر 
ولی دو دیده‌اش از خون چولالة آحمر 
گہی بهعارض سین فشاند لژ لؤ تر 
نمود موبه و برکند موی و زد برسر 
مذاق تلخ مفرما ز شور د شر بگند 
زروز کار چه سختی زدهردونچه‌خطر 
که هت در سر سودائیت هواک‌سفر 
هوای‌سود تجارت بسر نهخورده نفخر 
کرفم آنکه به‌کردون‌چومرغ کر کابر 
مگر نه مرغ هوا داز دانه تیت گند 


سرودم اینکه‌مخورغم کرم متاعی نیست 
یکی قیده نگادم ہی کنابت ج 
وکیل شاه عجم داد خواه کشرد جم 
گان ۀکه به جود د سخا بعرصة خاك 
بهرچه عزم‌کند همر کاب اد ست قفا 
شکوفه ایت زگلزار خلق اد فرددی 
بشرق و غرب جهان‌فیش جوددهمت اد 
بى محاصر؛ ملك خصم داده خدای 
زمی بنام تو دیباچه کتاب جارد 
باتماد جلال تو بادشاه عجم 
هنوز ديو و پری تابع سلیمان بود 
سخی‌تر از توکس یگرنشاندهد بجهان 
کر آبگینه هدد جوید از حمایت تو 
توئی‌که خالق ادش و سما بسفر؛ تو 

خلق مشرق وهغرب دعای دولت تو 
ی ۷ درهمهآفاق ۳ مدح تو را 
کسی نه‌مانده زیر وجوان بخطخاك 
از آن میانه دعا گوی دولت تو شباب 
پیز رگواد جنابا مراد و واسطه بود 
نخست جاذبۀ عشق کربلای حسین (ع) 
چوکربلا که بود فیض هر زیارت او 
دوم نويد سخای تو بود و همت تو 
ہی بو دعای تو ز اخارس‌خاس‌بردادم 
بقای عمر تو چندانکه در زمانه بود 
جهان بکام و سعادت بنام وخصم بدام 
شوکت شكوفة بود از بوستان هیر 


ول بنظم ددی حع اد ر 


به مدح داور دوران جناب شهبندر 
سبی شاه خراسان امام دين پر 


تديدة ائ إو را فلك به بحروبهبر 


و روی نید همعنان اد است قدد 
ترشحی است ‏ ددیای لمات ادکوار 
چنان ريده که تأنیر طبع شمس در 
يك وجب تلراد کتاف صد لشگر 
خبی ون تو آدایش عروس هنر 
رد سرحد این هز د بوم سرتاسر 
کرش زنام نو هی بود نقش انگشتر 
بهودم ار ز مسلمان چنن‌کنم باود 
ال بابد از آسیب بتك اکر 
نهاده روزی خاق جپان ز جن و بشر 
پس ازفرینفحق فرش گشته‌شام وسحر 
ز بپر حففا بدن خلق می‌کناد از بر 
که نزعطای توخشنو د کشت «مستظهر 
نپنته در دل خود آرزوی بحب وهر 
که در هوای توبستم زشهرخویش کمر 
سرور سین زهرا امام جن و بشر 
به از نودحج اکبر بقول پیغمبر(س) 
کەکشته شاملآمال خلق سر تا سر 
کف یاز ہدرک ال ۳۹۱۳ 
بدور مركز افلاك سر هفت اختر 
فلك مطیع و پيمبر معن حق اد 
همت کمينةً بود از آستان مير 


نبود جهان بیرعجب‌کر جوان شود 
ختم سخا بنام عر بگرچه شد ولی 
پر خرمن زمانه بود یم سوختن 
هومان‌صفت زهیبت یژن بروز دزم 
این ژاله تیست‌بلعرق‌استازجین‌ابر 
درس رکشان دهرندیدی‌سربکه‌یست 


زاینبس‌جنین! گر نخوردخون سز که 


خاشاکه درجهان بدلی مشکلی بود 
خلل همای همت خسن عمل بس‌است 
باس رآسمان فکند پنچه چرخ دار 
ه رکس:قدر پایه مکان جست‌داتندار 
دندان وناخن افکنداژبیم‌جان‌بدشت 
نایب هناب قابش ارواح را قفا 
شہتاً مه‌راز قصة دستان تهی کند 
تصدیق این‌سخن زعدوج وکه درجپان 
چون‌خواستم که‌س رکنم این‌مدح‌تابسند 
عقلم بتر هگفت‌خموش‌باش‌ازآ نکه‌هست 
خورشید راکسی‌تکندومف درجوان 
کنتم بلی بصدق سخن گنت دلیك 
درموقفی که عرش تناکستران شود 
تاچطرآسمان بزمین سایبان بود 


قدر 


دولت‌از آنک‌شد بجپان همعنان‌هبر 
ازطالع خجته د بخت جوان هیر 
اسمش از آن‌حائم ورسمش‌از انمو 
ازبرق نادکی‌که جپذ ازکمان مير 
ترك فلك سبرفکند بااسنان هیر 
بارد ز خجلت ک فگوهرفشان هیر 
در عرصة زمین به خم صولجان‌میر 


رزن‌جمانیان‌هم‌حاصل بخوان مر 


که هست‌فانح دلپا ذمان هیر 
تائيد ملاك وملت تعویذ جان هیر 


وبرزند از آشبان عبر 


مد ده فزون‌نموده بدهرامتحان‌ما 
ازطیم تلاساز پی بند‌گان می 
تفس لیا وسخن غروشان‌هیر 
خور شیدسان‌عیان‌شده‌ناع وتشان 
من ترك هدعا نتوانم بجان مد 
باشد شباب هم یکی ازمادحانعید 
باد ازلطف بار خدا سایبان هیر 


۲۱۸۵ 


برون نمی‌کنم ازسرخیال ابروی او 
سعادت اید آندم بود سپردن جان 
دمی‌بمرهم دصلم نواخت کزهجران 
چوبنگری مزه در ذیرابردیش گولی 
چوین آن‌سرزلف سیه بدست دقیب 
بردی‌چشمش زاب ر دی مست ور لف‌سیاه 
مرا به‌تیغ جفاآنچنان بزادی گشت 
سواد طره مشکین بطرف ابروی او 
چه دشمنی بودآن‌ترك دا نمی دانم 
زشورباد؛ حسن است‌هستء | که‌نیست 
ل 
نظام ملت ملك احتشام الساطنه‌ان 
بروز معرکه اژییم تیغ خونبادش 


بگانهبنعم شاهنشه آتکه |۳۷ 


شود زینجه بینا فروغ او به عدو 
بدست‌خصم شودروزکن زهیبت او 
بدشت کین ز کف بردلان بعزم نز 
فلك مدادا ای آنکه بر کلوی ستم 

بروز کارت و آندس ازمیان‌برخواست 
بفيرطبع منآ نهم بطمن حاسد تو 
شباب دابه منای وفایت ازسروجان 


رسیده‌بودبجان کاراژاستخوان خنجر 
بجای تبر نپاده است در کمان‌خنجر 
زنذ زهرسرموغدتم بجان خن 
نموده بر سرییماد سایبان خنجر 
که شدبحال‌من ازدیده خو نچکان‌خنجر 
چواژددیاست که‌بگرفهدرد هان‌خنجر 
که برکنیدهیقل دوستان‌خنجر 
زعدل [ نکه‌قناراست‌جانستان‌خنجر 
یفتد از کف مریخ | زآ-مان‌خنجر 
که بستهبر کمرازمپرخاوران‌خنجر 
بسان نی‌کشد آهنك‌الامان خنجر 
بشکل اژددموسی شررفشان‌خنجر 
بدل‌به آینه شم بوسر مهدان‌خنجر 
بردی‌همدبگر افندچه نردبان‌خنجر 
نهاده عدل توبا دست زرفشان‌خنجر 
که‌بر کشدبه‌خصومت کس ازمیان‌خنجر 
کرفته تبمتن آسا بفبتخوان خر 
قبو‌فدبه شد ایند یسمان‌اینخنجر 


درستایش سر کار حاجیایلخانی حاکمبختیاری زید اقبالهالعالی 


زدچه لیلای‌سحرخرکه‌زردر کپسار 
ساغرمپرشد از باده کللون لبریز 
عکی مپرفلك از اینه بحر محیط 
فوج زنگی بیز یمتشدازای‌دایرهدیر 
ددی خورشید شد ازائ یناصبح پدید 
کزلك صبح ستردازورق نیلی چرخ 


باز کردازشکن طرثءشکین‌رخساز 
چشم آقاق شدازخواب‌سحر که یداد 
خطی افشاندهزز رکردافق دیره وار 
جیشردمیعام اراستدراین کېئهحصار 
صیقل مپرزدود ازرح کی زنگار 


ان برداختهبدمان‌شب‌نقش ونگار_ 


1 شعاع از افق آمد 

درچنین صحیدمی‌داشتم ازهمت بخت 
گرد دوم دخ اد بسته صف ازبهرنبرد 
چشمش اذهرهزه | «یخته عدجمب‌خدنك 
مثل است ایتکه‌بجدت نبودرنج وعال 
گت غایہدلم ازدیدن خالش زحنور 
با چنانلاله دخی داشتم از کلكندصل 
می‌کشودم گهی از زلف کجش‌تاب وکره 
داشتم لیکن زاندبذیبرگی خویش 
مجلس اژچنك طرب تاركومینا ازمی 
صحبت ازفاید؛بی بپره‌چومسکین زبخیل 
الفرض ماه من از خواطر آشفتة من 
گفت کای‌مونس‌دیربنه کر تکیسه‌نییست 
خبز وزفرط طرب خامة مسکین ب رکب 
وآ تکه آن مدحونتادا به‌برازروی ادب 
ایلغانی کهر لجه احسان د کرم 
در بر همت او لجه عمان ور 
منشی درکه او دا نبود فرصت آن 
خازن مخزن اورا نبود دخست آن 
ابتدای عدد ازبهر همه خلق يك است 
3 اتکه گویند بهنگام سخا همت اد 
ایکه درعر شهزین همچوتوددعرصکین 
فلك اين ملك ز اندیشه طونان فتن 
عدل وداد توصلا داده در اقطار جهان 
صلح باکینه درآ و یت وکردش aê‏ 
نکند كبك جز از شیرشاهین بال 


کرت را سای محال اس ددآن بدا 


همچو برکردن درمی,چهزدین زناد 
صنم‌ی سردقد وسبز خط ولاله عذار 
جیش زنگی زیمین اشگرنوی‌ذیساد 
ذلفش ازهرشکنی یخته صدتاف‌تتاد 


دوا خالی ودست‌ازدیناد 

سفره اژمایده بی‌حصه چو کودازدیداد 
ت اندر دلم اندیشه ودرجان تیمار 
ازناخن فکرت دل ۶مدیده‌فکار 

وزره مدق دصفا مدح وننانی بنگار 
عرضه ده‌درب رکیپان شرف کوه وقار 
مجمم فذل وهترمرجع اشراف کبار 
ES‏ بخشش او مخزن قاروند یناد 
که نویسد زبی‌دصرف شب خرج نهار 
که‌کشد سیم بمیزان ودهد زد بهعیاد 
او ندازد ذ عدد آکپی ال ز هزاد 
از هزار آنچه افل است نیارد بشمار 
نه قفا دیده میارژنه قدر دیده‌سوار 
یافت برجودگ جود تووعدل توقراد 
بت قاعده کاورده!م ‏ اندر اشعار 
عدل برفتنه خلفرجست کشیدش برداد 
به برد باز جز اندد بر تیهو زنهار 
کور آنبادیة وه کاس گفاد 


ih 


تفه 
۳ ککیی برده اذآنآنیته 


حاسناژیب‌تودد صلب پددکرده دجوع 
نبود در کف احسان تونسان ا 
مخزنطبع شبابآ نچه گهرداشت تبان 
دل دانای توهست ازهمه حالی آ گه 
تابتدبرقضاوفلك ذمین راست سکون 
کاخ اجاال تو باد از ید قددت معموز 

در واقعه عخلما و مصیبت کبر 


حاج شيخ جعفر نورالله مرقده ومشجعه که 
قطرات امك ستاره‌نما از صفحه رخسار آسمان چون قطرات بار ان 
جاریو نمایان بودچنانکه برعالمی معاینه کر دید والحق جای آن‌داشت 
که درعزای آن شیخ کامل خونگریا 
کند اعلی الله متامه 
یکی به چشم تامل نکر براهل قور 


بدین دو روز؛ عمرای بسرمشو هفرود 


زمانه دايك اندازه تبست دضم مدار 


بسی نماننه که با کاروان حسر 


یکی بزلزله مرك ین 


به کجمدادی دورزمانه بن 


اکر 
نخستس ازوط او آده کرد در 
براد دیار نجف داچه‌یت الاحزان گرد 
از آنکه باوی ازاطوادخاق 


پس از فراق فرادان و هجر بی ب 
که شیخ بار سفربست وروپطوس | ورد 
گرفت رخت اقامت ازین ديار خراب 
برفت وروی پدد دید لیکن ادکويم 
دلی شکسته روانی غین تنی مار 


نرفته بود هنوز از میانه دوزی چند 


| اعني وفات مرحوم حجةالاعلا 


دشمن ازخوف نودرملكعدمکردە‌فرار 
نبود در مت اجاال توخاقان دا بار 
از ره مدق وصفاکرد به بر و تثار 
چشم حق بن‌توهست ازهمه‌خوابی‌بیدار 
تا به تانر قددچرخ فلکر اسث مداد 
شان اقبال توباد از گل عشرت پربار 


در شپوفات آن بزر گواد 


پراست که نشاط وسرود 


ازاین سراچ فانی کنیم عر) جوب 
بنای اینجمه بنیان و آستان وقصوز 


به فخر مات دا رکان‌شرع وم درصدور 


از اقربا د احبا و اصدقا ممجور 


زهجر يوسش !ن نوربخش ظل‌حرود 
کاقولشان‌همهشهد است و فعاشانز نبود 


پیام دصل بدین کشورامد ازده دور 


تو نیز ساز سفر کن بعزم بزم حضو 
ذبهر دیدن باب از ادب نکرد قصور 
چگ 


چکونه دید سزد کر بدادیم معذود 


0 خمیده دخی زرد پیکریرنجور 


بی قیام قیامت دمید تفیخ؛‌صور 


بشرقدغرب جهانآسمان‌ندا درداد 


مین بزلزله افتادهآسمان زمدار 
بئات ادچه‌نیدکرد نش a,‏ ار 
ازین‌قضیه دلی‌درجهان‌نیافت شکیب 
عماری سیه افراختند وکاخ و سیاه 
درا نعمادیش آنکه جتازه بنهادند 
فتاده پرد جوان در پی عماری او 
بسخاظمین علیه‌السلامش آوردند 
بشورو غلفله و ناله آن‌عماری دا 
بعرم کرب‌بلا زان دیاز خلد نشان 
لوای مانم د چطر عزاء رایت غم 
زعالمان سرا با برهنه ان وادی 
به کر بلا زورود جناژه بر با شد 
فتاد غلغله در شهر بندلیل و ناد 
پی دداع شه تشنه لب جنازه او 
پس ازوداع‌شداز کر بلابردن لیکن 
بی معایتش. کشتگان کرب‌دبلا 
زخناك باك‌نیف شاه لو کشف میگفت 
ییا پیاکه روان شد زهجردیدارت 
در انتظار توای جودی سفینه شرع 
رساند بيك صبا چون یم شاهنجف 
زکربلا به تجف‌برزدندکوی دحیل 
جهان زولوله‌پرشد زآه پر جوان 
زخاك ماریه تا کشود نجف بزمین 
زرایت وعلم د چطر تیلگون کننی 
دراشك دیدمدر آن سرزمینعمادکاد 
زیپراینکه شد ازکربلا چرا به‌نجف 


که‌بست حجت‌حق‌رخت‌ازین سرای غرود 


ذمان هگشدیگ رکونسپپ رشدپر شود 
بات نعش‌فشاندازدودیده بروی‌تور 
«ذاین عزا تنی‌ازه ر دوزن‌ټماندصبور 
که تاکنند زهردیده تعش اومستور 
روان شدند وفکندند شودیوم‌نشود 
چوتختگاهسلیمان زپ شکثزتمودر 
زمان هگفت ملافات نورشد با نور 
طواف داده بر آنآ ستانعرش‌قصور 
زدندطبلرحیل‌اندران حدودوتفور 
زب فراخت‌شدازدیده آ سمان‌هستود 


بچشمخلن‌جهانشد عیان تجلی‌طور 


قیامتی که هرا یست شرح آن‌قدور 
فتاد زلزله در خ رکه سنین و شهور 
ازآن عماری نیل ی کرفت اذن‌حضور 
بدینبهانه که بدخاکش از نجف‌منظلور 
شدند باکفن‌خون چکانبزونذتبود 

با بيا که تو داهست خانه معمور 
فرات خون دلازدیدة اناد ذکود 
که‌دیده‌هاست چەطوفا نكەسينەھاچەتنور 
زخاك هارهب رخواست بانكشیون و شور 
روان‌شدندبدا ن کاخ آسمان دستود 
زمین بزلز له آمد بزیر سم ستود 

بند زکثرت عخلوق‌جاک‌جنبش‌مود 

توفته چهره خورشید درجناح‌طیود 
سنیته واربه ملك نجف نمود عبود 
مراست‌طرفهدابلی زکتب کنمان‌دود 


من E‏ تسس سس 


روی تکوی توبا بپشت برین دا 
تکیت خاق تو ياشیم جنان دا 
کاخ جلال تو با اسا فلك دا 
نطق بلیغ تو یا ز دامن گردون 
با تو مرا لاف بندگی بچه قددت 
زآ نچه در آین بندکیاست مرافخر 
با تو شباب آنچه داد شرح ادادت 
کرمك شبا تاو آفناب ددخشان 


مدح توقنداست قند راشود افزدن 


باد ز دور زمانه بار تو مسرور 


کرده حق‌اندرجهان بهخاق پدیداز 
کرده بناگردکار داشت ز دفتار 
خازن‌رحم ت کشوده دست گهربار 
وزتومرا چشم خواجگیبچه کردار 
یشترا رسم خواجگی تودا عار 
اندکی از بش بود عشریازاءشار 
ماهی بیدست پا دلجه ذخار 
لون ولطافت زجهد وشهد بتکرار 
جز بدعایا بعند يا به ستغفار 
تا نفر ید ددان خسته ز تما 


باد کید ستاره خصم تو بیماز 


الی قصاید رائیه که در مدح جناب نظامالسلطن» حکمر ان عر بستان 
زیداقبالهالعالی درسنه۱۳۰۲ و۷ برشته نظم کشیده و این قصیده در 
تهنیت وروداست ۳ 


فکنده نکوت صبح ازنسیم باد بہار 
زسبزه عقد زمرد کشوده در هامون 
نسیم ناميه سرمایه بخش‌مشاك ختن 
نوای بلیل اکربشنوی بدل کونی 
بجای | نچه لالی کرفنه خاك ازابر 
بغنچه اله چوالمای سفته‌براکلیل 
کشوده مخزن فیض ازیی‌ثاد چمن 
بسان ابربهادان سزد که کان خلق 
بشگرآ نکه زنوشد جهان پرجوان 
نظامال-لطته قخرزمانه کن وجود 
به دادوعدل وسخا برنظرحضر تار 
بمید اد متحیرشود چه نقطه ز یم 


شمیم ناف چين در مشام لیل:نهار 
شته‌مر جان اکسته در گپسار 

فرای بادیه پرایه پوش دشت تار 
چگونه چنك نکیسا نهفته درمتقار 
دمیده لعل بدخشانزلاله در کر ار 
بسنیرهلالهچوشنجرفی»وده دررز تکار 
/ بهر ثهنیت مقدم کل ابر بهار 
ذردصقصفاجسم وجان کندتثاد 

ذیمن‌مقدم کیپان مجده کوه وقار 

محیطفضل و کرم میرمرحمت کرداز 

زنسپرومدشده‌تاباننهچر کر دسداز 


بگرد مرکزا گر کیبرو یکند بر از 


ذبپر حفظ سفاین نیم شوکت او 
زھی بپای سربرتوچرخ برده سجود 
اکرسخای تورادرزمانه عرضه‌دهند 
بردن گار تو نبود زيم کبك دری 
بوصف خاق توشعریدوچونکنتحریر 
زبان بوصف توز ان‌بیشت رکه بکنایم 
مراد شعر هرا در متام فذل وکرم 
شباب راسزد از شرم نادسانی طبع 
بی دعای توکفتم کشایم از در صدق 
دلٰی زعدل توشرم آمدم که دانستم 


برد زگاروی اندر دلی‌نه ماندمار 
عرق زچبر؛ کسرکفروچکدبه مزار 
کهلشگرینة نشاندبه تغساعته بار 
فکنده سلسله ازموج در کلوعبحار 
خی به بحرضمیر تومهر شسته عذار 
زمین قرو رود از بارگنج قارون وار 
عجب که جوجۀ شاهی ن کندزیطه‌فرار 
زخاده ام شودایجاد روح در طوهار 
بصد هزار زبان‌کرده ام بعجزاقرار 
قبول اکرنکنی ودکنی توئی‌مختار 
هزارباره کند زاین جسادت استففاد 
زبان بدد که پروردکاد ليل دنهاد 


که ازدعا باثر بپتراست چندین بار 


؛بضادر تهنیت ورود ممعود هنگام مر اجعت مو کب همابون از محمره‌فرماید 


سال وماه روزراتا کرده خلقت کرد کار 
سال کرز امساله بهنیودعجب‌نبود که‌هست 


درحمت اندرسال‌چوین یش ازان‌امدکه‌خلق 
شمع وارامساله برون نامد اژقانوی ابر 


وقته بود اندراین کشو رکه بی‌کشتی گند 


بس رست آزمفز اهن‌سبزة درفسلی‌چنن 


شکرحق رادرچنن‌سالو محال‌است‌ادبود 
سال چندی بایداکنون‌کزبی سالی‌چنا 
این‌همانروزی کهتصویرش نگنجددرضمیر 
اینهمان‌روزی کزوهستی بدولت ببرمند 
این‌همان روزی که‌از شادی زماهی‌تازمه 


این همان روزی بودکز ساغرلبریز عدل رو موب ۰ 


سال‌وماهوروزازین‌به‌کس‌ندید ازروزگاد 
همم دراونست فرادان هم در اوخرم بهار 
باچنان حرصی که میدانی بدند امیدواد 
نه‌خوراندر روز روشن‌نه مه‌اندرشام تار 
ز آب‌باران خلق داممکن نبودازره‌گذار 
ورن زنگارازدرون زهره گردیداشکاد 
درسرهر موزبان در هرزبان قطی هزاد 
وسف روژی اینچنن راس رکنم بی‌اختیار 
اینهمان روزیکه توصیفش نباید درشمار 
اینهمان دوزی‌کزه گیتی بفیض اميد واد 


تنيت کویان برقس افتاده باهم ذره داد 
۳ شار 


په انروزیکهدستافش انوبا اکونزشوق 
مرکز پر کار داد د دیسن نظام السلطلنه 
تيغ اودرحن دولترهح a‏ 
آسمان با قدر او از برتری کردم زند 
دز تلم تار وصف تبغ او نبود چنان 
خواست ازعمان قیاس‌جوداد گیرد سبهر 
از دم ټغ د سم رخدش بپنگام برد 
آفتاب ازگوشذ ابوان اجسلالش بچشم 
هفت چرخ از نردبان بام قدرش درعدد 
باضمبرش‌مپردعوی کردو پنها تشد زچشم 
حرس ازاودرجودیش از سائل است‌ارخوا 


اوبخواطرگاه‌بخشش مبکندفرش‌انچه هست 


راستدرتک نز 


بعداز آتش صیغ ک بتی‌نه اید هستحیل 
بنده رانیزاندرایندعوی‌دلیل‌دیگراست 


سیم اکراند رکف جودش به‌اند یکی 


ز آنکه آردا تظاری‌ژردروئی‌ههچنانکه 
داورا داد آورا درعرصۀ وصف تونیست 
از ت مدح تو مسمون ی تراود ازم 
عقل برمنگویدای‌دیوانه هشدارالحذر 
آری آری عاقاندایشان ومن دیوانۀ ام 
گرنیم دیوانه‌احسان توراکزحد فزون 
گرنیم دیواناکی‌کریم‌تودا ددزیرران 
کریم دیوانه از بر چه پا الطاف تو 
گرنیم‌دیوانه بیش ازپنج مهدور ازحضور 
خودگرفتررخش‌رهوارم نمیآمدبدست 


ي 


جوهر كرد اسر ت مخز نهج دو قار 
Si‏ 
عاقل اندر کار بیممنی نگردد رهسپاد 
کاکه‌ازوی شد مر کب میفشاند باشرار 
غاقل ازاشکل فرض قعلره باعرض بحار 
آسمان بکتبضه خاکسترزمین‌مشتی‌غبار 
آنپنان آید که‌اندر کوش طفلی گوشوار 
کر کسی‌عی کرد کوطی کرد:‌هفتازه زار 
مدعی‌چون عاجزاست ازمدعاجوید فرار 


استن واندداین دعوی دلیلی‌دارم اينك‌استوار 


لكتداریست فرش اندرضمیرخواستگار 
از در تحتیق کشف صدق و وجه اعتبار 
مبکند عتدی بدمس کان وتصعید بحاز 
برزری‌کاید درت از کان خااص لزعیار 
هم بتقریب اثر هم تجربت هم اشتپار 
زر شود ازبس کشد درراه سائل اتتظار 
بر من ازدوری زدرگاه توای فضر کیار 
چونن منی‌لابق‌که‌نتوانم زد باینسواد 
هچو شود از باده حسن ا زساده لطف از نوبپاد 
طبع میگویدازین‌افسانه بس‌کن زینهاد 
لیکن آندیوانه کودا برتوازهرکس فراز 
کی دهم سیت بعمان یا ایر نوبباد 
آسمانباشد بدین‌پستیچذ وخشیراهواد 
چونکدادرفکرروزی‌ماندهاع اسیمه‌سار 
ازچه‌میماندم‌در این کشورچنین ا 


پائ رفتن داشتم ماندم چرا در ایندیاد 


عبدساطانیبدانسامانکه‌میدانی گذشت 


کس نبرسیدازمن‌عسکین‌دراینکشورکه‌تو 


شعرفن نادلیسند آنسان که نازازملتعی 
بودم ندرشوشټرماند عاصی دربپشت 
شکرفة دامن‌مقصودماکنون‌شد بدست 
هرد را تا میشود کسب معالی درسفر 
شاخ متصودتوبادازدین و دولت بارور 


جود کرفتبايم آذدفتن‌دداینرهبودلنك 


3 دداینوادیسرازبېرچە هی آهد بکار 
خلق راشاهد بر ساغربه لب گل‌در کنار 
شاعری یا آسیابان زاهدی یام گار 
نظممنندلپذی رآ نسانکهکبرازخواستگذار 
یاکشیش اندر حرم بارومی اندرزنگیار 
دد ذمین بوسی شباب آسا برستمزاتتظار 
شر دا تا میرسد تقسیم روزی در شکار 
کاخ اقبال توباد از فر شوکت پایدار 


ایضاً در تهنیت ودود مو کب همایون از محمره در شوغترددسال دوم 
صد شک رکه یکبارء‌نه ده بازنه‌صدباد ‏ امروز به ازدی شد و امسال به از پار 
امروز بۀ ازدی زچه از موکب میمون امسال ز پار از چه به از رحبت دا دار 
ازدحمت دادارجپان گشته چوفردوی . ازموکب میمونتن وجان دستة زتیمار 


هم موکب میمون سبب بارش رحمت 
از قدرت بزدان زیی اینهمه بارش 
باد آمد وبرق آمدورعد آمده شدایر 
درموکب میمون بوداین چادولیکن 
دخشش بردش‌بادو خروشیدن‌اورعد 
ذانابرچه روید سمن دلاله دنسرین 
زانابردمدخوشهو آن‌خوشه دهدبر 
زآن‌ابر کند برز کراز کاشته خرمن 
آن ابر بینگام بتار آید وبارد 
تنها نبود تفرقه ز آن ابر بدین ابر 
اینبرقسرافشان‌بودآیردرخشان 
انبرق کند پیش نظرظلمت‌شبددز 
زاینبرق نگریدمگرازحن‌شده‌نومید 
اینبرقبگردون‌شودازرعد درخشان 
المای شود آن یکی ازتریت ارش 


هم بارش رحمت سبب نعمت بسیار 
شد چاد سبب در همه آفاق پدیدار 
پس‌اهر که‌باردچه‌بهامو نچه بکپسار 
ابر آب فروبازد واو درهم ودینار 
تیش بنظربرق کفش ابر گهر بار 
زاینابرچ‌خیزدشرفدشو کتومقدار 
ژاین‌ابردمدنخل ودهدعدلو کرم بار 
زاینابربرد رهگذ دازخواسته‌خرواد 
این ابرمه وسال وشب وروز بتکراد 
زاين برق بدان برق بود تفرقه بسیار 
ایبرق بدشمن زندآن برق بکهساد 
آنبرق کند دوز عدو دا چذ شب تار 
زان برق نهنددمگرازجانشنده یزار 
آنبرق بدشمن شوداز ابر شردب اد 
رت هم دوف 


آيك نهدرخشدمگر ازمطلع قددت 
فرماندندهرانکه قوام‌است نظام‌است 
ای درهمه گیتی بجهانگیریت اقدام 
منظم شود سلطنت الا بتو نایم 
ذرکنه کمال و کرمت فکرت ابکم 
باپرتورای توچوحربا وچوخورشید 
ت عطار نجوشبده‌گلاب است 
بی منت قناد مکرد شد و شیرین 
گردر عوش نود شود مهر زرافشان 
انك بکف جودتوچون شبنموخور شید 
مستوفی وخازن نشنید ازتوکه جود 
ازگنج تو گنجور تور نجور شداز کیل 
هم کشتۀ آمال جپان از تو برومند 


لطف تو بو در جع دجا نہاهه اهر حوع 


شدهنتظم ازعدل توبس شم 


منسوخج 
کرلازبی تحصیل لوازم شده قاصد 
شب خصم تودر خانة تاريك شیند 
عزم تو چن‌انست بتعمیر هبانی 
ازءپد قدیم این هثل اندر همه اقلم 
کز شوشتر الا بلد نساصری از ہس 
میرفت خردسی‌زهمین شهربدان‌شهر 
صد شک رکه ازتریبت عدل توامروز 
ششماه دیگرمگرم کانیمه وادی 
زان نخ ل رطب رقته به تفلیس به‌از گنج 
خرمابهمان‌قدر کەدرمدحتوا احرص 
دره رگذری نوری دهر بادیه شرری 
هم‌خانه دهمد رک وهم منتلروه م کوی 


3 3 

نك بود جز بکف نخبة اخیار 
در سلطنت از فرشهتشاء چهاندار 
وی درهمه کشود بظفرمندیت آقرار 
معظم نبود مملکت الا بتو سالاد 
در کنیت ونامولقبت خواطرم افکار 
بادست عطای تو چوده نیم چوقنطار 
زاخا(قتو کلب که‌عرق دیخت برخسار 
er‏ بتوداد از دل نی گوش بگفتار 
گر دربدل قطرء شود ابر کر بار 
ونيك بکه بذل‌توچون شعله وفرار 
کانزرتوبخرج آورد آنسیم تو بشمار 
وز مخزن تو خازن توخسته ژهمیار 
هم دوش تمنای رحود از تو گرانباد 
کوی توبرد مرکزودلهاهمه پرکار 
شد منقلب آزیم توبس عادت وهنجار 
شاهین زپ کب مميشت شده چاپار 
کزیم توترسد فتدش سایه بدپواد 
کزشام وحرشك بودا ندردل‌معماد 
درالسنه جاری است زاخراروز آتاد 
هعمرره وینیان وبساتین بدو اشجاد 
زاین قربه بدانقربه وزین‌داد پداندار 
پیداست همان قاعده وسیرت‌وهنجاد 
نخلاست ونی‌وناروزو کلشن واناد 
زان تال شکربرده به کشهیر وبتاتاد 
شا ربوان وزن که باجود توا کاد 
کان نازبجیوون کنداین فخریفرخاد 
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هربکوچبذارشعلیالطلل ی مرش 


تج :* نن نيز على السطح بدین‌ار 
گرنی سل آستتی آیند بسوی شیر خالی نبود جا پئ طفلی که نید بار 
مه چاردة دز چاشتکه روز تا بدولی ا کین از رخنۀ امجار 
سوزنی ازدست. ییفتد تتوان بات 7 
ِ ِ بت انرا هگر اندد کله ومتجر دوستار 
اغى ت شبربود می نتوان چید اذکترت سردم ز زمین دانه بے مار 
اک یر چهبان گر خداونر عدد رند . ای داور داد آور دين پرور دیندار 
چندانکه تودا ازمن ووکنتة من تك تو مرا 


از نی تو ومدحت غير از نو مرا عار 


جقردن به اقالت شد ومشمر به خجالت بتوشت شباب آنچه دراوسان تو اشمار 


چیزی که به‌ازمدح تولایق بود از من از صدق دعا گوئی دوز شرم ستنتار 
تاجوجه شاهین بطییعت. نشود كبك 
٭ هر دوز تو یش از عدد روز به ازدی 

احباب تو از دنج وغم آسوده و اندوء از تاب تب افسردة ویمار 

در مدح جناب اجل اکرم مر کار نظام اله 
وفرز ند آ نجناب جتاب حیسن خان 

ای بت نسترین ‏ عذاد سرو,سمن بر 
خواهی اکرنقد جان بقیمت دیسدار: 
چم تون افراسیاب ترك بشوخن 
خال سبه بر دهان. تنك تو گوئی 
خط تو با آنکه از ناد نجاشی‌است 


تا نج عقرب بشباهت شود مار 
هر سال تو بیش از عدد سال په از پار 
اعدا تو | 


همچو تو سرد چمن نداده سمن بر 
هیدهم ار خواستی بیاد و تمن بر 
:خون سیاوش کرفت کینۀ نوذر 
خرفۀ خود رو دمیده .بر لب‌کوتر 
کفته بردم رخ تو دالی قیصر 
چشم تو میخواره است لمل توساغر 
دیخت بخاك ازاب تو آب سکندد 
برده فرد ددزمین زشرم تو پیکر 
شورش ضحاکی‌از دد زلف معنبر 
شید مسقا نگفت قند مکرر 
به بو از وصل حور بادة کوتر 

۱ می :شود از می دماغ فکز معطر 

پاتا مق ان خاضیت که دوح به پیکر 


خال تو دیوانه است زلف تو زنجیر 
دفت بباد از. رخ تو آنش, .زردشت 
سرو ددان بش قامت تو چه قاردن 
فتنۀ چنگیزی از ده نرکس فنان 
تاکه‌یتکیار نام هر دو سردکه 
جام می‌ازدست چون توباد نگادین 
گرچه بود .ی حرام مرف ولبکن 
می‌دهدکند ان‌توبیت که ابر بگلذاد 


غمزد: عشق دای آمده در مان 
کستذ آمال دا می آمده بادان 
حامل‌می هستی‌است ح-اصل مستی 
مير متفر نظام السللنه كامد 
کافی بالذات بی اقامۂ تهدید 
شارع فی اله بی توقع د منظور 
داد گرا ابکه صید عدل د عطایت 
ملك چہان را بانتظام تو حاجت 
در صف دزم تو دشن تو نداند 
آهن و حزم تو آبگینه و آهن 
خود تو خواسر نواز مادح هسکین 
تبخ تو در مد وجز ز خون مخالف 
نظلق تو ز آینده رود شید مصفا 
کاه عطا بر جهانیان همه سالار 
عدل بهاری کش اهتمام تو باران 
شفقت اول توئی ز حضرت سلطان 
تدرت شخس تو در کفاف مخالف 
عاحر منطر در انتظار عطا بست 
چرخ سر آنجا نهد هست تو را پای 
قطه بعون تو در احاطة بر کار 
پیش تو خاقان کند بمسکنت اقرار 
تبغ تو کاموس فته داست تېمتن 
جستن خم از بر خدنك تو ماند 
جاه تو آنجا که رهردی نه ند ی 
برق نه پرید چنانکة دخش تو بایا 
ملك و ملك با کنایت تو منظم 


پر درخشنده در حضور ضمیرت 


رکن وجود ابر جود نانلم کشود 
ناظم بالتفس بی کفایت لشگر 
حاکم له بی سیاشت و کیش 
کرده دو چندان که آفتاب مسخر 
نیست کم از حاجت سفینه به لنگر 
باردم از تنك دخش درع ز منض 
صرصر دعزم تو کوه ساکن دصرصس 
لطف تو منت پذیسر کهتر و مبتر * 
کشته چو ماهی به بحر رزم شناود 
خلق تو بارنده ابر نافة از فس 
در صف کین دلاوران همه سرور 
ملك نک‌اری کش اتتظام تو زود 
نست انی توئی ز خالق داور 
قدرت شاهین بصید كبك و کبوتر 
از تو فزون درعطا به عاحز ومضعار 
پا تودر آنجا نبی که چرخ نید سر 
هس تکه برنقطه چون‌احاطه 9 
نزد تو قیص نهد بمعذدت افسر 
دمح تو دارای کینه راست سکندر 
جستن دود از شرار عود ز هجر 
قدر تو آنجا که طاری از 
بتك نکوبد چنانکه گرز تو بر سر 
کار جهان با اعانت تو میسر 


همچه سپا در حضور مهر منود 


بر در درگاء اداد تو گردون 
خلق جهازازعماست وزمسکین 
جبهة منت نهاده در بر بزدان 
همچوتو کزجان ودل پدر که بباری 
خان سپهر اقندار عبر جبانگیر 
چرخ نخوانش از آنکه چرخ فاکرا 
مهر نگویمش ازآنکه مهر تابد 
* نسرایمش از آنکه مه بردازمبر 
ابر نه پندادش که ابر پارو 
سردندامش از آنکه مرو ندارد 
شید نگویمش ز آنکه شیر بچنگال 
خلق زيمن دصول مقدمش از جان 
خاصه شباب آنکه در متام ارادت 
یاد تواش همدم است مدح تو مونس 
نطق دی ازهرچه چزمدیح توشدلال 
جز بتو رو برکه ارد از همه گیتی 
شاهد فرزانه تا بری است ز تعریف 
هر که تصور کند خلاف تو در دل 
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اذ بی فرمان پذیری آمده چاکر 
برد جوان دا زکپتر است وز مپتر 
اذ بی شکرانۀ دجود تو یکس 
شاکروصل سلیل باك فلك فر 
تخل ظفر نسل جود شبل خخانفر 
تخ نباشد زبرق و باره ز صر صر 
شب همه شب درسراومحفل ومنظر 
نور دبود مپر از آن جمال هنور 
گاه سخا زر وسيم و لؤلؤ وگوهر 
عارش چون آفتاب و زلف ممنیر 
حمله برد او به تبغ د نیزه و خنجر 
کشت پس از هر فریضه شاکر داور 
بندۀ در گاه داعی است و نسا گر 
تام تواش ناسر است لطف تو باور 
کوش وی ازهرچه جزمقالتوشد کر 
جزبتو دل بر که بندد از همه کشور 
حسن خدا داده تاغنی است ز زیور 
دد تن اد تقش جان مباد مصور 


ابضاً ددآهنیت عید نوروزسلطانی‌ومدح 
سر کار نظام السطنه و حسین خان فرذند اکرمند آنجناب 


خجسته عید چنین‌درچنین خجسته بار 
خجسته درهمه که خاصه‌اینخجستهزمان 
خجسته برهمه آفاق صدده ازهمة پیش 
سیهر شو کتو کیان جودوصدر دوجود 
قظام الساطه عنوان عدل د فضل كرم 
ته این چنین بدرق ژیده آسمان بتر 


زمانه از بدری ننن فزوده شکوه 


خجستذ باد ونکوسال وماه وليل دنپار 


خجسته درهمه جاخاصه‌این خجسته‌دیار 


بفخرعلت و دودلت بذخر مجد و وقار 
نیال عزتدنخل سخا د کیف کبار 
حین خان مین اختر مین آناد 
نهاين چنین پسری دیده معلکت بکنار 
ستاره از پسری آنچنان گرفته مداد 


بسیط ارش نشد برچنین در ساکن 
بکینه شبرخروشند: زاین بدرمططر 
مد این پدراز ظلم ره نام ان 
فلك زبندگی این بدر ندارد تنك 
وجودملكچوفلکی کش ابن ددلنگر 
چه اجه ایست بدر کزعنایتش طفیان 
چنن بدر نه خدا را گزیده فرمانبی 
بروز دزم پددیر د بر پیل افکن 
زهی بدره کجهانرا زشوکتش بنبان 
قضا مراقب‌ملکی کش‌این بدردستور 
بعقل ادل نازد پدر بدین دلبند 
بودچه برق‌درخشنده‌این بك ازش‌شیر 
بش و کت‌قدر است‌ابنیکی‌چه بر اور نك 
زبذل این بك‌هرکان ده‌عدنی پرزد 
بود بتارك دشمن زتبغ این اف 
نوشتذاین یک 0 
بکام منلسسآزاین نعمتیبود جاوید 
شدازرزات‌این دولتاسمان‌شوکت 
زیدر ناصیه شب رادرک کند چوسحصی 
سربر این پدراز رتبه لازم العظیم 
بدین پدر دهد اقرا بندگی ففود 
زتیخ این یک میدا نچودشتی ازشنجرف 
رهین‌جود پدرهرچه درزمین ساکن 
ز‌ خر نکابنیکاهنیتتخصم 
زم آن یکدشین رترخرد ی خویش 
بعدلابن‌یک‌چندان زمان‌محتاجت 
بلطف ان یک زانگونهدهرهسروراست 


بوقعه پیل دم‌اننده زان پسرناچار 
زیم آن پسوازخسم دفته صبروقرار 
خرد ز کودکی ان پر ندادد عار 
بنای‌دهر چوشهری کش انسر چه‌حصار 
چە نقطه‌ایست پسرکز کر اهتش بر کار 
چنانیسرنه ملك را کمینه خدمتکر 
بصدد بزم پسر ابر داب گوهر بار 
خبی پسرکه مپانرا بخدمتش اقرار 
قدرموالب فوجی کش آنبسرسرداد 
به رب تانی بالد پسر ازاین غمخوار 
بودچه مهرفروزبده آن بك ازدیدار 
بجلو؛ غفراست آن یکیچه برزهواز 
ذیم آن بك هردشمنی زجان بیز زار 

بود بگردن خصم از کمند آن افسار 


نیاده آن یک برفرق دشمنان‌منهاز 


بجام مخلس از آن باد؛ بود صرشاد 
شد از کفا, بت آن کشود آهنین ن دبواد 
زرنک غالیه سازدیسر سحرشب تار 
خبرآن پر از جلوه «طلع الا م ار 
وزانپسرشود ابات خواجگی برشاد 
زرخش آن یک هرجاچو بحریازفراز 
مطیع حکم پسرهرچه‌درفل سیاد 
بشکل خانةً زنبور کرده در پکار 
به نیم احفله کند صفرسوده‌ر ازنتگار 
که بور دایره برنقطه گردش پر کار 


که‌طبع‌سبزة بژهء‌رده از اسیم بهار 


مپیر پیر نشد برچنان پسر سار 


ذعرم اینیک برق آنچان بجا مار 


_ بحزم این یک حداد رامزد کزهرم 


چنن پدر بموالید اگر فزودی مپر 
چنن پسراکس آباء سیعه را بووی 
بدین هتریدد پیر چرخ را به وجود 
تموده این پدر آفاق راچ‌روت‌خلد 
فکنده اینپسراندر وجود خصم آتش 
بر وج هع رکه شمشیراینپدرمرفی‌است 
پی‌محادبه میدان‌بر آنبسربافی‌است 
بدر بوقعه چو ص ر در تخجر 
بوصف ند مدمآ نپسر ذدقم 
اکس زب‌اد؛ سودای | ېسر مستم 
چه عقل‌پر پدر گرچه بيرم ۳ 
شباب رابدعا ختم مدعا شد از آن 
زلطف پارخدا درزمانه یکسان باد 
بقای عمریدر با بای شمس دقمر 


که جای قافله آتش زکاروانسالار 
کند باتش بتک دم آهنین مسمار 
بدندکازشرف بخت‌هرسه برخوردار 
شدندی ازخلل آسوده تابروزشمار 
ته پروریده پسر هرگز امهات چپار 
که ازعطاوگه ازترریت که از کرداز 
که‌ازسنان وگهازتیخ کین گذاز سوفاد 
کش ازقضا وقدربال وزاجل مار 
کلالهاش‌بودازخون‌خسم وناله‌هزار 
يسر بصرصه چوپیل دمنده درپیکار 
بدان رسیدهکه فارغ نمیشودژافکار 
نمیشوم هگر ازمهراین بسرموشیاد 
مزدکه کشتة بختم جوانی آرد بار 
كەحسن عر بکاهدچوا لفظ شدتکرا ار 
بةر طالع میمون و بخت برخوردار 
داز عید پسر با هدار لیل ونار 


در ستایش جناب مهدی خان س رتیپ که نایب الحکومة سر کارحاجی 
شهاب الملك بود درشوشتر 


چونح عیدبر آراست‌رایت از کپساد 
صحیف؛ افق از هم گشود کشت عیان 
زهی‌جلال دزهی‌مو کب وزهی‌دیداد 
17 مانه گر ددسدروز: یبر ی‌شداز تعدیل 
فراخت رابت اقبال مهددی بسچهر 
هپین سبه کی شاهنشه بلند اختر 
هزار ا بارلالل از بزدان 
چهادری که به تائید تبغ نصرت بخت 
پروزمعر که رغ بهنك‌خودچونب<ر 


کشود لیلی مهو ازنقاب شبرخساد 

دراو بخط شعاعی سواد این اشعاد 
کزان س نالع در خواب‌ملك شدییداد 
به داد و عدل عنایت زنو نهادمدار 
فرد ز آنش دجال ظلم وفته شرار 
وک با تیپ معدلت کردار 
پدین‌شکومدبدین‌منزاتبدین‌هنجاد 
بگرد ملكت ازممدت کید حار 
ره رکرانه بود فوج اد چوموج بحار 
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بگاه فکرداش بحر بحر گوهر خبز 
شش به بندگیازخیل بندگان‌بگزید 
به شست قددت قوس‌تضاومارخدنك 
خجسته هملکنی گودراو دهد فرمان 
هنر نهاده قوی پنجا و هیر افکن 
بردذکین چه‌بر آید برخش‌رعد آهنك 
فکنده از پی باجوج فتنه شمشبرش 
زهی‌زرشك سخای تورعشه درینسان 
هثل بودکة فربدون بند فرشته دلی 
کنون ت وگرنة فیدوولیبکشوزجم 
ندیده تابکنون درزمانه قطۀ ارش 
خریدی اینهمه‌مردم زدست‌ظلم وستم 
چنان بداد خلایق رسیدی ازدرغیب 
زیم خشم توخصم ار نمر د زاین سبباست 
ز ببر شکر قدوم تو خلق دا زیید 
بشکر عدل تویچارک‌اندهفللومان 
دمن عدل تو بنود عجب ز مرغایی 
هر آنکه باتودم از برتریز ند به هنر 
شدارعطای تودر کشورازهزاد فزون 
توا عدالت دبرهر کسی اطاعت تو 
حق از تور اضی‌وشه شاد کام ودینخورسند 
قنای قدر تو از خامه بر ورق بردن 
شبابرا به ثنای توجای معذرت است 
کراز ادای تنای تو کسرده ام تقصبر 
زلطف عام کریمان امید منفرت‌است 
بی دعای تو ختم اد کم سخن شاید 
ستاده پود حکم تو تا زمین ساکن 


بوقت جود کفش ابر ابر لؤلؤ بار 
که‌تابه سرودیش‌سرودان کننداقرار 
بگاه حمله بر آرد زشیرشرژه دمار 
گزیده ناحیتی گودر او بود سالار 
قفا شکوه قدر قدرت وفلكومقدار 
رژیخصم تکركاست تیش ابر بهار 
تک د ملك چو اسکندر آهنین‌دیوا ار 
خی زیم شکوه تولرزه در کبسار 
بهردمی وبمردی مثل شد از کرداد 
در فش کاده‌بر افراشتی‌فریدون وار 
بسان عدل‌توبر کرد خویشتن پر کار 
بدان صفت که خردبند؛ کس ازبازار 
کهعافیت پس از آسیب بأی‌برنیم ار 
که نیستش‌بی روح ازبدن‌محل‌فراد 
که‌سربه تپنیت آر ندوجان کنند شار 
پس ازفربضۀ حق‌داعنده شک ر گذار 
کر آشیانه در آتش‌کند سمند روار 


چوطفلکی است که ازنی‌شود برخش سوار 


غلام خواحه دمسکینغنی‌خرابه عمار 
بودچه طاعت حق لازم ازهفار کناد 


جهانشکوروزمان امرو خلق بر خورداز ` 


چنانبود که‌کسی در بردبدریا بار 
از آنگه‌درخورمدح تونبودان اشعار 
دلیل عقل_بود بر مةصر استفف‌ار 
ویژف آتکه کسی بر گنه کند اقراد 
که اقتصار کلام انس‌امت ازتکرار 
زمانه تابع امر تو تا فلك سيار 


روز گاداینسان عطائی کم گرفت‌ازاسان 


کرچه سردرپای سرداریچئر بودعزیز 
انکه سربخشیده وجان‌آوردملکرابتن 
اخترارملك ومال! کنون‌بدست‌مد که‌شد 
مر کزدولت شپاب‌الملك ملت‌کاسمان 
ابرنیسان در بر جودش ندارد آبرد 
دردهان بره اندر عېد ار 0 کرله 
ازبی خرگاہ اجلااش قسیرا۔ آسمان 
درسپهر صلطنت تجمی بدبن تابندکی 
ظلم و کین دا قرنهاپیش ازبنای عدل او 
دين ودولترا زرمح ابود روئن ستون 
کشتة آمال این کشود زابر عدل اد 
معجزعیسی بن مرم رازاخلاقش ظهود 
نیست رسمی خارج از قانون عدل اد 
برق میخنددیر آن‌نادان که بااحسان‌اد 
سرزفامانش‌برون‌بردن بدانماندکفمود 
دعشه در تصویر گرا آقتد بېد عدل اد 
جند ناپیدات ازع تددج دی ۳ , 


خسم اورایرتری ازدیگران وج 


سس 


حپان بکام توباد آقد رکازمه ير مدارد ورنلک علی شود ژلیل و نپار 
دد ورود جناب 5 
که در سنه۱۳۰۸ ا E‏ و ر 
شادباش ایلگخوزستان که‌رستی زا جنر منت‌ين نعمت ازحق‌برتوییش است ازهزاز 
مالکد ملت‌رابگوشامدخروش ازاد عرش فاسجد و للشکر هذالیوم فی‌لیل‌النپار 
شام ناادی سر امد صبح ازادی دمید ‏ معدات‌شدکارفرمامملکت شدکامکار 
زاستین داد خواهی دست عدل‌امد برد ژاسمانسروری شدکوکب بخت‌اشکار 


اسماناینگونه دوری کم شنیدازروز کار 


خت‌جان است|نکه ازاین‌شادی‌نداردسر بکف سست‌عهداست| :که زاینشک انه نبودجا تثار 


گرچه جان درداه جانانی‌چنی‌نایدبکاد 
کی‌بود درکن قدرنی‌سروحان داعیاد 
مملکترامیر کردون رتبه صاحب اختیاد 
مبکند پرکارسان بر مرکداش مدا 
چرخ کردون دربر قدرش ندارد اقتدار 
خوشتر ازبستان مادر دردهان شبرخواد 
همچنان‌کزبیر طوماد نوااش روزک‌ار 
داشت پنهان تزبی دجم مجالف شهریار 
توش صدساله در همیان بد ازبهر فرار 
ملك دملت دازتیغ اد بود آهن حصار 
کت سبزافزودر نك ندوخت برك اوردبار 


بجه موسی بن عمران داضمیرش یادگاد 


جودواحسانکزوی است یعدداین بیشمار 
E‏ عمان میکند یا مدح ابر نویه ار 
باسلیمان دم زند با قطره نازد باججاا 
گرشبان‌ازنی‌سبارد خامه پرصورت‌نگار 
زانکەدر هرجاخرا ای پدشدازعدلشعمار 


زانکه سریبوسته دارد برسنانییکربدار 


ran 
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توس‌اقبال ودولت دا زتایدش‌عنان 
طرفه نبود ظالم ارنسپردجان از یم او 
صبح فکرش‌مهرعالمتاپ‌دازد ددبفل 
دادخواهاداور اشد ملکرا آزه‌قدمت 
کشودازعدل تومی‌نازد بگلذادبپشت 
شادمان‌باشی که کردی کشودیر اشادمان 
تاشباب آمدتناخوا انتوهرشب زاسمان 


گرچه‌دروصف‌توشعر آوردن‌ازمن‌بر دنست 


ماه کنعا اچه تقس آید بحسن زال پر 


چاره نودچون‌رخت مربند گانر اهه‌چنان 


ناقناعت کے نج مقصوداست تسلیمش کلید 


تخل امید توبادازدین ودولت بارور 


نیست جائی‌خالی از ییمش که جانجویدفرار 
بحر جودش‌گاج‌باداورد دارد در کتار 
دید.روشن‌دل‌قویداناسمیی نادان‌نزار 
ملك اذاقبال تومی بالد بطرف نوبهار 
کامران‌باشی که کردیخطهٌ دا کامکار 
عقد پردین‌میکند شعرابراشعارش‌تنار 


دببه درچین نافه درتبت لالی دربحار 


درخریداری به نقدر شتهبچدرشتهوار 


تربت کردن,جایخدمت آذیرا وردگار 


تانو کل نخل‌امیداست شکرش برله باز 
کنح‌متصود توباداژرنج قصانرستکار 


دد تهنیت جشن عروسی‌فرز ندان تر امی‌حاجی شهاب الملك 


ایمان دامان دولت دین‌شوکت مقدار 
دارای جوان بخت‌امیر آنکه‌زشه‌یافت 


دوشیل هنم و ت اه 
ل هنرمند عدو بند کراش 


:ت دی دين محمد شده نساصر 


داست بی عشرت دام‌ادی ایشان 
با شو کت شاهانه همی داد به از 
«زمملکت] 


ریش ازین بزم ارم نظ 


نبود عجب ازخرمی ارخازن کردون 


ددش آذبی این نیت ازماه وزناهید 
مه ریخته در محبر؛ مهر فروزان 
بهرام برافکنده کف خنجرخونریز 
کا اش نز و 
فا 

نوی شب از دوشنی شمع کواکب 


شد مننظام از ترت مير جهاندار 
فرعان شپاب الماکی در همه اقطار 
کین مر کزشوکت بود آن تتا ار 
و آن عیرحسین دا بود از حعله ا صار 
جشنی بسفارشك جنان روا کاذاز 
با فر ملوکانه بر افکند به هنجار 
درشش جَهة آوازه ازینجشن جم آنار 
تقد مه وخورشید وکواکب کند ایثار 
ددبزم عطارد بدازین يك‌دق و آن‌تار 
امین نجوم از بی چشم بد افیار 
برجیس به بر,,دو خته دراعۀ زر تار 
آن ره که پابد بصف بزم چنین بار 
خجات زدء از ,سس بزمین با ار 


ازدست زدافشان بودابن‌قاس‌ادزات 


گردید: زمی‌چون فلك ازاخترتابت 
غرندة درخشان بزمین رعدفلك‌برق 
زنبوده خردشنده تراز رعد در آذر 
برچیر؛ کردون کلف ازدود مشاعل 
از شعلة مبتایی اضروخته کنتی 
از قمة چنك طرب آهنك بعيوق 
آینا مه تره شد از دود زس عود 


ازشمع فروزنده زمین یکطبق ازنور 


(tey) 


گرددخم‌ش از آب کر آنشزچه‌یددوش 


یا جلوه گر از آئينة بادۂ صافی 
یاتیغ جهانگیر امیر الامرا بود 
یا از یدوییای کایم اله عمدران 
یا آن دد مه برج امارت بشب سور 
درمدحت آن اکلك برقص ازب یتحریر 
غلی که مطراشود از ریت فیش 
این کلین دولت بود آن میو؛ تائید 
عطا زابر مسکین 
قبصربود آزخدمت‌این برهمه سرور 
در پنجذ آل شبراجم ریخته دندان 


ازهمت این برده 


این ناصربار آهده و آن کاسردشمن 
این زلزله انگخیته از باده بیامون 
دی بپنرطاقگر آنش بندی جفت 

8 تومتن آن را بصف کینه بود ننك 
دریزم چۀ بنشیند ودر رزمچه خیزد 
آنزربگدابخشد واین‌سیم بمسکین 
ازطلعت‌این ماه فروزنده کند شرم 


پنموده هواچون اف‌از ک و کب سار 
بارنده وتابان زفلك نور زمین نار 
خمباره فروزنده تر از برق در آزاز 
یک کت طبش ازتوپ شود ار 
بیدا نبود تابش مپتاب در اقطار 
وز کاودم نای نی آشوب بکپسار 
درمجمره افروخته بود از پی انظار 
وزتخش درخشنده هوابکورق‌ازنار 
از آب روان اا رخشننة نمودار 
درجام بلودین‌شده بد عکس‌رخ‌یار 
برجان عدوشعله در اندرمف پیکار 
تا بنده بد انوا تجلی پشب تاد 
هی پرده شدند ازافق حجله پدیدار 
وزش و کت‌این‌علق بوجد ازنی کفتاد 
چونین بودش‌غنچه وچونان بوش‌بار 
این‌مجم همت بود آن مرجم‌ابراد 
درمدحت آن‌رسته زبان‌ازدرودبواد 
خافان بود اردر که آن پرهمه سالار 
وار حملاین پیل دمازخواسته زنهار 
این دافی‌جودآمده و آن‌کافی پیکاد 
آن ماعقه‌افروخته از نیزه بکیسار 
بود آن بظفرفردگراینش بندی ویار 
ازال زد این را بک دقن و 
این ناسخ نیسان بود آن عبر قهار 
بابدره نه باصره نة باخرهنوخروار 
باخواطر آن مپردرخشنده بود تار 
وزتیخ سرافشان بودآن هاش شرار 


وی سر سس 


۳۳۸۱ 


انکارظفرمندی این دابه بد اندیش 
اقرار پپمر زمی آن در وصف ناورد 
انلار کند ازرخ این خیرکی آری 
این‌راست زاصل‌این‌هنروهمتدتائید 
از بار خدا ابنك راهست شب وروز 
از فرملك نيك دا هست مه و سال 
مشپورعلوسب این گشته در آفاق 
از بخشش این باك زبس انباشته‌شد زد 
وزهمت آنيك زبس انداخته شدسیم 
این شرح‌شجاعت‌دهدا ندرسف گردان 
ابنيك بعطا کستری امروذ به ازدی 
دررزمکه‌این آمده‌چون بحر بلاخیز 
زاندیشذاینهشکل ملکی بود آسان 
درمدحت‌این‌هرده شراب ازدر تقسر 
کفتار بر انداز؛ ایشان‌چه محال‌است 
لیکن ذ ہی ترییت امر ممیشت 
قبمت نشود کاسته از لل دلیکن 


کرد آنکه کند برظفر شیر نرانکاد 
آن‌کرده که بر نبستی جات کنداقرار 
ازدیدن خورشید کند خی گی انظار 
انر است بعبع اینروش د سیر تد هتجار 
اقبال جوان عقل‌کین خواطر هشیار 
تشریف رضا خط کرم لعلف سزادار 
ععروف غلوحسب آن‌گفته درانظاد 
در کوی گدا سکه فرو دفته بدینار 
لایسکن للسائل ان یمشی‌فی الدار 
وین فخرفخامت‌کند اندر بر اخبار 
آتيك بینر بروری امساله به ازېار 
دربزمگه آن آمده چون ابرگهربار 
توفکرت آنهل جپانو شده دشوار 
قاصرچه بد از معذدت آورذ ستنفاد 
آن به که بعند آیم از اندازء گفتار 
هم لعل بودلاژم دهسم مهره بباژار 
باشد ثمن مهره به الطاف خريدار 


درمنتبت امام امن‌علی بن‌موسی الرضاع 


تاسربه رضا داده ندارد م سامان 
باهردو ز الطاف خداوند قرین باد 
نوبپارامسالەمدرەبەزپيراراست پار 
کوهسارازخند؛ کبك‌دری‌شدیرخروش 
رهسپاراندر گلستانشدز ناف چين نسیم 


صوت‌ساراهنك #مری‌صبر بردازعقل وهوش 
لاله زاراز بوی گل‌شد خان؛ عبر فروش 
اختیارازبخت برنا برد سبرازعقل پیر 
جویبارهای‌سروان‌سلسییلاینط رف‌خلد 


تاترك طمح کنته بودارسته زنیماد 
ایمان وامان‌دوات دینش و کت‌مقدار 
به‌زیر اداستدبارامساله صددره‌توبهاد 
پرخروش ازخند؛ کيك‌دری‌شدکوهسا د 
شدز ناف‌چین نسیم‌اند ر کلستانرهسپار 
بردازعت لو زهوش‌اهنكقءریصوت سار 


خانۀ عنبر فروش ازبوی کل شدلاله زار 
صبربرد ازعةل پیراز بخت برنا اختبار 
طرف‌خلد وسلسییل ازپای سردجویبار 


زینهادایدلبمستی کوش وهستی در نورد 
مسا از باد هنبوددر اینفرخنده‌وقت 
لاله اراردست‌ند بد لاله دخساری بجوی 
در کنار ازقد جانان به نباشد هیچ سرو 
مشگبار از طر؛ شبرنك سنبل کن چمن 
چون هزارازامل شودانگیز آنه‌شوببزم 
آشکارازمدح مولای‌خراسان نقمه سنج 
کردگار اورا نشاید خوندن الا درصفت 
افتخار ازفیش ایجادی نمایدانس وجان 
انحصار اندرتنای ادمحال است از خرد 
نیسواد اندر صف ززهش نماید آسمان 
دربحارازرشك‌جوداوخروش افندچه رعد 
ریزه‌خوارا زخوان‌فیضش‌ماسو التيك‌يك 
جویبارا زخو نخصمش گدته‌میدان‌روزدزم 
بنده وار ازقید جکمش‌سرتایدجبرئیل 
تاجدارازدر گه اوشد زمین چون آسمان 
درمزارازتف تیفیش جسم دشمن‌شعلُور 
5 اراس آفتاب ازذرم رویش‌ذده سان 
جان شار آمدیدر گاه جاالش‌عرش‌وفرش 
افتخار ازخدمتش روح الامين دا برملك 
رو گار ازفیش خلقش غیرت خلد برین 
آعکار از جلو؛ ذات جمپلش ذا ذاتحق 


(rra) 1‏ 
r:‏ دگلشد به ازباغ ارم شد بهازباغ ارم ازلاله و گلمرغزار 
آزسارهقمری‌همچه کاخ‌بارید ھە چە کاخ باربدازساروقىرىشاخسار 
ازلال‌خودازژاله درب گردددع کر ددع ازژاله‌خودازلاله دربرنوبپار 
دوز گادارمقدم عید جلالی‌شد بپشت شد بپشتازمقدم عبد جاولی روزگار 
یافت‌باراندر ا 


بادنوروزی‌زدشتاندر کلستان‌یافت‌بار 
گوش‌دهستیدر نوردایدل بمستیزینپار 
به‌درایتفرخندهوقت از باده بودغمگسار 
لاله دخساری بجوی‌اردست ندهدلاله‌زار 
هیچ سرو ازقد جانان به نباشد درکنار 
کن چمن ازطرة شبرنك منبل مشگبار 
شوببزم ازلعل شورانگیز آنمه‌چون هزار 
نفمه سنج ازمدح مولای خراسان آشکار 
درصفت اورا نشاید خوندن الاکرد کار 
انس دجان ازفیش ایجادش نماید افتخار 
ازخرد اندر ثنای اد محال است انعصار 
آسمان اندرصف رزمش نماد یسوار 
درخررش افتدچه رعدازرشك‌جودادبحار 
ماسواله كييك از و قیضش ریزه‌خوار 
روزم ازخونعصش گشته میدان‌جویباد 
جبرایل رید حکش مراب ند داز 
شد زمین‌چون آسمان از درگه اوتاجدار 
شعله ورازتف تینیش‌جسم دشمن درهزاد 
ذره سان‌است آفتاب ازشرم ویش بیقرار 
عرش‌وفرش آمد بدرگاة جارش‌جان بت 
برملك ازخدمتش روح الامین دا اتخاد 
غرت خلد برین ارفیش خلقش رو زگاد 
ذات حق از جاوه ات جیش آشکاد 


هفت‌وچازایمیردین پر ور تورا اصلندفرع 
کرد گاراز نکیت‌خاقت بر آدم داده دوحج 
شام تاراژماه ر خسار توزو شن‌همچوهیر 
چون‌هر ارازهجر کوبت ناله‌هاداردبپشت 
اقتدار از خالهدر گاه‌تو گر دون کر ده کسب 
کوهسارافتاده درمیزان حلمت‌ذره سان 
شعله بارازبرق شمش تومیدان برسچور 
ذره وار آمد شباب ايشه به‌پرت ملنجی 
کرده ام گراقتمارازوصف قددت قأسرم 
زینم‌ارازروز کارم هست‌دادازدست بخت 


هست‌امسالمزیارامروزم ازدی‌شکوه‌بیش 


درشهارازمنتاب‌ای ابردحمت روی‌لطلف 


تازچاروهفت‌وسه ار کان هستی منتفلم 
کامکارازدین ودولت بادیارت تا ابد 


اسل وفرع‌ای میردین‌برور تور اهفتندوچار 
داده روج از تکیت خلقت بر ادم کر کار 
همچو مهر ماه دخاتو روشنشام تار 
ناله هادازد بپشت آزهجر کوبت‌چون‌هزار 
کرده کسب ازخالودر گا تو گردءناقتداد 
ذره سان افتاده درمیزان حلمت کوهسار 
برسپرر اذبرق شمشیر تومیدان شعله بار 
ملتجی آمد شباب ايده بعهرت ذره وار 
قاصرم گر کرده ام إز وف قددت اقتصار 
هست دادازدست بت ازروز کارم زینهار 
شکوه‌بیش امروزم ازدی‌هسث اسالم ذپار 
روی اف ازمن متاب‌ایابرر<.ت درشمار 

هننقم ار کان هستی تازسه وهقت وچار 

تا ابد از دین دوات بادیارت کامکار 


ear a 
دربهاریه ومدح شاه ولابت پناهامبرلمومنین ع‎ 


چگل تبپوفکند سلسله در پای‌سرو 
فاخته درلاله زار ساخته اسیاب لړو 
بلټل بر شاخ گل ولوله دارد همی 
لاله زجورخزان بس‌کله دارد همی 
تابهلب‌جوچنا کشته‌خرامانچه‌عوج 


زان سپه‌اطرافدشت کشتهچهدریار موچ 


عکس‌شقابق:د آبچوندخ هریخ ین 
کبك صفت لاله را تافته برسیخ بین 


برثرس فرد دین باد صا زین نهاد 


کوکبذکل فکند درهمه دهراشتپار 
ناخی‌اردی بپشت کرد خزان رامپار 
پنجۀ شاهین حنا بسته ز خون تذرد 
سار كدرا ج كبك کرم دف وچنكوتار 
گل زصفای ندیم هر وله دارد همی 
هرنفی ازدرد دل شکوه‌کند پاهزاد 
موسی‌نمر ن بباغ بردهسپه فوج فوج 
بسکه‌زهم نکسلد سبزه قطارازقطار 
بر درق نسترن سود زدنخ بين 
اربی میخواده کان برطرف جویاد 
برسرددوش از من تاج‌وطبرزین نها 


ی ۳۳ 
نر گس شهلافرق طاسك زرین نیاد 


تایه برطرف باغ بزم طرب ساخته 
فاخته چاوش و از غلغلة انداخته 
کلزده »کاوس‌وارتکیه باورنك شاخ 
ود چون سلسییل بر زبرستکلاخ 
گیوشقابق بکتف درع سیاوش ت 
طوس شمال از سحا غاشیه بر دوش بست 
برزیر کوهسار رعد فر وکوفت کوس 
څد بچمن دد برد تهمتن واشکبوس 
ژاله بر أتش تھاد بوتة دجراج را 
یافت دراين قاعده اکمل منپاج را 
تامیه مشاطه داز کرده زيش نسم 
خرن گس کحیل‌ابروی سنب لدبم 
زسنبلشکیب خندهکيك دری 
آب زعکس سمن پر زمه ومشتری 
زه‌زمفعندلیب چنك ناکت 
خود زراندود کل برسردارا شکست 
آبرپی‌بادحمل گشته خروشان زرعد 
طالع مولود او باد بر آفاق سمل 
قمریهنتون بغرق برزده منشورعشق 
نغمه‌سرایان بسر وه چه‌من ازشودعشق 
عالم یب وشهود سر خف و جلی 
لنگر فلك دجود مظبر یزدان علی 
اداست کلیمی که‌هست‌دوش نبی‌طوراو 
کردة یمان بجان بندگی مور او 
گاه سخا دست او به ابریهلو زده 
عرش بدر گاه اد بنده صفت رو زده 


نخل زمرد مگرسم وزرو آور ده‌بار 
باد بقصد خزان خنجر بید آخته 
گه بلب جوپبار که بسر شاخسار 
اخته مسادسنعبهرویازچاکاع 
ایتک نیم کسرده بغاق آشکر 
بیزن دیحان بغرققفرشیدوش‌بست 
خیل‌خزان زد بخنك تناك بعزم فرار 
کشت بدشتاشکارچالر یران دطوس 
این‌بکف ازلاله تیخ انسپرازکوکنار 
کرد ی عتد آن حل درم زاج را 
کشت زبسر: نج بردعافیت امتاد کار 
روی‌شقایقچه زرساق سنوی رچه‌سیم 
دستدیاحین‌خضاب نج نسرین‌نگاد 
یاد زتسرین کشود کارگه شوشتری 
کدرا کو نه کون «رفه‌سنایع بکار 
شم عور نور طلعت یضا شکست 
همچه سکندرزقیر متفر جانوسیار 
حفل‌صفت زو حدازّاله شدازقلدیعد 
کورئانک ی کهداشت‌چشم لول زاحتکار 
قافیه وسع کوی گشته بدستور عشق 
برشه عوش آمتانبوحذ چرخ اقتداد 
لوه عبان . جود کوهر بجر لن 
مبداسال حدوت عرد لیلد تار 
شعشعة تخل لور پرتوی از نود او 
کش‌همه‌جسنء بشر بست کم بتدهد ار 
حر حف هیجا بچرخ پنجذ بنیروزده 


پلکه زخاك حرش کسب کند دار 


(rer) 


هرد جهان موبمو شاهد کرادیش 
کردند اندر محیط شعلة قپاریش 
چونباف آردحسام خنجر بهرا+چیست 
بیدصفت‌چر خرارعشه برآندامچیست 
ابکه‌دراه هامنیست‌فرق توباذاتحق 
شاهد حسن‌تو گشتءاکس‌مررآت‌حق 
رایت اسلام دا گر تو نیفراختی 
شعلة صمصامرا گر نه عم ساختی 
قبلۀ قدوسیان طاق دوابروی تست 
سبحه سبوحیان سلسلۀ موی تست 
خانم کتف‌نی نقش‌رسالت نداشت 
ردغن‌قندیل دین‌شوء هدایت‌نداشت 
از توعام شدبعرش کوکبۀ احمدی 
دز تو تجلی نمود شعشعة اببزدی 
تبغ کجت قان»را کاف صفت‌شق کند 


شخ ستو 


نبیر کین جایبر ابلق کند 


تاتو درا 


شرع تخت خلاف زدی 
بردل:ش.ن چنال‌طعن حخافت زدی 
چون لوب تبغ‌تو صاعته درمیغ نیست 
حهم‌تورا در قاذ حاجت‌برلیخ‌نیست 
که ه‌توی چرخ‌در که سلمان تست 
کوی دجود دعدمدرخم چ وکای‌تست 
شک رکه بزدان زلطف نطق خیاب آفرید 
در صدف طبع اد کوهر ناب آفرید 
نیست چنین شعرخام گرچه سزاوارتو 
AA hl‏ 

نهن اين شعرهن دین‌تو وکر دار تو 


حاسلاین گنتگراست چیم عطاداشتن 


جن و ملك سر بسر کاشف غقادیش 
تا ابد آیبد ازو غلغلة زینهار 
در صف ناورد او زال که وسام چیست 
گرنه براوتافته است ع اعقة ذوالفقار 
روشتی‌فیش‌تست‌نابش مشکواتحق 
کاینیمه گردید از نقش بدیع آشکار 
وز حرم اسنام دا گر تو نینداختی 
شاهد حق بد هنوژ در تتق استتار 
محفل گردیبان خاك سر کوی تست 
چون بی طاعت دو ندحیشمروحق گذار 
مطاعدبوانشرع سجع‌ولایت‌نداشت 
تانو تکردک بجنك تنك نبرد استواز 
وزتو بسگان فرش تافتدخ سرمدی 
کز اثر ی کلم داد زدست اختیار 
کوه کران راز کاه حزم‌تو زورقکند 
غرقه کند موجخون کشتی لیلد نهار 
بر 4.۶ عام بصدق‌کوس شرافتزدی 
کزجگر اوهنوز شعله بود در مزار 
قابض‌آرواحر اچون‌توبکفتیغنبست 
چون بحقیقت یکیست‌امرتوو کرد کار 
تخل عسای‌کليم خار گلستان تست 
چون‌کنی از آستین دست جاال آشکار 
داینیمه در نطق اودر خوشاب آفرید 
تاکند از گنج کلك برتو دمادم ثار 
ليك‌چه اف ورضااست خوی‌تود کار تو 
آذبی ردو قبول تا چه کنی اختبار 


دایت خ-وف ورجابیش و افراشتن 


دخل امید تخم هوس کاشتن 
ن بیش سیل راه بخاشاك بست 


یابجمانچشم‌حرس‌جزبکفی خالابست 


یار تواژ کیدچرخ فارع ومسرور باد 


خصم تودرقید دهرخسته ورنجورباد 


تاشود ازلطف توسبزودهد برك و بار 
یا پی‌مهر د فادیده بر افلاك بست 
کین سه پودحینسدق درنظ‌هوشیار 
«ذمیءشرت‌مدامسرخوشومخمور باد 
که زتقاضای چرحکه زغم روزگاد 


حرف الر(ء 


در تهنیت عید غدیرومنقبت جناب امیرعلی بیابی طالب 


تگادمن که بحسن و جمالرغمزه وناز 
قدش بگا اقات قیمی از حدر 
بزیر زلف سیه خال عنبر افشانش 
عر ا تنی بود ازعشق اد برنج دمحن 
بیاد جنت رخسار و کوثر لب او 
کف عنان شپودم دبود داش غیب 
چخلوت‌انکه زوارستگان‌قیدوجود 
چەخلوت [¡كەزاوا ر گانخانەپدوش 
چه‌خلوت! نکه‌زدردی کشان‌ساغر: عشق 
چهخلوتا نک درادسالگان‌عرسنوهم 


چه خلوتانکه‌سفاندرسفاندروملکوت 


من‌ایستاده زحرت چنانکه میگفتی 
که ناگہان ز سرا پرد؛ سرادق غیب 
که‌کر بشوق تماشای باغ دضوانت 
کزاین سراچهخلوتسرای خلدبرین 
ستاده حضرت روحالامین که‌بردخ تو 
ن بپر تهنیت مقدم تو دارد حور 
بزيرساية طویی ستاده صف در صف 
چه زابنسخنغدم | که نتادمازغرت 
زبان بطعته کشودم که‌هان‌ترا انەمساج 


دیوده کوی هلاحت ز لعیتان طراز 


فش بوقت تکام کی از از 
بسانجوج؛ زاغی‌نبان بچنگل باز 
هرا دلی بود ازهجر او بسوزه گذاز 
کب +گذشتهچه‌چشم بخو ابشددمساز 
بخلوت سحرم برد و کرد هحرم داز 
مرش کرده تجلی جمال راز وناز 
گذشته غلغلة یارب ازشیب وفراز 
تقاب وسل‌خودازچبرء کرده‌شاهدباز 
انم رکب‌فکر ت كھيدهازتك وناز 
زبانگشودهلیل و کشته غمفطراز 
ز آشیان تنم کرده مرغ جان پرداز 
یکی زخلويانم پیژده داد اولز 
سری بود هلهٌ سامان بینه برك بساز 
دهی بود بسافت قرببوقسبة دراز 
زهرددی‌که تتا اکنی کشاید باز 
بچن طره دومدتافه ببربگ انداژ 
ملاباك ازیسی تقدیم امتنال د نار 
روان بحرت‌خواءر بسوزو: تن‌بگذاز 
خر بخرهنکدم که هیزقسا دهاز 


مراشمایل جنت چنان بچشم آید 
بحکم آنکه مرا جنتی بود منقلود 


چهجنت آنکادراد قد ان سدده نشین 


چه جنت آنکه بعزم طواف در که‌اد 
چه‌جنت آنکهدر ادهرچه‌باخداقددت 
نلپورقدرتاءجاز اژه بدین سبباست 
علی که چون بغدیرخم ازخدای‌قدیر 
بحک‌حشرت بزدان‌زسدده‌حاملحی 
یام بر زپبام آوراین سخن‌چه شنبد 
چاعنبر ازبی تبلیغ‌این دسالت‌خاس 
بدست‌دست‌خدارا گرفت دستدنهاد 
ہس از اقام تصریح بر خلافت او 
که‌ابنعم من‌این ماه که شاء‌حجاز 
مرا ببازدی پینمبری بود تعوین 
فلك بمقدم عنددی ارفتد بسجرد 


سمنداد بصف‌کینه رعدکفر آشوب 


بشخس همت اوملك هردو عالمتاك 


بعرصه کاه برد وی از جناز؛ خسم 
بذات حشرت اد هرکه پی برد داند 
وجود او به مثل باوجود کافة خلق 
فلك بدر گه او دارد از زمین خجلت 
کنه برافت او هیزند بتفران علعن 
چنان برزم دی آفان متقلب کردد 
بردز دزم دک از بهر قبش‌روح عدو 
ز کرده»پرومه آرد بجای‌کوزه‌برون 


که از لیم تفاخر زییوه غمزه و ناز 


که ارحتیقت محضست جنت تومجاز 


جبین نهاده بخاك ادب ز دوی نیاز 


بناقه‌رخت سفر کمبه دا بود زحجاز 
چەجنت آنکذدراوهرچه‌بانبیاعجاز 
که هست‌عین خداوند کادبنده نواز 
بامتنال خسلافت بخلق شد ممتاز 
بمرش خواجة لولاك مزده کرد اغاز 
چه لش کفت ,ذیرفت شادشدزاعراز 
بروی همدیگر ازناة» بر نهاد جهاز 
قدم به منبرد وذلعل شد گهر پرداز 
شد ازشرافت اد نکتهس:جو نغمه‌طر از 
تپنك لجه قدرت هر بر خصم انداز 
چنانکه بار خدارا به بندگی ممتاز 
ملك بقبلة ابردی او رود بنماز 
سنان اد بک حمله برق عمر کداز 
دز بپردوجران باب اطف ورحمت‌باز 
بضاعتی است قلیل ازبرای پای انداژ 
حرار؛ که بصد قرن خیزد از اهواز 
سفینه می‌کشداندر محیطخون‌جناز 
که هست ذات‌خدایی نظیر وبی‌انباز 
چه‌جوهر استعرض باحقیقت است‌مجاز 
ذمین ذحرمت او باشد ازفلك ممتاز 
کدابیمت او میکند بسلطان تاز 
که آسان بهتشیب‌اوفند زهینبفراز 
زبحرخون‌ماالدوت, گنرد ه جهاز 
کل ادزبیر ضمیرش ءجین کند کواز 


شهاچهرشته وسوا زن کتاب‌وحدت را 


1 1 کمندورمح توشیا ازه بست دادطراز 
عرض مطالعة صفحة جمال تو بود وگونه منشی‌خلقت‌ودق نگردی باز 
فلك بصحن سرای توازشد آمدخلق چوطف ل گمشده مادرفتاد: درتك تاز 


تورایدال ازان شدلقب‌که‌این سبت 
بکاه مدح ٹوازبس بوجد ورقص آید 
در آستان‌توکردی‌استدیردایر کرد 
فلك ببزم تواژمهر گشته شمعآفر وز 
بگاه جودنودر بند گنج قارون‌ایست 
بحل عقد امور زمانه قادر نیست 
بعد عدل تو در بیطه‌می کند رجمت 
بروزدذم‌توتیغ توطرفه صربازی است 
کتاب منقبت را خرد بد آنیمه عمر 
شاب صف‌توجزعیب نقص و خجلت و شر م 
بحکم آنکذ تانی سزاست بی‌مانند 
بدانرسیده که از خجلت مناقب تو 
شباب رانبود مدعا جز این که زتن 
بزجان‌گذشتن‌و بر خاد ر کپت مردن 
دلیکن ازبی‌سامان ره سزاداراست 
بقای هستی‌اکرخواهم ازتومیخواهم 
هماره تاشودازژاله لاله روح‌انگیز 
شگنته باد محبت چولاله در گلشن 


بود بجزتوچه برقد پست‌دست دراز 
کند براوج فلك منبر اززمین پرواز 
بصواجانت و گوئیست چرخ شعبده‌باز 
قددبفرق توازچرخ کشته چطرافراز 
گس ی که عمر بسربرده درشکنجه آز 
قضا اگرنه بک ف گیردازتوخط جواز 
زیم کبك دری ز آشیانه جوج باز 
که خم‌ازد بسلامت نمییرد ضر باز 
زبای سلمه فصلی نکرد: استآغاز 
نشد اشادتی از طبع نا قول ابراز 
تورا از انکه توئی بی نظیردبی‌انباز 
زبان بیندم ودر کنتگو کنم ایجاز 
بعزم کعبه کویت نید بناقه جباز 
به‌ازشکوهکو و تخت یخت‌عمردداز 
اشارتی زتوای جرم بخش‌بنده نواز 
که درتنای توداد سخن‌دهم زاین‌باز 
همیشه تا بودار باده ساده عشرت‌ساز 
گرفته باد عدویت چه آهن اندد کاز 


در تهنیت عید غدبرومدح امیرالمومنین على عليه السلام ع 
وذبیب بستایش مرحرم حاجی شیخ جار 


بباکه یافت زمین فر آسمان امردز 
کس از کیانمهان‌درجپانشان‌ندهد 
یکی‌چمان بچمن تابچهررگل نگری 
عیان زبرك شهایق :کرد قایق صنع. 


زغم گرفت زمان سرخط امان‌امرق 
دراین‌زما نة زمانی‌چهاین‌زمانامردز 
کهتاچ انشد,درر نكدبو نبان‌امردز 
بدین‌حقایقتا کیت کنهدان امردز 


[اشدا! 

هرم زگ ت‌شاه اسبرم زخطة خالد 
جنار ونارون آون همادهدارد شاج 
زبسکه‌سافی‌وروشن شد آبد ر کلشن 
زسبزه نبش هوابسکه اعتدال افزود 
زشاح شوخیعببر بیر گران‌تگران 
همین نه‌قافیه آراست عندلیب ازشاخ 
فراز عرش بربن تا فرود فرش زمین 
بب رکه ببنی مردو زن دقریب غریب 
زتحت فوق يارو یمین همیدارد 
بلی‌شبی دوسه‌زاین‌بیشتر حدینی نفز 
نہابتش ز غدیرد بدایش ز حرم 
چه گف ت گنت کهد آرای آسمان‌زمین 
پس‌ازمناهجحج‌وادای عمرهچه‌داشت 
پړسیده جبریل ازنزد کردکاد جلیل 
بعکم یزدان برجای‌خویشتن میدار 
پنی‌چهپردخت ازدحی حق‌زدرجعقیق 
مر ودا کرچهبدین بایهعرش‌ییمایه‌است 
چها-ر بزدان فوریست از جهازجمال 
چه‌بات منبر ازان پایه‌مایه سایأحق 
گرفت دست علی‌دابنی بدست‌سرود 
کهاینعلی‌است که از قمر ارسیدخبر 

علی است‌سیدوسروربر | ا 
علی‌است 1 نکه دسی‌من ولی‌خداست 
«سولفکرشد از کوی ام هانی طبع 
زشرت طبع بر آمد مرا دیگر مطلح 
علی‌است داسطذو ح ی غیبدانامروز 


خرد به تفرق؛ ذات خات 1 داش 


کرانگرفت‌جهان‌شدز نوجوان‌امروز 
یجید بوس القال ج رات لور 


زمین کاشان هردم دهد نشان امروذ 


فنای خالهفزون کشت ازجنان امروز 
ز کشته هشته‌بسرسایه سایبان امروز 
همین نهعافیت افزاست بوستان‌امروژ 
زشرع امکان تاغرب لامکان امروز 
زفرطشوق نگنجد پيك‌جهان امروز 
خروشتهنیتم کوش‌جان گران امروز 
سرود شخصید آرای عزوشاز‌امروز 
مراشکفته ار آن کنته‌داستان امروز 
بنی‌کذ آمده سالادانس جان امروز 
غدبر حم زخیام 1 بت حنان امروژ 
بسوی او که‌علیدا دراین زمان‌امروز 
دمی‌ددادت سالاردحکمران امروز 
سرشت دشتة لول بلعل کان امروز 
کهیابداینهمه تمکین عزوشان امروز 
نهاد منبر باید در این هکان امروذ 
بقرب دای دین بافت جابران امروز 
همین چکامۀ شایان شایگان امردز 
بجای‌خود بخلافت دهم مکان امروز 
دسول دسیدومولا وحکمران آمردز 
علی‌است فخرزمین داور زمان‌امردز 
بی معارج مدحش براق ران امروز 
چغمهر چیر دلارای دلستان امروذ 
علیاست را ابط نم جسم وجان‌امروذ 
زذات بارخدا ما هدر کات امروذ 


هار مبرش‌اگر بگنردیطرف سحاب 
زر نك‌رومی «زنگی خلاف بر خیزد 
بکسب‌هرتبه ددیوژه وارعرش برین 
سزد که حزم‌تو از آب ریسمان تابد 
صلای جود توگر بشنود برون آید 
هزار سالة ره از رادی عدم گذرد 
بردزدزم توهستی بخویش ماندذفرو 
ندای جود توگر نطفه بشنود زدماغ 
زبس بسا مد توکرم رامت 
شهابجای وبدری گزبده صدرجلال 
ساز محمدو جعفر بدین ملت حق 
بجاهژجو: دوحارلش خرد نشان‌شناخت 
بزدگوار اصدر از پر تو نظرت 

بیین که حسان آخرچسان بمدح بی 
مگرنه‌سله‌ان‌سامان گرفتوخطامان 

زشفقت‌توهمن‌بس که‌هیچکس‌نکزد 

حرید مادحم این مدح درارادتا کر 

سزدکهچرخ برد سجده‌پیش‌طبع شباب 
کمیت‌طم‌من‌ادز آنکه گرم‌جولانست 
هماده تا بی اءروز میرسد فردا 


مکانية کند آنسوی لامکان‌امروز 
هماره بارد از یم ز عفرن امروز 
حبش بخواطراد کر بردامان امروز 
بخالندد گیش آرد خورارنان‌امروز 
بجای منطفه بندد بر آسان امروز 
بشوق‌بخششت باسکه‌زرز گان‌امروز 
بناف هستی آگو بفشری‌سنان امروز 
که‌نازيم تو گردد کجا نهان امروز 
بردن جپدزیی عطسه‌شادمان امروز 
عنان بسعی نمی شابدم بنان امروز 
کزاوفزرده ملل‌قدرهشرع‌شان‌امروز 
کسی نيافته ساعی بدین نشان‌امروز 
هگر بفرش وتشبه دراین زمان اعروز 
فزود پر توم از پر خاودان امروژ 
فراشت‌دابت بربااست‌همچنان‌آمروز 
زمیر آنکه ازو کشتة دین‌عیانامردز 
ز فرق هرتبتم فرق فرقدان ادردز 
دلیل‌خواهی این‌جسمو این‌رد ان لمردز 
بحکم آتکه‌تورا اکشته مدح‌خوان‌امردز 
پی ردعای تو بر تابمش عنان امردز 
همیشه تاز پس دی بودددان امردز 


فسرده باد عدوبت چولاله زار ازدی شکفته باد محبت چه شیعیا ن امردز 
در آهنیت عید ند بر 

صاقی سزد اردور a‏ یزسر امروز کاسلام صلا داداه بدود دی امروز 

زاین دور:س-لمده ازدست که‌دین‌دا شد بسته بیم مالسلا فال د فر امروز 

رباد شد آن طنطن؛ کفردعلم کشت رایات امارات حق از بحر وبر امروز 

داماد نی تساج خلافت بسر امروز 


ازشوق‌برافکن کله از سر که‌نهاده‌است 


: 
3 درپرده بداز واهمه‌شدپردهدد اهر 


یف 


آن شاهدیی برد که ددپرده 2 


آن جلو: اول که بند ناز امد 
آن‌نور نخستین کهز انار خلهوشی 
زان‌س نهانی که خداداث خداداشت 


آن‌شیر هنر پیشه کبدر بیش ایجاد 
آن میرظفر مند عدو بنداز نوشد 
جبرین امین از بی اعلام خاپودش 
درخم غدیر آمدو ور جانب حق‌داد 
ز ابن ‌قصه بدآگاه شد ا گهچه بر 
عنبر زحهاز شتر انکند و بر آن‌شد 
بکزفت‌بکفدشت وی آنگاه‌سلاداد 
برهرددزلدپیرد جوان گنت کهایقوم 
فرمان که‌علی رادهم ازهر کهدر آفاق 
ءولااست بفرعانعن آنگونه که‌مولا 
هم خصم کسی‌هست کدادهست هر اخسم 
با دشمن ار دشمن وبا بادهم بار 
دره‌دحتش‌این واهمه دارم که‌بقرمی 
اینست‌جزاو نیست کسی‌کآمده‌ازحق 
اینست‌جزاو نیست کسی کافکنداز بای 
اینست‌جزاو نیس ت کسی کزهنراوراست 
اینست جزادنیست کسی کز اتراطلف 
فرخنده امیری که پی کسب تفاخر 
فرمان شهاب الماکی ازملك‌الملك 
بخشندهجزاو کیست‌بدهرا ازهمه آفاق 
درکاخ جلالش فلك از فرطحقارت 
هردد کف ادبعشش دیذارو درم را 
از هيبت او غلغله افکنده بداندیش 


برظلست الت بجها‌جلوهکر مرو 
حن کشتعانکشت‌عیان‌در نظر امردذ 
يك نگته هوی دا بقضا وقدد امروز 
حن‌داشتزسرپنجه نمودش هنرامروز 
برجن دبشر وارن خیرالبشر امردز 
زد دردو جپان نوبت فتحظفر امروز 
‌ این مزده بدارایدسالت‌خبر امردز 
بت اقب یم اطاعت مکرامدز 
بابن عم خود باب غیبرد شر امردن 

ب هرک در آنعرسه بدا زخیرو شر اهر دز 
آررده مراييك حیّاز دادگر امردز ۔ 
بر مد أو رنكك خلافت مقر اء‌ردز 

من‌بودم وه-ت 


هم راعبر انکه منش راهبر امروذ 


بشما عربسر ةرور 


ت براینست‌سخن عختصر آمروز 


ذانس کند انبات خدای دکر اهرود 


در هردو سرا داررجن وبشر امروذ 
ا رکان عدورابه حسام دو سر امروز 
تائیید به بتفیبر قضا و قدر امروذ 
ہر رر فلك مرنبه دارد نظر امروذ 
بردرکه اوچ رخن اده استسر امروذ 
بگرفت بشدبرهلکان تاجور امروز 
برخلق بخرمن زرددامن کت امروذ 


چونکءشده‌طفلی| است‌بعیداز پدراهء‌ر! وز 


آنمعدن سیم آمدو آن‌کانزد امروذ 
درشش جرت ازنالة اين العفر اعردد 


ای داد گ۔ری کن اثر معجز عدات 
از بپرسرا پرد؛ جودتو دو باب‌است 
گر از اترعدل توبابره‌گرفته است 
فرداژ سقر نیست بداندیش تو دایم 
نحل‌ارشتودنگیت‌حزمتوعجب‌نیست 
از بیم تو بدخواه تورادرسفت طمث 
با حفظ تو بی عات تسکن «رادت 
گاجیناعدل یکهچه کسری‌شدو بر بست 
حودی که‌چه‌قا آنشدوطیشدز جبان شد 
تیفی‌که قناساختش از جوهرتقدیر 
آن تخل عفلّمی که نبی‌را به‌نبی‌بود 
کیتی‌بود از عدل‌توچون‌خلده به از خلد 
از عدل تو وحودتو واعطف تودردهر 
هندوی تناکوی وفا خوی تو لیکن 
درتقویت کاروی اژلطف توبیش است 
کوید خردم هرفس اهسته قدم نة 
آری بچه تو قیرومحل حد شبابست 
۶ا از دی بگذشته و فردای ندیده 
۷ باد ز امروز بر احباب تو فردا 


پیدا شود ار علت جوع البقر امروز 
کرد؛استکتاندءوکشت الفمرامروز 
یگباب زخاور یکی از باختر امروز 
اا ارا 
کوراتفخشمتتبراست‌ازسقر امروز 
درمعدة موم آب شودگرحجر امروز 
پیدا نبود ماده کدام است ونرامروز 
درآ خوردغوطهچوماهی‌شردامروز 
دست توگشودشبه رخملاكدرامروز 
زا نهر دويكاحسان‌توشد بشترامروز 
ا ی کم انرود 
از میوه اخلاق تو شد بارود امروز 
صدباره زالطاف‌توشد شوشتر امروز 
هرداست زن‌بیروجوان منتخرامروز 
ز آن‌جملهدماز فخرزندیشتر امردز 
يك‌جنبش ابروز دوسدکنج‌زرآمروز 
کاینجا فکندشیر پی‌دمرغ پرامروز 
کاید بخن درصف اهل هز آمروز 


گوندکه از عمرغنیمت شمر امروذ 
وز دوش براعدای تو بادابتر امروز 


حرف السین 


درمنتیت بندة حق نما علیه رلقی 


ای‌در گپی کهده ندهد حیرت ازهرای 
ءبخواست تابش.س طاقت نظر کند 
۳ آمد شد مچاورو خدامت آسهان 
با خیل ادمان درت نوح بوالبشس 


ی خیال واهمه کرد ارعلو تو دا 


تابگنرد خبال تودر خواطر حواس 
در در او قتاد کلاء از سر قیای 
ازهرطرف‌چهمورچه‌غلطان‌بودبطای 
دار ندچونءسس‌همه شبرانبوبهپای 


در کاب دماغ پزیرفت احتبای 


از عکس تابش درو بامت چه آین 
معمار ده بر سر کرسی نیاد پاک 
از بی هجوم نگپت عر حریم تو 
تا خاکروب کوی تو کردند باعژه 
از بر علوف کوی تودد آپ سلسبیل 
در گردن خود از غم بعد جوار تو 
از گرد خاکردبۀ صحن سرای تو 
یااحبذچو طرفه بنائی که صبح دشام 
باحق نفته درتوویاعن‌حق که‌هست 
عبن حی‌اشت‌در توبلی کیستعین‌حق 
شیر خدا على دلی م رکز و جود 


| تجاكەموج منقبتش سر گشد باد 


ای مظاور حازل آلبی که ۳ 
ازبطن نام معر که تیفت چوسر کشد 
چون تابش رداق توافتد بچشم خلق 
خورشید بر عسانه نهد بازفرط ضعف 


شابد قبول طبع تو گردد بکاه بنل 


تاچرخ هشتمی ز فروغ درت نجوم 
درهء‌علبخ سخای تو گردی نمی شود 
باقتنای جودتو خواهنداگر میب 
تااز طماس بام توشد زهره سر بلند 
تاروز حشر قبل؛ روحانیان شرد 
شاهن ذولنقار توخیزد چوز آشیان 
شاهاشیاب دمدح توحاشا که طبع‌او 
ختم‌است بر خداونبی‌وصف حضرتت 
بالیت اگر قبول تو شعر من اوفند 


درکشت زار خصم تو بادا سمو م 


خوشید دمه شعاع پذیرد بانعکاس 
مبخواست چونبنای‌ترا انکنداسای 
بامفزهءچو سرقه‌جهددر کلوعطای 
مجروح شد کلوی سلاطین زالتمای 
هردم کند بهشت برین سل ادتمای 
افکنده کمبه تا بقیامت سیه پلاص 
نه اطلس کبود فلك یافت اندرای 
روح القدس بخاك درت میبرد سپای 
ادهام راز تفرق؛ اوز حسق هراس 
شاهی که درحقیقتذ انش رجااست‌باس 
فش نحت بادشه لامکان اسای 
بال ملك رسد بحآ ازهجوم اس 
درمسلك صفات‌تو مگگشته ژالیتای 
جزحیش نیست چارءخصم تویانقای 
مانند مرغ برفلك اذتن پرد لبای 
کرماء نوبگشت توزیید بجای دای 
باسکه آید ازركمعدن بروث تحاص 
شب رون ی کنند زهید بگراقتبای 
تاحشردانه آردکندگرفلك اه 
افلاك راسزاست مساکن کنند کای 
عرش برین کند بدرش هرنفس‌طمای 
هرجبهه شد عتیب رواق تودا ممای 
پرد بر اسمان چه‌جراد ازرژی رای 
پیوسته هره باخته دارد زفرط بای 
نی بر فسردة فکر هن مایه تاشناس 
کز فخر برسپیر برین تادوم ساس 
هر ساله تادسد پى هم نویه کدای 


(f) .‏ 
دز بوستان پار تو برکی هباد کم هر ماهه تاهلال بر آید بشکل داس 
حرف الشین 
3 در مدح علی ابن ابی طالب ع 
دلا آسوده‌باش ازکیدتفس‌قبد کردارش کهعارف باشداین‌دسشکهعاقل با شدای نکارش 
راتوا باه قرسی‌زدستاش_برخت بندجان بشنوکه ندگی بارش 
مبرچون ببیشان پرددش هنت بارامیدش _منه‌چون‌فلسان‌برجان مسکن‌رنمتیمارش 
خردرا ازقناعت گنج ونادان,دمردرنجش نبی‌دافخرها ازفقرو نفس دون ۳ عارش 
روان شمعیست نوزانیبر راز جسہظلمانی خردگنجیستروحانی پوش‌ازشی‌طرارش 
زدردیشان جوا کسیراینعنی که‌ایشانرا نبانگنجی استدره گوش‌وزگیسوبردمارش 
تودادربوم کثرن‌قد آقبال‌از که شدحاصل كەچون جفد آرمیدید(خرابستان‌ادبارش 
ذیای‌جان بر آورخارتن کاین تن‌نمی یابد بکاه رفتن آن‌فر صت کهاز پاب رکشی‌خارش 
بجزدین زاغنیانامی هپری آنوم بدین‌علت کادد ت کیب لفظی نسبتی باشد بدینارش 
بدین‌دین میکننداظپاردعوی درمسلمانی ولی غافل‌که دینی‌اینچنن ددپی‌بود ارش 
بیادحق‌بده‌جان راشکیب ازهرچهدرعالم وکرقوتدگرخواهد رها کن‌درعلفزارش 
توراگنجی است درویرانة دل‌گرطلبکاری چراغ‌ناله دوشن کن بجویاندرشب‌تارش 
عبار هستی از دامن فروبنشان د فانی شو کهدرهرذره‌خورشیدی عیانیینی‌زانوارش 
عجب‌داریاناالحق کنتن ازمنصورودارم‌من عجبترزاینکه‌این‌فرباد منصوراست‌بادارش 
تو کز دیدار معذوری برو کز مدعادوری مرا بگذارو مستبهای ترك چشم بیمارش 
کسی‌کز حسن‌ربانی به‌بحرعشق شدفانی به‌است ازماه‌کنعانی بخواطر نقش‌دیوارش 
ی تمپید آزادی ز رنجشهای اینوادی شبی باعقل سرگردم شکابتا زهنجارش 
جوابم گنت اکرباما رفیقی بار بر خرنه ازی ن کشودبرون شوتر ك مج تکویدیدادش 


رده 


پی‌دفغ مهالكزاين مسالك دوبشاه یکن که‌باشد اژدر گنج حقیقترمح خونبارش 


نيدان چه بود ازشعلة عشقش تصیری دا که آتشمبکشدهردمز بانبرصدق گفتارش 
بدوش جبریلش کت بزدان‌تاچه میکنتی بدوش‌مصطفی کافزون‌زجبر بلست‌مقدارش 
چرا تابان نباشد چهر؛ توحید آذان تفی که باشد توتیای چشم پیغمبر ز ذنکارش 
نمیدانبخدارا مظظهری جزردی نیکویش_نمی‌ینم نبی دا ناصری جز تيغ خونبازش 
نینگوي نیجویم تمیخواهم نمیخوانم جزاوصافشجزالطافش‌جزاعطایش‌جز اس رارش 
حق‌اندر کنت کیز| بودمخفی | نزمان کایزد . نمودازمشرق‌خلفت‌چه‌مهر ازمشرق اظپارش 
بس ازاحمدتوان‌برهر که‌جزحن‌دادتفنیلش بس‌ازیزدانسزدبرهرچه افزون گفتقدارش 
مکرد کی‌شود ادسافش ازت‌رارانهنی که‌احمدخوانده‌صررش‌باخدافرموده‌کرادشی 
سور شرع‌اگر برعرش نازد میسدکودا تبی‌خورشیدو حیددهاه دانجم آلاطپارش 
بدین‌دعوی کهطیم راست‌دروسفش نمیدانم ‏ چهخواهد گفتاگرتکفبر نبودسد کفتارش 
نگرددزورق کف ازچه طوفانی‌در آندریا که‌چونش شم اوباشدنبنگیمستةهارش 
۰ چنان‌سر گرمعشتت‌شد که کرصدده بسوزانی در ۳ بر باد بسوی انکازش 
توداامکان آن‌نسبت بوحدت مبتوان دادن کعقل ارباییفشارد بجائی میرسد کار 
بدفتخواست برخورشبد ذانت‌بنگردفکرم بحمداله کهباخط شا زدیکی برتوهابصارشی 
طبمی است کزهرسو کرنبزانست‌سر کردان _ که‌چربانسخة مدح‌توتتوان‌کرداحضارش 
[ من‌ومدح‌توحاشاز | نکه‌مداح‌توهسانکس که‌باشد کردش‌هفت آسمان دوریزطومارش 


: شنیدم از با روزی ول ‌ 
۳ يدم ازپی باژیچه روزی طفلکی تادان بچوبی دیسمانی بست باگل زدید یوار 


بجودبالیدد میگنت اربلافمزاینترمندی دداین دعوی که‌بتواند زیان‌جنبددرانکارش 


کنون‌شاها مره آن۔ ۱ 1 ف‌تو مینازم بمون‌طیم 
4 ها من آن‌طفام بنادانی دحیرانی کهدر دصف‌تو مینازم بعون بع و کردارش 
ولک.؟ : E TTT‏ آ1 تا ی 
ییکن گر توسندیین ن‌ازدوی‌خورسندی بر آدم‌مربگردون‌چون‌شباب انسان که اشمارم 


باعیند تو کریان است 
سر کوی: و "ریت استد میخواهد که‌خوان‌بادیگرچون‌سك ازدنبالزوارش 
سزدکزحرس ادما 


۰ تو ازخاکش پس‌ازمردن خردش‌ازموکموکتن‌بکوش آیدچههزمارش 
در 2 کشودیای ابارمعنت برتمیخزد بر آدددستدشتشگیرو بره‌نزلرسان‌بارش 
نامر 0 *سردی درهفت افلیمش بود تاچرخکردون کجروی‌دستورهنجارش 
E SS‏ بگردد بانگردد صر نکرداند ز کنتادش 
بتی‌دارم ا جانش که‌تانام ازجهان باق ت با دجایدرجانش 

د هنقبت سید اوصیاو رود اتيا ای مرآضی (ع) 


دلاز تادیکی لنش بر کمگشت میت 


ی ۳۳ یفند آخر آن یچاره درچاه زنخداش 
9 و اسفندید اذ تادك دست دم نآنچه ددیکنمزهدیدز نوم زگانش 
9 کرد ا مت کز ت بتلخی جان‌شیری‌دادم ازشور نمکدانش 
تلامی‌یست زاهددا چرچ عشواد. زسدسدسکدرهستاکرمسکتر ایماش 
کشیدخط بدنامی بخودرالی دخودکامی بطرف چپره تا دیدم سواد خط دیحاش 
مسلمانکی زکفرددجهاندیدآ نچهمندیدم زجود زلف کف کیش وچشم ناسلماش 
مرو ام قیثائی برسوائی کشید آخر زبس در گنج تنیائی بسربردم بیجراش 
مراازجنیایمانهرچهتسمت‌شدیس |زمردن کنون تازنده‌|مازجان نمودوقفطفلاش 
بلی درمذهب دانا بطفلان دقف دین ودل ازان‌خوشت ر که‌سازی‌ازیی‌نان رقف دوناش 
بگونی سرنه گوش سریاجانا زمن بشنو حدییکز لالی‌فرق توانکردد مرجاش 
جوانهردی‌جوی از سفله کر سرینجذحسرت بون دل ییالادی میالا پنجه در خاش 
تن‌ازجانگر شودعربانهازنشریفا گرامش دلازجوع‌رشودبرباناسازمرغبربانش 
قناعت پيشه کن‌وزتیشه برکن بیخ آذایدل که‌اين دنیانمی ارزديكنت‌صداحسانش 

کر از پیمآ نه اج هوس لب ترکند نی بکاز آدز ومندی بر آداز یخ دندانش 

بیادای ساقی مپوش بطی زان باد؛ بیفش که تارمزی‌سرایم برتواز دنیا ورورانش 

ته این دنیا همان‌دربای بی‌برداک بی بایان که‌نوحی‌باچنان کشتی نرست‌ازجودطوفانش 
نه‌این دنياهمان صحرای یسامانکه‌سی‌ینی " نهاندرزیرهرسنگی سداورنك‌سلمانش 

تهاین‌دنایبیمن‌بندکر کین گیرچنگش کش همانزالیکه‌دستم‌جاننبردازدست‌دستانش 
ته‌این‌دنباهمان کاش که چشم‌ابلهان روشن کەاز گل که‌زسنبلکهز نسرینکه‌زریحانش 
ته‌این‌دنبای افسون‌سازحیلت بازدون پرور همان شیر ن که‌شدخسرو اسیرچشم‌فنانش 

ته‌اين دنبای نار عنای بی پروای جاده گر همان‌لیلی‌که‌شدمجنون قتبلتبره زگااش 

تاين دنیای‌رنج افزای‌محنتزای کج‌فطرت همان داد ی که کم شدسلموتوراندرییاانش 
کرازکاوس کی‌برسی نہاندردخمۂ قبرش_ ورازج‌شیدجم کوتی‌طباندرخالمیدااش 
وه اهران بر آهدا جان شبریش ز بهرام‌ادهمیرانی خودنق جای‌کوداش 

زهی‌ابله که نبدد چشم بخشایش به‌انعامش زهی‌نادان که‌دارد دست آسایش بدامانش 
حسلم نیست زانیوادی کسی: راخبط از ادک گرباهمورشاهی کزادلیزدان تناخواش 
ولی حع وصی معطفی دیباچة هستی کهدرعین‌حقیقت نبستفرق‌از عییزدانش 


2 __ 

سنانش چیستببری کزتفبرقست‌چنگالش حسامشچیستابریکزسرخصمت پا اش 
هنوز اندر مشیت بود بهنان تقش مافبها که قاش‌ازلدرحسن خلقت بود حی انش 

از ان بر منزلاتافزوتر آمد رتبۀ قران که بدنام دی اندربای بسم اله بعتواش 
شود شبرفلك دازهره آب ازیم آنشیری کهزدسرپنجه باشیری که بددپنجه‌سلماش 
بدرش مسطلفی بنپد با بر جای آندستی کهدستصطفی آنلحظه‌بدهرطرفدامانش 
براورنك‌خا(فت زیبدانشاهبکه کرموری ازو جوید مدد خاتم تېد برجا سلیماش 
بردگر نام جودش راجنن‌چو ندروجودامد شاید براب آوردن زسیری نام پستانش 
زدریای‌سخاهرقطره دربائیست زخارش زخورشبد لقاهرذره خورشیدبست‌رخشاش 
فلکرانبودانشو کت که کردد کرددد گاهش قنارانیود آن قدرت که بیچد سرزفره‌انش 
بخور شیداسمانرانیست‌حاجت گر هلااید مبدل بار کاب دخش مه با لمل یکراش 
سواد خانم حزمش فند برموم اگروقتی بسختی م,توان سرپنجه‌افکندن بسندانش 
براردزاستین‌یاتیغ کین‌چون‌دست‌عمروافکن ببفتد بورعمران را عصا از کف بمیداش 
شوشاهانوان شاهبکه ازم‌داده تاماهی کواهوانکه.برهرمهکنی‌بگزیده پزداشش 
زحبت‌هر که اجوشنزهپرت‌هر که‌راخفتان ندارد بالكا کربارد بربلابرجان چه‌بارانش 
برافتدچرخ گردون‌روز کن‌درعرصذرزمت کندرخش‌توباسمه.چه کوی از جایغءلطلانش 
مسیح ار کسوت‌حب توراددبرنبردی حن اذ بیرامن روح اللهی میکرد عریانش 
با ناقه بوسف‌بوسدادی‌تاصف محشر گر از حب تو بودی حبه در بار اخوانش 
خردگی مراوان درذات پو بردن‌خدائرا که در انباترحدتچون‌توسری‌هست پنها نش 
خداراسجده‌بردن‌برت راب ازهن کس اد پرسد . توداچون بوتواب امد لقب اینست برهانش 
بخادرگیتمردزتن‌جانرتوسبردن ‏ به از دیا د اقباش به از قباد وضوانش 
عبادتهای بی حب تورا آن آپردبود که درمحشر کسی ده برده بستاند زعصیاش 
سر ی کزچنبرحکم توبرون‌شدنمی‌ارزد بگوئیکافکند طفلی بخال از بو رجه کانش 
نیدپاهر که برخاكدرت‌فخراست کیووانر! نید سر گرییای آنکه بوسد پای درباش 
کسی کزدد کیت‌ارد بجنت روبدانماند که‌مل ازمحیت وف کا ده وی ژنداش 
بدربای‌نتا تھ دشباب‌انسان که ازف کرت شبی نبود که برسر نگزرد صد باره طوفاش 
میاه اک شیریزدانی بهرسختید آسانی که مداح تووانکه حاسدی بیند پریشاش 
برد دراد ونان سرزپانشناخت ایا سر 


هم اذیادفت بایاش هماذسررفت نامات 


۳ 


زپاافتادم‌ای دست خدادستی کذ 
براه‌کعبة کوک‌تودادم بر سر آن شوری 
جہان داناز کجبازی فلکراناز ناسازی 
محیت رامبادافسردگی‌ازچرخ وعتیش 


میدش دراینوادی پدین‌زاری بایان احما: 
شرم آید هرا 


نس 
1 و 

دردکووزغیر توخواهم جست درماش 
که‌بربا نبودم فرق گلاز خار منیلاش 
فراش باشداز داناوبخشایش ب‌نادانش 


عدویت راهیاد ! سودگی‌ازدهرودوراش 


رین 1 
4 نیت عیداضحی و ستایش حاجی شهاب الملك 


خلیل من‌كة زجان هرکه‌شد بقربانش 


خلیل اکر گلاز آتش دمیدی ازعجاز 
خلیل حق‌ذبت‌ادمنم سجده کردم راست 
خلیل اگر چه بجانان پسر نکرد فدا 
بت من ادبه منابگنرد بدین دیدار 
خلیل اکر شدش از یکندا اجابت عهد 
اکر اجازت قریان دهد بر تفسی 
بدان سرم که کرم ره دهد بقربانگاه 
بشرط آنکۀ چو خواهد مراکند قربان 
از انکه‌زانلب‌جان بخش دیدام‌صدبار 
هه سییر امارت شراب ملت و ملك 
حویدی که بتأید جود و فرو جود 
چة جای کوشش نادردکن که کیتورا 
بعزم همت و اقبال وبخت وصد عمل 
فزون ز دیدن صرعی بود کل هلال 
چ ماه یگشبه است از بی اقا عید 
هلك خصالا مدح تو راز همچة نى 
بعپد عدل تودر ترا کجروی سرطان 
غلك بدینهمه درچابکی به بردن‌کوی 
ہے از سیاست عدل تو بر نمی تناید 
سیم حزم تو ب موم اگر وزد نود 


بود بحضرت جانان کمال قرب آش 
بت من آنکه زگل برد مده دیحاش 
بتی که سجده برد افر و مسلماش 
قدابه کعبه روان شد ز کوی جاناش 
بپشت فدیه فرستد ز حورو غلماش 
هرا بتی است که باشد فدافرا داش 
هزار همچه من از جان شود بقرباش 
کنم قبول شیادت به تبغ مزگ‌انش 
حلادتی بچشاند زلمل خنداش 
به بزم داور دنیاه دن تا خوانش 
که با خدنك قضاتوام است پیکاش 
بدان رسید: که خوانند رکن امکاش 
کرفته جلو اخلاق حسن احسانش 
E‏ آمده اقطار جمله کیپاش 
تحیر عد و از تبغ انش افشانش, 
اقامه ظنر از عل سم یگراش 
نه بر کمال ژیادت بود نه قصاش 
بدان رسد که همگنه نیست میزاش. 
7 همچه کوی درافکندة بچوگاش 
اگر نه چشم شفاعت بود يه کتاش 
جال تجربه الا به تبك و سوهاش, 


زوسف‌رخش‌توزاندم نمیزنم که‌هنوز 
بگاه عنوتوگربد بشرمساری‌خویش 
کنت بگاه سخا بیکرانه دریایست 

که داد شرح ظفر نامه بیفت اقلیم 

که کوفت کوس شجاعت که‌تاخت‌رخش‌هنر 
چەعرصەبودچەميدانچەرزمگەچەمصاق 
بدارکلیم خدا را ا 

در آستن تودستی بودکه‌گاه سخا 

عجبتر انکهحی انچه افریده عدق‌دسفاً 
بعوش گوهرمدح تومانده‌امشپوروز 
بگاه صف تو طبعم ز فرط استفراق 
توراچنانکه‌توئو وصف اک رکنمچه کلم 
زببر دصف توآرم نظر ی ار بمثل 
بدینروش که شہنشۂ بودبحق جونی 
بدین کسه شه بمثل هرتضی توسلمان 
مگرنه شاه حم‌اورنك راخدای‌جهان 
مگرتوراه شهنشه زفرط رحمت‌عام 

€ 
مگرنه بی‌اثرقتل حبسجرم ابن ملك 
مگرنه چون هنی از اتشار تریتت 


ره اين بلدالژمنن که برتوزشة 


مگرنفیزم توباغ‌جنان نغمه سراست 
خرد چه فانحةُ نظم | او بنام تودید 
داچفند زا سوک پست 
مگر قبول دضای تو با کلید اید 
مراد عای تویر لب نبرده ھی آید 
بمکم انکه قبول توبا رضای خدا 
هماده تا ز پىی اتظام عالسم کون 


کسبکه قابل آمرزش‌است عصیانش 
که جاری‌ازدل هرفظره‌ایست‌عمانش 
که جزبنام تو ترتیب داده نوانش 
که درنبرد نبودی تو مرد میذانش 
که متصف تو نبودی به پور دستاتش 
وزانبد آنیمه دعوی بخضم آسانش 
توان بعیسی هسریم شمرد یکسانش 


توخوانده جسء‌ش ودرجامه کرده پنپاش 


بلجذ که گران نابدید و پاباش 


چەزورقىاست كەموجافكندەبطوفااش 


بنارسائی حاسد که نبست عرفائش 
هده بترك ادب احتمل تیاش 
بمنزات بود او مرتضی تو سلمانش 
که من؟ اراست‌که‌تابت‌کنم ببرهاش 
برانچه مومندمسلم نموده سلطانش 
گزیده برهمه‌ار کان‌خاصةً خاصانش 
دسیده از پی اجرای عدل وفرماش 
بدرد وزنج حر است نراده دهقانش 
بدا رسیده‌که تو هین بود بدحباش 
شباب زاهل جنان با هزاردستای 
نظیر دفتر مانی شمرد دیواش 
ادای مدح توز آنسان ک‌بایدامکاش 
ددی برخ بگشاید زباب احسباشی 
ر پى ندای اجابت ز قرب بزداش 
اذان گذشته که حاحت بود ببرهاش 


زمین‌سکون منصیت 


ایضاً در منقیت اسدالله ال 


کنو ن که سب رف اخت چط رنب 


برف باه فراش نو بہار ز هم 
نمانده جای امل بطرف باغ کا 

صبا ژ برك‌شفایق زبس شمرده دقایق 
طراز سودی وسئبل نوایسارك‌سلسل 
سبزه‌نیش هرا بسکه «عتدل شد و صان 
تاگر ببوک سپرغم سر شتۀ 
بعزم دزم خزان‌دیده بازکن که شقابق 
ز اهتزاز صبا در کار جوی دمادم 
زبس تنافی امار و اختلاف زواهر 
چمن ز تکهشاهامپرمزس شده خرم 
به‌عندلیب بین کز فراز شاخ بشوخی 
صباز لخلخهجنبانشکن جک وکدیحان 
ی با درخ دیاحن 
صفیروییر وسیادوسفید دمم رسکن 
یکی فراخته‌دامان بطرف‌سبزه‌وهامون 
ذسرگرفته جوانی و کامزانی و شادی 
وزان میانه من‌ومدحآنکه‌خاكدرشرا 
محیط فیضدبسیطجلال وعنصر هستی 
عل ی که ذان‌جمیاش‌میان هاجب وممکن 
7 برادیکذامکانسکین‌شود رسداودا 


| توت‌که بر زده فراش فروشان جلاات 


حرفالفاف 
لب توت علی‌بن ابی‌طالب عایها لملام 


سود جاتو دردیده‌خار خذلاش 


توهم برغم اعادی بیش باش مونق 
سین چکونه ستاده است بام باده‌علق 


ذ برك نسترن افکنده فرت‌دییه‌جولق 


و شسته نامه عمعق 
بهخستهصحت وراحت‌کند بروح 
چرامت قالع هرغم کهدردل آمدهءلحق 
چسان فراخنه شمش ولالهبرزده‌اباق 
بین‌چگونه بر قسندنور دنر کس‌وزنبق 
بکارخانة صباغ چسته باغ تفادق 
زند بباغ ادم کا و کل دق 

دکواژه بدیر سدیر کاخ خودنق 
بطرز طر؛ غامان به‌چپر شاهد دامق 
خزان کریختدافنکنددرعومنفر دیدق 
نموده عزم تماشازکوی برژن جوسق 
یکی بناز خرامان بروی سوری‌نیمق 
نشستهعارف و عامی بهم ملاطف‌هشفق 
نهد ز مرتبه غلمان باچشموحودبمفرق 
جپان مجد رسپهر علاد مظهر مطلق 
کرفنه دب تجرید وبرافراخته سنجق 
که پر سوا امع هستی‌دهدندای !تاالحق 
فراز پاد؛ امکان هزار باده سرادق 


(FSA (۵ 


جپاندهر چهدراو حادت ازحددثتوظاهر 
بجز دسولامین: هر که داست‌جاءتواعلی 
بجنب کاخ جلال توهفت خر که خضرا 
ز فعل تبغ تو اجساد ممکنات کی 
بزیر سم سمند جپان نورد تو در کین 


بخشم اگر بتکاني سنان بخاك توانی 


مکان‌وهرچهدزا اوممکن ازوجود توهشتق 
بجزخدای‌جهان هر که راست‌ذات‌توا-بق 
مات مد حباب ازفرود طادم ازرق 
گرزتو اجزاه روز گار مسحق 
بزعا بک ی بسان تودة يبق 
فراخت کوی‌زمین تابشام حشر معلق 
شرر شود متصاعد ز كلك صاعد مرفق 


تو ازهرچه فکرت * مدد اقدم 
خیابوهدح‌توحاشا کرف اینکه م رآید 
ی لط ټواینب س که برفرازدازیږیس 
اذآتکه چون دل اوتنك باتوی 
هماده‌تاشب وروزارت" کنج ددنچمقدر 


هجب جا‌تودا چرخرام وپ 


سمو قدد تواز هرچه دانش آمد‌اونق 
بطرز نفام زسعدی و انوری و فرزدق 
فراز گنبد خضرا بگاه مرتیه بیدق 
دداین قمید؛ شیوا کرد آمددمتلق 
همیشه تاکل‌وخار اس نیش نوش محتق 


عدوی قدر تررا تلاج کام ووقی مضیق 
حرفالکاف 7 


گر که خامه نگاردبنامه نام حسامت 
i‏ جاالت عبان فروغ کواکب بسان سود؛ سیم از بيط خاك مطبق 
ز نوك صارم قر تو خود خاك منك ذیش خنجر خشم تو داع چرخ مجرق 
ز مرج خبز يم بغدش تونیم ترشح ‏ بچار خندق امکان شود محیط ملاسق 
ازآتزمانکه پرندآختی بتارك هرحب هنوز تود؛ غبرا محمر است «علفق 
شدی ز تبغ توبشت‌سپهر فرق ذمین‌شق 
اسیج چرخ ز لهب سنان تست مخرق 
وبا بقبضة تبغ تولافق استچهبر حق 
زبعد حمد خداوند ذانی از همه الیق 
فضای دسعت امکان محقر است ومضیق 
حصاد بند ازل دا جهد بدانسوی‌خندق 
که‌همچه فاخته گرددبه‌بطن مام مطوق 
بزبر هودج قدد تو نه جمازه اباق 
ارم‌زمهروبېشت از در تو یافته رونق 
نه گر ببازدی لاحر زحفظ تیغ توبودی هنوز مصحف الا گسسته بود دومفرق 
ز فرط عدل تو نبود عجب که بره‌وتیهو کنند خانه بچنگال كرك ونج باشق 
به استفاد؛ خرم تویشه درگه کوشش فرق پیل عنان افکند ز تاد خددنق 
ز سم اشقر قورت فتاده ساحت امکان چنان برعشهکه‌ازچادموج هایله زودق 
غباری از سم یکران تست تسود؛ عبرا شراری از دم مشیر تست کنبد ادذق 
جهان کشاینیمه‌جانها در دزو شده‌فانی ‏ زهی‌کرم که ز عد توشد سه بار مطلق 
ز فرط عدل تو تیبوهم آشیانه شاهین زیمنامن توبیل دمان رمان شود از 


ائ صړوسیم‌ ساق من‌ای ترك شوخشنك 
هسیر خط تست تسب نامة خطا 
لل تو پر ز شهد وبشهدی هزادنوش 
ازرنك دبرک موی توجانوا ټرین تاب 
خیزای دحیقلمل تومعجون‌جسموجان 
هی که باحصولوی ازتار عنکبوت 
زانمی که دردردن خم|ذبانك جوش‌او 


مشئوکه دخش‌چرخ حردن‌است‌تندخو 
چامی‌بده که کامی آنسو نهم ز نام 
کم بعزم مدح شپې رایت خیال 
جان وجود جامم هستی وجود فيض 
ای ظل ذوالجلال که در ملك لابزال 
ا دا هرب دای تین ار 
در منبر جلال تو مداح وهم لال 
مدت هزار بادیه ذآنسوی وهروعتل 
همچوندوبنده اند پددگاه حکم ټو 
بر جامةٌ جلال تو عنسوج نه سپهر 
با الترام جزم تو إفلاك دا تلم 
ههرت ز نیش عقرب جامل‌کند عل 


ایض در مدح‌شاه اژدر أميرالمۇمنين حیدر على عليه السلام 


کزدوی دموی غیرت دومی ور 


تصوبرچشم تبت طرب خبانة فر زك 


بستن توان بش عنان پیل بالپنك 
لرزان درآب ژغاب‌رمد ضيغم ونهنك 
منک ر کافهدعود شریراست ونیز چنك 
نائی بزن که بائی آنسو نیم ز تنك 
کش‌درطریقدعف خرد قاصراست‌لنك 
سر خدا و صپر نبی کان‌فر و هنك 
کس نیست‌جزتوسابقه‌سالار دیش‌هنك 
جز با نبی تثبه شخصت همال نك 
در خنسر کمال توزهگیر ومف تنك 
وصفت‌هزارمرجله ز آتروی‌هوش‌وهنك 
صبح اژتتاج ددم شباذ دردمان زنك 
بك آتین فزون ندد | نیم قمیردتنك 
با اتتظام جزم تو آناق را درنك 
لعافت زنیش افعی زابل کند شرنك 


1۳ از لیب تیغ ب توعمو شید ازرد روی 
فلك زمین عازم دذمت ز هوج خون 
رشحی‌گر ازمرادت قهرت چکد بکوه 
گاه از خبال دزم تو زلزال در خطا 
در خم رزمگاه تو از ببر صبح شام 
در صفح صفات تو اقلام دهم کند 
ڈیر اد برذمگاه تو ناکه کند نگاه 
از شب اراده کند حزم تو ز ره 
هستی‌زجام لطف تو سر شادوزیب‌وذاین 
دست قفا چه کلب معلم نهاده است 
در طبلهٌ عطای تو امکان چه‌خاکشر 
با حاصل سخای تو محصرل ماسوی 

بن مپیر" بمیزان جود تو 

کان حجلۂ جاه تو را سزاست 
از نشر خون خصم تو هنگام کارزار 
زح به مامن حبت نهاد گام 
1 دا بگاه خدمت چاکر بود بشین 
شیعلان ز لعلف عام تومانا خیبر بود 
شاها شاب را بهمه حال دهر محل 
لیکن امیدداد عطای توام‌که نیت 
دد تحت چرخ تا بود اینخث مداد 


خسم تو را بساغر عشرت هباد می 


سوزان ز تاف گاو مین بگذدد پلنك ۳ 
توولوال درفر نك 


کاء از حدیث خشم 
عباغ روز گاردو برقع نموده دنك 
در عرص جلال تو هركب فکر لنك 


از تاب دعشه ناخجن ودندان‌دهدزچناگ ' 


از شعبة نظاده کند عزم تو خدنك 
امکان ز کس فیض تولبریز. آپ داش 
در گردن زمانه بحکم تو پا 

در در که سخای تو هستی چه بارهنك 
«انند شبنمی است به بهنای دود كنك 
از جوستی زباد نه خود ادزنی بسنك 
از مشتری نقاب و زخورشید بارژئك 
تا حشر جسم کاوزمین است لاله دنك 


هر بند؛ بدامن ههرت فراخت چنك ۰ 


داین دا یکاخ ددات مولا بود پشنك 
کزحمل جرم‌اینومه هستی نداشت ننك 
در معصیت شتا وبطاعت بود درتك 


الا بلطف اهل کرم ديد هشنك ۲ 
در فوق خك تا بود این‌چرخ بیدرنك ` 


بار تو دا در آتینة دل مباد ذنگ 


درمنقبت حجهالل4 الا کبر باب الحو اج ج موسی بن جعذر صلوات‌الله علیه 


شب گذشته چه نویت تواز نوبه زنك 
قضا سبرد بشبدیز شب. عنان شتاب 
ز پشت پرد؛ظلامت عیان عروس نجوم 
د یاز سقف دداق حریم محرم قس 


تواخت نوبت تسخبر چرخ نبلیرنك 
قد د گرفت بکلگون خود لجام درنك 
چه لیلی از بسخر که بنازشوخی‌شنك 
فردغ جلو؛ قندیلپای دتگا دنگ 


محيط رحمت بزدان بخ خدای 
و 
شهی که سب شعاع از فردغ در که ار 
مین کلف لمش چه ذره درب کک 
شرب میلی قپرش ق فلك بعزم دجوع 
وزد بر آب روا نکر فردغ معدلنش 
چه شیرخواده بمیدان او چه شبرعرین 
زم ذش خسم ارکمان ,هت آرد 


ستاره * توسن اه دا زمه سبرده کاب 


ابید کی ون بود فدئور 


بدین‌سرهدی از بمن‌ادست رونق وتاب 
بعهد عدلش خابه حمل سای شیر 
ز بپر اقا اجلااش آورد چبربل 
شبا توئ ی که قضا بیر نقش‌کون ومکان 
هرآنکه خواطرش آینلجمل‌تنیست 
بروذ دزم چه گیری پی نبرد عدو 
فتد بروی مه از کرد توسن تو کلف 
زفیښ عدل تو از چشمه‌سار دیده شیر 
ز ذوق هدح تو در کام خود نمی ینم 
حفای که کوبت جماد دا به سجود 
ر سیر ابرق برد کرسمند خامه سین 


سطفلو,تیحس چارمام هفت اور نك 
يمين درن حبق پادشاه بافرهناك 
بعطف دامن امیدش از ازل زدہ چنك 
موده ههر درخ اندرا بن دداقدورزك 
زمانه در کف حکمش چهشیدهد 


کند ججانب معرق هزاد سال 


خرال ؟ ل کجروی از دل بردن کندخرچنك 
چه پیره‌زال بنادرد ار چه پور سنك 
کند هراج ده بچله خدنك 
زمانه. بارۀ ار دا زکېکشانزده تيك 
بکنة که بود ستاك حلم او پاستك 
مجال تفرقه نبود ژ خلد کام نهنگ 
زمانه دا بود از شد آفرینش نگ 
نیاده دست قضا نردبان هفت اورنك 
بشرع احمدی از لعف اراست تا 
زيمن امش آهو چرد 

زعرش کرسیکردون جپازمحمل‌ور نك 
به تقش بلدی فیش تو برورق زد دنك 
زعکس مت ذاتش پذیردآئینه زنك 
عنان برخش تکارودمکان: بكوهة خنك 
دسد به پیکر ماهی ذخونخسس تودنك 
دمیده سبزه بدشت از پی‌چراکه دنك 
تفاوت الم از نوش دنوش داز شرنك 
نهد بخاگ ادادت جين ذصد فرسنك 
شود بوبه در اذل قدم بوصف‌تولنك 


0 روج الاين یگلشرقدس تناو نموف دارد‎ ed 


کبوتران حریم تو دا ز بل جلك 


بعاحسار گاستان خواطرت مه دمیر * 


زشود عدق تو درطرف بوستان‌جهان 
نه‌آدمی که به‌مجراب ابرویتو بخاك 
دریغ از آنکه جهان دا بدیده تو عدد 
بیفت سالۀ زندان و بی بناهی تو 
غریبی تو و دنجوری تو از دل من 
چنان‌بدردت و کریمکه‌بگندد زس رآب 
بحبرتم که تو باب الحوائجی د مرا 
گرفتم اينکه برانی مرا نمیباید 
قتبر کوی‌توفشرش‌بس اینکهخواهدبود 
که تو شرمش‌باد 
ای لدلف توکو ای کلیم طود مراد 


بیاد تو نسپارم اد سپارم جان 


نه مادح توسك در 


تو دادم ار ندهی شکوه از توبر که‌برم 
بس‌استشکوهعباداینکه برز بان گذرد 
اگرچه منم شباب از ادای شکوه‌بود 
هماره تازمدار ستاره روزی خلق 
نصیب بار تو ایمان امن وراحت‌عیش 
اکنون‌که بپارآ مدوبردشتزد اورنك 


بودجناجوزمز گازحوروغامان چنك 
بود بدیده یکی ناد ودیگری نادنك 
رسد بهء‌رش‌خروش فر شته‌چون‌سادنك 
جین نهد بت بتخانهای چین و فرنك 
نمودتوه‌تر ازشب زجوروحیله‌درنك 
جپان‌معاینه زندان‌بود براین‌دل‌تنگ 
کند به بردن داحت شتابغصادر نك 
چنان زداع تو نالم که خون‌شود د 
چرا بپر دری از بپر حاجتستأهنك 
کداز ناله و ابرام ولابه دادد تنك 
بدیده عارش ازا کلیل نتکش|زاودنك 
اکر بدر که سلعطان‌کند وقوف درنك 
که در مناج عطاعی ضعیفکودمنك 
چرا بذیل تو نفرازم اد فرازم چنك 
بجز توزانکد تو باب‌اللهیدبافرهنك 
بسان قفیه تکراد عجزی از دل تنك 
چه منع مرغ شباهنكکردنازآهنك 
دصال هجر کل خار شکراست‌شرنك 
تصاب خصم تو اندوه دردمحنت رتك 
برخیز د بشبرنك بنه‌زین دبکش تنك 


در ستایش جناب سرهنك که چندی نایب‌الحکومه 


سر کار نظام‌اللطنه بوده است اسم اد معلوم نیست 


از بوی بهار د تفس باد و نم اسر 
از ژاله پراکنده هوا مخزن قارون 
کپسار پر از لخلخة سنبل و نسرین 
خوشتر بود ازجنتغلمان به‌چنینفصل 
کزء کس رخ و غالیه ازغالیه ورخ 


بگرفت‌دمن‌تاب وسمنآببچمن‌رنك 
دز لاله بريشيده صبا دفتر ارژنك 
کلذاد پر از غلفله قمری‌وسادتک 


درط رف چمن دم لمپىشوخوبتىشنگ 
دنگیکندازرومی‌وروم ی کنداززنگ 


ااسوا 
گونی دکزیش 
8 سیاهیست که در طری سمن‌زار 
یبن و که بوسه دهد از در شور 
لے بل براند الم از جسم وغ اجان 
واتکه ژلب لعل‌شکرخند شکر بار 
ا ملفر که ظفر ام او ع 
ای دست عطا بخش 


تو سرمای احسان 


هم منصب سرهتگیت از خرو آقاو 


خلت ز تو مشب ينعا ج 

ددخورخدهت بتومنصب رسدازشاه 
آمروژ وى اكز افر ععلة تینی 
نامی ز حسام تو و دلهای باو 
هر فيل یدید رح یغ و از اس 

يخ نو 

چون از پی اورد بر اندام اکی درم 
شمشیر سر افشان بسرانگدتزدانشان 


در زیر صم دخش تو فرباد برارد 
از خون بد اندیش توذاین‌خاك لبق 
سیماپ صفت رعشه فند بر تن‌کهساد 
تیغ تو وتوپ‌تو یکی برق د یکیرعد 
از شعشعة برق تو خون در دل کاوی 
دعد تو در انداخته در گوش‌فلك‌جوش 
از خشم خدا حامله بد مادر تقدیسر 
آن کشت یکی مار عدوخواد شردباد 
آن‌مونس‌موسی. شد از المان‌خداهند 
زان تاخته فرعون خطا کار به تیان 
بسپرد شه این را بتوکز نیروی مردک 


چونماهدوهفت امت که زفتهاست بخ چناه 
3 هر 
ددده یکی یه میمرغ فراچنك 
۱ غ فراچ 
برخیزد و که باده گس ارد بدف وچنك 
۶ بوسه فشاند رطب از لبشکر ازییای 


۳ 
*وسی صفت غاز کند مدحت سر هنك 
ب ۳ 


سونام کرشاسب وجرا ور 


خاك از دل پردردکه برشیههمزننات 
بر کالبد کار زمین تشر کند زتگ 
باقوت صفت جاوه کند دشت بقرسنك 
پرفی اجل اندیشه ورعدی قدر آهنك 
وز طنطنة دعد تو تب در تن هوشنك 
برق تو فرو شسته ز دخسار فلكرنك 
از وی دو بسر ژاد هم انداژه‌وهمرنك 
واین گشتبکی توي دز آشوبدز آهنك 
این کشت تورا نامزد ازشاه جم‌اودنك 
زاین سوخته بدخواه‌شونشه بسف‌جنك 
ستواز بدادی و ترش فراچنك 


چون اژددموسی که ادب‌یافت زموسی 
این یل اکرش غیرتوتجیربکف داشت 
ای خر دمن گرتو و جلو ی 
زاو دردلی آرام نه درهند دنه دردد) 
ای میر جہانگیر شبا ب اذ پی دصقت 
با آنکه دلم تنك تر از قاقبه لیکن 
تاترك افق دا نتوان برد زرح تاب 


احباب تو را بخت جوان بادوخرد پیر 


بس شرم کز این 


قافیه دارد زدل تناگ 
از بہر کشایش بعط ایت زده ام چنك 
تاهندوی شب را نتوان شست زتن‌دنگ 
اعدای تورا خاد با باد و بسر سنك 


ایشاً فی مدحه 


ای ماه من ای وصل توآرام دل تنك 
با صودت زیبای تومه دا نبود تاب 
هرجا سخن ازسردچمن قد تو داعار 
ار نبود تار نگردد ۳۹ كوك 


چونانکه‌خم زلف تو برخواطر عشاق 


خر جنگ دوز لفت همه‌ساله است بخور شید 
ای برده دو دست تومرا دست بدستان 
بی‌ددی تو سوزانترم‌ازشمع شب‌افروز 
در عشق تو دل داده ام از دست ندانم 
لمل تو بود قند مکرد بتو کفتم 
آن خان فلکشان‌که بود توسن اورا 
فراش سرا برد درگاه جلالش 
بآ نیمه رفمت که فلكراست بود پست 
کیرد چه بکف در صف کین تبغ د آشوب 
در زیر سم باد؛ او سنك شود اب 
زاندیشه حلمش بزمین پیل نهد ناف 
بر شاخة اشجار کلستان موش 
ایآ نکه شد از عدل تو افسانڈکری 


ای‌زاف توتاتاررخت روم خطت زنك 
بازاف سمنسای تو شب را نبود دئك 
هرجا مثل از مپر فلك روی تورا نك 
وین طرفه‌کهبی‌تاد دوزلف تومنم‌چنك 
شاهی نه فرازد ذ پی‌كيك دری چنك 
باآتكة بسالی است‌مهی ههر بخرچنك 
وی‌کرده دو چشم تو مرا رنك‌به‌نبرنك 
وز هجر تو الان‌ترم از مرغ شباهنگ 
کانجامچوخواهدشدازین‌شیشهو آنسنك 
آن پهکه مکرد شود ازمدحت‌سرهنگ 
ماه فلك کاهکتان نعل جل تنک 
درعرصٹھامو ن کہی اد بر کشد اورزك 
باآن همه دسعت کهزمین‌داست بودتنك 
بندد چه بکین تنك بگلگون دژآهنك 


وز برق دم خنجر او أب شود سنك ۰ 


آدیخته‌مه‌چون‌به وخورشید چه‌نادنك 
منوج که کونی بورق نبود از آن‌دنگ 


رجي بود از لجذ احسان ٿو عمان 


اک هیر فک ر تبه تو دانی که مراهست 


ححرزميم از در که او کرده بدانسان 
بره رکه بر) شکوه زاندوه دل خوش 
امروز یغور از تودد این ‌علکمر انیت 
چشمیزعنات په شیاب افکنومگذار 
تامهر درخشندهچرخت | حمل ونور 


یاد تو به آرامی دل .باد هم آغوش 


دستم نه بکاموس کشا نکرد نه ارژنك 
دد ری فلت ماو ا بردرنك 
سنگ یک به میا کم اسه ازبیبامنات 
کر سرهد ز 
ر سرعد ذز بیم توکند ور کلوی‌زنك 
دا نجاکهنهی زین زبرخنك فلك هنك 
دد خات سیاوش فند غلقله در کنك 
دد نی‌چه بېد تو شبّان بردمد هنك 
کامی بود از پویه دهواد تو فرسنك 
دمیږ تو از جان دل آهنگ 
تم لس‌نیست دلی‌چون‌دل‌من‌تنگ 


۶ 
گویدکە‌مگر چازهکند همت سرهنگه 


درمدس 7 


بکنن که کند فارغ از اندوه وزنونک 


زو چت کک 


خصم تو بناکامی جان باد هم آهنگ 


حرف‌اللام 
در منقبت شاه مردان مولای متفیان امیرمق‌منان علی یی ابی‌طالب علیه‌اللام 


ترکا بگذار این همة نبرنگ و تدلل 
حنگام قراغ ام گل آسوده بیاغ است 
زد چاك بتن باد عبا جأمة نسرین 
از ژاله به بر کرده چمن‌جوشن کاموس 
در جیب شقایق ذ صبا عنبر لادن 
قمری آز بر مر و چه چاوش سرایان 
با وکت جم گل زده اورنگ مترجم 
دامانٍ پکمر بر زده همون ز دباحن 
از ژاله فرو ریعته در سافر نرگس 


کاينك به‌حمل‌کرده خود آهنگ‌تحول 
ماع ات دنم لاغ د هل 
زولید برخ نکهت چين کیسوی سنبل 
وزلاله سر هشته دمن گرزن شتکل 
در مجمر نبرین ز هوا عود دفرتغل 
صاصل به لب جوی چمانان چه بساول 
وز نکبت صح آمده تسرین بتمایل 
وز خوشه برون‌کرده ز هر گوش‌قراول 
شمشاد ز مینای بلودين صب‌امل 


1 

برچهرة سوسن خط مشگین ت 
آن ترتة كبك د نواهای نشابور 
گوئی بدبستان دو پر دد براستاد 
زین‌بسچهنالی ھمەچونرعديغكن 


منصود ئه چند زنى بانك انا الحق 

بنشینو بخوانز ارو بزنءودو نی ورود 

عیداست وزهشبارمید است تحاشی 
دانی چه‌صا(ح است در اینعهدفلاح است 
هرفکردماالی‌است دداین‌عیدجلالی 
طرذ ادب اموز اذین بزم ارم نظم 
درمدح على روی خدا باردی‌هستی 
داماد شرف شوی حیا صهر شریعت 
ای‌حاصل‌ایمان که درادراك جلاات 


هستی بس ازاز ده مه‌جسمندتوئی‌جان 


ترازارساف توحق‌درشب‌معر اج 


برق شود کشتی امکان 


قوس تو خندق 
يك شملهزتیغ تودصد هاوبه آتش 
درمدحت شمشیر توشمری دوس رودم 
زنجیرشود د رگلوی خصم توشریان 
تا نج مرح ب کشتازحربعلم‌شد 
شود دم کرمیروچه ا 
آتجاکهست بر کشی ازخشم روان‌است 
در ذایچة عزم تو بی علت تیدیل 
شاخی بوداخلاق‌ت کش باغ‌جنان برك 
مدح تو بدانموی گمان‌است وتوم 
خاك ازتف تيغ توکند میل تصاعد 


نزن خی امیر از ودق آل ترء 


وآن چېچة بلبل و زتگوله وژایل 
دارند بهم زهزمه با ناز و تدال 
با طالع سعد ازخم دل دوروتساسل 
رنجور نژ چند کشی رنج و تعلل 
برخیزو بخوان‌باروینتقلومی وگل 
عاراست کسیدا که‌شعاراست‌تطاول 
آسود کی ازوشوسة شغل و تشاغل 
حالی بده از دست و بپرد از تکاهل 
رسم هتر اندوز ازن وزن تغزل 
فهرست ازل نفس ملل فارس دلدل 
خالوی ظفر عم هنر باب تجمل 
جز کفرنشد حاصل دهقان تامل 
آمکان‌ پس از احمدهمه جزو ندتوئی کل 
در بزم بیمپر نه بسندید تثقل 
کرشرطة حففت‌وزد ازشرق تفافل 
در بحر ابد قبعة شمش ر کجت پل 
بك قصه زموی تووصد بادیه سنیل 
ننوشتة معانی ز صود یافت تفضل 
افسار شود درسر بدخواه تو کاکل 
سرېنجۀ تقدیر فرو شد به تزلزل 
یکباده شد ازصلب امل‌قطع تناسل 
ازخون عدو رود ارس لجة آمل 
ساعات پذیرند وسنین وضع تقابل 
دخشی بوداجالالت وکش‌چرخ برین‌جل 
دصف تو بدانروی قیاس‌استدتخیل 
چرخ ازپی‌حکم توکند عزم تسافل 


" گرعرش بجاهتو نمی چست تفاخر 


ضرغام قناداست ز سوفاد تو ماب 


این‌تده‌تر از فرش بدازیستی وتحقبر 
گر ستبلاحکم توسر برکندازچرخ 
با مهر تو شداد به از خاژن رسوان 
خسم تو کند قطع بوادی به ایادی 
از رایحهٌ خاق تو اعدام در ارحام 
ماهیت آدم نه گر از جب تو بووی 
ابلیس شود ساکن فردوی چه‌ادیس 
شاها من هندوی ننا گوی وفاخری 
گ رکافربیننگم د ور مؤمن بنك 
ذاینفقربساینفخر که افراختبفرقم 
آن‌صدر محمد شیم آن وارڻ جعفر 
اک تیه به بزم شرفت شمع تصور 
هم خاك درت زیود اکلیل تجاشی 
شرع از تو گرفت‌این‌همه آدابش تزنین 
ایران‌شداز اور نك‌توچونمصرزصدیق 
با تقویت امن تو از بشه رهد پیل 
سلمان زعلی یاف و حنانه ز احمد 
حسان‌تو در کوی‌خسان ازپی‌احسان 
دانی زچهآزاد شد از قدعناسرو 
تا چند کشم بهر در نان منت دونان 
من بنده‌ همانم ,لاز آن‌ب‌زتوچون‌شد 
تارسم‌علاج است عنین دا بهسقتقور 


اند کف پیل دمان بشه نید غدل 
با ان همه شوکت کند آغاز تنل 
شوباز قضا داست ز شمش توچنگل 
با بره دهد حفظ تو گر دمت‌تکنل 
٥ر‏ شرع بعون تیو نمبکرد توکل 
دان خوارتر ازکفریدازکنې‌تبال 
دلو ازکف میزان‌فتد ازفرط تتاقل 
با قبر تو مقدادکم از ساحر بابل 
ازيم تواش بسکه‌بودرعشهدر ازحل 
ی علت تزدیج پسذیرند تشاکل 
دز قالب اد دوح تییکرد تداخل 
بردامن‌مهرت زند اد دست توسل 
تا چند کم بارعنا جور و تذل 
چکنم چهبه از چنك زآ هنك هول 
عنوان امل غیث زمان چطر تمول 
منباج دفا تاج صفا کان تجمل 
وکخره بکنه کرمت چثم تعقل 
م کرد رهت زینت پيراية هرقل 
دین ازتوفزود این‌همه تکمین‌تکمل 
وبران شدازآهنك توشر کتزتزازل 
با ترییت لطف تو ازخاره تمد گل 
مهری که‌شباب ازتوبجان کرده تحصل 
تا چند تواضم کند وعجز و بترمل 
دانا بدو یا پذیرفت تأمل 
مزغایم آخر من و دد ناد تحمل 
آن‌مپرو کر‌جود دشیم للف خضل 
هلاك ادت جنین دا شقاتل 


OR‏ ی 


ابا در مدح امیر العق منین‌علی‌عایهالسللا موستایش: مرحوم 


زاصعلبل شرق دامن یضا برون کشید 
زاندیشه های دمبدم ازجود دددچرخ 
برجان ذقوی فتنه خدنك از پی‌خدناك 
با حالتی فسرده چه مسکین زمیهمان 
که خواطرم زوسوسة باصد الم فرین 
کآخر چه‌حاصل‌اینومه تصدیم‌روزوشب 
کای دل دراقتضای قفا حبرتی مراست 
وزگردش زمانه بدان‌فکرتم که نیست 
درفرد فرد اسان ا خان 


درجمله از نتیجۀ بادند و ناد چون 
خاك از چهدر تواضم د کوه ازچه‌باشکوه 
ترك غنچه دخش هواداکه بسته‌نمل 
ہی دان؛ که بر کند از خاك مله 
کل راکه دا شوخیو آیود نك 
آن کر رزخاك‌تافته منوت 
بی‌لاجورد دشنکر فآردچسان برون 
بی صانع ی که اینومه صنعت کند پدید 
بی داهبی که اینیمه لول دهد به بحر 
زانعلم کیستکاینهمه‌قسمت بر ند دبهر 
در درك این حقاین کس نیست راهیر 
جزوحی صرف مظهرعطاق فروغ حق 
ترکیب بند پیکر هستی جهان فيض 
ای مر کزوجودکه س رگشته‌است عقل 


شبدیز لیل بست بر اد تاج تحال 
بودم قربن منت ورتج وغم وکال 
بردل زقوص غصه هاال از بی ملال 
باخواطر ی گرفته چه یدولت ازعبال 
که فکرتم زدمدمه باصد هحن‌هحال 
کآخرچههءامل‌اینهمه تضییع‌هاهوسال 


. کش دریانزبان‌خرد قاضراست لال 


تاب حدیت جای سخن حالت مقال 

ازبور ددخت باب ونیا ملعم وخل 

تفریق در هیاکل و تبدیل در فال 

تصریف در قواعد وتحریف درخپال 

ابرازچه باتضرع چرخ ازچه باجلال 
اذبرك سبزه اسب صباراکه داده یال 
بی دای که پرورد اندر صدف لآل 
مل را که گفتة حرمت زجروغم نکال 
وآ نگرزتاك تافته تكازچەزوحلال 
از مغز چوب اینهمه تمثال زرد وآل 
بی خالقی که اینهمه خلقت کند مثال 
بى ذلت ترقع و بی منت سوال 
پران سالخورده وطفلان خورد سال 
درکنه این دقایق‌کس نیست بامجال 


وجه ازل سل امال ا 
یعنی علی ولی خدا مهبط جاال 


درکنه ذات پاك تو وذات ذوالجاال 


پرددده مرای تورا لا ۳۷ مکی 
ا سم 

نطف ه کر ار نسیم عطای ت تر یدرد 
یی گرذتوچون اگرز توسین 
یز م #دبی مدح.نو خسته بی 
پیش‌اذازل‌حدون توزامروز تا ازل 
با يك وتیره حکم تو دای داد گر 
شير فلك ز 2 تیغ تو ملسیب 
تودیع تست آنچه باشیا بود اثر 
در معرض‌سوال ندانیز داز خزف 
اذ یم تيغ تیز تو دد معرش ستبز 
با اهتزاژ نکھت فیش تو کاه بنل 
سنگی استدرفااخنعزمترودنه‌چرج 
برهرچه ممکن است‌تفاضایامردنیی 
دخش توچون دعای نبی درمف‌نبرد 
از کر زتتزلزلدرچن وسومنات 
از نیشعقرب غضبت چرخ‌راخروش 
آب‌روان فسرده شودددعروق خصم 
بر کوش هستی ار گذرد نابخشم تو 
آنجاکه: نو ران به الامان 


لت ترا و 
در ملك لا بزال دجود تو یمثال 
ترکیب روزگار ذهم بابد اتسال 
ادد نیم لحظهرجمی ی کاتسا 
ای جان ممکنات دای عبا و آل 
تا دده اه رجمی‌خورازتو کوشمال 
چون سری برزمگه‌افتاده پایمال 
ددشیزه جازل تو را آسمان حل 
کش بسته ناخو قدراز کیکش انعتال 
یکباد کیب بر ژن‌جهد از سینه‌چون‌سعال 
شرك از شر را تیغ نوچون نتیغ توهزال 
شهیاز عقل در ره وصف توبسته‌بال۱ 
بعد از ابد قای و آروزتا بال 
با بك مشابه مدح تووحمد لایزال 
کادزمین زکمب سنان‌توچونز کال 
توقیع تست آنچه بجانها بودکمال 
در موتف توال نخوانی دراز رمال 
شربان‌شودچهساسلهدرحاق,سکال 
اکسیردا کواژه برد سوده سفال 
کردان‌بگرد کوی‌توازچی تمادوسال 
تقدیر بی قبول‌تو ننوشته بی‌شال 
تيغ نو همچو قهر خدا در که تال 
وزبرزست ولوله در هند و پرتکال 
وزنیش افمی سخطت خاله‌خستهحال 
فسلی گرازتپیب تو خوانند برجبال 


. یکجان بجم‌می نشودهرکزاصال 


آنجاکه‌لپب‌قبر توامکان بەالىجال 


با مدح تو تو بجة Ek‏ بود الم 
ازبمن مت ا نید ت گرا 
شاها ذلبلف تست سوالی شباپ دا 
خواه در آتان این پنج‌دوذ عمر 
از شوشترروان برهانم هه ر کارت 
جزههر آسمان شریءت سپهر دين 
تابب هناب دين محمد چپان جود 
با منغار جاالش افلاك نردبان 


بر هیچکس ندارم جزشخص ادامید 


بن گنج مم باد روز وشب 


رش دفیع‌دجاه منیع و ول مطیع 


تاج عمل سرا ج ملل منجی اال 
قائم مقام هذهب جعفر ا یسم توا 
با اختر کمالش خورشید پایمال 
بر هیچ‌سو ندادم جز کوی اوعجال 
خصمش‌رهین‌ر نچوسقم باد ماه سال 
عزت‌تریندبخت‌معین لظف جق همال 


انا درمدخ شاه نجف قایل او کثف علی‌مرتضی صلوات الله علیه 


نشسته بودم غمگی‌د رآ استان خیال 
کهیذ کردش کردون‌هزاد کونه الم 


زرشعه دشحفخونم کنار کان عقبق 
کے 


4چیست‌بهر دور وذاینومه کشا ک دش‌دنج 


داصلم ازر نج بردچندینعمر 
چەرفنەرفت بر | پنده اعتماد تماند 
دو رویه جوبان ابلیس تفسم انددپی 
نه آن‌بچاره کذاری‌دهدما ریق ازدسی 
که آن‌بدمدی‌تابت کندکهروزهحرام 
چگونه باشم این‌دسم‌را فبانه‌سرای 
مگربهللف شه یی نظیر عرش سریر 
على که ذات خدادند دا بود مظهر 
علی که آمده منیاج‌شرع را هادی 
عل ىكەداشت ; تن آذبهردین‌برنج‌دالم 
عل یکهرد وقبولش قسیم نار وجنان 


گرفنهخاطروا ميمه سار ونالا نال 
کمیزفتنة دوران هځزاد بوره هلال 


زتطر + تعلره‌سرشگمرخان‌چه‌عقدلال 
کهراست‌بهره«دوروزی بسعی کوشش‌قال 


چهبودحامام ازدسترنج چندین‌سال 
زحی عقیده کهفلت کزیده براعمال 
دواسیه‌پویان جاسوس‌مر گم‌ازدنبال 
نه‌این بةلابة وزاری پذیرد استمطال 
کهاین‌بوسوسه‌ناه رکندکهباده حلال 
چگونه کردم‌این جرم‌دا بیانه سکال 
مکان جود جهان وجود جان جلال 
على که حجت دادار ازو گرفته کمال 
على که آمده بتیاد کثر را زلزال 


عل که داد سر از مرکا : 


التاخوان حضرنش جبریل 
على که هلت بیضا بسعی آوست سمین 


علی کة رای قدرش ر فهم د فکر 
علیکه شعلة شمشیر ان ی افرڈزش 
عل ىكة رود روانش ز منع اوران 
علی که ذآتش هجران تشنه کامی 
راد هافش 
على که ب رکف باب ازبرای E‏ روان 
عل ی که‌تاشدش ازجان‌شباب مدحتخوا ان 
اگرچه زاین دوه نلاتد 


على که آمده_دریان دفعخش هیکال 
ی که یکر اعدا به تيغ اوست‌هزال 
که این RE‏ 


0 شرعراست وبرق کشت‌ضاال 
دورود کرده ان برسه رود مهرمثال 
روان ب زیست‌بود محال 
یکی بعمرهمال و یکسی بچپره هلال 
ر د د نیارست تاب ذل سؤال 

رق فلك ز فرط جلال 


اس رشتة زال 


ہد العطشان 


لین لنهر ین سلطان الخافتیر ابی عبدالل4الحسین صلو ات‌الله وسلامه علیه 


هماده باد بر احباب ادسکون خرم 
فرق‌آمد اژدو کعبه برازعرشلابزال 
امالقری سروده گر آن‌داخداوخلق 
آن‌کمبه را خلیل بناکرد وجبرئیل 
آن‌کمبه زا نپاده فك‌چهره برعتیب 
آن‌کعبه را دهند اک گربوسه برحجر 
آن کمبه‌شخص دا دهد آدایش‌محل 
آن‌کمبه‌را گر آیصفا برده ازدحبق 
رحمت در آن‌عطا شده بی‌ظنت‌امید 
حاجی‌شداتکه کتددادیکنفی‌مقيم 
مسجود دمآ تشده از رتبت شرف 
درسجده عالمند درآ تکبصبح‌شام 
آنکمبه‌راست‌زمزمد اتکعبهرافرات 
آتکییه را چه یاد کنی بسترد الم 
و 0 ان 


براعدای اوذبون اقبال 


کعبه‌ییمئال 


این کنبه را کنندزخاك در اکتحال 
واین کر رز کندآمودمازژوال 
این کمبه دا تراب شغا داده‌برهزال 
حاجت دراین‌روا شده‌بی‌منت سوال 
تاجی‌شدآ تکهیافت‌دداین یک مانمجال 
مقصود عالم این شده ازدفت کمال 
با گربه توامند دراین کمبهاهوسال 
بر زاثران تيل ز الطاف لایزال 
آتکبه باب فیښ‌شد این‌منبح نوال 
وای ن کبه‌را چه نام بری آوردماال 


قطب وجودکنبة امکان حریم فیش 
حل تقی و مشمر ایمان مطاف‌شرع 
تاف حبا دصدر مروت رقاب لطف 
بازدی ملك مرفق حق صاعد کرم 
نفس سخا دوجود د «حل عنصر علو 
شاها توئی که‌دیدة ینش نیافت فرق 
از قدرت | نچه | مده درمعرشدجود 
لبل د نهاد خارو گل شمعد آفتاب 
فال ود جود صورت‌وممنی کمان دعلم 
دج دشفا «عیب دهثر انتراوصدق 
11 بگذرد نیم درت برمشامخاد 
بامشتا گرفشاردهی بردجود چرخ 
کرای حلم برسر چرخ برین نهی 
هستی تماممشتمل ازفیشذات تست 
گرشخس رفعت تو هجسم‌شود-پهر 
در کرباا ز نعر؛ اله اكيرت 
دد سم ذرالجناح تو در معر‌ستیز 
گرنیستی خدای چرا نیستت قرین 
دوزی‌که ددنید سك کوت بعزم‌مید 
«ومازحصول حزم توهمسنك باحدید 
گردر دماغ عقل وزد بوی ذات تو 
نبود عجب‌که درگه تفربر قهر تو 
کردد بدفتر از بی تعظیم نام تو 
ای با قران تیغ‌توخورشیددا محاق 
ای یاد کربلای تو سرماياٌ محن 
هم‌چشم آسمان بعزای تو اشاتریز 


دی ۰ ۱ 
هام عدل بنصر دیس خنصر کمال 
در ذات بیشال تو د ذات بمثال 
با نسبت وجود تو جزذاتذدالجلال 
حربا د مهر شك د بقین ذده‌دجبال 
نابود وبود قلب دصره تره و زلال 
درد و دواء بل وکرم خوشه‌وتهال 
پا تا بسر عرق کند از فرط انفعال 
باه زد جم جار ۳ 
از جوف اد ز تتگی بیرون‌جپدهاال 
چون‌سابه کزتجلی خود دادداشتمال 
کرسی نود بسدده مکر پوسدش‌تپال 
کوش‌فلك‌هنو زکران است‌از اختلال 
هفتآسمنانچه‌پیکریافتاده پایمال 
ودنیستی دسول کجا کیستت‌همال 
شیرسپهر دم کند ازیم چون غزال 
کوه‌ازهصول عزم توهمدوش باشمال 
از ملاشاویتن تب کند خیال 
گردرقوای غازیه سوزان شودمقال 
هرجا است فتحه‌ضمه‌وهرجاست کسرهدال 
دی با مجال جاه تو ناهید دا دبل 


وی رنج وایتلاف تو پيراية وملال 


و 
کپ نی و تاب تشگ 
۳۹ من سترت از تارك عدو 


عة راعش سر اکن 


نان که نظم را 
چرچ داست دابطفرس روز و 


رجان محی‌جاه ; لو از خرهی مین 


ابضاً در تهنیت عید 


ستایش‌سر کار شر بعتمدار 
> ذشته چجه از انق سود ماو 
مکو غبار مال از چه بود بر درخان 
ددیغاذ ان مرحم ت که کوفت کو رحیل 
یکی منم که عجب نبود رز رفتن او 
مهی نه بلکه بیشتی بد او ک‌خاد برین 
هی نه بلکه سبهری که هر ستار؛ او 
ههی نه بلکه محعلی ک‌چونبموج آید 
ههی نه بلکه بودشاهدی که هرعنوش 
خجسته طالع و فرخنده بخت مردانی 
جنود منفرتش مف کشیده یلال 
کشیدہ از ی لام خلق بر کرددن 


سوار ناقه عربان تو را ال 
م بیسرت ‏ ستم کشهه پایمال 
Ey‏ 
مجردح فرق اکبرت از تیعبدسکا : 


درت شباب ونه زامدهة وصال 


بنشاند با سدآین بر اکر کال 
تادهر ر داست ضابطوشم‌هاه و سال 


1 
هر دوعدوی قدر توازخستگی‌هزال 


فط ر ومنقست خامس آل عباقرة الین 
دعو لخدا مظلوم کر بلا حضرت سید 


الشهدا صاو ات )له وسلامه‌عله و 


جناب اق شیخع«حمدعلی اید الله تعالی بلعلفه الخفی 


که شو:د از دل خلق جپان غبار ملال 
از آنکه دفت مه روزه پا صد استعجال 
دریغ از آن مغر از که کرد عزم رجال 
روان چە گرد نمام رواش از دتبال 
نشسته همچو غلامان در او بصف نعل 
نموده مهر فلك را ز دوشنی پامال 
یفکند بکران بدره بدده در لآل 
هزین است ز انود حق بحسن جمال 
فکنده رخت براورنك بخت‌تخت‌جالل 
که کرده اند دو ماهش پباپی استقبال 
زجود مرحمتش دوز کار مالا هال 
بفرق‌خویش درخشنده برچمی هلاك 
ردان نموده بفرمان و 


ele 


که ھر کی آمد و درظال این مین پر چم 
هزار باب ذ مهمان سرای احسانش 
ز سفره‌ کرهش خاس وعام مت 
بس‌ازدسوم ضبافت بی خوش | مدخلق 
زهی شرافت قدرش که قاربان بلیغ 
یکی در اول شب قاری فتوح د تناه 
یکی تلاوت بو حمزهکرده در دل شب 
خزانه ایس بهمره ز ليلة القدرش 
در آن خزانه بود جوشنی‌که حفظ ګند 
صحبغة ز کمالش مکلام لاخلاق 
ز توبه خائة لطفش رسد هماده کش 
بر که قرع فینی فناد از آن مخزن 

ین خحرانه کلیدش تحیت است سا 
اکن زهرا فزدغ چشم دسول 

بی که صرخی روی دسول و آلش را 


ز لعلف‌اداست که دوزخ بخاس‌عام حرام 


شکوه‌او است کا بشکسته کوه‌را ارکان 
حرم زحرهت او فخر میکند شبوروز 
دوچشم م ه رکه نه بر لطف و است‌بادا کور 
شپاز لطف خداوند بیهمال وشريك 
زهرصفت کهدر آن‌هر درهست‌ییکم‌وییش 
بکردکوی تو ارواح انیا شب و روز 
بروزگار عزا داری تو سلطنتی است 
شها شباب تو دا از جناب تست اعید 
نه در شکنجهً درزخ نەدر هوای‌بپشغت 


مکان‌کز بد شد 
قود است افرون بردخ 93 
نه شرمساری خواهش نه انفعال سوال 
ستاده ‏ بر ددا میمانسرا پیمبر و آل 
فکنده روزو شب ازوصفاوخروش‌مقال 
یکی بوقت سحر کاشف بهاء و جمال 
چه عاشقی که بنالد ز انتظاد وصال 
پر از لآلی متصود و خلعت اقبال 
دلازمعاصیدجسم از عذاب جانزملال 
وظین ز نوالش مراضى الاب 
سروش غیب که یا عبدنا تعال تعال 
در او نه آفت تقصان بود نه یم وال 
بگوشواده عرش مجید خامس آل 
دلی حضرت بزدان سبهر جاه و جلال 
بقرب خضرت حق هد مت ۱۱۳ 
زفیش اواس ت که جنت بجن‌انس حلال 
سخای او است که از باد برده‌نام‌سئوال 
وناق‌اداست کز ادعرش کرده کسب کمال 
نهيب او است که افکند چرخ‌را زلزال 
فلك بد رگه او سجده میبرد هه وسال 
زبان هر که نذدرومف او است بادالال 
بشخصت آمده‌قر آن‌شريك و روزه‌همال 
تمام در تو توان بلافتن باستدلال 
چهسگن یابان ۳ 
که از مرود حوادث نیابد استیصال 
که در جوارتو کردد قرین قرب فصال 


نه درکشاکش روز جزا ته یم سوال 


کم e‏ بر وجوان 
نها لگن ن ایمان جیان امن راهان 
سراح شرع محمد دداج علم على ع 
هه ی که تایدش انوار احمدی ز جین 
کشیده رایت اسلام دا بذرو؛ عرش 
دهد صفای وجودش بتن‌عفای روان 
به بزم ایمان تابان مړی بهبرج‌شرف 

س شمع صفت در حنورحقد دشن 
زهی‌خجسته‌سلیلی که‌چون‌تو مادردهر 
تو در ساولف آدم از آن شریفتری 
هماده تا دمدازخاك تیره لاله وگل 
هباد کوکب بخت تو را زمان افول 


اتا ۵ مدح سيدالجليل الامیرالغر د 


بایمن‌همت ا زکان مجد کان جاال . 
سپهر مجد وعلا مقعد ناء و رجال 
نباز مطاق تسلیم صرف بحر توال 
کهی که‌س رکند اسراد سرمدی‌زمقال 
شگفتذ چهر توحید دا بنود جمال 
برد ذلال‌کلامش ز دل غبار ضلال 
به کاخ عرفان‌فرماندهی به تخت‌جلال 


۱ 
کشوده‌مر غ‌صفت‌درهوایوحدت بال 


همیشه ۳ ا شرزه‌غزال 


مباد کلشن قدر تورا خزان زدال 
یب الذلیل والعطشان 


یل مام بى عیل عليه منوا لك الجايل 


ش بگذشته که شدآسمان چه لج نیل 
هزاد لاله فروزان شد از یکی گلشن 
پستف گردون قاروده‌های پر سیماب 
قضا بشعبده بازی ذ پشت پرد؛ روز 
دراین‌منانلره بودم که‌سوی‌خامت‌خواب 
به‌محفلی شدم از ملك تن‌کهجن ملك 
سپهر منظره کاعی که آعمان بددش 
ز فرط رفعتش افکنده پای خدعتکاد 
رفیع مرتبه قصری که‌کرد داهش دا 
فروغ‌سایهاش آنسان‌کز اوج‌اوخودشيد 
گروهی از پی‌خدمت‌ستاده صف‌ددمف 


خدیو روز فکند از فراز فرق اکایل 
هزارمشمله تابان شد از یکی قندیل 
چه ربزه‌های حباب از فراز خمرۀ تبل 
هزار طرفه برون‌کرد گونه گون نمثیل 
مر[ بعین بقا خضر دیده کشت دلیل 
ز خاکروبة آن دیده میکنند کحیل 
نپاده جبهه و اب بپر سجده د تفیبل 
بکاه آمد ودنتن زفرق خود هندیل 
فعاندی از رخ زداد بال میکائیل 
دو دیده بسته بره تاختی بصد تعجیل 
ادیب وواقف و دانا د نیکعوی جمیل 


Je 
را ی‌غدار ان کز مویورویچو نشب وروز‎ 
عبان بمسند عزت شبی که هستی دا‎ 
بساحتی زده کاخ محل که عقل دذکا‎ 
دراز منزل مقصد کمت فکرت لنك‎ 
غرض فرق من آن‌فخرجم زصددجلال‎ 
ذشنتم برخودخوانده کر دیرسش‌حال‎ 
منش زروی ادب نیز باسح آوردم‎ 
نوید رحمت خاصم بداد و نعمت ءام‎ 
نبنك لج مردانگی محیط ظفر‎ 
شی که اة ا اکر ا‎ 
مپی که خورشید از تفاتيغ او تاحشر‎ 
زهی جلال که خدام باد گاهش را‎ 
توئی که‌ادض وسما داست‌سعلوت‌توقوام‎ 
ذ یمن امن تو نبود عجب که در میزان‎ 
خردکه نقش دو کیتی بيك‌تصوراداست‎ 
کته کر ز نو برییگرا زمی‌ستخوان‎ 
بوفت کاخ دماغ خرد ز مدحت دو‎ 
1 مزاح‎ 


زاج نضح شي بر 


افشانی 
بشیپه دخش تو قایم مقام نفخ صور 
بروز دزم تو نبود عجب که رو بعدم 
پس‌اذ نبی وولی د دو سبط پاك سول 


د نسل عدنان‌همچون توکوخ جسته نو اد 


ز بر انکه ب بسقف رواقت آویزند 


ملك باخ دفیع تو بپر بام اندود 
نیاقبای تویش از دووصله‌اطلس‌چرخ 
درال تیغ تو بستد است دست‌قابش‌روح 
شدی بکام نخستین برون زحسن‌وجود 


تموده یذ والليل ا 1 
فزوده -علوتش اجلال شوکتش تکمیل 
بظلی غرفة آن عرش دا زنئد مثیل 
سزدکه اندکی اندر سخن کنم تقلیل 
فکند سایه سلیمان صفت بمود ذلیل 
زرنج وراحت نيك وبد وکتیر و قلیل 
بموجبی که کنونش بود اعاد طویل 
بدین قصی‌د؛ غرا بمدح هير جلیل 
هزیر ية ایجاد مسلم بن عقيل 
چنان فتدکه فرامش کند مالك تهلیل 
ز برج دلو بجانی نمبکند تحویل 
خرد به قیعصر دفنفود میدهد تفضیل 
توئ یک هکون مکان داست همت ت وکفیل 
کند معادله کاه خقیف کوه هلل 
بسد هزار تصور تودا نیافی بدیل 
فکنده دمح تو از تارك فلك اكليل 
دقةة متصور نمیشود تعطیل 
دهد بمعدة هوم آفتاب را تحلیل 
بحمله تيغ تو نالب مناب عزدائیل 
اکن دو کی ازن گوس یل 
که بوده اند همه فخر دودمان خلیل 
زصلب هاشم همچون توکو کزیده‌سلیل 
نهاده شمع افق را به نیلگون قندیل 
به نردبان نه افلاك میکشد زنیل 
نه با سخای تو بیش از دوقطرۀلجۀ‌نیل 
سهیل دخ شتو خسته است کوش‌اسرافیل 
اکر بدامن هستی ابد تبود فصیل 


بولوله از برزنست مالا مال 
تمونة ز سنان تو پود ر خنجر تو 
بردی چرخ نهم تیغ| گر فرود آری 
زنوك مز گان‌چدمت بگاهخشم‌زند 
ملك مطوت برزتوواله است ونزار 
چنان پقبضه‌حکمت زمانهمتهوراست 
خردبکنه کمال توخسته گت ونکرو 
تنای قدرتو نبود جز این‌علی‌آلاجمال 
خلیلا گرزیکیقدیه سرفرازیداشت 
نخضت اگرتفشاندی توتخم این‌همت 
غمتچ وم ودردت‌چگونهشرحدهم 
تورا بدانیمه درمان د گی ته هیچ پناه 
زشش‌جمت نههمینبر توبابکینه گشود 
توتشنه‌جانسپری‌دینعجبکههر که گریست 
آذین‌جواهرمضمون که شد برشتذنظم 
قصيدة ایست بمعنی تتبجة الام 
هماره تا ز تقاسای طبع لیل د نهار 
معاند توهم أ هنك زجر های اليم 


ذمن بزلزلة از گرزست میلامیل 
برو مع رکه مار کلیم و نار خلیل 
به بشت کارزمین شهیر افکند جبریل 
حجار؛ که ابایل میزد از سجیل 
فلك زصدم کرز توخسته‌استلیل 
که صعوه در برشاهیندیشه‌ددبرییل 
آذیسن سفینه بتحقیق نكنة تحسیل 
که‌نیست‌میکن‌جند بشرعلی التفصیل 
تودا بکمبۀ دین شد فدا دواسمعیل 
هنوزکشت شهادت تگشته بودتسیل 


غریب یکس بیآشناوخوازوقیل 
تودا بدانومه یچار کی نههیچکفیل 
زچار سو بتو بستند راه عجزودخیل 
به مانم تو براد کشت ساسبیل سبیل 
کهاین مقاله الیچتر میکندتطویل 
سزد به‌تارك غلمانا گرا نیندا کلیل 
چکامه‌ایست بصورت ساالۀ تتزیسل 
شتابه‌میف بهاران به‌دی‌شود تبدیل 


معاون توهم آغوش اجرهای جزیل 


در مدح تائب سعادتمند شهیدحرین الریاحی رحمة اه عليه 


شب گذشته نهادم بعزم استهلال 
که ناکه آن بت آئينة ویم ازطرفی 
درژاف سلسله‌سانش پقیدملسلهداشت 
و یا بعریه پنداشتی بسرو روان 
دوطر: مچون‌دوطبرزین نکوننهاده بد ص 
زطرز روی‌چه سیماب خد پر تاش 


ب آئینه در پیش‌دستیآب زلال 
کشید برقدبنمود كمه ازدوهلال 
هزار اله درهريك ازا ورجا 
دو آشبانه پرستوی آنشین برد بال 
دو ترك عربده جورافاده در دنبال 
زتاده در سر سودائیم خیال محال , 


: احنار دلدر آتش‌دوی‎ A 
ا ی‎ 


نمودههمچودوژنگی‌دوچشم شبر نگش 
بنوك هرمزه‌ای صدسنان ذهر الود 
بسخره گفت زهی‌سستدای‌ساده تهاد 
مبر بداینیمه یرنگی آب دنك هر 
مگ بعلت ماخولیای هجران بود 
خدای‌دانو بدین مابه دانش‌ازبشری 
باه چارده‌هرکز حاال یکشبه را 
ستاده گر نهزخجات نهان شودچه کند 
در آشيانة عنقا قاط دا اچه محل 
برزمگاه تیمتن چه‌خیزد از گر کین 


کفتمش‌ای‌سستعهدسخت مان 


بلابه 
کرشمه‌های محبت‌قریفت مجنون دا 
وفا دل از کف محمود بردودنه بسی 
وفاخوش‌است‌محبت کهدرطر بق‌سلوك 
مگر حر وفاجو يك توجه فيش 
تهمتنی که برك حمله ظرف میدانرا 
غننفری که زگرزش‌هنو زگاو زمین 
دلاوری‌که نگازد بکعب‌ونوك‌سنان 
سماد آمده باشخش فط ر تش‌همعود 
بعرصه گاه جدالش‌یکیستپشه وپیل 
بومعنانی اد رشك میبرد شوکت 
در آستان وی ازبن دگان یکی‌فتفور 
چه مد حگویمت ای بادشاه‌ملك‌هنر 
بمفز کافر اکر بوی تربت تو وزد 
ته در طریق ادادت کست‌شنیده‌فرین» 


گرفتم اینکه توبددی ولیزصددهفا - 


بطنه داندخپیعال‌طبع خام خیال .. 


مکن بد ابنهمه نادانی افتخاد کمال 

کت‌ابنچنی‌خردافسر ده عقل‌شدپامال 

نموذ بل اذین شر نفس‌شودش‌حال 
کس یکزیدهبدین‌دانش‌خج 2 خص ل 
چه‌آفتاب نقاب افکند زطرف جبال 

درامتانا خورشا نبات داچه مجال 

باحتمال همادن چه آید از مثقاا. 

چه بایداین‌همه دعوی کنیبصدق‌مقال 
چه سود از اینکه‌فروماند؛ بصف‌نعال 
وکر یی داش حول 
به از اباز بد اندر جهان بخطوبخال 
دوحاصل‌اندمر این‌هرزدو یحصولزوال 
سرازوفای تن«جانکشیدومالوعیال 
ز خون چه شیشاحجام کرد مالاهال 

بزیر باد گران خسته است نالا تال 

زمین بسودت بالادن آسمان غربال 

ه‌بزمگاهنوالش یتکیست سیم وسفال 
بهم رکایی اد فخر میکند اقبال 

ببار گاه وی از چاکران یکی‌چیال 

چه‌رصف خوانمت ایآ فتاب چرخ‌جاال 
کند بہشت زصد سالهزاهش‌استقبال 


ته دد مقام هدای ت کس ت کر یده‌همال 


شکستهکرذتوبرجسم شیر گردون عنم 
ذ ت تيغ تو اطباق خاك رانب تاب 
مناعی آمده در دست خاقتت باره 
د دست داد تو سرعاینه میبرد عدان 
كميت عقل در اقطاع قدرجاء تو لنك 
عنایت ازل آ ندم که در تو تکوین یافی 
(گرت ز عون کلوچپر دآلخدچضب 
به نیمقطره کهخصم ازتو بت آب‌روان 
چه سالا که یای «صالهای امید 
بافتضای سعادت بین که شاهد بخت 
ظریق بند کی این بود دسم جانبازی 
خطائی اد بتقاضای تفس لازم شد 
بدیگران نتوان حمل کرد همت تو 
زلال کوترت آماده است شرب ادخبق 
بخاك تبره نظر داشتن زخجلت دوست 


ددیغ و درد که از جور دور دون پرور * 


دو جزو متصل از پیکرت لماند بجای 
دورود جارت از دیده بود پندادم 
بدان ذمین نه معینی که باشدش همدم 
عذاد اکبرش‌ازخون فرق خود دنگین 
شباب وشرح غم کربلای شاه شهید 


هماره‌تاغ وعیش‌از پی! ندوعیبژهنر 


هحب جاه تورا باد جان قرین سرود 


of Je س‎ 


کشیده برزتو از بش تکار ارش دوال 
ذ لیب دح تو ادکان کوه را ازلزال 
شجاعت آمده در بای فطرتت خلخال 
زٌ بزم جود اتو پرایه میکند آسال 
زبان وهم ز تبلیغ عز و شان تو الال 
هنوز بوالیشر آسوده:بود در صلصال 
که سرخ روئی ازآن بافتند حیدروآل 
بسا شکوفة زاح ت که روید از اعمال 
بدین وسیله که بگذشتی از وصالعال 
چه جلوه‌هاکه نمود از فروغ‌حن مال 
زذهی عاثر میمون بحت فرخ فال 
پس از لزوم ندامت چه نتساملکمال 
کهکوههاکران بر تابد این احمل 
بشرضاری ب رگشتن از طریق ضلال 
غبا رکوی تو موصوف شد بساستکحال 
سرت بنوك سنان بود وتن بزوکادمل 
بزیر سم مراکب ز بسکه شد پامال 
یکی داغ سین بودودیگریاظنال 
در آن دیاز نه باری‌که پرسدش‌احوال 
به لمل اصفرش از تاب نشنگی تبخال 
زمی تسود بالل زهی خیال محال 
هماره تاکل وخاز اندراندودهجردصال 


عدوی قدر تو دا باد تن دهین ملال 


N‏ روزسلطانی ومد حت بعالم اعلیحضرت 


در دهیت 


شاهنشاه اران السلطان ہی سلعلان ناصرالدین شاه 
سلطلنته وستایش جناب اجل | کرم سر کار ننلامالسلطته 


قاجار خلد الله علکه و 
زید اقباله العالی 


چه از اریکة حون آفتاب شد به حمل 
صبا زسبزه برافراخت خیمه برلب‌جوک 
بطظرف دشت ز سر پنجة کلیم سحاب 
شخ از بنفشه چه کسترده فرشی‌از یبا 
| گر نەدشت بشت آب‌چشمهسارچراست 
چه لعبتی است چمن کز بنفشه بسته‌نکار 
ذز بسکه برجهد از عشق‌کل زشاخ بشاج 
خردش بلبل بویئده را کند مدهوش 
بہار از اینومه ترتیب | گرچهیافت کمال 
از آنکه خسروسیار گاننچه‌رختدحیل 
زمانه یافت بتقدیم بندگی فرمان 
مهین شهنشه فرخنده بخت ناصر الدین 
در آمتانه‌اجلالش آ-مان فرشی‌است 
۱ ۹ نه خناكفلك دز کمندطاعت‌ادست 
بمصر معر که ز اعجاز موسی مش 

به خم ارز شیاطین هدد رسد لیکن 
زمانة راست بکايك زسرنوشت سرشت 
نهد زمانه بدو پنجه با کدام شکوه 
به چوب دستی چوپان داد معدلتش 
ی نگارش دیوان قدر شوکت ار 
ز شعلة مخطش همچه ذیبق از آتش 
بدور عدلش موم اندر آفتاب تموز 
بقصد خصم سنانش چه مرك بیتأخیر 
قدر سپرده بفرمانش اختیار قضا 
فلك بشوکت او نازد آنچنان‌کن ملك 
نظام السلطنه صدر صدور بدر بدور 
زهی دجود تو بر خلق نعمتی زخدای 


۵) ۳۸۰ (۵ 


جپان بجدول تقوبم نو نهاد عمل 
هوا زلاله بر آداست کله بر سرتل 
هزار اژدر بیچان شد از فراز جيل 
ټل از شکوفه چه افکندهنطعی‌ازمخمل 
برك شیر د ببویگلاب شهد عسل 
چو شاهدیستدم ن کزشکوفهکردهخلل 
ز بسکه برچمد از شوقلالهټل در تل 
هجوم يهو یننده دا کند احول 
شد از سعادت این عید جشن عیداکمل 
گرفت وخانه ز ماهی به بره‌کرد بدل 
ز قبرسان سلاطین حکمران دول 
که در ملوك به نسلآخر است‌اصل‌اول 
که از سجودسلاطن شده است‌هسته‌مل 
بودز بهرچه داغ مه نوش به كفل 
عدو اسر جراد است ضفدع است قمل 
بشیر حق‌چه کند طاحه در مصاف جمل 
بلوح خواطر او نقش عام من يعمل 
شود ستاده براه چبره با کدام محل 
پلنك فتنه بود لن ك كرك طغیان شل 
سزد ز نه فلك اورا ق کېکغان‌جدول 
ز سر فراز کند مقر غاا ات 0 
چنان نشسته تن آساءکه درکنارعسل 
بروز دزم سمندش چه برق مستعجل 
قضا سرشته بشمترش امتثال أجل 
به يمن تربيت فخر ملك ذخر ملل 
عماد ملت دولت خدایکان اجل 


بدان کمال که‌ازوی نهممکناستاکمل 


فته تيغ تو ی حسنهای نا مفتوح 
و آرای عاامی انس 
د عز) تو جوید زمانه استقبال 
دوام دولتوتأنید بخت وفرعت عش 
تود کش وکت‌خور شید بخت برجیس اسن 
اگر عدوی توچرخ‌است یا زمانه‌بگوش 
درآید اد بتوخصمانه هیچ فاصله‌تیست 
ذ کار عدل چه پرداختی بشرع کر 
ازآنکه برتو بغتوای شرع فرض عدوز 
شریعت تو بود عاری از تناقش ریب 
نخست اگر پی تعذیر میدهی فرمان 
ازآنکه مدح توراآ نچئانکه بای دگفت 
بچرخ کرده ام از شوکت تو فرض‌قیس 
بگانه دادگراد او را خداست گواه 
اگر جلی غائی ردا بود بدیل 
امیدم آنکه تو هم بر گزینی از امثال 
ادای عرش‌ادادت بس این که منقولست 
ولی به‌سدح توچون‌خواهم اختصار کلام 
هماده تا تبود ادلی که بی آخر 
بدهرت اول فرخندة آخنر نيك 


E‏ جهان شریغتری ‏ بحکم 


آتکه زمفضول قاضل است افذال 
گنوده فکر تو بی عقدهای لابتمل 
بردن ز جهد تو ادضاع کشوری مختل 
زمانی ماضی او بگ‌زرد ز متقبل 
رحق طلب کن از اجرای عدل رحسنعل 
چه غم ز صولت هریخ دارتفاع زحل 
بکن بخوادیش از تخت بخت مسأصل 
که عضو عضو فلك را بریزی ازمفصل 
قبول خواطر يك ملك دا مپل مپمل 
سزد زغیرکه هم افتهی دهم اعدل 
عدالت تو ,بود فارغ از قصور «علل 
بحکم شرع روا باشد ابتدا په اقل 
نگفته ام مگر از هر مفصلی مجمل 
به ابر داده ام از همت نو عرض مثل 
که در ثناک تو معلول غایم زازل 
هراز غير تو بتوان گزید بر تو بدل 
مرا چه حشرت صادق زمادحان دعبل 
لمن یکلم خبر الکلام قل ودل 
خرد خردش دهد یا شباب لا تعجل 
بجز خدای که بی آخر است بی اذل 
ز یمن للف خداوند کار عز و جل 


حرف‌المیم 


درمنقبت کاس اصنام‌ولی ملك علام‌امیر المؤمنين علی‌علیهالسلام 
کلهن زلاله کشت خوش امساله منتظم مانا پی تلافی با داست ملتزم 


دوش از کنار جوی ز هر غم‌کناده جوی 


دیدم باط مشورت انکنده ناميه 


با دو میشدم آسوده از تم 
غمخوار و برده يار و دل آزرده ودژم 


۳۳ ۱ 


سوسن قسرده‌خواطر و نسرین‌شکستهدل 
سر برده کل بجیب تخیل بسد عا 
با احتمال بار جفا سرد منحنی 
هربك بشود وزمزمه چون‌عاشق اذفرات 
آورده سوی سرو يكايك بشکوه روک 
مرخود نه پادسالة دی‌آمد بیاغ وداغ 
زد چاك جیب نسترن از بای تا بسر 
تاراج داد تاج زمرد ز فرق کل 
با آستن بکیفر این کینه بر شکن 
سرو از میانه خواست بيك پا و باصبا 
رو با خزان بگوی که اينك بعزم دذم 


زنیور های دعد بعراده های ابر 
فوج ناميه کیتی چه ادج کوه 
ندقهر دمان چون بکینه کی 


ژاله کرد بپرددء اک س 


در کوش چرخ تالا سر غین نای ددم 
نو خط سوا ر کان شواهق چمان چه باد 
اودنك آب بر زبر خنك آفتاب 
چارش باد برده فرا کوش کوه و دشت 
کوخاصهعهدعیدی از نیسان کهخاسوعام 
در گونه کون تیاب ز شیخ‌اند تاشباب 
پیران زقوس بشت جوانان زقد داست 
داينك نگاشته است سجلی بخوندی 
مداح تقش بند وجود آفتاب جود 
صوزت تگاد پیکر هستی سپهر فیش 
با هستی تو کو نبود هرچه ممکنات 


ت رگس پریده دیده و سنبل کسته دم 
پژمرده لاله با دل خونین بصد الم 
با اشتمال دنج و عنا کج گشته خم 
هربك باه و دهدمه چون‌داحت ازسقم 
کی شمع بزم گلشن د برايتة ادم 
بنتانه شاخ جور و بداد آبش از ستم 
ژولیده زلف باسمن از فرق تا قدم 
آماج داشت دید نسرین, بسوم غم 
یا آسنان عيش به پرداذ لاجرم 
کنت ای برید عاقل داناک محترم 
از هر کران دسند حشم از بی حشم 
بر دوش کوهساد کشان باد صبحدم 
وزجوق جوق سبزه ذمین همچه‌موج یم 
سنبل برخش خشم‌چمان چون برذ جم 
ن رک ز غنجه هشته بسر خودکستيم 
ملصل بحلق عادیه هشته است کاودم 
انداخته است فاخته ز آهنك زیر د بم 
چابك پیادکان شقایق دمان چه یم 
همچون فر اسیاب بر آهنك ذاد شم 
کابنك فراخت سرو بسر کادیان علم 
پیردصغبر و پور و پدر مام و خال د عم 
در سور و در سرور زخواجه‌اند تاخدم 
تیر و کمان کرفته در آغوش متقم 
كلك شباب خسته دل آن‌کان هم غم 
نفس ولا على دلی مرجع امم 
جان کرم جہان شیم مجمع همم 
کر قعار؛ دو بحر نه افزون شود نه 


تم ۰ جلال تو ملهو در دناغ 
دانکی ذ ملك جاه تو معموروجود 
ادکان آب وخاك بظل تو متکی 
اګ تيغ توه مباشر دروازه فیا 
تو از طریق‌امانت سپرده است 
9 تو تا بطن مشیت ز يم تؤ 
خطری ژهمت تووهفت آسکان مداد 
آ تجاکاصیت جود توخیزدزفرط یم 
شرع از کمانسعی‌توچون‌قدتبرراست 
ههرت زبس ادامل وایتام را نواخت 
كاخىاست رفت ت وكەچرخشبودرواق 
هم‌درصفای رب تومتصودی‌ازوقوف 
تتوانذبس نزاردفردانت مرتعش 
تاحشر زنك وفاری ز سلمانتبرت 
تا زاد طفل تيغ توآسوده شد اجل 
جمشیدگاه بزم تو خالیگر بساط 
(Pz‏ توگر زخشم بطفل انکندنگاه 
کر سایه نیست‌تابع‌خصم توزان‌بود 
لطف تو جان نوازتر از پيك‌نيم‌شب 
دخش‌توچوندعای بنیآسمان‌کرای 
يكقبضەخاك درهمه اکیتی‌هنوزنیست 
اسلام دایهخندق از آن‌خونکه ریختی 
هم‌دین‌سره مد از تو قوی گشتوبایدار 
مشاطة ضمیر تو کر برکند عذاد 
هنگام دزم تيغ تو رزاق ديو و دد 
تيغ توا بحمله اجل باب مرك دما؟ 


۵) ۸۳ | 


اصراز اکال تومنبون در 
بانکی زکوس قدر تو معاموده عدم 
ل بر د بحر بذیل تو معتصم 
سب دمح تو مواظب کاشانة عدم 
حرقت بطبع اش وحدت بطبع سم 
وارونه ده نهذ شکم‌اندر بی فک 
سطرکزرفت تو و نه آسمان دتم 
گردد سواد سکه نهان در دل درم 
گفرازسهابخشم توچون بشت قو یخم 
درهرك شوی و با شکوراندی: 
کوه ازشکوه گرز نومخروب‌منهدم 
شاخی‌است‌هیبت‌ت و که ادش‌بودستم 


2 در معطاف شرع تومنفا ی‌ازحرم 


فرق ازعروق خصم توو شاخ بقم 
این ناز برعرب‌کند آن فخربرعجم 
تارست‌شاخ عدل تومنسوخ‌شد ستم 
خورشید روز دزم تو ماهیچه علم 
باك روزه طی عمر طییمی‌کند هرم 
کز پیش آفتاب نبان است منعدم 
خشم تو جانکدازتر ازآه صبحدم 
تبغ تو همچو قېر خدادند منتقم 
کز ابر تبغ تیز تو نبودعجین‌بادم 
خوانبای خوشگوادلبالب‌شد ازنلم 
9 شرع احمدازتومون کشت محتر) 
شویدذچهر شاهد شب غاد ظلم 
هنگم بزم دست توخااق کان ویم 
رخش توزا پوبهصیاخل د برقم 


بربان ز تف تیغ تو تمساح در بحار 
از بی بدود عدل تو افزود راس 
توان نگاشت نقطة ازدمف عزم تو 
شاها بعون فيش توکلك فسانه ساز 
هرد رسد صدای عطارد مرایگوش 
تاچ دین بداروی‌شرع است‌مکتجل 


خصم تو بی‌نصیب‌تر ازصفر در عدد 
رات ۱ ۳۳ السلام » 
, ایضا در هدح شیر خداعلی مرتضی علیه لسلام 
ای وقت من از وضع تو بادکله توام 
باجان من از جور تو بس غ‌شده هدجم 
که تا بیع از نیش‌کت این‌داروی مرهم 
شامی نه‌کم از کربة جهانی نشود :م 


ای بخت من‌ای‌روز رشب آشفته ودرهم 

در کام من ازجام توبس‌خون‌شدهحاصل 
کهرانيم از بیش کت این درخور هقدار 
روزی نه کہ از غم نرود اله بعیوق 
دادم دلی از جور تو با داغ پیاپی 
در کاس دفای تو بیر نوش دو صد نیش 
این‌جور که من میبرم از دست توکی برد 
در پنجه اصماف تو هویم و دان 
ذاینس نیم از جور تورو ببر شکابت 
گاهی‌که برون ذآنچه بر ابصاد مصور 
ماطان نبی شان اذل قیل اید بعد 

جانی زهنر آمده بر هر ظفر باب 

تاکشت پى خدمت درگاه تو عازم 
ای جم شده در بزم تو خالیگر ابوان 
که با انر قهر تو تریاق" شود زهر 
برابطهٌ جود تو جوهر ندهد کان 
تا اجل در خم شمشیر و مضمر 
با هویت عزم تو از بار فولاد 


تا اینچکامه اذبی‌مدح تو زد دقم 
کاحسنت برشباب برایننظم هتم 
تا زخم کین بمرهم ماح استهاتم 


یار تو دلبذیر تر از واو در قسم 


دارم تنی از دنج توبا آه دمادم 
در خوان عطای تو بهر لف+دوصدم 
عسفور ز شاهین د کلاهود ذ دستم 
در مخلب اجحاف تو آهویم د یم 
برد رکه سلطان ازل ظل خدم جم 
ماهی‌که فزونزآ نچه برادی) د 
صورتگز هستی علی آن میر مکرم 
گاهی بحشب بر به تی صور و پسرعم 
ز این دتبه بتعفلیم ملكداست فلك خم 
وی خورشده در رزم تو ماهیچۀ پرچم 
که با نظر مهر تو فا ذهر شود سم 
يواملة مېر تو لۋلۋ .دهد سم 


تدییر قضا در دم بیکان تو منظم . 
9 


ریت فیض تو از خاره دهد کل 

ده بنامتوکه سردفترهستی‌است 
برض حکم ازل رای تو همزاد 
بخ نو بر کور: حداد نگارند 

اذ پیکر اعدای تو با شيعا حم 
نام تو برصفحه‌نگارند بتعظیم 

م تو عدو دا باثر عات فطریاست 
ها ات جک مور ماند 
دد پرتوی ازنور توصدههر شود کم 
اذهام بشر در اثر جاه تو موحرم 
چون‌خوانمت اینمدح کت اینمدح بودة 
ليك از اثر فين توآورد بصدجود 
خوانندمدیح توجهان جمله ومن‌نیز 
تا علت تیمار بود قلت دینار 
احباپ تو را باد بتن جامهُ شادی 


دح 


تو شیم 
اهن شوش تاه بی کوره و بی دم 
قافسرد کی از ېر تو یروننشوددم 
گردد ااف دفنحه یکیدالویکی‌نم 
زان علت فطری باغداوا شودکم 
چون همج داد تبی | یت بلعم 
درقر: ازجود توصد غوطەخورديم 
افكار هملك در صفت جاه تو هبم 


چون گویہتایئومف کت اینومف بوددم 


ناچار شباب این ددسه بیپود‌فراهم 
دارند بهلطلف همه کی‌دیده دمن هم 
تا وجب آتار بود کثرت درهم 


اعدای تو دا باد ببر کسوت مانم 


ایضاً در منقبت مولای‌متقیانامیرمومنانعلیبناییالب و 


اماه من ای داغ مرا مهر تومریم 
ملکی بتمنای تو افسانه و هن نیز 
کهحال دل از فتنۀ زلف تو بریشان 
آسوده ببرچشم توصدزنگی جنگی 
آن‌خال سیه برلب نوشین تو ماند 
تاعقر ب گیسوی تو برطرفلب آسود 
ا بفراییکه ز شاخی بود آون 
بنشین و بیفشانعرق ازروی نگادین 


ياقوتلېت راكەزمرجانشدەمعجون 
تا دور غ آین تسل دهدازدست 


چونزلف‌توداد‌دلی آشفته و درهم 
شهری بتولای تودیوانه د من هم 
پیوسته بهرژلف تو توصدافعی‌دادقم 
همچون حبشی اده اندو لب ذحزم 
شد علت تحقی که در شېد بود سم 
آن چشم کحیل اذ خم ابرویموسم 
برخیز ویفکن گره‌ازکیسوک‌برچم 
یقرت دک نکه زهرغم شده مد 
دوری بهتساسل‌فکن از بادۀ در 


درده بملی از قاض سبوخون‌کیوتر 
تیک از وسوسة عتل سخندان 
در ساغر معتی بتقاضای حقیقت 


عقل آنکه بیستی‌کندآدایش‌تن بیش 
عتل آنکه بتأخیر نهد قطع مسالك 
عقل آنکه بسرحد بقا برده‌ره ازعشق 
عتل آنکه کل آمده زوطالب دیداد 


4 
عشق | نکه بتول| مده زومظپر انوار 


قا تکهبساماندهدازجلو:مقصود 
نکم راهمچه‌نی آورد بگنتار 
ممددح خدا روح هدا عبن مشیت 
۳ 1 ۳ ۳ 5 
بیقدرت او سللۀ کریش افااك 
هم قامتابمان بوداز تهویتش‌راست 


طره‌دهد بخشش او عایه بدریا 


رد 
| کرقطره بادات 
نک‌رجود توبرتبت 


از هیبت عدل تو بسر ینجه ضرغام 


کز جاه تو ازل نقطه * موهوم 
کازیز حقیقت ز یم فیش تو جادی 
اورا ق کبود فلك ازجاه توجزویست 
خربند؛ سلمان تورا جبهه نید کی 
راعجاز تو هردم ز پی وضع قوافی 
کیفیت سیماب نهد خشم تو در کوه 
در عهد تو ممکن نبود فرقاژدازسیم 
یزدان بخداوندی و احمد به نبوت 
دشمن بقفا روی ندیدت بهمه عمر 
تاعزم توبا دورزمان کشت همآغوش 


تا سرکنم از ذعزمة عشق موهم. 
عقلآمدمچونقطرهوعت قآمدمچونیم 
عمقآتکه بتقدیم سلوك آمده اقدم 
عشقآ نکه‌فنارا به با داشته همدم 
ععق‌آنکه سلیم آمده زوعسی‌هريم 
ععق آنکه‌رسول آمدهزد مظهر عالم 
آن‌بابه که در ارژنه زوشیرکند دم 
در مدح علی والی دین عالی اعلم 
منهاج ازل تاج ملل هیر هکرم 
چون رشتذ کنانکه‌زمه بگسلدازهم 
هریبک ر کردون شده‌دربندکیش‌خم 
وزبره نود کوشش او پنجه ۳ 
سیلاپ دی ازجا برد ار کان دو عالم 
ازخلق جهان بیش زخلاق جهان‌کم 
از بسکه بود دءشه زروبه نکنددم 
در لج قدر تو ابد قطره و شينم 
فالیز شریعت زنم جود تو خر 
کزمپرد کواکب شده تذهیب‌هترجم 
خالیکر ایوان تو دا سجده برد جم 
مداح تو بی منت فکر آمده ملهم 
خاصیت تریاق دهد لطف تو ددسم 
زرد است زبی دونقی از بس‌رخ‌ددهم 
با تقوت تیغ کجت آمده خانم 
جز عمردکه دامن ز قفا چید فراهم 
فردا زدی امساله ز پا داست مقدم 


U‏ باز قناکيك لبیمت درد | ز هم 


خد ادد تقدیر بیستی 
ددحق تیی د سم حمایت| اگر این‌است 
برچرخ اذل شعشعة تيغ توخورشید 
باک نبی‌داست زه قوس تو تموین 


" شیدیز تو در پویه قضایست مقدر 


شیر فاكاذ یم تو چوزروبه تصوبر 
از هرچه جوت واسطه علت ایجاد 
دد کوی تونبود ز بس‌اشباح‌مقدس 
خاك قدم جادیه ات کحل عفودا 
دد بزم تو کیمخت زمین سفرذانمام 
شرع ازخم کیوان توچونقدسنان‌داست 


+دد عهد تو بی ساسله استاد مصور 


با حزم تو فالوده نهد کاز بدندان 
ححروم شدارخارجی از سر توس‌نیست 
از بیم تو بدخواه تو را مادر تاباك 
کر حادی‌حکمت بش بآ هناگابر آرد 
باخلد برین تکیتی اذ خلق‌تومشمر 
دستت بسخا ابری آن‌ابرگر آذاد 
باحزم تو موم آ نچه‌کند بردل‌سندان 
در زیر فلك قأمت هستی بچه ماند 
ازهیبت شمشیر تو و گرز توگردید 
شاها منم امروز د تو در عالم معنی 
ته شامل غفرانم و نه عامل کقران 
گیتی‌بکفت چدم طمع دازدومن‌نیز 
تزهمت همت عام تو بودفترمنی‌بیش 
صبرم بکران آمده یا ناصریالصر 
یامن IE‏ است فلك پارخدا را 


باطقل مشیت بدش ایجاد تو توام 
هفتاد برادر نکند کار پسر عم 
بر بام اید قافِة هدح تو تلم 
انگدت خدا راست خم‌خام توخانم 
شمسیر تو درحمله دبایست مجسم 
کاو ماك از هول تو چون کلب مهام 
دز هرچه سیب دابطة خلقت عالسم 
گنجایش کنجفات ز ارواح کک 
کرد اثر خادمه ات غاد مریم 
در دزم تو دیباج فلك شقةُ پرچم 
"کمان خم 
جایز" نبود کرکشد آهو برطينم 


شركازدمشمشر توچون شت 
باعدل تو خنجرخوود آسیبذمرهم 
تو سر خدالی نبود کس بر محرم 
وجامهمانم 


خا زاده بتن دوخت بر 
تاحشر تپوید مگر این ناقه ادهسم 
با تار سجن شملة از تیغ تومنظام 
مهرت بفا اس آن اسم گر اعظم 
بر صدد کشانی نكاد يلك دسم 
با نبت جاه تو یکی طذل معمم 
بدخواه تو مسترخی‌وخصم نو دود 
در ثتر وسخا هردو در افاق مسلم 
نه مالك دینادم د نه مالك ددهم 
هط بدرت روی‌عطا داددژمن‌هم 
تز ارزوی من شود احسان توئ یکم 
وزدهر بجان‌آهده یا داحمی ادم 
نك مندافلاك دتو یاحاکمیاحکم 


باعون تولم نیسی زکردارفاك باك 
مقدور شباب ار تبود مدح تو شاید 
تاحاصل‌تسایم ورضا تست بجزعیش 
یار تو هماغوش بقا باد پیابی 


خسم توهم آهنك فنا باد دمام ٠‏ 


اطا درمنقبت سر الله امیر الم منینعلی بن‌ابى طالب عليه السام 


دوشینه‌چوننکز خاور ان بر شدلوای‌صبحدم 
ترك سجر آ س مهش ر باامح کین باخودزر 
عنقای نیل ی کنگره پردخته طرف دایره 
ات دهد صبحی‌چنی بودم بشادی‌همقرین 
نددرخیال سيم وزر نه درهوای فل‌فر 
چون‌صه, ازده‌صهءاچهبل‌در بازده 
لدا کرده‌بید اهعمل‌دا کرده‌طی 
کی دل بس است این دمدمه و ین جشن جوش‌همپمه 
تاچندمیداری‌سیه از بهر دو نان نأصیه 
انما)خوئیتابکی باحقدوروئی تا بکی 
تاکی‌بهردد بوک بو ی کهتلخ‌جان که‌ترشروی 
دریوزه برخادت کنددرهر نل رخوادت کند 
روزیددیک رورت بی‌روزیمخواهازهیچکس 
چشمی‌شکربازکنکنجی پىزل ىماز کن 
کامی‌زجوشآ نسوترك بگذار جانازی ندرك 
داغ طمم دام فتن بردخ منه بر.ل متن 
کرجاء‌خواهی‌ورخط کر کنج‌خواهیو ر کپر 
رو کن بد رکاه یکر اوهستی بیفزود آبرو 
خورشیدعطف‌سایه اش کر سی نخستین پایه اش 
حصن مان کپف شرف‌محسود اوادئی نف 
دارآی بطحائی نسب شاه یداللهی لقب 


دآرای چارم الكو برحصن تیا زدقدم 
آمودەلؤلؤ تاکمرآ کنده‌گوهر تا قدم 
از بوم زاغ شپرة ذی سوی اقلیم ظلم 
نز گرا دش کر دون‌حزین‌نز جوردودان‌ددالم 
نهدر کمان سحروبر نهدرعنای یش دکم 
هم‌شیشه بر خارا زده هم‌تیشه برشاخ‌تم 
تالانزنایآ نسانکه‌نی‌دد كاخ کید بزمجم 
تاچیست‌این‌مشتدمه تا کیست‌این‌خیل‌حدم 
کاخرزده نان خاصیه‌نبود جزاینت‌لاجرم 
دین‌ترش‌ددلی تابکی‌ازیشک بیرشکم 
روترك‌شیر نبی بکوکمنت میفزا برسقم 
کرم که‌زخادت کند از در ودیناروددم 
تاچندهرسوچونمگس پرانونالان‌دمیدم 
زاریدرآن‌آغازکن تادر نمانی در نقم 
زاین مشت خوںو ریم رك چندین‌ملاف ا یشان مد 
پایزجانکمیزتن 1 با ۱۳ 
کر ملك خواهی‌ورحشر کر خیل‌خواهی‌ودحشم 
درساحتش‌|مکان سبو بارفمتش کرده ق سام 
نورخدا پیرایه‌اش زیب صفا رشك حرم 


مأوای شاه من عرف شیر خدا فخر امم | 


یر مش ما پرش سنا چرخ شكال جویدزشه شمان 


نیدایم دکدین‌حصن هدی‌بادژیدین 
دستش به بخشش کفیه‌یادش روان‌را عانیه 
تیش اجل‌قهر شد باعر شش محل رخشش سب 


دشحی ز جودش کمییا کوش ملاذ انیا 


دیدار پزدان وریاو رشوان‌نسيم کوی او 


گردونزتیند ملتوب کردان ازودرتاب‌تب: +گردان,حکهش رد 


دررزم یقش‌سرفشاندربزمدستش زرفشان 
«صفی ذجودش‌هلاتوفسلی زقدرش لافتی 
نفس عمل نس ملل وجه خدای لم یزل 
نخجیر شمشورش‌سمك‌مولای مولاش »لك 
پر نبی سر خدا فخر عمل نور هدی 
ابجاد را فرمان روابر بام قوسنیش لوا 
شپباز قدسی‌کنگره دارای کرسی منظره 
گردونبەبزمش سا کینلالاید ر کاهش‌تکین 
حبش‌جوارح دامچن قبرش‌خوارجد اشجن 
نقد عبادت را صر؛ چشم عطا را باصره 
تچ رخ ازسنانش‌هرتعش با از نپیش‌دد طبش 
بحر حقرقت راگپر شاخ طریقت داز هر 
برفلك‌هستی بادبان برماك‌امکان پاسپان 
داماد خاس مصطنی ءنوان دین دکن‌سفا 
خران قناعت رانمك چشم رشارا مردمك 
صبع ازل شام ابد نس له كقوا احد 
حب نی محبین دارجا مر 
کوش ملاك را مقر تیقش 


a DI TT 


طومارقدرت راهم 
مشیر ش اھان پیل دم انشیر اجم 
دستخدابازویدین‌دین زو سدیدایمانعلم 
مدخش‌سریع القافبه طفش شفاقبرش‌ستم 
نبرانزشمشیرش هباامکان‌زییمش منبندم 
تساج پدر فخرنیا غیث همم نغوث ام 
دین‌راستون‌بازوی اد کفراز نپیبش منفسم 
زو شب‌اینچون‌عیدآ نچونخدم 
درروزگین | ذرفشان رخشش زس تیش زد 
وزتف‌سینش درشتا | پراتش افشان دمبدم 
کنجود آرای ازل سالار اقلیم قدم 
درچنر حکمش فلكشت‌ادادت کرده‌خم 
برهرچه هستی‌عتند ایرهرچاامکانمحتر) 
وز خوان جودش ماسوا مقردن الادنعم 
او م رکزایمان دایره او عاسم‌امکان‌معندم 
از سیم تیقتی روز کین هبتی گریزان‌ددءدم 
وزفرطعداش درسجن دنجدعناجوددستم 
اعدای دین راکاسره ادباب کین دا منتقم 
هنگام رزمش بدکش ازفرق شناد قد 
برج شربعت دا قەر نظلم هدا را منتظم 
FE‏ قابمان‌سایبان درخیل دین‌صاحب‌علم 
دارای اقلیم وفا دانای اسراد کنم 
ملپوب بیکاش‌سمك منهوب‌جودش کانیم 
وجه خداوند صمد نقد همم عقد کرم 


مساکن رابجا خف ش‌ممنلین دافجا قبرش مخلین راقم 


خوارج دا سقر بوداست‌باشد مستقی بعداز ابدقبلازقد) 


شاها شباب غمزده دارد دلی آتشکده سالش‌ییفزود ازسهده دازسدم 
نه سیم دارد نه سرا نه بیع دارد نه شرا نابت فره ذلت فرا اد بادییش اقبال کم 
درمان‌هرمسکیتونیغمخوارهرغمگیعتوتی _عاهاتوئی یاسین توئییاذالکرم يم 
پیوسته ذانعامت نظر دارم بگنج‌سیمو زر « تا سازم اسباب سقرذی کویت آترشك‌ازم 
تا پیری افزاید امل تا نیکی آراید عمل تا صفرژاعداد جمل‌يك داده ارد در رقم 
خصدت بذات مقترن‌یادت براحت مرتهن این‌باصه انده معتجن آن باصد ان2 


در تهنت عدنوروز ومنقت‌شاهولابت على (ع 


میره‌شرق‌دخش گردون‌راچه بر سرزدلکام 
تاب خواب‌از دیده‌پیداید همانم‌همچذعیح 
خیل محنت کردذ هثزل‌درسرايم کویودر 
بك نقارستان ملالم گشته بافکرت قرین 
دیده درره کوش بردر همچنان میداشتم 
ناکه ازدر طلعتی باصد هزار اختر فردغ 
داده دیدارش بهادستان خویرا کمال 
= ۱ 

تساننهمینافت برچپرش‌سمیلاندرسهیل 
لمل و کفتارش عیان آوردهلزاژ از عقیق 
در کذارستان مز کانش سنان اندز سنان 
عارضی عنوان دحمت‌هقدهی فورست‌فیش 
دیده بر کردم براهش تانهد پای اندران 
الغرض‌تتوانش ردن دصفش انبر کنبود 
حال پرسی کردو جوباکشت از هر قسه 
گفتمش کر شکوه بسرايم همانا بشنود 
برسرم غوغای ك ددم از پسی رزموجدل 


قد ذلت را بسد خواری روانم مرتین 


چونسردد‌چنداز ینش چهرهبنمودازغضب کینچهیحاصل خیال ا ست دين چە پۇ مان ابام 


دد چتی‌دقتی کمخالد از.زه‌شددریر نیان 


عزم جولان‌رابه کیتی‌در د کاب افشرد کم 
روی دل‌از غصه‌,ژمان بدهنوزم هءچه‌شام 
جیش انده گشته ساکن‌دد وناقم کاخوبام 
بك شرادستان آهم جسته باجو ان ا 
تا مگر آسایش غم دا کی آرد پام 
شدعیان کش مه نبان‌ازچیر مپراندرظلام 
برده رخسارش نگارستان مانی را نظام 
تانظار می یافت در لعلش مدام اندر مدام 
روکد کیسویش‌برون افکندهخوشیدازغللام 
درشکادستان ابرویش حسام اندر حسام 
چرری آرامو روان دجپی بقای مستدام 
سینه بردختم زغیزش تادر آن سازدمتام ۰ 
پستۀ خندان شیرین دا در اول بر سلام 
شمه بسرود آکاهی ف زود از هر کلام 
چرخ میترسم کشد از من بدختی اتقام 
برسرم آشوب بك صور از پی دسم فام 
رم نقفت رابچندین زنج ومحنت متيام 


در چنین فصلی که کوه ازلاله آمد لملفام 


(r) 


گل بد آدات ی گر فرق اسکنددکلاه لاله از شوخی ربودازچنك ردینتحسام 
صارزآرازار شوق ازهرگران داردففان کبك نالانال عشق از هرطرف دارد خرام 
رچتینعیدی کهعنوانشدسمانبتر هعیش درچنین فصلی کهفیروزی عیان از کاخ بام 
خاصه این نوروز سلطانیکهبرهرذرء بکری دارد بشادی جهد عشرت اهتمام 
چندازایسان‌خیره‌ماند‌خیزهدحی‌برسرای شیر حق رانا بمنی تازه یمان شاد کم 
هر بی نسروده‌هرکس‌مرتضی رامد ح‌گنت در جزارضوان حلال آ ید براو ببران‌حرام 
فرط شادی عد را اینچنین با صد زبان همچوسوسن مدحتی آراستم زابنسانتمام 
یا على اذ العلا یساذ المنن باذ الهمم دوی حق نیردی دين ذخركرم فخر انام 
تامکین‌شد شخ س |جلال تورافوسین قرب عقل را شد چشم بینش خیره‌تایزدان‌کدام 
زکه‌خواندازدوش‌جبریلت‌خدام ی گفتچه کربدیدی کتف احمد را همیداری تام 
درمشیت هرچه‌ینپان داشت بزدان‌از ازل عکس دیدار توظاهر کرد بر هستی تمام 
دست جودتگرشود آمال هستی راکفیل کس ندارد دست‌حاجت جزب‌بزدانتایام 
کوهرا در بحرحزمت‌ک رگذادم فی المثل روی آنرا همچو کشتی‌لنگر اندازدمدام 
چون نبی نشناخت کس‌قدرت س از ایزدازان . کس‌چه‌خود نشناخت‌خودر ادرجهانازخاس‌عام 


بك‌شراداز برق قبرت فع یگیستی‌تواب 
ناد قبرت کر گذار آردعدددا در درون 
تيغ خشمت شیرگردون دازهم بردعصب 
بددا گوئی بهپولو بوده خصمت گاه رذم 
ای با ستظهاد فيضت افرینش دا نظام 
جنرت را هش خلقت‌می نیاداید مکین 
ذر: ماند زین در مطح حزمت مستقیم 
هر کجا تعریف روبت آسمان خورشیدباد 
ابرجودت قطرگر بارد امکان‌رابی‌است 
باقرن گربوی انفاست نمی کشتی قران 
و فتی سرایت‌باس‌سلمان داذیادی 


امه کق: دیب رکوش‌هفتاختر زقدد 


يكفروغازشرق فبضتعنديك امکانانام 
جای هرمویش برون آید شراری از مسا 
گر زقیرت کاد ماهی دا زهم «یزد عظام 
کاینچنی ببوسته لرزانباشد انددصبح‌شام 
تاف ت کزوی‌یافت‌مهرخ د ر کلف خوردرظلا؟ 
وی باستقبال لطفت ما سوی دا اننظ ار 
خلفتت را شخس هستی پر نگرداند مق 
یا ماد سییر از مرغ جاهت نا 
هر کجا توصیف مویتماسوی گیرذدکام 
از کتون تاروزمشی رزقخلن از خاس‌عام 
کی نبی‌را داشتی خرم روان خوشبوشا 
با کی فن 
خیت‌زا حلقه‌سان چنبر نگشتی‌کرمدام 


مدح خوانتاز از جان‌نبودی دمبدم کی‌شدی وصفش فلك دازیب‌خاطر سبح عام 


یی قبول لعافت ار شعرش ز شعرا بگندد کی پذیرد E‏ و۳ 
ذره با اقبال فبنت رخ برافروزد ذ میں مر بی تقییل رایت خیرء ماند مستد؟ 
تابسندیده است-ائل دازمسئول استجاب تاصزادار استواصف داز موصوف احترام 

۰ ۳ از جام راحت باد بارت نوشه‌ند. پې ز پی از کاس قمت بادخصمت لک 

در شکراته آمدن باران و مدح آمیرالمومنین 

و ستایش مرحوم حاج شیخ جافر ۳ 

هرنف تاروز عحشر شکرحولانیام کزعنایت‌عالمی دا کردچرن‌دادالسلام 
موی هویم شکرها آهسته دارد همچه‌نی عنو عضوم عشوها ببوسنه دارد همچه جام 
آنچنان هتم که گر با بلبلم نی باغ در گمان دانی, که آیامن "دام او کدام 
بسکه حبرانم نمیدام که در وقت نماز در قعود از من تشہد فرض باءد با فام 
زحمتمکم ده که مستا دحمتم کر بنگری چول‌نیوهی‌در خروش دجوشمانددهرهقام 
دحمتیکزوی جهان‌شد روضۀ خلدبرین ‏ دحمتی کزدی زمان‌شد حوضایت الحرام 
رحمتی کزوی‌چمن شدشاهدیر نگ رحمتی کزویدمن شد زاهدیهشگینهشام 
منتارانی راکه‌روی ازرحمت حق تافتند کرد باچندین خسارت شرهسار خاصعام 
مشر کانی دا که دین از بهر دنیا باختند ساخت باچندین ندامت‌تبره بخت تلخک) 
ای بسا کندم نماف جو فروش دیو طبع کاندر آتش‌همچه کندم‌شد طپان با یخت‌خام 
ای بسا زهدریائی را که اذ خبث عمل کلك بدنامی بدیوان خطا بنوشت نام 
آنکه بهراحتکار اندوخت روزیپایخاتی چندروزدبگرش‌روزیست‌چونش‌تیره( ۸ 
آنکه می‌گفت ازدعا حاصل نمیگردداثر کشت‌ایماش در آخربی کف زاینکلام 
آنکه بست ازروی‌ایتام وارال‌چشماطف میکشد فرباد مظاوماش |< ر اتقام 
آنکه‌خوردوغم نخورو از بیر کس بسن کهباز خاندانش در خسارت روزها آردید شم 
۳ نکهدخل‌اندوخت‌زاینسودازنش‌رامژدهده کزبی شوی دیگر آماده کن رخت د 
آنکه‌چشم زاف ح رود ردزی‌جمع کرد مجع میرات خواران دایم رکش ده-پاه 
آنکه ضبط رزق چندین سالهکرد ازاباږی سالپابر: ورو مادش در لحدبتگر طمام 


چند روزی ازدر < کمت سی تادیب خا 


ق کرشتالی داد یزدان آنهم از انء!م عام 


تند خو چون دید از دوذ 


بی تفریق نيك دیدبلائی آفرید 
چون‌بدید آمدزناقس کامل اندررا 
پاپ‌رحمت را 


تعیا‌کردد فرون از کمتمامازناتمام 


ددست چون‌عیان‌شدشاکرا زکافربه‌چشم‌خاس‌عام 
نمود ازمرحمت برهردو باز تسا بشکر نعمت ایشان را فزاید اهتمام 
شدجمان‌زانواع اگرامش ه‌اذخرم بهشت شد زمین زاقسام انعامش باز دادالسلام 
حال‌اذین شکرانه باتائييدكلك محرساك خی تبلغ را نظمی دهم بسا انتظام 
از پىی سدح شهنشاه نجف بحر شرف نردبان بام و حدت دادت خبرلا نام 
مجمع البحرين قدرت مخزن لامرارعتل سكة هد مشیت خسرد عاليمقام 
آنکه گر خاکستر کانون شمشیرش نبود بد هنوژ اندر رخ آئینة دحدت ظاام 


دمح مرحب سوز ا گشت شریعت را تمر تيغ عمرو انداز او پشت طریقت دا قوام 
ای شهیکاندد سرانگشت توبزدانآفربد تا قبامت حل و عقد آفرینش را تام 
در درون آستینت از پی اتبات خویش قددت خود را مجسم کرد حی لیام 
گربند ههمیز شمشیر تو زاطبل عدم تا قيامت مرکب ایمان نمی‌برداشت کام 
ديك دین گر زآتش تیفت نجوشیدی‌هنوز دد متاق شرع حلوای نبوت بودخام 
در چراع آفرینش ردغن فیش تو بود ودنه تا صبح قیامت بزم هستی بود شام 
تابه طبع اقدست نان جوآمد ساز کار کاش برذریذ آدم شدی کندم حرام 
کا حزمت با داد از جانه جنباند مگس روز عزمت کوه دا بر پیکر افند انهدام 
روز کین شمغیرت آن‌شیری که شیرازهستیش بچه همچون گربهبردندان‌گریزدازکنام 
تپرها درنهروان از بس روان کردی بهتیغ تا قبامت‌خاله دا خون میط‌اودازمسا/ 
شب رخشت زمین را ببق اندازد بگوش انا Eg‏ 
نیا را مشتبه کردد ره خلداز سقر کربر آری‌دوزمشر تیخ‌خونباد انیا 
1 غه وقد نرد 7 از استقبال او آید مشا 
یوی اخلاق تو گس بر نطنه وقتی بگنرد بات ا ۱ 
تو مان بست باگرك آنچنان کش‌میسرنیست با ساطود قصاب انصرام 

و ند مأمن شاهین مگر در خظل ارحام حمام 
ز امتداد داد اناف تو در کیتی نه هاند مامن شاهین ۳9 
شد قرین حرمت مولود عنست لا ازل زان حرم رابرد وعالم داجب امداحتر 
امه سلسیلازباغ رضوان زمزمازیتالحرا) 

ن شد عبان تاجایاحباب توشد دارالسلام 

5 ۳ ات کت 

ازل در داد رخ کردونرایدست‌ایض: مام 


شات چون نی از دشك فرات 
صدق‌این معنی که‌تمکین از 


۴ ا ۳ بر 
مر کز پر کار تقوی مجمع الجرین قيض حاري ملك شریمت وات را پک > زھی‌شرافت روز یک هکردءپدرستش 
شيخ دریادل محمد جمتر آن کز همتش سلك یمان منتظم شد ملك ایران بانظام 


بوص فروزیاز نیسانزبس‌مباركمیمون 


ابرماند دسننی از بس پیرو برتادا کفیل کعبه‌ماند کویش‌ازبس‌مردوزن دا ازدحام 


زبامچرخ بشادی‌ملك فکند: منادی 
ار شرت کرد در ایران ذمین سدذ والقرنین دومی دا برفت آن اعتمام. غریبءبومی‌مردوزنهتوانکرومسکن 
ای بپین فرزند آدم کآدمی چون‌بوالبشر بايد اذتو تایباید چون توئی از بطن مام چه‌شا کامی این به که بر سرب رخاافت 


نک نمیدیدم تورا باور نمیتاردم که حق میتوان در جامۀ جا داد ایمان دا تمام 
نطق‌جان‌بخش تودیدم کف ایدل‌دربپشت روح در آدم دمید آبزد ندانم با کلام 
حال مداح‌خودادبرسی همین يك‌نکته‌بس کلب در وی کتاب ی 3 شبابی دالسلا) 
و آنچه دارد ز اده‌اماطلف خداو ند است‌تو هردو باداشاملم تا روز محشر مستدام 
تا بخط عنبرین مویان مثل کردد زره تا به ابروی تکو رویان 4 ا 


جهان جود سپهر علا دسی پیمبز 
علی که یافته جز برنبی‌ببر کاتفاوق 
براییا همه لاحق براولیا همه فایق 
بنای‌قدروکوعرش عرشو ساختغبرا 


اگر نه واسطه کشتی داقتضای‌هشیت 
دقت احباب‌تو خرم باد چون باغ ازبهاد بخت‌اعدای تودرهم بادچون ازغامازظلام بقای‌هرچه بهستیزلفش آمدهسکن 
در تهنت عردنوروز ومنقبت شاه ولایت آمیرالموعنین (ع) برتبه ذات‌جمیلش میانهمکن‌داجب 


و ستایش مرحوم حاج شیخ عای 


ا دحمت بزدان خدای اکبرواعظم 
د نور ارده ردشن یکی * نی امکان بعون او شده میک 
بکی‌شوافت ردحانیان شده مدغم 
یکی محافل خلت ز عبر او ده خرم 
نکن اشرست ا ازد جلیل و عنام 


نبکسوت‌اکسون ر س ار کش وبرله شکوفه بوک سچرم 


شد ازدو عید سعادت قرین زمانه منفام 


یکی سعادت افلاکیان دراو شده‌مضمر یک 
یک 


یی مشاعل هلت چهر اد شده تابان 


ولی قادر منان عماد ملت ایمان 
شیابه منبر قدد و کزسی آمده یه 
بهبزم‌جودت وکیمخت‌خالهسفرمجلس 
وهی عمران 

توئ یکهباب‌امل‌راسخایت آمدهفانج 
بعهد عدل تو تیهو نهاده ا بشاهن 


, یکاه رزم‌توشیرفلك‌چه گربه مسکین 


بر آفتاب مشیت سبهر ذات تو ملع 
یف دين امن‌خلافت بعون دولت اقبال سعد بخت مفخم اا آنه ذوالفقار ن آحد عاکس 
ذهی محجسته کی کز لان ا دوعید فرخ‌از اینسان مقادن آیدو توام ضا برسم‌جنیبت کیان بهو کبقددت 
ذهی شرافت دوزی کاببه کف بر پاشکنت اور نراد ر ازل زسر: مه فیش‌تودیده‌است مكحل 
دهی‌شرافت‌روزی که‌یر بهبشکده‌دروی خایز ل خیل تبان‌ر۱ شک ریخ فراهم بکابنل توتتوان قیای قیلرء زقلزم 
ذمی‌شرافت روزی که نورحنرت‌ق الم د کم شخ فرازد , لوای. عدل بعالم E‏ اک 
موی شرافت دی وه کردهج مرح بای ۳ 


س ظ پور 


i 


د بات خیرالوری سول مکرم 


ع, زمانه پجت‌برد کواژه ز شادی 


دراو بقل جودی زبادبان زده برچم 
بکردگار خودارواح ممکنات نظام 
عقول واهمه حبران زبان ناطقه‌ابکم 
که‌شد برغم اعادی جهانبیشصهم 
بخرهی شدههم ره بخ و شدای‌شده‌همدم 
خدیو خط امکان شو سکن وسلم 
فردغ مظپر بزدان علیم‌دعالم داعلم 
علی که مده جزبر خدابپ رکه مقدم 
براسفیا همه سابق برادسیا همه‌اقدم 
سحاب‌جودو دح بجر قطرهوشنيم 
خیال خاقت خوانبود و هستی آدم 
فنای هرکه‌بگیتی هر ی آمتممتخم 
بچشم ینش داناازان فزدن دذین‌کم 
کهرهرحبرتعرفان‌بندحش آمده‌يم 
هرابه خنصرجاه توهستی آمده‌خانم 
پکاه رزم تو دیباج چرخ شقه برچم 
حکایتی زییانت کلام عجسی مریم 
توئی که بام فنارا سنانت آهده سام 
بیمن دادتوراسودریده پوضت‌به‌ضینم 
بتیدحک‌تو کاوزمین چه کلب معلم 
قربحضرتعزت دجودیله تور ) 
نی بواسطة اقتدادت آمده خاتم 
کیدزر رز شباينك دوخن | شوب دهم 
ابدزو سم لعلف تو ابرویست موم 
بکاه خلن تونوان‌تمیزد شنه ذم" 
بیدحت تو ملك داعقل آمده وم 
بیمن همت ذارای شرع رکن سظم 


1 


جهان جود محیط وجود عنصر هستی 
قوام دين محمد نظام مذهب جعفر 
زهی زر شك نوالتروانچة‌سبلبپاران 
ته باوقوی جلالت کس‌از سااله حوا 
زې دنمان تو کامجهان‌چنان‌شدهذیرین 
خوارذفر دغ ضمیرتچهبرتویاز بودخور 
توئی که آب رحمت‌بودژوصف‌توعنوان 
ذبیر جنب‌لوب آفتاب لطف تودارد 
شباب‌دایی ردف‌تودرزمانه چه‌حاصل 
نه درزه‌انه هنم داعی توس که جهانی 
هماده از بی همه تا مقدر است قشارا 


بکام بار توباد | نيع ش‌وراحتوشادی 


نه باحصول نوالت کس از تتیجة | 


. که باحلاوت ی 


از محیط توالت چه قطرة بود از یم 


توئی کذ شرفة گردون‌بودبکان توسام ٠‏ 


همان اثر که بود در فردغ مور بشینم 
زطبع نانسوفکر قه.روخواطردددم 
بود زصدق دعاگوی حضرت‌توومنهم 
فراق وسل عم وخادی حراحت عرهم 
نصیب خصم آو بادآ نچه رن ومحنت انم 


در منت شاه ولابت امیرالموهنین € 


و ستایش مرحوم حاج شیخ جعار 


آفرین یشوخ دهر آشوب شبرهاتسام ای خعلت ددع تهمتن ابردیت شمشیر سام 


سحر داری با باستانها بچشم دلغرب 
سیم‌درمرجان‌گهی پنهای‌کنی جاندهن 
که نی ی دحی جبرائیل اعجاز ہی 
که‌خلیل خال رادر آتش نرود رو 
که کیم 2 ابردبت بر آرد زآستن 
ر مزذنروی وموبت داییکجابنگرد 
با توږند سرورا کرباغبان دريك‌محل 
چشم چون‌طادیز لف‌همچه‌مارت‌عاقیت 
اک بهین توباد؛ آد‌چه شیطان‌ازفربب 
ای قیامت قامت ب لا بلای کنر زلف 
عید تورداستمیر فص ند باهم را ورد ح 


رود ناشادی سر آمد دور آزادیر. بر 


فتنه داری زاباستانبا بزلف مشتگفام 

خر باشکرگیی معجونکنی‌جای کم 

که‌کنی بی صور اسرافبل دعوی ق )م 

افانی وزلاله زارخط کی برد اسلام 
ازدهاىزلف مش ك افشان تسد خاص عام 

تاقیامت مشتبه ماندمیان طبح و شام 
در کمان انتد که ]بان کدامی‌او کدام 
کندم خال‌سبه بنوات در زاف چه دام 
در سر اندیب جنونم ساختی آخرمقا». 
کز ق متبس قیامت :بق «ت‌شد قا 
جشن سلطانیستم‌ینالند باهم‌چنلك<!؟ 
کو سادی رابهر وادی 


ک۲ ي ي ۳ 
خیزولبریزم کن از می همچو میناموبمو کزمارب کامی تاك آنسوتیم کامی زنام 
و آنکه ز كاشانة كثرت بآهنك رحیل خنك وحدت دابتن تنك افکنم برسرلکام 


تیځ زود خوار اد شهر حریمت رانظام 


اجر :ك شه شیش آفزون‌نبتدردبوانحشر آنچهیزدان خلق نعمت‌کرده دردادالسلام 


"آبزمزم شدهضاف از بس زرشك کوعاد شد عرق جاری دراواز چپر؛ یت‌الحرام 


رز ادکان حریمش بود سنگی در جرم :کنل حجرزا باو قوف اد ننیگرد استلام 
وب اس 


هر جرا<ت بردل ایمان بداژ مشب کفر کرد در بك حمله شمشیرش بخندق‌التباق 
آی شهنشاهی که تینت دا بینگام نبرد هفت دزح‌کرده پنهنقبر بزدان درتام 
ھر کجا سرپنجذ شیر سنانت شد علم مذطرب گردید چون شیر علم شیر کنام 
بود گر بی شمع ایجاد تو قانوس دجود اتاب آفرینش بد هنوز اندد س 
کس‌پدوران‌تویم از کس نداردجزسف کس اهبا ازکبكکراه ازبره شاهین ازحمام 
چون‌خداو ندیبه‌یزدان چوندسالت بر نی بر تو غفادی و قپادی پذیرفت اختنام 
میگریزد در زمان عدات از تشوبش كبك جوجة شاهین زبطن یه درزهدان مام 
مشود باکاوش مزکان پان دد بطنحوت بشنود گر قصه دزم تو را در قر 
ود ابر ازرشك دست‌همنت ايزيك ازکام «ساکیند آن بكازکف لام 
خد گنر دد بحردابر ازر مج وف ۱۳۲۰ 
می تة تورا از خا قبرستان بچرخ. میردد چون کورة فعاری نش 
2 5 5 
j 9‏ هیجابینگام فرار بر بر عرکب گذازد پاردم جای اجام 
ی شید شمشیر تو رخشان ازتیام 
1 حدت بر کسی طالع نشد انفد خورشید شمشیر تو د ن 
آفتاب صبح د ۱ ی ۳7 شرمسادخودده گیرانرا ازینکفتارخام 
و۱ دین سرمد منتظم شد شرع اجمدبانظام 
EE‏ ان نک زو 
ار ب ی ر فر آن فر انام 
حبت اسلام شبح شرع ادکان 
لد وی معنی زوزق دد پاب 
ن بر ءدهاعید 
وس بن هر که چون این ج ۶د 
فسیزش بر 
7 که‌از<, مر عطایش‌هست دنداندرد 


آنکەروح الل طفش مردسدسالدا 


آنكەزاستعدادجودشخانەزادىچونشياب ; 


درتنایشی قی‌المثل 
بایان وسال بیعدد 


داد معنی دادن‌از ٥ن‏ 
روز یحد ماه بی 
دادخواهاروزنورزواست‌درهرخانه‌ایست 
سفرة ماشدزبی سیمی‌تهی‌ژان هفت‌سن 
سبن‌من سیمای لطف تست آن را وانگر 
بخت‌ساعی‌قدر سالم دين سدید آقرال‌سعد 
تاحدیث از نه‌سبهرهشت خلدوشش جهت 


سالت ازسالومیت ازماه روز ازروز به 


زنده جاوید گر ند پاعجاز کلام 
اتخاب آمد زهر فردیبجاه و احترام 
غوطه دربحراست‌باسص پنچه باشیر کنام 
ی مدیحش تا پذبرد اختتام" 


هفت‌سین در سفره کین دسمی است‌هردم‌داتمام 
زانکه‌سین سیم بخشدهفت‌سین دااتتظام 
تاشوی‌ذاین: هنت سی‌ شاداد ل آسودهکام 


حم ساری‌حزم‌سا کن‌عهدیخت»ستدام 
تانشان ازهنت باب پنجحس وچارمام 
با<صول فروفال وجاء و حال کاموتام 


: در مدح امام موسی ن جعفر (ص) 


دلا چه دانی از جور دور نافر جام 
کلی نرست که خادی نرستش انددیی 
چةدردها که نرفته است‌با گذادش‌عیش 
بی تحمل هجران مصور آبد دسل 
مراد جان مطلب جزبنا مرادی تن 

ببوی آنکه فروزد جنینچۀ لاله جبین 
چه‌جورها کهبرد لززازدروا سدق 
چن تحمل رنج خزان زارد اکر 
طلانه ردو سه‌روزی کشد بلایخلاس 
بدین دودیده اکر فرق نيك بدنکنی 
زمات بخره‌دمان‌توسنیاست‌تندورمان 
دداین میانه‌چه تن‌هاکۀ شداسرمحن 
چه‌تاب جنك نداری‌به چیره کی‌مستیز 


و 
9 کیش پیش برد دسم رضا 


اء رد م‌ده فا 


کذهر شبی‌را روزىققرر است‌انجام 
دمی نرفت که نامد غمیش درفرجام 


جهر نجها که سر شسته‌است‌با گوارش‌جام 


نه بسی تامل حرمان میسر آید 5۹ 
اميد ننك مجو جز نبا امیدی نام 
چه‌روزها که بوددرمشيمەخون اشام 
که تابقیمتش اندر جهان بر آیدنام 
کجا نسیم بپارش کند کند بمشام 
نه‌در محك صره آیدنه درعیادتما) 
بهیج دیده تو را فرق نیست باانعام 


که باحقوق تماق بکی نگردددام 


دداین کر بوه‌چه‌جانها که‌شدقرین(حا) 
چەراەعشق ندانی به‌خیرکی مخرام 
نمك بربش هیفزا و تیش بر اعام 


بطری کمبه ط عت ژجاا 


کر از فلاخن عزمت فلك شود پرتاب 


در این طربق دفیقی بجوی و زادر 
بوک ددنان بپر ددنان منه ‏ 
عنایت ارطلیی از شهی طلب که درش 
امام هفتم کش هفتم آسمان بسجود 
حفای چیر هستی لقای شاهد سنع 
شہاتوئی و خرددا بکاء تفرقه نیست 
ذ آفرینش هستی غرضدجود تو بود 
پی نای تو یزدان فزود عس زمان 
ستاده بردر جک تو کوش بر فرمان 
ذهی جلال که‌در مدحت توقاری‌عقل 
ازل بسدایت ذات تلو دا سين منزل 
درای بختی قدر نو را زبانه_سبهر 
سمند عزم و گرتاختن کند بزمان 
نسیم خاق تو کر بگذرد بچرخ شود 
کر نگاری حلم تور شح ز قلم 
و جود پاك تو بر ماسبق بوؤد اسبق 
يرك و تبره ثنای تو و خدای مجید 
به پشت کار زمین مشت اگرینشادی 
پروز دذم 7-و مینای چرخ بر گردد 
بای بند؛ امرت قضا نهاده جين 
در اوج مدح توعتقای عقل سوخته بال 
بتن زناوك قهز تو ذال داز الزال 
اگ چه زادة آذر با کنان عدم 
عکفت نبود کزبندبند نطفه په صلب 


ی چه‌نشین یک ساکنش هم‌دیو به دارو 
چرا بخیره خوری زهر در هوای عکر چرا 


چه خرامی که ساحتش همه دام 
بدبهه کشی بنج ز آرزوی مدام 


همی_کاییش دیس همه غولاست تحت‌فوق‌هوام 
تردن بوی احسان پیش خسان مکن ابرام 


مطاف عرش برین است قبله کاه انام 
نهاده جبپاخدمت بخاك چون خدام 
بقای دورازل و جه خالق عام 
یقن که تاو کدامی وکرد گار کدام 
و گر نهعلت خلقت چه‌ذایندومشت‌عوام 
دگرنه انیمه کیتی کجا د طول ددام 
قضاچه بنده قدرچون رهی فلك‌چهغاام 
میان ذات تو وذات حق نموداد غام 
ابد نهایت دور تو را نخست مقام 
کمیت دادی جاء تو را زمانة لکام 
زسکااح ابد بکند نخستین کام 
فلك بسورت پرویزن از هجوم مشام 
چکیدو داد زمن‌را بقلیب‌حوت آدام 
حدوت ذات تورا برما قدم بود اقدام 
يك متابه مدیح تو و دسول انا 
خمیرو ازس از انگشت درجهداندام 
ر خون خسم نو مانند می حجام 
بدستچاکر حکمت قر سپردهزما؛ 
براه وصف تو م کوب دهم باخته کام 
بسر زضارم سیم تو سام دا سرسام 
صلای قر پر آری به تبغ آنشفام 
کد زبانه برون آنش ازعروقعظام 
ها فد بزدین جز بفرسه کاه تیا 


زاف تیغ تو پیلان برعشه در زتجید 
به پشت بشه نهدعرمت آدسپیر برین 


زبوی ناف خلق تو بس عجب نبود 
بتصدخمم تو آنجاکه نای‌رژم دمند 
توای‌مدح توطفاان گراستماع کنند 
بروزجودتوهمچون فواده‌سیم‌از کان 
زفرط امن‌تو آتش سکون کنددد بح 
بروز دذم‌تو مزگان کشد بسینه‌سنان 
بیاد جود تو ماهی بردل کشد سباد 
قلم بسلسله تا مرفق ار نه پیچانم 
خبال خشم تو کردم تبم فاد بتن 
بکاه بزم ندانسته خاك ده ژاکسیر 
ننای شخس‌توصد سالهبرتراژ داش 
شباب وصف تو حاشاکر آورد بعثل 
شمادرمتدم ازحضرت‌تودرنظراست 
لخست ز آتش‌عصیان‌چنان گداخته‌ام 
دومبمرقد خورشت رسان زشو شترم 
هماره تا ہس شادی مقدر است الم 


بکام یار تو شادی قزیب باد دحاال 


زلیب قیر تو شیران بار زندد آجام 
چنان بۀ برد کز پیش شاهباز حمام 
که سرزیتك نفرساید ازو فور زکام 
جنن سواده برون تازداز مشیمشمام 
غریب نبست که گویا شونددر ارحام 
بردن‌بر آیدمسکواهوخوشعیاروتمام 
زیم عدل توشاهین امان برد بحمام 
برویخصم توابرو بدل شود به<سام 
بعزم صید گراند از داندر آتش دام 
که نکارش حلام تو میچید زابهام 
چه‌نام تيغ تو بردم بریده شد زاندام 
پروز رزم ندانته روبه از ضرغام 
مدیح جاه تو صدره فراتر از او هام 
بجای تظم همه وحی وجای ثرالپام 
چه زان‌دودر کندی‌سم است‌ختم کلام 
که‌جز برحمت عامت ندیرهم الام 
که تارها شوم‌ازقید جرمو کیدءو م 
همیشه تابی سختی مقرد است «رام 
زجان خصم توراحت بعیدباد وحرام 


در یج امام زمان عجل | له فرجه 


وستایش مرحوم حاج شیخ محمد ج؛ذر اعلی الله متامه 


صبحدم برطر ف کلشن كلك قاش سیم 
بلبل از برك شجرمیخواند آیاتزبور 
ابر در مید صبابسن دایة فصل بہار 
کرد کل ز آبروانتفیرعین ملسییل 


باداگے اءجازروح' ه دان چان 


بریباض‌عاوش کل قطه‌مازدز آب‌سیم 
سنبل ازعکس سحرءیدیدیضای کلیم 
عقدهامی پروریداز ژاله‌چونذریيم 
بردهازخواطر کاستان پادجنات يم 
زنده میسازدزبوی‌ضیمر انعظم د هيم 


)۳( ۳ 
ا کرد آنچنان بادصبادرمهد خا طفل نسرین راکە‌عقل‌ازدیدنش آمدعقیم 
ژاله ا داازکجا داندکه‌کرد چشمن رک داکحیل ابرویسوسن‌راوسم 
باد سبح آگنده جیب منبل‌ازمدك خطا ظل‌سرو افکنده سطلحکاشن اذفرش ادبم 
E‏ ۵ ۳ 
بسکهدر گلهای رنگارنك می‌غلطد سبا میتوان دید از ته آب روان عکس نسم 
کرذه بوی‌گل زکام بید مجنون داعلاج واندرینحکمت بخودچون‌غنچهمی‌بیچدحکیم 
کشته‌اندر کشت شخ‌درشخ مراغ‌انددمراغ سبزه‌اندرسبزه گل‌درگل شیم اندر شیم 
دربهاری این چنین یاری بج و کامی طلب تابکی‌چون غنچة‌سر درجیب غم‌دادک‌ستم 
جانور درخود نمی گجد بینگامی چنین. آخر انسانی تونود کمتر انسان از بهیم 
عزلتی در خلوتی کر همتی داری بجوی خاصه باهمشجتی دانا که توان بی ندیم 
هلك معنی رابه تنپائی مسخ ر کن‌که عقل اندر این مبدان یچالش نمی نسابدزیم 
وربه تنهائی نباری جز بۀ عشقی طلب از جپان مجدد عنوان محل د کن قوم 
قاتم آل محمد سا آتکه اندر قرب عقل ذات او با ذات حق در بکقام آمد مقیم 
مظبر مطلق فردغ حسق نفلام ماسبق شخس كامل غس اعطم اية اله العظيم 
ماه رب تاه بطحا کعبة دین رکن شرع منبع ز زم صفأی حجرابواب ج 
خال دیوار گت سقف اوان و جود خوان ایمان دا نمك‌ارذاق امکانرا قسیم 
لعلف عامش گربنی‌جان را کنیل آیدبود. اشقیا دا چعم آمسرزش بشیطان, دجم 
اباضیر خلق نطف میتوان آنگیختن نوببارازخاروخلد اناردتيم 2 
شد رواج آندم کهزدبرنام اوضراب شرع که خن بسم اله الرحمن ارجم 
راستی از بس فزود اندر جهان بی‌اختبار كلك کاب می نگازد تک 
3 وید کے هقدم تیست جز ودي 
E E EEE‏ 
: ید جات دیدایرداژان در عیب فر موش کے 
جایمتاروق جلاات‌راچەدر ظرف شهود E E‏ 
خلباش آتش قعر سجین برد اسلام باخیالش ساکن یه 
ا ی لو اقاب آمداکی‌گزددن ا موجه 
نی کرد رزم وطبل خشم وتاب قہر ا اب ۳ 
پەش 0 زد واحنانه تن اندر دجریم 
TS EO‏ تا ابر ئشان را داحسانی س 
گروون را زشہشیرش‌دلاندریج دب اس« شی عليم 
سم ها ی وزنهاد نطفه در سلب پدد علمش 2 
از درون نمله در هفز حجر افش یی ب و رووضه‌داراللعيم 
او رال ار کاک مپرتی راست‌خشتی ر 
ترا قرش ارات ر کی حوضفدارداایواد کج هو 
و نز زان ین ا 
ان ۰قصدحق را ول خی 


(قتش؟) مود 
گاه که باس اد ت کاه پشتیان امکانستی EE‏ 


2 درهر صقت شخصت زد آلا همال 
ابر بادسف توالت کرنبارد چون کند 
درمساوات آنچنان افزوداصافت که‌نیست 
خجات ازطبع تو نان راست زان دست جواد 
هم ز دمح لافرت دين بی آمد سمن 
کددر ادراك تو همچون‌موی می‌تابدعتول 
خواست کرسی نردبان کاخدرگا هت‌شود 
زخمی شمشیر قبرت چون بردن آبذزقیر 
هر دو عالم با نوالت همز؛ در ضلع کاف 
تا نخستین حرف نام نامیت شد در رقم 
آنچناننواخت لطفت‌بیگسان راکز شاط 
چون سر بستان عدحت راز نهم در کم طبع 
بادشاها داد خواها دين پناها المجل 
یخعدل افکن یفکن کیفر از کافربگیز 
تند دارالشو کت دین‌دا ازین‌به‌کن رواج 
وزشیاب خسته جان‌سربسته پیفامی‌فرست 
ناصردین محمد وادت حعفر کز او 
آنچة خیاط کمان دوزد براندامش قسبر 
شرع درءپدش‌چنان بالا ن که در بستان‌نهال 
شکوه ازلطفش نمودمعق ل گفت‌ایبوالفضول 
کفتش عتقلانگوکنتی‌ولیکن لطف‌اواست 
کربراند مستحقم ور بخواند شاکرم 
اسجینی استجبی قصه کوتبه کن شباب 


تاترقی حاصل رفع است يارت شاد کام 


هنگام مشرف مد ناص الدین شاء قاجار 


گا لطفت‌باغ رضوان‌ی کشد شرءاذانيم 
با خدا در هر محل الاییکتافی سیم 
پیش معطی بابد از خجلت عرق ديزدلم 
امتباز غالب از مغلوب دمحتاج از کریم 
منت ازدست 5 توعه انراستز آنطبع سايم 
هم ز کرز E‏ 
که درادساف توهمچون مارهی پیچدفیم 
عرش گفت‌ای بخردییرون منه‌پای‌از کلم 
ازتف او درقيامت شورش اندارد جحیم 
عرش اعفلم باجلالت نقطة در تخت جيم 
چنب ر چرخ رین ددهم شکست ازرشك میم 
زير تابوت پسدر یگیای میرقصد بتم 
درکتار مادر از بہجت نمی گنجد فطیم 
تا بداری چان‌مژء‌ن شادومشرك دا الیم 
یغ دشم ن کش‌بکش بنمای خصمی‌باخصيم 
ضرب دارا لنسراحق داازین‌با کن صمم 
سوی منهاج محل تاج ملل فیض عم 
ءا ایمان قوی شد بار؛ ایران قوم 
و آنچه ازبطن فکرزاید دراد صافش‌عقرم 
شرك ازییمش چنان‌نالان که‌ددبسترسقیم 
ک رکداحاجت نخواهدچیستتاوانبرزعم 
نی بحال زار من تنهابیر شیتی عم 
در همه حال خلاف استغفراله العظم 
بش حق دست دعا بردار تا باش ختیم 
:اننزل موجب کسر است ی 


مزدم داد پیام 

ابوالمظلفر منصور ناص الدین شاه 
جنو داو همه نین نان کوه شکوه 
قوی تنان بکتف ایربسته جای سبر 
فرادلانش بر مرکبان زدیین نمل 
جنیبت اذپی هم بر کمر زمنطقه تزك 
نهاده سربرهش قیصر آنچنانکهرهی 
بزبر هوکبش از نوبه تا بتستاطین 
زبسکه داد کفش داد جود دد. بنداد 
بعزم کسب معالی‌از آن دوبرج‌شرف 
کشیدم و کب گیوانمسیرچون‌خورشید 
بشرفه بوسی موسی بن جعفراژ پی‌او 
سیهر کشت لگدکوب‌فهرو استظهار 
بدان مقامی کش کرسی ادلین پابه 
دداق بست مقرنس نهاد وکاخافکند 
براه فتنه بن کند سدهای سدیبد 
نهاد جای قرنطینه ها مدارس عام 
هر آنچه سکۀ دولت رواج کردعزیز 
داد نل ایغ 
باستفادء حکمت قرین ظلمت کردد 
وذان بدرگه عرش اشتباف شاه شهید 
بهتریتی که ضیابخش دیدهاز ظلمت 
بدر گهی که‌فلك جسته از درش‌توقیر 
زخاکیویی اوشد یکزس از رقت 


دسید پيك ورسانید مه ۱ 


کهداد ملكعرب را شهازقدوم نظام 
خدیو پادشهان بحر جود فخر انام 
چیوش اوهمه ضرغام توش پیل اندام 


یافکنانبکربرق‌هشته جایحام 
یسادلاش برابر شان سیم ستام 
کیت 


بت از برهم پرسر از مجزه لجام 
ستاده بر گذرش‌هر قل آ نچنانکقام 
بظل برچش از باد کوبه تابسطام 
سفال پوختة همنرخ شدبه هره خام 
کەقاصر است زتفییل قصرشان‌اوهام 


بكاظين صلوة عییما و سلام 


محمد تقی آن‌فخردو دمان انام 


چههکرفتدرآنسرزین رخ م 
بدان محلی کش‌قدسیان کین‌خدام 
بداد وعدل فرامین نوشت وکردقیام 
بکرد کینه بباراست حسنهای رخام 
فکند جای طربخانه هامساجد عام 
بپر چه زآیرمسکن‌خراج کردحرا) 
بقجنوانس دوان کردشرعرا احکام 
در چشم افمی کنراز زمرد اسلام 
کشیده برچم دولت بچرخ نی فام 
بانرتی که شفبخش یکی از آم 
برو ضه کهسلك بسته از پیش احرام 
رة سای اوشد بسدده از اکرام 


زخاکبوسی اوشد 7 از دقعت 
بنانپاد عزا خانهای کیوات نك 
,عدل د داد صلا داد بر قواعد خر 
کبر گرفت‌بمن زدبخرمن از کفاو 
سپس بعزم نجف آن‌نينك بحرشرف 
کشیداردوی کبوان شکودداچه‌بخوم 
محل هفت سرا قندار قدر و محل 
شبی که ظل جوارش بفرق آدونوح 
شبی که خازن‌رضوان بردبباغ جنان 
علی وصی پلافصل احمد. مختاد 
ز خاکبوسی عبر عرب امیر عجم 
بخاك مرقدش از مسبکت نهد جن 
بعذرد توبه برمسکت کشود براگ 
1 اس تقییل دعرض فرض‌نیاز 
دران ردان مبارك ونان کیوان طاق 
چەزانقواءدڕردا خ ت کوفت کوسژحبل 
کید ق کربای نادزی بس پر 
بدد کهی کهدر آن لامکان گر بده‌سکان 
امام قاسم دینا ودين سپور وجود 
۽ شوی‌که‌کرنشدی باعث تمازج روح 
جبین نهاد برستش نهود و کرد ذمبر 
رداقدطاق‌زدا ندود کرده شمسهفکند 
زبس بعارفءامی صلای احسانداد 
نوشت با قام دز فشان بطاق رواق 
سرادقات فلك راز هم دریده ملك 
فلك چه کاب مانیز گونه کونه‌درتشی 


فتاد کاو زمین دا زیر سم سترز 


هرت دزایرد مسکین مجاوزوخدام 


.عنان سبرد بکف تيغ آتشی‌به‌نیام 
بساحتی که نیارد زد آفتاب خیام 
مقام هشت بهشت اعتدال جاه مقام 
شی کهدست‌جوادش کفرل‌خاسعوام 
غبار مرقدش از بهر کحل و استشمام 
على دلی خدادند قادد عام 
نباد بای عادت بتارك بهرام 
زنکیت حره‌ش عنبرین نموده مشام 
بعجز لابه خط مم‌ذدت نوشت بام 
جن مذره انابت نهادواستر جام 
بنای عالیه نییان نهادد کرد تمام 
پسگرین باسکر ظفر فرجام 
که در سرادق آن ره تمیبرد او هام 
بروضةً که‌در آن‌نوز حق گرفتة مقاء 
جبان مجدو علا وارت دسول انام 
هنوژ در عدم آدم گرفته بود آرام 
تناد پوزش و الحاح وعجزوعرش-لا) 
کنیه ساخت زیاقوت مقر خام 
جنی زشوق برقس آمداز مشیمه‌ام 


زلا جودو زشنگرف گونه کون‌ارقام 


بی نظارة" آن جشن هيمنت انجام . 
ەين چه‌روضذمینوز طرفه‌طرفه خلام ` 


مين بذرو: ۳ 
زبانك هلي له اندر سرادق ملکون 
ذفرمو کیش ایران چنان فزودکمال 
شنیده آم بصبر این پیام دادء م 
قوی که دایش حکم‌تو بر مد سپپیر 
شباب مادح آل دسول حترت‌بااعت 
دسید فصل زمستان ووذبرددت دی 
رت خاس 
پی آنکه ازبی ابثار آل باك دسول 


ان ز طرب سپوشد قعود قیام 
کهاز درم بی کعبة وز عای اسلام 
که‌ای ک لزیده اخیار صدریدر گرام 
بردزهعر که‌از کهکشان فکنده‌زمام 
بدین‌ددرا بطه بیوستهحستهاست‌اقدام 
خزیده در ,س کانون بانگسار تمام 
که نا پذرد؛ اخلاص بر کشد اعلام 
بحر طبع بدست آورد زلاں کلام 


مط مرج 


در منشت شاه ولابت آمیرال‌وهنین ع 


ساقی از ان باد؛ که خواطر در هم 

در غم از ین بیشتر هدارم و درهم 
اھ ورد بت 
باده د لیکن نه کاورندذ خلر 
ذان می کزدی بجان‌جن دبش شود 
ذان می کزوی کراشتها شکد مور 
دانی ازین می‌چذ مدعا است که کنتم 
خود هم ازاو ساف آن بواهمه جنتم 
خوانده يك‌این باده را مشیت سرعد 
گنت یکی صپرد ابن عم محمد 
د جه حق انوار حق خلیفة بر حق 
عظهر دیدار حسق امین محتق 


در همه دنجی جر آن نیافته مرهم 
خبزه بجامی رهان قوای من اذ هم 
باده ولیکن نه کش دهند بپاژد 
باده دلیکن نکش برند زدر غم 
ز آنمی کزوی سیابها برد از طور 
بکاد از چنبر سپیر برین خم 
یامگی ابن‌باده چیست وذچه نهفتم 
ذر؛ صفت در هوای نی اعظم ٠‏ 
و آن دیگری نورباكه حضرت‌احمد ' 
لاجرم اين هر سه هشتقندهم اهم 
0 


3 ای پمال 2 خیرء دید امکان ات وی چان 


وی بوجود توهستی آمده برهان 
کیست بدین مرتبت بخطه غبرا 
کیست بدین مایه در تتیجه حوا 
د حه قاضای تست فیش سلاعت 
عت تخیر ست جف ات 
ذال جلال تو راست چرخ برین‌دوك 
بشت مين زاحتمال حزم توشدكوك 
نور ازل را حدوث ذات تو عظابر 
حب تو با طاعت خدای برادر 
شبرفلك راز هيبت تو روان زا 
عکس‌هیولای خص‌تست بسیماب 
حب تودربحر فی لنگر هستی 
غبر توفرمان روای کشور هستی 
ددزک جن دبس بامرتو مقرون 
خلقت کون مکان برای‌تومشحون 
گشده کلب کویتومشکوی 
سوختگان داشمیم فیش توداردی 
جن‌دملك دیزه‌خوارخوان عطایت 
اطق بشر با ادای هدح و تابت 
شرع نبی زاهتمام سعی تو قاکم 
ملت ببضابعون تبغ تو سالم 
ای بجلال‌از منالوجفت قرین طاق 
هر تو در کام دشمنان تو حراق 
هدح توراچون منی چگونه سراید 
لطف تو فینی بدانش ار نفزاید 
تابجپان صیت جود حاتم و جعفر 
خم تو را کنج خمم ورج میس 


وی بضقات تلو فک ت امد ف 
کیست بدیسن منرلت بمقطع مبدا 
کیست بدین بایه در سلاله آدم 
شرح مقالات تست دحی کرامت 
موجب تمپید تست خلقت عالم 
روز عدوی تو راست عرش ابدصوك 
قد فلك ز اعتدال قد تو شد خم 
علم ابد را د جود پاك تو مصدر 
حکم تو باحکمت رسول پسرعم 
تيغ تورالقمه ایست پیکر سهرآب 
کآسده مقردن ادتمای دمادم 
نام تو مرعایه بخش پیگر هستی 
کیست ہس اذکرد گار اکبراعظم 
فیض ازل در ضمیر علم تومکنون 
نقش ابد در جلال عزم دو منفام 
دنج کشان‌دا نسیم وصل‌تومینوی 
خسته دلان راامیدلطف تومرهم 
کون«مکان مرم سارلطفوسخایت 
با همه دانائی از مقال نزددم 
دین مبین با کال جهد تو دائم 
قبة خذرا بکاخ قدر تتو سلم 
بعد خدا و پیمبر از همه آفاق 
ههر تو برزخم دوستان تو هرهم 
کارسرا خداوندی از شباب‌تیاید 
کاه سرایشیکی است‌ناطابکم 
تا بزمان ذکر رزم رستم ونوذد 


بار تو دا فتح يارو بخت مام 


۳ 


ییتوای سرور وان شد زر پیرو جوای 
سرد با قامت دلجوی تواندر لب جوی 
پیش دندان دلبت لؤلؤ ومرجان دارند 
دارم از حسن‌توعشقی که نه کنجددردهم 
د ذل اندر سر مودای تو بنهادم سر 
نیست باروی دلادام تو مه را نسبت 
در دل مرد وزن ازراحت اش ی 
ھی نهد زلف تور کردن برجی س کمند 
ایخطت خلد ولب ت کوترو خالتکندم 
گرهن از چنت دیدار تودودم چه‌عیب 
داع با هر تو در سبنه بود چون مرهم 
قاب وین دو ابروی تورا معراجیست 
دارم از شیوه دستان توبربزد ان دست 
وقت نیت اگر ابروی تو را فرض کند 
بند اد را بعصاحاجت اگر داشت کلیم 
دشتۀ زلف تو بر سجة مرجان ماند 
هر چه درفکر میان‌تو ميان من وفكر 
نافه باذلف سنسای تو نبود مشگین 
تست در کام من از شد لبت شیرین‌تر 
دادث علم نبی فارس آقلیم دجود 
علی آن علت غاتی که خدا خواندش 
ای شپی کامده دز ساسلۂ حکم توچرخ 
مصطفی‌يك ورق از دفتر توحید نخواند 


تیست در عرص ناورد تواذ لاش خم | 
خاك در گاء تو بر طره فشاند جبریل 


3 


(e 
در منقبت شاه ولایت امیرالمومنین ع‎ 


دل دين جان تن آرام سکون تاب‌توان 
داز کون عکس دهد ز آئبنة آب روان 
آب در چشم وکره دردل آتش درجان 
دارم از عشق تو دردی‌که ندارد درمان 
ذتن اندر ره فرمان تو بسبردم جان 
کز دخت خاره شود پاره ووزمه کتان 
ظلم ضحاك سر زلف تو نگذاشت نشان 
ھی کشد چشم تو بر دیدة مریخ سنان 
طره‌ات مارورخت دم دچشمت شبطان 
که محال است بدیوانه تماشای جنان 
باغ بی روی‌تو در دیده بود چون‌زندان 
که به جبربل تصورنه پذیرد سامان 
دارم از پستۀ خندان تو لب بر دندان 
زاهد آرد بتو در سجد؛ اول ایمان 
ز بی معجزه از رت زلفت عبان 
اندر او بسکهدل خون‌شده کرده‌استمکان 
کنتگورفت و مثل هبج نیامد بیان 
ج بالعل شکرخای تو نبود خندان 
مگر ادساف مه بدرشه کون ومکان 
داور هر دو سرامر کز ایمان دامان 
قومی از علب نا بردن پی بر بزدان 
همچهکرنیکه سراسبیه بود درچوکان 
که ز بم ایغ تو نبوش عنوان 
مشت خا کی کهنیان یستتبصدمن‌ستخوان 
پای زواد تیو بر دیده کذادد غلمان 


یی وس 


شکل رمحزسنجذ نماید خورشید 

میگریزدیشب‌تیره چه شیطانُزشهاب 

گرید از معذرت جود تو در بادریا 

کاحزم توبدانگونه که سوزنذحربر 

بکه عزم تومی افتدو میخیزد برق 

ذره‌بامپر توسر پنجه نهد باخورشید 

شکل :ہشیر توبربرچم اگرنقش کنند 

دیده ژانواد تو پی برده بهیدار خدا 
هکس از نلق بدیع توشنید اسرادک 

* خندی‌ازشست‌توخببرشدوخببرخندل 
آدم‌ازدوده غوراز توندید آ تکه بر لژ 
خانا شرع زمعماری بازدی تو شد 
شست‌تاچپره بسر چش مه فیشت خور شید 
جزتود بوالبشر ازخیل بشرچشم کهدید 
ددح از تکیت انغاس تو شد 
نطفۀ خسم تواژ خشم تودر مدت‌حمل 
اکر اکه شود ازنعمت عام تو جنین 
میکندناوك بدخواه تو درعر‌صذرژم 


آنتاب اوفتد از تاب جمال توزتاب 


ی 


به نصیری چهتوان‌کنت؟ کز | تش‌دارد ۰ 
کشتی چرخ زنیروی تو دازد لنگر 
باز تقدیر زتائیید تو دارد چنگال 
غالی ار کفت‌خدائی تومسلمان‌چکند 
عنلاستاینکه سر اسیمه شودطفل‌صفیر 
توهمان ائین‌کز تويكايك پیداست 


اکامیر نج ف ای‌بحر شرف‌تا کو وچند 


هش تیخ تو بدیباچه 
نام تیغ تو شهاب ار شنود اژشیطان 
نالدازخجات‌احسان توتیسان‌نیسان 
بگنرد میگندد قطر؛ آب‌ازسندان 
بسکه‌سرعت کندانددعقب کوه گران 
قطره باجود توسرمابه دهدبر عمان 
کاده‌را درصف کین شعله‌فتددرهمیان 
دل زکنتار توره که باسرارنهان 
بی تکلم کند اجرای معانی زبیان 
حارن‌ازتیخ توجوز اشدومرحب‌میزان 
چون شودیتر بناه آردو کردد مهمان 
عرش در گاه‌فلك‌ساحت کز سی‌نیسان 
قیض اوشد سبب ترییت‌گون وعکان 
بسری را که پدر پرود اندر دامان 
نوح درفلك تولای تورست اژطوفان 
زنود ساله شود پیرتر اندر ذهدان 
پیش از ایام ولادت بدر آرد دندان 
4 نفس گرم تورجت بکمان 
1 سمان جوید از آسیب کمان‌توامان 


ماسوی ال بجمال تو چه حر با حبرا 


از بی دعوی یکتائی ذاتت برها 
کوی‌خورشیدذ کیسوی‌توداردچ وکان 
شير افااه ز شمشیر نو دارد دندان 
ردستائو بوداز دیدن سلطان یران 
چوندر آینه بدیدا خود آیدنگران 
آنچه‌درسنی دحدت بوداسرارنهان 
مادح‌مدح توبی‌جرم و گنس کرد نا 


)۳۹( 


زجفای فلك افناده ام از بای بگیر 
3 کهزدارءوطن ازیارودعان کر دذفرار 
زندة ذرق تولای توام ورنه مراست 
یاف قصان کمالآنچهمرابدجزلیع 
حاسل سعی شیاب از توبجزحسرت‌نیست 
تابود گریڈ ابر ازیی خندیدن برق 


نیکخواهتوچة گل ازنم‌شادی‌شاداب 


بدودنر گس مستش‌دم ازشراب مزن 
بگو بغمز؟ عابد فریبش ای هجران 
بروی اد تکرای افتاب وز خجات 
عرق به عارضش ای‌باغبان بیین‌ذشرم 
بیاد چپره اش ایدیده سرل‌اشك‌مباز 
بگو بائینه کز تاب عکس عارش ار 
به تركهی زلیش خواستم طریق‌نواب 
چوخواست‌برتوعشق‌افکندیراین‌دل‌ذار 
مک بچپربریشان عکنج زاف 
هزار سال‌دیگر خون من‌بگردن تو 
امیداذپی وصلش بجان‌رسیددنگفت 
خروتن هاتفغیب آمداینکه‌دست‌امید 
على که جز بخدا با رسول پارخدای 
رسد هماده‌بروح الامین‌خعلاب ازحق 
بعزم دعوی وصفش کمیت فکر متاز 
نیی مدینه علراست مرتنی‌دداد ات 
حول ردو سراحاسل حت ا 


ENTE 


بخدادست‌من ای‌دست‌خداو ندجهان 
که زجورفاكازدور فلك‌جسته‌گران 
جایدلقطر خو نابی دمشتی‌ستخوان 
SSE‏ تذیردقسان 
کک زک مج نان چاق 
تابود وسال بہار ازپی هجران خزان 
بذسکق توچه‌ابر ازدل بریان گربان 


در منقبت شاه ولایت أميرالمومثين ع 


قیای مستی هی رامنل بر آب مزّن 


که‌هرشب‌اینهمه نشتر بچشم خواب‌هزن 
چه ذره تکیه پر او زنك آفتاب‌مزت 


بلاله‌زاله‌میفشان د نا مزن 
بخامة مژه تقش هوس بر آب مزن 
خموش باش‌به خاکستر التیابهزن 
بخنده گفت دم ازفعل ناصواب‌مزن 
زمانه گەت که خر که ب راب خراب‌هزن 
کرء زسلساه برمشاك ازانقلاب مزن 
که جر بخون دامپنجه درخضاب‌مزن 
که حانه بردر نومیدی ای‌شباب‌مزن 
مگر دامن ابید بو تراب مزن 
بدیگری مثل از قدد انجناب مزثا 
که بر سنن خناسالیش دکلب مزن 
براة یخردی پا بدین شباب هز 
پې دخول سرا خلنه جز یاب هز 


سح . کر ی 


برانیا هثل ازوی زدم ذعانه سرود 
ک.ال‌دواتتانیید بخت وحسن‌عمل 
بنه بدرکه او روی سدق‌وتردد کی 
فلك بخاك درش دید و گفت بر دینا 
عدو چهعزم نبردش نمودگردون‌گنت 
جپان سنیه‌داو ناخدا ودین‌دریااست 
بودچه قصدتراتمام وف حضرت اد 
حدین‌دلدل دتیفش به‌بروبحرمخوان 
جين بفرش نه‌ای عرش باس کنیت‌او 
طریق بق شرع‌بفال همای حضرت‌اواست 
شود چه بستهدرچاده برتو جزدراو 
بجز شمایل اد صاف او بلوح ضمیر 
گرت بجانب باب الاپستروی امید 
قدم ذپیردیش برمدارو درصف حشر 


بکاه جود وی‌ازخاك رهگذرنه نظر 


بد گرا کن ازدی‌رجوع لانمصاف 
محیطفضلو کرامت‌علیو آل‌علی است 
ذبکرعمریکن دسف عرض خوش عبر 


دقاب‌جان‌بکش ازقیدخ ون دست‌رجا 
اجل هباره پام آورد بشمشیرش 
بخواب! کر نگری بادجودخود گوئی 


ز قلب تیه دلان پر تو محبت او 


بکاهعرض سخایش رسد بخامه‌خطاب" 


سرازطریق ارادت عتاب وز غم حشر 
شیابحق نبی کز قبول این اشعار 
کنه په بخ خطا درگذار وعذر غو 
زفرط فل وعطابر چه بنده ببپثری 


بذره قرعه؛ براتبات افتاب مزن - 


ذشیرحق بعلاب دربر آن كلابەزن 
دیگر مپوی در عجزو امراب مزن 
فردغ زین بطلب ردیر آفتاب مزن 
که‌ای قضاره ایی خانمآن‌خرابمزن 
خدا عالب شودیی ناخدابر آب مزن 
ددق بم نة وشیرازه بر کتاب مزن 
زمن پرادمدم اه اندر آب «زن 
بدار د.رده سر پنجه با تراب مزن 
بدو کرای دم از مت غراب «زن 
در سرای کس از بور فتح باب «زن 
خط 0 مکش هش انتخاب مزن 
بتیر ازو درکس‌داندین خطاب‌هزن 
رخ از کناه ت ردان دم ازئواب‌مزن 
زیادء که عزث برد ناب هزن 
به‌پشت کم روبه بشیر ۶آب مزن 
بدیگران‌منشین خیده درصراب هزن 
شرادمل غیرت بغی وشاب من 
«کر بداءن آن مالك الرقاب ءزن 
که‌جز بخرنعدوپنجه درخضاب«زن 
کهيكنس‌بجهان بیوجودخوایمزن 
مجوی بهم ت گنج اندراین‌خراب«زن 
کبرورت رقمراذ بهراین حسابمزن 
بابر داینهمه چین درمیاروتاب مرن 
«تاب دعت رد اندز دل شباب ٠ز‏ 
تام بهتکندی ای میر نکنه یاب هزن 
دم ار کناه تواب ی فلاب 


کن )11( 


بعفوخودبنگر ب رامین 


در سوال بانديشة جوا مزن 


در منقبت شاه ولایت آمیرالمومنین ع 


ای دل‌ازتن در آدبرجای ین 
بیخود از پر تو تجلی او 
شرح اسراد آفریش را 
آنچه‌جویدیل آنچه‌خواهدجان 
پی ابات اد ببر ورقی 
پسپای قیاس معر فتش 
آنچه‌فردا توراست وعده‌بخلد 
درودشت ازبنفشه یگسانياب 
سوی بلقیس گل ذباد صبا 
یوسف لاله را بعصر چمن 
يدو بیسای پور عمران را 
بسیحای سوسن آبستن 
بتماشای سبزه در لب جوی 
كبك را با نوای داد دی 
زار نمرود فصل سنبله را 
ز فروغ شتاسق آنش طود 
اك یمقوب را د دید؛ ابس 
هردم از موج‌کاالجبال سحاب 
لیلی لالة دا بناقة ناز 
بکلوی کل از تر شح ابر 
غنچۀ نوشکنته را بر شا 
شکل‌بردین بظرف خرمن‌اه 
یهنوای نواک کبك دري 
چه من !ندر چمن‌بیر شاخ 
طوطی نکتف سنج طبع هرا 


و آنکه ازچدم‌جان‌بجانان بین 
هرچه‌نتوان بدیده دید آن بین 
دقم از كلك حی سبحان بین 
دوشن از سر صنع بزدان ین 
تبت چندین هزار برهان ين 
هر گلی دا هرار دستان بن 
بگذر امروز در کلستان بین 
باغوداغ‌اذشکوفة خندان ن 
نامه باهد هد از سلیمان بین 
داغدار از جفای اخوان بن 
خلاهر از لاله های نعمان بین 
غنچه راهمچه بنت عمران بین 
خضر دا اندر آب حیوان بین 
مز امیر صنع نالانه ين 
به خلبل حمل کلستان بین 
چون کلیم اذ فراز فادان بین 
جاری از هجر ماه کنعان بین 
مر سر نوح سبزه طوفانا ین 
محمل از باد نو بهادان بین 
ز در آدیز های غلطان مین 
چون براکنده عقد مرجانایین 
زاقحوان دسته‌کرددیحان بین 
غنچه را بابنفشه رقصان بین 
بابلی‌برگلی خوش الحانا بین 
ناء حین نا خوان ین 


على عالی آنکة دوشن ازو 
حز خدایش ذهر که برتردان 
جسد شخس هر دو عالم دا 
بروی اذ حق نزول کرمنا 
هردم از رشك آفتاب رخش 
کاخ دین را وقصرایمان را 
نام اد را بگشت زار امید 
آسمان دا به بحر شوکت او 
روز رزم از عمود وشمشیرش 
بخم صولجان فرماش 
د على لكل قوم هاد 
بذل صدگنج حل صدمشکل 
نوح رادر محبط منزلتش 
بخداوندیش نیری را 
شخس او را بمنزل کم دیش 
مکی دا که اد دهد پرواز 
بلکه با حشمتش صلیمان را 

بخلیسل از سیم خلت او 

ذ افق تیم جوزوی شکلش 

تساقیات زین رزمش را 
نطفه را با نو ید احسانش 


ذات احمد صفات بزدان ين 
بادسواش بهرچه یکسان پن 
ز نیم طفیل اد جان ین 
بی ادم بان انسان ين 
صبح را چاك در کریبان ین 
ذ سنانش قوار داد کان بین 


بردی از حق بنس قران بین 
بسژالی ز لطفش آسان ین 
بسر اذ موج شرم طوفان بین 
اندر آتش‌چه شعله‌رقصان ن 
بك زداجب هزار ازامکانین 
بر تر از هدهد سلیمان را 
مور سر گشته در ببابان بین 
شعله دا به ذ باغ رضوان بين 
مطلع . آفتاب ایمان ين 
کان یا قوت بحر مرجان بین 
جابزهدان چه جابزندان بین 


حرمش دا ذچرخ درکة دان 
خاك در گاء آستانش را 
مذ وسال اندر آستان جال 
امك حسرت‌زرشك احسانش 
بکف یاز چشم اغیارش 
قنبرش دا بر تبة اقیسردان 
عقل دا با عروج معرفتش 
اوست دست خدا و دست مرا 
چونشباب 1 نكەشدبخاكدرش 
همه جا آقتاب لطفش را 
بتو یا مرتضی نمیگویم 
ليك میگویم از پی‌دد خویش 
چون مرا خواستی بقرب‌جوار 
تو امروذم اين و در فردا 
تا بعاشق نمیوان کنتن 
دوستان رازوصل بوسف‌عیش 
دشمنان را زهچر لیلی بغت 


: ۳۱۳ 
بسپهر از شعاع طلمت او 


هپردمه را چەشمع سوزان بین 
دد گیش دا ز عرش بنیان ن 
ذیب اد دنك تسا جداران ین 
جبرتبلش مطیح وفرمان بين 
جاری از چشم ابر نیسان بين 
تيغ بهرام دمح کیوان بین 
بوزرش دا پپایه خاقان بین 
با کمال از هبوط صان بین 
پی صد حاجتش بدامان بین 
درگیش را مطاف سلطان بین 
برمن از شرق فیش تابان ین 
که‌مرازیر بار عصان بين 
زاین‌دیارم‌بخوان دسامان بین 
هرچة مشگل بکادم آسان بین 
یك نگاهمبچشم نخران ین 
که جہان بیجمال جانان بين 
حسن دولت چه ماه کمانیین 
با جنون خیمه ذد یابان بين 


در منقت شاه ولابت آمیرالمومنین ع 


و تثبیب بمتایش جناب سر کار حمیتقلیخان 
وز شرم کل بخاربنی شدخزان‌خزان 


خلد و ناد ار ندید باهم دد کفش تبغ آتش افشان بین 


باز آمد از بهاد نیم و زان وزان 
کاه خشمش بلعل خندان‌یین 1 


فنا با بقا ندیدستی 


| و ردان ونان 
E OT E 1‏ شد برپر ند سبز؛ د برا 
۱ رنگهای طرفه زسباغ باغ داع E‏ : 
| کی ندیدی بعرش کرسی را دوز رزمش Si‏ و ۳ مرشد ز ابر ژالمچهگنج روان روات 
۱ بنگر ازچشم او به منظر او عین يزدان به عین بزدان بين هم شد چمن زاله بخند بر زاحت بجان رسیدة زبادوزان وزان 
۱ 


بصف. کین بز ابر شمشیرش 
سیر برق ار ندیه بزمین 


یا عشرت آرمیده روان حزین اذین 
از سبزه دوخت برتن هامون صباقا 


«رلدا چون تگرك بادان ین . 
دخش اد دا بکاه جولانا ین 


افكند چین زغالية دلبران بران 


اذ تبغ لاله کشته نهال الم قلم 
از سبزه دوخت برتن هامون‌صباقا 
بگرفته گل زجلوهکریز آقتابتاب 
رشك ارم شد از نفخات سىن چمن 
اذتن رودز نکیت شاه اسبرم هرم 
از دل کشیده فاختة باصد نوا نوا 
سس خداعلی که ز مر مفات ذات 
باقدر اوقدم نه نهد يك قدر قدر 
شاهنشبی که درجلوخنك پیل هنك 
تبغ دوس سپرد بر اد در احد اعد 
چن‌سفحه ایستعرسارزهش کذفوج نوج 
بود آنکه درحمایت الطاف او نبود 
شاها توئی که مدح‌تورادرفلك ملك 
که کوید ای‌بگوی توروح الامن‌امبن 
نه بره دا مید تویای از پلنك لك 
فلكفلك به لجهٌ جود تو تا به حشر 
اندر عنان رخش حلال تو چرخ را 
با امتالپجکم تو ندهد نا رضا 
باجنبش بساط سلیمان عزم تو 
هنگام پویه‌دلدات ازطولعرنارش 
بهمان صفت اکر بتودم زد زېر تری 
از یم دورباش حیای تو در چمن 
شست کسره کشای تواز رشتۂ کند 
دد پای توسن توبمنت نهاده اند 
قیصر بکوی قنبرت از روی بندکی 
هر کس اقامة تو بطاعت قیاس کرد 
درپای اآنستمکهتوسودی یکت ددرت 


:د «جان وتشر آورین زدیرار مغان معان 


افکند چین ز ز غالب دالبران ات 
بلبل فکنده‌بر گل از آه وفنان فغان 
دامن کش ان‌شد ازروضات جنان‌جنان 
برتسن رسد زساية سروروان روان 
بودش کس آ که ارزازل غیب‌دان‌بدان 
وزحکماد بردن نشوديك زمانزمان 
دارد هزار سلسله ازخسروان روان 
تا داد دین کشد به‌نبرد اژیدان‌بدان 
از باد چەصورت چی‌صندران‌در آن 
از دذم شیر سیر ذببر دهان دمان 
ورد زبان نموده‌بی حر زجان‌زجان 
که‌کوید ای‌بخاله توافلاکیان کبان 
» کله دا زامن تو باد ازشبان‌شبان 
کر یکدایازآن بیگران‌کران 
ترك فلك بود بخم کبکشان کسان 
بااحتمال جود تو بندد دو کان د کان 
نبود بدوش مورچه کوه گران‌گران 
تنهانه بل بود ز جهات جړان جهان 


. خاکش بس رکه بدزخدا غافلان‌فان 


نرکس شود زدیدۂ نامحرمان رمان 
تا داجل بکردن روئین تنان تنان 
زیخ صولتان‌دخ‌دمهر افسران‌سران 
بندد چنانکه بردرا ورو مبان ميان 
کەتر کند ز طاعت کرو ببان بیان 


از خجات کف تو بدندان ڈودبدل 
صبح آوردبحکم تواز چرخ چارمین 
خدام بارگاه تو جبریل را ر للف 
تا بوالبشر ییاد تودست از بپشت‌هشت 
خورشیدرابکوی‌توچون‌طالین‌جین 
شاعاچه درتتای تو آمدبسلك كلك 
زا آورم بر آنکه‌بدادازوجودو جود 
اعظم نظام الساطنه کآرد بعزم رذم 
ببلاذ دومیل ره‌کنداژ رمگذرحذر 
نگذارد از رقرم کواکب دمم 
چندان نمانده جاکة بجوید ظارهفر 
بر کوهسارش ارنرانتد بچشم خ"م 
تیفش قبا کند به کروی ز ده ز ده 
فرماندهها مپانبوشد عقد بکر فکر 
در وصق کت دفتر طیعم ورق ورق 
شد خفته درژمان توکیتی بمپد عود 
دردر که جلال تو باشد تکین کین 
تیفت شکسته منفرچینین تبرك ترك 
درکنذتفیغ توچونگشتةزارېرق 
رمح توکیپشین شکن دکیتبادند 
ازجم خصم جان حف دایز کر 


درمجلس ی که مدحتوخوانم بمدح‌من 


گردید ازین قصیدهموزون بصدزقدد 
زدهر که لاف برتری ازهن بهبزنظم 
223 کن سخن‌شباب مزن برخلاف لاف 


بود پناه دا یجهان عاجزان جزان 
ساال شود گر از دهن منلسان‌لسان 
خورشیدرابکوی‌تویام کشا نکدان 
بخشیده اند قسمتی ازءزشان زهان 
شد دصل نسل جملة پیفمبرانبرآن 
هربخ در ءنان توچون هندذان‌دوان 
فارت فکارو عقل عقیم‌زبون زبان 
بر کور آن‌صفا کانباشدجنان‌چنان 
ه رکه بکف زتوسن صرصرعنان‌عنان 
ازعرصه روز حش ر کندبدگمان‌گمان 
يك تقطابرسپهر مفرنس شان‌شان 
از بس‌نهاد؛ اندبکویش سران‌سران 
کرددزچشم جشمهس شا رو ان‌روان 
سمش روان‌کند ذتن بارمانرمان 
ارجواکه دل‌رهاکنی ازدلبران بران 
وزجود تست نعمت عشم یکا یکان 
آنسان که تبست‌سایه ی کاروازروان 
وزيم گبرو دار تودارد طفان فغان 
رمحت فکنده پر سبه غازیان ذیان 
خصم توژا نمانده زنام وشان نشان 
تيغ توتیمتن فکن د سیستان ستان 
وژه‌عدات ستم‌زده از مکرهازرهان 
بخود E‏ از دهن جالسان‌اسان 
ورور که تو رهام از داعیان عیان 
گوبازکن بسحضرتوی دهان دهان 
خو داراف رون مساج زکار آمدان‌مدان 
زرد نمودن انو کزان نان | 


بر در که اجابت دارای عرش فرش 
تاهر سحی بجلو دیگر عروی‌دوی 
قرو ظنر تورا ز جهان آفرین قرین 


ر تالیید تخت بخت 


بایغ ط وسی اف 


و تثبیب بستایش جناب در 


مطرب بساز رود غزل سرکن 
ساقی توهم بجلوه در ای ازدد 
بی پرده از عذاد بوشت آسا 
از خال چپره عود بمحمر نه 
جام لبالب ارو پیا بی ده 
اززخ قاب طر؛ پر چین را 
۱ چرخی‌برقس برزندە‌جلس‌را 
۱ چون‌ساذیش‌وطربکرده 
١‏ آفان را لبالب اذین شادی 
1 أ کامروز بر نبی بغدیر آهسد 
دیوان شهر بند خلافت را 
دردۀ صلا بپر که که دراین «واوی 
علام خلق دا ی این فرمان 
خورشیدسان زهطلم او دنکن 
۱ اختر بچرخج برذندذین بپی 
ا روبه فریب گرك نهادان را * 
| برانس وجان اقامۂ حکمشرا 


أ دين دا زفرو شوکت تا ببدش 
زاین منزلت‌بدیدة بد خواهش 
وز روی ورای دا ش‌ایمان‌رر 


در دعا ز ملق کسوهر فشان فشان 
خودرا دهد زقصرزبرجدنشان تان 
اقبال دوات از شة صاحیقران قران 
از دشمنان بکام دل دوستان ستان 


در بت عیدغدیر و منقبت آمیرالمومین € 
کار حاج شهاب الملك 


بدرود غم بناله مزمر کن 
وز قدو رخ اقا هحشر کن 


خلد برین بدیده مصود کن ۰ 


وز لملساده باده بساغر کن 
وزمی دماغ مجلسیان تر کن 
بر چینو بزم عیش منود کن 
قطب مدار چرخ مدود کن 
لب زین حدیث قند مکردکن 
صاغر زشید کم ز شکر کن 
فرمانزحق‌که جایکه‌ایدد کن 
عنوان بنام ساقی کو تر کن 
کافرار بر دلایت حبدد کن 
جار فراز عر شذ منبر کن 
رخشان بچشم کرترومیتر کن 
خارحسد بچشم بد اختر کن 
آکف ز فرو بر ذغظنفر کن 
تفدیر بر قضای مقدد كن 


مممور کن سدیدکن‌انود کن 
ذابرد حسام وزمژه‌خنجرکن 
حاورکن آفتاب‌کن اخترکن 


ریب ازد بدرکه داور جو 


۳ بر تسو تجلی دیدارش 
هقصود ازو بدینی وعقبی‌خواء 


2 تسخیر هردو عا ل اکرخواهی 


چم دا ذ خاکرویا در گا 

خورشید رابه حمل هر 4 
از گرد نعل دلدل رهوارش 
یاجوح شرك دابره از تیغش 
تشییه خنك صاعقه کردارش 
اتصویر ذولفتاد شرد بارش 

با قدر اد قیای دو 4 را 
از آنییا و جود شریفن 
بنا ممکنان ذات جم 
تفسیر فرد فرد حقابق را 
بر جسم پردلان بدل از بیش 
هر کوبکار بسته فرو ماند 
و آن‌کن جفایدهر بجان آید 
چان رابه چار موجه ناکامی 
خواهی شببه‌دست سخایش‌را 


جرنی ره ار ببابة اخلااش 
زانقاس روح پروش ازغیرت 
از یسم اد عدوی مجسم دا 
خواهی نظیر عرصذ دذمش‌را 
داری هوای کبه کوش را 
ھر جا کنی شماد محبانش 


عنم شپا‌مات ملآن‌کز 


بیرایة بخش زیتده زیود کن 
تعیر از و بنفی پیمبر کن 
از شام نیره صبح منود کن 
تفسیر ازو بجنت و گوثر کن 
امش یی مداومت از پر کن 
ادنك کن بساط کن افسرکن 
ازتیغ او بشکل بشکل دوپیکی کن 
تاج کار قیمر کا 
بر پابنای سد سکندز کن 
کاهی برعدو کاه بسرصر کن 
ذابر بپارو برق در آذر کن 
چون اشتقاق فمل زمصددکن 
بشنای فرق اکبر از اصخرکن 
چون باعرش‌تصود جوهر کن 
زویاد کبرو شامل دفتر کن 
قربان بدوك وخودبیغجر کن 
کو التجابفاتح خیبر کن 
کو روی دل بخواجه قنبر کن 
از اد اد صفینه و للگر کن 
خود را بیفت لجه شناود کن 
عطف نظر بدوش پیمبر کنن 
خون در ءشام نافة باذ فر کن 
نامی باب نه برده هضور کن 
درشش چېت تصود مخشی کن 
خود را بفسل‌سدق طهر کن 
سر دفتں از امید مظفر کسن 
چاهش بنای عالم دیگر کن 


بابا ذ فته مشرف انصافش 


با بره کنته گرا در ایامش , 


حفظش کند ۳ در یائی 
عہدش کند مه‌اهد: با شاهن 
با اهتر از تکیت اخلاقش 
تقربری از حلادت گنتارش 
داد آورامرانو هم از فقت 
ذیرا که دل بهر نفسم وید 
دستی ز آستین سخا بر کن 
بای محل بفرق ثر بانة 
هر دوزه‌سان لشکر دیگربن 
خصم‌ارفلت به پیروی‌بخت اور 
کوکزمنزسدمه بچرت‌افکن 
غزمان نهنك تيغ سرافشان را 
چون باده خون تارك خاقانرا 
دد برك بید خنجرخون افشان 
CE ROB‏ 
بعداز فراع کرو فراز 

روزی دو بهر فرصت انا 
خازن بخوان دست-خا بکشا 
بر ذایسری غنیمت و افرده 
ذاین تبنیت شباب تنا خوان را 
بجر ددام درلت روز افزون 


جودش نہاده قاعده باددیا 


کز سا قبای شنت ماد کن 
پمان که اقتدابه سمندد کن 
کن ببر كبك سایة ز شهیر کن 
از عود ساده تودة عبر اکن ۶ 
داری چة میل قند مکرد کن 
داجوئی از عنایت ییمر کن 
طرز سخن بهه‌طلع دیگرکن 


گیتی غنی زمانه توانگر کن 
فرمان بچرخ حکم باخترکن 
هرماهه فتح کشود دیگر کن 
تيغ طفر بر اور دکیفر کن 
روی فلك به نیزه مجدد کن 
دربحرخون بحمله شناادکن 
سافر ز کاسة در قیصر کن 
چونلالهطرف بادیهاحمر کن 
کزحق تورا زمانه مسخرکن 
تنظیف تن بچسمه خاودکن 
جاهءچوجانةبمعسگ رکن 
بذل عطابه کبتر مهتر کن 
بر مادحی تفضل بیمر کن 
در بزم خاص قافیه کسترکن 
بر کود عایدر کذ داور کن 


تا میتوان به ترك افق گفتن کآفاق دا بجلوه منود کن 
ددهرمقام ورسمد روشنازحق توفیق باب دیاد حق‌اذبر کن 
درمدح جناب س رکا۔ حاج شهاب الملك 


7 رح یللت جانا پچندید رود یر 
هزار عرتبه بالاتر از عردج خیال 
بعودزش قم اندر طربق معرفتش 


ذکثف‌تدرت آدبر #جود غيب شود 


چذدیدی آنیمهه :> در آنخجستهدیار 


سحاب هکره تابوادین شپاب‌الملك 
خردش تهنیت ازشش جبت ب 
حمال ,خت تش از ی سکندر حوی 
گراز قضای مقدد کسی‌نشان جوید 
1 عطای مجسم کسی ورا پرسد 
ذتیر دال پسرش رال را بعرصه رزم 
حال خصم زخشه‌ش‌اکر مثل‌خواهی 
پراهل‌مملکت ازفیض عدل‌احسانش 
ذییم معدلتش گر بی دیانت را 
بفرق نوذری از نعل بارة افسردان 


براو دو باج بمنت گذار تاج سار 
بفکرهیچکی آن‌مشگلی که نکشاید 
حرص حودوی اندره‌شیمه‌طفارددا 
نظبر تبغ وسرانگشت اوبخون عدو 
بعرض طول زمین در زمان ممدلتش 
بيك دقةة اجراى عدلش اندر ملك 
بروز معر که دردست عوسی‌سخطش 
زشرم صبح ضمیرش بمرك فهر هبز 
زرشك همت او در زمین ترکستان 
کتاب فل و کرم دا بنام نامی اد 
ذچطر شریر شاهین بش معدلنش 


دلاتقاب کد جا 


بجشم‌جان نکر آتکتجمالجانانین 
ب رآنگه باهمه يبدا شستة بنبانین 
ور تتواند بدیده دید آن‌ین 
ار اتی کمال ایتدای قصان بن 
بص «ستی ذانش هزار برهان ین 
تزدل « کب دآرای هیر دربان بن 


ی 
که‌بار گاه جلالش براوج کیو 


بوف کو کپ ندچ رخبوچارار کا 
نکن قدرش از انگشتر سلیماز 


ذبیر چاره بخواطر هزار دستانیین 
بدیو بسم اله بنگر بموم سندان ین 
بدرده‌ند شفا گشته زار بادان بین 
ذبهر تریت بره به ز چوبان ین 
بقص قصبرشی ازفرط دتبه دربان‌ین 
ذچین وروم‌سکندر شمار خاناناین 
يك توجه لطفش بخواطر آسان ین 
سهعاههپیشتر از وضع حمل دیذان‌ین 
فردغ شعله اتش شاخ مرجان بين 
کراز تشیمن بك جغد قحط ویرانین 
هزار ساله مکافات ظلم طنیان ین 
بدفع سحر مخالف ژئیزه عبان بین 
زمانه را ذافق چاه در گریبان ین 


, ترشح ءرق اندر هزار قا آن ین 


طالیعه بنگر دیباچه یاب عنوان ين 
بقرق كرك دری ساية در یابان ین 


| 


_ جع 


بر اهل مملکت از جوببادمگرتش 
بامتتال قضا در کف کنایت او 
2 ل7 فرخنده ذات بی بدلش 
ذبپر گردش کوی عداات اندرملك 
بقصد جانستم کیش اشکیوس اهنك 
چه بژن از پى هوم‌ان فتنه عدلش‌را 
بی دهاندن کارس کشود از کفدیو 
بخاله معر که خاقان ظلم دا بکمند 
بی ادای عطادر ضمیرا نود او 
بتازم کنش‌از چاد موج‌بنج انگشت 
زجان بدر که اوبنده باش سلطان‌شو 


بگانه داد گرا داددا یکی ز کرم 


بدیسن بشاعت م 
ذمودبایملخ گرچهعرشجرم خطا است 
بر اهل علم و بین تانمی توان کفتن 


زردی‌سدق صفاهر که‌باتو پیمان‌بست 


ز راه کذب‌خلاف آنکه باتوهمره‌شد 


(fee) 
زمانه رازسفا رشك باغ رضوان من‎ 
اجازت از پی<م کماند نقصان‌یین‎ 
جهانان دا برایزد آفرین خوان بین‎ 
ز دولاش بسرانگشت عزم‌چ وکایین‎ 
خد نك صو اش از شست بوردستان بین‎ 
ژاسب درع سیاوش رخش‌خنتان‌یین‎ 
بوفتخوان‌شکوهش بر خش رخشانبین‎ 
بدست‌رستم عداش زییل غلطان بین‎ 
زهرعدد که کم است‌از هرارنسیان‌ین_‎ 
غیان بش جت ازهفت اجه‌طو فان‌بن‎ 
زدل بخدمت از سرگذاد سامانین‎ 
بدین کمینه تناگستر دعا خوان ین‎ 
مرادمشگم از يتوجة آسان ین‎ 
شباب داسراز اندیشه‌دد گریبان بین‎ 
بر آنچه‌میسزد ارلطف‌ماه کنغان ین‎ 
دلی بمودمین همت سلیمان بین‎ 
که برتجلی دحدت بچشم برهان‌ین‎ 
بدولت ابش جاددانه یمان بن‎ 
ز شعا؛ اجلش برق مرك برجان بین‎ 


2 
فده رت ی است 


فخرامم کان ملت افر ایمان 
تابان خورشید آسمان آمارن 
کاشف ملت نسب ز فطرت عالی 
فلك فلك را طنابی آمده محکم 
ای هنر اندر عنان عزم تو پو یا 
یر عجم با کنات آ.ده خرشدل 


ذخر دمم جان خلت اختر ابقان 
در بان جمشید آمتان جپانبان 
آمف دولت لقب ز<شرت سلطان 
ملك ملك دا شیابی آمده رخشان 
اي ظفر اندر کمان رزم تو پکان 
شیں. اجم در مصافت آمده حیران. 


ن 
تو بر مقبلان مدارج رحری 


هددت از موی حور بافته کسون 
تالز زمگی آیدار تو بر دل 
هوم شود ز اقتراب حرم تو خارا 
فصر تورا پایه بر حوالی شعرا 
چشم امل شد بباب لطف تو دوشن 
خاق تو دارد خصال عیسی هریم 
فلك فلك را محرد فضل توحاضل 
بم تو بر ناصر تو تالی جنت 
: تو دد تقویت حسام سکندر 
حوی فلك دارد از خصاا تو شاهد 
واله ذ تقرير تست خواطر دانا 
رار گر 
بستة هلد سے رت مله 
داد جلیل تو تاجگاه ترببا 
طرح موالات را ولای تو داضع 
اقت کیہانی از سنان سر افکن 
مفنی" ابطالی از کفابت نیرو 
زهره بدربانی جناب تو بر پا 
با تو فلك در محل چه ناژل صاعد 
نیل بجوشد نه‌چون توکزتف غرت 
از ټو حذر چون حذر ز تر تهمتن 
بر ندارد یکین ز دست تو مهلت 
کی شده باکوشش تو نبت قادنا 
بذل تو بر قطره داده فطرت دیا 
قدر تو را انشراح صدد تو حاکی 
با ټو شود خیره اهرمن بچه حیلت 


عف تو بر مدبران مناهج ختلان 
مشکوبت از کوی طور باقه بنیان 
شعله ذ شمشر تابداد تو برجان 
ددم شود ز ادتکاب دزم تو ویران 
عصر تو ا سابه بر اهالی‌کیهتان 
جسماجل شد ز جسم عنف توبربان 
نطق تو دارد مقال موسی عمران 
ملك ملك دا بسیط عدل توشایان 
دزم تو بر خاسر تو دالسی نران 
ذکر تو دد تریت کلام سلیمان 
گوی فلك دادد از جلال تو چوکان 
لاله ز شمشیر تست پیکر نادان 
نحر وفادا بود بکوی تو قربان 
رستة ایا کت کثتة ابمان 
ناد خلیل تو باج خواه کاستان 
شرح کمالات را ننای تو عنوان 
غبرت بسانی از لسان در افشان 
مننی آمالی از عتابت احسان 
شهره بیمشانی دکاب تو کیوان 
با توملك در عمل چه باقل وسحبان 
ببل بکوشد نهچون تودرصفمیدان 
واز توکند چون گند بشیر نیستان 
ابر نبادد بزین چه شست تو پیکان 
طی شده با بخشش تو صحبت قا آن 
عدل تو بر بره داده قددت ذتب‌ان 
صدر تو را افتناح قدد تو برهان 
با تو شود چیره تن بچه دستان 


۱ 
أ 
۱ 
۲ 


1 بود تومیتی ,شدداز کراعت آدم 


شاخ سخادا.بودژ جود تو, دنق 
حلم تو افزون بود ز تقل هماون 
چیست که با دانش :تو نیست‌حبرهن 
قدر تو والا تر از معاوج,فکسوت 
با تور نیاید ملك , بخصلت ع-ادت 
اسل نسب .از جمالت ,آمیده.پیدا 
4 ,بر ند دتوا شسته » دفتر. ابطال 
هم ز _عتابت مبذاپ زهر؛ ضیفم 
دنج والم درد وداع نمتش اژنست 
در زولایتو بار فکرتدن از دل 
,بهره ببایسم_ز نعمتت بچه خدمیكت 
خوانیم از لعف اگر علابی رجمت 
گر ز وفا عینوازی این من‌اين دی 
دفع عقلمم دد اين مدیحه,,مبرهن 


امده چونببدد تابات ز مطل 


تا عمل, از ريلو کل زخاك فاگ 


رخ رکه اجبلال. آمتانً دولت 


, جود تو معنی بعد تمامت‌احنان 
. کاخ ثا دا بود وجوه تو بنیسان 


راعلم تو برون بود ز٬عقل‏ سخندان 


| کیست که پلچالش توزست بمیدان 
| صدد توابالاء تو از مدادج عرقان 


.باتو ,نیاید,.فلك. بقدرت»امکان 


تاب. کمند. تو بست نکر گردان 
رهم ز چنابب شباب شهر#کیهعان 
۽ گنج وکرم ورددباغ نمت سامان 
.شد. ز, عظایتوکان عش رتش آستان 
چهره بتابمز خدعتب بچه؛ برهان 


دانیم اذعتف اکز حمایت:واحسان 


روز زجفا میگذادی این تنوین‌جان 
ادقع کلام ازین قر بحه نماینان 
اهمده بچون/قددا زر پاك. زمیزان 
تا محل ازعقل وملز تالكژدا زکان 
درکه لقبالت! آشیات ایمتان 


. حرفالواوا ‏ » ۾ 3 


جرمقبت مایت پا الم عاي اتلام × 


یل هار آمد ای نڳار Ke‏ 
اریمح شمارومیمده از دس 
ياف چة چة مستعصم اردوروز خزان‌بارر 
خاكٍِ سراسر ; رف رونق فردوی 


رده غبرا نهان ..يديبة خضرا 
خم شده اج از خروش بلپل ووداج 


خيز. د برون و بعد تبیانمتکو 
0 شمشاد و بجعزصار دلب جو 

بختش اينک بېار چون چه .هازکو 
1 ټاکران شمابۀ مينو 
,دامن محر! پر از بشقایق خودرو 


رکم بشده کوه ازسر وشم امل کو کو 


فاخته همچون قراولانژچپ‌وراسی 
صبر دشکیب ازدل د بوده‌درایز‌فسل 
عهدکل ا کف مدهکمچون ا 
خاصه کرت‌همچه من‌بتیاست‌نگارین 
ماه عذارش عیان ز برج نو عقرب 
آتش صد خحرمن ازدو سنبل بر چن 
غالیه اش هست غالی ار ته بتحقیق 
خالش دد توه کی تیجة عبر 
ترك نگاهش بقصد زلف سیاهتی 
حاشا کلا دمد ز خاك ز خارر 

خالش برجان کمن گشاده ژ هردر 

زلف سیاهش بروی چهره تو کونی 
برده وی از شعر تابداد دل از من 
شعرديم حرزجان دجسم بهر جا 
خاصه مراین شعر نف زکز پی مدحت 
نفس مشیت علی که در خم حکمش 
شاها ای کز طریق صدق حقبقت 
عقل در ادراك ذات باك تو بگشود 
رخش مخن باهمه قوام قواسم 
ده بجلالت کسی نبرده الى حمر 
عزم تو ب ر گرد هستی آمده خندق 
ی نهیی مدحت تو بود چهحکت 
ورنه زحکم‌تو سرکشید چرا چرخ 
چرخ چمد ہی اعانتت بچه قدرت 
مدح تو از ہس نوشته‌شد نتوان کرد 
جاه تو را نقطه ایست آم رکز کیتی 
تبغ تو را شعله ات آنش نمردد 


۴ (۰۶ 


در جلوکل فکنده بانك روارو 
بو یگل ورك سبزة ساي ناژو 
جوئی د کوئی هلاکجا و کنون کو 
دلبر وچماش و نکنه سنج وغزلگو 
ددمی رديش چمان به بزم دوهندو 


فتنة دکشور ان هن رجاو 


سرد بدینفات افتاب بدین رو 
رکش برتنکمان کشیده ز هرسو 
خون بسمن میچکد ز بال برستو 
رده من از شمر آپداد ادل از او 
شعر منش ورد صبح د شام بو رکو 
حست شجی رکه کر نضا کو 
دهر بود صولجان وچرځ بودکو 
ترتو خدا را شناخ تکس نهتورازو 
لب به تحير كه لااله لا هو 
در پی دصفت نهاده پی زتکابو 
وصف کمالت کسی نگفته کماهو 
حوم تو بر حن کیش آمده بلرو 
یاف خدا کافرید نطق سختگو 
بسته پزنجی. کیکشاش دد باد 
می دمد" بی ارادتت بچه ترو 
فرق ز اکسر صمغ و دوده و مازد 
قدر تورا درگهی (ست گنبد ته تو 
جود تو را دشحه ابت لج آمو 


بر تو پردخته فر برذ فرببرد 
در صف دزم تو چرخ زنبق محلول 
خشم‌تو بشکستة دست‌چرخ (عرفق 
طاس فلك شد چهعود سوز مشباث 
عدل تو برمه عنان فکنده ز کتان 
حزم تو هر جا کشید رایت امکان 
روز وشب اندر بی دضای تو بر پا 
کر بسفر بگذرد برودت خشمت 
چشم‌جهانی بهتستز | نکه‌توانساخت 
بذل تو دا نزل روز کار محقر 
خصم تودا از تن از برددت قهرت 
رخم اجل را سيم فيض تو هرهم 
خاد برین یحصول عپر تتو نران 


امن oL‏ بش ۳ 


ل خلقی بانیم فک و 71 
شاها تاکی شباب سوخته جنن را 
نی بزبان جز بمدح تست مرا کام 
۳ 

گفتم شاهسا شکایتیت سرایسم 
ليكچفحاجتکه‌حال‌یش‌تو پیداست 
تا نگشاید )5 دست عبر جز اقبال 


بار تو چون نقطه با بجای بهر جا 


کر ز تو فرموده زور بازوی برزو 
ریخته در کوش از خروش هیاهو 
حلم تو افکنده بای خاك ذ ذاتو 
بسکه ز کرذ تلٍ, خوده‌صدمه‌بپولو 
امن تو با باز بنجه‌کرده ز تیهو 
موی نباد گسست شب اتر از مهو 
چون دو غلام ابستاده دومی هندو 
مالك دوزخ بزمپریر نهد دو 
کار دو عالم يك اشار؛ ابرو 
حلم تو دا ءلم کزدکار ترازو 
خون نگشاید ز جای ذخم بزالو 
چشم امل دا غبار کوی تو دارو 
قعر سجین با فروغ دأی تو مینو 
عدل تو میثاق شیر بسته بسراسو 
جرم جهانی به نیم لطف نو معفو 
دانی ازکویخود بهردد اد هرکو 
نی بجهان جز بگوی تستمرارو 
از الم بخت وجور دور, جفا جو 
چونزنی آهنك لاله دنك سمن بو 
تا نفزاید ز ميل نفس جز آهو 
خصم تو پرکار سان دویدهبپرسو 


ایضاً فۍ مدحه صلواتاللّه و سلامه عله 


شاهی که زیبدوش نبی بود پای!و 
کرسی بزیر بای نود دهم دود بن 
هفت ابر فلك نپذیرد يك آستین 


عرش تی زرفعت خاد از هوای او 
تا ۹ بشرفه ظل لوای او 
دوزند جامه گر بتن کبریای او 


شید فلكچه یوز شکاری‌نید لوق 
مسجود عالمی نشدی‌کمبه تا نتفای 
a‏ ر سان تپذبرد بصد قرا ان 
راك شرع صرع خطاراشفا نیافی 
را رت تدم 
اک چم عقل از اثر کبریای او 
غالی د ماسواش صوی کفته عاسوی 
این بس‌دلیل‌مدق‌حلولی که‌ذاتحق 
بايك و تهره حب نبی با ولای وی 
طالع نشد ذشرق ازل ک و کبوجود 
پر اد آفرینش امکان نیافت سر 
بک ژ نور بازده اختر فروغ‌یافت 
غبر ازرسول برهمه فرش اقندای‌وی 
گاهی یمن ذ یمن ایسش‌قرین قدد 
دجم کندچنانکهزهفرب کند طلوع 
دست قدر بگردن گردون تهدطتاب 
پا اتتشاد ترییت جود او بدهسر 
دندان ذیشت باب برآرد جنین اکر 
بی‌طنت رهوان عپرد با اجل روان 
عظم آب آب‌ددبی‌خسم استخوان‌شود 
خورشیددا طلیعۀ فیخش بهانه شد 
پیش از قوآیغازیه بزدان‌فرطلطف 
۳ آفتاب عون تو شاها شباپ دا 
جان زاروتن‌نزا ارغ افر ونش‌ازهزا اد 
بروی اگر بچشم عنایت نظر کنی 
یی اهتمام فیش قبولت کجا زسد 


۳۳۱ 
ح الا بمجمر ددین آفتب 


خال دخ افکند پی طیب سرای او 
د ددان دوان ز پی باد پای او 
فيض نزدل مقدم وعز بنی او 
امثال امر د نی قضا برتای او 
جز داروی مجبت وحرز ولای او 
چون من بزیب مطلم‌دیگرتنای او 
دد شبہة خدائی او با خسدای او 
لیکن زءاسوات ش نه‌چون ماسوای اد 
پیداست همچه‌مپر در آب ازلقای او 
با بك مثابه حکم خدادندورایاو 


د سر کرت خیای او 


تابر قکر 
خن هراک اراده و اثبات دای اد 


2 آن ب ۰ پرتو نود لفای او 
غبر از خدای برهمه قبل ابتدای اد 
که پلاس دا مسلمی از پازسایاو 
خورشید بی‌تامل فرش ادای او 
چون بر کشد سرادق‌مجددعلای او 
منت نهاد بر همه عالم خدای او 
آ که شود ذ دعوت خزان عطای او 
روز وغاز داهمه خم دغای او 
زایجاں‌قېر و شفقت خوف ودجای او 
کامتال داد بر همه عالم بهای او 
بر جن و ائ داد صلای عطای !د 
صبحی بهتیره گیست کهآء ازمسایاو 

مانند نى ز سينة سوذان وای اد 

آسان بررآیداز دو جهان مدعای او 
تمیید طبع ناص بپوده لاک اد 


» 


oJ 
کح شریستهادین دارای اناد‎ 1 
خیبرخراب ازحول اوایمانقوی ازتوزار‎ 
حتار زا حسانش نم یکردون رر خامی‎ 
پر نقطقدین دایره بر برج ایمان‌کنگره‎ 
هغلوق خالق منزله مولود قدرت قابله‎ 
دد کین بقصدبد کمان‌جونز ز» کندئسش کان‎ 


چندانکا رشان عم التق باقه ۳ 
(حرفالهاء) 
ارقت لوصا2 سا ۱۳۳۵ 
تاترك‌شهر آشوب‌من‌درطره تاانداخته صد پیچ وتاب ازهرخمی بر فان انداخته 
سرویشتواندرقص‌شودبش‌چاریدررعب ۰ کر او شوریس در 


نن تب کجشدررامدین سر EE‏ 
خنك سپهرازحول او تتاك رکاب‌انداخته 
ددجیب‌جودش‌درهمی‌هستأآ فتا|نداخته 
بش به نيران تایره از التهاب انداخته 


شاهیکهخو از نافلهدرچشم خوان انداخته 


مویش‌میانمیمش‌دهن‌ماهش‌دخ‌چاهشذفن ‏ دززلف برچن‌شکن‌دروعطناب انداخته 


ازرشك برچین‌ساسله افکنده‌درچین ولو له 
یکبوستانش زاقحوان‌پنهانبچشم نانوان 


معجون جانآدام تن شاه خطا هاه ختن؛ 


ازر شك‌قدمتدلشمشاد برسر وش خجل 
تبت سواد مویار جنت شمیم خوی او 
چشمشچها هویرمان کاشوب‌چندین‌خانمان 
زلف سیاهش عبر اابردی‌هستش خنجرا 
زشرم‌شبرین باسخش دز تانچهرفرخش 
فرخنده پی‌درطر ه جه 
ازدردر آ مد تند خوآ شفتهدلافسرده رو 
کفت ایجر یفده‌دله این‌خام‌طیعی کن یله 
دندانه بر کن‌جا؛می‌مستانه شود افکنبه‌نی 
شدتف نازخ داسوده‌شد 


سرمست‌در گفتار شووزناله قمریوارشو 
سر کن بآهنك غزل هدح امین لم یزل 
اورنك حق تاج نمی ددیای هواج نبی 
و نروی‌حق 
شیر اجم میراجل‌کز بیم شمشبرش اجل 
ارصاق کراریش نتوان دلوت 


زابرویهمچون بىىىلە شك در کتاب‌انداخته 

وزخدهمچون‌ارغوان درآتشآبانداخته 

شوریزچشم پرفتن درشیخ وشاب‌انداختة 
وزخون‌چندین خسته‌دل‌در کف خضابنداخته 
مه با فروغ‌روی او رخ در نقاب انداخته 


باتر کی اندر کف کمان کافراسیاب انداخته 
وزروی‌همچون آذرا صدجان بتاب‌انداخته 
در آش‌هجران دخش دلداکباب انداخته 


باعارض کلگلون زمی‌صدآب‌تابانداخته 
برچیرد بکترم زموچونهانااداخت 
تاکی ذ تاب مشغله تن درعذناب انداخته 
زان‌می که نك ازعکسوی لمل‌مذاب انداخته 
درمنزد نج[ لوده‌شدشور از شراب انداخته 
«زطبع گوهرباد شو مستخراب‌انداخته 
کش‌قرعه برنا‌از اذل شدبوتراب‌انداخته 
سامان معراج نبی‌شدز آن‌جناب انداخته 
سجاده درمشکو یحق‌دررو یآ بانداخته 
فریاد الغوث العجل برنه قباب انداخته 
دد قید قپادیتش دوزخ رقاب انداخته 


ایس کندجاری بک. 


دکنی‌زدد کذفر قدش‌طویی 


اررشك‌ودش 
خونهای بخ اهاندین 
ن یابداز یمش‌هرم بوئی ز 
چنگام کین بر بدکمان‌هر کی ۔ 
درصولجان‌عزم‌ار کر دزد هک 

دارای هلك من عرف دانای سر 

یر سپیر از یماد سر در رہ تسلیم | 
گردونشکارفیدویدیه با 
شاھيكەاندررزىگەچون درد ساز 
گربانبشر نالان‌ملك ازیم: 
دیند از لطفش پرورش‌قپرش‌هارك‌بدکنش 
روزعدوچون شام‌ازد نب‌ددتن‌ضرغام ازد 


مصداق خير مارقع توضیح عز من قنع 
ابر از کف جودش‌خجلعرش ازجاراش‌متفعل 

قر آن‌خملی زاوصاف اوخلدآیتی‌زاعطاف اد 
شاها منم خسان تو شرمند؛ احسان تو 
بیچارگان دا چار؛ ددمان هر آوار؛ 
قید دو ا حرائم بسن 


۳۳ هنت مش گل مگذادبایاندد کلم 


تا هت برسقف سحراژحکم نساج قدد 


بازتبعنادیمتمل افر تاه تن 


SAGE 2بحرخونېست|‎ 


۱ N ل‌هشفت‎ 


رانقازبآنداخته 

هبکهدریجر شر رف کشتی‌در آب‌انداخته 
ي‌تعظیم ارخ در تراب!نداخته 

خلد بریند اعپد وی دزاشطرار‌انداخته 
قپرش بدهرازيك نگه‌شورحساب‌انداخته 


ررم فلك پادر ر کاب انداخته 


رمح‌شرر بارش طیش ی برشیر غاب انداخته 
تاشعلهُ صمصام CEE‏ 
شممتش بشبعلان‌علمع سوزان‌شهاب| نداخته 
وزرشكاحسانش بدل‌بحر از تبابانداخته 
بك بر توازالطاف‌اوشد برشیاب انداخته 
سر درده احسان بو از رحساب‌انداخته 
بر کار هرغمخوار؛ چشم صواب انداخته 
چون گنج پنهانم بین‌اندر خراب‌انداخته 
کاندوه آمالدلم ازخوددخواب انداخته 
زاین عنکبوت سیمبر زدین لعاب‌انداخته 


ایضادرمتقبت امیر لین حیدروستایش مر حوم سا شخ جعفر 


تا تن بزیر اطلس و خادا نهادة 
تا الا دلی نکند در پیت انسر 
کاهی زخال فلفل گاهی زلمل‌نعل 
جان‌خواموسربخواه ده بوسهغ مداد 
مانا مسیح لمل تو دعوی دين نمود 
موسی در آستین و تو درچاك پیرهن 
انکند؛ در آعشس عارض خایل خال 
صد فوج ترك غادت شهرکا نمتکنه 
از موی وروی ددع د سپ ر کرده باز 
آی‌شاهد شکر دهن ای کز خط عذار 


برخیز سرزجیب سراکن برون باز 


کابنك بمرغزاد ت وگوتی ز مسرغزاد 
گوئی به بزم لاله عذاران نو بهار 
بربرك یاسمین زخم زلف ضیحران 
ببر شاد گل بطبقهای باسمن 
برعارض بنفشه ز گیسوی نسترن 
یا خودبمنز کوه ز گلهای رنك رنك 
عنوان‌حق عل ی که پی مطبخ سخاش 
ای مظهر جاال خدا کز فروغ ذات 
ای نبر کمال که از پرتو عمبر 
هنگام کین ز منضج شمشیر آبداد 
در رو زگار عدل خود ازهیبت‌همام 
ای شیر کرد کار که در نآب وناز 
قندیل سان بسقف رواق جلال خود 
شاها توت ی که در خم چوکان‌اقتدار 


شودی بشاهدان بخارا نهادة 
سنگی سیه بسینه ذخارا نماد 
جان دا در آتش دل شیدا نهادة 
با مرد خوش معامله سودا نهادة 
کز زاف طرح خاج چاییا نہادة 
از موی و روی اژدر د بیضا نپادۀ 
دل بر خیال دعوی بکتا نهادة 
تو عالم از دو ترك ییفما نهاد؛ 
با کفر و دين اراد دعوا نهاده 
در هند و روم فتنه و غوغا نهادة 
تا چند دل بقل و مینا نهادة 
زآهنك زار چنك نکیسا نباد 
ساغر بدست رکس شهاا نهادة 
یکمشت چن از عنبر سادا نباد 
ما ناز ژاله لو لژ لا نهادء 
چين و خم از دو زلف سنمسانپادۀ 
عکسی ز تبغ حضرت مولا نہادة 
گوئی بنای گنبد خضرا نہاد 
صدگونه شبهه در دل دانا نهاده 
خوزشید دا بدید؛ اغما نهاده 
تحلیل در مفاصل اعدا نپادةٌ 
تيغ و كفن بگردن باشا نبادة 
از فرط امن طرح مواسا نهاد؛ 
شمع افق بقبة مینا نهادة 


مانند کوی تود؛ غبرا نباد 


۳ روش امد از یی ون جلال تو 
له تست ولی از ہد لاال, 
دنمان قمین در تزا . 
ا اد جود شرضخوش 
برهرکه شکر جودتولازم بو دک تو 
باس 
پر ت دهر خسرد هستی اند 
گوئی ذ یم چنگل شاهینءدزوداد 
7ا سائلی کوک تو نبود در انتظار 
ازقضچحتو ہس عجب‌آید مراک تو 
تاج محل به نسبت همنامی در 
گویند هرده را بسخن زنده‌منمود 
دین‌داست شد تبغ کجت‌داسنی‌میاد 
یکتامی محمدی اندر مقام قرب 
درمیچکدز نظ شاب اینکمانمر است 
یاکردهمدحد کن‌شربتشه‌ادخویش 
صدری که در زمانش یکنا شمرد؛ 
کان هثر محمدجفرکش از دجود 
ای ماه آسمان هدای ت که از ددع 
در مطیب طريق مریضان نفس دا 
در موقف محاوره از انگین لعف 
یكعرش‌نود معرفت افیش کرد گاد 
ایجان فدایلطف توک زلطفبرسر؟ 
امروز هر که دامن‌حت زدست داد 
هرسر برآستان تو کردیدجیای 


۴۹ )و 


این بس‌که جای ا 
الا تو ممکن است که الا نادد 
ذاندم که پا بعرصة هیجا نادد 
منت بجان ادم و حوا نپادة 
نان بقا بفرة دیا نادء 


دبك ستم به فة عقا نهاد؛ 
جر ف رهی ز معدن ددیا نالا 


هشت | سمان بهفت وجب جا نهاد 
بر تارك ميارك موسا نهادة 
حقا که دست بر لب عسا نېاده 
این دسم داس تک چکهچه زیبا نپادۀ 
پای از نبی بمرتبه بلا نهاده 
کودا یک عقد. دربا نبادة 
زان ددکلاش این همه معنی نهادء 
بدری که بآسمانشل همتا تاد 
پرایه بر شریمت غرا نهادة 
يك چرخ آثتاب بیما ناد 
در منفج کلم مدادا نبادة 
در نېش ماد نوش مصفا ناد 
در جامه هشته نام وی اعضا نهادء 
تاج محل ز تارك دارا ناد 
دامانش در کشاکش فردا نهادة 
پر فرق طادم فلکش با نماد 


ایضاً در منقبت مولای ستيان وتان 5 ینآ 
و سا سر کار 


بتار زلف مزن هردم ای نگار 
زبسکه گشتهام از تاب طر؛ تونزار 
زرشك شانه بخود همچوماد میپیچم 
چک اند بوط کم که‌بگشاید 
بدور ٹر گس هست توشیشهرا بگلو 
مراست‌دردل‌مسکین تراست‌درخمژلف 
ز ابروی کمر زلف کاکلت بدلم 
بجز تو کس نذنبدم که بستهدرهمهعمر 
مرا امید نجات‌از کمند ذلف‌تونیست 
چسان‌زشددرهجران رهاشوم کهمرا 
میانت‌اینهمه‌سحراز که‌دیدویاد گرفت 
زچین زلف تو در کار خلق میب‌ارد 
مکن که بگسلی ایدوستدشته‌ور کسلی 
خدای دا بگشا ای نگاد سیم اندام 
تا تو 7 نگشائی زمانه بگشاید 
شهنشهی که کشود از دلخدا ورسول 
ه رآکهز دکره‌انددجیین بخصم 
عدو ؟ 


ی او 
گره بزره زد که دزم اد جوید 
بردی نیزه‌اش از آسمان ندیداستی 
فلك چه پنب محلو جک دردد ازپی‌دزم 
پاک مورچۀ بی دضای او تقدیر 
بود چە آینة وآهن ار نماید مشت 
شہانوئ یکه بحبلالمتین حب‌توبست 
ذ قنبر تو بجولاهه گر اشاره شود 
ز 8 دمح تودعادش تو دست‌کلیم 
وس اکر زندکند از خانه‌اش قضا یرون 


مت 
ات 
نلام الساطلنه ز ید اقباله ۲ 
میفکن اینیمه عشاق را بکار کره 
مرا توان زدن‌از لاغری چه تاد گره 
که میکشاید از آن زلف تابدا زگره 
تورا ز چهره نقاب و مرا ذکاد گره 
شراب تاب شداز شرم میگسار گره 
برشتههرچهزد این زال‌روز گاد کره 
ی 
بمه کنند بزو اژد ها بمارگره 
کدبسته بر دلم‌این‌دشته بشما زگره 
به نرد عق تو افتاده درقماد گره 
که بسته تار کتان را بکوهساد گره 
بسان ابر که در فصل نو بهار آگره 
چذبته شد بمیان ماندآشکار ° 


کار من بسر انگشت پرنگاد گره 
مرا بناخن شیر خداذ کار گره 
زقتل عمروييك ضرب ذوالفقارگره 
بدودمان خود از ننك زد بعار گره 


چه‌شدبهرصه کشود نکه‌ازازار کره 


بنوك سوزن درذگ بیین ز تارگره 
گشاید ار زدم رخش راهوار که 
نیاورد زدن از دوی اختیار گره 
بی شکستن سندان آبداز گره 
زمانه رشتة اميد دا هزار کره 


ذند بگردن شیر فلك تار کا 


بر آستین زند از دیسمان مادکره 


بروکحکم و برجبپه روز کار 5 


تسوحید را به e‏ 
ا 3 آدزوی روس , تو 


۸ل بخم خا 
برو زگاری ی زمانه توان 


اذآنکه يك ید 


كامسالعام گء 


ای امس ETE‏ 
ذ تاد نظره یسبرای بچشمه مار و 
مزد بتادکش افکندن از فار کرء 
رده دصت تو با شرت اقنداد کره 
و همه پر بسته ز اناد کره 
را دند پلپ ار تار احتضاز کره 


همت مير بزرگ وار کره 


د که 1 
e‏ داز تاز کره 


انکنده از هپار کره 


نچه و پبر AN‏ 


چاده بر اعضای باد و تا کره 


سس یات سر مو بندد از تقار کره 


(حرفاایاع) 


دادم بدل ایدوستمن ارعشق تو باری 
بر تافتن ازدوست‌رخ] نكاچەتوئی دوست 
تو با من دمن بانو بعالم تتوان یافت 
بهوای تو غبار از غم و دددا" 
ازدست نگادین تو دت ازدل وازجان 
افسونگری از خال توآموختمگرخط 
کلشن ا چه بالای تو سروک 
در گرد کلستان ن دچ اندر ره کاچین 
چون ترك که تو بدل حملة ندیندم 
جز یلاشب و RENE‏ 


بن‌ابیطالب ر 


بای چه‌کنم بارغ از هجر تو پاری 
برداشتن از باردل آنکه چه تو یادی 
بهر من د تو برتر اژین فخری وعاری 
کاندر دل ازین غصه تورا نیست غباری 
کمتر بود از شتن دستی زنگادی 
کاررد بکف چونخم گسوی توماری 
جنك بودآنجاکه چه روی تو تگاری 
چون دایر؛ سبز خطت نیست حصاری 
بازی بتذ رو آرد ۶ شیری بشکازی 


ونیم بود از وصل تو لیلی و تبسادی 


EN 5‏ بثمار 


در کت زین 7 تو خورشید فلگرا 
اررنك جم و زندگی خطر نیرژد 
با چشم وقد وروی تو ددباغ نذادد 
کامل نشودحسن خدا داده بتعریف 
دل درخم گیسوی تو از روی ارادت 
افناد بدیوانگی آخر مر و کارم 
بی‌نار دد پستان تو درشیشه مرا هست 
جان بر شار تو مها است و لیکن 
ز ابردی تو دچشم تو آسوده ندیدم 
جز در گه‌شاهی که بجز نقطهُحکمش 
ماهی‌که کر ازمشرق معنی بدر آید 
چالاکثر از وی بسف عرص ایجاد 
در لجة جودش فلك از فرط حقادت 
با نکہت خلقش بخطادم زد از اقرار 


شاهنشه دین شیر خداکز تف تیفش 


ای‌شیرحق‌ای | نکه‌سرانگشت‌توبگشود 


درعهد نیی کشا 


انچه تصور شود الا 


تغدیر چه باحلم تو سنجید فلك ر 
با مذت ایجاد تو در عال 
گر مورچه درعرصۀ رزم تو نهد پای 
بيواسطة حب تو با ملك سلیمان 
ابر آمده از مطبخ احسان تو دودی 
جنت بود از تکیت خلق تو 


م هستی 


سین 
دد موکب اجلال تو و قدز تو هستند 
آدم اکر ازخلد پددگاه تو ره یافی 
دریای محبان تو میریخت_بمنی 


ترگس نظری ® ولاله‌عذاری 
ذیراکه نگردد بکلی تازه هپاری 


شد بسته‌چه‌صیدی که بفتراك سوادی 


تا با مر ذلف بورق سز و کاری . 


چون طفل فطیم ازجگرافروخته‌نادی 
شرعنده‌ام از جان که‌جزاین نیست نثاری 
از شور و شرافلیمی ووز فتنه دیادی 
بره رکز دیگر نکند چرخ مدادی 
خودشید شوددر قدمش-جدهگذاری 
نسیرده عنان بر فرس فضل صوادی 
کشتی صفت انداخته لنگر بکناری 
کر عود قمادی بدو وذ مشا تتارۍ 
افلاڭ بود دودی و خورشیدشرادی 
هرمشکبی ازخواطر وهرعقده زکاری 
برجودی شمشیر تو بگرفت قراری 
اوصاب توکوداست‌نهحدی نه شماری 
پنداشت که برکفة نشسته است‌غیاری 
تفریب ازل تا اید امسالی د پباری 
در هرقیم اورا بود از کشته مزاری 
دنیا چه بقا دارد وعنبی چه «قادی 
بر آمده از ديك سخای تو بخاری 
دوزخ بود از شمله قپر تو شرادی 
تقدیر عنانگیر و قضا غاشیه دلای 
بگذاشت خزانی بعوض یاف بهاری 


کر حور جنانداشت بهازخلد ثاری . 


هستی تو ءمتحقرزهر ا 
دارد ببوای ر خ یبای مر 

بگذاشت عجواز ار ی 
چون خىم توبردافسروتناز, 
تو دالد آن هفت چپاری کی 
دد بزمصف رزم تو هشت از 


یثرب ذ چه , بر3 نيمه بدن > 


چز بهر نبی در همه عا 


آی شیر حق ای‌دست خداوند خدا را 
دریاب شباب‌ایندد دم ازعمرحذدکن 


تاشپره و هعرف 3 ایتکه‌دراناق 


۲ احباب و از هر غمیآ سوده و دنجی 


1 مودچه در دامن مسرا قاری 
لابد بود آنجاکه یت ام و۳ 
ارد بگز ل ازع ق هزاری 
تدش نبی منت چون بای تو بباری 
تخت بتابون و صد افسر بفساری 


شور که نوا 


بون‌داشتز بخ تو بهازچرخ‌حصاری 


یغ نو مشاطچون شرع‌نگاری 


بد از آن‌ورطهف اری 


صدخرعن دلرا نبود شو کت خاری 


چوندعد زدل نالة وچون‌برق‌شرادی 
ین‌هرده دلی دارم ازاندیشه‌فکاری 
تعمیر خرایی‌کن و تخریب عمازی 
زآتکس که‌کندشکوه ز بیمپریباری 
معردفی و کرخی بدو منصوریدآری 
اعدای تواز هرخسی آذرده وخناری 


ایض درمنقبت ولی کرد گاروصی بلافصل احمدمختار 
۱ حیدر کر ار امیرالممنین على بای طالب صلوات !له 


طرق دو خاد دد مهر نها 
یکی دا خیلورومرویزنگی‌زاف 
پک یکت مرخطجهانگیه 


5 | دميد يك :آسمان پریشانی 
یکی سید برو زرد فام د نودانی 
یکی ز حسن بسر افسر جهانبانی 


یکی ز یذ کردون گرقه دمح شعاع 


یک به با تیلی نهاده زین جلال 
یکی به نطع مین ربخته قراطة زد 
یکی بقل گردون کشیده دایت عزم 
ددیده دیده پر اد ددختم که میگنتی 
چه بنداکه نهد سر بر آستان شوق 
بر ان یکاد گشودم زبان و بسرودم 
بيك اشاده نخستین نظاره زابردیش 
چنانکه شوه یاری و دلبریست بن 
ز تناب عارضش آئینه وار میدیدم 
ز دنك موش برطرف روی دانستم 
نشست و رشتۀ لژلژ کشود از لب لعل 
ز هر ميان سخنی تا ميانۀ من و او 
نپشت رشتۀ تقریر از دو دشتة لیل 
که ای مضاحب‌دیرین بصاحب اسراری 
دو مه گذشته که لب ترنکشته است‌مرا 
جز آنکه گاهی‌خواهی نخواهی از لب خر 
ز شوق باده چنان رفته‌تاں‌ذوق‌ازدست 
اذین خبالش حبرت مرا همال ید 
سرددم‌ای بت شیرین زشود حشر بتری 
بساکسان که بيك قطره در مزادع نفس 
ازین حدیثم درهم درید چشم بخشم 
ندانیا مگر ای ست فکر ساده خیال 
بحق بار خدا تاکه رسته تاك از خاك 
از آن شرایی کنتم که با تجرع آن 
از آن شراب ی کفتم که کر باب خورد 
از آن شراب ی کفتم که کر خورد باقل 


یکی برخش ملاجت بکرم جولانی 


یکی بمشك سیه سیم"داشت پنهانی 
یکی بکلبۂ من گنج سان بویسرانی 
بمهر دوخته حربا نظر بحیرانی 
بمجز و لابه و زاری کند ننا خوانی 
بموی موی وی از پای تا به پیشانی 
بقای من همه او کدت دمن شدم فانی 
توجهی بی هر غمزه داشت پنهانی 
ز سطلح خاك عبان عکس حرم‌کیرانی 
که هت از ہی هر صبح شام ظلمانی 
ز هر دری قدری بود در دز افشانی 
شد از نکات دلادیز قصه طولاتی 
که تا بوصف مامد برشته جنبانی 
که سر ز سرش نادد برون سخندانی 
از آن مفرح ياقوت قوت دوحانی 
نرشهی یمن اسه رکفته زارد 
که رو نپاده سرای خرد بویراتی 
که لاف عقل چرا با کمال نادانی 
ز سادکی مکن از باده یاد آشانی 
چه قطره ها که فشانند در پشیمانی 
که ای برأی تو تدید دا پریشانی 
کزاین میم غرض از باده ایست‌روحانی 
نه سوده ام لب خواطر بلعل دمانی 
رسد که مور کند دعوی سلیمانی 
بزال چرخ برد حمله های دستانی 


بگاه قکر فرازد لوای لقمانی . 


و ورن ارهن نا وقذر 
۲۷ کلم بهوایت امد (لانی 
صحاپ جود تورا رشحٌ_ بد,د 
برد و برزن جود تو اززنی اد مور 
پاستفادء جزهت رسد که رشعداب 
ژ ابر جود ترکر قطرة فزو جارد 
مارازمان دزت را عجب :تباش اگر 
خیال عزم توکربگندد بخواطر کوه 
- تور کشوداجاد؛دا ز خیل اجل 


ر وش اکن قر ود 


ذیم ليخ توخهمت عل تباش اکر 


یی توجه دوشیزگان عنمت. تز 
,2 ید۶ گفتت لی خزاندښ برل آ ورد 


ر شا پدآینومه لمات ازشبان‌تاکی‌فچنه < 


۶ خدایدانف کو جور دوزگاد موا 
7 نه جز بلطف تز دارم اميد :إلى 


تلم نے :فلك اب بل یمرگ ۴ 


اوا نظم . فرازم بمزم سلمطاضی 
خدیو هلك ازل تفی علم دیانی 
اذد ذيرفت اثبات اول و نانی 
حور شاهد حق‌داشت چیه پنهانی 
تد منت ايناد نف لمكا 
ورد بغان و یْفمبری و بزذانی 


سای خانه ابچاد 


بجاد را توقی بای 


ته ره را ندز 5 ر 
دش نیت راه دربانی 


غور ذات نزهم غبر علم بای 
ش لا توف بایگاه شلمانی 


چپار زدرق امکان آشوند توقالی 
ثهند بر شر مور" افرمٌلیمائی 
ز برق شبقت کیردابکرم بفولانی؟ 
حذابت توش نت از یی تکینانی 
نهد سراچة انجاد :22 بوانت 
ز ون موی کزبزان شود بآسانی 
کندنگرد0 خورشید" تر عریانی 
وماق شان‌تو ر کنب بدا فرقاشی 
نظر بتابی* وروی" کم -بگرڈای 


.شا خکاات غر قاطا شر طوقانی 


نا جز بیو توا ای 
وت بف 


هال دولت بارت قرین قدد کمال نهال عشرت خسمت دهین 7 
بضاً در منقبت سر اله امير المؤمنين علىبن اببطالب عله الام 
بيك بیمانه تاداج دل پیر د جوان‌کردی 
کدی دعتاکنان مو برعااش‌چونی کندمهآنچه باکان دور ماز کان کر 
نېفتیچهر: ددشن بزبرزلف‌چون‌جوشن بچنگال غرابی آفتابی دا نہان کردی 
پی‌تاداج رومازخبل خال اول‌مددجستی پس ازمز کان‌خدنك از خطزدءبرو کماتکردی 
بدستان بردیاذهن: دنت آه‌ازدست‌دستات را این‌دستانچ دستانداستانهاداستانکردی 
خلیل خاس‌دا در آتش :مرودروی اول فکندیوآ نگه‌ازخط بروی| ت شکلستانکردی 
صفاهان رخ ازدجال خالت کی‌شود این که از زلف سیمچاهزنج‌را ریسمان‌کردی 
فغان‌از ترك‌چشم‌قوس ابردیت که‌برجانم بدین‌تركو کمان کارده فوج‌ازتر که‌انکردی 
درزنگیدا بجاسوسی برزمدومی‌وددسی فر ستادی‌بس ازماچی‌دوفوج از پی ده انکردی 
کسست اکمه‌حوری‌نب‌چونمه که کتانرا عسب‌دد بیکرم تادرقصب یکرنهان‌کردک 
مگروحی‌ملاحت‌شد بروی‌چوامیتتاذل ‏ کهبرس رگیسویعنبرفشاند اطیلسان‌کردی 
قبامت کردی ازقامت بلابنمودی از بالا ذحق‌شرمی‌کن آخ رکشوری یخانمان کردک 
ییاد بوسه‌ات‌چون‌ماد میبیچم که از کیسو بکنج چهره‌چندین‌اژدها دا پاسبان‌کردی 
زرشكروی‌همجو نماهت‌از بس اشك چو نېر وین مراافشاندی‌ازمژ گان‌زمین‌را آسمانکردی 
من‌آن عهدی که‌هر گز نگ لدبادشمنانبستم توآن‌جور یک هکافرنشنودبادوستانکردی 
فکندی‌مویءلمانتاکمرچوننکوی‌میذاطلم که‌چونجادویکویانددخم صدصولجانکردی 
رازآ نچشم چونطاوس زلف همچومار آخر چهآدم‌درسراندیب‌جنون دورازجنانکردی 
من‌اندرزهد د تقوی‌شهره بودم‌دودمانی‌دا توام دردام‌عشق آورده رسوا ای جهانکردی 
مرا بازلفت الفتباست‌جانا درنه میگفتم که ازنرناین‌زنگی‌چهابرانی‌جانکردی 
توهم اژکیدزلف آشفت‌حالی ورنهدانستی . کهازوسوا‌ین‌شیطان‌چه‌یمانهازیاتکردی 
الا اعذلف چونزنگیکه‌سرتابا‌تیرنگی _ چهشدکزدوی دلنتگی‌بماه‌سرگرانکردی 
ذبس‌تيرنك و تلییسی‌تورا پندارم ابلیسی غلط بسرودم‌ادیسی که جایاندرجنانکردی 


بتا تا در بعاژمینای‌میلءل روان‌کردی 


کبی‌چنكعتا بست یکهی برمه نقا بستی کهی‌همچون‌غرابستی که پرسرو آشیاتکروی ۳ 


گھی‌ابری گهیدود گهی‌ددع یکهی‌خودی کهی برچهرهمچون‌عود یکهدرمجمر معا تکر دک 


تبره گیذافیکهاندرجان‌حادافی 
توا ددهرخمی‌چینی بهرچینیدلودینی 
دبسعنبرفشاندىرونق‌ازچین‌وخطابر دی 
شهابی نه عقابی نه غرایی نه‌سحایی نه 
سیه زلفا بطراری دلم بردی و عاری 
ندانم چیستی یاکیستی لیكاینقدز دانم 
وليك از بویمشکینه خوش م کاندردماغ من 
سزدزاین بوبمشکن‌همچوم نکزطبع‌جانپرور 
علی‌کزاطلس‌چرخ برین خنك جلالش دا 
على کاشوب‌رزمش‌درفاات خیل ماايك را 
على کاندر محیطرزم او در عین طوفانی 
نام آفرینش تقطة دين مركز ایمان 
بروز کی‌فراد از هیبت‌صمصام خونبارش 
نهیب‌عدل از درطر فکاشن تاصف محشر 
زهی دفعت که قصر خادم کاخ رعیش دا 
زمیغ‌تیغ اد نبود عجب‌گر دد بهاد کین 
وزیدی گر نسیم گلشن‌عدلش بکهساران 
خرد با نمه دان که میدانی بیر آنی 
شمولامن او در آشیان از تف تابستان 
فلاف درجنب کاخش کمتراکوخ‌شبانبودی 
پی بازیچه طفل محبش حود دد جنت 
یمن تربت پاکش قضازا بس عجب نبود 
شهاازمدح خویش افسر نهادی‌ه رکه‌دابرسر 
زجودچرخ پبرش‌وارهان‌زیرآکه‌هر پو 
من ازمدح‌توتااژ کف نبازم جان نه پیچم سر 
وليك اینآرزودارم که کنم ازنانده‌ننم 
بی‌استایطبع‌فرسودازی نگفتایهوده 


4 


۳ 2 ما 


ol ۳۷۰ 


کا ندده رکجابافیکه بو آ نراخزان کروی 
به راز دست مسکینی بر ون بردی‌نهانکر دی 
ذبس‌برچهره‌سودی‌رومراهندوستانکردی 
کرایثبایستی‌چون فتنةآخرزما ن کردی 
مراذا ین‌هشنبه کاریصدحیرت‌قران کردی 
که برمن‌هرجفادردلکمانکردی‌همانکردی 


تمودی جا داشعارمرا عتبر فشان‌کردی 


کهوهمازفرط والائی‌به‌بزدانش کمانکردی 
نونکا بحرد ببراز گوه‌شیر از نیستانکردی 
خزان‌دا بهرحفظالاله وگل باغبانکردی 
قدر زافلاك سقفازعرش کرسی نردبان 
جپان‌را لالهزاد ازقروان‌تاقروانکردی 
چه‌تیپوصمومدرچنگلشاهی رآ شیانکردی 
زشرم مدح اوصد باه خاك اندددهان 
زبالبالق انددفرق تبهو سایبان‌کردی 
مگس بایمنعداش‌پنجهباشیرژیان کردی 
زیستان کویوذ کیسوی مشکین‌صولجان 
غبارخاك راگ ر کحل چشم آسمان کرد 
شرا ںآ سامکان‌رفعتش درلامکانکردی 
زاب خطرمهرت خوروچر نخضرش‌جوانکردی 
دراین‌معنی دو صد بارم فزوتتر امتحان 
تهی‌دادک اگراین کردی‌مجیتهایجان کردی 
کهزبی بوخنیسودای‌خامآخرذیا نکر 


واا د 3 
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اضادر a‏ سوا تور وی 


مولانا و مقتدانا اهبرالمق منین علی بنا بی‌طا لب صلو ات الله 
در تهنیت عید اضحی است 


دلبری دارم چه اد کرخضر دلبر داشتی 
کرخدنا‌غمزهاش بودیبهشست!شگبوس 
یکتن ازتر کان‌چشمش کر بدیدرفوج‌شاه 
قد او دا کفتمی طوبی گر طویی بخلد 


روی‌ارراخو ندمیخودشیدا گرخودشیدچرخ چ 


چهراودا گذ:می روحالامین چوز 
کفتم ی باشد لبش ا0 حبات آن‌حبات 
تا ابد از هول محشر کس نمیشدرستگار 


خواستم کفتن» سلمانشعسامان‌زاده کی 


ابرا زاهد زمی نشناختی درهیجبا 
ب هی نشناختی درهیج‌باب 


کی دم از انی انال میزدی‌فرعونا گر 
عید قربان‌است‌خواهم‌جان بقربانش‌کنم 
درچنین عجدجلیل از بهر قربانی خلیل 
کرد اسمعیل را دركمبة خلت قدا 
کردل از فرزندنگرفتی کی ازجنت‌خدای 
حنّمت قر بانی از گر نهیدکی کرد کار 
جع سیمین ذنکزتیغ برد یش دار 
ددچنین عهددچنین عیدوچنی بزم اکعجب 
شرحق‌کزدتبه يك بالای پیفمبر فزون 
انکه‌دردریای و غام افکنش 
آنکهک مک یکرد سلمانثر ی قبول جاربه 
آنکه‌زاشمارمنش‌عاراست|ک رکویمتونی 


چونسکنددز آب حبواننیزدل‌برداشتی 
پوردستاندا بخونآغشته پیکر داشتی 
شه دو کیتی دا بیاچالش مسخر داشتی 
پیکر از دیبا لب از قند مکرد داشتی 


خدچون نسرین و EAP‏ داشتی 
کر بتن روحالامین از مشك شهیر 


بك یمن گرلعل ويك اهواز 2 
گرچه بالایش بلائی دوز محشرداشتی 


خال‌هندوچشم جادو زلف کافر داشتی 
کر سراغ چشمة لعلش سکندد داشتی 
بودسام از سهم آن سرام بر سر داشتی 
کر شرایی چون لبش ساقی بسافرداشتی 
پور عمران بر کف اززلف وی‌اژدرداشتی 
لیکن ای هجران مرا ازغصهلاغر داشتی 
غم فرزند و نه پسردای هاجر داشتی 
ودنه‌کردی ملك ملت کی مسخر داشتی 
فدیه با روحالامین او دا مقرد داشتی 
داجب این‌دسم نکو تا دوزمحشرداشتی 
همچوقسايم بخون آغشته پیکر داشتی 
ا 
پایکه بالا ذ معراج پیمبر داشتی 
> چر خگردون‌را حباپآسا شناورداشتی 

چار مادر تاابد در بطن دختر 2 
اكك ا 0 


e۴۹2 


آتکه کر باکوغة ابرد اشادت مینمود 
پور دستان گر شنیدیداستان رزم او 
چشیدک‌جرعة زآ زر از تش‌حود عین 
اتان رماهء‌دخسارش بدیدی ژاشمال 
هیشنیدی تکهنی ازحزم ا وگر بوالبغر 
گر نمیکردی‌جنانزاخاانار کسب‌شميم 
شاخ دمحش‌هر کجادستی بدشترزمگاه 
غرق ددیای فنا یك تن نمیشد تا ابد 


و 
چرخ‌بودکبکتن ازچايك‌سوادانش برزم 
مه گر استدلالابردیش نمودی تابحشر 
بودان قد سنان د دین‌خم صمسام او 


هیبت‌خشمش بروزدزم‌چون‌خیط حریر 
تافتی گر تف شمشیرش بگردون‌چونهلال 
شیر گردونراس ك کویش بہنگام شکار 
گروزیدی نکهت خلتش بطرف بردبحر 
پادشاها قیدهرمشکل که در دل داشتم 
جز هوای روضۂ عرش آعتانت کاش هم 
ود ندانی مستحقم کش از ایران‌کلبة 
کرچددانم زافتنای‌دهر دون بودی‌خلاف 
درد,سر کنر ده از گنتاد بیمعنی شباب 
شک رکن کت‌هلكمعنی شدهسلم کی‌بدهر 
کوش فکر عالمی‌داذاین عبار تہایبکر 

خ کر خاطرمر نجان‌زانکه‌هر کزغ نداشت 
ناکل اندر باغ اگر قصل بهاداندا نبود 


دشمن دارای دین دا خاكغم بادا بسر 


ایضآدرمنقبت‌مو لی‌الکونیت! 
شید رکن‌فکرت‌بردهسردرجیب‌توگی 


چر جک دردون دا سر اندد بی‌قنبرداشتی 
دد لحد جای‌کفن بر فرقممجر داشتی 
ناکواریها بکم از شرب کور داشتی 
تا ابد خورشید رخشان دا مسترداشتی 
تافيامت نطفه جا در بعان مادر داشتی 
:کر دماغ حور دغلمان دا مر داشتی 
جاك را از 


ن برنكلاله احمر داشتی 
ایجاد للگرداغتی 


کرکمند ودرع وتیغ ورمحومغفرداشتی 


۲ 


۳ مر 


بهتر از خورشید عالم دا هنور 


E EI 
عرش اعظم درستون باچرخ چنبر‎ 


کوه را در دیدة سوزن مستر داشتی 


تا ابد خورشید را از دنج لاغ 


چی‌ودریا ننك وعارازهمش ك ءعنبرداشتی 


حل‌هريك دا جدا لطفی مکرد داشتی 
خر ج آن‌سامانم از شفقت میسر داشتی 
غر از این ویرانه در جانی مقررداشتی 
گنج راگر جز بویرانی مستر داشتی 
کزشکایت خواطر خلقی مکدرداشتی 
ملك ازاینسان‌درجمان دارا وقصرداشتی 
از محبط معرفت لبریز گوهر داشتی 
چون‌تو کر ترساهواخواهی بمحشرداشتی 
چهره از بردقی همرنك عبهر داشتی 
ز آ :که بیدینخسم بایدخاك پرسردائتی 


ای الحسنین‌علی بن طالب وات الع 


بتخیلات نفسانی د صویلات سودائی 


۱ 
ِ 
| 


1 ا مرهونحبرت گفتهازادواد[فلاکی 
چرا ماحد براحت هرتهنمژمنبناکامی 


چرا بابدفلان بااین‌هنر در قید دردشی 


چه مهریدا نهاران‌جامه‌ازمتسوخعریانی 
نعه با ابنهمه انواد کیوان ابنهمه تاری 
< پامکر ابلیسی قرین تخت باتیسی 
که کر داینگونه دامق‌داءلیل‌ددد ,دنامی 
کهکل‌راداده تلم ابنومه‌شوخی‌وطنازی 
که برسرلالەرا بنہادایں‌تاج دل افروزی 


گرازتطبیع ‏ بات ازچهدرخار انمیروید 
گرازتأترخاکستازچهرودر شورەزارآخر 

زکلک یکی بذیزدصودت آثبات ارژنگی 
گی بسر ودمی‌بادلچە‌حاملکردی‌ازفکرت 


چه بشنفتی و پذدفتی زتألبفات بقراطلی 


مگر بیواضعی گردون 

نه‌هر کس‌خانهدر كېسارداردشېرەمجنوتى 
بناکه شاهد غیبی سرود از بزم لادیبی 
مگر بیخدمتی مقداد را دستور آزادی 


نةا ن‌شدبنده‌فرمان بر در شاهکه بز دانم 
رمان بردزشاهیهه‌بزدانش 


کپی‌مترون فکرت‌ما: 
چرا دانا بذلت مقترن نادان به الات 


چرا بومان بدین‌بیدانشی ددع دالائی . 


چه‌خاکی دا بهادان حله ازدیباودادائی 
چرا این نیل‌سفالمی‌کزید آنمیلاعلاقی 
یکی با فکر اددیسی دهین‌دنج لالائی 
کهشد مجنونعاشق‌دادلیل کوی‌دسوائی 


کەن ر گرا سپردایشگونهسخموریشپااگی 


ک؛دد برسبزه دا پوشیده این‌دیباج‌دادائی 
کیاهی کرجهان کیرد کماهی دضع ددیائی 
نمیخیزد کلی نبا حاصلی یابد شکیبانی 
زرنگیکی‌شکیبدخواطری زا بات‌مانائی 
گبییکنت باخودچهحاصلشدزدانای 
چه‌بگزیدی و بستودی زتکلیفات‌سینالی 
صدف دا تا بچندی در کف آ ردنقدلالائی 
ندیم ار کل‌نه‌بابلبل‌شدی کی‌داشتذیبانی 
زوامقارهمی‌جوئی بجوی‌اعلوار عذرائی 
حصول اززجر کنج ازدنج آ سایش‌زتنهائی 
مکرییواسلی‌امکانگرفتاین‌بسطبهنالی 
نه‌هر کسغازه‌دررخسارداردچهرء لیالوقی 
که‌هان‌تاکی چنی‌ایبی ادبدعوکدانالی 
مگر بی‌زحمتی سامان‌دا هنشورمنالی 


کزیدازهرچه‌درامکا نگرفت امکان دالای 


ایضه‌برساحت امکان 
د يت کبی 
گرا مجراکتوددشبگر دعر منجاری 
غامد رگش عقرون‌عاراز تخت جیشیدی 
شها عمروافکنا شیر اوژنا از بای قدررٌ 
باستقبال امنت آتش آرد دد بنواصی 
کند بانکیت خاق تو خنجرنز+ 


سنان دد بهنة دزم تودارد؛ شفل سلاخی 
باستفتاح خلقت خاك را دعوی رضوانی 
پی منسوج اجاال تو اندر حفر؛ انکان 
بتعلیم سخایت‌خور عم آمد بزد بختی 


جحیم | موخت از رمح‌تودر یانش افروزی 
ئه بارجه جلالت وهم را دعوی مداحی 
لهیب‌خشم توچون در سحر نفرین‌بینمب بل 
فلكچون یضه‌تکلیس کردد کربرافرازی 
شباب ازحاصل مدح تودمحصول مپر تو 
کرفت‌جای‌هرحرفی کند تألیف ومناقی 
نه‌از ادصاف‌جاهت میتوان:شیرمکسودی 
ولی با موجب لطفتو گرسربر کشدشاید 
فلك دا تا بود برطرف‌خاك آئین سیاری 
محبت دا خصمت دابکسکام جام جان 


تبودی تا ابد برچرخ لا خورشدآلانی 
ذهم کیرد کستن‌وضم‌دهر ازفرطیجانی 
نددچتبرجاهش ندارد تفش پیدائی 

ذبس یم دهرل ی آهن پذیردطبع هینائی 

معیم حترتش مرهون ننك ازتاج‌داراتی : 
بود هرممکنی‌نازلچه اعادیچهسفااقی 
باستدلال جودت قطره سازد عزم درباتی 
کند باعلت لعلف تو حنظل‌کار حلوائی 
پاستمداد عزمت پیل کید دسم برائی 
چنان‌ددءرصذفیش تو دارد حظ مولائی 
باسشمام رایت ذده را نوقبم خودشانی 
زماته پیشه دارد روز وشب آئین‌جولانی 
به تعبو عطایت شیوه دادد ابر سفائی 
نسیم آموخت ازرخش‌تودرهیجابك بای 
نه باغور صفانت عقل‌را امکان ینائی 
نیب قهرتو بز سحره چون عبان‌موسالی 
سنان آتشین هنگام کین برحصن‌خضرالی 
کرفت آن‌دت کش باشدهجدد آسمانالی 
سرودم جای هرلفتلی‌کند تصنیف کبرائی 
نه از کبرای‌مدحت میتوان تصفیرصفرائی 
باستظهاد مداحی و استدعای مولائی 
زمین‌داتابودددظرف گردون‌جای‌سکناتی 
هماده باد؛ داحت بیاپی زهر سکلافی 


ایضاً در منقبت شاه لافتی مصداق هلاتی علی مرفضی 


نهآنشدخادمد ر کاهسلطانیک‌بمداز<ق ‏ جزا و کس‌دانزییدکر کنددعوی‌خودرانی ولامعا 
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یاسر شدا تسانکه‌پندادک 
کلازنحربكبادآ نسانبرقمیآمدکهزاهدد! 
سمن تور ات بحان‌خاج بط ناقوس‌کل‌ساغر 
صباشبدی کل شبرینسمن‌خسر و چمن‌محفل 
توییشودیه یفوغامباشاینسان گرانسانی 


جوانا گر توانی در جوانی‌دست پائی کن 


ز سربادانی نغلت بیفکن‌چشمدل بکثا 
کلی کز خاك»بردیدبگوش‌هوشمیگوید 
تورا زابات ربانی نددحاصل زنادانی 
کرت‌خاری‌بوددد باه گر شودی‌بودیرسر 
کحاد کرو کخاح تضم آن ۶ 

دجاد بذیچه دلرریی دجاچو نضمیرالبوځی 
از عشق‌جوئی از حقیقتجو 
هنگی ازوحدت‌شنیداما 


بر اد از تیشاجان دیشه‌تن‌تار اردسر 


بکودازمه‌چامیگونی بحق‌باباچه‌میبوتی 


بدان تقوی‌که میدانی بدل‌تبو 


کدستازدبراهبکیاهر شا یکلیسانی ‏ 


شقایق جام شبنم باده هرمرغی نکیسالی 
کهدرهر مرعزارازمر غ زاری‌هست‌غوعالی 
کهچونشدعهدبر نائیبترس از عهده بر ئائی 
کدرهر قطره از با ان زقددت‌هستدریائی 
که یکتا شوزجان کرطالب‌دیدادیکناتی 
کهفرد آعاز کر انجانی| گرددقکر فرداتی 
زءشقلالة دوتی با زمر سرو بللائی 


کجاچون‌سرودلجوتی کجاچون لاله سیمائی 
کز ۱ نجامیتوان‌سودی بدست مد زسودائی 


بشرط کوش انسافی «حکمچشم ییتالی 
بجای‌خار تن از گا + چان‌تخلسناز 
زاسم آخر چهمیجوتی کهبس‌دو راز هسمائی 


تودااین‌سکردییپوشی‌چهبدکزشکر خاموشی نها خر برتو بزدان‌تعمنی‌داده‌است آلاقی 


بطامات این‌مقامات ایبرادرطی‌نمیگردد 
کهحق باشد ٹئاگوبشنبیراقبلهابرویش 
حق‌اندردوش‌پیغمیر نهد گردست‌حیدر با 
شها درلجۀ وصف تو جزیزدان کسی نبود 
خداداجفت تتوان کفت لیکن‌اینقدردانم 
عده بست از حسدصدپرده اف ون بر توو 
توبودی‌بوتراب | ندم که‌بودی‌درتراب آدم 
به‌بزم باده نوشان جللالت‌مهرو گردون‌را 
کلیم ار کرد بانخلی تکلمذات یچوندا 
نه تنها با تولای توجنت میتوان دیدن 

بنای د کیتی‌رات ان بنهان از 
هرده بیتی‌راتوان بنهان از موئی 


مکر توفیق‌همت بابی از د کامولاتی 
قنا محکوم‌هندویش بهرعزمی‌دهررائی 
عجب نبودبجای] نچنان دستی‌چنی‌پائی 
کزاین‌طوفان‌توانددساحلی‌پی‌بردماوانی 
که نبودغیرازد در هردهعالم برتو اعلافی 


وا که‌نی که«مچون‌نودحق‌بی‌برده از صدبردهپیدانی 


توفرزندیداوبابانددینمىنى توداتائی 
نشاید نسبت‌افزوندادن ازجامی‌ومینالی 
بکامھ ر کیاهی با تو باشد نطق گویائی 
کهاز دیدار وقامت نیز فردویدطوبائی 


دجود هردو عالدا عدم‌کردن بایمالی : 


زسر ذانتآ که تیستم جز این نمیدانم 


(FFF 


سرانگشت تودیغ‌توبرهایست‌وحدت دا ب‌تزدا تکه عاجز تبود از حل معدابی 


که سر صانعی جان دسولی‌جفت‌زهرانی 


ته آ ن<تیکهدر پیکر کهحق‌رادست‌تقدیری نه آن‌ینی کلدرصود تکه‌حراعن‌ممنانی 
توعقصودیزسبحان الذی‌اسر یکهاحمددا 


توجبریای تومعراجی توقوسینی توادنانی 


تولی معلول علت علم الاسماه آدم دا کهخودمتظور ازاسمائیومقصودازسمائی 


نبامددروجوداژچارماددچون‌تومولودی 
تمیگویم خدائی ليك میگومکذ تتوانم 
صراطوحشرومیز انغی رازن نبودقيامت‌دا 
تو دد مهدوجودآندم بدی کافازهستی‌را 
توآنمخلوقخالقسیرت ی کز شبهذ ذانت 


پس‌ازحمدخدامدح‌توچون گوبم بدان‌ماند که بیرونآیم از بحری وبازافتم بد 


شریعتداتومعماری‌ط ریقت‌راتویرگازی 
چه‌تازیرخشکه‌پیکر بمیدان‌قور بزدانی 
توآن دریایاحسان ی کزوهرقطره ءمانی 
به تیغ ا فعان‌آفی زنار دناقوسی 
زمحنت بادویران‌هردلی‌داجزتوهنفلوری 
توهست بیمثال‌استی وازهرهست‌ممتازی 
شهادرذ کر اوصاف‌تو مستسقی‌صفت دادم 
ولی عمری بودکز لطلف عامت | رزومندم 
در اقلیم قناعتچونمرافرمانرواکردی 
بقربجا بکنجیبخش‌حبرره بگنجی ده 
زعسیان شکوههادارمکه‌نتوانبرتوبشماد 
بدین‌خورسند م ایشه چون زتن‌رخت سف ر بند؟ 


چەحاج ت کز توا کنونمعند تخواهمگناهانر 


بود تادرجهان‌افانه‌ها مجنون دواهق دا 
4 رامیاد | خرمراد از بخغت محصولی 


اژ | ندم کامد ازصلبعدمچونسبعه | بائی 
قرلسازمقطمی درذات‌با کت کردومبدائی 
که‌دد ناروجنان‌بی بفشوحبت‌نیست‌مادائی 
نه‌اجلاسی ه‌ارحامی نها پائی نه ابنائی 


تصیری داست | شویی «عالی‌داستغوغانی 


حقیقت‌دا توسالاری ولایترا تو دادائی 


چ هگیرکیخ برقافشان بوج اخشمیکتائی 
توآن‌خورشیدایمانی کزوهرذره بیضائی 
بارمح دشمن افکن آتش‌دیر دکلیسائی 
بمیدان‌بادغلطان‌هرسری داجز توسودانی 
تودست پیزوال‌استی وازهردست بالائی 
چنان‌حرصی کم از دربایعمان‌نیست پردالی 
کزاین‌ویران‌در کوی‌توده يابم بماجائی 
در این فرمانروائیاژ تومحتاجم بطغرائی 
که در دنیا :دارم‌غیرازین دیگر تمنالی , 
ولی شادم که درمحترندادم‌جز تومولافی 
کمجز مدح‌تودربازارحشر نیس کلائی 
که کاه‌معذدت‌خوا |هی‌شیابآنجانوآنجانی 
که اینراشورلیاوی بآ نراعشق‌عذدانی 
عدویت را میادا جزخااف‌ازدهراعطائی 


۰( ۳۴۴ ]9 : 3 
ابضاً در منت شاه‌غضنفر حیدرصفدر امير المژمنین على ج 


کرفت زلف تو الفت چه‌با پریشانی 
لب مرا سخنی با دهان شیرینت 
زشاهدی اگرت زاهدی ملامت کرد 
مسلم است دراین‌شهر شور وفتهمگر 
بوساکره اد خراطرم یا با 
ز شید لمل تو شوری بشهر هیام 
دمید خط تو ژاطراف لب تعالی اله 
| گرچه مالكرقی ولی‌خلافت حسن 
بددس تحوجمال‌توصرفءمربس‌است 
ز نسل موسی عمران مگر نژادتوبود 
شد از تلاقی‌انداد زلف و عادش تو 
دلم‌در آش عشقت برشت وباز نشد 
نوید وصل بما عیدهی بمحفل غر 
لطیف چپره‌نگاد ازلطف طبع هرنج 
غرض تصنع‌ذوق است داستفاد؛فکر 
دگربه عشق‌کجا ماکجا و یار کجا 
حدیت عشق نه لفظی بود نه معنائی 
جمال‌حسن بحلم است‌دمردمی وادب 
کمالعشق بسق‌جوئی است و زهدوصلاح 
طریقعشق‌ذار بابعشق جویوسلوك 
کرت‌حفایق عش قآ رزوست‌روی‌نیاز 
شمول قددت اکسیر فیش‌جوهرصنع 
خليغة بحق اسراد مطلق یت حق 
چهجای‌اولوچارمدراد کهممکن‌نیست 
گرفت‌صورتداجب‌چهجای‌قدرش‌را 
ذ موج لج اجلال اد بگاه عبور 


خطا بنافه علاکرد خط ارذانی 
بود «لی نتوان گفت جز با پنهانی 
هشو ملول که خود میکشد پشیمانی 
زکفر زلف تو منسوخ شدمسامانی 
بدین‌عقیدهگره باز کن ز پیشانی 
مگر عقیق تو دارد سر سلیمانی 
چه‌خوش‌نگاشته ياقوت خطریحانی 


هده بځال که زنگی کجا و سلطانی, 


گر ابن مالک آید صداع وزنجانی 
که چهره بیضوی آموختذلف"عبانی 
برد قول حکیم احتمال برهانی 
گرم ز رشتة وصلت برشته‌جنبانی 
بدیگری بزن این شیو صفاهانی 
لطیفة کر ازو سر زند بنادانسی 
ازین تباین ترکیب و طبع جولانی 
تواب حاج کجا اعتقاد نصرانی 
قباس حمن نه قلی بود ته عرفانی 
نه‌خال وطره وتیماد چورجه‌مانی 
ن‌حظ نفس و تقاضای طبع شهوانی 
که‌وتفمشرب خضراست آب‌حیوانی 
بنه بخاك ولای على عمرانی 
جہان فطرت عنوان علم دبانی 
نظام هستی مرآت نود یزدانی 
ز بعد بار خداکفت غر ازو ثانی 
نداشت عالم امکان ز تنك سامانی 
هنوز بحر مشیت بود به‌طوفانی 


چه دید طفل جلالش بگاهوارندهر 
شها تولیکه توانی بمزمیالیحکم 
امین وحی الپی شد | تزمان جبریل 
مگر ز مطیخ خود تو برد دنم 
2 بهر حمل جلالت بیت اق چرخ 
د برج حب توتاسرنزدچههر سبهر 
يس ازخدا ونبی ددادای مدحت تو 
بهحقلی که گذار ند خوان احسانی 
زرشك نان جوت‌آدم اندر آتش‌غم 
نخست بارخداخلقت وجود توکرد 
هزار مرتبه روزی‌بدشتارژنه‌خضر 
بروز گار تو نبود عجب ز قطرآب 
انیس یونس|گر یادحضرت تو نبود 
پآب هستی و سنك سپپر شیب اژل 
اگر ته برذ گر حکم تستچرخچرا 
گر از هرمت ساروجخلقت تو نبود 
چنان 2 تو لرزداجل بکاه‌مساف 
بعرضرك هژه برهمزدن ذکشتن عمر 


ز بس نسیم صفاتت بزلفعقل وزید 


ترشحات صفات تو عاقبت ترسم 
سز دکه‌جامة جاه تورا نهاطلس‌چرخ 
چه هیزبان‌سفرهتپی‌زارو هنفعلاست 
شها سفينة طبع من از تلاطم فکر 
هگر بشرطة لطف تو طرف بر بندم 
کنو که کهرزای نکنه‌سنح‌شباب 
روا مدار که‌طوطی‌صفت بکنج قتی 


بکوی شویهتن از شوشتر بخوان که بس است 


ح ۶ ۳6۵ )م 


تشست داية قدرت جا 
شکست ویست دد عال‌کنی بآمانی 
که در سرای تو منصوب‌شدیددبانی 
که مود زد بسلیمانصلایمیمانی 
قضا ز روز ازل میکند ختربالی 
عزبز مصر ته گردیده هاه کنعانی 
جېانوهرچه در او شپره‌شدبنادانی 
فلك بد اینومه وسعت‌کند نمکدانی 
چدان طیدکه گندم بکاه بریانی 
دوم بروز دحیمی نمود و دحمانی 
درآب غوطهخورد زآرزوی سلمانی 
که با سخای تو دعوی کند بعمانی 
بیطن خوت الی حشر بود زندنی 
کند بحکم تو تقدیر آسیابانی 
هلال گشته بترکیب داس دهقانی 
برکن‌کون مکان بود بیم دیرانی 
که بینوا بزمستان ز تاب عریانی 
رسید شخص شریعت بعمر طولانی 
میان شك و یقن ماند در پرشانی 
ز لوح ذات تو شسیند نقش امکانی 
کند عطفة چاك شفق کریبانی 
بگاه جود تو از شرم ابر نیسانی 
به بحر هدح تو تزديك‌شدبطوفانی 
و رنه مدح توحاشا وفکرانسانی 
بروزگار هثل شد بشکر افتانی 
اک بنکنهبر آرد دم ازسخندانی 
محل‌کنج اذین یشتر بوبرانی 


سخن دراز کنیدم دراین‌یانه هباد 
هماره تاکندانگشت شبرخواده‌بکام 


ز جام دهر محب تودا دخصم تودا 


بر آرد دم از سخندانی 
بی رع شیر اقتنای بستانی 
بکام نوش وبجان‌نیش باد ارزانی 


ایتا درمنقبت شاه لافتی علی مرت ی صلواة او سلامه عليه 


وستایش مرحوم‌حاجشیخ‌جعفر اعلی‌اله مقامه 


بسکه ز لفاعتدوچیندییج وتاب وچنبری 
همنشین ماه تابانی مگر دوح الیی 
کافرا با این جفاجوئی چرا در جنتی 
اژدری‌چون‌در کناریعن رک‌چون بردخی 
بك شکارستان غرایی‌چون بطرف چهر؛ 
که کلیم اله ءمرانی که اندر آیمنی 
شهرها زیر و ذبر کردی بشپرستانعشق 
۰ چرخعارضرا سحابی شع رخرا دود 
تا تو مجموعن ا ی 


ناظم يك زاباستان دزم از هر حلقه 


آشیانها از غرابی آسمانها از عقاب 
ات مرد و زنی تاراج‌کوی و برذنی 
رهزن جسم وبلای چان و ینمای دلی 
ناهب یك شهر تقوانی مگر اهریمنی 
شود زنگی غیت چینی بلای تبتی 
هر بچینی نازنینی دا صفای صودتسی 
عنبت دیحان خود دوئی همانا کلهنی 
بسکه پنپازددتوعقد نبدوتیرتگست‌دنك 
کهحجاب نورپاکی که شاب شعله ناك 
حیدری‌کز پنجأخیبر کشا درعهد مود 
حیدری کز پیش مردن‌خسما آیدبچشم 


هرتباری جاک صدمازی خمی‌صد اژدری 
درکنار آب حیوانی مگر اسکنددی 
ساحرا با این سیه دوتی‌چرا در کوثری 
خرمنی‌چون‌ددمیانی‌جوشنی‌چون ددبری 
بك نگارستان صفائی چون برویدلبری 
که حلبلا رحمانی که اندر آذری 
5 نه بندادم غلط روح‌الامین‌داشهیر 0 
در بر خورشید درعی برسر مه هغفری 
تا پریشانی بلاجمع است‌ددهر کشوری 
واضع یك بابلستان سحر از هر چنبرکه 
نافه‌ها از مشك نابی طبله‌ها ازعتبری 
فتنڈ جان مسلمانی بلاق . کاقبری 
غادت دینی و شود عقل وسودای سری 
باعت يك ملك غوغائی همانا ساحسری 
ناسح عود قءاری رشك مشك ازفری 
هر تباری تاجداری را بلای کشوری 
مطلع خورشید رخشانی هماناخاوری 
داستی‌خرچنك داچنگی پرستورا پری 
طیلسان احمدی با ذوالفقار حیدری 
که به بندد شست دیو یگه بدرداژدری 


ذدالفتارش دوزخی‌صحر یر زمش‌محشری 


تقدعحش گر بچرخ‌ندهم‌ینی بچشم 
کشتی‌دین داکی اندر قلزم هستی ندید 
دید؛ مشاطۀ دوران بعهد خود نیافی 
اکجهانگ هزیر افک ن کدربیدانرزم 
تانو مردافکنبر بستی بکتف ازبهررزم 
کاخ اجلال تو را در گاه اقبل تو را 

شهر ایمانداحصاریشمعایتانر | فروغ 

زال‌ادم تامسیح ازدیگ کممکن نشد 

در شکارستان‌چرخ|زهیبت شه‌شیر تو 

آقتلب آسمان دوشیزة جاه تو دات 
زاصل واحد باب تصربف‌مشیت را تما 
بار اجااات AS‏ پشت‌هستید۱۱ اگر 
عرش اعظم چیست بافردوسدضوان‌فیالمثل 
صفحة توحید را تشنيده نقاش ازل 
مادح‌مدح تنارگ نارسا نبود سزاست 
ته‌صدف تاآمد از نیسان قدرت حامله 
شرع بیتأبیدشمشی ر کجت صؤرت نهبست 


خواست گر دون کزغا(مانشودجبریلکفت 


تا لبت بهر تکلم باز شد سر گشته ماند 


ج زتوبرهر کسخاافت‌جزخرافتنیست‌زانکه 


همچنان در جاک بیغمبر نشاید تکیهزد 
آتکهدرانگشت اجارلویاز فرط محل 
سای دش را آمد از روز ازل 


چون کالم دلپذیرش درهمه‌کیتی نیافت ۰ 


برك کاهیراژ دیواری دری از خیبری 
ءوسی‌عمران پرستاری سلیمان‌چاکری 
آنکه ددبرجکمالش ههر تابان‌اختری 
هف تک وکپ راسپندآ سا طبان‌درمجمری 
همچذتینش بادبانی ھەچەرمحشلنگرى 
نوعروی شرعدا زیباتر ازوی شوهری 
خود نها کشوریمردیودشتیلشکری 
هر کجا بد پهلوانی بست برحرمه‌جری 
جرک 


چرج مر 


بانی مهر تابان منفاری 
شیر دین‌دا مخلبی شمشیر حق‌داجوهری 


چون تواحمد را نا یری بااحددامظهری 


شیر گردون غرق‌خون‌ماند چومیدلافری 
رشتة در برقعی با دقعة در چاددی 
درهجر دچون‌توئی‌مشتق نگشت ازمصدری 
مینهادی پا بجز دوش نبی پینمبری 
کاخ‌قدرت داکلوخی شاخجودت‌دابری 
همچبرمحتمرکزی مانندتینت‌پررکری 
اطلس گردون رداتی عرش‌اعظم منبری 
چون‌توازدربای‌خلقت کمتر آ مد گوهری 
آری آری بی‌سری صورت‌نهبنددییکری 
هرکسی‌داآن‌محل نبودکه گردد قنبری 
ازبی کسب‌حیات از هرطرف اسکندری 
لابق افسار دا شایسته نبود افسرى 
هیچکی‌جز شيخ ددیادل مسمنجفری 
آفتاب آمد نگتی آسمان انکشتری 
دهر اس چرخ چرخابی‌دهستی‌چنبری 
هیچکس درنه‌مدف‌دری نلادنی‌شکری 
rag‏ ۳ 


۱ 


از تودارد چشم بخشایش بهرنامی‌شباب 
دردعاختم-خن‌سازم کهعذودچه یست 
تا بحکم.عقل وفتوای شریعت لام است 
کاخعمر بار و شاخ بخت‌خصمع را میاد 


هرچه میخوانی‌بخوانت اکری 
مدح‌قدرچون‌تونی«فددد چونهن‌شاعری 
هر غمی دا مرهی هر کافری راکیفری 
غر آزادی بائ ی غیر ناشادی برک 


ایضاً در تهنیت عید فطر و منقبت شاه‌خیبر گشاعلی مرتضی 
صلو ات الله و سالامه عله و ستا یش عد ةا لمحققین مر حو م‌حاج شيخ جعفر اعلیاللهمقامه 


بوی گل بانك هزارازلاله زارا ید همی 
فرهرخاری چەفرخارىوهرب ر گی‌بر نك 
برپرسردی ت ذروی‌کشته الانل غم 
صحن‌باغدطرف‌داغ‌امن‌دفراع آددبگوش 
لال‌سربر کرد گل بشگفت سنبل‌بردمید 


باد نوروزی بفیروزی بهرهرزی وزید 


ز ابر آزاری بزادی هر شیاری | بشار 


است برپپلوی سروآویته 


عقل مغز از نز کاریهای نقاش چمن 
طرفا‌میدارد که بی کلکیچسان بر لوح‌خاك 
باده پیمانا بيا با باده بیمانی به بند 
کامی‌ازجامی بر آرمزانکه‌ایامی‌مراست 
تا چرا چونئن بهاری دم ندارم دردمند 
ماه غفران رقت ماداداه کفران طی‌تشد 
ذاین‌عمل تتوان‌امیداز کشت کردارداشت 


هردزاریرا هزار آهنك زارآ ید همی 
تنك ادژنگی بچشم هوشیار آیدهمی 
کش بهرسالی دصالی مستعادآید همی 
در سراغ عيش ودنه داغ یار آید همی 
غمگسار | هنك‌سار از شاخسارآیده‌می 
بوی مینو نو بنو از نو بهار آید همی 
زآب‌رحم‌بی شم رکاندرشمارآیدهمی 
با فرود از کوه با تیغ تخواد آید همی 
هردمی صد ره قرین افتکاد آید همی 
اخبمه‌آراش و 8 ونگار آید همی 
زآنکه بی بیمانه پیمودن نقادآیدهمی 
کز حصول تیرهکی‌محمود قار آید همی 
خاصه این عید ی کزا اودین‌پایدارآ یدهمی 
جان مگر برلعلف حق امیدوادآیدهمی 


آه اکر تغل امل مارا ببار آید همی 


یکجهاندحتزمابگنش‌مادارخ‌نهشست_ ازکنه تاکی چنان‌دوری دوبار آیدهمی 


جست دالا همتی بایدکه از الطاف او یكدیار ارباب عصیان ر ستگادآیدهمی 
یکلیمیکی سلیمی بکنرد از قعر نبل بی‌عصاکی اژدهانی سسرخواآیدهمی 


باید دری‌کندن زخبب رکاه قیر 
ذکراری چنین بندد بفرادی چنان 
مسطقی 12 انعم عمر اقکنی‌بایدک تا 
کیست خیب رگیردانی هرتض ی کاندر برد 
کیستعمروافکن عل و دست‌خدابازوکسق 
دی ترد ىخقانڙار حق اسر ل 
آب‌دین ابواب دين معراج دين مهاج دين 


واجیستارهمکنش‌خوانم نکر داجست ‏ ؟ 


ذات‌پا کش[ نچناندرقرب واجبیافت‌جای 
کاهرژمشخصمشاد برذهرچدهش‌بنگرد 
هر بانی کار نیسانی‌کند لتلفش بجود 
ھر کجا قدرش محلرابی‌مجالآید محل 
ههر آذ منشود ایمان قور اومنشار شرك 
همصفانشعقلدا برپا عفال آید بومف 
قهرشادسیلی‌زند برچپرامکان تابهحشر 
عکسعزم وحزمش |دبرخاكافارك ازفند 
بم ادفطر يست خصمش داچنان‌کز بطن‌ما) 
تام عزهش گر نگاری فی‌المثل برباچرخ 
با وال جود او آمل هستی سر بسر 
غالبا چونین شی دا نائبی باید کز اد 
علم دا دان ی که زیبد کامران سازدکنون 
مغلهر دینمیحمد ت39 مذهب جعفر کزاد 
گرچههیچ‌پرستی‌نمود داشفاقی نکرد 


تا جهانی دا بچشمت کامکارآید همی 
ددن درکن دوه رادید هی 
آنکه معلول ازعال عاری زعارآیدهمی 
دادت دصیر روصی و مستدارآ ید همی 
میخ تيفش یك جهان دا شعله‌بادآیدهمی 
انکه امکان پیش‌قبرش‌تاروبادآیدهمی 
تور حق دستوزح ی گرحق‌فکارآ ید همی 
جاندین دامان‌دی ن گردین نزارآ د همی 
کیزهمکن‌فعلد اجب درشمارآ بد همی 
چونده معنی‌کزیکی لفظاستوارآبدهمی 
«مچدئی نالان‌چه‌نال ازم تزا آیدهمی 
هرزمانی نامب کان وبعاد آید همی 
هرکجا قپرش اجل بی اختیاد آید همی 
لعف او بر گرددین دوئین‌حصاد آ بدهمی 
هم وقارش وهم دا بردیده قارآ یدهمی 
هروجودی از عدم نیلی عذادا ید همی 
تاابد این یقرار آن مداد آید. همی 
هرجتین دا بنگری سیماب وا آید همی 
شعله باز از کار ماهی‌دد گذاد آید همی 
در ره سابل همال اتظار آید همی 
دین قرین قدر دجاه دافتخاد آید همی 
شرعرا دانی که باید شوریاد آید همی 
ام از زاین‌هردوسرود آشکارآیدهمی 
کاخراین شاعر چرا مدح شار آیدهمی 
خسته‌موریدا اکهبی‌دردیده‌خوارا بدهمی 
کزخودی‌جاندا بفرجام انزجارآید همی 


ااب کیا ا 


در از دو تونیت زفلك یافت برترکه 


TE 
دهر ازدو رحمت افز ودازخندخرمی‎ 


آمده منصورعحترم 
زامکانشدازدوش و کت دشم‌هشاد کت 
میزآن بنای شرع بیاسود اذ انهدام 
هر زآن عذار شوکت مرهون استتاز 
یک کال از آن بحجال ملاعبت 
دا که ا دو عبد سعادت نظام را 
ی که این دو عي 
بك عبد را جلالی خوانند اهل فری 


ار.عید در غدیر خم از داور قدیر 


د رگن خانه‌دوك وسراویل هرسه‌را 


تاج خاافت آنگه وراس درس ننك 
نامرد را خیال خلافت خرافت است 
حربا بخود نیارد زد لاف ییضوی 


برهر که احتمال خلافت چنان بود 


جر 


جزوجه حن امام بحق قد ماسق 


یعنی على فراع جمال على مه 
ای مظهر جاال ز ذات تو عقل دا 


آ 


در برع 
رج 


ستانه کاخ دقع تو 


تا زمان دا بی ذ یلیل ونر آیدهمی 
باراد بیوسته خرم چون بهار آیدهه‌ی 


شهراز دونهمتآ سودازخسته خواط رک 


بخت از دو دول آعده مقرون‌مهترک 
زایمان شد از دورفعت دفع مکددی 
هم زاین ستون کفر پذیرفت چنبری 
هم ز این بہار ایمان مقرون‌اخضری 
فکر ملال اذین بحجاب مستری 
باشدچه نام وزچه بدین‌نیکواختری 
يك عید ذوالجلالی درسم پیمبری 
فرمان به نصب سرود دین‌شدبسرودی 
خفاش را چه رابطه با مور خاددی 
کاین زصد پدر بتمنای ماددی 
گر سك بکاه پاس ذند لاف قسوری 
به زاین دوروزه رونق بازار ظاهری 
تشریف کبریائی و بازی صرسرک 
عنن‌کجا و باه د تقاضای شوهری 
خناش دا نشابد دعوای اختری 
کا-ناد حق بلات و خدائی بسامری 


توحید مطلق اا اثبات داوری 
یعنی على لډ ظهود جلال پیمبری 
کامی فزون نمانده ذایمان بکافگ 
چیریل را شکسته جاج کبوتری 


نجاکه طفل‌جاه تو بازد بصولجان 
د سیحفجلال تو يك دانە‌استچرخ 
هر شب‌کند زمانه بب رکسوت ناه 
ملوك د رکهت را عاد از تمتتی 
همآب‌دا بحزم تو دعوی آهنی 
بر پیکر عروسك بکر جلال تو 
درروز کار عدل‌تو ازفرط امن ودد 
قهرت زروی مپر کند حاف دوشنی 
برسطحسنك خاره بتأئید عرم تو 
اکسیریان‌زعدل تود ر نسخه دیده اند 
در موقف محاوره شېد کلام تو 
درفلكعزم وزورقحرم‌توممکن‌است 
برون‌کند بيك نگه اندرمحل‌خشم 
هستی تنانن از کف جود نو میبرند 
از رشك ماه نو کدبشکلد کاب تست 
گر صد هزار بار شود دهر حامله 
هستی ز هوج خیز محیط عطی تو 
بی قش خاکرویی درگاه دفتت 
آنجاکه مادح تو کشد برد؛ مقال 
هم نسل‌هاشم از تو بیفزود احتثام 
بر که ترازوی حلم تو ممکنات 
خاك درت بتارك جمشید و کیقباد 
همتجلتی تو ماد تا دنج روژگاد 
بر عادش فلك ز تکابوی دلدات 
تتاب از سها برشوه گرفتی کر آفتاب 
سیلی‌بگاهدجمت‌مهر از توخوزده‌چرخ 
مز کان کند بدید خسم تو ناوکی 


: 2د 


هستی بشک ل کوی پذبرد مدورۍ 
لیکن ته در شماره ز فرط محقری 
شاید بدین بانه زتد لاف قنبری 
دربان‌خر کپت‌دا ننك ازس‌کندری 
همکوه دا زعزم تو طفرا‌صرصری 
حورشید برقعی‌کند افلاك چادری 
ماهی زند دراش لاف سمندزی 
گرذت زپشت چرخ‌برد وضع‌چنبری 
کردن توان بخامه مومن مصوری 
کاجزاء کیا استکیاه ی 
پنهفته در طبیعت تریاق شکری 
ازکوه بادباتی ووز باد لنگری 
بیم تو از طبیعت ققاع عسکری 
هر روزه نقد ورزق برسم مقردک 
خورشید دا فتاده بجان دنج لاغری 
برچون تو يك نتیجه نناژد بمادری 
با زورق فلك تتواند شناوری 
میکل دا تشابد دعوی بوذدی 
کرسی کند برشوه تمنای منبری 
هم‌آل آدم از تو پذیرفت مهتری 


چون ذره با سپهر برین در برابرکه 


گرد رهت بدیداخورشبدومشتری 
م حضرت تو علت اثبأت داودی 
باقی بود هنور نشان مجدری 
از خواطرت نیافتی این ذده پرددک 
ورنه‌چراسحر شده نیلی‌شباحمرکا 
شریان‌کند بحاق عدری‌تو خنجرکا 


۱ 
۳ 


جاهتزعر طول خر د گدتهمنحرف 
شاها هزار دک که اقلم شرع دا 
هم ماكزانتظام وی اژهرخال مصون 
دین چ آمده با سعی ار سدیك 
نبود عجب چه مصر که‌سدیق‌را دهند 
پژمرده بود گلشن این ملك شد ز تو 
شکرائة وجود تو امروز تابهحشر 


بالیت قد فدبت بقانی لخلقکم 


انجا که صدر قدد نبی 


ار رشك مدحت تو بذیرفته انفعال 


بادصف‌جودمدحتودرخاكرفتدچرخج 


در قناعت تا رنج از طمم 
ج ع 


با جام نیکخواه تو اقبال همعنان 


ایضا در بهاریه و وصی شه الئهالمبارك و تهنیت عید فطر 


: ذاتت ز تحت‌وفوق کمان‌جستابرتری 
شاهی قکنده 0 براورنك‌سرورگ 
هم‌شرع زاهتمام‌دی اذهر علل بری 
آین جفرآمده فارغ ز داودی 
ابنای شوشتر بتو کر خط چاکری 
ازفیش ابر لطف تومترون اخضری 
برخاق‌ داجب است ز هر باب بشمری 
کاحیای روذگاد نمود از معطری 
کس‌را بجز تو نیت هجال مصدری 
حلوطی زنکته دانی و قند ازمکردی 

ز آن‌نگذرم کهءشی‌نه کاریاست‌صرصری 
گر رفی شکود بتقاضای شوشتری 
قارون ذمفلسی وشباب ازتوانگری 

تا کام در صبوری نعمت بشاکری 
باحال بد سکال توغم دا مجاوری 


منقبت شاهو لایت‌پناه علیعلیه) لسالام و تشبیب بستایش مرحومحاج 
شیخ جعفر اعلی‌الله مقامه 


تا بکی تیماردستان‌اززمستان بنگری 
در بہاران با دجود جویبادان تا هزار 
لالهرااژژاله مانیاله‌چون‌درطرف‌جوی 
بخت‌صاصل یقت بلبل‌موی‌سنبل‌رویگل 
ه رکرانکبکیست پوبابوکمرنی‌موب‌وی 
هرطرف شاخیست بالا بال سادی نال‌تال 
ترك هستی کوی‌عشرت برك‌مستی‌سازعیش 
گر نداری در دل آرامی‌دلادامی بخواه 
درچلین فسلی زرحمتهژدۀ وصلی طلب 


برك‌دهبستان که بستان عنبرستان بتگری 
لاله زادان پر ذآهنك هزادان بنگری 
نافامعجون چهره‌مرجانرعشهددجانبنگری 
خفتهرآشنته و پیچان ورخشان بنگری 
کاین بوخی‌لیلی آن‌مجنون‌نالان بنگری 
کاین‌قرین دصل و آن‌مقرون‌هجران‌بنگری 
زانكەجانامركتن‌زآسایش جان بنگری 
تا روانآ باد جانرا شاد و خندان بنگری 


زآنکغفران باحصول ترك‌کتران بنگری 


ي ا 


انید ان لین زقمری تالەهاید فر 


اند آن گلشی‌زمن داجامهز آذریرن ۳ 
ان چمن‌دا منبت سوری وریحان‌وسین 
اندداین کلذارهرطرفی کهباز آریکذإر 

سر کلکشتداری طرف این کلذار را 
خاصه این‌عیدعجب کزفرطشادی وطرب 
چست بایدهمرهی کاد آ کهیتادایزچمن 
کیست کارا کعلی کش بای تسر جال 
خاق اول خالق انی اخلاق سيوم 
تو یداو مزال ید او را خوانده ام 
برقدم اقدم بذات و برابد بعد از وجود 
چون‌فضاددبزم اجلالش گذاردخوان‌جود 
چون بجنك‌اندربچنك آرد نهنك پرفريك 
برذوی برزش‌چه گرزافر ازدانددمرز دزم 
از تف حزم صف دزم کف بزمش ز جود 
را فا ا در کاه در خر گاه او 


ن جهاندا فرفاران بنگری 
اتر اعلف‌عام بزدان بنگری 
دات دکر دا هوس فسل بهران بنگری 
داندراین کاخن ادای ذکر سبحان‌بنگری 
داندد اي ناشن ذمتری‌صوهق رآ بنگری 
داندرای نگلشن شیم ژلفغلمان بنگری 
واندر این کلشن بیانوءنز وان پشگزی 
داندداین اعتاق سیف نذروقربانبنگری 
داندداین گلشن زمی‌داحلمزایمان, ری 
دين چمن‌دا مهبط العافداحسان‌بنگری 
سبزه فيض ولاله لعف وژال‌غفران‌بنگری 
زهد ژاد برك ترك شرك عصیان بنگری 
ترك تاريك عرب‌دا مست شادان بنگری 
باطفیلش نود ایمان ساز سامان بنگری 
برفراژ سد ده صد ده برزامکان بنگری 
چشم ینش بازکن تادفعتشان بنگری 
سر این معنی در انگشتانش آسان‌بنگری 
زاتحاد این نکته دا لولاك برهان‌بنگری 
از حقارت‌چرخدا ظرف تمکدان‌بنگری 
سنك لعل خاك لاله کوه مرجان بنگری 
رتیه چرخساکن اه کردن بنگری 
موم سنك دوم زنك بوم عمان بتگری 
دهم قاصر فهم خاسر عقل حیران‌بنگری 


داين يكاز 


خاك افلاك از قدوم قصر او نبود عجب کرزدشك این آن‌آن این این آن‌بنگری 
از فردغ چهر و تف قبر د فيض مر اد خاك دخشان چرخ‌جوثان‌دین خروشان 
بردد باب جلال و کاخ اتبالش مدا خر خادم شیث‌حاجب نوح‌ددبانبنگری 


خمچ کاناجلااش‌خوددبرکو‌چرخ چرخراکردان چه کوی آنسوی امکان 


miro" f‏ و ha‏ سیون میهد 


ماسوی‌دا تاابد زان صدمه‌طوفانبنگری 


زورق‌خدهش| گردد بحر هستی بگنده 
گاه سهمش سامدا سرسام‌درسرهمچنان 
زالتهاب‌خشم تبران تاب آرژاصلاب‌خصم 
روز کین در پیکر بدخواهشازافسردکی 
کارارضدشبر کردون‌رازر محش‌روزدزم 
درزمستان گرنسیم حرم اوکردد وزان 
میغ‌نینش هر کجا بادان شود درهربهار 
ق ابجاد را در جنب شنب دفعتش 
گر دهدد ر کاخاحسانش قدد دستورعام 
صدرقدرش راست بدری کز نظام‌سعی او 
شوکت دين غْل حجت سرمد کز او 


پرور نيك اخترکیوان سریر 


چان ایمان کانابقان‌چهرعرفان مهرجود 
مصطفی‌صدرا ملك‌قددا بتحفیق اینزمان 
یافت حسان کر چه احسانها بیفمبر شباب 
حال‌یکسال‌است کاین‌پامال‌سست‌اقبال دا 
بکر فکرش رانه گر کاین‌کند انعام تو 
تاهرم دا علت آمال کسلان بشمری 
ترك‌خواهت‌دا بنای بخت‌محکم بادسخت 


روزرزمش زال‌دازلزال درجان بنگری ‏ 
نطفه دا راه ثریز ازجوف‌شریانبنگری 
آي‌داسیماب‌خونداهمچوستخوان‌بنگری 
بسملی‌در خاك‌خون افتاده‌غلطان‌بنگری 
قعار هر آهمچون‌زده‌پیو سته‌یکسان‌بنگری 
تا قبامت سر بچای سبزهرویان‌بنگری 
بض افتاده در پهناک هرمان بنگرک 
مادوی دا از طفیلیهای مهمان بنگری 
شرع‌شابان‌دین نمابان‌ملك پایان بنگری 
مذهب جعفر بور کشود نمابان بنگری 


کش‌قر آن‌درصدقران‌نتوان‌دراقران‌بنگری 


کاسمانش دا ز دفعت کاخ دربان‌بنگری 
تو دسول‌عهدی داین بنده حسان‌بشگری 
چشم‌دادد کش‌توهم باچشم احسان‌بنگری 
مادح‌جاه وتکوخواه «تناخوان بنگری 
زاین ہس از بی شوهری مستوددبژهان 
تاکرم دا موجب اقبال سامان بنگری 
بدسکالت دا سرای عمر دیران‌بنگری 


درستایش مرحوم مغفور نواب اشرف والاشاهزاده رضوان 


و ساده معزالدو له حشره‌الله مع‌الالمه عليهم السلام 


بیا که باغ به تشریف ابر ازآری 
صبا نواده پی طیب شاهدان چمن 
خزان‌زطرف‌خیابان ز بیم‌خنج رکل 
دسید مزده بهرام نو بار صبا 
ز چینگیسوی نسرین بشانهاینسيم 


بسر از سبزه برافراخت‌چطرزنگاری 
زیاسمن سمن طبله های عطادی 
شد ازدورویه شتابان بسان‌چاپاری 
پی خودنق کل میکند سنمادک 
فشانده باد سحر نافه‌های تاتادک 


به ضمیران و شقابق نکرد تابق 


دک ا 
مسیح دیحان ز اعچاز اهتزاز سیم 
بکاخ شاح ز هر سو نشته بادف تی 
دلا بفصل چنین وصل شاهدی طناز 
بتی که‌هندوی چشمش بدستیاری زاف 
رک زره کند از کیسوان بعانازی 
بقید ساسله در چاه بابل ذقنش 
رقاب جان‌شده ازحسرت دو مرجانش 
چنین بتی بکف از می بطش دد چمنی 
بویژه چون از باده مدت وز لب لعل 
هزیر ية مردانگی سپهر ظفر 
معز دوات ملت که دست چاکر ار 
جهان عدل و عنایت که آب انصافش 
سپهر فطل و فتوت که ابر احسانش 
لك جنابا ای آتکه نشکه کرمت 
جهان زیادتر از جای مطبخ تو نبود 
حل بسجد؛ شکرانه رو نهد بزمین 
ملك ز شخص توآموختدسم حق‌جونی 
چه قرنها که بنای زمانه بود خراب 
بروز دزم تو از هیبت تو شیر ژبان 
گپی که آنش خشمت زبانه انگیزد 
بنای قدر توآنجا قدر نپاده که چرخ 
صباشميم تو در خلد برد حودالمین 
زصیتعدل توشدوقت آ تکه کرك بخواب 
نسیم خلق تو یرون‌کند ز جسم سفیم 

اش ای 


ا 


گر اذ حقایقت اندر سراست هفیاری 
به تخت بخت برآهد ز سختی خاری 
د خستگان چمن کرد دقع یساری 
پرهز و غمزه و ایبا بتان فرخاری 
به از جپان د جهانبانی و جهان داری 
هزار ضومعه غارت کند بطراری 
گهی گمان‌کدد از ابردان بیاری 
تکون سر آمده هاروت دل سحاری 
زتار زلف بفتوای عشق 


2 


بنفس همچو هنی تومت است‌دینداری 
یمدح عم شهنشه کند شکر باری 
نهنك لجه خصم افکنی و قاری 
توان گرفت فلك دا.عنان ز دوادی 
ذ لوح دهر فرو شسته نقش جبادی 
بفرق کون دمکان میکند کپرباری 
ز طبع‌جن و بشر کرده جلب هشیاری 
زمانه ريخت در امکان چه‌طر حعهمازی 
قضا چه بپر تو هندو کند خریداری 
فلك ز دخش تو اندوخت‌طرز هوادی 
ورن کدی کدی 
شود ز دیده بسوراخ مود متوادی 
بکوههای کران داجب است کرادی 
ازو بکدیه بنپرد دقع مقداری 
بعزم تو بستند رخت زوادیه 


ز یم عدل تو شاهی‌دآشیان حما 
بمون‌حلم تواژقدر کنجدی چه‌عجب 
قضا چو خر که فراش آستان تو زد 
به‌بند گان چهعز ازل دسم‌عفوتویافت 
عصبرزهدتوجوشان‌شدآ تچنان‌زددع 
زک کان گذردتاد کت زبانه کشان 
هماره کاو ذمین از کمر بقریاد است 
زفرطامن د امان اردكآشیان بندد 
بزر گوارا در مدحت تو فکرت من 
من‌دننای‌توحاشاکه‌مرغ بی پر وبال 
بین بردبهی دوز گاردون که چسان 
مرا بگوشه‌چشمی‌بین که‌موقوفاست 
دقوع لعلف تو درحق‌من بدان ماند 
مرابه‌یهدهکوتی‌مگیرازآنکه‌(چرخ 
مسلم است بش شباب وطوطی را 
هماده تا ز تقاضای دهر منسوبست 


هحب جاه تو محضور کم آسایش 


ایضاً در تهنیت عید غدیر ومنقبت‌جناب‌میر شامولایت پناه . 
مر تضی‌علی‌علیه الملام و ستایش جناب اجل کر مسر کار نظام| اسلطنه ز ید اقباله 


زدهر کجمدار امروزا گردیدی مدادائی 
پی‌تکمیل‌ملكملت ازالطاف یزدان شد 


ثبی را درغدیر ازحکی‌دادای قدتر امد 


توچونذاسرارما ‏ کاهی] که کن‌خلاین‌دا 


پیمبر از جهازناقه منبرکرد د بالا شد 


ذ پهر نفی‌کفرانبات‌شدزان‌هردوسرپنجه 
درازمرجان‌شارفرق آن‌شه کردددوصفش ‏ چهعمانگوهرافشان‌شدبهرپیرکوبرنائی 


که بردین‌سرددی هر بیسرو پازا تمیشاید 
بدا راکسی داندکند معنی‌که بتواند 
علی داز یبداین تشر بف جز وی‌تیستهقصودی 
أکوخواهش عراباداست بدخوا اهش‌مرادشمن 
شها هدح توداکس غیراحم دگرچه‌تتواند 
بخلاقی د بیمثلی اگز بزدان بود یکنا 
جنودآفرینشداتوچون‌جوشن براندامی 
نمیدائم بوالائی تورا دشمن‌چه میگوید 
توهمچون‌سایرخلق‌ارز‌خلوقی‌توان گفتن 
تور آغازهستی‌تاکنونداهی‌چنان‌لی‌شد 
نه‌یزدانر | بداژایجادهستی‌جز تومنظلوری 
نبود ازقهرمپرت گرنشان‌باود نمیکردم 
بروژمحشر اندر نامه طاعت‌خلایق دا 


کهدرموازنه چربد ز سنك عصاری 
برونچ ن‌چهحلتهدرماندمچرخ زنگاری 
بجد و جپد بیفزود در گنه کاری 
که بنچخم شریعت گرفت سرشادی 
بدان نشان‌که بهیجاکنی کماندادک 
بکاه حلم تو از صدمة گرانب‌اری 
پروز گاد تو در کوده‌های فخادک 
ز احتمال نوائب نمیکند یادی 
کجا و کنگره من ده‌گاه طیاری 
فتاده بره بزنجیر و گرك پروادی 
ز بند جرم ز پروردگاد غفاری 
که پادشاه نوازد گدای بازاری 
ذلی‌است‌زار ولبالب‌زد نجغمخواری 
دراین‌زمانه‌سخن‌سنجی وشکرخواری 
بمی‌خم ارد بگل‌خاره برطمع‌خوادک 


عدوی‌قدر تو مخمورجام ناچاری 


خدبوه لك مات ناصر الدین شه که‌دیدازش 
مراد یلد نات نکن 
دراین کشودذیمن عدلدء لتخواءدر کاهش 
نظام‌اللطنه کز فض دایعالم آدایش 
برخش‌اندرمحیطی‌موجزن‌ماندبرالوندی 
فند مباضمیرش درخسوفاما بدینمعنی 
بعهداوتوان برظلم پی برزدن دلی‌آتکس 
حسود ارترش بنشیندذیم‌او کر بادی 
بعد عدل‌او فوجی زمهردیان این کشود 
کی گوند که نبود فئنةدرزلف مفتولی 
یکی گویدبخونریزی‌نداردمزه‌دستوری 
یکی کر پدشبی‌خال‌از بطرا اریز جأخیرد 
مرا هم شاعریدرعود عدلاد بودمشکل 
بشب کرد صتی‌بابم خیالم تر سدازعدلش 


مدادازوی عجب کزحق‌موفق‌شدباعطائی 
علم در ردو عالم آفتاب عالم آدائی 
که بنشان برخااتخلق‌را امروزمولانی 
زسر ماداز دشمن مداراایدوستپردائی 
بدستیدست‌حق‌بگرفت‌وزد برماسوی‌پائی 

زدست احمد اللپی و حیدر لاوالائی 


OA! K 
کەشیر بن باش|کرخواهی‌زجودش دقع مغر‎ 


۵) ۷ ۶ 


سری بای د گەجزبرحق قردنایدبسودائی 
قیاسازفامتی درذات یزان کردوبالائی 
علی‌دا باشداین تأئید بروی‌نیستاعاوقی 
فمن دالاء والافی دمن عاداه اعدانی 


بگوبدليك‌زاین-ودامراهرهست‌سودائی 


تموقیوالی‌لیبرلوبکنای 
وجودماسویالراتوچون‌روح| ندراعناتی 
هگر بالاتر از بالااحمدخواس‌بالانی 
کهدرهرخافی از خلقتتجلی کرده بکنانی 
کاددهر کلمی‌ازوی آدمی بوده‌است‌حوائی 
"تهاحمددا بداژاسراز آیمان‌جز تومعنائی 


که باشدمحشریبادو زخی باخادو طو بای 


بودمهر توهمچون مهر شأهنشه‌بطفرائی 
برخش|ندرتجلی کرده‌چون نخلی بسینای. 
که در بزم جلالش آسمان‌ماند به‌مینائی 
خدادا بی نهابت نعمتی پابنده آلامی 
تجلی‌کرده در هرذره مپرعالم آدائی 
پرزم‌اندر نهنگی‌خوط ود باشد بدربائی 
کۀ باید برجبین هر بند؛ راداغ مولافی 
که‌بتو اندبدست آوردن | کبریوعقائی 
بم بیو ستههمچون‌زلف دار ندشوروغوغانی 
یکی گویدکه نبود شيو درچشم شولای 
یک یکوید بدلدوژی نداردغمزه یادائی 
زیای‌عدلاد ازخانه‌نگذادد بردن پائی 
که روزم تفرصت اذپی‌ترتیب‌انشانی 
که ازخواطردر؟ بد به رکب لفظادمفنائی 


ى 


زاحسان که خوشنبود بدوران تو بری دا د 
شان‌اساجه انگ دان مر ازا 0 ۶ 4 5 1 2 
شباب‌ساجوانگردانهر یی شکری بود تا ازحاعطانی 
بداندیش توا حاصلمبادازحق 7 ۷ 
که درکن تراد نگشت وصفحه بشمادم 


به‌ترتیب از پی‌رنجی‌بودآماده تاکنجی 
: نکوخواه‌تورادردل مباداژخاقمقصودی 
کتاب فطل تو را آب بحر کافی نیست 


پاعلی مدد 


ای کرد گاد کنته ننای تو یاعلی 
کوئی بيك عنان‌زازل سر نهاده اند 
کردیدهتره بختابدآنکهره نیافی 
خورشیدد | له بحرافق کرده‌دوز گار 
حل‌هزاد مشکل و بذل هزار گنج 
هردم بدوش‌عرش نهد پای افتخار 
آنکوفراخت برچمدحدت_بنه‌سپور 
بد ك وجب‌بایدجوب اد تصیرتر 
موسی بکام اژدد حبرت نهان شود 
قربان‌شود ذیحصفت‌حضرت خلیل 
شد هستی تو علت ایجاد ممکنات 
بنهاده روی عجز وادادت نها سمان 
مجروح شدجرن‌ملك بسکهسجده برد 
شام د سحر بنوبه هه د مور مبکشند 
دارد هزار بیضة بیضا در آشبان 
برصفة حریم تو طوف آورد حرم 
اندر زمانه ثالث سیمرغ و کیمیاست 
۶ جاک تو درعبای نبی‌بس‌غریب‌نیست 
چون ذره پایمال کند, آفتاب را 
«طلوفانی سفينة ايجاد همكن است 


وی رور گار خوان‌عطای تو یاغلی 
رخش قنا وخنك دضای تو یا علی 
درل اقاب ولای تو انا علی 
غرق عرق ز شرم لقای تو یا على 
باشد بدست عقده گشای تو یاعلی 
دوش نبی ز رفعت پای تو با علی 
در ماسوای‌که بودسوای تو یا علی 
زینده بد بقد رسای تسو یا عای 
کر اکا بث تویاعلی 
گر بگذرد بقرب منای تو یا علی 
ای جان ممکنات فدای تو یا علی 
برخاك آستان کدای تو یا على 
بر آمتان عرش بنای تو یا علی 


بای حریم روح فزای تو يا علی ‏ 


مرغی‌که پر زند بهوای تو یا علی 
یابد وقوف اکر زصفای تو یا على 


دردیکه به نشد بدوای تو یاعلی 7 


1 
جان نبی بود بمبای تو یا على 


کسبارکند سها ز بهای‌تو یاعلی ‏ 


یشور 


در قطره ز بحر سخای 


چون ذده‌عته‌ل شود از تاب آقتاب 
. حياط دوذگاد ذهفت ابرذ سبر 
ات تدانهعلتت خورشید وما را 
اژهیچکس نیافت کس‌این‌سدقوابزسفا 
وجه خدا دجان نبی را بقا فزود 

ذرات را خیال وجود از عدم نبود 
نه‌چون‌تو کس‌شناخت‌خدار اوهمچنان 
از ایلهی بجای سلیمان‌گزیده دیو 
معمار گاه کاه مشیت اساس دهر 
چون‌دست قدرت‌تو برآید زآستن 
غالیت‌خونده اجب دمن ممکن |یمجب 
درخلقت بہار ود خزان علتی نبود 
و بجز اراد؛ سچون‌مجال نیست 
نرکس ددابتدای شکنتن‌خزان‌شود 
پروانه سان ذ شملتغرت فسرده‌اند 

دیزد مسیحدا عرقخجات از جین 

شاها شیاپ دا بخطاب عنایتی 
دارم‌سریکه‌هستزسودای ممکنان 
منظومة تساسل فکر بدیع من 
گر بندبند پیکرم از همجدا شوند 
بعد از هزار سال ز راهن تراب 


حد نای مجد و علای تو یا علی 
کرسی جنیبعرش لوای تو با علی 
مردن بخاك پاك سرای تو یاعلی 
خط ابد بلوح بقای تو یا علی 
خودشید با فروغضبای تو یاعای 
همکن نیافت عطف قبای توباعلی 
کرد از براک‌صیح دمسای تویاعلی 
چونانکه‌مصطفی زوفای تو با علی 
یاه یالرسول فنای تو یا على 
ال باستماع صلاگ تو با على 
آنکوکسی گزیده بجای توباعلی 
نگذاشت جز یمن بنای تو یاعلی 
سر ھی نهد قدر بقعای تو با علی 
کاین‌ هر ددهتو نست‌سزای‌تویاعلی 
جز اتنظام صیف وشتای تو یا على 
چوندچرا یچون «چرای‌توباعلی 
از بیم دور باش حیای تو یا علی 
مهر ومه از تجلی دای تو با علی 
خاکی که بافت ظل‌همای تو یاعلی 
وگ بشنود شمم شفای تو با على 
ماعلان کند برتبه‌کدان تو یا على 
فادغ مگر ز باد ولای تو باعلی 
شد منتهی بدور نائ تو یا على 
هريك بود چه نی بنوای تو بلللی 
خیزد غبار من بهوای تو یا علی 
نایم برون مگر بندای تو یا علی 


امروز باولای توام زنده دوز مرك 
نود مجال دستنم ازهول‌ردژ حشر 
خود ختم مدعا ز دعانی چگونه من 


تمت‌التصاید بعون‌ا الملكالواحد فى يوم الرابع من‌شهر 
جمادی‌الادلی سنه ۱۳۱۲ 
چون هنگام نکارش این کتاب جناب‌شباب دردارالخلافه 
طهر ان صانهاالله‌عن الحدثان تشر شداشتند قدری اشعار جدید از آ نجاارسال 
داشته و بعداز اتمام قصاید رسیدند لهذا قصاید آنها دراینجاومرانی 
وغزلیات و قطعات آنهاهم‌هر يك درجای‌خود نگاشته می شو ند 


نیمنا هم این قصیده کددر ثنزل و منقبت لیث‌المودین 


امیالمومتین کید ایس و ج 


جوم 


ای‌شوخ‌دل در انش حسرت کباب‌کن 
باغەزە خون غمز دگان را حلالدان 
ددیت بجلوه خرمن صبر وثبات‌سوز 
چدمان بکنه کمن اندرحضور شرع 
خال سیه بصیح بناگوشت از شاا 
حسن توو جمال تو و اثتباق تو 
ساقی زعکسزلف وعذار تودر قدح 
ترك نگاهت از پىی تاداج دین‌ودل 
زندانیان سلسلة چين زاف تو 
رت رکان چشم‌مست‌توذابروی‌چونکمان 
درحلقه‌های زلف تو برچهره‌چشم‌من 
خاللب توازخط مشکین وشهد لمل 


وی ترك در پباله می‌ازلعل ناپ‌کن 
وزگر به چشم‌خسته دلان‌راسرابکن 
خالت بفتنه ملك‌دل ودین خراب‌کن 
ز ابروکمان‌کشنده بقتل صواب‌کن 
افتاده زدنک در سایه‌خواب‌کن 
دین‌سوزومتقی کش ومؤمن عذاب‌کن 
از آفتاب مك ز مشك آفتاب‌کن 
هردم سنان‌کشنده و با در ر کابکن 
ازکبر وناز بنده بخاقان‌خطاب‌کن 
خفتان زره زغمزه بر افراسیاب‌کن 
بی‌برده يك نظر بهزار آفتاب کن 
ماق ا 


ستان زجور 
با نشتر غم از رك دلیسای عاشقان 
وی ٩‏ بستر بیتایی از غمی 
بس‌گن‌که ترسم ازعد کشتگان تو 
و ر برهیچکدگر 
فخر هدی يدال نیا کفر کن 
الام دا ذدتبهیفت آسمان ران 
۶ تفایرد ی فرش تمازصر 
خواهر بمرك عمر ودلاود بتم نمان 
با تیخ کین بس رکه‌خونازکلوی خی" 
درچادموج‌حمله بر آن‌دجله‌های‌عون 
شاها توئی که نیست بغیرازتوکرد کار 
یالیت اگر بعرصة هنگامه‌خیز حدر 
ازحق‌چه برتو اذن‌شفاعت‌رسد هباش 


خون جگر ذشيشه بجای شراب‌کن 
با دیگران عنایت و با ما عتاب کن 
۳ بای شتا کر 
وه 2یز ب رگف‌سیمین خضا کن 
چندین هزاردیده «ط‌ترك خوا کن 
سر در نیاورد بقیامت حساب کن 
نت دسول و متقبت بوتراب کن 
٩‏ ا تفر خییز خراب‌کن 
اصنام را ز طاق حرم انقلاب کن 
حکم از پی مراجعت آقتاب ک. 

عادد زقلا مرحب یدین کباکن 

هر کوشەدجلەدجلەروانھمچە آ یکن 
از فرق پر غروز مخالف حبا کن 


ا 


سرا پی نمونه خویش اتخاب 


U 


باشی مرازخیل محبان حساب‌کن 


ترك عطا و قطم نظر از شباب ک. 


در تهنیت مولود ومدح‌صدیقة طاهره بتول عذرا 
خاطمه زهر( صلوات اوه واا 


ایدل از نوساز عشرت‌کن كەشدفصل بہار 
از پی تقدیم دیداد گل از کم عدم 
کو بساقی تادهد جا‌صبوحی پر زمی 
ددچنین‌بزمی نشاطانگیزعشرت‌خیز ا گر 


کونمیگنجدوراین‌هنگامهجز عیش وط رب 


سرودابنگ ر کزاین‌شادی‌نمی‌بابدعکیب 
مرغ دادد چون نکیا نالهای دلفریب 


اا ا ۲ ۳ 


جان نمی گنجدیتنذاینمزده در لیل نپار 
خیزوزکاشانه خر کهرزن بطرفلالهزار 
گو بمطرب تا نېدچنك نواخواندرکتار 
لاله دا ینی تکوسارش بدار ازشاخسار 
ده‌تواین‌نبودکه هم خونی‌دلی‌هم داغدار 
کبدا بنگرکز این بیجتنمگردقرا 
مرغ‌دارد ھەچەجنب نغخه‌های مشکیار 


بپر مولود وین بانوک حودا 
زهر: برج حیازهرای ازهر فاطمه 
[رکهازایجاد اوامراددین شد مختور 
احمداد بی‌ویبدی‌بودکچه بحرگالی کور 
هر بد رکوراچنین‌دختر بود گرهسطفی‌است 
ماد رگ بی گر نان دختر آردکاشکی 
کیست غرازاه که بتواند بتقریپ نسب 


نسل‌او براصلاحمد پرتر آمددرحسب 

عیسی‌اوراچون‌حوادک بند#فرمان پذایر 
تاقیول‌افتدک روہدخاكد رکا اهشبچشم 
تاابدهاجر زهجران‌خلیل آسوده بود 
فشه‌اش را یافت یکرفیش خدمت آسیه 
E, e‏ 
خادم درگاه اور سامانا کر بلقیس دا 


دست یزدان وش |<مدداشرافت برفزود 


دم 


کر عروس ذات او در حجلۀ کتم ء 
اوسیب شد خلقت حوا و آدم دا بلی 
کرجمال عصمتش تابان شدی دد! تین 
عفتش با مهر اگر نبودچراازعکس‌مهر 
تا قيامت آفتاب از مه نمایدکب فور 
وجه‌استحباب استهلال ازآنآمد بشرع 


گر نید مفتاح مهرش بهر استفتاح‌خلد 
بوسه‌هابردستاد دادی‌شهتشاه ی که بود 
بهر نتخاس آن‌کود ازنارآید دخیل 
رشتۀ گردد بهشت‌ازهمجر: شِ ,کردی‌بدست 
ای‌مهی‌خاتون‌خلدایدرعمت رامدق 


بور ایجاد تو وباب تو وجفت تو حق 


اورا چون جواری برده 


E ۳۳‏ 
او گرددگپی فرژند دلبندش سواد 


تا راو گر 
بودی‌نبودیاصل‌فر ان 
نی بایدک که خرما وشکر آید ببار 
زرح ۳ سوهان نمیرفتی غبار 


از رج 


تاکنون 


از جاری بود د سیماب‌داد 


رعشه‌درآی‌دوا 
ماه را کرک کرد نعلینش ندیند برعناد 
چون‌هلالآمد بیت قمیرش دا کوشواد 
خلد میبودی نشیمن جفد را ویرانه‌داد 
عرش‌را برخاك بابش بوسه دادن اقا 
خویش‌را در آعش اندازد ملك‌پروانهوار 


بیرشیطان م یگذشت ازجم آدم کرد کاد 


ای بین بانوی‌دهرای بحررحمت 
| نچەدرنیروىقدرتداڭ 


که ای شریعت غرا 


در تهنیت مولو 


الحاج میرزا سید علی 
کنون‌که رشك جنان‌شد زفمل بہار 
بت بط هی و نی یارونارومتقل و قل 
شم از پی‌صحبت‌ظریف قافیهسنج 
بگلشتی که خزان تاقیامت‌ازری دور 
چه‌این تمام شد از بهرسازعیش‌طرب 
بزخم که کزد باربد بخاك انگشت 
یکی‌دیگر بکف ازخادمان‌بگرددف 
پی تشاط حریفان بنفمٌ دف وچنك 
که ای زمانه بوجدآی عند نه بطرف 
که ای قضابگشا دیده‌های وحدت ین 
که املك مجوازحق کذادیآسایش 
بان بسپهر 
که‌ای رسول‌خدامژده بادت‌از یزدان 
که ای کریمزه رالقبکه‌خونده خدا 
مرتبه بادا مارك این مود 


E‏ دح بر 
یا دساف امج توحاشاکی‌سزد 
ازشیابایباباحسانرویرازی برمتاب 


توافت کتچمقصود است تسیمن کار 


ی واعان تو دا امروز نیکور ۵ 
لبکوترزدی 


5 ج هر دجودی غیریز ا 2 
۳ رف 1 فسونگر وی کرد کار 
تن ۳ نکههتازرجمتتایدوار 


2 ت نخل‌امید است‌شکرش‌بركوبار 
جان تادان تو را امسال میمون‌ترزبار 


د مسعود خاس آل ع ۱ 
نهدا و مدح و مره و ی با مظلوم کربلا جناب 


دب مستطاب ی ۱ 
معروف اخوی اطالالله بام ۱ 
ز باغ و باده تعلل مکن بلیل ونهار 
ین دوچپار ۱ 
درخادم ازی‌خدمت لملیفوتادره کار أ 
بدست کن که بودچاره مين دوچپاز 
یکی ز خادمکان یی بمانه کیرد زار 
بنقمةٌ که نکیا عرق کند بمزار 
بنالۀ که یفند ز برده موسقاز 
دهد بااله وگل آي‌ورنك ازین اشعار 
که ای ساره برقص‌آی شرم نهببکناد 
که ای قدر بنما جلوه‌های جانانداد 
. که ای ذلك بکن از کجمداریاستنفار 
که‌ایحقیقت حق‌برده‌بر کش اردخسار 
که ای ام هدا هدیه پادتاذ اداد 


E‏ نکهبودچارئ اء 


EE ی‎ PIF) o 


زهی دلود زهی دالد و زهی مولود 
ز نام اوم آ که ولی چنان دانم 
یکی ازآ نچه‌بیادی بلب تونامحسین 1¥ 
چه فیش‌ها کهرسیداژوجوداد بظپود 
نخست‌ازآ نیمه ایزدزجرم دردائیل 
دوم فرشته لعبا که بود قابله اش 
سیوم امین‌حق‌آهد چه‌مهد جنبانش 
چپارم آمده‌فطرس ز یمن مولد اد 
بجایدست‌خداو ند کار و بای على 
تورا ا گر بود ای‌دیده‌چشمیزدان‌ین 
زیش اواست‌جهان برك کاهی‌اذخرهن 
آکه 


ی ارشود 
چهعزم رزم‌کند جبرئیل و میکائیل 

ستاره‌رابت‌خورشیددا نهد برددش 

زسم رخش‌وی‌افتدچنان برعشهزمین 

بود ذهیبت از گر بود رهن ساکن 

زمر ار بود ار مؤمنی‌رود بجنان 

lé‏ رومی‌وزنگی ز حق تمنا کرد 
شها تو سر خدائیونیستغیرت وکس 
باعلف‌عاموی آ نسان‌ژمانه‌محتاجاست 
شها توسرخدائی ونیست غیرتوکس 
پ بلاچه بدازجانبحق این‌حکمت 
هم اقربای‌تو از خنجره ستیزه قترل 
ز تشنه کامیت افتاده شعله‌ها بجگر 
هزاد باره نت شد بزیر سم ستور 
سرت بنوك‌سنان‌جلوه اک رچهمهرهنیر 
عیال بیکستازبهر چاره در برخم 
ذکربلابنویکوفهکوقهجانب شم 


زمی قدوم زهی‌منظر وژهی دیداد 
که نام اواستمآًتر بچندی‌ازاسراد 
زبرق سینه شود ابر دیده گوهریاد 
چه قلب‌هاکه رسیدازقددم اد بعیار 
کذشتبادیگرپرفرشته شدسرداد 
هنوذبرملاك‌اوراست‌فنخر از آن‌کرداد 
فراخت رایت ازین رتبه‌تابروزشماد 
ز عفو بار خدابهره‌مند وبرخوددار 
ورا چه مهر نبوت نبی نموده‌سوار 
بین بنور دو چشمان احمدمختار 


زلملف اواست‌جنان‌همچه‌دانکی ازخر وار 


هزار باره بتوحبد میکند اقرار 
یکی شود ذیمینش دوانیکی‌زیساد 
زمانه بختی افلاك را کشد مقطاد 
که بت شود ا 
بود بقددت او گر بود فلك دواد 
زقړر اد بود ار کافری رود در ناد 
کهکرد کادجهانآفرید لیل ونهاد 
که در مقام بلا باشد که ازاسراد 
که بهر دایره برنقطه گردش پر کار 
که درمقام بلا باشد که از اسراد 
که‌ازجفای عدو بر توسرزداین کر داد 
هم اهل بیت تو برناقة برهنه سواد 
زبی‌بناهیت اد دیده‌خون‌ردان‌بکنار 
کسی‌نه کان‌تن صد باه بسپردبمزاد 
تنت بلج؛ُخوننغوطهود بخواری‌خواد 
دخیلگرچه‌محالست‌یاری از اغیاد 


اسیردییکس ومحزونغر یب وخستهوزاد ... 


نظاره برسر پاك تو در حضور يزيد 
گه که برلب ودندان انور تو زدی 
اهل یت‌تورفتی‌خروش آ۰ و فنان 
ذ بهر شرح جفاها که بر توشد درشام 
پس از نای تو و مانم تو بگشایم 
بویژه بانی این محفل بیشت آئن 
سمی شیرحق آن‌کامد از علومحل 
براین‌عقيده که اور بودا گرچه‌خلیل 
باد کوش | گراذبهرحاجت] یدمور 
توداعقیده براین‌هست! گرزهی‌دولت 


دداین‌جهانبمینشکوه بادنیکوبخت 


میان‌طشت زرافکنده از یمن‌ویسار 
بچوب وباده کشیدی زساغر انقذار 
براوج چرخ‌زدی بردل‌فرشته شراد 
شباب‌دا نبود یش‌ازینشکیب وقراد 
زبان ذ بهر دعا بر بکايك‌ازحضار 
سلیل باك ناسین مجد و وقار 
ظهیر شرع نبی تابحشر این‌کرداد 
رود در آتش سوزان براوشود گلذاد 
باستجابت دعوت شود سلیمان داد 
و گرنه وقت فرادان و امتحان بسیاد 
> درآن‌جهانزهمن‌کرده‌باه‌برخورداد 


أیضا در تغزل و چند شعری درمر یه 


تا بحسنی این‌چنین برحصن دل‌ده کرد؛ 
تا گذشتی باچنین رخسارقامت ددچمن 
حلقۀ زلف سیاه افکند؛ ب رگرد چشم 
وز دوجانب زلفراماین خود باآفتاب 
تا نمودی قامت زیبا بسروازاشكرشك 
گرنه‌قناطیس‌دادی دد کم رکوهی‌چنین 
بادها کنتم بچشم ازوی‌حذدکن تایکی 
عزم آن دار ی که بخرامی‌بصحراذاینخرام 
ازجین تاکرد؛جادی عرقدد بشت‌چشم 
هرچه‌خالترامکم‌باشد بجاباری بگو 
برده دين ودل خلقی و مینازی مگر 
هرکه دا بینم زخالت شکوه‌هاداردبدل 
برمن افتاده رو آوردۂ با ترك چشم 


شد بطوراز بیدهان‌نخلیسختگو باکیم 


رخنه در ارکانش ازم ژ گان ابروکرد؛ 
ازخجالت باغرا زاین رو بدان روکرد؛ 
با کمند ینم افکن صید آهوکسرد؛ 
از پی تقیم زیبافی ترازو کرد 
رورا درپای‌خویش ازدیده‌ها جوکرد؛ 
چون‌معلق در میان با تادی اذ موکرد 
خویش دا ازبهر این مسکن‌بلاجوکرد 
خوش خیالی بپرمیدکبك د تبهو کرد 
عالمی را تعنة شمش ابرد کردة 
کن‌سیاهیدا مگ با اغ ومازدکرد؛ 
این کراعتها بسمی زور و بازو کرد 
بسکه درکنج لبش جا داده بدخوکردة 
این زمان باشرژه شيآهنكداسوکرد 
بیدهان یارب‌کنون سروی سخنگ کرد 


عیدهم ای‌خطسبز اندر قدوعت‌جان‌مر | 
خسته می‌بینم تور اای‌خال هندویرلیش 
عبر خالش پی تفریح دل با شود لب 
خنجر دستم گر ابردی‌تتو بود ذادچرا 
کی‌بدست آیدمرا آن‌حصندخ کزحسن نکر 
دل بی چاه زنخدانت گرد قرار 
زیرزلف اندد بنا کوش‌توخال عتبرین 
خال ابر کرد؛ازلعل مبگون کامیاب 
در بهای سیم‌ساق خودذفرط بی زری 
می‌کندهندوی‌خالت‌هر زمان| حضاردل 
ان سینه‌دلها دا بسروقدخویش 
کبهشت از کرددخسادتمگر 


ایح انش کیراست 
دای‌حقاحسانش کم 


ام ۵ ۳ 0 
چرا ای شیعه‌خاموشی‌مگر 
همچه بلبل‌درعزایاو بنال از دل‌شباب 


افرینها باد بر نظمت کزاد این بزم‌دا 


شاد کردی زاین تلافیپاکه با اوکردة 
بسکه از بهر شکر هرسوتکایو کردة 
به بود از هر مداواکز ارسطو کرد 
رخته بردلھمچو سپرابم ز بهل وکر دة 
ازخط زلفش‌حصار و برجوبار و کردة 
زآنزمان‌کورارسن از تارکیسوکردة 
سابان موری از بال بر-تو کرد 
کور بنگاله دا تسلیم هندو کردة 
خونم ازهر دیده جادی تا بزانوکردة 
کس‌نمیداند بدین قلغل چه‌جاده کرد 
بانوا چون قمری از اهنك کو کو کرد 
کرد زوار شهرد کربلا بو کرد 
کرزخون دیده‌دامندا قراسو کردة 
تن زآ هن‌دیده از خارادلآ رز و کردة 
کر خیال آشیان در باغ مینو کرد 
رشك بحر اذاشاكچونمرجان لو لژ کرد؛ 


در مدح‌علیا جناب‌حضر ت‌معه و مه‌صلوات ان علیها که‌هنگام 


عبور بزبارت مشهد مقدس در قم برشتة نظم وموقف عرض رسانیده 


السلام ای بر تو بزدان‌دا: ثنا ای‌فاطمه 


السلام ای مظهر ذات خدا ای بیمثال 
السلام ای قرة العن بتول ای ممتحن 
السام ای کوهر دریای عفت‌کز ازل 
الساام‌ایآ قتاب عصمت ای‌کزدر کپت 
السلام‌ای زینت‌دامان زه را کزتوهست 
السلام‌ای بی بهادریکه‌درچارم سپهر 
السلام امظاهر اتوار یزدان کزفردغ 


السلام ای از تو هستی دا بنا ای فاطمه 
الساام‌ای انی وجان را مقتدا ا‌فاطمه 
السام ای بصفهٌ خير الوری اک قاطمه 
هفت کو کب‌دا زدیدادت‌یا ایفاطمه 
کرد هکب منزلت عرش‌عااایفاطمه 
منت فطل و ععطا بر ماسوی اعفاطمه 


کرده‌خورشیدازرخه کسبپهای فافتطمه 
روشنیبخشیده برارشوسماای‌فاطمه 


السلام ای‌منظرحقک کرام تکویتدت 
السلام ای‌کعبه اهل صفا کامد درت 
السلام یکاخ اجلال تو دا معماد صنع 
السلام اي باب احسان‌ک زگدایان درت 
السلام ای کرد زوار تو دا دو-الامن 
السلام اکمرقد باك تو و هفت آسمان 
السام ای‌کز شمیم عطردر کاهت‌بپشت 
السلام ایکەبة کوی تورا غامان وحور 
السلام ای آستانت داستان را از ازل 
السلام ای مردم چشم ییمبر تا بکی 
السلام‌ای مقصدی کاندر صراطالمستقیم 
السلام ای نی برج خدادت کز ات 
السلام‌ای دردهند داع حر مان کزتونیست 
عقلها در کنه ذاتت ناتوان ای ناتوان 
تانر که اجب‌شد که ب رخاك درت 
تا نهفتی جسم نودانی بخاك ای‌نورپاك 
بس‌عجب‌نبودا گر برخیزیازخاك آسمان 
ډراقیامت دآ تش دوزځ نمیماند نشان 
مهر د مه با پرتو شمع رواقت در نظر 
السلام ایدختر موسی‌این‌جف رکاسمان 
السلامابکشته در غربت بصدكريتقرين 
تو بشهر تې سید خصم اد در شور طوس 
گرحسیندا اخواهری بدهمچه‌زینب‌تاکند 
لیکن آن‌شه‌رانبداندد خراسان‌خواهری 
کس ببالینش نبودآندمکهجانتسليم کرد 
از نساء ت که‌شدذاین‌ماجر این کیان 


۵۷ 


لسالم‌ایمطلم‌خور شیدرحمت: .کزتویافی 


دين ملك ملت ایمان بقا ای فاطمه 
قبلة حاجات محراپ دعا ای فاطمه 
مقصد امید هر شاه و گدا ای فاطمه 
کرده فرش از کرسی با ای فاطمه 
خسروان را دیده برفذل وعطاایفاطمه 
کرده اندر دیده همچون توتبا ایفاطمه 
این بودچون متکیوآن‌متکا ای فاطمّه 
کرده کسب فض تکمیل عفا ای فاطمه 
جان‌فد ان همچون‌ذیح انددنا اکفاطه 
مامن تسلیم و درگاه دضا ای فاطمه 
کرده‌چون عینالبقا پنهان لقا ای فاط 


طمه 


جزتو نبود انس‌وجان را رهنماایفا 
ههر ومه شد بی نسیب ازانجا(ای‌فاطمه 
در جهان هر دردمندی را دوا ایفاطمه 
فکرها در وصف قدرت نارساای‌فاطمه 
جبهه‌سااز سجده شد صبحومسااعفاطمه 
جان عالم شد ز قد تن رها ای فاطعه 
بور تعظیم تو بر خیزد ز جا ای فاطمه 
کر تو بای شافع دوز جزا ای فاطمه 
مینماید در تجلی چون سها ای فاطمه 
زد بجانب شمله از مرك رضا ایفاطمه 
خاصه در هجر برادد مبتلا ای فاطمه 
کسته شد از جود مأمون دغا اکفاطمه 
مانمش بر با پدشت کربلا ائ فاطمه 
تا ند بر سر کنه بریا عزا ای فاطمه 
جاکند افتان ژ دل گوید دضا اک فاطعه 
جاری از چشم تو طوفان‌البکاای‌فاطمه 


n,‏ ار 


این مصیبت‌دانهایت نبودایدل کز بر اد 
اعفروغ آفتاب عصمدای کز لطف تو 
جسته‌دریری‌بدر کاهت شباب از شوشتر 
ناامیدازدر كهت برون‌تخوا آهدشدا اک 
برتو سر دل نمیگوم کمسيدانم توئی 
اتوداردچشم بخشایش کهداندعاقبت 


نی‌هنم تنهابدین‌در که کاهر بیچاره‌داست 
ازجفای کردش گردون بکویت‌ماندهام 
اکجهان‌مکرمتداضی‌مشو تابگذرد 


ن ببارد دید؛ازشوسماای‌فاطمه 
کشته بابرك و نوا هر بینواای‌فاطمه 
از پی ترتیب‌سامان التجا ای فاطمه 
همچوباران بر سرش باردباااک‌فاطمه 
مردوزن‌دا] که‌ازهرمدعا ای فاطمه 
میشودهردرداژاین‌در که‌دواای‌فاطمه 
چاره‌جوئی از تودرهردوسراایفاطمه 
نقطه‌سان‌درعر کز خوف ورجاای‌فاطمه 
بی تصیب از سفر؛ سامل گد اای‌فاطمه 


۱ ایضا هنگام ورود در مشهد مقدس منظوم و معروض داشته 
مشهور بطوسیه 

بنة بمرش برین پای اقتدادای طوس که‌از توهردوجهان‌داردافتخاد ایطوس 
تولی که میکند از بامداد روز ازل بگرد کوی‌توهفتآ سمان‌هداداطوس 
توئی که مینهد از گرد راه زوارن فلك بفرق‌خودا کلیل‌زر تگارایطوس 

| توی‌که یافنه دوح‌الامین زرری ادي بپاسبانی کوی تو اشتهاد اک طوس 
توئی كەمنزلتتراشمارەممکن‌نیست بصدهزار زبان تاصف‌شمارایطوس 

۱ توئی که آمده‌برطرف‌خاك پا کت‌خلد 


توئی که شهرخدهریبقدروجاه محل 
تولیکه‌خازن‌هستیتورا برشتلچرخ 
توئی که کرسی‌دعرش ازدوطرف بارء تست 
توتیکه آمدهاجرای کردش‌مه‌وسال 
توت ى کهدازی بر اوجعرش اعفلم بای 
توتیکه‌هست‌تورابرفراز کر سی‌جهای 
نبودیار تونبدروز گاراز آ نکه‌بتسی 
بصدزبان ارنی کوشود ببار خدای 
جين نهاده بشکرانهآسمان بزمین 


و آفت‌امیدوار ای طوس 
ازا نزیاده که کنجدبانعصارای‌طوس 
کشیده گوهرانجم پینثار ای علوس 


زحسنجلوه کریچوندو کوشوارا‌ملوی 
باختیاد تو فی‌اللیل والنہار ایطوس 
ذیمن‌دتبت‌این مرقد ومزار ای طوس 
دآنکسر ای کر ا 
قوىقوام شى بنیهفت چا ای موم 
دسدبچشم جمادازتو کرغبارای‌طوس 


آنکهکشته بکوی‌توبرده‌دارایعلوی 


چەفرخجستەديارىتوز آنکه‌مظبرحق 
" امام هشتم کین نه رداق هفت اورنك 


بى نمونة ذات خود ایند متعال 
شرنشهی که‌خردرا مجال‌تفرقه‌نیست 
نیافریده حق از ما ری الایش مانند 
بخالادزگهش ازبه کب جاءومداز 
بحکم ناخی امرش سبهر دابره کرد 
مرادلیست‌پرازخون زجوردورسپپر 
خلاتی کة بر آل نبی هلم بود 
نمود جهد و بیفشرد پا بچندین قبر 
که تابشاه خراسان نوشت‌کی بنعم 
تودا زبپرولیمهدی خودازهمه خلق 
بیا یباکه مرابی حضور <نرت‌تست 


` چه‌شه زنامة مامون شدآ که افتادش 


مر بءعزم خراسان به‌بست و آکهبود 
بسویه لك خراسانشداز دیارددطن 
چەشدبىجلس مامون زجاسپند اا 


بقصد قتل‌وی ازفرط حیات اندیشی 


نمود ازهمه آفاقت اختبارای طوس 
بعون‌قددت‌او گشتة رهسیارایطوس 
زعنصر بشرش‌کرده آشکارای طوس 
هیا ذات‌دیدذات کردگادای‌طوس 
از آن‌زما ن که‌شداست آفریدکارای‌طوس 
جیین گذاشته کرسی باعتذار اکعطلوس 
چ بختی ایست که‌افتادهدر پا ایوس 
کزاد شداینیمظلم اند این‌دیاراکعلوی 
کرت ودادبقومی ستم شمارای‌طوی 
پي اعانت مامون نابکاد ای طوس 
زفیش‌مقدم خود کام مابر آر اعحلوس 
نموده‌ام برضای دل اخت ار ای علوس 
جهان بدید؛روشن‌چه شامتارای‌طوی 
از آن‌خبریتن آتش‌بجان‌شراداایطوسی 
زکید خصموزان‌زهر ناگوادایعلوی 
نه بیرضای‌دل از روی اختیار ایطوی 
بچست؛جست ازوعذر یشمارایلوس 


نوفته بدبمنب‌زهرجان شکادایلوی 


گرنت‌وداد بدآنشاه رگنت ازین‌انگور بخو ر کةهست بس این هيوه خو شگوارایطاوی 


زبان,عذر بخوردن گشود شذفرمود 
دام رف پنیات آگبت دای 
غر بخدعة واسرار وحیله آخ کار 
ز کم او یکلو نارسیده افتادش 
سموم زهرچنان‌کارگرشدش بجگر 


چەسبر راق ش ]زد ست شدزجابرخواست 


ی بال غریبی نهاد وز سر دزد 
بناله های غریبانه ز اتش دلتنك 


که سکن اینهمهتکایف بشما دایعطوی 
نیکم بتواز خواطر آشکار اعطوی 
کرفت‌وخودرشهازروی‌انز جارایطوس 
به پندبندتنوجانچەنىشرادائطوى 
كەشدچنلالة بزمرده داغدارایطوی 
بشد بخانه روان بادلی فکار ای طوس 
گر تازه ژهچون ابر توبهاد ایطوس 
قاری 


وای پجانب شیر مدینه بپر ,سر 
در خرب ین نفی‌آزردی‌نوردیده‌یافت 
شداز مدینه کړاز لحظۀ بتزد پدد 
ئەھەچەجدکبارش که بد بخا کسیاه 
عدوبهییکراو :اختاسبدشرم‌نکرد 
همین نهیسکراو بدبخا ک بسکه‌شدند 
نهاده سلسله دزیا دبند در کردن 
چگونه شرح ممییت دهم شریدیرا 
ازاندمیکه رده رکه برجزایعمل 
بخشك سالی اقبال اد بین د ببار 
عنم که بردد این بار کاهم آخرعمر 
بی‌تثار توچون‌بر کف | 
ولی‌چه درخور قدرتویست یتر م 
بناامیدیم ازدر ءران که دربر خلق 
1 


نی تست 


ظهود مرحمتی اژتو بر ان‌است 


چنانکه بامنش ازراستر 


بخویشتن نه‌بسنداینکهملکری‌گوبه 
یکی بعینعنایت »را بد رکه خویش 
یان‌سردل‌ازدل نمی کنم که‌خطااست 
هرا توقف بك اربعین بده دستور 
کرم نمی سپری برك ده بعزم وطن 
بحکم آنکهزبابالحرئج امکان‌نیست 
چوجز بکوکتو نبود مجال آمایش 
سپس پیام ده اندر وطن بدست صبا 


نمیردم بدلی ز آستانة و ملول 


از آن‌فتادبخون جسم‌بادهبارایطوی 
عیال او بفریبی شتر سوار اک طوی 
چه‌بندگانا تتاری مهردیار ای طوس 
که‌شرحعانم او داداء کرد کار ابعلوس 
شبابدا ذننا کستران شمار اکطوی 
زا رمکرمت‌اورا بکشت زار ایطوی 
کش.ده ازوطن امید یشمار ایعلوس 
بر آن‌سرم که کم بر توجان شا ابطوس 
کهردکنی بمن‌این تقد کم عبارایطوی 
مراست شرم توداکسر اعتباد ایطوس 
کهدرتور<مت‌حق‌جدنه استتارارطوس 
بجوتلافی ازین چرخ کجمدارایطوس 
فارن‌روان‌شداذین درآمیدو ارایطوی 
ببین ستاده‌ام ازروی انطرارایموی 
زیشت‌برد:حکایت به‌پرده دارایعاوس 
پی‌مجادرت !ىرشك روز کارایطوی 
بل که‌تا سبرمجان‌در این‌دیارایطوس 
بردن‌شدنزجپان‌جمله شر هسار ابوس 
بهل که‌باشمت آسودمدرجوار ایطوس 


کهنبودم کس از اعوان‌درانتظار ایعطوس 
۱ کرم برانی ازین‌در*هزاد بادا طوس 
در ستایش جناب حاج میرزاجوادآقا مجتهد 


نسیم‌راحت e‏ 1 
که تاسبارش‌آزخا اکابر مزارایطوس ‏ 
علیانسهروزسه‌شب‌ها نده‌خوارزار ایطوسی 


— 


ایضااین هھج سل برچیم بند 
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شب دوشین‌مرا بخلوت خواب 
کی زوا دستگان قید وجود 
صرف حسرت نموده ۶مرعزیز 
که‌بدان سرچه بهر لفمه لیم 
پیش ناراستان گهی شده خم 
نزد نودولتان که ازدد عجز 
نا بکنتر آن حدیت ددع 
گرچه شايسته بست باتوادب 
بادی امشب تورازطلعت‌بخعت 
خیزد بشتاب جام باده بگیر 
باده زان‌باده کز تجرع آن 
بادهز آن‌باده‌کر خلیلد کم 
باده زان باده مسیح و ذییح 
بادة زان بادة کآمداذ اثرش 
چون‌شنیدم حدیث باده زشوق 
یافتم دستی از میش بر کف 
دست دست که آنکه ازازلش 
ساغر آن ساغریکزاندخ‌حق 
زان کف آن جام‌راگرفته بلب 
که هنوز از کلونرقته فرد 


بنداول 


شدبگو اذشروش غیب خطاب 
مانده دربی‌چه‌سابه‌درنك‌وتاب 
یکم دیش دنوش‌دنیشوعذاب 
که‌بدین دزچه‌بیی جیفه‌کلاب 
چون‌کمان باهزار تبره عتاب 
فرواز فاقه رفته چون گرداب 
نه بدیدار این فروغ صواب 
که ئه فرمانیری نهفايده باب 
بازشدچون دراین‌سراچه قاب 
ذبت ايك بخت يك آداب 
بوالیشرشدچه نوح‌ستدخراب 
پرتو افکن‌شد اند آتشد آب 
داده بر قرب حق‌زجوع دایاب 
مصطفی را براوج سد ده ماب 
جست ازجا برقس ووجدوشتاب 
ساغری رشك میر عالمتاب 
دست خود کر ده کر دگارخطاب 
که ی پرده برالوالا لباب 
بردهلاجرعة خوردم انمی‌ناب 
دل‌ازین نغمه کوله‌شدچه‌دباب 
ختم شد بر ظپور ذات على 


سحبدم کز الق دریچذ نود 
تر کم آن صبرو تاب راناراج 
ز در امد بجلو؛ که کلم 
چشم ادمست مست بی تعذیں 
خط سبزش فشانده بر عارش 
شور عشقش گرفته باج ازشېد 
کرده بر با قیاءت از قامت 
دلم از مارزلف د مور خعطش 
لبش از خالورویش ازکیسو 
خنته درچشم‌خال زلف ولبش 
غرس آن رشك ماه‌غیرت هر 
شد و کفت ابکهدرجپانزتوشد 
تتو و رندی و عاشقی حاشا 
دند بی ساده فکر لاطایل 
خبز در کار باده گوش ومکن 
کتم ای مشق عشق دا دفتر 
می‌بی عشق تقض فضل د هنی 
کرتاز باده عشق‌منظوراست 
لب چون غنچه باز کرد ازهم 
گفت منظوره آنکه دروصفش 
کا نچ بد در عذیت اژلی 


باعلی مظور جلال تسوی 
مثل‌است‌اینکه بیمثال‌خداست. 
حسنحق‌ راز کشفذاتوصفات 
بره بسی ز رال بئ علت 
حکم تقدیر دا ز مصدد امر 


بازشد چون یبا کردن حور 
ماهم آن شبخ دشاب دامنفلور 
یافت بی پرد: از تجلی طور 
لب ار شېد شید بی زنبور 
مشك بر سیم و عود بر کافور 
شېد لعلش فکنده ذوق‌ازشود 
بى قیام قبام و نفخة صور 
کشته بیچان چه‌مار و خسته چه‌مور 
هند بیدا جه چین بی فففورد 
سحرو دستاز‌وفتنه تاب وغرور 
با حمالی چنانکه شد مذکور 
رندی افسانه عاشقی مشود 
که سرا با تفانلی و قصور 
عشق بی باده فرض نامحصور 
جاهلی پیشه ادلی دستور 
گفتم ای گنج حسن داکنجور 
عشق بی‌دوست ناس عقل‌شعور 
عشق را شاهدی سرد مننلور 
بادانی که جان شود مسرود 
مصطفی گفته درغیاب وحضور 
ختم شد بر ظپور ذات على 


مخزن علم لایزال تدونی 
بخدا ز این مثل مثال دوئی 
ہر تو جلو؛ جمسال تسولی 
برع از علت و زوال توئی 
منشی شرو اتقال تونی 


ر خصال خضت بزدان را 
یعنی از هجرت عدم بوجود 
کیفر کنرو ما من ایمان 
غر؛ شهر آفرنش دا 
پیش از ایجاد قبل و مستقبل 
بو صول اتهای قرب توراست 
ز پی ارزبی کامۀ خلق 
با عیری خدا پر ستان را 
ختم خاتم دهند کان بکدا 
انس وجازرا زچپرمیرافروز 
عقل‌دا مشرب خبال تونیست 
کی کندفکر فرض عرفتت 
ذ خلایق بردز عرش عمل 
حصطفی دا بقرپ بار خدای 
ذاد ای ثنای خالق و خلق 
کاچه ید در مشیت اذلی 
ابکه در کنت کننر دبانی 


نه توئی دا بجز خدای ادل 
بخیال تو تقش بند اذل 


فانی آتکس‌که‌بی تویافت بقا 


نوج را التجا بجودی جود 
مانده عةل اذ نسیم شك دبقین 
بای روح الامین ز خاك درت 
شاکر نعمت ولاه تو دا 
خانم انییا ذ تيغ تو یافت 
نامت او راق علم را عنوان 
با وجود تو نیت جای دجو 


بند چهارم 


۳ 


حجلۂ شاهد خصال تونی 
ی واه د مال تون 
کاس ذ مره طلال توتی 
ز جین مطلع هلال توتی 
آکه از اقتضای حال توئی 
برسول ابتدای حال توئی 
ابر جود د بم نوال تونی 
باعث بحث و قیل و قال توئی 
گرکس از من‌کند سزال توئی 
شمع بالین ار تحال توئی 
کآفرنند: خبال توئی 
کافت فرش و احتمال توئی 
غرش ایزد از سئوال توئی 
شمع بزم شب و صال توئی 
نس تصریح این مفال نوی 
ختم شد بر ظپود ذات علی 


بتو اتبات نسبت ارذانی 
نه خدا را بجز توئی ثانی 
داده طنر ذ طراذ انسانی 
باقی آن‌کس که درتوشدفانی 
بو جود تو شد ز طوفانی 
ز مفات تو دد پرشا نی 
تة صاشدار یمن در بانی 
شکوه است از شکوه سلطانی 
اتر خانم سلیمانی 
لملزت ارکان شرع دا بانی 
بدو عالم ز تك سامانی 


هرکه ادر هواگ»ور توداد 
و آتکه در سای عنایت تست 
يتم الى ابتقدد دانم 
قرو حبت به از شپنشاهی 
خرد اندر طریق عرفتت 
با چنان منرات سلیمان دا 
سف فا انز قیلرء فشان 
ز آفرنش تاف بسردث 


که نه باسدهز ار پرده توراست 


کا یچه بد در مشیت ی 


دو جپان برد از آن بکعبه سجود 


ز وجود تو یافت آن ر تبت 
تولی اسراد غیپ را شاهد 
بدوعالم نوراچه‌خواستن‌است 
بجهان باب کفرد ایمان دا 
عقد سر تو عقد لانصل 
حبت ابلیس را کند مقبل 
شم صولجان فرسانت 
جبرئیل از فرغ علم توبافت 
زتوشدکشف ممکن ازداجب 
از ازل باخدا چه بوئی درنك 
هست غیرازتو هر چه باد اباد 
آش مطیخ سخای تو راست 
زنبی هرکه از تو ناخورسند 
زو سرمایة کرامت د فنل 
ذ پی آفرنش اردان 
هرکه ردبر تو شد نشدگمراه 


e 


بند پنجم 


ڪرو ا حبات روحان 
کین بود مقتضای حبزانی 
کنرو میرت به از مسامانی 
یاقب یره شد بنادانی 
بود باو حسد سلمانی 
نبود چون تو درسر افشانی 
زرم آشکاند بنهبانی 
بیمن پرده در نا خوانی 


خنم شد بر خظبود ذات على 


که تو در وی آیامدی بوجود 


کادم آمد فرشته را مسجود 
:-ولی انواد فیس را مشود 
بوسفی :را بدد همی ا 
چه:وتی کس نبت و کس‌نگشود 
حد ومف تو حد نا محدود 
بفشت ادریس را کند مردود 
کشته‌سرکشته کوی‌چر کبود 
فرق اسرار غيب را ز شهود 
ز تو شد فرق عابد,‌از معبود 
تا ابدیانبی چه تاری و پود 
نیست غبراذ. تو هرچه‌بادابود 
مهرومة شعله‌چر خگردوزدود 
زخدا ه رکه از تو ناخوشنود. 
زتو پیرایةٌ شجاعت و جود 


هرچه بود ازتو شدنشد 


هم تولی قصد هم‌تولی مقصود _ 


عشق بی تست شودیی شیرین 
بشنوازهن که‌نشنوی پس‌ازین 
به نای تسو با نوای بلند 
کآنچه بد در مشیت از لی 
ای در او صافت از یگانۂ باك 
بتو گس د بیان عالم قدس 
خرد اندر طریق معرفتت 
یدل طالیان وصل تو یست 
ليلة القدر اکر ئۀ تو چرا 
ها عرفناك حق معر فتك 
تو چنان با حقی وحق باتست 
دوست را باتو جۀ توبقا 
چون تو ئی بوتراں‌ازانسبب‌است 
ساقی کوثری ب نس صریح 
ز ازل هستی :-و تابه ابد 
چونبر آئی برخش وبرگیری 
خصم دا آن چه‌برق در خرمن 
خلد بی تست بدتر.از دوزج 
دين بتائیید باز وی تو فزود 
باز بردستی تسو نتوان گنت 
باسخای تو ابر نیسانی 
عم حمد از آن توراست بحشر 
نیست روزی کزاغعال رخت 
هست دروصفت‌این خجسته‌نوا 
کآنچه بد در مشیت اذلی 


E 
0 


دل یی تست قلب سیم اندود 
به‌ازیننغز نکته کفت وشنود 
دادم از دل بدین ترانه سرود 
ختم شد بر ظپور ذات علی 


صدق تنزیل لافتی و سواك 
ذاکر ذکر لیت کت فداك 
هانده یه سارو داهمه‌نالد 
بجنان التفات و ذوزخ باك 
در او رحف شد به ماا دراك 
بحق ار كفته خواجة لولاك 
کاندراین تکته ماسواء سواك 
خصم دا با تعرض تو هلاك 
سجده بردن خدای را بر خاك 
قابل اناد شاهد اعطنياك 
زسمك مادح تو تا بسماك 
رهح خوبنار وتیغ صاعقه ناك 
شرا رااین چه شعله درخاشاك 
ذهر باتست خوشتر از رباك 
شوکت از عرش رفمت‌ازافلاك 
رعد دا چیره برق دا چالاد 
حرف‌شرب‌المئل شدازامساك 
انك الحمد و الولاك لواك 
دود سبح را گریبان چا 
چه‌نی ازباد آب و آتش وخاله 
خم شد بر ظیود ذات على 


1 
۱ 
1 
إ 
1 


۳۹ 


خلوتی: را رس 
داشت در ظل قددتشی پنهان / 


شرمحاجب شداندر آن‌در که 3 


ادب او را بکاه حلوه گری 
خنجر غمزه از نکه بر کف 
در سرا برد؛ هشیت حسق 
«مچنان‌خودحجابد خودمحجوب 
چارده برده بودش از عصمت 
چارده رانة فرق تاب از رنك 
چار ده در از ۱ تر یکی بوحود 
چارده لفظ بود و یك معنی 
چار ده در نظر دلی بمتل 
هریکی آنچیارده برخاق 
خواست تا عنجلی شود بشپود 
جلوه گر شد ز چارده مقار 
بافت ریبز آن چهارده تور 
منتظم گشت از آن چپارده‌تن 
خالهاز آن‌چازده نمودسکون 
شرع از آن چاردهکرفت نظام 
هر یکی ذان چپاده ز ازل 


کآنچه بد در مشیت از لی 


و ااسلام 


RE 4‏ 
چارده در عدد یکی بشماز 
چار ده نقطه بود ويك برکار " 


کل و بو شور وباده نوزو نهار 
عظیر فیض د مطلع ألا وار 
کشف آنحسن وسر آن‌اسرار 
پرده در شد ز چار ده دیداد 
بجړان بادو 1 دتربت ونار 
کردش سال وماه وليل ونہار 
چرخ‌از آن چړارده فزودمدار 
عرشاز آن چم‌ارده گرف قرار 
کرده برصدق ابن سخن اقرار 
خنم شد بر ظهور ذات علی 


بسعی و اهتمام میرذادالرحيم متاق 


چاپ و منتشر گردید 


عام ازبرای کیست آغاز عاتم که وروز عزای کیست 


سرمیتاشد زسطح ساك شمله بر ساك زاففان انس وجان زغم جاتکرای کیت 


ھی سفت بداعن مقرب طبان بخال گر بود این هال محرم اوای کیست 
طبلما تمان‌ک‌در 2 شش‌جپت‌نواخت گردون بر كخسرو گلگون‌قبای کیست 
آین موج‌خون‌که میرود ازچشمهاهچشم . ماوفانحاق خشك سرازتن جدای کیست 
این کز غمش‌به‌حل وحرم غاغل است‌شور قربانی حرم دذیح منای اکت 
اين جامة سية که بر اندام روز کار خیاط چرخ دوخته رخت عزای کیست 
این کز جپان گرفت عنان شکیب وصبر در دشت نینوا چه نی از دل نوای کیست 
اين خلعت شپادت د تشریف ابتلا بر پیکر مبارك وقدر سای کیست 
که شرح کربلا است‌گوی مانم حسین باز این حسین حسین که وکربلای کیست 
سر ور وان فاطمه فرژند معطفی است در چار موچ حادنه طوفانی دفا است 

بند دوم 
چون شد ز موج لجه عمان کربلا طوفان خون بر ادج ابا کربلا 
کان عقیق شد زبس ازچشم اهلیت عقد گر کسیخت یدامان كربلا . 
يك قطه بر جریدة راحت‌دقم نکرد کردون بنام نامی سلطان کسربلا ‏ 
الب تدامت انگمث غم وید خون هی چکدهنوز زدندان کربلا 
4 ات ی 


گردون بخت مانم د خاک عزانهاد 
تاروز حشره کل ازان‌کل دمان شود 


آی‌چرخ‌جان عالمی‌اذغم نزار کیست 
این‌خون که‌موج میز نداخا ک‌تاسما ک 
این رشته‌رشته اولژ غاطان‌زدرج‌چشم 
برداختبارعالمی ازدستد کس‌نگفت 
افسرد: دنك لاله وپژمرده روی کل 
هرا بدشت ماریه‌باچشم خوننشان 
نورستۀ دختری بسوی قنلگه مدام 
این خون که‌قطرنقطر«چکانست بر من 
این کش پباده کرد بمیدان کین‌عدو 
زیب‌کنار فاطمه سلطان کربلااست 


دنك شفق زخون دل ببقرار کیست 
در ماتم که وز جگر داغدار کیست 
کزحییب آستین شدبیرون‌ثار کیست 
کین ناله آخر ازدل بی اختیارکیست 
تانیره آه قری وصوت هرار کن 
گربان وغ.رسيده بردک مزار کیست 
دارد نظرالاببره انتظاد کت 
از نادك و سنانذسر تاجداد کیست 
دست‌ازعنان‌حداو سنان شه وار اکست 
دیباچ؛ محبت و عنوان ابتلا است 


بندچهار م 


بر جسم پاره پاره فرس تاختن چرا 
شاهی که بود لعل امش قوت مصطفی 
آل نبی که خانه خدا بان عالمند 
زان نامه‌ها گند دمیثاق دوستی 
چون باده‌شدچگرصطفی بیغ 
بعد آذهزار دزپصدو پنجه جراحتم 
دبوودد آرمیده سليمان بخالاوخون 
گیر م کفن به پیکر پاکش دریغ بود 
رم به‌تشنه آب ندادن روا پود 
تنواختن بجرعة آبی داش تخت 
دهراین گمان زکجروی آسمان‌ندادت 


بند رد 


بای اذ رکاب خالی ودست ازعنان جدا ` 


جسمىبخاكوخوززدەخ ر گەزجانجد| 


در آفتاب نعش وی انداختن چرا 
خاتم ذتشنه کامیش اندر دهن چرا 
اداده د اسیرو غربب از وطن چرا 
دایات کین بخصمش افراختن چرا 
مد پاده زان‌نشدجگر مردوزنچرا 
بگذاشتن بخاك تنش ییکنن چرا 
انکشت بانگین بکف اهرمن چر | 
بر جسم اد در یغ زيك ا 
نادادن اب و دست بریدن زتن چر 
تبر سه شعبة بردلش آنگه زدن چرا 


کویا خبر ز ناکسی کوفیان سا 


زچشم شفق خون‌کرسته 


درقتلگه بحال که در هاتمندوشور 


از چارسو بقتلکە‌دشمن گرفتهاست 
این بسملی که‌جای پراز دی دهیدتبر 
درماتم که اینیمة درهرسراچه ایست 
درکربلا ذبیرچه سر گشته اندوذار 
کریان قناده دختری از تاب تشنگی 


ایتها-گرنة زد اولاد آدمند 


خون‌ازد راز پید یی ذاستخوانجد1 


خادر جدا دمیر حدا اسان جدا 
محبل حداو اقه حدا کاروان جدا 
خنجر جدا و تیغ‌جداو سنا جدا 
درخالرخون‌طییدهچرا زآ شیان‌جدا 
شون جدا و ناله جدا و فان جدا 
«شذی عبال بیکس دازخانمان جدا 
دارد ذشمر ناله جدا وازستان جدا 


هريك برتبه باعتایجادعالمند 


و 
ند سشم 


اتج وزم انمه تیرو سنان‌چرا 
گیرم نف دودو ساق یکونر بطرفردد 
آندم که‌غرق خون‌کل وگشت بیکرش 
چونسرنگون بخالزءن‌شدزردکذین 
بر یکر یکەزخہوی ازصدهزاد بیش 
سبنة که سر خدا بود مختفی 
برحنجری که بوسه زدی‌بارها رسول 
لب تشن که‌جان‌دهد ازتاب تشنگی 


گردون‌چه‌زاینمصیت‌جانسوزخون ره 


افسرد چون خزان مصیبت بیازدین 
ناحق گرفته مسندد بر فرق تاج زد 
آن رسول را بکنیزی گزید چرخ 
دشن زچطر زر بس اتکنده‌سایبان 
7 روان تاروان‌سبرد 


لب‌تر نکرد ور کید ی 


یا وم زا مان ازع 


4 


f 
بگتن هزار ونرصد وینجة شان‌چرا‎ 
لب شنه و غریب سبارد روان چرا‎ 
آفاق غرق‌خون نشد ازهرگرانچرا‎ 
برخاله سرنگون شداین آسمان‌چرا‎ 

یکتن ز صد هزار نشد مپربان چرا 
زانوی شمرو زخم سنانا سنان چرا 
خنجر زدن دواژده نوبت بر آن چرا 
شریان او ز خون ګلو ناددان چرا 
با وبلتاکه فاطلبه درخلد چون کریست 


مقراش غگسست ذهم بودوتاد دين 
با تا بفرق غرقه بخونا شپریاد دین 
آ از حای امت و آء از مداد دین 
واندر نان نموه سر تا جداد دين 
هم آبروی مات و هم آیاد دين 
کیت هيه افتخاد دين 


. آن کل‌کزا اونرود؛ مارادتبباد دين 


۱۳۳ 


munities 


روی زمین زاشك حفق لاله زارشد 
آتش‌چه‌شد زخر که‌سلطان دین ند 
دهتان روز کار زکین کوتهی تکرد ۳ 
ملك مصیبت از تو شد آبادای فاك 2 
ز این فتنۀکه شد زتو نیباد ای فلك 
ردزی دو برمراد روان شاد ای‌فلك 
بکتن نشد زجود تو آزاد ای فلك 
تا چرخ رفت ناله و فریاد ای فلك 
کس اب ننن همچوتونگشاد ایفلات 
کشنو حسین بخنجر فولاد ای فلك 


ننباد دیس زفتۀ دشمن خراب شد 
کس تاکنون نبامده ازچنك جورتو 
آلنبی زمرد وژن دید وشبرخوار 
فریاد از آن‌زمان که زاطفال‌تشنه کم 
بر دوی اهل بیت نبی درهمه جهان 
خستی حسن زسوده الماس اک‌سپهر 


غیر از تو کس‌حنایعره سر بکف نه‌بست از خون حلق :دنه داماد ای فك 

ابن زیاد برد زیاد آنچه در حبان نرود کرده فتنه شداد ای فلت 

درخالوخون‌چه بیکرز ارش‌طیردهتد گردون بزر بار مصیبت خمیده شد 
ہد هم 

دیدی که د بوعاقبت از کین‌بجمچه کرد ردب ييك فسانه بشیر اجم چه کرد 


نسلی حرام چند دل از حرمت نبی 
زد ابن سعد سک امات بنا)خویش 
بیکان بدیدۀ که نکرید چه بشنود 
از دنك خاك ماریه پیدا 


بگباد کی کسست پمیر حرم چه‌کرد 
بدبن نگر که از ٥شت‏ درمچه‌کرد 


بودکه‌تیخ بر حلق زار تن آن محترمچه کرد 
شاید که‌خون‌زد بده ببادیچه‌بشنوی 


خنجر بجسم زادء خیرالامم چه کرد 
درحيرتم که شاذ شهیدان زییکس افناد چون زدست برادر عام چه کرد 
از خانمان باد فنا داده پرس کاش تیه 5اه شهبی‌حشم چه کرد 
ذیراکه بود مپروی از روی فاعم بعداز کلوی تشنه‌اش آزشرمیم چه کرد 
جان داد جانعالمی از قیدغم رهاند باحبذا که‌مت اهل کرم چه کرد 

کار کی دوکر ان کارکي کن ا ورد .۳ 
یکر این کار 1 قتل شهی چنین ز بی ملك ری کند 

اش 1 

ای دل یا باك شویدان کند کنیم 1 ۶ 


خاکی بحال آل ہیر ب 


داد ازتو A‏ فلك 


تيغ دسنان بدوز کلو تاقدم چه‌کرد ‏ 


آب اذ فراب دیده ببایم و جسم او 
کافورو کفن وغسلوحنوطو نمازوسدر 
در خاك کربلا بسپاديم وتا باحشر 
برجم پاده ناله وانغان چام ی کند 


جان را غردق لجة خون جگر کنیم 
اہی ددان مگر ز فرات بسر کے 
اذ دی سراغ پیکر پاك پدر کنیم 
سوک نجف رویم علی دا خبر کنیم 
دذ قتل نور دید اد قضه سر کنیم 
باچشم خون‌فشان مددهمدیگر کنیم 
باگربه شست شوی زیا تابسر کنیم 
بكيك زجان غمزده دچشم‌تر کنیم 
درماتش فغان همجن دبثر کنیم 
چونتشنە 2د گداختەءمانچەم ی کند 


بل بازدهم 


جسمی که جای بود بدوش مرش 
خستند از عناده شکستند از حنا 
انداختند رایت د آرایش بخاله 
بستند بعد اذ آنهمه ذازی بجا ی آب 
بدباعث نجات دوکیتی دلی نبود 
ههر آذنبی ک-سته دبستند اب ازو 
بردند صر برهنه عیالش بشر شام 
بی غیرتی نگ که ندادند کوفیان 
أ بی بحلق تشنةاش از مہ ر کس‌نربخت 
یا آهن‌است‌هردل ازاینغم کباب نیست 


هرموی جای ناد کی ازپای تا سرش 
بهلو سرعح و سبنة سم تکاورش 
شاهی که بنده بود قباده سکندرش 
ییکان آبداد بحلقوم اسفرش 
جای نجات در همه کیتی میسرش 
با آنکه بود آب ردان مهر مادرش 
در خاله وخون‌گذاشته عش‌مطبرش 
يك آب خونبهای دودست برادرش 
جزشمر آزمم ازدم شمشبردخنجرش 
بالیست این قفي جانسوز بادرش 
جان را زهول روز جزارستگار کن 


ای دل زابر دیده سر شکی ثادکن ‏ , 

و م کم‌نکرد 
E‏ سوت 
کرد هل دب اداد فال OI‏ 
رن ا 


ذندیق راک ان نبت بود کنر 


ردان ب و ا 
سید کبوتری ذ دیاز حرم تکرد 
بشت ی که بار ابن الم از عصه‌خم نکرد 
عالم ذ باد حادنه قامت علم تکرد 
غجرت نکر که گریهتوزومینکنی‌ددیغ اد داد سر براه تولاد نعم نکرد 
بز طرب گرفته و کوئی عزاست‌این باچشم عبرت ادنکری تاسزاشت‌این 
بند اول 
دوازد, بند ده 


بگذشته ذ اهل یت نبی هیچ امتی 
شاهین که فرق کمبه نیاردز آشبان 
تاخم شد از سمند بخالك سیه تماند 
تاشد زیشت زین علم قاعتش تکون 


ای دل چرا مسیبت او سر نمینی خون در نهاد خامه و داتر نبیکنی" 
یا خاد؛ که آب نمیگردی ازغمش یا بادی این معامله باود نمیکنی 
برییکری کهزخم‌تن ازانجمش فزون دامن چرا زگریه پر اختر نبیکنی 
نبرت‌نگر کة حنجرادباره گشتوتو تسن دا هزار پاده بخنجر نمیکنی 
کرذ کرتشنه کامی اد سر کنم ټورا از چشهه سارخطر کو تر نمیکنی 
تو أب را نباز وتکلف خودی دهیج یاد از گلوی تشنة اصفر نمیکنی 


کدنوم سر برهنه و اکبر طبان بخاله 
بیحاسل‌است سوزغمش درتو گرز آء 
سنگین دلی نگ ر کهلب خشك اوییاد 
تا دد عزاش کریه مکرد کنندو شور 
گزنه دخل فیش بطاعت نمیشود 


تو خاك ره نشسته و بر سر نمیکنی 
رخسار آفتاب مکدر تمیکنی 
آری ذاشك دیده جهان تر نییکنی 
ای خامه ازچه نوحه مکردنمیکنی 
جائی که آب نیست زراعت نمیشود 
بند دوم 
شاهی که بد بپرین بن موصد جراحتش 
ارضی محل‌خسم‌ری آمدکه‌درقیای 


برخواستتاکلویسنانموجخونر خاو اذبس کریست چشہ‌زره برجراحتش 
گردید غرق‌خون‌شنن آسازنی خسم دی که‌خیره بود صباح ازصباحتش 


کویند قحط آب روان بد بکریار پس چون دمید اینیمه کلپابساحتی 2 
ز1 ۲ 
ر نجافن کالب اکا نی خوت مبخررد عقیق هنوز از ملاحتش 


ی شرح ایذقضره توا نددز آتکعنل لال است زاین ا زبان فصاحتش" 


در دل نبود يك سر موجای راح 
ازفرض طول‌دعرش فزون‌بدمساحتش 


تنهانه یس ممبیتش انسان گریسته 
توح ازتنودسینه بر آن کشتی نجات 
طوفان تهفته قلة سينا بقع نیبل 
جان 


تیی بر آن سر یی تن کداخته 
هیزاب سان ز دیده زمزم بحال او 


ذآنزخچونتاربر] ان جسم چون جوز 
آزشرم لعل ختكو عقیق سرشك او 


دنگین ذخون هنوز بودعارش فرات 
برحال اهل یت خودازدرد ی 
گیرم ذ آب دیده جهانی شود سراب 


اعدیده‌خالذرا اگرازخون عجن کنی 
او تشنه‌زیردشنه دهدجان‌کی رواست 


اوداده‌جانزبور توای‌سخت‌جان‌چرا 
اد درغم توازدل دازدیده خونچکان 
اوراچه گشت‌بالشوبالن زخالددخون 
برحل ق خث ك دچشم ترش خلقی ازدوچشم 
تسين دسول عدو جسم اد خراشت 
اوازتوجای خون‌گلو آم‌دید: خوامت 
با اله اکر بچشم تامل گنی نگاه 
ترسم دمی‌که ساقی حوض جنان شود 
ایدل نبال همچونی از درد ماتمش 


در کربلا چه ناخلف سعد شوم بی 
کرد شاه تنة اب از درد یبکسی 


بد پ 


داین سدق مطاقاستدرانشكوري بي 
بند سوم 


9 عمکنی بعوجب امکان گربسته 
آتش بجان فانده وطوفان گربنته 
ژاینءسه بسکه‌موسی عمران‌گربسته 
چشم علی بر آن تن عریان کریسته 
حجرو حطیم و کعبه زار کان گر ته 


خوزشید وماه وزهره و کیوان کريستة 


دریاز دیده اژاز 7 د مرجان کریستة 
زهراز راو ان لب‌عطشان گریسته 
ددتن‌چه‌سر نداشت ذشربان کررسته 


سیراپ کی شود لب فرزندبو براب 


بندچهارم 


درماتمش‌رواست و کریش اذین کنی 
تو آرزوک کونر ماء همین کنی 
هرهم ددیغ از آن بدن نازنین کنی 
تاکی‌تودر غمش‌دای ادوهکین کنی 
لاق نباشد ار تو این مکین کنی 
کریان تو منکراهحجاب آمتینکنی 


وز دوست فرق دشمن بیدین‌بدین‌کنی 


تو سنگدل مضایقه باوی ازین کنی 


بس قر نپا که کریه بر آن یقوی‌کنی 


تو تشنة لب نظر به سیاد دبمین کنی 


در هر زمان وخاصه بماه محرمش 


کرد ازدوسوبسروددین راەچارەطى 


` با ناله اهل یت ستمدیده همچونی 


عنلی گرفنه دامنش از تاب تشنگی 
درهر ط رفسف یی صف بسته‌ه‌چ و کوه 
هر خبمه چون ق.اءت ازانعانو ااخا 
گنت اءگردة شمزده از آتش فغان 
بی خجات از شمااستراليك‌چون کنم 
عوایه RO‏ 
بك لحظه بس‌نما ند کةر نگین کنیدروی 


پردخت اذین مقالبی دزم‌هی کشید 
آر است پیکر ازپی سامان کار زار 
برسر جو آفتاب درخشان نیاد خود 
بااشك چون ستاره وبا آمچون‌شپاب 
رو کردسویدشمن و آنکهبناله‌کنت 
گیرم کمن مخالنم آخر چه کرده‌اند 
گرم کارسم دوستی‌اندرحهان نماند 
آسی بخونبهای علی اکبرم دهید 
گر کافرم زبیر چه ادسال پیذ بی 
دازید از بتول و رسول‌اربدیده شرم 
گوئیداگر سبط سوم کمان‌کنید 
ورز آنکذدر حجاز نخواهید بودن 


۳ ۲ 
ز آن‌قوم کینه‌جوی‌ندادش کسی‌جواب 


دولی بنك شمله دکتفی برتك لل ۰ 


تاکی زنید شعله مرا برجگر چه نی 


دغمن ذییشدیشت شتابان‌اجل ذبی 
هیهات ازین‌تصوردهی زاین خیال‌هی 
از خون حلق شنهام از شيخ تاصبی 


تنك ظفر بم ر کب فرخنده پی 5شید 
بايك جبان شکوده ظفر:دبراهوار 
واندر کمرچه‌برق‌دمان ,ست‌ذو الفقار 
خورشردسانزهشرق»بدان شداشکار 
کی قوم بی حمیت دیدین بی شار 
اطفال دل شک ته و زنهای داغدار 
خوددعمنم دايك غربیم دراین دیار 


آب اربنرخج جان بود ایقوم نابکان 


اور مومنم بجرم چذ اين ظلم بیشماد 
این بوده مادر من و آن جد نامدار 
کز بیم خصمی آمده خصمی بزینیار 
ده با عیال زار دهیدم ببزنگیار 
جر حرف سخت‌رری‌سخنهای‌ناصواب 


مل هفتم 


چونبرسنان‌شد آن سر پر نورتابناله 
کنتند آفتاب جیانتاب روز حشر 
باور نکردم این »خن الادمی که شد 
آنییکری کهبار؟ جسم رسول بود 


یك زه آفتاب دمید از فراز خا 
بك نیزه بر فراز سمك تابداژ ساك 


پات بنۈكتیزه در آن دشت هولناك : 


2 ی 
بگشود چون کشت آن شا کم سا 


نه‌شرم‌از آن‌قتیل كەدرخاكو. ,خون‌طیان 


. یکجا یت لبش از تشنگی کبود 


فوچی بچنك <ادنه مقلوب و مستمند 
تالان زدرد غر بتو گریان زجودخسم 
ته‌داودی که تاشود انرك براو دخیل 


روزیدو وشبی‌سه بخون غرقساهدین 


بگشوده‌هرجراحتش‌ازتن‌دوسد زبان 


دانی بر آل‌فاطمه 184 کردی‌چپا فلك 
فریاد از آن زمان کهپیمبر بروزحشر 
آن لحظه گر نهلطفالهی‌شمان شود 


هفتاد مثزل‌ایتومهراخوندل خوراك 
کوته نکردیك هس اززجرواپدات 
دد بود در خورخاف مسطفی بود 
دشم ن کمر به بست بتاداج خیمه گاه 
نه بیم از ان عایلکەحال ازتش‌تباه 
یکجا ضیف تنش از کب نی سباه 
قومی بقید سلسله مظلوم و بیگناه 
چون عندلیب بر گل«چون‌ابر بر کیاه 
نه‌باددیکه تا برد این يك براد پناه 
زخم تنش‌چاذره «خودمهر چاشتگاه 
بر بیگناهیش بز مم از بی گناه 
از تو سنگنل کهچه نامپربانی آه 
کزند دیف عترت خود از تودادخواه 
یك شعله برق خرمن کون‌مکان شود 


بند نوم 


شر آتش ی که سوخت سپپر از حرادش 
هن شرح این قضیه نیادم که بر ودق 
زان چاشنی که قسمت آل نبی فتاد 
کردون نکرد فرق سلیمان ذ اهرمن 
با تشه ستیزه ینکند دوزگاد 
شق شد بتغ کین سرش از فرقتاکلو 
کالای عشق و راه خطرناك عائقی 
خلاس خواهد از آلایش گنه 


هوخیمکه فکند ہی از نہب و غادتش 
خون از کلو چکد ز عبوز عبادنش 
تی کام دهر هنون از مراد 
با صد هزار دیده نظرکن بسادتش 
نخلی‌کز آب چشم نبی بد خضادتش 
فرزندآنکه شق شده ماه از اشادتش 
جز خون دیده سود ندارد تجارتش 
جز آب دیده هیچ نبخشد طبادتش 


اینجا پی گناه 


صددی که بد بخظ محیت نگ‌اشته 

آن‌سر که کردن ازهمه کیتی‌فراشتی 

خور شید شهچا طشت بر ار خون ببز)چرخ 
بگست پودوتارتنی داعدو که جرم 
در حق اهل بیت بدیوان روز گاد 
آنطایر ان سدده بهر باك زشستبخت 
برق جفا به‌مادیهاز بین‌دین‌بسوخت 


تازه‌نهالی‌چنان نداشت 


از کوقه بد زیاده مصیبت ,شامشان 


تو نقد روان دهئه 


ار کن بزیر سم فرس شد خراشته 
يك تیزه بد زدوش بگردن فراشته 
چون‌شد بعلشت‌زد بردشم ن گذاشته 
یکمو بزعم کافرو مسلم نداشته 
مطری‌نده بکلك مروت نگاشته 


پنجهتن ازعدو بدی افز ون کماشته 


زرعی که شد بخوندل ودیده کاشته ‏ 


کلذار دهرچه همه باغ‌جنان‌نداشت 
کان درمژل‌چهروزبداین‌يكچه‌شامشان 


بند بازدهم 


از باد بر تشنه لیبهای کربلا 


که خارشان‌برمردم نمود وزاد 
آنان‌که بد ز حرمتشان کعبه محترم 
رفت از شراد نالذایشان دجودخصم 
از بسکه‌سنگشان بسرآمد زچارسو 
اد کان شرع دضع خرابی گرفت ودين 
کم کرسنه د لب عطشان چشم تر 
دد قیدکید محتدمانی کنید چرخ 
آنراکه جان ندا یی انجم‌دین‌کند 
ایچرخ ددطریق توآئین دکیش‌نیست 


بلکحظا بد ب‌بزم پزید از قیامشان 

با چوب زد چه برلب‌خشك امامشان 

جزخادجی نگفت کس از خاصوعامشان 
دشمن بکب نیز شکستاحترا امشان 
بکباره‌دود شعله بچرخازخیامشان 
ره از نظاره بسته شد از کاخ‌بامشان 
چون درخرابه کشت بخواریهقامشان 
کردیده دجه ماحضنرصبح شامشان 
کافزود قدر دین مبین زاحترامشان 
بار ی کجارواست کاخسما ینچنن کند 
درساغروفای تو جز درد نیش نیست 


بند دوازدهم 
شی بجام دمن دئیشی بکا) دوست شکر خداکه دور تو روزی‌دویش‌یست 
یری ذ میومان سرو بش نمیدهی باللهکن معام له در هیچ کیش نیست 


آن دد مثای قرب توا: ن ف 3 نغ 
قرب توانکرد جان فذا.. کش‌ددجهان نے ا 


ھر کو به تینوای تو چون نی‌نوا نکرد 
هردان سر از طریق سلامت کشیده اند 


بستند چون زمادبه بار ازبی دحیل 
يك دودمتان بسلسله زادة زياد 
فوجی‌جگ ر گداخته درقید غ‌دچار 
اینان بقید سلسله عدوان ببلرله 
ليك بهنیمره شده‌ازخستگی‌ستوه 


ژین‌الباد دا زتب و تاب آفتاب 
بالی زره بر آبله دستی حجاب رو 
از کربلا بکوفه و از کوفه تا بشام 
نیلی زضرب‌سیلیو آیی ز قحط آب 


بخت سیه هماون و لخت جگر غنا 


زینبچوپاره‌پاز هگشته بخون‌دیدقامتی 
برحنجرش نهاد رخآ نکه بثاله گفت 
برخیز حال زار بتیمان خود پرس 


در هر مصییتی بنهایت ثرفت عبر 
ایک و کب مرادمن ازخاك‌سر بر اد 
از دست دشمن توشکایت کجا بر 


بند ددم 


جمعیتی نمانده‌کز یزغم برش تست 
کودابتن مر سرد پیوند خویش تیست 
امادلی چه ینب غمدیده دیش نیست 
این‌جوددر فرنك وبدیر وکفیش تست 
اوا بسضراترس د نوانی ذ یش نیرت 


کر 
!نان که ناکشیده هلامت کشیده اند 


ایض شش بند دیگر در مرشیه 


بند اول 


جمعی ستاره‌سوخته در 


بشوروولوله دشمن فالدقیل 
و آن‌يكبظالمی شده ازنشنگی‌دخیل 
درد چگر بچرخ بری نگشته‌ستحیل 
جشمیزخون‌چهدجله وجسمی زغمءلیل 
خاشاك فرش «غسه‌مدادا عدو کنیل 
و Es‏ 9 
روش کهرشك مه‌لبش | شوب-اسیل 
همراژ با مصیبت و دمساز با عزا 


بنشستوخواستذ »فان قیامنی 
وقت ات اکرزخصم توانیحماینی 
کر غصدهر که داست دل‌برشکایتی 
الادد اين بلا که ندارد نی‌ایتی 
آخر تو را نهکوکبة بود وددایتی 
ای مونس‌کینان که و شاه دلایتی 


در هجرت از هزار حکایت نمی‌شود 
خاکم بسرکه ثالۀ اهل د عیال تو 
آنش بجان شمر یفتد چرا نکرد 
از بېر شت شوی تن چاکچاك تو 
ناگه بشمرددن نظلرش زا نمیان‌فتاد 


گەت ایلمین ییا دزخشم خدا بتری 
دست جنا ز دامن آل علی بداد 
ظلم اینقدد برال پیمبر دروا مدار 
کی ی عرپ ا نماد 
زنجیر کین بگردن زین العبا هنه 
انش ماه شه كربلا مرت 
این کہنه برهن بتن انورش گذار 
زابن‌مشت کته باب وبر ادر بداردست 
آب روان مکن زلب تشنگانددیغ 
چندىچەشکوهازدلخونین ادا نمود 


کای جد تاجدار ز دشمن دخیل تو 


بند سوم 


جز اب دیده يست 


زد صیح که رعشه بهفت آ سمان‌فتاد 


برها تر<می کن ووز مصطفی بتری 
وزتاب آه و نالا خیرالنسا برس 
ای ظالم از تظلم آل ا بترس 
از یم طعنةٌ عجم ای بیحیا بترس 
شرمی‌کن از اذبت این بینوا بترس 
وزشمله‌های سينة بریان ما بتری 
وز دادخواهی شه کلگون قبا بتری 
وز نالعال شه کربلا بترس 
وزسیل اشك دید گریان ها بترس 
رو در مدینه کرد قیامت یبا نمود 
کز جای برد سیل عصیبت سلیل‌تو 


۱ بند چپادم 


نمردد چرخ عاقبت از فنجنیق زین 
ا بنگر چگونه آل تو خوادوذلیل شد 
باصدرتیرخورده‌شداز صددزین‌نگون 
دست از حیات‌شمنه‌بسرچشمةٌ سنان 
جز خوندل ز چشمه کربلا نبود 
آل ذیاد جرعه‌کش از آب‌خوشگوار 
بشکافت ھەچومەرخچونآفتاب او 
زندیق این معامله باور تمیکند 
پرداخت چون‌زشکوه بجد کبارخویش 


ور ناد خون فکند بخواری‌خلیل‌تو 
زآن فرقۀ که خواد تو بودوذلیل‌تو 
صدری که بدبصدر شریعتد کیل‌تو 
دودی که‌یافت پرورش‌ازسلسبیل تو 
از جام غم تصیب عیال علیل تو 
وز :شنک یکداخته نسل جلیل‌تو 
اکبرکه بود شبه جمال جيل تو 
کز امت تو آل توکردد دخیل تو 


بر باب داد شرح غم یشمارخویش . 


اه بوتراب سر بدرآو از ترابین 
اطفال‌ماز تشنه سر ود وين عجب 
آخر لباس تیره زسردوخت تاییای 
صدتنز نسل با توغاطانبخاكخون 
با تیغ کینه چاك‌شد از فرق تا کلو 
برحال مامصیبت خود شمری بیج 
بکسته باد اة نظم روزکار 
ده درد وما پیاده و اطفال نو سفر 
دور است داه‌شام خدادا بيا زمر 


ننشست چودذشرحتلمداشزجوش 


دذکین هزار پاره تن تاجدار ها 
برجان یقرار و دل داغدار ما 
کزدیدگان دوجوی روان در کنارما 


بت سیاه ر 


بوذ تر از روز کار ها 


آن سرکه بود دابطة افعار ی 
5 بنگری شمار غم 


کز هم گست ساسله اعترار 


بیشماز م 


جز عابدین نمانده 


بند شه 


کی مادداین ضیاء دوچتم پر آبتست 
این گوهری که سفته شد ازصدهزارجای 
این کوکیی که آمده بیش‌از ستاده اش 
این شهسواد عرصه کز غم ر کاب جان 
این تاجداد کشور غربت‌که متکی است 
این جسم پاره پباره که درملك نیستی 
این سبزه‌کز سموم حوادث فسرده است 
اين بسملشکسته جناح از خدنكمرك 
این‌نخل تازه خم شده‌کز برك و بار او 
این سوز ناله‌کز جگر شعله ناك طبع 
یارب میاد ساکت ازین ناله نای اد 


این ماهی بغون طپیده بخونآ تست 
بانوك تبره و نیزه عقیق خوشاب تست 
بیکان کین ز شت شیاطین شاب تست 
پا ظفر کشیده شهید رکاب تست 
بر تخت‌خاك وخون‌شهمالكرقاب تست 
خ رکه کشیده خسرد عالیجناب تست 
دیمان دست پرود گلناد باب تست 
شیباز آشیان ز مصیبت خراب تست 
نبود تشان شکوفه تاخوزده آپ تست 
دد مام حسین تو دادد شباپ تست 
چون نی هماره باد در این غم نوای اد 


ایضاً پانزده بند دیگر مرثیه 


بند اول 


۳ کہ‎ ER 


۳۹ 


چه شد بشهرعراق ازحرم‌امبرحجاز 
بشام دکوفهاز کوچكدبزدك نماند 
کمن نموده پى قتلش یمین د بسار 
زهر کجاده آسودگی براد مسدود 
شبی که خاك درش بود آبردیسلك 
عدو بسروریش‌خواندوسر بريد اژوی 
نه جز عبال پریشان بحالتش دلسوز 
ار زداغ برادرزجان‌یجوش‌وخروش 

نکردسر حق‌افشا بناحتان لیکن 
گلو بریده بشمشیر میگرفت وضو 
بشهوباد چنن جور نابکاد چنین 

ن‌ددمت اینیمه بادشمنانستم نکند 


بند ددم 
نفک سر نه‌تمنای‌جان نهحسرت مال 
تفادتی نکند پیش‌چشهش ازخلخال 
فرق خویش ز ناراستان نیارد فرق 
چهآبچشماحیوان‌چهزهرخنجر شمر 
چنان بلوحداش نقش‌حق که‌ازچپوراست 
هزاد باره کرش تن بسم پاره شود 
سرش بهنیزه د جس مش بخون کشیدعدو 
بگری‌خواستزخمم آب آهاز آنکه‌تکرد 
اک نداشت بآبی دعایتش‌منظور 
ذبان‌چگونه‌توانکردشرح‌این کردار 


هزارسالهیس از روزکار ابن زیاد 7 


از کی ریش 
بریخت از پى آبرد باك ناز 
تبارك اله از اكرام آفرین ذ اعزاژ 
نه جزفراق عزیزان بخواطرش‌ده‌ساز 
کهی‌زمرك پسر ازجگربسوزو گداز 
منان بسينة او دخنه‌ کرد وشدغماز 
جبن شکافته از تر مینمود نماز 
کی ندیده ز انجام دهر تا آغاز 
برآ که این ستم ادکرده نیزهم‌تکند 


سزدکه شیر نود سر بهپنجۀ تقدیر 


نهغمزتیخ‌نه بیم از سنان نه‌باك‌ازتبر 
عدو ای عیال دی اد نهد زنجبر 
براستی اکر افسر نند یا شمخیر 
چهذیر نعل مراکب چه‌برفر اژسربر 
شود نشانة سوفادخسم‌چون تصویر 
هزار پاره شکایت نیارد بضمیر 
بدین جریمه که بیچرم بودو بی‌تقصیر 
سرشاك دیده بدلهای آهنین تأتو 


شپی که درهمه عالم کسش نبودنظو . 


قلم چگونه توان داد داد ۱ 


دیاد رفت وهنوذاین جفا نرفته ‏ 


ره دو قاظه ناگه بتتلگاه افتاد 

1 2 ند بخون خویش چو ماهی طبیده ماهی‌چند . . 
بخاك معرکه دیدند خفته شاهی چند . ب AER‏ 
ای هر 1 بدشت مازیه دارای بی سپاهی چتد 


" لت ناس او کرد تش بیکس او 
و زاعت نبی آنکه بر اهل بت نبی 


دودید؛ فلك از گری هگر سيراب شود 


که این بهنیزۀ عددان وآن بغاك سار 
۳ و 3 یکر بدون جرم و گنه 
بشام رفت و عیالش زه اچ آ 
درآن مجال تکلم دد ابن فروغ نگاه 
هزار دخنه فرون دروی ازخد:ك باه 
ر آتش عطش و تف يځر تاش ١‏ 
ا بار هجر سه فرزند نہ ر 

بخون طییده و ماهی م 

فکنده شاه بچرخ 


که دیده ظا 


ادای حق عزا کک بر 1 


بند چپارم 


ده کاروان بسوی کوفه کوفت کوسرحیل 
یکی بجنك سيك پا نپاده زین خداك 


یکی زبادةگلگون شکنتهچپره‌چهند 
یکی بطرف سراپرده سر بخوابگران 
یکی پهچطر زر از آفتاب برده پناه 
یکی ز تاب ععلش كردهغش بخاك میاه 
یکی ذ بحر بصر باز کرده کوهر اشك 
کک اکى وخوفوخصمودوریراه 


د زده افسر بسر سکندد واد 
1 6 از یت 


یکی زدود؛ مرجانه يك ز تنل خلیل 
یکی باق عربان نشته زار و علیل 
۲ عددان فسرده دری‌جمیل 
یکی نهخیمه نه معجر نه‌سایبن ئەكفيل 
یکی بسای ځار و خس اوفناده ذلیل 
یکی بدیو وددآي روان نموده سیل 
یکی بنوك سنان جای داده رای یل 
بقنلگه شده ب رگشتگان خوبش دخیل 
شرد بخرمن گردون ز دود آه اقاد 


اب عش در اطراف باد 


۱ 
۱ 
۱ 


برخت خواب شهادت تکفیده پای فراع 
دنوك خامه خنجر بلوح تن هريك 
بان لاله بژمرده کز سموم خزان 
کلوز دشنه دبولو زدمح دفرق ز تیغ 
فتاده پیکر صد چاك چندی اندرخون 
بروی عترت ناکام خود ز بهر د داع 
نگاه زب غمدیده ز آن هان ناکاه 


بردی خاك نی خواره زادوعربان دید 
فناده کوکبی اندر محاق حرمان یاف 
خزان دسیده دبزمرده و فسرده بخاك 
طپیده بسملی اما بجای بال و پرش 
هزار پاده بخون سک ری ولی دروی 
در ابرھر ك نہان کو کبی چه مهر وليك 


چه هرغ تافته در آتش ازعطش جسمی 


بر نگلاله بخون‌خفنهعر وری‌ازچپوراست 


ر زك نظازه ان بدید در يك عمر 
زبحر هرمز؛ چندان کریست‌که نوح 
قباس خم تن از موی اد کرفت ولی 


بل عم 


اد 


نوشتة بپرشهادت ذخون کواهی چند 
بخاك خفته و افسرده بی پناهی چند 
جدا وباده وبشکسته بیگناهی چند 
زجود ناکس چندی و روسیاهی چند 


جکر کداخته از حسرت نکاهی چند 


فتاد بر بدن چاك چاك بیسرشاه 
به بحر خو ن كېرى تابنافاطا‌دید 
شکسته زرورقی اندرمیان طوفان‌دید 
ذبا فتاده نمالی چه شاخ مرجان دید 
مان جرد وترو کان و 
خدئك جای رك ودشنه جای شریان 
براد ذقوی قفا تبر فتنه بادان دید 
بخاك معر که در آفتاب تابان دید 
باه دناله براو صد هزاردستان دید 
زداغ بوسف خود اد پر کنعان‌دید 


زياد برد عمی کزوقوع طوفان دید. 


بور جراحت پیدا هزار پنهان دید 


بند هفتم 


کشید نعره هلمن اخاو رفت از تاب 
گرفت‌ددبفل آن جسم پاره پادهمچه‌جان 
که ای شوبد جگر تشنه سرزلجه خون 


ز داغآنکه عدو بر توست آب دوان 

زغصه جان نسپردم بسخت جانی ټین 

بهر جراحتی از پیکر تودد تن من 

بجای هر مهم کاش دیده بوده 
سس ویس سس 


بردی تعش برادد ز ناقه شد پرتاب 
ذبان کشود بحسرت چنن نمودخطاب 
بر دوعترت مظلوم خویش دا ددیاب 


دداست‌چشم من از کربه گرشودچه‌سراب 


که ذیردشنه‌تولب تشنه‌دیوودد سبراب 
دلی بود دلی ازتاب فرقت تو کباب 
که ددم ورو ا 


وی 


سخن‌دداز وزیان کنر کاندلری تن 
۹ 
چ با برادد خود داد شکودرار , نکم این عاجرا روزصاب 
ساب تم نمود ددی شکایت سوی رسول انام 
انیس خواطر قلب زمیده اددکنی 
بند هشتم 
شهی که د براورنك اهن تومة 
۶ بو د 8 سپه بدشت شهادت کشید آددکنی 
و ۶شرفدوش توبودمطلم او مور خ 
د اباچشم توسرو ىكار رر چشەش 
اه یت : توبود بالش او 


ناو زهرکرانه چه آهو دمیده ادرکنی 
بدشت‌ماربه برچشم‌او زطعن حسان هزاه خار شمانت خایده ادرکنی 
ذامت تو جفالی که اهل بت تودید 


بکربلاچه نرفت ازمدینه یك‌جواب 


ندیده دیده هیچ آفریده اددکنی 
نمودخوک‌تجف رد بباپ کر بل(خطاب 


به تبره بختی اطفال دربدر چکنم 
بدین ستمزده زتهای نو سفر چکنم 
چەدجله اشك بنادم گرازبصرچکنم 
زمرث‌آن ن پددوداغین پسرچکم 
اکریفکن آنش بخدلدترچکم 
اگرنباددم از دیده تاسحر چکنم 
ز نکب جرا نک مر چکنم 


که ای پدر به یتیمان بیپدد چکنم 
پی اسیری ما خصم بسته بار سفر 
به پیکر پسر یر تو کاندد خاك 
ذحسرت لب عطشان نود دیده نو 
حسین وا کیرش افتاده غرق لجاخون 
ماع چم تروم خشکنادد 
ورن یش ام 


۱ مه 
رد که مدز رز 


بدان ءلیل گرفتاد ا 


عدن رتو کا 
هرا بروز تیه شمر دون نشاند آخر ۳۹ بند درازدم د کامی‌ھزارفرسنگسے 
تودا رخن و 
چه با پدر قدری داد شرح سوزه گداز ا ر و تیعر 


و ندا ما نکه عرو را رر لسا 
بود 


جرازخاره دراج | كت وخ ورگ 


که مادد از غم یجادکی چ 


چگونه جان نسبادم که تشنه جان سپرد 


مجال دستنم از شست فننه‌ممکن يست 


مخود ار بفنیمت برفت زیود ما 
مرا ز بیم اسبری است صد کره‌دردال 
چه کفت لختی ازین ماجرا بماددخویش 


که ایحسن ت بنگر حال زارماچوناست 


بند بازدهم زداغ لعل لب تشنۀ نو هر نقسی هزار دشته زهر دیده میچکد کبرم 
2 خنجر وا 9 شالت بیفمبراین‌چهقانون‌است سرهراست که‌سودای‌جز نودروی‌یست وکر سور بگرداند سرم 


جوز شمر کشم ناله باجفای سنان 


ِ من بلجة آيم نی دق کی کهدیدهامچهمحیط است‌وسينهکانون‌است بقهر میبردم دشمن از سر تو وليك هر موی توب آرد ازسفر خبرم 
مبرس‌حال دل از ماکه شرح نتوانم شمر پر که‌انگشتهاش در خون است هرا ذییم فراق تو یم‌سوختن است ک بل یک هاش ۱ 
کرش ذحال دلآ که شوی تمیدانی که‌این ستمزدهلیلاست‌با کهمجنونشت چگونبضل‌دهم پیکرتوز آ‌سرشك کیک ۱ 
حسینکهاختردین بودوماهشرق‌شرع نگر بزخم تنش کزستاره افزون‌است زيند بد تن همچهنیفنانبرخواست E ee‏ 
سزدکههر نفس ازفرقتش تاركنم ۳۳ چه با برادر خود شرح غصهبرد سر دید از ی 
مراشکایت‌واوراجرا احتیاست‌ززخم کم دورا تن r‏ کریست چهکداز he‏ مادک 
شکابت‌اینهمه RETÊ‏ بند چهاردهم 


بکاده مزه گر جا بسنك خاد» کنم 
ز بهر دفن غریب خود استضاره کت 


ز قید و ملسله خلخالد گ-وشواره کنم 
در این سفر سزد از با وی استخاره کنم 
زبان پرکله بکشود با برادد خویش 
زاشك دید ما دشت رشك جیحونست 


دیابجان زغم ی کزجفای کردون‌است 


1 عدو نمیدهدم فرمت آتقدر که بکس 

ا و نمي ۸ + 1 1 i‏ زقطعه قطعة | 

3 زهجر مادرخش‌همچه آسمان «مدشب ‏ زاشك دیده زین دا پر از ستاده کنم کجاا اس کت و اریز خونچه هش ارژنگری 

1 1 3 ۸ نقش| ر 

ا اکر سرشك چه طوفانم از بسر نرود چسان تنور جکر خامش از شوادء کم عجان کر مروا مینک 
1 وروی 1 E‏ اسنہ 7 واس توزند کین 
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که ای برادد اگر بتو عازم سفرم 


گرم انگ توان جدا شدازتوسر 
چه‌تثنه‌ها که سپردنذجان‌یاد فران 


شبی که بی‌توبروز آودم زهرین‌موی 


ده رابت ۳ یی 


بدربها مده کلثوم دنەرەزد بخطاب 


مرنجاذ آ نکه‌چنن بودقمم ازقدرم 


تمیردد بسبوری خی الت از نظرم 
من از فرات بوصل دح تو تشنه ترم 


فتد بنه فلك فلك اش ز نالا سحرم 


1 


۴1J0 


بنای طاقت و بنیاد صبر ویران‌کرد 
زتاب ناله او جس آفتاب گداخت 
کدید از جگر افغان و گفت بایستی 
مرا ؛مرك‌تو باری‌تکردجزدلدچشم 
تھی نمیشود ازحسرتتویکر مو ی 
بحلق خشك تو یا پیکر تو ياس رتو 
ویچونمه تو 


ز سینه شءلهجرت نمي ودخانوش 


زداغ قامت‌چون‌سروور 


oN 1 ۰‏ 
نهجان‌تورا بن | بدنهلب‌شود شراب 


هنوزقس؛حرمان بلب که‌رفت ازهوش 


که مادر ای مر قلب و نود دیدهءن 


ر 


A REE 
زسوز کریةً ارچش‌روز گار گریست‎ 
تودایی‌ازمن ازینگونه برمزاد گربست‎ 
كەدلچەرعدخر وشیدودیده‌زاد گریست‎ 
توان زهرمژه کر تامفشماد گریست‎ 
و بازداغ تو با درد انتظا ر گریست‎ 
سزد زهرمزه‌چون‌ابر توبهاد کرت‎ 
توانم ار بتو روژی هزار بار گریست‎ 
: بخواهم‌اد بتوتاروز گیروداد گریست‎ 
کشیدمادر قاس زجانبشكوەخر وش‎ 
بوك نیزه سر از پیکر آدمیده من‎ 


بند بونزدهم 


غم فراق تو یاهحنت اسبری 
بس از توسر وزحسرت‌چه ببدهجنون‌باد 
۳ حسرت‌جگر تشن تو جادی شد 
مگرمصیبت دامادیت بحجلة خاك 


زاه و نالهاع| تش‌زسرشد اب ازپای 


بز اردستان‌خواست 


چه‌قمری‌ازدل 


هزار سالة پس‌اذ مرك درغم توفغان 
شکستزودق‌سبرم زچاد موج‌مرشك 


زحسرت لب‌خشك‌توخون زچشم ترم 


زکرید آنچه بهجر تو دیدثدید من 
کدام باد کشد قامت خمنه من 
زداغ‌قد تو ای نخل نو دسیده من 
زهجرت کل درخاك رخون‌طبید؛من 
هزار لا خون از فرات دید من 
برون رود ز دل زار داغدیده من 
تهی‌نگشته‌هنوز اين دل دمید؛ من 
بر آید ازتن در تربت آدميدة من 

به‌بحر هجر تو ای‌رود ب رگزیدژمن 


بدان‌رسیده کهدور ازتوبگذردزسرم 


ایضااین يك بند در شهادت طفا ل شیر خواره‌سیدالشهداء زد 
علی اصغر (ع) است 


چه‌تاب تشنگ یآ نشاه دازتاں‌افکند 
چنان‌کباب‌شد از آتش ععلش‌دل او 
بسان‌موی ترش فتاده زینب را 


زشعلاجگر آتش بشیخ وشباب‌افکند 
که ازشرادنفس شعله بر کباب‌افکند 
ذا تش‌عل بریان به‌پیچ وتاب افکند 


همد مادر زدامن را 
ار 
یرای نگل دب انوشکند خر ۳ 
چتانه گریستبرآنطفل نها هدین 
بعزم بردنش از بپر آپ در بر خصم 
بسوی مع رکه آورد و بر گور زبان 
بگریه کف ت که ای کوفیان منگیندل 
بکم تشنة اد میتوان بقطرة آب 
بجاگ | بخدنگیزشست<ر مله چرح 
آ‌خدنات بخواطرخیال پست اک 


۵ ۷۶ 


د تب به لی ددکنار باب آفکنی 
بت گر زارزخور دوخ اب‌افکند 

که سوز تشنگی‌اورا 3 تارافکد 
كەھىچە شاخةنباوفرشد ر آب افکند 
زجا برآمد و پا ددخم رکاب اقکند 

بحالتی‌که بجان آتش‌ازخطا‌افکند 
ر شنک بدل این‌طفلماضطرا اب‌انکند 


نظر ز بهر خدا دز ره نوا اب افکند 


بحلق تشنة آن ملفل اادد فکند 


به‌یست دیده ونسلیم جان بجانان کرد 


در شهادت‌جوان هیجده ساله سیدالشهداشیبه بیغمبر بت 
علی اکبر صلوات له علیهم 


چه تيغ منقذ بیدین شکافت آن رورا 
چه‌جای ضربت شمشیر کن بر آنفرقی 
چنان جراحت کاری چگونه به گرد: 
کشید نالا ادرکنی آن چنان زجگر 
خروش او شه لب‌نشنهرا زبای افکند 
نهاد روسوی‌آن توردیده ليك‌نداشت 
اند وچه تخجیر عرقه درخوندرد 
ز بر آنکهچه‌جانش پسینه‌جای دهد 
نیافت انکه بردخ‌اوجای بوسه‌بسکهءدو 
بگریه گفت که‌ای نود هردودید؛ من 
عجب مداز که لیلا زغم شود مجنون 
ز برازخم تو صدباده‌جان‌اندا سام 
دلا بگشت امید از دودیده اشك بیاد 


نهفت دد افق خون هلال ابرو دا 
که فرق ناذکی از دنمی‌توان مورا 
که بشنود همهدم بوی شك کیسو دا 

که سوخت زآتش آن‌نالهچرخخنه‌تورا 
چنانکه تعره شیر دزنده آهو را 
بدیده تور که تاجستجو کند او دا 
بناگه آن قددلجوی وروی نیکو دا 
بزیر پیکر اد خم نمود بازو دا 
زخاك‌وخون هم آغشته بودآن عودا 
تورا چه شدکة نہفتی باب خودرودا 
بخاك اگر نکرد این نهال دلجو دا 
اگر بدادن جان‌چاده ممکن‌است‌اودا 
شباب‌سان مطلب‌دخ لکشت خودرودا 


در شهادت ز دو داماد غر ق بخوا ل ن قاسم بن حسن‌صلو اتا علیهم 
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بعالم آتکه دداین‌ماتم از غم آزاد است 
ز ابر دیده روا باشد ار ببادی خون 
ییا بکرب بلا بنگراین چەغوغائیاست 
بگو بزاد؛ سعدای شقی تر از نمرود 

د پر از کل حنرت بکربلاچهی 
یکی بدیدة گریان ییا بین کانجا 
چگو نه شرح دهیز آزعر دس‌رذان‌داماد 
عردی راچه تمتع بود ز دامادی 
چان لبای عردسی ببر کند. چسمی 
چراعروس نتااد بحجله چون 5 
ز کل چه بهره برد بلیلی که از پی 


شباب را نشود خالی از سر ایو ن سودا 


کر ۳3 e‏ وش است دل 3 
به اسل باك خلیل این‌چه‌ظلم‌شداد است 
که نام آن چمن ای شیعه قاس باداست 
بای جشن عروی از برای داماد است 
که هرده از ععش‌افسرده کام‌وناشاداست 
که زیر خنجر چندین هزار جلاداست 
که پاره باره زشمشر و ظلم بیداداست 


بقامتی که بخون غرقاهمچو شمشاداست 
هراد تیر اجل در کمان صیاد است 


که‌سود عمر جز این‌هرچه‌هست برباداست 


ای بیش‌خوافی 


لاابدیده کار ازدست‌رفت از گری هکار یکن 
شيعه کردادی 
بهاد ال پیغمبر خزان‌شد ای دل از دیده 
حسین‌شدجان‌ثار امت‌ایامتا گر جانرا 
سيه شدروز کار[ ندم اکه‌زینب‌یی: برادرشد 
چوخواهی حال‌شاه تشنه‌دانی درغم اصغر 
زد آش‌خيمة 2 لفان ر ا يمان 
جسین بی‌بارویاورمانده کرداریسریاری 
یاد سرد قد اکبر اندر گن ما 
ندارد اعتباد این پنجروز ایام بیحاصل 
شیاپ | همان مر امل آوز 


نار از اشك‌در یاسازوز این‌دد یا کتادی کن 
-ربادک‌خیال شور پیرادی و بادی‌کن 
ینشانلاله‌ازخوناب مجلسدابهادی‌کن 


نمیسازی نثادازچشمتر بادی نثاری کن 


برادرهمچه‌نی‌فریاداراینسان‌دوز کاری اکن 


تیریدر گلوی‌شیرخواری‌فرض‌خادک کن 
توهم برخرمن‌صبرازچگرفکرشراریکن 
بباد کربلا یا روز محشر فکر یادک‌کن 
چه بنشینی‌بهرمجلس زمی‌دالالهزادی‌کن 


در ابن‌مانم بکردا ازجان و کسباعتباری 


چه دانستی بزودی‌چار؛ روز شمادیکن 


غزل اختتام بمرئیه 


درچنان شد يغزة تر اندازش 
گر نباشد ز بی‌دیدن‌هرویان‌نیست 


کهبصحیله‌محال اس تکرفتن بازش 
دید دافاید؛ چندان که‌بداری:بازش 
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چونبگويم که‌قدش‌سروورخش گر کهیاع 
وه آیمان‌سهل است 
دیده گر باءث دسوالی دل شد چکند 
هر که سودائی زلف توشد اندرعمه عمر 
دلفریی که دل از برده بتاراج برد 
آنچه در زايچة طالع حسنش پیداست 
خال مشکین تو در دایرة حقغ زلف 
ذآن‌تو ممتاز بحستی که‌شدی مادح آن 
داکب دوش نی زینت آغوش بتسول 
در صف کرب بلا طرفه سپ الاری است 
سینه‌اش کشت لگدکوبسم م رکب باز 
با چنان رخنۀ شمشیر دسذان بر دل او 
بی بخشایش عصیان گنه کاران داد 
خورد شیر از دم تیر امغر مه‌رخشارش 
زایرشدا بجزا اجری ا آن‌کمتر نیست 
ای خوش آندم که بعزسرکوی تو شباب 


ا مت اناد شاه این بازش 
شدکل از خنده‌اش افسانه دسروازنازش 
بکلیمی 5 توکززلفورخاساعجازش 
خود م آن ê‏ زه م انه بود ماش 
تتوان دید ؛ دیا و بدین دمنازر 
یا و بدي ی 


من مسکین بچه در پرده بدارم دازی 


3 سر انجام توانشد خبر از آغازت 


کافرید است حق اندرده جوان 
که‌بود صد ده ازین دتبافرون اءز 
که ذجان آمده عباس علی صربازش 
بشکایی نشد از سینه به لب آوازش 
هی نشد سری از اسرار نهان ابرازش 
سر بشمشیر عدو اکبر کلگون :زش 
داد جان در صف‌کن تاسم بی انبااش 
که بود خاد برین اذ بی بای اندازش 


زوطن رو سوی بفداد بود ز اهرازش 


ایضآغزلاختتام بره 


ایکه‌شورازلمل شیرین درجهان افکند: 
ازرخ ای سرو روان درخواطر پیروجوان 
خواستی زآئینه ینی دوی‌خود آینه دا 
هر کجا مه‌طلعتی بد در زمین از خجاتش 
زآرزوی ناوك دیگر بر آرد سر زخاك 
زلف راچندانفشاندی تا ذمادل برد ودين 
کی کند با ابروی مستت کماندادی هلال 
لعل لب‌راز آب‌حیوانمشتبه‌کردی خضر 


وز تیسم پرده ذ اسرار نهان افکند؛ 
شعله‌ها در خرمن تاب و توان انکند؛ 
ازصفای چپره باخود در کمان انکند؛ 
آ نچنانکردی که کوئی زذآسمان‌افکندة 
هر که دا برخال‌از | مت کمان افکندة 
او زیان آورد مارا در زیان افکندة 
کز خدنك غمزه مهرا زآهان افکندة 
بازش اندر دل خیال امتحان افکندة 


بازكرذىچهرە در گلذادوزعشق ده گل " ددم 


بارخچونگل خدچونسبزه بگذشتیبباغ 
ای فلك شاهی‌چنان داازچه‌رودء کر بلا 
ئوجوانانش که‌هر باذماهی‌اندد برجحن 
قات عالم بزیر باز غم کردی کمان 
زاد؛ سعد لمن بر مر کب کلگون سواد 
اش اندر خیمۀ کز کیسوی‌حورش‌طناب 
آنا ی را کافتاب ازشر+رویش‌در حجاب 
بسکه کنتی شدا نشان انو بران ای 
بهر کاخی‌کزازل بنیان پذیرفت ازحرام 


طبع سر کش داعنان بر کش کزاین مام شباب 


آب رتك از لاله بوی ار . 

بر من وادسته از نام و ان افکندة . 
تشنه لب در ساحل آب روان انکند؛ 
ماهی‌آسا در محیط خون طبان افکندة 


تا علم از دست عباس جوان افکندة . 


عابدین خسته جان را در عنان افکندة 
از جفای شمر وز جور سنان افکندة 
در تنورد خولی از نوك سنان افكندة 
مرغ طاقت دا بدام از آشیان افکنده 
رحنه در بنیان چندین خانمان افکند؟ 
حاضرانر | آ تش‌اندرجسم و جان افکندة 


وله مخمر ۳۹ 


زینب عمزده گفت ای شه دالاکهرم 
یتوجانمیرودازپیکر وخون ازجگرم 


بسته دشمن ز سر کوی تودخت‌سفرم 
میرژم و از سر حسرت بتفا می‌نگرم 


خبر از پای نداد که زمین می سپرم 


شب ود دزم دل آندیشهروزو شب تست 


نودچشم‌ترم از ددشنی ک و کب تست 


کوش‌جاندادهبرآواز سم رکب‌تست 
جان من زنده ز تائر هوایلب‌تست 


سازگاری نکند ا3 د هوای دیگرم 


میخورم خونجگردمبدم‌ازخوان‌اجل 
چشم درداه فا کوش بفرمان اجل 


مانده ام کوک‌صفت‌درخم چو کاناجل 
چکنم دست ندارم E‏ اجل 


تاذ عم بر تن خود بیرهن جان بدزم 


کی زخاك لح دآنروک‌چهمهبازکنی 
پرسش‌حال هن خسته کر آغاز کنی 


بامن سوخته‌جان درد دلی سازکنی 
هر نوردی‌که ذز طومارغمم بازکنی 


حرف ها ینی که آلوده بخونجگرم 


تاکرفتم ذکف سافی غم جام فراق 
میگزملب شنوماز وی اکرتا‌فراق 


شدهام شمع‌صفه سوخته ازشام فراق 


بسکه میگریم از اندیشة ایام فراق 


كبر افتدهبخون‌خوارتمیدانی‌چیست 
گ رکنوتحالهنزار دیدنی‌چیست 
بعد اذ ایژیاد بگوش تو دساندخبرم 
2 یتو بجز موی‌پربشانی نينت د چمنهمچوھشتاھرغغزلخوانى نيت 
د شهج ر توامجزدل بریانی یست اندرین قافلسارا سروسامالی‌نیست 
4 دين عجب‌ت رکاهن خسته‌چگر نوسفرم 
یا مخخمس۱۲ دحتم رحمة ان عله که الحو خر بساح 
مخمس بند اوا 
باز این‌چه‌ابروفته وبادان‌مانم است باز این زسوزسینهچه‌برق دمادم است 
باز اینژبحر دیده‌چه‌طوفانی‌غماست 
باز این‌چه نوحه‌وچهعزارچهسانماست 


باذاینچه شورشاست که بر خلقعالم!ست 


هردم فنان بر آورد ازچرخج چادعن عیسی‌بن هریم ازدل‌صد پاد؛ غمن 
با چشم خلونفشان زجگر سر کندهمین بازاینچه رستخیزعفیم اس کززمین 
بی‌نفخ صورخواسته تاعرش اعظم است ۱ 
ازجود دوردهر کج اندیش فتنه جو شد کشته شاه‌تشنلب از خنجر عدو 
هر دم بر انیو جان ر سدافغان‌زچار سو کین صبح‌تیره باز دمید از کجاکزاد 
کار جهان وخلن‌جپان‌جملددهم‌است 
سیلاب‌خون‌ددان‌بودازچشم شب وشاب در ممکنات غلفله درعالم نقلاب 
اذلاك را درتك زمین دا بود شتاب کویا طلوع میکند ازمفرب آفتاب 
کاشوب در تمامی ذراچ عالم است 
دردهر| گرچهدسم شهادت‌جدیدنیست لیبکنشهی بداینهمه زاری‌شهیدنیست 
این شود قتنه‌زاکه نهایت پدیدنیست گر خوانمش قيامت دنبایدنیست 
این دستخی عامکه اش مرم ات 
نبود ول کزاینالافسردهحال‌نیست یا 2 نفمه‌سرازین‌مقالنیست 
نو دز اناز شعظما زوال‌تیست درباده گاه قدس‌که‌جای‌اال نیست 
ا E TN‏ 


درغم نشسته یروجوان‌نوحه میکنند 


کوبا عزای ارف اولاد آدم است 
بدر زمانه صدر ملك قدر عالمین سر خدا اهام هدا زيب تشأتن 
جان نبی ردان علی فخر خافقین خودشیدآسمان وزمین نودمشرقن 
پردرد؛ کنار دسول خداحسین إا 


مخمس بنددوم 


چون ممکنات‌خیمه بقرب ولا زدند هريك بهدد پابه تایبا ود 
و آنگه بپ رکنقرعة دنج و پلازدند برخوان غم چهعالمیاند! صلا زدند 


اول صلا بسلسلة انيا زدند 
نخجیرسان بسینة دل ناتوان طبید 
نوبت بر ادلیا چه‌رسیدا سمال‌طبید 


زان ضربتی‌که برسر شیر خدا زدند 


در شاخسار تن‌زنوا مرغ‌جان‌طبید 


ددبحردیده‌مردم درخون طبآنعیید 


بستند باب‌چاره زهرسو بصاحبش 
آن در جبرئیل امین بود حاجیش 
بر پپلو مطهر خبر اللسا زدند 


آن باب‌محترم که حرمخواندهواجبش 

هردود کاینات ددر یدین مصاحیش 

نا حق شنای فرق؛ از بی تمیزها بستند تیغ کینه بعزم ستیز هاا 

تا اخگری زاس المای دیزها 
افروختند د بر حسن‌مجتبی(2م زدند 

شاهی که‌درجهان نفی بی‌غمش‌نبود وزیذل جاندسرغم بیشو کمش‌نبود 

جا درجنان نبودی | کرماتمش نبود وانگه سرادقی که‌ماك‌محرمش‌نبود 
کندند از مدینه و در کربلا زدند 

دردا ازین‌قضیه کهلالاست از آن‌ییان 


ذایشان بجمده‌داد بکیوعده چیزها 


ر دزشرح آن‌حدیت‌قيامت شدازمیان 
زا نسانکه‌شورمحشرموعودشدعیان با تیشذ ستیزه درآن دشت کوفیان 
بس تخل‌ها ز کلشن آل عبا زدند 

دردون زدیده‌پرد؛‌شرم. وحیادرید 
زهرا بگریه‌جاماجان‌زاین عزادرید 


دین‌جامه‌زین قضیه زسر تا یبا درید 


ذ آنضریتیکز آن‌جگرمصهفیدد ود 


باآء د ناله عالمیان نوحه میکنند جن وملك بر آدمیان نوحهمیکنند 


بر 
و از دوش این چرخ‌فتن‌جو نادور یختازمزهسیااب‌خون چجو 
بنهاد چون بعزم شهادت بخیمه رو اهل حرم ددیده گریبانکشاده هو 
تیتاد جر دد حرم کیریا ردنا 
برعضوعضوما خا افتاد یچ و تا دجس دجان‌هردوجهانشد کیب وبا 


بگسست ای سر ادق س مین تون مانا ددح الامین نیاده بزانو سر حجان 
تاديك شد از دیدن او روی آفتاب 
عخمس بند سوم 
دد بحر خون طبید عطتان کرباو وذ غم خمیده سرد کلستان کرباو 


وز موج فتنة غرقه عمان کربلا اکشتی ات خوردهً طوفان کر بلا 
در خاك و خون فتاده بمیدان کر بار 


بردگ عدوبدآ نومب رخاش‌میگریست گهبرسربریده گه اعضاش‌میگریست 
لخت‌جگرزمانه براد کاش‌میگریست چثم دوز گاربراوفش‌میگریست 


خون می‌گذشت از سر ایوان کربلر 

بروی زدیده نیست‌توابی بغیر اشك افتد ز دیده هر درنایی بنبر اشك 

نآمد نصیب عترتش آبی بنبر اشك نگرفته دست دهر کلایی بغر اشك 
زآ نگل که شدشکفته بهبستان‌کربار 

کردند نامه اہی هم در بیش‌روان تااژحرم بکوفه شدآن شاه‌انس‌جان 

بستند بور کشتنشآ نکه زکین میان از آپ هم منایقه‌کردندکوفیان 
خوش داشتند حرمت مهمان کربل 

اصفر زتیر حرعله‌خوتاب میمکید اکبر زبان باب خود اژتاب میمکید 

شه خوندلبهردو زهرباب میمکید بودند دیو د دد همسیراب عیمکید 
2 خان ز قحط آب سلیمان کربلا 

برجان عاشق آنچه‌زمشوق میرسد سهل‌است| کرچه بردلمحردقمیرسد 

که بر همه مخلوق میرست زآن تدنگان هنوز بعیوق میرسد 

ب روان که بر بر 

۷ از بهر آن فنان ذ بیابان کربلا 

آن جسم پارهپاددد آن آفتاب گرم ۱ درد سم‌مو ee‏ 


آ تیار 
از خاك شد 1 وزافلاك هد مدار رفت ارزمن بتارك هفت ِ ۳ 
وز دود ناله تبره تر اژلیل شد نهار روزی‌که‌شد به نیزه سران بزد 
آمدزکوهساد 
رزغسه جان زجسم جهانکاست کوه کوه 
موجی بجنبشآمد د برخواست کوهکوه 


خورشید سر برهنه بر 
این‌قسه بردل اد چغ افزاست کوه کوه 
لت بیگر پروی هم آداست کوه کوه 
ابری"ببازش آمد و بگریست‌زارژاد 
شد منطرب زمانة بى باك طون 
صبر دسکون شد ازدلغمناك مطمئن کنتی تمام زلزله شد خاك مطمشن 
2 


زاه ستاره تبره شد افلاك مطمثن 
گفتی فتاد از حرکت چرخ یمدار 

کوش فا ز نال‌کر آمدکه‌چرخ پیر اففان‌چنان زبعر دبرآمدکه جرج ۶ 

زانسان زمانه در نظر آمدکه‌چرخ ځ بر عر شآنچنان پلرژه درآمدکه‌چرخ اد 
افتساد در کمان‌که قیامت شدآ شکار 

نوباد؛ دسول خدا تخب خلیل لب تشنه لب شط و سقای لال 

چون شد ز تبغ کین؛ آل ذنا تیل قومی‌که بلس محملشان داشت جیرکل 
کشتند بیعماری ومحمل شتر سوار 

آن خ رگپ که طلعت حقدانقاب‌بود میر فلك زخجلت او در 8 بود 

منظور از آفرینش اين نه قباب بود آن خیماکه کیسوی حورش طناب بود 
شد سرنگون زباد مخالف حباب‌وار 


آنان که میزدند دم از عت "نبی ‏ بدشان اميد منفرت از حمت تی 


ز ایشان ددیغ آب شد از عترت نبی ‏ با آنکه سر زد این عمل اذامت: 
ددح‌لامین ذ ددی نبی بود شرمساز 


۳۹ ازذین بخاکشآن بدن نازنین رد 


هن سر 


آنکهزکوفه خیل الم‌رو بام کرد 
تومی که لکت وان 99 کرد 
ردو عخغمی بند پنجم 
ی بدانشه اذپی: هم تیرکین دسید ی 


چون‌خون‌حلق تشنه اد برزمین دسید 
جوش اززمین بذدو؛ عرش برین‌دسید 

ازخاك شدزحنجر او نشرخون درآ و ذگربه چشمآ 

دریا بشورش آمد وزدلطمه برسحاب تزدیك شدکه خانة ایمان شود خراب 
ازس شکسته‌هاکه‌باد کان دین دسید 

چندان‌خدنك کاریش ازه رک کمین‌زدند 

زهر آب‌دادهنااکش اندر جین زدند نخل بلند او چه‌خسان برزمین زدند 
طوفان بر آسمان زغبار زمین: دسید 

گردونچه این‌خزانبه‌بیاد نبی‌دساند از دیده خونذل بکناد نی دساند 

صد چاك غصه بردل زار نبی دساند باد آن غباز را بمزاد یی دساند 
کرد از مدینه بر فلك هفتمین دسید 

از موج‌گریه لطم غیرت به تیل زد > وز آء و ناله شعلة غم برخلیل زد 

کر فرز, بدل جبرکل زد یکباره جامه درخ مکرددن بهنیلزد 
چون اين خبر بعیسی 5 دون نشین‌زسید 

بحر از شرادشعلة غیرتگرقت جوش مبکال شد زدست‌سرافیل شدزهوش 

زهرا برهنه سرشد وحیدد سیاه پوش پر شد فلك زغلغلەچوننوبت خروش 
از انیا بحضرت روح الامین رسيد 


پ شد اژقتل ادسراب 


قا برزمین بزاریش ازصدر زین زدند 


کردوتنج یرازگرب یزار خونرپنت‌دجلهدجل ژهردیدمدر کنار 
زوین تیه توا کی اه 
تادان جال جهان آفرین «سید 


۱ بل انس ن بود سل 


او در دل است وهیج‌دلینیست بی‌علال 0 
درپیش داور از ستم خصم دم ژنند 
ز اهو فغان قیام قیامت بهم زنند ترسم جزای قاتلشان چون رقم ژنند 
بگباده بر جریدة رحمت قلم ژنند 
دوزخ کشد زبانۂ آنش براهل‌کن وران شود زمانه‌ووارون شود ذمین 
افتد سموم قر الهی بماء د طین 
چون اهل بیت دست بر اهل ستم ززنند 
آازدمی که باسرپرخونوجم چاك آ از دمی که بادل بریان شعلة ناك 
آء ازدمی که‌بارخرخشان‌چه‌جانباك آهاز دمی‌که باکفن‌خونچکان‌زخاك 
الا چه شعلة آتش علم زنند 
بریان افل بیت سوزد فلك ز سینه سوذان اهل بيت 
بان اهل بیت فریاد از آن زمان که‌جوانان‌اهل‌یت 
کلگون‌کنن بعرصامحشرقدم زنند 
آرد کلیم دین خبر از طودکریلا 
قومی که زد بهم‌صفشان شودکر بلا 
در حشر صفزنان‌صف محثر بهم زنلد 
برخ رکه شهنشه دين خسرو حجاز 
از صاحب حرم چه توقع‌کنند بار 


آل نی‌چه‌ددصف محشر قدم ژنلد 


دست عتاب حق بدرآید ذ استین 


ک 0 
درید هلات بدي 


چون جلوه گر شود بجزا نود کرباا 
ناد بحق ز ملسله ژتجورکربلا 
کردند بعد قل شمه آغاز تر کتاز 
با این عمل بدرگه دادای بی نیاز 
آن ناکسان که تیر بصید حرم تند 
گردد پی جزایعمل‌چون‌بروزحشر دود از ثری رودبه ثریا ز سوذحشر 
براهل کینه کشف شودچون‌رموذحشر ترسم کزاین گناه شفیمان روز حشر 
دارند شرم کر گنه خلق دم زنند 
روی‌ملك زسیلی‌حسرت شودچونیل در ماتم سلیل فلك رتبة خلیل 
ذاین غم زند بسینه و سرعابد علیل پس بر سنان‌کنندسری راکه‌جیریل 
شوید غباد گیسویش اذآب سلسییل 


(FV ES :‏ 
افارك را تزلزل حیرت بجان قتار آفاق 
E‏ وتا طبس ن, ناتوان فتاد 
تر کیب از آفرینش کون‌سکان فتاد, دد حریگاه چوزره آن‌کاروان قار 
شور نشور داهمه را در کمان افتاد 
کل زمان 5 ۳ KEP‏ 
ا کنید هوج غم‌از ثری به تریا لوا کید 
دودان قلم بپستی هردو سرا کنید 


هرجاکه بود وحشی ازدشت با کشید 
هرجا که بود طایری از شیان فتاد 
در قتا که 05 ۰ 
چه بضع زهرا گذار کرد جاری‌چههجله |زمژەخوند ر کنار کرد 


: اذ يك نظار‌طاقنش‌از دل فرار کرد هرچند بر تن شهدا دیده کارکرد 
بر زخمهای کاری تیر و سنان فتاد 
برچرخ بسکه ازدل کرمآءسردرفی 
طاقت ذجسم‌جانلبالب ز درد رفت 
چون چشم اهل‌یت برآن کشتگان‌فناد 
ذینب تزلزل از گلهدرشش‌جهتفکند تاب ازدل پر آ بله درشش‌جهة فکند 
شودازشکیبوحوصلهدژشش‌جپتفکند م بانك نوحەغلغلەدرششجپتفکند 
م گریة بر ملايك آسمان فناد 
با حالنی که صبر شد ازعالمین ازو برجسمدجان‌جند بشرشور شین‌ازد 
وزغم زتان بسینه وسرحورعن ازو بی اختبار ناله هنذا حسین ازو 
سرزد چنانکهآتش ازودرجهان فتاد 
بادان فته کرد بخاك از فلك نزول برداشت سیل کر زمینرازعرض‌طول 
وز بر شرح شکوه آنفرقة جهول ہس با ذبان پرگله آن بضعةالبتول 
رو در مدینه کرد که با ابهاالرسول 
_ این نشنه کام کشتۀمحزون‌حسین‌تست اين جر ۱3 ۳ 
این کش بسینه‌مهرتومخزون‌حسین تست ل E e‏ 
این سیددتتوپازدهدرځون جين 1 1 
این‌چاك‌چاك نارك دلدوز تشتکی 2 0 1 TS‏ 
دین‌شیع شعل نشب افروزتشنگی kS‏ 7 


یادعشه مور انفلك لاجورد رفت 


شد وحشتی که‌شور قبامت‌بکردرفت 


 هدناسد‌نیمززادود‎ 
1 i EE 


1 ازستاده برتنش ر 

این شه که اسب پیل‌تنش ببرخ‌است‌مات این کو بششدد اجلش مهر؛ 

این کز غمش ز هم شده تر کیب کاینات ین خدك لب فده ممنوع از فلت 
کزخون‌اوزمن شده‌جیحون حسین‌تت ۱ 

این خسته‌جان که بسترش ازخاك‌قتلگاه این‌تشنه لب‌که‌کرده بدریای خون شناه 


این ناتوان‌که برده بمرك از عدو ناه این شاهکم سپاه‌که با خیل اغك ۶ ٩۱‏ . 


خر که‌ازین‌جهان‌زده بیرون‌حسین تست 
این‌کز سرش گذشتهقیام‌زسر گذشت ‏ این بسته‌چشم حمرت حرمانزباژ کشت 
این کز عزایادست‌فلك بمدار و کشت این غرقة محیط شهادت که روی دشت 
ازموج خون‌اوشده کلگون حسین تست 
ابن‌ماه منخسف شده درخون ذبرج‌زین ‏ ابن چاکچاك دشنه و لب تشنة حزین 
این‌کز اذل بیش شهادت ز حق‌کزین این قالب طبان‌که چنین مانده بر مین 
شاه شهید ناشده مدفون حسرن تست 
خواطر چه خالی‌از کله باآنجناب کرد خورشید را ز دود چگر درحجاب‌کرد 
وزگریه چشم عالمیان زا مراب کد پس دوی در بقیع بزهرا ا خطاب کرد 
Erg‏ هرغ دو! و ماهی دریا کباب کرد 
ی ۱ 
سس ۱۰ در.ابر فتنه. کوکب اقبال ما بین 
دذ هکیت پسته بر و با ما ببین ای مونس شکسته دلان حالما بین 
مادا غریب وکن و بی آشنا بین 
اين تبره کو کبان که به برجغم‌اندرند لنگر شکست هکشتی‌درخون شناوداند 
" تسکین خواطر تو و جان پیمبرتد اولاد خویش‌راکه نییان درا 
در ورطة عقوبت آل ذنا بیین 
ترك ملاطفت مکن از ما ستمکشان . "کاندر کف زمانه حقویم و 


شمشاد طرف جوی دل داغداد تو 


ا کربلا ‏ 
گذد بخاك خموشان به کر 


یخانمان د ییکس دیرهنمون نگر 
تن‌هاکبیپ رآنه,+درخاك وخون‌نگر 
ا E‏ در نیزه‌ها بیین 
لانتل داسترستۀ خوش بر کنارتو نورس نهال سبزه خط کلمذاد تو 
سرو ی که یافت پرورش اند ر کنار تو 
علطان بخاك هع رکه کربلا بین 
چندچه شر کي امل عناد داد شرحی هم اژزمانه مست اعتقاد داد 
و بسان رعد کشید از نهادداد کی نصعة الرسول زاین زياد داد 
کو خاك افل یت «سالت بباد داد 
مخمی دهم 


ای دهرازین دوش‌که تو بنیادکرد: جاشا اگر دلی ز غم آزاد کرد 


یا زوژی از ستم زد باد کرد ١‏ ای چرخ غافلی‌که چه یداد کرد 
وز کین چها در این ستم آباد کرد 

آذ فتنه جونی تو شهنشاه مشرقین . آمد یل خنجر مرد دو عالین , 

این شرمساریتو بس ازروی‌خافتن کام پزیددادۂ ازکشنن حین ¥ 
پنگر که دا بقتل که دلشاد کرد 


کردی بجان اطاعت اننا قبول بستی کمر یادی آن فرقذ جھول 


ا نشدیعاقت ملول درطمنت‌آین بی‌است کهباءترتد سول 
ا خم و تو امداد کرد 
ماهی که برد جن د شرا براد 


توان بسد رساله یبن کرد آنچه تو 
یا از جفای دهر کمان‌کردآنچه تو 


با ممطفی و حیدر و اواد کردة 


این‌چر خ کجنهاو کر ده‌است‌هیچگه 
ياچونتوظلم و دادنکر دهاست‌هیچگه 


نمرود این عمل که تو شداد کرد؛ 


آ ندم کهانس‌وجان زلحدسربر آورند 
آل نبی ز جور تو افقان بر آودند 


از آتش تو دود بمحشر در آوزتد 

مخیس بند بازتهم 
کاش آ نز مانزجسم جهان‌جان برونشدی 
کاش آ نزمان سرادق گردون‌تکونشدی 
دين خر که بلندستون بی‌ستون شدی 
آشوب محر آمدیازکوه تا بکوه 


کاش آنزمان‌سیهربرنداژکون‌شدی 


دورجپان سر آمدی از کوه تابکوه 
افاق مضطر آمدی از کوه تا بکوه 


سیل سبه که روی زمین‌قر گون شدی 


ازجورخصم بخت بدآموزاهل بیت 


مد همچه‌شام تیره‌زغم روزاهل بیت 


يك‌شعله برق خرمن گر دون‌دون‌شدی 
هرز نبود دورفلكدا بخودگمان 


ظلمی چنین دسول خدارا بخانمان 
ای چرخ ازتو الحذر ای دهرالامان 


سیماب وار دی زمن‌یسکون شدی 


انجم نازین‌تر ازانفای روح پاك 
افتاد اژالتپاب سمك شعله برسماك 


جان جهانیان همه از تن برونقدی ۱ 


از کینچهشاخو برك نهال‌تنی شکست 
زاین غم دل ذمانه بحال‌نبی شکست 


با دشمنان دین نتوان 


يك دل زغه‌شادنکرده‌است‌هیچگه ‏ 
ای زادۂ زیاد نکرده است هیچگه 


حصول نيك و بد به‌برداود آودند 


ترسم‌تودا دم یکه‌سوگسعذر آورند 


کاشآنزمان بر آمدیاز کوه‌تابکوه 


چونشدفسرده‌شمع شب افروزاهل‌بیت 


کاشآنزمانز آجگرسوزاهل بت 


کاش آ نزمانکهاینح رکت کرد آسمان 


چونشدزتین فتنەبخونغرقچاكچاك 
خاش[ ترمان که ییکر اوشطبانبخاك 


بعت فلك ز بار ملال تبی شکست ‏ 
کش ا نزمانکه کشت یآل‌نبی‌شکست ‏ 


پاجسم خون‌چعان ژلحدعریر آورتر 


با این 


حاشاسر ازکجاکه تن بیس 
ال علی چه دست تظلم بر آورند 
ار کان عرش دا به تزلزل در آورند 
مخمس بنددو اژد: 
بي کن کزاینقضيه‌زجان صبررتاشد E‏ /که‌هستی ازدوجهانانقلان‌شد 
ہی کن‌کزانسوجن وملك خوردر, اشد خاموشمستش که دل سنك آب شد 
2 بنیاد صبر د خانه طاقت خراب شد 
تأکی فروزیآتش‌وباد اندر آب‌وخات تاکی برافکنی‌زسمك شدله برسماك 
تاکی تزلزل از تو تیدا بجان باك ٠‏ خاموشمحتشم که این طبع سوزناه 
هرغ هوا و ماهی درا کباب شذ 
بس‌نی‌کزین‌فسانه‌شودلاهکان مکان بس‌نی‌که شەلهزاینالافتدبةبحر وکان 
بس ئی که منقلب‌شوداجزای کن‌فکان خاموش محتشم که ز اشعار خونچکان 
دردیده اشك مستمعان خون ناب شد 


آفاق شعله‌ناك شدافلاك شعله یز خورشیدنوحه گر شدو اخترسر شك دیز 
زاین ماجرا حجاں‌شدازروی رستخیز خاموش‌محتشم که ازین‌نظم گرباخبز 


روی زمن زاشك مصیبت خضاب شد 1 
افکند؛ بېردو جهان دعشه ذانقلاب پردختازخاك درنك آسمان شتاب 
افسردی ازخروش‌ملاك‌جان شخ وشاب خاموش‌محتشم کهپدان گرمی فتاب 

از آه سرد ماتمیان ماهتاب شد 


ا باخواطر فکاردل بی‌سکون گریست 
زاین غم بهر که‌بنگریازحدفرون گربست 
۳ خاموش محم كەفلكبىكەخونگربىت 


نتوان زمان دمن کفت‌چونگریست 
دریا هزار مرتبه کلگون حباب شد 

شں اشات چشم ماتمیان‌مرهم حسین 

تالف مره هام و ی و و 


بك ماه نیمی از بی‌ماه صفر گذشت 
بگذشت اکرچه ماهرییع ازیی‌صفر 
یعنی باصطلاح عزاداری این زمان 
ان مقتدای مات جمقر که از غمش 
باك مه‌زفوت ارشده لیکن‌هزادسال 
روزۍ هزار باده زسیلاب خون‌دل 
خون‌خاق عالمی‌شدازین‌ماجرا کباب 
یکتن ذ خبل «مسفرانش ندیده‌ام 
درحبرتم چەروزىازینغم بروز گار 

يارب چه‌محذتش بسر آمدزدهر دون 
از کربت غریبو و اندوه E‏ 
بهر بقای ار بدعا سر برهنه کرد 
برخاست‌شوروغلذله بکباده کاین‌خبر 
تاريك شد زمانه که‌بنداشیروز کار 
آ نشب کەماء برج شریمت عون یاف 
ذآن گوهر بگانه کهدرخاك‌شد نپان 
ه رک سکهدرددین بوداورادراینعزا 
مادا دراین قضیه‌جال‌است‌زندکی 
لیکن بچاده باز نبیگردد ازنان 
دربار گاه‌حق سر تیم و بند 9 
باشد شباب را بدل این‌غم که‌بهرچه 


هستی‌بدین بهانه توچول‌محرم حسین ‏ ۳ 
7 پرانه سر ز فیض ابد کامیاب 

دوران زظلم‌طرح بنائی چنین نکرد 
دور زمانه جوز وعناتیچنین نکرد 
بر هبج آفریده جفالی چنین نکرد ‏ * 

در مرئیه ماهانه شيخ محمد جعفر اعلی‌الله مقامه 


کزهردمش قیامت‌عظما بس رکذشت 
لیکن بسی زماه محرم بتر گذشت 
ابن مه‌زفوتدادث خبرالبشر گذشت. 
خوناب‌چشم پیردجوان از کمر گذشت 
پرشوشتر ز فرت او اشر گذشت 
طوفان برانسوجانزمحیط بصر گذشت 
یادب‌توآ که ی کمچهبرشوشت رگذشته 
کزویبهبرسم آ نچه‌براوزاینفز گدشت 
درمر كآ نچنان پدری بربسر زا 
ذان‌حالتی که دید زدنیا بذر گذشت 
سیلاب‌خون‌دیدهاش از برو بح گذشت 
ليكازشفاچه‌چاره که‌طوفان‌زسر کذشت 
برگوش‌ساکنان‌جهان یخبر گذشت 
دورفلكز کر دش شمس‌وقی رکه 
بازبچه‌ظلمتی بفروغ‌سج رگذشت. 
دین‌دازرشتۀ مزه‌چندی ن که ر گذشت 
پیکان‌براستخوان‌وسنان‌ازجگ ر گذشت 
چونجاناین جهانبجهاندیگر گذشت 
چون نارك قضا زکمان قدرکذشت 
باید نهاد وز دوجهان بیخبر گذشت 


دد شوشترمصیبت او مختصر گذشت 


ای پی تبرده بك خرد برکمال تو 
جائ یکه‌هیچکس نبرد پی بکنه‌فکر 
ذات تو در خذا وزهر ذره آشکار 
می‌علت پدایت و بی‌فرش انتپااست 
پاداژ نود دیده بری هرکه ننگرد 
برنیم دشته سابه فزون ندهد آفتاب 
علم تو دا احاطة ذرات مسکنات 
د نرد سر پر درکون 
کی‌دم‌زنه ز فرط تحبر بوصفذات 
برییمثالی تو مثال اینکه نیست‌جای 
هر آفریده‌دا ز تو فرض‌استبرزوال 
ھر کر دش دودانبلآسمان 
ذیر و زبر نمودن هردو جپان بود 
در ردمنع حکم توجای‌سئوالنیست 
یارب شیاپ دا بقيامت اميد عنو 


الفزلیات 
ارم 


داندیشه در سرادق عز و جاال نو 
چون پی برد زفکر بکه كمال نو 
خورشیدی از تجلی حسندجمل‌تو 
پاینده ذات بی بدل لازال نو 
در موی موی تن انر امتثال تو 
از تار و پود و سفرۀ جود ژنوال‌تو 
چون فکر عاشق نو ییاد وصال نو 
در قيد فاقة بستة شود.ده‌حال تو 
عقل بجان دسیده زدرك خصال تو 
خالی زهستې توکه باشد منال تو 
وز آفریده فرض نکردد زدال تو 
حبران بود بعرصة جاه د جاال تو 
موقوف يك تعرض قپر د نکال تو 
تاخودکه راست زهر؛رد سئوال تو 
هدت ازتو و مبر ت۳2 رخنده آلتو 


در مد اعلیحضر ن اقدس شاهنشاه اسلام پناه خسرو عادل 


باذل گردون بار 


فکنده پرتو ظل‌اللهی پماهی وماه 


9 و اللطان ب الملطان ناصرالدین شاه‌قاجاد 
خیدالله ملکه وسلطنه 


جهانگشای جم |ورنك نام رالدین‌شاه 


بقصر شوکت‌اوخواهد از نظاره کند 
خرد بکفۀ ميزان حلم او ندهد 
پی تصود اجاال او بچشم آید 
سیم خلق جمیلش بدشتاگر گذرد 
غلام دومی زنگی ذز حق تمنا کرد 
اکر ز خط شعاعی عسا نگبردمهر 
بی نظام مین لایکون الا هو 
بخاکبومی در گاه اد پس ازعمری 
دوام دوات او با مدارهفت اورنك 


فراخنای جهان تنك آسمان‌کوتاه 


ز خاك تبره دمد جانود بجای گیاه 


که گدت خلقت روز سفیدشام‌سیاه " 


فتد بشارع بخت عدویش اندر چاه 


بی قوام ذمان لا اله الا ال 
جين نهاده شباب ازهزاده‌رحله‌راه 


قرین‌دوزملکش‌جیشوزفلكخر گاه 


حرفالالف 


: تشیب‌این غزل درتهنیت مولودمسعودحضرت‌صاحب‌الامر 


عجلا له فرجه و ایضا در ستایش بند گان اقدس شهریاری است 
!بدا لل4ملکه و سلعلانه و ابدالزه جنده واعوانه 


بگرد چشم برافشان زهرطرف‌مورا 
گنر کن‌اذ لب‌جوتازشرم‌چون‌قارون 
نماز را نکند روزه را خورد زاهد 
بچن زلف تو حال دلم کش داند 
بو زلف تو و ان رکس تو در بستر 
نموده‌منع من از بو-هخالکنج لبی 
قلم بصفحه درارصاف زلف‌شکینی 
تودا بدین‌روش‌ادینگرو به‌بندد کبک 
هزارسالهپس از مرك خورش ازوخجلم 
چ هکل براونگرد انب خجل گردد 
بتا بمور فلك‌طعنه میزنی شات نیست 
محل غیبت آنشه‌که باز کرد امروز 
امام عمر و زما ن کپف ام نکان‌امان 


كەجز بسلسله نتوان گرفت] هور 
مين فرو برد از شرم سرودلجورا 
به نیما رمنان‌کر نمائی ابرو دا 
که‌بنگرد بسر انگشت باز تیهورا 
که دیده مار به یماد دادهپپلورا 
خدا جزا دهد این‌باسبان بد خورا 
ززاجودودەغنى دیده‌صمغ ومازودا 
ر بهر ترك اقامت چه‌ناقه زانو را 
که بهر قتل من آزرده کرده بازورا 
کزاد کرفته بقرض این‌بهاواین‌بورا 
که بر عتیبه سامر؛ سود؛ رو را 
بی‌ظپور خود ایزد زرخ نقاب اور( 
کات دضعمداراین‌سپهر نه‌تورا 


۴۶۶ اه 
بی اجازه دهدکر اشاره اپرو رر 
خدیومااك‌ستان شاه مرحمت خورا 
کذبه ذیز‌طرب گفته رزم پرزو را 
+ فکندهرلزله رخاف برج .و بارودا 
ذخون‌خصم هيدان روان‌کند جورا 
جهان بکام و سعادت بتام باد اورا 


باد احق شیاب نا گستر دعاگو را 


8 اصن نیلگون پیر 
رم ددم بر آددچه تی برق‌افشان 
دا آسمان‌وزمین‌تابود مداروسکون 
ذبیر مدحتاو درزمانه باری 


وله ایس 
4 تید تمزه چهره کردقوس ابرو را بقتل عام صلا داد تست و پاژو را 
عرا کرشمۂ آهوی چشم جادویش ٤‏ چنان کرفت که شیر درنده آهودا 
ملامت من مسکین مک ن که آي شود اگر بسنك نگارند دوی تیکودا 
(عشق دوی تو در ر کلی‌نظر کردم دد اد. تیاقتم ایزدنك راداین بورا 
عصا گرا ز کفهوسیشداژدهاچعجب که ار بععجزه انچر میکند مورا 
کسی‌چگونه بدستان‌تورا پداشی رر که سحرچشمتو تسخو کرده‌جادودا 


مرا ذخال لب او بدل‌خیال این‌است 
زدرد عشن‌شکایتکن به‌نزد طبیب 
شباب‌را نبود آرزوی روضۀ خاد 


که‌قریب شود ملك مصر هندو را 
که این عالجه عاجز کندادمطودا 
از آنکه سبزفخط نیشت‌باغ مورا 
وله ۳۹ 
که زه بقصد شکادی‌کند کمانی: را 
بیم فکنده تواتتا.د اتوانی دا 
کر التفات‌کند برکرسنه نانسی" دا 
که بنگترد باب دجله کاردانی دا 


چەزحمت است بسرپنجه پهلوانی دا 
سپرده از پی قتلم سنانبٹر گسءست 
بخوان دعوت سلطاننمیسدنقصان 
ز شوق شود. لبحالماکسي داند 


ندیده دبد نداد پامپانی دا 


سیر غمز؛چشمی شدم کهدرهمهعبر بان 

ا بتدیددآ نقدر مگذاد که در دودیدہ کم خاك آستانی را 

4 1 باکهدرطریقت‌عشق کند مضایقه دربای‌دوست جانيَ دا 
میمت دیسر ژ بی + ا 


ییاد مرو قدی داده گلستاننی دا 


مرا ان‌بگاشتمایبانبان کهخواطرهن 


بقوس‌ابر دی‌خوبان دل‌ای‌شباپ هېند 7 


زماء چارده آن آفت است‌کتان دا 
بسرد نسبت قدش براستی ندهم 
جمال اد نتران ماه چادده گفتن 
صلاحعشق مجو از طبیب دانشمند 
هوایاداست‌چنانبر سر مبخلونذوق 
مناز کجا وشکیب از کجا زدستپتی 
اسیر آنسر زلفم که ذیر هر شکنش 
بجان زدست دقیب امدم نمیدانم 
مرا تحمل بار غم تومشکل نیست 
ییاد روی تو درچارموج,حرسرشاك 
قتیر خانه بدوشم غلام حلقه بدش 
بچین‌زلف نگاریخو شت رقت شباب 
وله ایا 
تدده هرکه سر اندر کمند آهودا 
نه ازخدنك دیاز شرم خوبش‌هیموم 
بباغبان گل ازمن بگ وکر اندر باغ 
د بور سمت حسن از دد زلف ارخورشیں 
خلافعادت چو گان بزلف اددلمن 
بناف آ هوکچین ناقەخونشود بخطا 
بروی اد بدل از قبله زاهدآرد رو 
بغیر خال سیه در بهشت عارض او 
بجز ميان اکر 0 درمیان نماند هیچ 
شنیدمآ نکه در آید بدست جادومار 
شباب دا زملامب‌جزاین‌جوابی یس 


وله ايتا 


که بروجود من آن‌هردا 


که اد کمال پذیر استوماهتتصاند ۱‏ " 
کزاین‌مرض همه بیچاده‌اندددماندا - 

که بر بماطمیسر تا 
که‌دست ازو نتوان بردپوددستاندا ۲ 


هزاد دل بامابت, سپرده ایمان را 
ز بلبلی چه تفادت بود گلستان را 
کر آبکینه‌کند احتمال سندان را 
دودیده‌ام چه دو مرغاینتطوقان‌دا 
بدان دری که برخ‌سته‌اندسلطان‌را 
کهدر تصرف غم‌داده‌ملك خاقان دا 
بکونظاره کن آن‌چشم‌مست: آن‌هودا 
که بهر قتلمن آزدده‌کرده‌بازورا 
ندیده لاله‌خودرد بین خودا نرورا 
نهاده بارخ او در ميان ترازد را 
چنانرو دکه‌بچو کان کسی ز ندکودا 
صبا فشاند از آن زلف کر بچین‌بود! 
اگر نظ ر کند آن‌خالرچشم داپرودا 
که دیده برل ب کون نسست‌ها 


برد موکمیا نک رکرمزند مو را 


خلافذلف توکزدست برده جادو 


(e) 
وله این‎ 
رجا بسرانگشت تويديم کبانر‎ 
پیزانه سراذهردوجهان‌بخت‌جوانرا‎ 
عاشق تدم ادب ر کشم ارسیته فان را‎ 
خالت چه بلال حبشی کنته اذازرا‎ 
گردیم بسودای چنون صلح چنان‌را‎ 


۳ ازخواطر تک 0 2 :8 بگسته وستم مار 
E‏ شابسخن بك فس آن‌تتگدهان‌را 
در<بله‌شباب پنجه برستم بردن تتواند زسر انکشت توجان‌را 


وله ایشا 
تابدان امل نگادین نسپرد‌جان ر لبم بازنکرد آنلب‌چون مرجاندا 
خو استم‌خون دل‌از ترژد نگاهش اکر 1 کفت‌نگرا فنه‌کس آزدزدچتی‌تاوان‌را 
گرنه معمورمارآوشاعجهان‌باکی ت ٠‏ کنجعن توکفایت کند این وبران را 


سجده برقلة ابروی توسپلاستولی 
پشب هچ تودر هر عزه بر همزدنی 
یا بداد من دیوانه برس با بکذار 


بچه لت برماز خال لیت یمان را 


بسر ازاشك بصر مینگرم طوفان دا 
دل دیوانه کند با لبت این دیوان را 


هن ببحوصله و وصل تو آخر ترسم کانچنن داعیه رسواکند این‌اداندا 

هوس دیدن روی‌تو وتشویش دقیب آاین خلد کهداردبره‌این شبطانرا 

بتو باخواطر آسوده برافشانم جان کربدست‌آورمآزطرنهشك افشان 

هر که بر طرف بشت آورداز کوی‌تورو خوشترازمحبت بوسف شمردزندانر! 
بهشباب‌ایبت‌مشگین خطشیرین گنتار زقدد عارش داب در بگشا بستان دا 

وله انا 

چون شست‌صبح‌طلمتش ازچپ ر خوادا زابرد بزر غ کفید آقاب دا 
تست ن س 

ینم بروز محشرش ال E Ea‏ 
E 4‏ 


دردل خدنك دشمنددردیده طم دوست تاکی رسد ژوصل تو 


جر این عقاب 

شرط است‌باملاعت دشمودضای دوست کج آن برد که دنج نداد خراپ دا 
گنتم عدار ی یکی آرم ز دصل یار عمر آرعنان کشد دوسه روز این شتاب ر1 0 
رء‌یش اندر دل شاب بین با کمان بتلیکه افراسیاب "را 


از کان چشم د 


وله ابتا 
ل از نفسو نیست*را ۾ و هست هلو دابرسی إت هرا 
نفسی بیشتر آی از نفس. خرس 3 بجز باد رخت همنفيي نیت مر 
بکس از دست توخز برم از تو ,ان داددسی ست مرا 
۲ نخان باچنین حرش جاذرت مکسویدت «را 
1 دو دردست آنعدرهست ک حاجت بو ت۱۳ 
من ب عم عاق نو حاشا چم کاندرا ن درحله اکان خسو يست مرا 


بال اميد خردش جرسی نیت هرا 
که چەچشمان توبالك ازعهسی نیست مرا 


تک 


ن دیگرانهایه بسی‌نیست هرا 
جز ایام جوانی هوسی نیست مرا 


حاش له نه شب این روز حسابست مرا 


آن هم اسیاب پریشانی خوابست هرا 
صحبت از مشغلة آتش و آبست مرا 
دوش بر دءزمذ چنك و دبابست مرا 
که بر آهش نظر اندر تك و تابست مرا 
ز تو ای ترك خطا چد. 


i‏ م صوایست هرا 
نظری بتو کقارة 


صد ساله عذابست مرا 
ك کم TS‏ ۱ 
ی بجر اش غیرت د. قاب است هر[ 


کر زشمشیر توکلگون زختابست‌هرا 


غرق و باذاز تو اشادت بسرابست هو 
هرا 


بصف محشر اکر بگذری ازم 


که د دیدار تو بردیده برم ر 
یده پم 


خوددل‌یخورم‌از دعتت 


1 


" دل برداز شباب دندادش بجز فریب 


بااین نظر ندیده‌ام الا بردی ددست ‏ . 


(FN) 2 4‏ 
دخال توبر صفحاخواطر همه شب مشق فکر از یی 


اشعار شباب است مرا 
وه ابضاً بت 


ہر کرددخ گره زده زلف سیاه را 
برفوج تر کمان زکمین‌ترك غمزه‌اش 
گر بنگرد بروی تو بر عاشقان تو 
ازقبله‌روبرویوی آوروم آن کجااست 
د ارای طلعتی‌است که توانم ازرختی " 
اک دل‌بکوی عشق در آ کاندران محل 
باز لفش از کمند تومتن نمی کشم 
کرپرده درقیامت از آن رخبرافکند 
«مقتولترلك غمزه‌اش‌اندر حنود شرع 
در جلوه گاه‌طلعتش ازتاب خیره‌کی 
فرمان دهد رخاتم لعل اربمور خال 
ایدل ز ترك نر گس مستش بوش‌باش 


دد عقد عنده دنب افکنده ماه را 
ذابرد کمان کشیده و بسته راه را 
یزدان بدون عذر به بخشد گناه را 
کز دل برون برد بدلیل اشتباه را 
بستن ز پشت سد سکندر نگاه را 
بشکسته دستگاه کداقدر شاه را 
چون بژن اتظار خلاصی زچاه را 
گریان کند بعندکنه داد خواه را 
آرد به یگناهی قانل گواه دا 
خورشید بردد دیده گذاردکلاه را 
آرد بردن ذ خط سلیمان سپاه دا 
کآورده در نظر زکمن قلیکاه را 
آخر بتقد قلب خرید آن سباه را 
وله ابضا 
زلفش کمربموی میان بسته کینه دا بردل‌نمود چون دهنش‌تنك سیته را 
در لجة ایست ز ورق صبرم زعشق‌او کزوی‌کسی نبرده بساحل‌سفینه دا 
درمان‌اوبچاره محال‌است از آنکه‌یست باسنك خاره پای تبات آبکینه دا 
با یاد ابردی تو بمحراب بندگی از کعبة جای تفرقه نبود عدینه را 
گر بنگرد بردی تو خاقاق بردبحر برتار چینذلف تو بخشد خزینه دا 
دست اجل بدامنم اقتاد همچنان ازدامن تودست نرست‌ای ن کمینه دا 
عشق توخوش‌بود بدلمن که‌یچکس پنهان به از خراب ندادد دفنه دا 
گوشز مانهچون تو بخوبی د دلبری نشنیده در تیجا آدم 
E‏ ی اعات زسینه بخون شت کینه دا 
دوست غمش رهانشد از دامن شباب ی مره بخوا 


این زبان نگنتهم لا تای دوست ‏ 


ات (e)‏ 
هوگندمیخورم که بخاکی که بگذدد سوکند خوددن افکند ازرتبهبای‌دوست 39 کے 


ام#شاب سر آمد چهان گذشت 


دو گر بسپوی دوزخم از جنت اورد سر برنمی کشم ز طریق رضای دوست وله ایضاً 

ددزی هراد بار بقا آرزو کن کر هریکی فنا شوم اندر بقای دوست مرا بعشق کلی اعتبار خاری نیرت CE‏ یت وات ری 

از دست‌برد چرخ دلگدگوب دوذگاد ‏ سپل است‌اگر غبارشوم درهوای‌دوست ۰ مکن ملامت آزردگانکه عاشور بیج مصاحتی د رکف اختباری یرت 
ارم کر ام الا کنند عشق وزهرچه دیده بسته‌ام الا عطای دوست بچین زلف نگاری چنان گرفنارم کهدکمندسواری چنین شکاری یست 
جادد حربم دصل کسی دا میسر است کزجان ودل فداشود اندر منای دوست بای دوستمکن,نمراز سبردنجان گزاین حقبر تراند رکفم ثاری‌یست 
ذ ابرد اشادتی به شباب ار شود زياد نقددوان زدست فشاند یای دوس من آزهوده‌ام ازرری راستی سد پار دراین زمانەچەاقبال بختبارىنيىت 

وه ابضاً براه او ز لگد کوب غم غبار شدم ففان که بردل اوژین گذر غباری‌نیست 

شیرینلبی کفخون بدل‌ازرشاك قنداواست بر لب دراد جان زاب نوخند او است بزلفش آ نویه پیمان‌که بستم آخر کار شکسته کفت کهدر کارماقراری‌نیست 
بر چهره زلف اوچۀ در انتد بهبیج وتاب خورشید درسلاسل ومه در کمند او است بگوبزاهد اگرمۍ خوریزہے آغرعشق بپوش‌باش که‌این پاده بیخه ت 
سرد ردان که‌رشك کلستان زقامت‌است در ظل استةامت قد باد او است ز بحردیده برانگیز موج‌خون بکنار كەد رە حرط میت جز این کنار؟ 
اک قدجان شاد قنددمش نیکم شرم اذعتاب خواطر مشگلبند او 2۱ کجازحال شبا آ گهست ودردداش دلی کهآ کهازآسیب‌نوله خاری‌نیست 


وله ایضاً 


عشق ان دلادری است کهاقليم روزکار تلا 
1 بروز کار تواز فتنه جای‌برهیز است کهچشم مست‌تو تایب‌ناب‌چنگیزاست 


م تبغ و طالع فیروز هند او لت 


او و ۹ 0 ۲ 
هر جا فردخت چہره در انش هزار دل از بك نظر بجمر حسرت پند او است 


1 اعت توک ی فسانه‌است که‌ناستشم فرهادو شور بردیز است 
تیر هد اوه مر و۱ مرارعشق توشیرین فسانه‌ایست‌بدهر 30 باعل 
جر بادك صید افهی شباب کز کشته موج خون بر کاب سمند اواست 3 اه آو است 
ماش ع سراغی ازدل‌سر گشته کی‌بدستآرم ززل او کهشکن‌درشکندل آویزاست 
PC CI 0 1‏ 

شت عشاق را بدیده در آمد زان ۱9۳۳ ضرورتست کسی داکه‌دد کمند تویست حذرزچشم توکو ترك مست خونریز 


1 [ چکو لت کند فیول در حنرتی که چاره ز1 ور ۱۳ هان زدست نکویان فغان که دوی‌تکو گر اذ پیمبر مرسل بودشر انگیز ن 
۰ 0 9 ۶ مک کهدر تم مرم حرازتاد بزد انعشقان شکر خیز است 
نمیکند کاندرچگر فروشد داز استخوا گذشت حکایت از لب لملتن مکن تن من حرادت‌اد بو نج 

ره عاب دا قريب اد در دیدید مزار خد ۲۳ نگه‌سنان ومزه خنجر وذره‌خط ابروتیغ کجااست 0 رو 
ج گذشت زخسروی توان منم نجان شبرین گفت کة باشمایل گلگون بةیشت شہدیز است 

7 زخسروی توان منم نجان شیرین a‏ 

ب شد هرجا حکای از ادن ن کشت 3 ,دافم و ر است 

ر یتی بلب ن دهان گن قاجا مت ٩‏ در رسالة عشق نوشته شد یکی از دام نيك پرهین 


دردسف آننمیان چذرسیدازمیان گذشت آذاد که آنکه برده داش دا نەترك تبریز است 


ES 2‏ نها 

1 طلب کزجاندجسرست‌وزنابونشان گذشت. بزر نمی شود از دام غم شباب و 

«حت ر در در آی کز HA‏ کار عشق‌برستی ورای هر کاراست 

۱ 1 7 دیده موخ ر 9 نان گذشت FE‏ ات که کار عشق‌بر: 

ستبل ذشرم زاف تورخت انچر گرون 1 ح‌خون در کابوعنان کن دلی که‌بند پذیرد نه‌جای دلداز | ی 
۳ ۱ 7 ۶ عشق ردی‌تو از کلستان گذشت چهرتشه ایستمحب ت كەه ر که‌رادیدم بقید او بتر یت 3 
2 3 و شد در ند رم 1 KK 3 99 RA‏ ۳ زمست‌به ترهیز| یمان اسب 

۳ ج کر دیردام ی ویب درس غباد کوی توشدز آسمان گذشت هرا ذ نرگس یداد اد بود پرهیز بلىزمستبە بر 


ابر آنکه در ره جانان زجانگذشت: 


أ 


دد اولی‌قدم "نکس‌که جان وسرنه‌نید ای دوست نه عاشق که تقش دیواد است 


نة هر کفراست جمالی‌بر آن توان دلداد دفا دصل بجوود نه حسن بسیار است 


هرا ببوی د.ا<ن خط وسنیل زلف 
بهار حسن که دروک دمید سبزه خملا 
ییاد آن مهرخسار وچشم خو اب آلو د 
مدارچشم تباشا دراین چمن که‌در او 
خلان هر که در آفان می توانم گفت 
بچین ذلف‌نگویان دلی که گشت‌اسبر 


بدر گی که‌سران‌رامجال خدمت‌یست 


دل آرمیده بود ورنه دشت گلذاراست 
چهمیوه‌ایست که فصلش بجوش باز ار است 
هزار دید زشب تا بصبح بیدار است 
بیر کلی تگری در کمند صدخار است 
بجز خلان‌حبت که سخت‌دشوار است 
اکر بپند دود همچنان گرفتاد است 
ڈېاب‌راکه کم ازخالاره چەمقداراست 


وله ایضا 


کنون کةسبزه‌فرح‌بخش گل‌طر نبا کست 
نظر چگونه به‌بندم ز صودنی که بر او 
صلاح امن و سلامت ز چشم اد مطلب 
بر بخیرة هریز آبرد ییاد وصال 
ترك چشم تودر شر جور چنگیزاست 
مذاق مبر بشکر نمی شود شیریسن 
بعشق عاشق د معشوقه دا زدالی نیست 
مباش غره بباد غرور و ۳ 
مکن زفقر شکایت کدفتر فخری گنت 
زداه صدق د حقبةت بجو معارج عشق 
چه‌یست‌درکف سعیتوذوق راک دیش 


کجا عنان سمندش قد بدست شاب 


وله ارنا 


مریض عشق‌تودا درددین ودنیانیست 
نه اینکه یسرد پایندعاشقانلیکن 
دد آستان توماجان دسر گذاشته | 


چنان‌جانز هجوت مرا بر و 


شرا ارامر وز 


بطرف بادیه‌بی باده نقص‌اد راکست 
هزار جامة تقوی بيك نظر چاکست 
که‌ترژه ورهزنوهستوغیورویبا گست 
بدان‌کز آتش: شقش زسوختن با کست 
زمار ذلف‌تو درملك ظلم ضحاکست 
کتلخکاعی هجزارخلان‌تربا کست 
که‌هردو رادلردامانزهرغرض‌با کست 
که کاخعمربر آب‌استوخانه‌ازخا کت 
شهی که بروی‌ازایزدخطاب لولاگست 
که‌خال هل صفا آ بروی افلاك کت 
مگو که‌عشی در اصرانیو غمدرامسا کشت 
مهی کش اينهم هسرد ر کمند فترااکست 


غریق داغم طوفان ویم دریا یست 
شراد عشق بجان‌است‌درسراپانیست 
بگوبنیزهکهحاجتبرمز ام ایست 
که جز ییاد وصالم امید فردا نیت 


برا کم عشق ایدل‌این چهتاتبراست 
بکش‌چنانکه توخواهکه‌درشربعت‌عشق 
عرابسیم وزر اذخود مده‌فریب ایدوست 
بروزگار توایمان ودین وصبرد شکیب 
د دست خال و خط دلبران بهسالی 
۰ وله ۱ 
فتن یت که‌دد نرگس‌جادوی‌تویست 
بتمامای گل از روی تو نکنایم چدم 
نظر ازهردوجیان بستن و دل بگستن 
آن‌چهءب اس تکهدرقامترعنایتوهست 
سرو جان باختن از تيغ توام نبود باك 
جز سر انگشت بدتدان تحیر بردن 
بای در خاك چرا برده فرد تب 
تیر بادان بلا کرد بفلك موج زند 
بير يك بوسهام ازخال لبت‌جانبه‌ايست 
روز گاریست کهدیوانۀ عشق تو شراب 


کهغیرخاد مفیلان غمزه دربان 5 
مجال جرم و جنابت بفتل عىدا بست 
که‌سیمی آزتوبه‌ازسیم‌ساق وسیمانیست 
غنیمت است‌کسی‌راکه چشم‌بینا نیست 
شیاب زا غم تاراج و بیم یش نیست 

بضا 
خواطری تست کهد رخف گیسوی‌تونیست 
ژانکه‌در هیج‌گلی‌دنك تودبوی تونیست 


همه سپلت ولی طافتم‌ازروی تونیست 


و آن‌چه‌حس اس تکفدرسودت‌نیکوا 
ایقدر هست که شابسته باژوی تونیست 
چاره باکوشش سرینجذ نیردی تویست 
سرو اگرمتفعل ازقامت دلجوی تویست 
قتل من جز بکبانخان؛ ابروی تویست 
مگر احسان وعطاعادت هندوی تونیست 


سرش آسرده زسودای هیاهوی تویست 


وله ابضا 


آن‌راکه در آن‌ط دل‌افتاده بدام است 
دلبردن وخون خوردن ودیداد نهفتن 
بی روی توگرباغجنان است جحیماست 
آین محبت نگر از شمع یاموذ 
دربر من ویار از همه آفاق به بندید 
در دشتن من رنجه مکن پنجه وبازد 
زاینس‌نتوان خوردمی ازدست‌حریفان 


روزی ز شباب آن بت عباد نیرسید 


عاقیت صبرم ازآن سلسله برباد برقت 


وله ایضاً 


اندیشه کجا صبر چه آرام گدام است 
درمذهب خوبان‌نگراین قاعدعام است 
کی یادتوکز آب حیات استحرام است 
کر آش‌عدق آنکه‌نشد پوخته‌خاماست 
کامروز مرا هر چه تمنا است بکام است 
کر يك نگه ازچشم توام کار تمام است 
کر رمك لبلمل‌توخون دردلجام ات 
کاین‌موخته‌جان راچتهنا دچهنام است 


دی از مت شد مایم ایا موف 


GE i aT 


(er ۰ 


بود عمرۍ بتمنای وصال تو دلم 
دیشبازعشق فرات‌ایت ایچشمذ‌نوش 
بگذراز کوی‌من ای برق:ر خشانوصال 
آهاز آن حسن خدادادکه توانم گنت 
آ نچنان گشتهمازعشق‌توشیرین‌هشهود 
تاخر امان‌شدیازرشك تویکنامت سرد 
مکن اندر دل‌دیرانامن ای صبر مقام 
بوالمچجب ساحری‌ای عدق که‌درهرفنی 
داز آدکی ازعشق طلب کن چوشباب 


بس‌کوی توشاد آمده ناشاد برفت 
تا بصبح از نظرم دجلة بغداد برفت 
كەچەرعد از جگرم ابنهمه‌فریادبرفت 
کزفراقش بدل خسته چة ییداد برفت 
کهزهر خواطری افسانة فرهاد برقت 
عرق‌خجلت وشرم ازرخ‌ش‌شاد برفت 
که بسیلاب غم این خانه زبنیاد برفت 
هر که شاکردتوشد عاقیت‌استاد برفت 
کەبعشق آنکه گرفتارشد آزادبرفت 


وله ایشا 


عشن‌بازی‌بخرد مندی ودانائی‌نیست 


ذ کمند خم کیسوی توروئین تن را 


بنجه بلاست‌نگارین بتوانائی نیست 
رستگاری بدلبریدصف ارائی نیست 


فادغازعشقتو کس‌نیست‌و کرهست آنست که بچشم از اذلش پرتو بینائی نیست 


بکسل ازخلقم ودرخلوت‌انسم بنشان 
غربت د کربت د درویشی دبی سامانی 
بگدم ااحسرت. آن‌لعل شکر خامادا 
دلبه‌ترسا بچکان دادن‌ردین بروردن 
درسرا بای توزاین حسن کهمن می‌بينم 
اعتدالسی است نکوروئی و ذیبائی را 


هر که‌سردرسر سودای توداردچه‌شياب 


که بیاد توام اندیشه زتنهالی ست 
همه در عنام هست دشکیبال ی دت 
نتوان‌یافت که‌دندان بجگرخالی نبست 
احتمالی است‌که درملت‌ترسالی نیست 
کترازیكسرموجای خود آرائی نیت 
چونحدبگذرد آن‌فتنهکهزیبائنیست 


از همه عاامش اندیشة رسوائی نیست 


ولهایضا 


بجز حکایت‌عشق آنچذهست درد سرا است 
بصد سبر نتوان برد جان ز ناوله او 
خوشا تجادت آن عاشقی که کلابش 
حدیث‌عشق بزاهد مگوی وشرح فراق 
کرشمه فتنه نکه فتنه خال فتنه بلی 
بردبهی نتوان یافت ره بمحفل و صل 


اکر چه‌تا بقيامت هنوز مختصر است 


کنو نچه‌چاره که‌صد ناو کست ويك سپر است 


تن ضعیف ودل دردمندو چشم تراست 


کهعاقلان دیگرورسم عاشقی‌دیگراست 
درخت حسن دملاحت زفتنه باروراست 
که آستانة جانان کنام 


شیر نر است 


0 


: (fo) 
دوست مرس ازخدای‌ییخبران‎ 


برشته مه از عشق در دنداش 
تصود عه بر کرد آندوتر گس مت 
بچون هنی سر همت کجا فرو آرد 


که رکه‌باخبرا ازخود زدوستیخبراست 


بهردم از صدف هردودیده‌س دگپراست 
نهان بدیدثمن ھمچەنوك:ٍشتر است 
بتی که سدچه شبابش عم خالددراست 


وله ایضاً 


صبحی که شام‌تار فراق‌ازقفای‌اوات 
میگوید هر کسی ز قيامت حکایتی 
کی‌باشد احتمالشکیب ازچنان رخی 
ژاهد بذوق جنت و مؤمن زیم نار 
درویش راکذخانه بودخلوت ازچراغ 
ا اتکی رساند بمنزل کهدرسفر 
آن‌پابرهنه راکه حرم حاجبستبس 
درچادءوج‌فه بکشتی چه‌حاجت‌است 
چون قضل او صلای عطادردهد بعام 
گنج دنا است در دل دیرانة شباب 


سبماکروحیرورو زلف‌دوتای‌اواست 
آنجا قیامت‌است کهقدرسای اواست 
کاینه بادلی ز حجر مبتلای او است 
عارفیادح که همین مدعایاواست 
انوارشمم زم سبهراز صفای اوست 
تسلیم‌براك راه وقناعت نوای اد است 
کفش آن‌بودکهخارمنیان‌ایاواست 
آنر اکه‌اطلف بارخدا ناخدای اداست 
هرکس‌دمازخطانرد آ نجاعطای‌اواست 
زان‌درشکج ,کیسوی‌چون اژدهای‌اداست 


وه ابضاً 


زلف تو که تاریکتراز پرغراب است 
يكمجمره‌عوداست پرازتاب وپرازطیب 
ابری‌است که‌هست ازعرق روی‌تو ادرا 
هی پیچم از آن‌سلسله‌چونسلسل برخویش 
آن قا 
سر ینجه بخون دل اغیار معا 
جزکوی توام نیست درنك ازهمه آفان 
درخواب ا 9 
اه 
دیداز لپ‌اد هر 


درطرف‌چمن خیمه 


زن ازخانه که‌امروذ 


که‌قرب حراده و که چنك عقابست 
کزتاب‌وزطببش تن‌وجان‌درتبوتاست 
بادان «ولی بارش این اپررکلاب است 
چون بند؛ عاصی که بزنجیر عذابست 


و تان ملاحت_نخلی‌است که پارش‌همه نازا ستوعتاب‌است 
امت مو بگلستا 


کون ا سزاوار خضابست 
چشمی که در ایام تو آسوده سا 
کنت اینیمة دا بانويك بوس‌حسایست 
اینباغ بہدتست کهاز کوش آب است 


روز می و عید گل ایام شباب است 


گودایت خودشید براند از که مارا 
کوبند تو یشرو خرامان ددلی سرد 
کس بی شب ازملك‌جم ان خت:ه بندد 
از تابس زلف تو در شهر تی را 
درقل؛ روی تو کشد زلف سیه پای 
ذاهدغم دین‌میخورداژ‌صل نکریان 
در کسب‌هنر کوشوادی آنکه‌در آقاق 
دل‌بردن‌وخون دبختنوعید شکتن 
تایافت شباب از کل رخسار تو بوئی 


هرکه را فتة آن طر؛ طرارنکدت 
بخم‌سلسله صدحادوی عبار هبست 
آخراز پبچش آن‌زلف سیه دانستم 
آنچنان کشت بشمشبرفراق م که کسی 
تابدیدم بچمن روی‌تو در دل کنتم 
اجلم‌ددزوفات اربکشد تاصف‌حشر 
بادا رکه ت بشمشم جفاباکی نیست 
لذت خنجرش امساله زبس یافته ام 


از بی مرد؛ دیداد تو نسپردم جان 


چون شباب‌ازغم خود بیسرد سامانی را مکش‌ایدوست که کسمرغکرفتار تکشت 


وله ابسا 
دلازعشق‌حذرکن که‌عشق بازی‌نیست هنربسعی‌وسمادت بچاره‌سازی‌نیست 
بعزم کعبه امای ساربان‌بدر که‌دوست بناقه بارمنه کاین شترحجازی نیست ۰ 
بخاك در که دولت منه جين ناز که ددات‌همه عالم‌چه بی‌نیازی‌نیست 
مکن بخرق» وسجادۂ دعوی‌ای زام که‌فضلوزهدو کر امت بسبحه‌بازی‌نیست 


آن‌راکه دل‌ازدست شدبای طلب بست یا آتهشدش‌جان بطلب شکوه‌بلب نیست ‏ .. 


وله ایا 


باذلف سیاءتوغم از ظلمت‌شب نیست 
چون‌قد تودرجام دیباوقصب نیست 
عشاق توراجزغم عشن‌تومیب نیست 
زیو پس نتوان‌بافت که یتاب زتب نیست 
درهند مگرقاعد؛ شرم دادب نیست 
چونز اغ کهاز بخت بدش»یلرطب نیشت 
فر زند هذردرطاب اصلو نسب نیست 
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در هبجياك ازقاطبهُ ترلادعرب نیست 
باھ چ اش آرزدکعیش «طرب‌نیست 
وله ايضا 
باب تیرنکه آن رگن ار 
بصفحصی كە داف در 5 6 
عات‌میکشدم عقرب! گر ار نکفت 
ھچ کسرا بصف کینه‌چنین‌ذارتکشت 
کهمراعش کلی‌می کشدارخار تکشت 
اهاز تربتم آیدکه چرا بار تکشت 
جایشکراستکذییمهری اغیار تکشت 
می کشدحسرت ازغ که‌چرآپادتکشت 
تاقیامت خجلم کز چه‌مرا عارنکشت 


تو عقامحقیق ت کجاکه دروي 


: کسی بفرق خلایق نهدچه ککل,ای 


بوصف زلف توگفتم شبی‌بروز آرم 
وضوبخونجکر هر كەچونشبابنكر د 


بخواطرتو جزاندیشة مجازی نیت 
كەھىچو زلف بسودای‌سرفرازی‌تیست 
دلىچەچارە كەشامیبداندرازى نيت 


بسجده گر زملك بگذرد نمازی نیست 


وله ایضاً 


ین جن بین کهممکن هیچ آفریده یست 
در گلشنی ندیده ام ازرشك قانلش 
تا ادمیدشد گل ردیت بیاغ حسن 
پبراهنی زدست فراق تو بر 7ی 
چون ټیره غمز؛ توو ابردی مستتو 
در هر چة آفربد» بر از دمانتو 
طت نمی‌کشم ز جنان ز انکه سره 
در گلشن زمانه بغربت شباب وار 


یا آنکه ممکن‌است هنوز آفریده‌یست 
سردی که‌زیربارخجالت خمیده‌نیست 
درهیج سین مرغ دلی آرمیده يست 
نبودکه‌از هزار گریبان درید؛نیست 
درشست‌رو ز کار کمان ی کشیده‌نیست 
هیچ آفریدۂ کازهیچ آفریده يست 
ھمچونخط توبرلبکوثردهیدة نپست 


مرغوذ شاخسار ندامت پریده نیست 


ولهابضا 


هر که بیخودخبراز حبرتای کار گرفت 
هی حرام است لیکن نهبحدی‌که توان 
ایا دن زان رگن ست 
هشتری زهر؛ دیدار تو را دید بخواب 


تکند فکرمی کوثر وباد لب حور 


چون زحیرت بخود آمدزه انکاد گرفت 
دادش ازدست وزراز کیسه اشرارگرفت 
عادت نازکی از خواطر بیماد گرفت 
ظر از فاده دید ببدار گسرفت 

هرکه بایاد لبش ساغوسرشادگرفت 


دل بیچارهام ازجورتو روزی صدبار این خیالاز ظرافکندودیگرباد گرفت 
اتقام دل مسگن مراد ود سبهر آخراز خط سیه‌زان‌لب ورخساد گرفت 
دید هرجادلی آشنته نراز طر تو مس و 
نقش‌هرشیوزدمبالب اودرشبوصل راه صد چاده بانکادم هن 
ی شبات عایت‌سجه‌فکند ازکف وزناد گرفت 
بهوای خم گیسوی د وه ابا 
3 ت که آشنای تورا باکس آشنائی‌نیست 
مرازغیرتوجز راحت ازجدائی نیس 2 


از آنکه نافاچین کمتر ازخطاای بست 


هزاد باره‌دل‌ازیار ار شکسته شود 
جین بعجزد ارادت بنه که عاشق دا 


مکن بدوات دآرائی اعتماد ای دل کهدرشکندری آسایش کدائی نیست 
نظربحسن سرانجام کن کذ ردوقبول بجرموطاعت ورندی وبارسائی بست 
شب فراق عزبزان‌زبان بشکر گشدای از آنکه تیردتوا زروذ بییوائی‌یست 
باشك‌دیده بشوی از ورق سوادغرور کععذر معصیت آنجا بژاژخالی يست 


زنارسائی بالای بخت کوته ما است بخلعت کرعش ورنه نادسائی نیست 
جیین‌بخالك نیازار کنون‌نهی‌چه‌شراب ذهیج در برخت کردجبوه‌سالی‌یست 
وله ایضا 
تاذلف اد بچهر هخم انکندوچن‌شکت 
باخرنی‌چنین ذجمال ازنو نازو است 
۱ خالدخ توزنکی شبدا بخون کشید 
از رشك صبح چاك گریبانت آفتاب 
۳ ترك نگاهت ازخم ابرد بخون خلق 


بربازو آستین پی‌تأرا اجچبنشکست 
کزبهریك نغار دل سد خوشهچین د کست 
لعللب توخام جم دانگین کن 
خود شیدد ابره شعاعی جرین شک دت 
خنجر گرفت ونطم‌فکند آستین‌شکست 


زلفت غه 1 1 
دلفت بسحرغمزه وچشمت بکفرذلف برد آبر نكءلت و کلایدین کک 
رخ عتبق‌دردنق مرجان رواج لمل دريكتبسم ازلب سحر آفربن‌شکست 


۱ هندوی ذلفش آزپی‌تاراج ددم روی 
از شرم نوش لمل لبش نیش انفعال 


دامان پردلی يسارو یمن شکست 
1 ۱ نبور ذوق دا بدل انکین شکست 
۱ از دیده ز دی نشال 1 
iir ۳ ۱‏ د دهن بی نشان او صدنوك خارشبپه زشك وین شکست 
1 نظم شباب از آن‌لب ود ندان بدانر سید کن جلوهالمل قایده 1 شکست 
ولهابنا ‏ ۲ 
یا که دیده ام از انتظار دیداره نان 
E E‏ چنان بود که ناد جه 3 
مکش تقابدخ اندر بهاداز آنتر 2 چشم بیمارت 


س که 1 ۹1 5 
E‏ بوی کل کند ازخواب نازیید ارت 
۱ که از اسیر تفاوت کند پرستادت 
۶ موی تن افرادمی کنم ابر کز ۲ تکارت 
2 بر کفر بموئی ار ی ۰ ۵ 
اتک ئى | بود اندر وجودم انکارت . 


چ جای آنکه تحمل به بینم از خارن 


2 


داي :نم 


بخیال لب و دندان تو عواص. ا د 


ازسراومحتم تساه عاتم وادرز 

i‏ هتام چهب آذانکسر! مرییای دیدارن 
ی 7 ذجان‌گذفته ازاز ر 

دلم چنان بسر انگدت ان بردی جان اذانمی-دم‌خریدارن 


رها نمی شود ازدامن E:‏ که ازجگربه تفافل گذشت سوفادت 


جز آن‌زمان کهدهد نقدجان‌بدیدارن 
۳ وه ایشا 2 
تارخ وژلف تودور ازنتارم 


e 
. جلوه دراشت رورم از ری 4 و‎ 
دور شب ازشام دم ازدم 7 است‎ ۶ E. 2 
0 2 E EY چم جادوگ تودا زابروی مر ان گوئی‎ 
بر دلب بجمان تبر قا و قدر است‎ 


۰ 
گار " 

بارها گفتمش 1 را 

یدل به خط #خال نان مرو از دست که انجام تغافل خطر است 


شلكچه‌مرجان ومرادش‌گپراست 
که‌توام هرنفس از دریدر آئی سحراست 
دچمن سرووزمی مستیژوزنی‌شکراست 
یتو دور از تو شب اندر نظرم بنداری کا سمان,حردجهان‌موجوزمیغوه 
کنتم از صبر فندکوهکن ازا چکنم . جورخسرد رسیاز فرقت‌شیرین تبراست 
جاك برخوان لثیمان کن دباداده بساز که کرت سیم دهند ارنستان ی چه زراست 
میتوان کوی شجاعت ,بقناعت برد کآنکه باغس دنی پنجه‌کند شیر نراست 
دوز بیچادگی از حالت ناچادان برس که شنای دلم خسته غم محتضر است 
صدق‌شرطاستورضاز آنکه بتصدیقشباب ‏ تو طلیکار ن ورنه خدا داد کر امت 
وله انا 
مراچه حاچت‌شمم: شراب شهدهشباست_کهاینچراراز آزردیوموووچشمواب‌است 
سودای خال لیس زان عذار شعله فشان چه در کنارة ز مزم بلال د بولیب است 
4 فد مر روان اند راست _ آزانکه سردتبی‌دست دنخل دارطب‌است 
لس مرس اس مداد سس 
A O RT >‏ 
نازد چه 5 
خی خطااست کسی را کزاین هار نسب‌است 
نسب‌زاین مهفردمنتخبامت 


بزم باطلعت زیبای تو باید که مراد 


ط دزاست 


بة چين زنسبت زلف نو اه می 
E‏ ی و 
ستاو علم وادپ خسردی دهد ة اسای ۵2۳ 
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زدر آی تابر آبد ز شمایل آفتابت 
ذتو یبرم شکیت بتو از پی حمایت 
کرم‌ازجهانرمیدنزتوبودی آدمیدن 
ذ درت نمی گربزم بغمت نمی ستبزم 
شدم‌از درت‌گرامی همه جابه نکنامی 
بکرشمه گرد آبمبعی نکه خرايم 
بکس ازنوداد خواهر تبرم ذبناهی 
همهجابانندخوئی به‌عنی دبادوروتی 
برخ‌اد کلت بدانمبلب ارملت بخوانم 
همه‌عمرشدبدوری به‌ملال بیحضوری: 


نهزعشن‌رستگاری تمحال بردباری 


ز کسبصدق دادب‌روکدل بوچ پیج 


وه اونا 


که نمی نشیند ازدل,صبوزی التهابت 
که ذغیر صدعنایت نرحد بیتکمتابت 


مگرم خانه‌دیدن‌شبی آمدی بخوا ایت 
کشی‌ادبه‌تیخ تیزم نکشم سراژر کابت . 


چهمرا بهادغلامی ب‌پذیرد ازجتابت 
زدل‌اربه دودوتابم زنمك‌شدم کبابت 
که بەقنل ود کواهی زمن است‌برصوابت 
چه-خن به ادف کوئی خجاستم از جوابت 
بچ“ آبردتوانم کنمابن و آن خطابت 
چ کنماگر صبوری نکنمبه یحسابت 
چه‌شد ان-فاویاری که بدل‌بداز شبات 


وله ابضاً 


غمدل ار بلب آدم کهبی ابت‌چون‌است 
چگونه شرح دهم بانو ماجرای فراق 
٥را‏ دهجر توعذرا عذار لیلی خوی 

بوسف قد تو از طبع من بموزونی 

کرت بدیدن‌جیحون بود هوای کنار 

زمانه عرزا کردطی در آنش و آب 
گرفتم آنکه بافسون یری شودتسخیر 
یچ عضو ندادم مکر پزلف تو رو 
توا ببادەچەحاج تكەشوراينېمەشېر 
هنر بسعی و سعادن به پر دلی مطلب 
کسی #رددسر ابر وجودحنرن‌دوست 


بلب 'میرسد ازبس لبالب ازخون‌است 
کهیگشب|ست‌هزا ارمشکایت فزونست 
غمی‌غریبتر ازدامق است ومجنون‌است 
هزار بارء فزدنتر قدتو موزون است 
بدین کناددر آکز غم توجیحون است 
تودیدمحرط استو سینه کانون‌است 


ذ انبر ی که بورغ زهاش‌صد افسون‌است 


بنبطالع مسعوده بخت‌میمون‌است 
دسد که‌همچه‌شياب آزدجودییروناست 


وله ایا 


دل یفم چه غمی 
هرکه دا دیده ,ساحل بود از لجه عدق 
باتماشای بہار خط و خال رم دا 


تچه دارم یدل از منظر حسن 
عاقل آحایش نجیر جیوه 


ای بهشتی رخ حوری بچه از کو 


توقی ان خنم نکویان که‌قران جال 

هیخوری خو نم دخون خو رم از نے که 

3 3ار دی تو وقله «راشك بدل است 
۳ 


۵ پرسند حدیث تو همدگره باز 


کل برد قابده از صر (عشق تو شیاب 


ش آسوده و بیقم دل ليست 


توبردن دو که دراي نوراغ از ساحل‌نیست 


بلب کونرو دیداد حنان مسایل نیست 


بال از «نظر خورشیدو قمرحاصل تبت 


د ' نله درداند وهءجنون‌شود عافل‌یست 


قل دسخر 


که بود حای صبوری دل واورا دل یست 


ول ابضاً 


۳ 


شبی که‌شمع‌جمالت بدیده‌جلوه گراست 


بهبت برستی همچون توبت خدای‌شنای 
کسی تصور معنی کند که منفار دوست 
هر آنکه جانبتو جانانك‌ظرندهد 
ر نیع مزه در بای قاعت توز جان 
بروی دوست در اول نظاره دانستم 
مرا تفادت هوکه تو بامیان بنظر 
خدنك غمز؛ شوخی که بگزرد از سبر 
بچاره چون دهم از دست او کههر که‌فتاد 
دلا e‏ ز دور زمانه سأغر عيش 
زطرف دشت درا منع خاصة فصل بهاد 


در دلی نت که‌ییتابی دیداد تو یت 
پاوجود اب جان بخش تونبود جسمی 


رازه چگ 


که نه مار ترا ذنر گس بیمار تو نیست 


مرا در ا هر ساعت اول سحر است 
نبرده بو کاغرشذیگزانتوبتدیگ است 


زهرچه در نظارش غایپ‌است ودر نظراست 


کمان نمی برم الا بر تک جانود است 


بدادم آب گمانم که سر و دا نمراست 


که ترغموة چه‌سرزد بدیده‌برچگراست 
بدان رسیده که گویم زفرق تاکمر است 
علاح او بحقیقت کذشته از سیر است 
بچنك بجذ سین شکار یں ر اس 
کبك خی دراوصد هزار دردسر است 
مکن که ترك شباب احتمال بی اثراست 


وه انا 


که امه وییدرا تو یست 
ی ک٤‏ سا 


۳ 


بمبای حرم عشق تو جان نسپارم 

خواست زاهدزندم زاهدلاز کو نر خلد 
بچه دستان بگل روی تونالم که مرا 
که امل‌تورا از آب مایت شکب 
درس پایمن ازهرسر موتی پیداست 
شبم ازطلعت ذیبای تو روز است دلی 
در رفعشق توسردادن وحان انشاندن 
میخودد خوذلبت‌خال سره‌هل بخودم 
شدشباب ازتب هجران توییتابو بدو 


کەدر اشد لب‌امل شکربادتوتیست 
که کر ازيك سرمودرتنم انگارتویست 
آءازین‌روز کفدز بخت کرفتارتویست 
هست این است که شایستامقد ارئونیست 
خون اد کین سبه‌بی ادباز کار تونیست 
بوساده که جزاین‌شربت یماد تویبت 


وله ایضا 


تن‌بود بار کران‌بردلا کر جانش‌نیست 
مبر احوال پریشان مرا نسزد طببب 
چه تعلقبتن | 
چونعقیق ازهژهام خون جکر میبارد 
هرلبی اذخط خطرای توبی برد بةلب 
5 ر کهدل‌بر چه توحوری بچفدادزدست 
بعلاج دل يمار م 


ست‌ان سر بېشوری را 


ن اين دنج «بر 
سرچه کووادنکنم درقدەش ئبودباك 
هرکهبرچاك کریبان تودیداژ حبرت 
دلم‌اژ دست نگارین بتی دفته زدست 
جز بدندان تحير لب حسرت بردن 


وله ایضاً 


شد روزم از اشتیافت ای دوست 
نگذاشت دیب کچنهادم 
دد عشق ياف رواجی 
اییکش بدی ز روی رحبت 
جنم بسر شك چشم گریان 


جان کرانترذتناستارغ جانانش نیست 
ک؛علاجی به‌از آن زلف‌بر,شانش‌زٍست 
کهبلب‌شیدی از آن‌لملبدخشانش‌نیست 
که‌شکیبانی از آن‌يستة خندانش‌نیست 
همچه خض را ند؛ سر چشم حیو انش نیست 
گزبدوزخ روداندیشۀ رضوانش نیست 
باتوکر نگهتی ازسیب زنخداش‌نیست 
خجات‌این است که‌شایستچ و کانش نیست 
سر برافراختن از چالك کریبانش‌نیست 
کاحتمال ظفر از دستغ دستانش نیست 
چار؛ بور شباب ازلب ودندانش نیت 


تاری چه شب فراقت ای دوس 
نا بگذرم از و ناقت ای دوست 
بی سک سیم ساقت ای دوست 
باما به ازین ساقت ای دوست 
ذ ابردی بجلوه طاقت ای دوست ` 


ار مفان عداق 
در لعل لب تسوبیر تسخیر 
چون خط تو در متحیفاحسن 
تاقد تو سرو ابرویت قوت 
جن تو بدلبری و شوخی 
دربتکده های چن و فرخار 
انداز؛ حسن و خد خوبی 
از خجلت ابروی تو محراب 
گردید شباب یدل آخس 


در دایر؛ خط تو خال است 
دیبا چ قدرن اللبی 
حسن توز فرط بیمثالی 
باروی تو کر برکا در افا 
برسیم تنی فشان ز د اهرود 
ترك همه کس توانم الا 
از مال چه سرفه کاندر اینجا 


وه ابضاً 


وله ایض 


یك احظه با تفاقت ای دوست 
دد کور؛ احتراقت ای دوست 
بردن‌شدن از محاقت‌ای‌دوست 
ددفارس کم اعرافت‌ای دوست 
بردر که اشتیاقت ای دوست 


باراز توگران ستم‌ستم نیست 
دین‌استودل اردرودرم‌نیست 
اسمی‌استکه‌درنگینجم نیست 
بك قعله بدلبری رقم یست 
در راستی و گجی علم نیست 
حشیوز عربکم از عم E‏ 
مانند نو امبت ای صنم نیست 
بیش اهمد رتو هت و کم یست 
چندانکه‌مناسب‌است‌خم يست 
قانع به نگاهی لزتو هم یست 


کاندر دهن تویا خیال است 
عون بیاض آن جمال است 
آین؛ منم ينال است 
ید است بدایری محال است 
کزیعد تو حسزت ووبال است 
عق توکه‌تارله از زوال است 
سرهاکا برنقم پایمال است 
در عهد تو عین اعتدال است 
صان و تانتن کیال امت 


ك از تو یدنم محال است | 


1 
1 


با ماه رخ تو يك دم آدام 
بالا ازتو شباب را ذکشتن 


ای برده لبت بهر عبادت 
انداز؛ حسن خود زعابری 
بی‌شهد لب‌تو هرزهانی‌است 
بساماه دخ تو آفتاب است 
بابد رخت از اشارتآمیپ 
دیران شود دلی که درتن 
جان‌دردهوجنس غم بدست آو 
بکذشت زدیده از سر ی 
سودائی عشق راعجب‌نیست 
ق کان‌زردسم وتردچشمش 
در بای غمت شباب اکرجان 


جان دادن در هوای جانان 
بی بردهن ازخطش توان‌برد 
آن زلف سیه برخ میفشان 
با حسن تو ماه اکر بمیزان 
دل دیدرخش بزیر خط کا فت 
چشمش پی صید آهوی خال 
آن لعل لب اریود شکر باز 


ل 


وله ایضاً 


در مان غم هزار سال است 
. بود که‌توگر کشیحلالاست 


دين و دل کشوری بغارت 


کاین؛ ندارد آن بصارت 


از عبر چه سالی اذ مرادت 
چون ذره و کمتر از حقا 
در ناز کیش بس ابن اشادت 


زآب وگل عشق شدعمادت. 


کاین است بعاشقی تجارت 
وزدل نه نشستم این رارت 
5 سود نداند از خسادت 
جان ودل و دین برد بغارت 
نسیرد خجل بد از حقادت 


کو فة آختتر الزمان است 
خون دردل ودست دردهان است 
تو خضری و بوسه امتحان است 
بای از مژه در پیت روان است 
ترك سرو بذل جسم وجان‌است 
تعببر ز عمر جاودان است 
کز دایره نقطه را نشان است 
کز لاله بجای ضیمران است 
تسه چرا ی ۳۱۳ 
کین فتنه بفتنة هانپان است 
ترکیس ت کزابرویش کمان‌است 
تنگی‌است که مصرش آن‌دهان‌است 


رفت آن مبان کار موا 
.د فرق مناز تسو برق شمشیر 
اھر که شباب دادر این برع 

یش از همه مير انجمن 
در انجمن سخن؛ سرالی 


فرقی که مرا بر آن مبان است 
چون ظل هما برامتخوان است 
صد عذر ز کفته بر زبان است 
کو عند پذیرد قدردان است 
ما کالبدیم از چه جان است 


وله ایضاً 
کمتازيكزندررری (موخاکییست . کر فراق تو تراز دید تمناکی ببست 


نیست از مارسر زای توتادیب‌دوش 
تانهان‌شدبه قصب‌قامت آم اندام 


آهز آن طلعت‌چون آیینه ک کزیشنظر 


خااق آناگسوت‌حسن که فرستادبه‌خلنی 


چکنم بااتر ذهن فراق تسو به صبر 


بی‌توشیرین برخ اشکی‌است‌مراکزطنیان 


بست با کیزه ترازدست ودلودامن رال 
کی‌توان تفرقه دادن بشری راز جماد 
5 دلی درهمه‌عالم نخورد جزغمعشق 
ناتوانائیش ازپای در آرد چة شباب 


که ببر شهری از ادفتنۀ ضحاکی‌نیست 
نیست‌پیراهن‌سبری که برادچا کی نیست 
شدو اندر نظر از آه عنش‌باکی نیست 
زتو ذیبنده ترش قامت چالاکی بيست 
که‌بجز دسا 


واش‌چاره بتریاکی پست 
بیستون را برهش #درت خاشاکی بست 
خاصه‌چشمی که‌درادمردم نایاکی‌یست 
کش‌بی‌فرق جماد ازبشر ادداکی‌نیست 
غماوخود که زغمهای دیگر باکی‌یست 
آنکه‌دروقتتوانائیش امساکی‌نیست 


حرف الدال 


اختتام بمنقب هیر برالمومنین ع 


چون بارقبم از نظر آن یار بگذرد 
درخواطرزباز هستی‌چنان گذشت 
درمان پذیر صبرنباشد که بگرهش 
کونقد جان يك‌ظ از ماقبول کن 
ناپایدارم ارزوفای تو بگندء 
درعشی‌دوست‌چاره کسید امیسراست 
فره‌اد راز لنت فرمانبرک مجال 
آکه ندز 9 دماش حز آنکاشد 


بردیده ام زهر هژه صدخار بگنرد 
کزخود نیاف‌زه که دیگرباربگندد 
درخواطر آن دون رگ یماربگنرد 
تاسد چه بندة برتو خریداد بگذرد 
کر عمرم از جفای تو برداد بگذرد 
کزهرچاغیراز ادست یگاربگنرد 
نبود که گاهی از دار یکره 
آگه زهرچه در دلازاسراربگنرد 


چون سر کشم زحاتهزلفش که کافری ست 


باد زتیره بختی خال ارز عادشش 
ازرسم خویش یخبرآن کزوجود خویش 
دارد شاب جان بلب از بپر بوضة اک 
عن الله يداف سر ال آن که عتل 
نی نی چه جای لفزش فکرت کۀ برده بی 
از یم ار بسرصه صفين م جان 
بك قامت محمدی اندر دیا قرب 
شاها مرا بدیده غباری کنایت است 


ّ 0 
خواهم من ازتو تانوبخواهی کرد گار 


وه ابضاً 


زان دهانچیست دلیل آنکة نشانی دارد 
شیف نابای خود آید تکمند اکن زا 
غیر بالای دل ارائ تو در عالم فرم 
دل دیوانه پى وصل تو دارد جانی 
همچوگرك از نظرم بوسف دل دا بسردی 
کوهکن در هوس بوسه شورین ن بگمان 
ه رکه بر اشك من وقد تو بیند گوید 
من چسان شرح سرذلف توبدهم ک که بود 
۳ ۳ ۳ ۳ 
کاش با خال اب آهسته گبی مي‌گنتی 
جایرشك است‌بر آسایش‌هسکین شهرا 


شد بیاد سر زاف تو سیه روز شبا ب 


درت پرستی 

دارد خبال آن‌که لا گید 
داردخبرکه زوخبرازیار و 
زانلبکهوسف‌حیدرکرار بگذرد 
زو :اخدا زلغزش بسیار بکنرد 
بریایه ای که خواعداز زانکار بگذره 
خسمش هم ازازاروهم ازعار یگندد 
ممراج او زاحمد مختتار بگذرد 
زان کرد ره که بوذروعمار بگذرد 
کاین واریوغم ازدلغءخوار بگنرد 


بر زاین کادمی البته دهانی‌داررد 
که‌چذابردی تودر نج کمانی‌دارد 
هرچهر اطو ای وعرضی‌است»یانی‌دارد 
بنگر از,,رتوچه مودوزیانی‌دارد 
باری آهسته که این کل شبا نی‌دارد 
کین‌عقبق‌اب‌از آ نجاستکه کانو دارد 
بای این سرو عجب آب‌ردانی‌دارد 
شانه عاج که بیرحلفه زبانی‌دارد 
که فلان با تو بلب سر نیا نی دارد 
کین غم نانی واو فکر جپانو دارد 


نیس ت کر بادرت از بخت نشانی‌دارد 


خاس 0 رونت کان بنج دوزه عر ناکم کدرو 

جادازعشو ور I‏ دست از جهان‌بشویده برعام‌نگذرد 

۳ ا وق مارد تا جزبه نیکی ازتوسرانجام نگذرد 

م هجرزاف توروزىكەدرجڕان دبا يو ان شام کرد 

راب شباب داز وطن بهکه دروط يم زد 

قرش است شکرمحبت‌یارانبرا وک باز درهیچ جمعش په ازین نام نگذرد 
وله ارا 


سرپنجه بر آزپنجه ودستان‌توانبرد 
اذترگس خونزبز تو با اشگر تاتار 
ی خادیر بشانی ۳ ا مامت 
مدپنجهیر آن روی نگارین تتواززد 
دست آورم اندر خم ابروک‌توهیهات 
صبرد دلءن آب‌در آتش تتوانیافت 
باقامت او قد صنوبر توان بدد 
از ردی‌توجزردی بسحرا نتوان کرد 
جز با دل سر گشتۀ چو کان تحمل 
بارغم هجران تو کزکوهفزدن است 


بادست زدست توبدستان نتوان برد 
چنگیزاگر بگنرد ایمان تتوان‌بره 
کام داز[ ن سیب ز نخدان نتوال‌برد 
شکرگردازآ آنلب خندان تتوان‌برد 
خنجر کف سام نریمان نتوان برد 
لعل ولب او قطره به‌مان‌تتوان برد 
با عارض او نام کلستان تتوان برد 
ازدست‌توجزدست بدندان‌نتوان برد 
کویازخم آنزلف پربشان‌وان‌برد 
مگذاربراین دل که‌شباب آن‌توار برد 


ولهایضا 


زآن سلسله‌هر: تاری‌صدچین شکن: دارد 

زان‌ابروی شودانگیز برمور کمان گیرد 
آن‌فامت‌موزون است گر روروان‌باشد 
روزیکة شیهدان‌را دروادی‌حشر آرند 


درهرشکنی بنهان‌سدشوردفتن‌دارد 
وز طر؛ مشك افشدان بر ماه رسن دازد 
و آنمار کلگوناستگرباغ‌سندزد 
مقتول تو از خجلت برقع ز کفن دارد 


وله ایضاً تعیبر دمانش را از لة کند اما گرمرد مخندانی این اقطه سخن دارد 

3 ۰ ای آن چاه ذتن دارد 
بن چشمی آن‌دو چشم چربادام نگنرد تاخون‌چاجویشض ازمژه مادام‌نگذر از آب‌حیات‌ای‌خضردل‌برکن ودم‌ددکش کراب ESE‏ 
برکفی زلفش ادنگرد چشم شیخ شیر کنر چه او بسرعت ازاسالم‌نگندد ی ن رز از وت کد و آهنكوطن دارد 
این حسرت مکش د که بر آن لمل e‏ برمن هبین: دا بر خیز شباب آسا سامان عزست بن کین قافله ز این منزل E‏ 


وله 


زآرام آن دا هت آید مزا کز او 


در هر نقس خیال دل آرام نگذرد _ 


m "‏ ا ر 5 


هر اس ی درخم آن‌زلف دوتاداد 
م غمزد گانرا رخش از جلوه‌جوان کرد 
از رصل وام داد صبا مژده ندالم 

زان حسن خدا داد مرا داد غم ازدست 


ازعشق تویاهجرتو با جودتو ایدوست 
انگت نما شد بجپاندر همه آفاق 
شاهی بود آنرا که بر اورنك قناعت 
شکرانه ابن دولت باینده چه کویم 
بارب زعطا درهمه آفاق مگردان 


اندوخت با آ نچةدل ودانش وتقوی 


وه ایا 


ازجور تو ای سرو قد تنك دهان داد 
خون‌همه آفاق ترا خواست بکردن 
درزایچۀ حسن توچونچرخ نظرکرد 
بر صید دل خلق کمر بست جه‌الت 
در عبد توءشق اذغم دين ودل هوی 
هم زلف تو زاج بر بتسخیرخطا بست 
E‏ وچین و گرهدید 
در طالع ما هر چ ی بود دبای 
ما را بتمنای وصال تو پس از مرك 


بعدازمن اگر حال شباب از تو بپرسند 


دخ توتیغ تجلی بر آفتاب کشد 

برانجم آتش غیرت بیفکندخورشید 
کشدچهخال‌توخر کاءخط بگردعذار 
تنت ژنازکی آزرده کردد ارنقاش 
هزاربارچو ماهی‌بخون طید چشمم 


r‏ ا 


هم خسته‌دلنا اليش ازیو E‏ 
اهر غ غ سلیمان خبرا ازشپرصبا داد 
ایدو ست زدست توا وبادست خداداد. 
با آعکه ترا این همهتعلیم‌جفاداد 
دل‌هر که‌بر آن‌سورت‌انگشت ماداد 
ازهردوجهان تکیه بسا ورضاداد - 
کرعشق تویزدان بمنبسروپاداد 
محتاج عطا خاصه کسیر | کهعطاداد 
در راه بتان جمله بتاراج وفاداد 


آسوده ک در ,ای‌توازدست‌توجانداد 
آنکو بخم ابروی مست توکمانداد 
درهر نظری فتنه چنگیز نشان داد 
زانروز کم ازچشم‌توازغمزه‌سنان‌داد 
برردوزنو یره جوان خط امان‌داد 
هی‌ردی‌تو کلنار بتاداجخزا ان داد 
بگشود بدین خواطربیتابوتوانداد 
بگزفتبدان اسل مشك فشا نداد 
کوتةنظری باشدما اگردل‌بجنانداد. 
بر گوسوی‌جانان‌شدوسرباخت«جانداد 


وله‌ابضا 
خطتوخنجر مژگان بمشك ناب‌کشد 


چوزاف‌چونشبت ازماه دخ‌نقاب ,کشد 
زتارزلف بر اطراف آن طناب‌کشد 
ينوك كلك نکه ھشن او بر آل ,كشك 
ذبس‌بشام خراب انتظارخواب 


۳ مياد گرفاد عشق‌اوچه شراب 
۳ ول‌ابنا 


چهماهم ازءژه برجان‌خدنك ناز کشید 
پیاد سلسلة زاف او تسلسل ذکر 
نم پرستی و ایمان اکسر مرا ینی 


زخط سبز تومنت چرا بجان نکشم 
جوا ینتمحیت اکه‌شیخرسته انر ۱ 

بجاصا(؛ بعش 1 ن‌کند کندکدست‌ازباج باج 
رقرب قبل ابرویشآ:که یافتوقوف 
دو ترك ت رکس بیمار اد بغمزه دمار 
گرفت صت جمالش جهانم گر بر ددش 


شباب را بجوان بختی نو ازش اد 


مرا چهدیدبر آن زلفمشکناهانتاد 
سس روی تو درجام باده سقی‌دا 
ننار بچشم تو دارند خلق دبگر بار 
EE‏ اسیر آخر کاد 
ه‌ین ز شیو: بیدادفتته ن رگس اد 
زتاب طلعت‌چون‌شمع ادبه بزم‌شراب 
چسان‌بحیله ودستان‌برون گذادمباک 
حدیت زلف تومیخوا ندبلبلازسر شوق 
هراح شدمی وصل تو درد مندی را 
بچرم آنکه نذانت‌قدد نعت‌حسن 


کتيك دقبقا هجر تو راعذاب گشد 
کف تپ زمرم نش ازکباگد 
خداۍ خواست بدین‌رشته‌در تا بکشد 
شهی‌چه منت‌باج ازدهی خراب گشد 
که بر فشاندستم آورد عتاب گشد 


مدار صبرد تحمل به سوزوساز کشید 


۳ 
شب گذشته دور فلك در از کشید 


زتازبان و زترکان بترکتاز کشید 


لوای نصرت مير ظفر طراز کشید 
ملك بجانوفلك بردودیده‌ناز کشید 


وله‌ابضاً 


بقصد دانهٌ خالش دلم بدام افدد 
هزار غبة باطل بطمع خام افناد 
چافت بود که منظور خاسدعامافتاد 
زشوشتر سرو کارم بملك شام افتاد 
چگونه در دم شمشیر اتقام انشاد 
مدجپار ده پروانه سان یهجام اناد 
ز رعتة کۀ ازو عبر در اجام افتاد 
منز سر و دماغ شمن ذ کم اقا 
که خون حلال ونم زندکیحراءافتد 
رحس ززلیء خطاندرکمندودامافاد 


هت یت 


بعشق روی تو تا شد شباب شور شهر 


بشید لعل توهر یسدلی هوس داد 
بعزم جنت اکر عاشق توبند درخت 
بروزگاد توهرممکنی است‌یزدان‌ا 
کسی که‌چون‌تونگاری‌سفر کندذبرش 
حریف نردمحبت کسی است کزغمعشق 
دوچشم مست‌توان‌شبرویست کزهژ کان 
حدیثعشق‌بخامان مگ و که‌بس‌خاماست 
کجابرم گلهزانکس که باچنین خط خال 
برو یزلف خودازروم وهندخلقی یش 
شباب را بکلی نامهاست کز هرسو 


۳۴۰ 


ز دين بر 
وله انا 


آمد داز ننك شد ز نام اتاد 


بسرزحضرت ا دست‌چونهگس‌دارد 
بهر قدم نخاری سوی باز پس دارد 
زدست جور تو دستی بدادرس دازد 
زبندبند تن آهنك چون‌جری داد 
شی فردید کوه ای داد 
کشیده خنجرو پار باعمس دارد 
کسی کهاین‌هوس از فس:والپوس‌دارد 
نمرخ‌نهان کنداز کس‌نه‌فک رکس‌دارد 
چه بگنرد بتماشا ذییش دیس دارد 
هزار مرغ بهتن ناله در قفس دارد 


وله ارفا 


زاهد امروذگر اندیشه فردا میكرد 
عذقرخسار چه‌ماه‌توشب ازدیده‌عن 
حسنتآنداخت‌چنان‌غلفادرعالم قدس 
گرمسیح از لب‌جان‌بخش‌توبوئیمیبرد 
خواست‌باروی‌توخورشید کنددعویحسن 
دل سودا زده رادرسر سودای غمت 
کی‌توان بافت‌نجات ازخمابردکبتی 
آفرین باد بشمشیرتوکز هرزخمی 
آنکه نشناخت زموم آهنوزه ردم دیو 
آفتاب ار نکند تریت لمل چرا 
دوش بگذشت‌بنازاذبر دلسوختگان 
جان‌در بحرجفا صبر بتاراج فراق 


مکن‌این شعرترازطبع کور با رکمان 


وله‌ایضا 
ل 


دوجہان دا بسر زلف توسودامیکرد 
خا(در از اغاك روان رخك: تربامي‌کرد 
که ملك سبحه‌یفکند تماشا میکرد 
مرده دا زنده جادید بایما میکرد 
ردبردمیشد داز شرم توحاشا میکرد 
بودسودی‌بدل‌از وص ل که مودامیکرد 
کۀ بشمشیرنکه دخنه بخارا میکرد 
زخم دیگر بتن خسته مداوا مبکرد 
طلب مرد می از هسردم دنیا میکرد 
لب جان‌بخش توراچپره مصفامیکرد 
محشر از قامت آراسته بر پا میکرد 
بردو در کار دل آندیشه یقما میکرد 
کهشباب این هنر ازهمت مولا یکرد 


تودر صومنات جایز نیت 
بکله غەزة بود چشمتآ نچنان که کسی 
بیش هر درچیان دست تفا 
تدانم آ لد خم ذلف سیه چه‌سیادی‌اس 


دهان | 
ن د به تکلم دلیلاین معنی است 


هوای دوست زجنت مج وکهستی‌طبع 


شباب رابود این ارک که روز رفان 


ذخبل غدزه بخورشید وم شکست آرو 
که هیچکس بزسان نامبت پرست آرد 
کمان برك دهد می ییاد عست آرد 
E‏ دامن باری چنین بدست آرد 

ده چون فتد بجبین ماه را بد طت رد 
که کردگار تواند ز ببست هست آرد 
بای قدر بلندان هی‌اره پست آرو 


بخاك کوی توزاین خاکدان نشست آرد 


وله‌ابشا 


چو با هم ابروی مستش باز پیوستند 
بیاد لعل لبش باد هر است بجام 
بگرية شد نب وسلش نصب مشتاقان 
بشوق شہد لب لعل شکر افشاش 
فشانده دامن‌همت بعش هر دو جپان 
خوشارمیدۂ دلانی کر اشتیاق دخش 
از آن دهان و میانم هماره در حيرت 
ز سیم اشك ورز چپره کنج ها ینی 
مرامت بنمه بون جکر زدست بتی 
۾ کن تصوریرهیزاز آزده نرگس‌مست 
راب وصل حلال است عاشقایرا 


کمان فتنه کشیدند و 7 تيغ کین بستند 
که عاشقان بتمنای جرعه اش هستند 
کز آب دبډه بدریا چو قطره پیوستند 
هزار توبه بيك جام باده بشکستند 
که جان سبرده بجانان وازجپان رستند 
بروی خود در دئیا وات بستند 
که از وجود نپانند و وز عدم هستند 
بدر گهی که ملك زادکان هی دستند 
که خستگان خدنگش بهر نکه *ستند 
که از خدنك نگاهی هزار دل خستند 
که چون شباب ز صیبای نیستی مستند 


وله‌ایضا 


آن بار کدل بیرخش ازدیده‌برک‌بود 


ری قامت او بود برفشار اقامت 


بی‌شوخی‌ونزانهمهدرحسنوصفایست 
گفتم زلب امردذ بدان وعده وفاکن 
دادیم سر اندر سر سودا و هنوزش 
ځهباز شیخون غمش ی ناله زاد) 


افسانه اش ازبرده در از پرده دری بود 
گر سرو روان دا روش کبك دری بود 
کانسانة آ فاق گل از جلوه گری بود 


گنت آنچه تاودا بود پرکا ومر 


با ما بدل اندیك ه یداد گری بود 
گی ترا نله مغ ر +23 


زدراء لوا چ بر باقدچون سرو ‏ 
هر کس که‌خطا اگفت بزافتو خطاگفت 


دل خون‌شد و ازدیده‌زدنبال روانشد 
با ابرویوروی‌توهلال‌ومها کرخواست 
از مسا همه تسلیم و وفانود و تحمل 
می‌باخت شباب ارچه نیان نزد محت 


وله ا 


آنجه برغرقه ز اندیشذ طوفان گذدد 


روژی از دامن‌سودای توبردارم دست 
ساربانا رخ ازین بادیه برتاب که شیر 
زشال قد موزون و یگفامت سرو 
دامن طاقتم ازدست توشد چال دنشد 
بلبلی داکه دل ازعشق کلی رفت بباد 
غسی نیست که‌اژ حسرت ياقوت ليش 
تنوان چار؛ زخم توکه مه رویان را 
هرکابگذشتیو نگذعتزجان در طلبت 


بچه دستانرهدازغهزه «ست‌توشباب 


وه ایضاً 


چوددخیال من آن‌سروز استان آید 
دلم بجانب ابروی او.بدان تندی 
با کربزیر تی فراق 
به تبر اد کنم از سینه را سر ترم 
بدرد عشق توشادم چنانکهشرمش‌باد 
نه در کناب فلاطون بود نه جالینوی 
بوصف موی میانش عبارت از تنگی 
بشود شودلیش لب نوم چهیزلب‌نی 
بکریم آقدر ازهجر اد بشام فران 


دعوی کند ازگچروی دی بسری بود 


از وی همه یمپری وبیداد گری بود 
1 
لبکن روش خال بتان پرده ددی بود 


برم, ,ازهرمژه درياك2 شب هجران‌گنرد 
کہ ذایرا جلم سیل ز دامان گذرد 
اندرین‌عرسه اگربی نهد ازجان گنرد 
عرق از چرر: ش‌شاد خرامان گنرد 
کن دحت آن‌چاله کریبان گذرد 
کارش از سرزنش خار گلستان گذرد 


که نه‌از خوذابم قوت بدندان گنرد + 


هرخد نك ازز برجستزستخوان گذرد 
کوبسختی دلش‌ازخازه وسندان گنرد 


کین خدنگی است که از جوشن‌دستان گذرو 


زنوك هر موه سبلم در آستان آید 
رود که‌جانب دل‌تیرش از کمال ابد 
شکایتش زدل از دوست برزبان آید 
که بعدازاین‌همه‌عنت با 
میعم ار بیادت ز آسمان آید 
مفرحی كة ييك‌بوسة زان دهان آید 
از آن‌گذشته که وی‌چهدرمیانآید 


که‌خون گرب ,ازچشم انی‌جان آید 


مرکوی تو برکفتن ازآن توا 


2 یا را بدا اتلخی صبر 


- مکزایدل 


چه نفخ ضور براعضای هرده‌جان آید ۳ 


الهش زنی ازخعك وتر فغانآید 


هشك بازلف توازراه خطام یگذرد 
د سکن کهدلازدست‌چذ کار شدز پامی گذرد 
تون 4 سکن چیه کهکدا از تو پم عطا می‌گذرد 
توچه‌دانبکه بر بنخته‌چهامپ؟ذرد 
شب هجران بترازروذجزا ام نرد 
| گنه ازجووزدیوان جرا باك سار 


کهبدینحسن زجرم توخدامیکذرد 
هیدهد وك شب وسل تو یا باد سبا خبرمرغ سلیمان زسبا میگذرد 
ھا اسریم وگرفتاد وتا زبنېمه جور بگذردی توچانورنهبمامیگنرد 
دل بدار آئی واورنك سکندرندهد ه رکهراعبر بتسلیم ورضا میگذرد 
بگندای حرص جفا پشهو بگذارمرا که شاط شه واندوهگدام‌گنرد 
بی درمان شباب ایقدرایدوستمد» فرست‌آزدستکهدردش‌زدد امیگذرد 


ول ابضاً 
هراکه‌را ازنظر آنابت‌خندان‌گنرد ۰ . جویخوت برابش ازکاوش دندان نرد 
دلزهرمشگلی آسان‌گنردجزغ عشق ز آنکهعشق اذغهن مشگای آسان‌گذدد 
بر دایعاقلوخوش باشودءا کن کهسباد زجردوزخ بتوچون‌صحبت‌نادانگذد 
سر خودگیروادم ازعشق‌مزنکزپرعدق ۰ هرکه شدبایدش 7 


" اب‌چونلعل تو از امکن لطافت بر .۰ زانگذشتهاستكەچونوشتەزەر ` جا 


بخیال خم (پروی تو در شام افراق  :‏ تاا سجر بردلم از هرمزء اسر 
بگنردبردل بریان مرازحسرت دصل آنچه بر گرسنه ازحسرت بریا 


1۳ 
کمبه کوی ترا لذت قرب‌انگاهی لت Ce‏ 
بیشود توشدین ن ترش ازتلخی مرك یت کرجاماجل نود ۲ 
5 
با چنان حمرتی یش لش میگخدم کی کی تنالپ اناحیر 


Te 1‏ ۱ 
زیماشای بتانمنع شراب بچةسانتشنه لباز ابدتن 1 


و سید ت چ درد دل بدازسید 


طالع نگر که در نفس وابسین عر 
از بردن‌تن ودل و دینم حذر نبود 
آخر خطاز رخ توکشید انتنام من 
نادسته بودم ازخم زلفت که‌تاگهان 
ایبلبل از ل‌اینممهحاجت بناله نیست 
میتوانزعپدتوییمان شکن گذشت 
اول‌نظر بدیده در "مد خدنك عشق 
اظپار تنگی دلم این بس که عاقبت 


ترك طعع نگفتم کشتم اسیر نفس 


حىنتوهرچەكرد بماخودداندید 


اا ف رمان ز کمن کا 


کزجور اوبداد توخواهدخزان‌ر دید 
نهءیتوان بوصل تو نامهربان دسید 
ز آںبردل‌ازدل آمدو بر استخوندسيد 
کار بجاندجان بای زاندهان‌رسید 
ای‌غس برهند توستم شدزیان رسید 


ساغراعل می آلود ترا زنگیخال 


زج انکند, دخامش ملع آسودمومور 
کین شردذآنش عشقست‌چه‌نرديكچه‌دور 
کاندرین بادیه جستن تتوان سنك صبور ۱ 
ماه دا با رخ زیبای تو از آمنه تور 
بلب آورده و افکنده یس ایزهم‌شور 


ک که گم مزاذلملتویچارملیب ‏ ک رایز 
عبرم شکوه روی تو بزاف تو بلی 


با قدرعنای توبار آمددر وا 


عطش چاه ندارد محردر 


بو ااعرده ھر بدر ابد تننور 


نز از بپر ج پان دیدن اوشاء جپان که هک ۵ 
AS 7‏ ر دز بود رو نباشی منظور 
ن که‌درسنت‌روی توذحق ميرم 1 4 ء از دار ال 

و ار ر بيد چه ی از دار بنالد سور 


اکنون‌نشانز کوی سعادت بجو شراب نه آن زمان که تبر قضابر شازرسید 
حرف اار اء 


ن باشدکه ببپارد ذروی اختیار جانء سردریای جااندینوددرراه بار 
کاشکی دستم بدامااش رسیدی‌فی المتل انددان ساعت‌که مرلاذهن برانگیردغار 
زرووزربگذار زاری‌کن که‌درمیزانعدق منك رابود تحمل میم دا بود جاز 

خاکساری خوشتر است‌از کبرو شو کت زانکه کوه باچنونرفغت کهمم ببنی بخال است‌استواز 
غربتم کردی نصیب ای آ-مان‌ای آسمان وزدلمبردی شکی‌برروز گارایرروز کار 
درسرابای دجودمهرچ دیدی قصدعیب هم‌تو ازرحمت پو شان چون وای آمرز کار 
خاد ناکامی بدامان بار بدنامی یداش میکشم بور بتی سنگین دل وسیءین عذار 
آفتاب اندر گربباش ندانم یا جیین خود دلیا در سر انگشتش ندانم بانگار 
میاریزد هردم اذ یم خم ذغش دلم , چون اسیر ازبند مرغ ازدام اشتراز دواد 
خط ادموری کز اد بیخوردو خوا, همچومور زلف او ماری‌کزو دریج دتابم هى چوه‌ار 

دویچون خورشیدش اندرخطمشكافشانعیان. چون شرار ازدودماه ازابرپروین‌از غار 

کردۂ جازیدر کنا ازدیدکانم سیلخون آنکهسشاتازطرسیبارد چه‌سیل‌ندرکناز 

اشتائی با نکو ددیان مکن تا عاقبت ‏ رو سوی غربت شباب آسانپی دیوانه واد 
ولهایضاً 

بتماشای بهشت دخت‌آی‌فیرن حور 


ئەكسىتادەم انت دیدارتو شرح نه دلی تابرم ازهجر توفصلی بحنود 


شدهامشنهتراز خسته‌بجان‌د.ده بو 


دل بسر پنجه صیمین تو دادم دیدم 
بت قباعت من ار وعده دیدار دی 
آغراز شور دهان شکربن توشباب 
تعلقی است مرا بالب شکر خندش 
مرا ملامت عیب از کسی روا باشد 
چگونه بگسلم از رشته محبت او 
ژجان عزیزتر اذ بنده ارمغانی نیست 
بسک مآن که توخرسندی ازننمم<سن 
ڏچين زلف تو دلیافت درزتخدا نراء 
چگونه اجه بسن ,نجه ای درانداژع 
یاب را بدل از ار زلف داب دیست 
0 


دلی نمانده‌که هنددی چشم یبارش 
بای کافری, از دست داده ام ایمائ 


یکی ز لازمه حن دلیری ذافت 


ن عذای که بسرینجه شاهینحصفور 
بر دم دآص‌کنان تابه راط از آب‌گور 


در همه شور بشمر رن سخلی شد هشپور 


حرف‌الشین 


چنانکه بستمکس آنعارقهبافندش 
کهممکن است بدوشا<تمالااوندش 
که دہ ت با سر هرو «زار پیوندش 
قبول اکد نکند ورکند خداو؛. ش 
ققری ار بتو نالد بدار خرسندش 
تنا زدام در آورد و درچه‌انکندش 
که شیر «برمد از بازوی کنرمندش 
تماقی که بف‌شير نگسلد بندش 


وه‌ایضا 


زتارزلف بکردن فکنده زنازش 

که سرا فرود نیارد بدین ودینارش 
کبروی‌خوب چ و گنجست أ نسیه‌مارش 
یتنا کهبجان میخردخریدارش 


کدیده لو زاحت هرارش 


کسی کهدر شب‌دسل توسربخواب نهاد 
مرابشمع دوجود آتشی استدرشب‌هجر 
بار باه و نام گنه میارد بدو 
اگرچەغیرت عشقم فکنده برد کار 


که شعله‌ها است بغانوس چرخ دوار 
که‌چون‌نیازدل شوزیده کم اسرای 


"و پرده باز مکن در حور اغیارش 


حدیت عشیمگوبا کسی که‌چون‌شنود مجال تفرقه باشد ذ تقش دیوارش 

بموی موی تنم عشق می کند اقرار کرفتم آنکه بهر مو نمایم انکارش 

شبارادیگر افسانه های‌هندمخوان که هست‌بندة هندوی خال رخسارش 
وه انا 


هر که‌دل‌ازازل بودحانب دوست مابلش 
خاك بی نمی نهد چشم من از تصورش 
گر بحمایل افکند تيغ بقصد جان من 
شیفتهاسته خسته‌دل‌فکرمن اذمناقیش 
چو تو بتی بدلبری امور ازتوانگری 
شرح‌جمال‌خوش‌راز آینه‌برس آذانکهمن 
شق‌تو هر که‌رابدل مپرتوهر که‌رابجان 
تاچه کند بجان من‌عشقرخ توبعد اذین 
غم نخودی ذییدلی پی نبری بغافلی 


کرده بخون دل شباب از غم او رسالۀ 


بعد مکان نمی شود پیش دود.ده حایلش 
مرك زدل نمیبرد هبل من از شمایاش 
دست رها نمیکنم یکنفس از حمایلش 
مار بست ومنفعل عقل از من فشابلش 
عب نباشد ار گپی د, ده فتد بسایلش 
بسکه ز دست رفته‌ام عاجزم ازدلا ياش 
تابه ابدنمی کند دور زمانه زا یلش 
کاینیمه شعله هابود در دلم از ادایلش 


کشف شود و سیلة گر بتوازد سایلش 


کآءدہ درنظر فزون‌هر ورق ازرسایلش 


وله‌ایضا 


کسی که‌وصل نگاریست شوخ شبربنش 
سزد هر مژه جوئی ردان کند بکنار 
چکونه پنجه بخون جگر نیلاید 
ز غمزه کرزندم نادکی بهر سر موی 
هینه مرغ دلم داشت ميل دانۀ خال 
بچین ذاف تو كفتم خطا و بود 
شب از فراق هة عارش تو حال دلم 
شباب ژا بوفات از وفات باکی نیست 


چو تسردان شود اورنك فخر تمکینش 
که در کنار رقب است ضر و صیمینش 
کس یکه خون بدل ادت ازغم نگادیتش 
کشایم اذین هر مو ذبان به تحسینی 
که صید شد بخم زلف همچه شاهینش 
خطا کجا که خطائی بود بهر چینش 
زدیده برس که اشگی بود چه پرویش 
اکر کتشد ز خاه در بو الک 


+ کھی کڈدست ردان اک 


1 أحسرت دیدار آخرین فرناد 
رت ایتححبت که کربگردن‌خیر 
نه درشکنجا خواری نهدردکایت‌قفر 
باغتقاد مسلمان نگر که 


بر تو بتی 
4ا 


ب خضر نیابد تشاط عید شباب 


وله‌ایضا 
دل دیوانه تا شں پائ بندش 


ته دل دادم نه بردل دارم اميد 
تنم چون عود میسوزد در آش 
چنین نخلی نة پندارم بگلذار 
دل آن‌خوشتر که درز تجبرزاشش 
بيك افسانة برد از زه دلم دا 
بدستی آفرین کین صوون. آرامت 
مرابابخت کوته کی توان بود 
دعا تبود "مرا در دل سپندۍ 
بتی راکاینچنین خالی برخسار 
فتاد از پا شباب از بار عشقت 
وله ایتا 
دل ازجان جان شد ازدل‌بای بسنش 
بدستان برد از دستم دل ای دل 
هرا نبود بمی زغبت که بی هی 
کند با چشم او بر ترکی اقراد 


وچ پچ وب اد دب 


بردن شدن نبود با هرا تد بیرش 
نباید اینکه به‌بندم نظر ز تصوبرش 
زتیموة شود آب ازشرار دل تیر 
بح یکهکدخونزچشم شمشبرش 
دد آفند ازبن دندان‌بر آورد شبرش 
خونا بمزت دیوانکان ز بخیرش 
ه رآنکه آورد ایمان‌کنند تکنبرش 
کسی کهعشق جوانی چننکندیبرش 


ز تسار ذلف زد بربای بندش 
که‌باشد رستکاریذاین کمندش 
ذتاب عشق خال چون سپندش 
وکر باشد نباد بار قتدش 
حرآن بهتر کذدر سم سمندش 
نمود آخر بچشمان چشم بندش 
که‌سنی هست یش از چون چندش 
امید راجت از نخل بلندش 
چه دشنام از دولعل در پسندش 
بوز اوه دل‌پی رفع کز ندش 
نه پرسیدی ز حال در دمندش 


دل اندر زلف و جان ذرچشم مستش 
تو نال از دل ز دستان من دستش 
خرابم کرده چشم هی برستش 
اگر افراسیاب افتد به شستش 
کشود از عال و وآندر طره بستش 


وس ربج مع ی 


مسلمان a‏ 1 ا 
قامت دا قبام ادر قیامش 
دام برچه موبم دز چه گوم 

بر آن صورت‌زیزدان آفرین‌باد 
ندانم با شباب از میرد يبداد 


حرف الکاف 


بددر لاله می لاله کون نباله چنك 
جکیمدانسدمنع‌ماکهسسکن يست 
مرا بفرقت يارا حتمال پود د نبود 
نمود‌تلخ زلب کامم آءازین دستان 
شب ی که‌دست‌در آقوش‌نازشی رین وت 
دلی که ز آئنة همءش صفائی بافت 
هزار مرحله درنام دننك طی‌کردیم 


کجااستطرب‌ناهید چنكزهره‌خروش 


دلا بشرط ادب دزن ازتجمل عشق 
نوشته اند براورنك ام دور نگی کاخ 
علامتم مکن ۳ درندی‌ای زاهد 


زدست عشق: تکریان شبابحسکن را 


بر آن ععتیبی آن ينی 
بخواطر یابسر با دل چه: 


شتاب دورنلك بین‌مکن خیال درنك . 
سول آ تشد بىءشقدتوبەشيشەوسنك 
کال اینیمه صبرم بخواطر ازدلتنك 
میاه کرده دخت روزم آداذین تیرنگ 
چرجابخوابکه خسروی چ وکام نوت 
ز.کرذ فقرو غبار فنانگیرد زنك 
نشد زسبر مقامات عذق يك فرسنك 


که تاز برده عشاق برگشد هنك 


بحک آنکه کندرندارداین اررنك 


که نیستر نك کلف در این‌سرایدور نك 


که‌شختن از رخ مندونمی‌زداید رتك 
نهصیرما نده نه طاقت نه نام‌ما ندو نه ناك 
1 


حرف الام 


عجب| است‌ازتو کهد آرای جمالیو کمال 


مکن ازددلت حسن اینهمه آشوب غرود 
تو د قتل من دلخت ذهی حسن عمل 
بلب لمل تو ام خواطر آن تنه تراست 
زچۀ با اینیمه ٥هر‏ من د محرو مى من 
ن رگسمستتورا نیست‌گنهز آنکه بعنف 


هست امید جات از بی در پیز 


ددستی بامن‌مسکین که نهقدراست و نهمال 
کزخطش هست زبیعاقبت آمیب‌زدال. 


من داندیشة دصل‌تو زهی فکر 


که جکر تشنذ در بادیه بر آب دای 

ز دو نبود مکر اندیشة پیکار و قال 

هر کجا هست دا ای میرودش در دنب 
6 


مکی آن را که‌بوددانه‌ودام از خمطا 


8 زنجیر شدم 
تو کردم روزی 


خواست کزهیر ترآ آسوده کندجا: ۳ 
دد بوشم هبر ازخا در دوست که من 


هن که آوردم از اقسانه پریرا بکند 


دم از عشق توبد نام وبریشان‌وفیر 


حرف اللام 


آدی بجهان خاك هاستاز زرومال 
بخلاف سر زلف توک یدد پرو ببال 
«بکنی رد کنه کی ندی روز ستوال 
نو سبح شباب آیدره شام وسال 


شدم فارغ از TEL‏ 
که 

لوح لحد آمودمچه صویر شدم 
ی بکوی توزمین گیر شدم 


چشم جادوی تورا دیدم دتسخیرشدم 
دد خورانمهخواری بچهتتمبر شدم 


2 قطفلی دل برد چنان سبروقرار که در ایام شباب از غم او سیرشدم 
وه ایضاً 
ددد پدامن اکر جوکا خون ذچشم ترم غریب يست ,که خون موچ مبزندازسرم 
ندام این صدف دید؛ ازچه دربایست که هر دقیته ازو دامنی اعت بر کرم 
چه اتی استدحبت کههرغس به‌بهر ‏ هزار شعله فزون‌مبکدد سر از جگرم 
نه عهد ادست چوتن نا که عردتن ۵ نعمیر اوست چو جان تازمپر جانگندم 
مسلم است هراتاج تقو وتخت جنون که بسته همست اد تبیغ صبر بر کمرم 
در آمتان وسال ار نیدهی راهم ۰ . مپل کذ خمم بخواری بروز خاك درم 
تو بر فنای من ار تشاد حلالت باد اکر چه من به بقای تو ازتو تشنه ترم 


چنان بخاك قناعت جبین مراست‌ازشوق 
دک هزار در ا 


که در مقام تحمل چو نقش بر هجر) 
من استاده وز سین آهنین مر 


که میزند منادی باوت سحرم .. 


۱۳9 
۸ 
E 


۳ 


فسانه گشت بدیوانگی‌شباب د 


چو ترک چش‌تو مست‌خراب هيدي م 
بجلوه گاه نو ذرات آفرنش دا 
چه‌سورتیتو که آئینهرابدان سختی 


پاد روی واب وقامت تودره رشب 


زمشگ‌نابهمان‌خجلتی کهدر خرن‌بود ۰ 


علاج‌خوا اطر غناك وجانمحزون‌را 


به بحرعشق‌توچندین هزارذورق »بر 
مجاهدان قوی پنجه را بمرصاعشق 
زابروی‌توچه مزگانفکندسایه‌دراد 
زرشك شید لب لءل شکر افشانش, 


زرویم: ق رصفادرحریم حطر ت دد 


مريان ماو آفتاب میدید 
زتاي روی تودر پیج و تاب میدید 
" بردت وکوتر وطوبی بخواب میدید؟ 
ز شرم زلف تو در مك ناب میدید 
ز رال نی و جام شراب میدید؟ 
کته لنگر دییچان طاب میدید 

ز خرن فرق سرا پا خصاب میدیم 
کان بة پنجه افراسیاب میدید 
نعان یجان نی ازشهد ناب میدید 


یکی زخیسل مقیمان شباب میدید 


وله ایضا 


چو بر بشت جمال تودیده باذ کنم 
من و شریعث عشاق هر چه باداباد 
اگربه پنجء بخت‌من افند آن‌سرزلف 
گرم بخنجر ابر کشد بجانب اد 
ببار باد؛ حيرت کداز فکرت سوز 
بتوبه‌فوش‌تراست احتیاج أ نطاعت 
ز وسف غمز؛ تر کان فارسی گفتاد 
شراب وصل‌توام یکنفس حااله‌باد 
به نیت خم ابروی قبلۀ رخ تست 
شباب دانبود احتمال دولت وصل 


هنم آن دلشده کاشفته دشیدای توام 


تو برخ فتنه دين من او امان هنی 


بحود طعنه ذنم بر فرشته ناز کنم 
چه حاجت اینهمهقد عمل‌دداذکنم 
ز دل بیرکرهی شست عقده باز کنم 
وضو گرفتهپخون لو نماز کم 
كەرقس ووجده‌طرب‌عاشقانه‌ساز کنم 
که ہی قبول ناز تو بسی یاز کنم 
ییاد لعل تواز می کر احتراذ کم 
چه رو بکعبه طاعت‌سوی حجاذ کنم 
مگر حواله بر الطاف چاده ساز کہ 
وله‌ایضا 
زتماشای جهان محو تماشای تو ا 
هن ذ جان عاشق روی توا وبالایتوا؟ 


۳ و 

e.‏ 2ذلپریشان هیپات 
نمی مکنکامل‌ایدوست. کامن 
۶ت منازششدرهیران بد ر آر 
بارخ چونذرماز عشق‌خودایدوست‌بدان 
اجان ودلبالتوشدشرر ای 
2 از چهره چه‌سیلاب امروز 
وع اذد غرهردد جهانم چهعباب 


کو بروی تومن انداخته دبای توام 


لو شب اپ امل کرای تو ام 
کز انل باخته نرد تمنای تو ام 
که دلازکف نبرد سیم ذسیمای تو ام 
ذا دیما تر از فوکس شپاری تو ام 
بسکهخجات زدۀ رحمت فردای تو ۴ 
تا گرفتار خمژلسف چلیبای تو ام 


وله ابتا 


ی سر ذ وفا در قدم بر ناديم 
در عرص جانبازی میدان ارادت 
دیوانژ آکان شدیم اذبی عفقش 
تصو بر سرا پای تو دیدیم زحبرت 
عمری به تمنای وصال توشب وررز 
در کفر سرزاف تودادیم دل وجان 
جز حرف وفا بر رق دل ننوشتبم 
شستیم ذجان نقش تمنای جہانرا 
درهر دد جپان‌همچوشبایم جوانبخت 


باهمت او پنجه به تقدیر نهادیم 
یلو بسنان سین بشم شير نادم 
درکردن آن ملسله زنج نبادم 
یکره بر اودیده چذتصویر نادیم 
دل بر افر نال شبگیر نبادیم 
کوش از همه آفاق ٥تکفیر‏ نہ ادیم 
زانلحظه که ءاخامهبهتحریر نباديم 
تا دیدهبر آنحسن چهانگیر نادیم 
تا سر ز وفا در قدم پیر نباديم 


وله‌ایشا 


من از دح تو قنامب ببكنظر چکنم 
نشدبدست مناز آموناله دامن‌و: 


چه زر عبار ندارد بچشم سیم تان 


علاج آنش حرمان بچشم تر چکنم 
ز دست اینیمه فرباد بی ابر چکنم 
قبرل کربت غربت بپ زد چکنم 


گرفتم آنکەشکیب آرمازجنایرتیب بناشکیی‌ذآنددی چونقہرچکہ 
زرشك آن رخچون‌ماهچاردشبوروز ‏ کواکب ار نفد بادم از بسر چکنم 
زدست جود توییدادکربشام فراق جر آنکه دست‌بر آرم بدادگر چکنم 
چه نبودازخم اروت احتمالشکیب جز آنکه سین بییکان مسر چکنم 

در این‌رساله بدین قمه مختص چکم 


حدیت عشق کزاوسان شرح:ستفنیاست 
چه بامداز قضایود احتمال‌خلاف 


بکنج دنج چه سازم بخیوشر چکم 


سس ۱ 


براه دوست‌چذاین‌هردور اعباری‌نیست 
دام سید ثباب ازدیار د یار گوفت 


وه ابصا 


در چین باد توای سرو خرامان کردم 
عاقبت کار من از عشق بسامانی شد 


' تاسر ازچاکث گریبان توبرزد رار 


عقل کرد | نچەبعه‌ری دلودین رانعمبر 
بتمنای شب دصل تو بسپردم جان 
قطع سر رشتۂ جمعیت ازارضاع جړان 
شاهد اهل سناکش و اریاب نظر 
عنم طوطی ذشکرخالی‌وشود انگیزی 
زور جگر ازهجر تودیشب هه شب 


چون شباب ازغ آن سلسله زلف سياه 


زحانچهصر فه‌بدست آورمه‌سرچکنم 
به تنگنای فراق انددین سفر چکم 


سرو دا خوندل از دیده بدامان کردم 
که بسودای تو ترك سرو سامان کردم 
خون بچشم شنق اذچاله کرببا» کردم 
من يبك زازل؛ عدق تو دیران کردم 
آنیمه سختی هجران بخود "سان کردم 
بخبال خم آن زلف پربشان کردم 
تارج ازخاله سر کوی تو رخشان‌کردم 
ز در اتشانی آن بسته خندان کردم 
ترح را دمبدم E‏ طوف.ان کر دند 


با جنون ساخته رو سوی بیابان کردم 


وه‌ایشا 


امشب ز تنه رخ و اشوب قامتم 


بی عشق ددیت | نچه زعمرم تمام‌شد 


مردم سلامتی ز حبات آرزو کنند 
غم نیست کربعشق ابش‌جان کنم ثار 
دردا که شدجوانی ددینهویهچه‌شیر 


بازوحه ر نجه مکی ازبهر قتل هن 


انمسه نمود ونه زوز قبامتم 
دز هم ی EAE‏ استقاءتم 
هرکس کند ذ عشق توروزی ملاهتم 
زو هر دقیقه ایست بعمری ندامتم 
جزمن که‌جان چوبرتو سپارم‌سلامتم 
کوزنده می‌کند چه مسبحاز کراهتم 
بگرفت عاقبت بکمند غرامتم 
کز لاغری در آئینه نبود عام 


چون‌شوشتربراهل‌هنرخاصه بر شباب زندان شد اندر اد بسر آمد اقاهتم 
وله ایضا 
بتار طر؛ شیر افکنسی بعزنجورم کتصید کرده بچنگال‌غمزه‌چون‌شیرم 


بان غمزه مرا صید کرد و هتم 
زوصل ردی‌جوا انی‌چنان‌شدم که-پرر 


که‌جان‌نداده زپیکر برون کشدترم 
بقر نهای فرادان نمیکند پر 


بتی که آهویچدرء 

ی و گچشمش بەشیرحماه پر د 
ی باد فراق آنچنان شیف خرم 
عراست باخ ایروی‌او ذسدق‌سری 
۱ اگر بای‌تو عذر آورم بدادن حا.. 
ا ی 
فان کس‌مستش چنات‌خراب‌شدم 
د جور فقر تالم که در جهان هنر 
شیاب سوخته‌جانرازوژ براندونگفت 


عشق درزیدم ددین‌دادم وشیدا کشتم 
۳ خطالی خبط ددمی ددئی 
ددطن دخت عفربستم ودرورطعدق 
بتولای نگاری زدیاری چه جنان 
یسرد پا شدم اندر همه آفاق ازبس 
شدم از بکه پرسوائیورندی مشپور 
مکناک ام ازعشق پربرویانمنم 

, «عده قتل من آفکند بفردا امروز 
جان سپردم بتمنای ومالش لیکن 
چون‌شباب ای غمان‌بچگان آخر کار 


نبوداندیشهام از محشروتشویشعذاب 


اگر نبود سر اندر کمند تقدیرم 
کرش اشک چا کد کی 
فيل خنجر مژگان او بنخچیرم 
که اندر آینه صودت نابت تصویرم 
که بانمی کشم ار سر برد بشمشوع 
بحام پیر طریقت سزای تصذبرم 
که تا به حشر نباشد امد تعمیرم 
باتفا زبان خسروی جها نگیرم 
که جر وفا و محبت چه بود تقعبرم 


وله اینا 


دل بتس‌سا بچۂ بستم و تر سا گشتم 
خادم دیسر و پرستار کلساکشتم 
کشتی فکندممرغبی دیا کشت 
بجنان ساخته اوارة د رسوا گشتم 
بسرا بای بتان محو تماشا گشتم 
تك سر سللة ادم د حوا گشتم 
که ناعن نکر این م تنها گشتم 
مردم ازبسکه ازو طالب فرداگشتم 
زلیش زنده اعجاز مسیسحا کشتم 
دين و دل باختۀ دینی و غتبا کشتم 
زانکه ازروز ازل مادح مولا کشتم 


وله ایضا 


هرا چه باشدازین‌فخر بهکهعارتوام 
کلیست‌روی‌تو کورازحسن نقصان‌نیست 

بردز گار تو شیرین بخسر دک مثلم 

دخ‌تو قطهجسن است دهمچهحلقه زاف 
چرا بر نجش با زور ضادهی بی‌صید 


چه زندگانی زین بهكةجانتارتوام 
جز اینقدرکه من اذپی‌فتادة خاد تام 
بدین بهانه کهفرهاد روز گار توام 
من ایستاده پریشان زهر کناد توام 
کنمن بی مزءبرهمزدن شکار نوا 


1 
۱ 


توئی که رخ رخشنده لاله زار هنی 
زتاب دوری شمع رخ‌تودر شب‌هجر 
مرا دسیده بجاتی کنه که جایامید 
بدوزخم نبرد مالك ار نظاره کند 
بر سودتودر تلم ار عیاری‌یست 


زقيدغم شدم آزاداز آنکه‌همچه‌شباب 


منم که از رخ غمدی 
زمانه سوخت سرب دراتظا 


نمانده برتو دلی باز امید داد تول ۰ 


بحالتی که سرافٍکند: شرهءساد توام 


چه باك از آنکه بمیزان اختیاد توا 7 


ار سلسلة زاف تابداد نوام 


وله ایغا 


ما مست جام باد دی دار دلبرم 
خوار ديار بار د بعزت بگانه لیم 
عمربست کزتعلق آن‌زلف هنچه‌دام 
کرلان ذدستی تتوانزدبکوی‌دوست 
کوته‌نظر نه یمد کدارسمتنك‌چشم 
ساقی قلندرانه بده جام می که ما 
شبها بیاد حلقه آن زلف تابدار 
ما بندگان صدق سفائیرومعرفت 
سر گشته کردخال‌توچونز اف یاچه‌خال 
چون چاروج‌فته براوجفلكرسد 
هنگام آنماش طالع باب را 


سيراب AE)‏ وبقایسکنددیم 
درء بش راه غشق بسلطان برایر:م 
ماهی صفت باجة حرمان شناوريم 
ذاین‌منرات‌چهبه که کدائیہوچاکر:م 
کنجینه قناعت و دارای افسریم 
در سیر هنت خط طربقت قلندیم 
مانتدژلف درهم وچون‌حلقه برددیم 
نه مروژدد دواعظ محر آب‌دهتبربم 
از هر شکنج زلف تودر کام ازددیم 
درقمز بحرسبر وتمءل‌لبه لنگریم 
با عیش خصم جانی دباغم براددیم 


وله ارعا 


گفتم از نر گس بیمار تو پرهيزکم 
درسف لشگر «زکان تو سرگردانم ' 
هند باغمزه هسث توصبورکمپیاست 
یستون کر ازعدنتوشیرین‌خواهی 
گفتمش بردم افکن نظری گفت چسان 
نیس در کوی‌توچون‌شب رهم ازيم رۈب 
خواستم سر کشم ازءید ت وکفتم زنپار 
گنت زاهد پی‌دین تركبتان کوکمتم 


بچه منع داز آن زلف دلاو یزکنم 
که چسان يك‌تنه بااینهمة آویزکته 
نچه برد حنر از فتنة چنگیز کنم 
کیان اذحادنگون برسرپرویذکنم 
صید بك صموه‌بصدناود خونرب زکنم 


این شکایت بتربا نالا شب خبزکنم . 


خودکه‌بادوس‌چنن کر دننز کم 


باتو حاضا کادراینم ثله‌تجویر كم . 


۰ ۳ 0 ت ینیم شدآدم ونا چی رکنم 

بد از ۰ 
ِ 1 وه ابش هر چ بجو عشق ت تو برهیز کنم 
بادچې توگر سازم هم خوشدل ازا ز 
اذکون توک دورم ود ار ۳ تجامم هم راضی آغازم 


ار ول گرهی بکتا ذآن مرذمتورم 
ذلین,غم کم ره با کزجورتوغناک 
چونعار توام‌باشد برییروجوان فد 

قاش ده صد قشم چن‌قش نودام 
ذاس‌ادون ارخواهی بای ی آگاهی 

تن درتب وچان برلب‌پاباد توشاولم 
اذ ددگه نومیدی مبرانی و مر آ یام 
ت هرغ نیم کافتد اندر تفس 7 ادو 
در نرد وفا بگذار نوبت بشباب ند 


ثخر) 
۳ 


ولهارضا 


عشق توراحت از دامبرد فراغت ازتم 
هر که دم ازملامتم زد زغم توکومزن 
قاد ککعشق‌دابران برجگر آیدازدرون 
واعظکا ز جنتم اینیمه درد سرعده 
دوریم از حضور او ازی‌خلدوحوراد 
, بيغم دوست یکنفس عمرهباد وراحتم 
نالھ تبایدم زدل سوزداگر دز آتشم 
باتوبسن ودلبریبنجه بر افکندبری 
درطلیش‌چه‌بارها اردلودیدهخارها 
برمنوازتوجز جناوزمندباتوجزدفا 
ییون نفس تند خودرچهجرم شدفرد 
عمرشیان شدز کندرضووحسرت داسف 


2 


با رخ منظورم بگشا پر پروازم 
داد از نظری بستان ز آن ترکس مازم 
دد :اک توگر خاکم بر جمله سرافرازم 
چون خوار توام زیبد برشاء وگدا نازم 
څاهین درسد میدم چون‌صبد تو شهبازم 
ت ارج هه از عاهی بی پرده بود رازم 
خون دردل وپادر کل باذکر تو دمسازم ۱ 
با اتش محردی_ میسوژی و میسازم 
وآن بسته نیم کاید اندر تفس آزادم 
تو منعم زد بازی من مفلس سر بازم 


داینیمه کرد وزادنشد فرصت دیده‌بستنم 

باد هوس بر آنشم تبك عبث بر آهنم 

کاین‌نة خدنگی ازبرون تانهخادیجوشنم 
ق عاشقی بگوچونکه مریداین‌قم 
طفل صت مبرزدة بور کلی ذکلشنم 
بیرخ بار یک نظر دیده مبادردیدنم 
شکوه نبادمبه لب کوبداگرچه‌هاونم 
دیوصفت بداوری‌نجة براودد انکم 
میکشم دنمی کشد دست طلبذدامم 

این تمن کرانتوئیدبن نتوی رانم | 
جز بکمند اف اودر نکشد تهمتلم 
آ:گراین چنین بود کار زبمد مردنو 


( ولهایضا) 


یروک تدو شب برد خوابم 
دانستن سر گذشت هجران 
محردم ز وصلدشهرهددعشق 
جانمبه لب آمد اذب اجان 
با شوه آت یام 
لطف آتچه تو هیبری بکارم 
ز آن قامت‌چون قیامت‌امروز 


چون زلف تو ز آش جدائی 


بر من ز طریق عیب مشتاب 


بر کشتنم از عنان مفرمای 
اهنك کباب کردمءاز بوی 
در محنت روز گار و پری 


اسر ز افق زد ات 
هست ایتکه ز سرگذشت آم 
چون.ماهی انشته الب در آآبم 
آبی برسان که دد سرایم 
وز باد؛ ترگست خسرایم 
نام آنچه تو میکنی خطابم 
فردا بگذشت از اضطرابم 
بك موی و هزار ,یج و تابم 
کاندر ہی عبر در شتابم 
کز شوق ملازم دک‌ایم 
باری تو مکن که من کبایم 
اذکن ده زمانه چون شبام 


جرف الک ۱۲ 

11 تادد تن ییمعنی هست این سر بسامان چشممند آن‌دیدار دست‌منو آزدامان 

۱ درشیو؛ دانایان کربوالهوسی‌خامی‌است صد پخته‌نمی ارزد بايك‌تن‌ازین‌خامان 

ا ناکامی وبد نامی چونلاذم؛ عشق‌است مارا بگذاد ای دل در زمر بد نامان 

۰ صد شعله بودز آن روی‌درسینذمشتاقان ‏ صدرشته‌بودزان زلف‌درگردن ناکامان 

"1 از یاد برفت‌ایمان دردست نماند آرام از باد پری دوبان و ز دست دلارامان 

۱ ما جان بره جانان دادیم نه پنداديم . نیکو تراذین انجام زبانر ازین ساماث 

خونم بود اندد دل خارم بود اندر بای از جور سپی قدان وزج رگل‌اندامان 

دردیشی د ناکامی دسوائی د بد نامی . سخت‌است‌نه‌برخاصان‌چون‌صحیت‌اینعامان 

ا ساقی‌چه بدست آریز آن باد گلناری ‏ زیبدکه‌بیاد آری زاین خون دل آشامان 

3 خواهیچه‌شباب یدلنیکوشورانجاهمت _ بنشین د غنیمت دان با نيك سر انجامان 
(*)«ز وله ایضاً اد(ج) 

1 بچررءذلف سیه‌راشکنج‌وچن مشکن بهاینافة تاتار و مشك وچن هتکن 


بشکر اینکه توئیپاسبانخرهن‌حسن 


هخوردریغ دل‌زار خوشه چين مشگن 


4 
بووین 23لی‌ددجیان شباي‌ندافت 
دلا بوادی طول امل شتاب کین 
ټادبارخدا هرچه شدفی بن 
وی غر حق اذ کوک حق‌امیدمبر 
سواد لوح دل از تق شهدت و نست د وی 
قيازدنعمتوسودوزيازوراحترر: 
به‌بی نیاذکاوبنیاژ مندی‌خویش 


د بده بشنو ین کوهر تین مشکن 
بچشم کوته اد قدر حور عین مشک 
بنادك مزه خورشیں را جين مشکن 
بخونخسته دلان هرد آستن مک 
ازبنشکته ا 
برای خواطر اوزاف عبرین عشکن 
بشوکد خانم جمشید دانگن مشگن 
جره ردد شدزنوچوندلبپایدینمشکن 


#( وله ایضاً ان 


براه سیل فنا غافلانه خوا ابمکن 
ابن‌هرچه‌شدحساب‌مکن 
نظلر بتریت ذره ز آفتاب مکن 
(حسنعکس‌در آئنهبیچوتابمکن 
قباس «بچيك از فمل‌شینوشانمکن 
بین و وز درادردبپیج بایمان 


تورابملك‌سعادت-رانیازازلاست بمیلنکتیازجامکن خر ینک 

بخون‌خویش يالاید ستو نجه بر بخوانغیر به قص‌خودارتکابمکن 

به‌بادبوالپوسی خاك نامر كىدە بآش‌دبگران‌شمم‌حاجت آبمکن 

ذفکر سیم ارام دسر فرود میار بسان زر بنظرفیرامذاب مکن 

ذکس مر نجژحق‌شرمزدینمگند خلاف آچه‌توخود کفتی ایشباب‌مکن: 
5( وله ایضاً )2 


بامن ای‌ترلدخطا ترك خطا کاری‌کن 
خو ام ازعشق سر زلف توکافر گرد 
5 تومیسوزم دبربام در ای 
غميك روزة من خسمتو را روزی باد 
دلو دین رانکه از دست تو توانستم 
تاری اززلف برانشان ورخمشك ختن 


دل بری‌کن زجفا میل وفا داری کن 
زاف راکو که‌بدین دلشده زناری کن 
شبی از دور تماشای شرر بادی کن 
یکدم آخرپین غمزده غعخوادی کن 
چکنم حال کہ بردی تونگهدادی کن 


ز خطاتره ر از ناف تاتاری کن 


آنش ازچهره‌(دیبرعن وتونم گنت 
به‌پرستاری حسن توشدم شیر شور 


توهم از بنه يبموز د پرستا 


خواهی تو جنا هزار چندان کن 


حاشا که من از وفات بر تتابم 


خورشید مسگر نله قسمتی دازد از هجر تو ام دلی بود برسان 
از روز دولحظة چبره پنپان کن ۱ ز آن لب نمکی نصیب بریان کن. 
بر تاب ذ چهره زاف اوز رخساد جمعیت خلق دا پریشان کن 
ا آن‌خال سیه نهان کن اندر زلف تسخر حبش بدست خاقان کن 


از شب آن دهان خلابق دا نود دل ازدد عل خندان کن 
چوننخنرما کر حبات‌جان خواهی عبرابم از آن چه زنخدان کن 
بك بوسه ام ازدو لعل شور انگیز بر وجه زکوه حسن احسان کر 
سر بستة که در لمع نینتد کس a‏ 


بنگر بشباب و چشم گریاش 
وله‌ایضا 


شد بخیال عشق اورین‌ددل انخبالمن عاقبت اندرین هوس میکشداحتمال من 
چارم رازه سبب‌نیست بکوششوطلب تاچه شود بعاقبت در بی اامال من 


۱ شب‌همه شب‌شسته+دربدودیده‌بستام ‏ تاز جهان نة دسته ام مرحمتی بحال من 
ا دردلم ازتوبارها هست‌دبدیده خادها شرحيك ازهزار هابا توشد مجال من 

آنچه حرام‌شدیمن مهرتوبودووصلتو و آنچنحاول شدبتو خول‌منست ومالمن 
تأب‌دتوا اندجسم وجاندو لت‌ودین‌خانمان زفت زدست دباچنان نقص بین‌کمال من 
زاینیمه‌جود يك نفس شکوه نمیبرمبکس کزتو بنزد دادری میکشد افعال من 


شد زیی :بتان تلف عمر شیاب‌شد ز کف بر ددهفت مالغ جا ۱۳2 
وله‌ارها 


ا 5 


یادب‌ازهوچه طلب لكا جمله‌را خاصه بدین طبع‌رسا یارگ" 
ولهابضا ی 
ای ترك یا د ترک دستان کن شایسنه حن هرچه هم تآن کن .. 


اشك چه درش بدل بمرجان کن 


ماه دو هفت سالة وز خط سبز هالة شسته زهر مقالهٌ دفتر قل د قال هن . 


که داد ی پناهان 
کشت ز لب داو 
"بت مزفزون‌است 
یش رخ چو آفتابت 
با اینیمه باع ٩‏ ندیده است 
باد ار زجان ی 
در مذهب دلبران خطا بست 


اندیشه را 
ی دد این عبد 


وم کسام 


وی کشت شباب را ومی گن 


حرف الواو 
#گن اگدوست دراسرار ناک 


بار در داسرء حکم قضا: 

طفع از صفرة رنج به پرداز و بتری 
نقد تسلیم و ارارت مده از دست بگیر 
پیستون میکند از تلخی هجران نراد 
حاصل ازتخم هوس کاشت ین خواهدبود 
آقتاب از در ازبان فنا ثافت که بافت 
سفر عشق مسام بود آن‌را که بود 
دس آژادکی از سرد ییاموز و یا 


نو ذر تو تا به صبح کامان 
فک د زغزه ای گواهان 
اذ حرس‌کدا بغوان شاهان 
خوبانچه ستاره اندوماهان 
سیب ذخ ورا مفاهان 
کاید بحق ازتو داد خامان 
اراد بتصل یکناهان 
ختم امت بقد کج ج کلامان 
کاهی ز دخ بری تکاهان 
دا بست حزای یکخواهان 


کهکند هرفس ابن‌چرخ کین بازی نو 
چرخ در چنبر ر حکم تو بدن قدر علو 
ءا نک کنچهکندطٍدأژحسرن‌جو 
چندروزی کف از عمر گرانمایه کرو 
مخوزد باد؛ وصل ازاب شبرین‌خسرو 
کهچه بارانچکد ازرخ عرق‌ازشر+درد 
فلكاین قدروجلال ازوی دخالاین‌برتو 
هد تسلیم بکف هادی همت بجلو 
از شباب این دز ناسفته نگپدار د برو 


ول اینا 


یکدم ای پیر کین ناله بزن اذ غم نو 
آمشب ازدیده حسرت بفشان بادانی 
تاه ی کرش کسب‌کنند 
۰ ه ازین‌تنكوندامتکه بپشتندبپشت 

هر که زاخانه شداز نورسعادتددشن 

هر 2 داکام خد. ازتوش ا عون 


که اجل بدت درعذروا ب گنت وشنو 
تادر آز وز نېاری عرق ازشرم درو 
مه شرف+بر ضیا چرخ«حل عرش علو 
پدد ازییر دد گندم پسرازییر دوجو 
ود از خا دوش هر فك دا پر تو 


کدف اهچه‌شهداز کف شیرینخسرد 


5 


ازلب ودندان آدهرکه‌حدیثی شنید 
روی در ادنپادهر که بمیدان عشق 
ازلب‌جان بخش او بسته خجل گشت‌هست 
نفس خطا کار ما جز بخطایی نبرد 
قرع اد دی بود از دل پرخون هن 
خواطردرویش داازهمة | سایش است 
تا بگاستان‌عشق نفمه‌سراشدشباب 


آنکه نهال بلا ست‌قامت داجوی‌او 
دفتمد کردسراخچونگلدویش بباغ 
نیست بیرمنزلی خالی ازین محفلی 
کی‌کند اذیبر زد برمنسکین نظر 
قیمت لولو شکست گوهردندان‌وی 


مود نیفتد بجام مسرغ نیاید بدام 


حاصل‌جان باختن چیست برانداختن 
هرکه ز ازادکی ساخت بدیوانگی * 
بیدل ودیوانه باش دزهمه‌ییگانه بش 


وله ایضاً 
داپر؛ ابتلا است حلقه کیسوی او 


ددیی‌یشوکم اذبورشکم جانمسپار: 

کر بخواهی فرس تفس نی دامکنی ٠‏ چون ستورش ز 

چوباطل کرادت ۰ قت ساق بت دب 5۶2۳ 
درشکن ذآفیدد هر که بنا گوش‌او دید شبی‌راکذ بود صبح در آغوش اد 
نسبت ناف خطاهر که بر آن‌زلفداد داه نبرد اژسواب جز بخطا هوش‌اد . 
لالة سنت‌میچکدخون دل‌ازچشمعن تا بچمن دیده ام سرو قباپوش او 
هرکهبلوفانعشق نوح‌سفت شددچاد همچوننور از جگرشعله کشدجوشاو 


کشت بر ازدر ناب همچه‌صدف گوش از 
پانکشدگربه تبغ سرفتد ازدوش او 
حالت‌شرم آشکار اذلب خاموش او 
تاچه تقاضا کند لعلف خطا پوش او 
جرعۀ من نبش بود ازلب پرنوش او 
خرقه زهرهنتی کرده سبك دوش او 
هرچهبجزذکردوست کشت فراموش او 


دیدمدلیکن نداشت‌رنكویوبویاو 
باسخن ازعشق من بامثل ازروی او 


۶ آنکه‌ندارد عیار جان بهترازرژیاو 


ددنق یا قوت بردلمل سخنگوی او 
چون دل آزادکان در شکز‌موی او 


چون تتوانجېدوجرچاره‌شکیب‌استوصبر كرچةزجاچاستوسنك طبع منوخویاو 


پنجهبر آ نکس که شیر خستهز بروی‌او 
ذکر ماايك بود بانك هیاهوی او 


تا چه شبابت دهند ده پسر کوی او 
۰ 


نود آذدین‌بری اجان تون ] 
۰ ونيز ارهشتریارای مر 
: شترداینك منمهندیوتو 


۹ أذتن‌روازوز مک 
۲ رر ۴ ۰ 
بول پود کربر خم بود شاي ړو س لضخیبازدیگشدوزیویتو 


لط کودر کلف باروی تو 

ا 3 ر 3 بود بشب پيك‌صیاراسوی تو 

بوصرو ر مریندتخواب آساش ازیپلوی‌تو 

خط تودايرة برمه ز مشك نان زدء دخ تو شعله حبرن پر فاب ز 

49 رخ تو جرت بر افنساپ زده 

یال‌چشم تودد تنگنای خواطرمن کین نموده وبر کاروان خواب زده 
عرق پروی توهر کس که دید ,ندارد 

بة بزم وصل تو گوتی دل دمید؛ من 

بجز وفا ذ تکوبان مجو تبات دام 


با به برك سن شبنم از گلاب زده 
بذدق لهل توصدپای حم شراب زده 


یاد دصل توهر فالی از کاب زده 


شب گذشته بدم زانتظاد سبح ملول ز در آمد وکف انك آفتاب زده 
زبهر آتکه یفتد زد :ظر خورشید بدین بپانه بروی چه مه نقاب زدة 
بهای‌خون‌ه این بس کدوقت‌جان‌دادن ‏ به ینش بسرانگنتاز آنخصاب زده 
زرشك قامت او سرو دا تماقا کن کهسرنگونقدازطرف جویآزهة 
شبانابنظر جزخبال حبرت‌یست ذبی فلك بدلش فش اقلاب زد 
وله‌اینا 
بگرفت رو برد چوبکف دلب آنه ER‏ و 3 ا 
E‏ 


تاءنجلی شود زپیعکس رویدومت 


سا 


آورد نام آینه برلب چه نگاد ۲ 
در هجر اوزیس؟ه‌شينم ذعکس‌من 


للد نها زلف وزخش خاق‌دابس است 

چونبنگرد در آینه ازعکسابرویش 

از عکس‌قطره های عرق بر غدار او 

چون‌سالم است ز آتش نمرودعارضشی 
ذ آنچیر؛بسکه کسب‌سفاکردروشنی بی سسایه شدچو پبیکر پیفمبر آي 
«وسی: صفتزعکس رخو زلفان‌نگار هم آقاب دارد وهم اژدر آینه 
بنشیند از تجلی طبع شباب اگر نبود عجب زرشك بخاکستر آینه 

حرف الیاء 


توئی که‌برده قد ورویت از دلارائی 
ندید سایه مژ گان دلیری درخواب 
بردی من در دیا و آخرت بر بند 
نکو ترانکه‌بود درهحبت رخ‌دوست 
برهنه گان قناعت شعارخانه بدوش 
عنان صبر زسختی عتاب و ناکامی 
بردز کار تو لیلی وش فرشته نپاد 
تو نود مردم چشم منی معا ذال 
میفکن‌ینیمه سر پنجه تاتوانی را 
شباباگرزغه‌ت‌پبر شدهزان زدزش 


جاناشی‌از دصل رخم شادنگردی 
باآنکه نیا موده اما زیاد تو یکدم 
صد خانه پر اندا ختی اذیا ودلی را 
بااینهمه‌شیرین‌لبی ای خسروخوبان 
ك دردلت اندیشه‌زفرهادکس آید 
داد دل خلقی زتوبگرفت‌خطازبس 


کز هجر کسی آینهمه فرباد نکردی 


براستی کرو از سرد ومه بزیبافی 
که باجمال تو جوید زما شکیبانی 
که با خیال تو ام خوش بودبه‌تنواقی 
چه مبکشد همه را عاقت برسوانی 
به تبغ فقس گرفتند هلك دارائی 
که باقضا نتوان پنجه زد بدانائی 
عجب مداد که مجنون شرم‌نشیدائی 
که بندم از تو نظر باکمال بین‌انی 
که در فراق تو از دست شد توا نائی 
یمن خن خداداد. و شکر برناتی 


دز فرغت سرو قدم آزاد نگردی 


یکدم بدل آسودة ام ازیاد تکردی " 


کزهجر تو از دست‌شدآباد نکردی 
باد ازدل دیوان؛ فرهاد نکردی 


شکرانه این حسن خدا داد :کردی 


یگاه ذاساف شد داو نکر ی 
باتود سنان دخته بفولاد نکروی 
برباچه قبامت که بشمشاد تکردی 


2 شوشتر اندیش بنداد نکردی 


وه ایا 
بر تاری وافر ۱0 
5 2 نوی درسنم ار ا E‏ 
37 یر از هجر تو دابنری 1 2 e‏ دردیدنمراخاری 
E ‘URIS‏ جان نود ت رھ = 
ا کر ددر د ورن 
دریزل فلك ز ا ad‏ +#رچشمی سر برزده‌سوفاری 
1 1 و دن ترازین ١‏ می ددحرد وملك نود زبان از ِ 
رده هوچشمی است ازعکس تودورء ۱ 7 بود دیبانر ادین یاری 
ِ کک درکردن هرجانیست از زلف توزناری 
چاددی ھازاؤسون تنن بط آر, e‏ 
EON 2‏ چول آفعی دیسویت افسون‌نکند ماری 
3 ملاست را بود بیس ۶ 92 و 
EEN.‏ ی چودددک‌تو کالائی‌چون کوی‌توبازاری 
تایافت تیاب آرامازهردو جپان‌باددست در خواطر اونگذفت اندیشه دیاری 
وله‌ابنا 
اقمقاقة خطااز خط مشگین تو بولی دک مهر فلك درخم کیسوی نو کولی 
86 ید چه بت آبی و نی , درکل شندمچورخت دنک وبوئی 
اد چان سس زلف تو ناناد شکجی وزروی دلارای توتامه سر موتی 
9ت عشق تو بچوگان تحمل چونکوی سرافکندهودارم تكو بوئی 
چون موی توبولی نهوزید است‌دباعی چوزقدتو سروی نهدمید استدجوئی 
خال‌رخت ازهجمر حسن‌است سبندک وه وس جوی 
E‏ دلشده آئینه‌کواه است کو دیده وداند کة چه ریا دنکونی 
زدهر که بدرکاه توخرکاهاقامت جت ازهمه‌تشوبشی‌ورست‌ازهمةسوئی 
گرلاذ ا زیبای تو خورشید دانا نکندعی بده با یپده گوئی 
A‏ ی دای‌دوست ‏ کاسود؛ شود خواطرم اذهرسر گوئی 
ره ده چه‌شیایم پسر کوی‌خودای‌ددست 


وله ایتا 


خوزشید پیش ووی توا بنوان شود ذچشم ‏ 
نبود خلاصی از خم لفت میسترم اگ اض یر 


در پنجه عم تو نايوان ون 
با ید غمزة که زجوشن گذد کند 


جز ازاف دلبری نتوان کرد < 
با آنکه‌س نه زد زتو جزدس | 


بود ازددزخ اند ز ۴ 


هبرت بردن نمیرود از باد دوستان _ “ی لیک بدن 
HE‏ ی ۱۳| اکھراداھ مء . ^ E)‏ 1 
چون‌درطر بق‌صدقه ار ادت‌غرض بکی رکشت اسلام دا چه فرق ز از برهمنی هر بف آمدچ یا بر جکر از غم نافرمانی ا 


ملك قناعتست که توان گرفتش 
دنیا پرست دا نبود گر کمال وفشل 
در بار گاه عشق کسی را دهند بار 
از فی‌فتر در ن‌فنات شاب را 


با عزم کیقب‌ادی و شمشیر سا 
عبش مکن که خر نکندبارسدمنی ٠‏ 


کادل قدم نید بطاب در فرد تنی 
درملك جان نصیب شد ایمان ایی | 


وله‌ایضا 


ای لمل‌بارا کر تو نه عیسی بی‌هریمی 
نه خانم جمی دنه جام جپان نبا 
اد نبد فرشته و حوا نبود حور 
ادل زد ست چین‌زلف‌سیاهش فغان‌بر آر 
ای دده کر زخارم‌غیا(نشویفکار 
ازدامخع و خن زمز گانودرع زلف 


0 


ازمشكاکرزیان بجراحترسدچرا 


حسن نسبتوراست مسل م بحکم آنکه خورشید دا برادر د مه دا پر عمی چنان ز صورت معنی بدیده پیدائی كەھەچە توربچشمی‌وجان داعتائی 
چون کل توان گرفت زهرسیزه گلاب کر بر فشانی اذ عرق چهره ینمی مرآزهجر توشدجوی خونروان‌بکنار ین EP‏ 
عشان‌رابدرهمو دین‌اختیار نیست کاین‌هردودانو آنوقتز آن‌زلفدرهمی مکن‌علامت‌دیوانگان که‌سسکننیست سوک ۳ آز ت دش 
شق 2 2 ت E‏ ازتو گرهمه جنت‌بود حرامم باد بخواطرم ز خدا باشد ار تسنائی 
شق شباب اکربجمالت مسلم است نبود عجب که خود بنکوئی‌مسامی وی تفاو‌اینکه تودرجوکو من بددیائی 
وله ایتا 8 من وتو هر دو در آب اندریم هست OR‏ 7 5 7 

ایکه داری سرسودای جهان فرمانی نیست جز در طلب ییسر و يساما نی" مرا زعلت‌پیری چه باك اگر تکشد اجل ب هیر ۹ 
به از بوذ ملک فنا بای برون تارها کردی از E‏ مرا ۳ تو آہ اکر برد E ES‏ 
2 رین چنبر سر ° بو 2 بدرکیت مراک برنپی بر آن باه 


میتوانی زدن ار پنجه بسر پنجه تفس 


اکر از جام مان میطلی نوش بت 


ج 


دريك تکل اذچه فا بخش عألمی 
یکن فزور زخامیت ازجام وخانمی 

ٹو حوری فرشته وش از نال آدمی ا 
کز هر شکج اد بخم خام دستفی 

کربان مشو که تشه آن چاه زهزمی 
صیاد جان د قاتل دل جوشن نمی 

زخم مرا ذلف توبه نیست مرهمی" 


بنج با بنجف هدیس زنب 1335 
بهوای لب جانان بشوازجان فا 


چشم گوازخبالتوطوفانشودرواس 
اة ما باپری رین 
مارا چوحد دصف کمال توکز جمال 
همت بدست کوته ماییش ازین نبود 
گام از اک عشق‌طلب کن کهباددوست 
پیدانه سرشیاب جوان شدز بمعشق 


(5)*( وه ایض 2۷( 


قبزل اکر کنی‌ازمنبد آن سر کم 


+ ار 0۳ e‏ 6 بش۲۳ از 


ی لا فل تود نده پروری 
مر بدان زمان؟:گذاری وبگذری 
5 بخت هیدمی کند اقبال ی اوری 
کاین ل دا نهنك نیار و عناوری 
هییات ازین فسانه که افسون شودیری 
دگذشتا زحند کسالات دلیبری 
کردم و بشت اکر نکند داوری 
خوشتر زعمر خر وشکوه سکندری 


دز هرچه غير عشق یبامود و شد بری 


با سر افراذ شدم ز افسر يساما 
عورم‌ازکسوت‌داد ای وز آن‌می-اذ) 
اجل گرنکشدم کشداینغ کەچرا 


بخ زلف بتی داده(ماژ کف‌دلددین 
پروایعاقلوبرمنفلطازعشق» 
ءندیداتکه نشد 


رول ‌بوسف‌ندهدبر دلش 1 رام شکب 


مزا کنج نومت‌شد معمود 


خالهشکین تو بر چور 


تاذل زار 


(د)ز ولابفا )2(5( 


گنا 5 
ېسر نکذارد چه دوی 


اله مرغان باغ میدهد از گل سراغ 
عاشق و دیوانگی وزهمه کان 
وادیپرخوفعشقط ی کند آ ذک سکه‌نیست 
باهم‌بالا وبست خوش‌بود أ ترا که‌هست 


از غم آن‌جان‌بالد گرنشودجان‌ها(ك 


ز آب‌توقع مشوی اذرخ‌شرم آبدنك 


جوروجفاخوشتراست از ت وک بر جزتوداد 


هرد تبردش 


ا 
ورک در مسر تمنای تو شد ادا 3 
غم معمودیم انزون بود از دیرانی 
کراد ١,‏ کله عبد است ذبی چوپانی: 
,دگل ازییش‌رودبیشه بدی ن آسانی 
مخوان طانب دردش مگوگ 
با بای دد پی منه یادشت ازجان بشؤی ` 
بت مرا کاشفست کیسوی آوموبموی 
خوندل از آبگل آبر و ازآب‌جوک 
غول وکنام است‌وشیر اینهمه تازیمپوی 
حانة مجنون :4 پرس منزل لیلی بجو 
عاقل دفر زانگی خواجکی وهایوهوک 
راحتشاز خورددخوا ا زحمتت ازجستجری 


نان قناعت بضوان آب توکل ج | 
میرد انعم باك آخوین ا 


وزییا<سان هریز 
خستن‌وداندنبه‌استاز 2 


و خقته 


عقل از دهن تو پى توان‌برد 
از بھر خدا گهی بدست آر 
چون بردلم از کمان عشقت 
آخربچه‌ست‌عهدی‌ایدوست 


آوردء خط از یی ار 

لاد من د تنك بات 

شم سغنی د کچ کلای 
میا وی و و با 

E 2‏ عرغ و ماهی 

چون داف تو ساخت بامیاهی 

در یاب مجل عند خواهی 


یمان ببزاد قله ستی 
در نرد وفا برد دوست 
راد قصود کن ۳ 
اماد: عشق شو که دستی 
نبود به ازو خدا پسرستی 
بنشین که بسی بجا نشستی 
بر معنی نیست شو که هستی 
يك دل ز هزار دل که‌خستی 
ترک به نشان نشدز شستی 
پیمان شباب دا شکستی 


()ن( وله‌ایضاً )2(2) 


تتهانه پس انا نه کردی 


ار زدستت‌ای درست 


سد عبد د یکی وفانکردی 
از حق مگند چپا تکردی ‏ 
انکنده یکی خطا نکردی . 


یك بوسه مرا چه .دیحنی خون 

۹ بر دامن نا امیدیم دست 
بودی تو مرا چه چه عبر لیکن 

ز آن کشت خط دخرهن‌حسن 

دیدی بدو سند بلا و یکیار 

در شیو دلبری د شوخی 

مد ب شباب و در کف او 


ff 


وقف از بی خونبها تکردی 
دیدی وز کف رها نکردی 
بامن ی بقا نکردی 
يك خوشه بما عطا نکسردی 
یاد از من میت تکردی 
با هچيك اتددا تکردی 
از قامت ار عصا نکردی 


تمت‌الغز لیات بعو ن‌خالق‌الارضین وااسموات 


دالسلام خير الختام 


اوی 


CO os r 


1 سب ا 


با خدا باش اگر چه بار خدای 
کیست غبر خدا که در فل ازو 
عارف اندر طربق ممرفتش 
هر دلاز یاد حضرتش خالی‌است 


ہی تو برجاد بائو درهمه جااست 

یمه و خوف اعتماد دور جااست 

تا ابد ره سپرد و باز بجا است 

ديو و دد را کلوخ استنجا اسث 
فى النصيحه 


بخیانت هین بر اهل‌کسی گر امانت بباید از اھلت 


سیل‌تران کرفت بر دیگران آنجه نبود ز دیگران سبلت 
دامن افشانبشروت ارخواهی که پنشد بدست نااهلت 
مطابی عاقلانه گفتم کاش سهل بودی رهاندن از جپلت 


الموعظه و المطایه 
مالی که به اغلوطه دودینار وسة دیناد با نوك قلم گرد شود ازمن و وز غير 


حاجی شدن ازمال چذن صرفه ندارد کاخرا اجچنیندخل‌چهدر کمبه‌چهد ردیر 
ارداخ کسی داکة چنانستبس مرا ذآن مال بده بافله بستاند بکن‌خير 
اقتضای‌صله 


ای فلك در جوان بخت بودفرسمجال که عطای تو مرا يك نس اژباد رود 


۹ 
U 


(FY)‏ ات 


عجب‌است ازتو که‌بااینهمه‌احسان‌زدرت 
در چهان باعث تعمیر توو دولت تست 
شرط انصاف نباشد که‌شباب ازره‌دور 


مادح هدح تو بی ترشه و بی ذاد درو 
که خرایی ذ عطاهای تو آباد رود 
بسر کوی تو شاد آید و ناشاد رود 


ایضادر اقتصای صله 


هر که دا وعد عطا دادی 
ذآنکه هر کس‌امید جورتوداغت 
کره کیسة تو را آنکند 
هرکه در زندکی نکرد افاق 


ناری کن به قلب مجروحش 
عسر کمر نباید از موحش 
غر میراث خواره مفتوحش 
بوی خیرات نشنود ددحش 


( ایصا اقتصای صله, ) 


عطای تقد بود چون عردس با کر 
د گرفند در سه روزی بمپده تأخیر 
د کر بمرتبة ادعا رسید و طلب 


۰ ۰ ا 
هزادهرتبه بخل از سخای آنکس به 


مرد تو کیسه را ملامت نیبت 
ذانکه آید بوجد وشور وطرب 


چون بدولت رسدگداچه ج 


فى حالات المته‌ول بعد الفقر 


که از »ءواصلتش کامران‌شود داماد 
زنی‌است‌بیوه کزوخواطری‌نگرددشاد 
عجوزه‌ایست که‌هر کسر سیداورا کاو 


که خدمتن کسی دید و نعمتش نداد 
نی د دسی دید ونعمتش) 


کرد داطوارش انقلاب شود 
کوز؛ تازه چون پر آب شود 
کز خطاکوی و کج حساب‌شود 


(کتب ببعض الاخلاء فى المطایبه) 


ایکه در وعد؛ تو فرضءحالستدروغ 

انچه‌اکنون توفرستادی اگرباشدعمر 
دد ستایش مرحوم میرزا 

دد ريز فکر بکر قاآنی 

پنجه با او زدن بدعوی فشل 


آب حیوان سواد اک را 


نظم‌سحراست اکرازیر قبزاست 
ما در طسع دا بعجله فکر 


مشل اد بچار موجه نظم 


شمع‌حکمت: کمالتوگرفتاست‌فروغ 
منبخيك توچندان بعوص ديزم ددغ 
<بیب الله قاآ نی دحمةاله عليه 

بر تو دبنده شاعری غلط است 

غوطه خوردن‌چه‌در شتا بط است 

جارء از چشمه‌سارهر قطه است 

شر دحی استاکرازین نمطاست 

زدیسرها و دیگران قط است 


با دبکر شاعران نرناكوبطاست 


۱1۳ 
حر که برد خلاف این دعوی اسن 


خادج از ششجپان و هفتخط است 
(فى العشق) 


ی ین هش دیوار ونخل به تم‌است 
۲ ايل همچه‌درسینه لختی‌ازهجراست 
ای راجر این‌کمالییست در نباشد کبینه جانور انت 
وه یم مدق بار چان دتجروح دردسراست 
فی المطاییه 
بصفاهان در تن ز مردم شام پود رحد ردو از نا بحام 
_ یکی ذآن دو بوقت تستنرو ناگهان ضرطه جدا شد ازو 
تاره دردست بی‌حیاسی د نا جوانمردیست 
شدازین‌شرطه د دعر ذ تو بر باد شرم و عار و ادب 
ضرطه کن کفتسایرفبق‌شقبنی تو نه کار آزمودة نە دقن 
ر اصفانی کمال بوا العجی است فهم تیزی که درلفت عریست 
سالها صرف نحو بابد وصرف تاعجم‌فومد ازعرب‌دوسهحرف 
فی‌الاحتیاف المکالمات 
یا بان ببر کنتگو مکتای یاچه کرت بکو که یسندنه 
حای گربه است بر توچون ينی خلق بر گفتة تو میخندند 
(فى ال‌علاییه ) ۰ 
بوالفشولی بهن از دلسوزی کفت احوالتو چون‌است‌امروز 
نتن نزست بد اما دارم اندکی ز آنت تب وتابش‌سوز 
كەت حالی که چنانی‌بچه‌سان بکف افتاد تو را روزی روز 
کنتم آندم که تواژ جوفدحم قسد کردی که نمائی يك وپوز 


جسم تو خسته بد و قد تو قوز 
داد آن‌کس که ترا دند آن را 
کې نکرد و بتو دروا چوز 


چشم تو ,ته بدوپای تو لنك 


قسمت روزی امردذ مرا 
که در آن‌تادیکی 


شمع هوشی 


آن‌خواجهکه‌درجهان فلاش آفب‌است سای کام قاسق 

عنوی کههراست درعدد نبصدوییست . در جادۀ هفتاد و شش دو 

بر دعده که داده بود تتمود دفا با شاعر و ابنگونه وق دت عم 
( ایشافی الهجو ) 

حاجی که زخرده بارش افزون‌درماست 

از مال و عبال او بغبر از ناش 

گرید بزن از بخل بهنگام جماع 


با بنده همیشه میزند لاف هنی 


چ زی که صیب اجنبی ست کم‌است 
کربیر تویکوجب دگراین متماست . 


در تعریف عدالت)خه 
معدلت پیشه کن که هر که نکرد معدات بنش ر کار ند 
بتر از نگر که از ازو در یامد تک عار كه 
ز یی امتشال حاجت خاق اکن اوه او صاحب اختیاد نشد 
(منت ننهادن بر اولاد) 
کسی که منت احسان نید بر ادلادش 
از آنکه‌از پدرومادر آنچه‌احسان‌یافت 


دین سبب نتوان خاندن آدمبزادش 
بعد تریت آنجمله رفته از باش 
بجایاحسان احسانسزاست‌ور نکند مخواش آدمی ارعمر شدذ هشتادش 
( در تعر رف عصمت ) 
هر که راشدبجہان خائەزعءسمت ھعمور تا فيامت ز پیش آفت دبرانی نیست 
خی عصمت سیب هرت یوسف شد ورنه در حسن جين فرجیانبانی نیت 
تمع در خلوت شب نورفشان بودچه کشت سحر از پرّده بدینواسطه نودانی ت 
درچه‌مستور شداندرصدف ازدید؛خلق بکف آدردش از بحر بآسانی نیست 
(اثرات فنر) 
هرد یچاره در دلادت خویش 


۲ ذ غریب غنی غریب تر است 
دين عجب تو ده بیش اهل وعیال 


احنبی زو بسی نجیب تر است 
۱ <سن ال-ره احسن من حمن الصوره 
حسن معنی هزار بار اف ون تر رز 

ا افزون بیتر از حسن صورت انسان را 
هر که دارد غذای دررجانی 


> 


دیناری وجان او بچشەش چةھماست 


بآ نکه هنوزش هنیم در شک است 


انك بر زد بر اد چنانکه شان 


بغیال آن مه ا 


هرد ابله یکیست بازن کرد 
"دیش را صدده ار دهد پر باد 


زد قدم در کنار آپ روان 
خواست تا شویدش در آن‌لب رود 
آب طفیان نمود و کله ببرد 
کند و بر کله اش نمود اظباد 
کله دا بر علف سوت و زبان 
میخورد آنس بربده عاف , 
چونکه شیطان‌زدستش ایمان‌برد 
شود بر دسال ایمان شاد 


" امتحان بعش‌الرجال داولاد دالعبال 


هرد را لازم بود در چار جاء 
هرد نبرده‌ند لاف اندیش را 
زاهد دين دار د یدین‌دا زهم 
دوست‌را در وۆت سختی کز زحای 
خانمان و همسر و فرزند را 


چارکس را امتمان در چاد چیز 
در صف هیجا و هنگام ستیز 
در امانت میتوان دادن تمیز 
بر نخیزد پای سبقت دز گریز 
چون بجان گردد شراد فاقبه تبز 


لاف تیه فطرت‌لسوء 


دنج در تریت اصل بدو فطرت زشت 


بس تقش برابست و زراعت بسراب 
آدمن را بعبث بردن‌دنخج است وعذاب 


THEE a‏ 3 " ز الطاف خاس داده ءصائی فشان 


پرددش دادن‌زنگی بچه‌در دامن‌حور 

گر بصحرا روش كبك در ی کسب‌کند 

همچنان رنج‌کشیدن زیجیلازیی سود . همچنین را سردن بسراب آذنی آب 

در توصیف عصای جوآهر تشانی که شاهنشاه اسلام پناه السلطان ناصرالدین 
شاه قاجار خلداٌ ملکه و سلطنة از نجف اشرف بجهة مرحوم متفود 

حجة الاسام حاج جعفر اعلى اله مقامه قرموده بودنر درشوشتر 1 

از در که امیر عرب شاه من عرف ظل خدا خديو عجم لج شرف 

دارآی رهر ناصرین‌شه‌که بردرش E‏ 

تا گیردش کلیم شریعت همی يكف | 


. سدری چه اونیافته بر مسند شرف 


صوت كبك دری آرزو کجا لحن‌کند 


اذیی آنکه خم چوفرع رن شرع دا 


۶ جرا ت ۳ 


دد برد عیب چزیه خوار است 


صد چون شباب مادح اامستدامباد . 
ا چون عمر هن اندرین دیاراست 


جوز ازع الاح تون دزت بزحمتکاسی دعذعبکاهلی و گدا 
۱ دد ددق بی علت 0 ۳ 
E‏ خواش هر ۰ 9 تاستعات: دست e‏ ور 1 


۳۹ حیوان دا بامتقات با 
1 دان هرددشربری کورست کف اده lL‏ 
1 بيك لقمه بار صد منت اج ۱ 


ت 


ترك احسان 9 ز اهل رفا هه بووخالك وخون از آزروزی ی ا ۱ 
همچنان در بیان حسن عمل ز تو در اهر محل گوام ا 
3 ۳ که خود چون تا عر خواهاند گفتم بان که زن چراهست تر دست‌از پی هر فاحشه در چیب کی 
فرق آن فرقه زاین یکی بمثل کنج و مار و کل و ۳ ایب باد از کادن, نره خر کرم بک 
قى الانساب و طبقات الناس د حالاتهم : ۳ ( ایض فى الهزل ) 

ژن بد اصل و مرد بد خو را بچه علت_ پس نیب و9 ۱ . اک کا کی که ازچه سب ز فلان نا فلامه داهی تیست 
ور شود اذ پی لذیتا" لن عايلت هی فرب ۳۳۶ شش آب جناری. از جدول خالی از احتمال جاهی نبست 
کی شنیدی كەنخم بيد انجیر نخل خرماو شاخ سیب شود ( در دار الخاافة طبران سانها له عن الحدنان ) 
زچنان بذرو وز جنن مپذر برزگر دا خسك نصیب شندد ‏ ۳ بدار الخلانه صرفه نبرد جز به تقلید و زقس و هنگامه 

فی مدح الکاسب و ذم السائل گاء گاهی توان نبودن نیز دقع جا ای سر 
تا از بی‌کسب است تورا قوت بازو فارخمنشین کا نچه‌جرانیست گدا! که چون بنده شدبری زاینوار پى فوتش من شد جامه 
منتمکش از حان‌طائی که‌هر آ نکس نان‌ازعءل خویش خوردحانم طافیست 1 نیست بی‌تمر است فتل بو اصر و علم علااسه 

ترغیب فى تحسیل العلم و الفضل و الکهال در یکی از ولابان عراق فرموده اند 

اى î 1 i‏ زید اجرت اجرای سیفذ ده شا 
۳ میات جد ۳ مکن لا بک فلا و هنن ۱ 
هنر دفضل دمعرفت گنچی است که‌دراد نیست بیم خوف و <« 


ای بسا بی‌هنر کش آخر شد مايه از دست وخانه زیر و 
هنر د فضل همچنان باقی است : 


+( در اقتضا ی‌صله )+ 


داد خواها چرخ در کاها توئی هز اقتدام 
بحرعمانراچنان سرمابه بخشیدی کهچشم 
پنج وقت نوبت سنجر بکویت شد بدل 
چونمرااز خواطر افکندیوبردی‌از نظر 
غالبار سم‌اینکه‌هر کس‌راندر گاهی‌است رد 
کس‌نمی‌بیمدراپن‌در که که از جودش فزون 
عرش‌حاجت یبرم برجود اد بر حضرتت 
ای بفای نیکنامی ای بای مسردمی 
ای سلیل افتخار ای جود کز جان بند؛ 
بنده ز آن روزی که‌دانستم سرا با بودة 

گر بپرشعر م کسی هیریخت لمل‌ودر بکیل 

نز پی سودم جزاز سودا بدل بود ارزو 

نه مه‌است اکنون‌کز انجامعملد امانده‌ام 

درادای آن‌دوعلت شرمسارم ژانکه‌هست 

کربر آن‌تصدی که متصودم‌بر آری‌هردودا 
5 بخوانی شاد کامم ود برات شاکری 
تا قماءعت کاخ تجر.داست توفقش ستون 


باجوان بختی چهاندادت بدارد کامران 


ملك‌رادادی‌سفاچون خلدوروپقخون‌بیاد 
زار نیسان‌بپر احسان‌بست‌ورستآژانتظاد .  .‏ 
بر ندای ادخلو اللضيف یا اهل الديار 
خواستم تا در ,ذیرم چار؛ از بپرکاد 
میشود واصل بر آن کش‌باشدآنجا اعتباد 
دوست داری با کنی بروی انیسی اختیاد 
عرضه داردتامرا خواهی تو دادازروز کار 
ای وسیله کامکاری ای نتیجه اختبار 
بر در دآرای دریا دل امیر کامکار 

ازبیتحصیل روزی‌سود یاب از کسب و کار 

ور بیر نظامم کسی میداد سیم و زد ببان o‏ 
نز بی روزی بجز کسب از دری اميد دار 

و آن بتقررب دو علت گرچه علت بیشمار 

بیر عرص مدعا بهتر ذ ایجاز اختصارد 

عرضه بردر گاء کی دربان دهم با اعتذار 

در همه حالم شباب آسا بطاعت رهسپار 

تاسعادت شاخ تائید است جودش بركد بار 

با خلفرمندی خداوندت بخواهد پایداد 


3 
آنکه بد در ملك دين قاری 


با تنی دنجور و با چشمی پر آب 
از دسال حور و غلمان کامیاب 
کوی اد ارباب ایمان دا مآب 
آنکه ند در صدر حق نايپ ماب 
شبرباد کشود فضل و صواب 
عرش گوینقة نی کت خلت 
از لدو اللموت و انبوا للخراب 


کشت واصل چون دعای مستجاب 


کن دین سید محید آزر بو 


یم متام 
آیاد گلشن هد و ذدع 
تا تراپ امد مفامش, هر نفی 
ور صرای جاودان شد ز اینجپان 
روج پاکش در فضای قرب حق 
کر شرت بود صدری محترم در طریقت بود فردی اتخاب 
از ی تاریخ فوت حضرتش 
چون نمود اعداد سوم فردن 


غوطه وردر بحر فکرت شدشببب 
کٹ کنزاً مخفی آمد در حساب 
در تاریخ وفات مرجوم‌حاجی المتخاس فاثرکه‌از جمله شعر! ومداح‌خاندان 
دسالت ع بوده ر حمة الله عليه 
فایز فرزانه کز اعجاز طبع بود بای عکلم کی 
خواطر مطبوع‌سخن پرددش خازن کنجینه در سجم 
آمده با طبع کپر زائ اد عاقلة فکرت داش عم 
فک کناش بفروغ جمال رشك مقالات جدید و قدیم 
آهل هنر از پی دفع مقام کشته بدرگاه جنابش مقیم 
قعلم نظر کردهآمال ومال چشم طمع بسته ز سیماک سم 


داشت ز مداحی ال سول 


خواطری آسوده ز اميد دیم 


درمرثیه و تاریخ وفات مرحوم مغفود آقا سید محمد اعلی الله متامه رخت «حبل از پی دارانعيم 


3 و ان خوف رر 
که‌از اجلۀ علمای سادات شوشتر :رده پست‌چهزایندادکیر خو كفت ولافايز فوز العظیم 
۳ ۰ ر تاریخ ار 
یارب این عم چیست کاندر شخ وشاب کد شورس یوم ا یز ب نم حصرت عباس ع که بخواب‌دیدن ضیف مومه 
یارب این غم چیست کزدی انس دجان دارد اندر جان شب و روز اقلاب 2 پخیبی عمادت نمودند 


چشم خلقی ز این مصیبت خونشان 
مصطفی ذ این ماجرا بیتاب د صبر 
اسان دارد ملايك در زمات 


حور عین خون میفشاند از دو عین 


جم علکی زاین عزا در پچ و تاب 
مرتضی زاین تعزیت بیخورد و تاب 
ناله ها از فوت آن عالیتجناب 
در جنان از مرك آن مالك رقاب 


و 


که بردر تو فلك دابود جبن ممای 
بارگاه تو جنت نپاده دوک سبای 
کر وش آمده‌شاموسحر چه کاوخراس 


إل فدیت لك ار منظ سپیر اساس 
رز آستان تو گردون نموده کسب‌شرف 
پکرر درکیت اذهفتم آهه بن 


بلی توئی که نصیب توشد زقیض ازل 


هزبر یش مردانگی سیهر ظفر 
شی که شیر فاك دابعرصه‌گال نبرد 
وجو دخصم وتف تيغ او چه کشته‌وبرق 
کمال محش بود با ولای او نقسان 
هلال راز پی کشت مر دشمن اد 
مخالفار نکندفیم قدراد چه‌عجب 
شبی ز طور تجلی بچشم صالحة 
دد دستش ازتن بیسربریدبا شمشیر 
دلش کداخته چون‌مرغ تفتهدد آنش 
اشاره کرد بتعمیر این خجسته مقام 
شباب دا پی اربخ سال تعمیرش 
سروش‌غیب بگوشآمدش‌چنن کهمگو 


(FAY) 
مقام مقدم اجلال سر گزیده ناس‎ 
سلیل شیر خدا صاحب علم عباس‎ 
ذییم صولت اد بر دل اوفتاده هراي‎ 

سر عددکدحم رخش‌او چه‌دانهو آس 
غنای صرف بود با عطای اد افىلای 


که بی بصر نشناسد ذفر بهی اماس 
نه‌ودحلوه,حسی‌فرون (فرشدقیای 
زجور فرقه بی آبروی حق شنا 
لبش فسرده‌چویاقوت سفته از المای 
بداد وعد؛ چذت به بانیان اساس 
سری برابوی فکرت‌بدازتژورحوای 
تبارك اله ازین مرقد بلشد اسای 


+( ولة ایضاً )++ 


چون سال هزار و سعد و نه 
هنگام زدال رور ع شور 
از بهر زمانه تو که آنروز 
از شيعه جماعنی در اینچا 
در عین زیادت از همين کوه 
از دی قطرات خرن پدیدار 
زاین کوه گذشته بود خونن 
شك نیست که در چنین مقامی 
این رتبهچه دیده شد ازین کوه 

يست چوخون شاسظلوم 
ابن داقه بر شیاب و احباب 


و السام 
خیرالختام 


از هجرت ختم انیا شد 
کر م قد آسمان دو تا شد 
مخصوس شهید کربلا شد 
ءشغول زیادت و بکا شد 
اپار کرامتی با شد 
در مانم سبط مصطفی و 
هر سنکی ازین زمین جداشد 
کر از حق اجابت دعا شد 
«ددی نییان این" باش 
موسوم به دادی البكا شد 


کر کشف عد از ره ا شد 


ان نک چه آفتاب مشهود جلی ات 


توضیح جلال ذوالجاالاست علی 
بیشبه و قرین بیم‌ثال اصت علی 


ا تیفی است که برقبضة اوشست خداست 
۶( وله ایضاً )5 

شاك نیست کههست‌هست ی‌ازهست علیست ‏ چنگال قضا نمونة عشت علیست 

چون پای علی بود زبر دست خدا پس‌دست چهء‌مکنی زبردست علیست 
(ول‌ایقا ) 

هستی همه قطره است‌ودربااست‌علی در هرچه نبان زهرچه پیداست‌علی 

ورذات چەمہ کن است لیکن سنات پیداست کهداچبست دیکتاست 

ا ن 2 0 


(د)<( وله‌ابضاً ا2(۵) 
شك نیست که‌پی بذات حق‌نتوان برد در معنی او خط بورق تتوان برد 
لیکن چه شناختی علی دا اعلا کس بر تو بذات حق سبق نتوان برد 
وله ایضا 
هست ازمی عشق‌حن على مست خدا وز هستی او عان بود هست خدا 
او دست خداست آخر ای رفته زدست دستی بسرسان بدامن دست خدا 


( ول‌ایضاً ) 
برفرش رسد زرشك آن گوهر باه از عرش خروش لینی کنت فدال 
ش فدا اک مارا اندر رهش ازهزا ار جان‌باشدباك 
حالی که شود جانب 
جائی ده شود عری 0 

ر اف علی میزد لاف در سروریش‌پس‌از نبی‌دادانساف 
عقل اذپی ارصاف على مبز 4 i‏ ِ 
یچاره ندانت کهمن میگویم دروحدت‌او نةسدق مم کن نهخلاف 

5 ( وله‌ایضا ) 


کاسرار نبی چه عم بزدان ازلی است 


زاسرار علی خداست آگاء ورسول زاسرار خدا رسول آگاه وعلی است 
وله ایضا ۱ 
قومی بامامت علی قایل شد قومی خداوندی اد مال شد 


چون ختم‌رسالت به‌بنی‌شدزازل ج 


اثبات پب‌برک براو مشگل 
#( ولة ايضاً )+ 
چون ساغرباد؛ ہد ز خون مالاھ ل 


دیشب همه شب دلم ز تشویش مال 
آىد که اك النیاد یا حیدر و ال 


کنم باب آورم شکابت کز غیب 

وله«ایضاً 2 
چونانکه بقطرة قاره هناهی دا اب 
با قرش اکر به جنتم عبن عذاب 

وله ايصاً 


خفتست شبان خسته با خوف امد 


با حب علی چنان سرشتست شاب 


با برش اگر بددزخم عین سرود 


بر خالك در در گپت ای شاه شهید 
میدام هست اکر چه میدائم ليست عصیان من از رحمت عام تو مزید 
+( وله ابعا )+ 


از هر دو جپان باد او تس 


وز جان جبان باد اد پیوستم 


اين بودم دمیباشم وذینپس‌هستم 
وله ابضا 


چون‌دایره سر کشته دچون قط. ملول 

طول امل و نقص عمل دارم و بس دذیی سغری مخوف با آنرمه طول 
وله ایا 

فرداست که طی است کار من دتو وز دست گذشته اختباد من د تو 

قدی نخورد بکار وباد من د تو 


حزحاصل مصرفت بازار عسل 


وله ایضاً 
ورام که شد بگود گیری مشهود. درصید که از کفش نمیترصی کور 
با همه دست ازجهان راه‌نیافت چندان که اید یک دمآ نجانبکور 
وله ایتا 


a RSI 
ک عمر زدست رفته داد از پری دودم بدر آمد از نار یرک‎ 


۳ ا 


(ir) BE 
بر دوش ز طرة ماد صد تحاکش دردست ز عمزه تبغ صد چنگیزش‎ 
وله ایضاً‎ 


قد تو بره سرو روان مبرارو 
بی ماهدخ توهرشب ازنالهمن 


وز لمل تو عمر چادوانعیبرد 
آتشیز زمین بر اسمان مببارد 


وه ايعاً 


زلف تو بلای دین دابمان من‌است 
ایمان شد ودین خدانگه‌دار توباد کزخالوخطت‌هما دهم آنه‌ن‌است 
1 :( وله ایا ۵ 


چشم نو بف رذآفت جان من ات 


سودای توسود بیشمار است هرا 


گرزلفورختلبلد ناداست‌هرا 


وه ابضا 
زل خر بك لحفله صیوری ازتو نپذبردخضس 
EOE‏ د 2 بو 
از لمل لبت سراغ مبگیرد خضر ا 
7 از رعك لب‌تو عابت میردخصر 


خورد اپ حبات تا ننبرد :سم 


وله ابعا 
کو بل نیو اشتباهی دارد طونی بقدت ذدق نگاهی دارد 
رجنانشرمتربد پا قد ولب توه رکه راهی دارد 
E‏ وله افأ 


71 چه‌جان به‌پرورش داغنمت 
آخر نه چنان که اول انکاشتعت 
وله ایتا 


یک عفر باب دبدگانا کاشتمت 
باآنههه دنج وسبر وزحمت بودی 

فا کات و آن‌هردو صدجنت ای حورمر غت 
f‏ 7 7 


1 
زد حاحت 2 


۱ ماه یی از هر مزه خونریز سود 


(FA) 
وه ایصا‎ 


هر لحئله هزار عیب زاد از پمک 
ملکی بجبان به ازحوان بختی تست باداداسی سکندری سختی نیست 
در بری اگر توانگری هست منال کاندد تن فربه غم ی دختی تس 
۱ (ولهایضاً ) 
پندی تتو 
یارزق تو را دهد چه دبروز اهرود 


ژن ,بر چه شد ز زادن آسود هرا 


ای شب همۀشب خورده غ‌روزی روز میدهم حکینانة بروز 

از دست مده رازق دیروزی دا 

+( وله ابضاً اند 

دنیا است چه سالخوزده بکری مکار 

با آنهمه رفتگان نومید از وک با ادست تو دا تعنی بوس و کنا 
وله ایتا 

وز بای تو مشفقانه خادی بکشد 

بنشیند و وقت غم کناری بکشد 


هر لحتا» بشوهری برو عشوه بکاد 


یادی بکزین که ازتو بادی نکشد 
یاد آن نبود که روز شاد بانار 
وله ایصاً 
خرزید و بساط عشرت آمادة كنيد 
صلح دو جپان دکالت اذجانب من 


خوندر ر کوجان درتنمازباده‌کنید 
بايك سر و موی دلبری ساده کید 
#( ولة ایض 

هن مستم ودر میکده ماوای من‌است وز غير تو ةرك سود وسوداکهن 1 

بر گو بطبیب درد مسدان مجاز 

( وله‌ایضا ) ۹۹ 
کولی بنکه نایب ی 

0 

عخی‌پعارنش بندادی, 8 j‏ 
ما ( )ر ولهایضا ت(م) 

از خال وخطش سیه تر آقبال منست دز طره ای آشفته تر احوال من عست 

دل کنت دهان وچشمش ازتنگی‌رنك نسبت بمن اين هردو عم دخال منشت 

وله ارضا 


آنه ز 


دد در که آفتی | در هی موه خجری اد جریا 


1 


دیوانه توئی د بند بر بای من است با 


x 


اززلف وعذار وخطوخال آن‌دلبند 


در دامن در پار؛ از لعل خوشاب 
این‌چیست‌دها نکشودوفرمودجواب 


افکنده بکرد هر دو مسادی چثبر 
بر هی سه اب وکرد پنپان زنظر 


با سرو چه قدت اعتدالی دارد 
کاین مربه از کب کبالی دارد 


این 


به شاب شوشتری 


. از نشریات انحادیه مطبوعانی اصفهان " 
r ۳7‏ 

هتمام عبدالرحیم مشنافی بزیور طبم آراسته 
ی 


اد سا 


inti avit‏ 0 ي 
pir‏ 


15 
اس 
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2 
سڪ ۾ 
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